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قابل توٹٹه نویسھدگان و خوانندگان دائش 


٭ مجِلّہُ سە ماههٗ دانش> مشتمل بر مقالاتی بیرامون زبان و ادب فارسی 


و اشستراکات تاریخی و فرھنگی ایران و شبے قازہ و آسیای مرکزی و 


افغانستان می باشد*٭ 
٭ بخشی از مجلّه بە مقالات فارسی و بخش دیگر بە مقالات اردو و 
انگلیسی اختصاص می یاہد٭ 


٭ مقالات ارسا یل ویڑہ ×دائش> نباید قبلا منتشر شدہ باشد* 

به نویسندگانی کە مقالهُ آنھا برای چاپ در ×دائش>) انتخاب می شود 
حق التحریر مناسب پرداخت می شود ٭ 

٭ مقاله ھا باید تایپ شدہ باشد٭ پاورقی ھا و توضیحات و فھرست منابع 
در پایان مقاله نوشته شود ٠‏ 

٭ںداتش؟ کتابھابی را در زمیئه ھاى زببان و ادب فارسی و فرھنگ 
اسلامی و ایرانشناسی و پاکستان شناسی معژق می کند٠‏ برای معژق هر 
کتاب دو نسخه از آن به دفتر (دائش) ارسال شود٭ 

٭ آراء و نظرھای مندرج در مقاله ھاء نقدھا و نامه ھا ضرورتا مبیّنِ رای و 
نظر مسٹوول رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران نیست ٠‏ 

٭ ھر گونه پیشنھاد و راہنمابی خود را به آدرس زیر ارسال فرمائید 

٭ فصلنامه دانش در ویرایش مطالب آزاد است مطالبی کەه برای چاپ 


مناسب تشخیص دادہ نشود باز پس فرستادہ نمی شود ۔ 


مدیر مسٹوول دانش 

رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 

خائهُ ۲۵ -- کوچۂٗ ۲۷ -- ایف ۲/٦٢‏ -- اسلام آباد -- پاکستان 
تلفن: ۲۱۰۱۶۹ -- ۲١١٢٢٠‏ 
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بسم اللہ الرحمن الرحیم 
فھرست مطالب 


دانش شمارہ ۳٣۲‏ 


سخن دانش 


بخش فارسی: 

نظری کوتاہ ہر آسیای میانہ 

ھمسانیھای فکری و آرماتی موجود در آثار 
علامه اقبال و دکتر شریعتی 

شاہنامه شاھکار فردوسی 

تاثیر پذیری فرھنگ جامعه مالی از میراث 
غنی فرھنگ اسلامی 

شخصیّت و تأثیر میر سیّد علی همدانی 
2 

عرفانی اقبال شناس 

شیخ نجیب الدین رضا تبریزی و نورالھدایہ 
سھم عرفای ایران درگسترش و ترویج اسلام 
در ہلتستان 


شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی 


دکتر رضا شعبانی خ 
دکٹر حسین رزمجو ۲۹ 


دکٹر نسرین اخترارشاد ۷۴۳ 


آقای مھدی قلی رکنی ۸۹ 


آقاى سلطائف ماھر خواجهہ ۱۰١‏ 


دکٹر محمد ریاض خان ۹۹۹ 
دکتر فرحت ناز ؟۴"َ‌۹" 
غلام حسن خپلو كى۳ًٔ٭۹9۷ 


نجم الرشید "٥‏ 
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استدراكد 


شعر فارسی و اردو 


معرفی مطبوعات 


دک اختر راھی - دکتر کلیم سھسرامی ,۹۹۰" 
حضرت مجد الف ثانی؛ مولانا نیاز احمد چشتی؛ ۱۷۳ 
دکٹر سید محمد اگرمشاہ: صدیق:تائیں 

سید سلمان رضوی؛ صاحبزادہ نصیر الدین نصبر 

نذیر رائیسکوٹی؛ حسن اختر جلیل 

چنگ عشق از حسنین کاظمی, ارمغان کشمیر از ۱۸۵ 
دکتر آفتاب اصغر: تأثیر زبان فارسی برزبان اردو از 

دکتر محمد صدیق شبلی, احوال و مناقب حضور 

قبله عالم از افتخار احمد چشتی:خلاصةّالالفاظ 


جامع العلوم ومقدمه برآن ازسیّد جلال الدین بخاری 


اخبار فرھنگی بزرگداشت میر انیس-کنگرہ شاہ هعدان بت 
مراسم یاد ہود خائم دکتر زبیدہ صدیقی 

ونیات خائم زہیدہ صدیقی-مولانا سید ضمیر ا حسن نجنی ٢۰٢‏ 
بخش اردو 

شیخ یعقوب صرفی کا دورہابران را دکتر غلام رسول خان کت 
زع ایا 

دکر علی شریعنی اور اقبال ؟ےے دکتر انوار احمد ۲۲۳ 
ذھنی روابط 





کتابھائیکە برای معرفی دریافت شد ۲۹ 


مجله ھای که برای دائش دریافت شد ۲۹ 
مقالاتیکە برای دانش دریافت شد ۲'۲۰۳ 
درست نامه دائش شمار؛ ۳۱ ۲۱۷ 
بخش انگل 

50۷۷۱۵ ب1000 نل۸‎ 5 ۸۸۱٥۸0 11٠0۸ ۸٣۱ کہ‎ 


)580٥-:-1۱۱٢١۸۷۵۸( 
_آ٦٦‎ 11:۸۹ ۱۴ ۸ ۰۸۵<بِہ۸ہ۸ ۲۲۲:۰ 0ا(۷۸‎ 3:7 7 


8۱۱۰١ ]0 ۸,۴‏ 5۷۲۵ 01۰ 01" ۸۷۸۳۲1۱0 ۱٥۳عغ‏ ت ۹ن نا۸ ۲۲:۲۸۱ 


ذاففائیم وڈ کن وتارم 
گن زادی و انیب تاضام 


یریک وہہ ب ما عرام امت 
کہ ما پودد کب نو پعار) 


اال' 





سخن دانش 


با این شمارہ از دانش: مجله بە پایان سالی دیگر از فعّالیْتھای مداوم 
خود نزديك می شود و بی گمان در سال آتی نیز بە یمن لطف و مرحمت 
اٹھی؛ دورۂٴ دیگری از خدمات فرھنگی خود را دنبال خواھد کرد کە تداوم 
فعّالیتھای ادبی, علمی و اجتماعی آن را در منطقه ای چنین وسیع و پر نعمت 
در بر می گیرد. 

انکاء ھمه مسؤولان و خدمتگزاران این نشریه؛ در ہدایت امر بە عنایتِ 
ذاتِ باری تعالی است کە توفیقِ خدمت کرامت می فرماید و دلھای صافی 
دانشی مردان و زنانِ منطقه: خاصّه فارسی گویان و اردو زبانان را بە سوی 
مجله منعطف می گرداند: تا با ارائه مقالات سودمند و تحقیقی و فاضلانه 
خود؛ درختِ 'دانش" را ھر چە برومند ترو پُر بارتر گردانند و ثمراتِ مفید و 
گرانبھای آن را نیز تحفه اصحاب کنند و پس آنگاہ بە التفات و توجّه مداوم 
خوانندگان وفادار و با گذشت و فداکاری: متوجہ می شود کہ ھیچگا: مدد 
کاری و مساعدت خود را دریغ نمی دارند و در شدت و رخاء از پشتیبانی و 
حمایت جدی و صمیمانه باز نمی مائند. 

اینھا عمہ هر کدام بە وبة خود معلوم می دارد کە راھی کہ برای تقوبت 
مبانی دوستی و وداہ درمیان مللِ منطقه برگزیدہ ایم صواب است و 
کوششھابی نیز کە برای شناسانیدن پایه ھای سترگ یگانگیھای فرھنگی و 
مدنی مشترك فی مابین آنان به عمل می آید؛ تا چە اندازہ از اصالت و 


حقیقت واقع برخورداری دارد. 








مجلە'دانش ارات کہ در روزگار پر ابھام و سرشار از دشواریھای 
کنونی. یچ چیز مھمتر از حصول شناخت واقعی ملل و مردم منطقه از 
ماھیْتھای حیاتی خود نان نیست و برای نسل ھای جدید و جوانی که پا بە 
صحنہ اتفاقات می گذارندء درك دقیق و حقیقی گذشتہ ھاء راهھای روشن و 
درستی را در پیش روری می گذارد تا درضمّان سلامت و صحت: پادر آنھا 
گذارند و از مھالك شوم و مخاطراتِ عظیمی کە ھمگان را تھدید می کند در 
امان بمانند. 
اینك در آستانه سال جدید و نو روز خجسته کە تقارن زیبایی نیز با عید 
مبارك فطر یافتہ است: امید بر آن داریم کە خدای سبحان, عزّت و حرمتِ 
مسلمانان را حفظ کند و بر بیٹائی و بصیرت دانشمندان و عقلاء و مسؤولان 
جوامعی کہ سکانھای عمدہ زندگی مردمان را درکف دارند: بیفزاید تا بقوائیم 
در دنیای آشفته و پر آشوبی کە بە حکم تقدیر در آن می زییم؛ نقشی سازندہ 
و مؤثر داشته ہاشیم و بە سھم خود ‏ گامھای مثبتی برای نزدیکتر ساختن اقوام 
و ملل منطقہ و خاصۂ دلھای مسلمین شریف ہر داریم, 
مدیر دائش شمارہ ۳۲٣‏ 
زمستان ۱۳۷۱ 
فورب ۱۹۹۳م 


فارسی کە تاحال این برگ را پرنکردہ اند. تقاضا می شود کە فتوکپی برگ را 
پرکردہ بزودی بە مدیر دائش ارسال بفرمایند. تا در مجلدِ دوّم گنجیند”دائش 
چاپ شوہ: 
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دکتر رضا شعبانی 
مدیر مرکڑ تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان - اسلام آباد 


نظری کوتاہ بر آسیای میائه 
مقدمه: منطقہ ای کە اينك آسیای مرکزی نام گرفتہ و پنچج جمھوری جدا شدہ 


از امپراتوری تزارھا و کمونیستھا را بہ اسامی ترکمٹستان + اوزیکستان + 
تاجیکستان + قزاقستان و قرقیزستان در خود جای داد مھد قدھِترین 





تمدًنھای بشری است:, بە نحوی کہ ما امروز دست کم سابقه نخستین تمدٌتھای 
ناحيه را تا حدود سە هزار و پانصد سال پیش از میلاد می توانیم در نظر 
آوریم و حیات انسان متمدن و اہزار ساز را از زمانی کہ برای اولین ہار بە 
تغییر محیط دست زدہ و آلاتی را برای دفاع از خود و تأمین معاش خلق 
کردہ, در آنجا مشاهدہ بنمائیم. 
حدود جغرافیائی : این منطقۂ پھناور؛ خود از دو ناحيهٔ مشخص مرکب 
است کە به نام ھاى خرآسان و ماوراء النھر خواندہ می شوند. مرز تاریخی 
خراسان به طور اساسی در شمال بە رود جیحون می رسیدہ و غرب آأن را 
اورگنج یا خوارزم تاریخی تشکیل می دادہ: در صفحات مشرق: بە ترکستان 
چین (کاشغر یا سین کیانگ کنوئی) محدود می شدہ و در بخشھای جنوبی 
نیز تمامی مناطقی را کہ در حال حاضر استان خراسان ایران و سرزمین 
افغانستان را تا مرڑھای تقریبی کشور اخیر با پاکستان در ہرمی گرفتہ است. 
واما ماوراء الٹھر یا فرارودان کە بە اصطلاح ایرانیان مسلمان آن سوی 


"۹ 





وانش ۷۲ -.سسسس-سسصسسسس..-.ص.۔ سس سس سا 
ک 
شمالی رود جیحون (آمودریا) را در بر می گرفتہ؛ صفحاتی را رقم می زدہ 
است کە تا حوالی شمال رود خانهُ سیحون (سیر دریا) امتداد داشته و بہ 
استپھای کنونی آسیای مرکزی (شمال قزاقستان و مرز سیبری) منتھی می 
شدہ است. در بخش شرقی این منطقه کوھھای مھم تیانشان. پشن: آلتائی 
روس و آلتائی مغول قرار دارد و بخش غربی آن ہم بە دریاچه خرز و صفحات 
جنوہی اورال وصل می شود. مؤلف کتاب "حدود العالم من الملشرق الی المغرب“" 
مرزھای درست تاریخی دو منطقه خراسان و ماوراء النھر را بە صورت ذیل 
توصیف می کند: 
الف: حدود خراسان 
در بادی امر اشارہ کنیم کە قدیترین کتاب جغرافیائی فارسی کە بە دست 

سا رسیدہ غمین "عدود العالم من المشرق الی المغرب' است کہ به سال 
۷۲ھ .ق. تألیف شدہ است:, مؤلف کتاب دربارہُ مرزھای جغرافیائی خراسان 
می نویسد : "ناحیّت مشرق وی هندوستان است و جنوب وی بعض از حدود 
خراسان است و بعض بیابان کرکس کوہ و مغرب وی نواحی گرگان است و 
حدود غور: و شمال وی رود جیحون است. و این ناحیتی است بزرگ با 
خواستۃُ بسیار و نعمتی فراخ. و نزديك میانە آبادانی جھان است و اندروی 
معدنھاء زرست ر سیم و گوھرھای کی (کە) از کوہ خیزد و از ناحیّت اسب 
خیزد و مردمان جنگی. و در ٹرکستان است و ازو جامه ہسیار خیزد و زرو 
سیم و پیروزہ و داروھا. و این ناحیٔتی است با ھوای درست و مردمان با 


ترکیب قوی و تن درست. و پادشای خراسان اندر قدیم جدا بودی و پادشای 


۲ 





نظری کوتاہ ہر آسیای مبانہ 





ماوراء النھر جداء و اکنون هر دو یکی است و میر خراسان بە بخارا نشیند ووز 
آل سامان است و از فرزندان بھرام چوبین اند و ایشان را ملك مشرق خوانند و 
اندر ھمہ خراسان عسّال او باشند و اندر حدھا (سرحدات) خراسان پادشاھائند و 
ایشان را ملوك اطراف خوائند" (به کوشش دکتر ستودہ: انتشارات دانشگاہ 
تھران, سال ۱٣١١‏ صص ۸۹ - ۸۸). 
ے عَرَة تاری خی ماورآء الٹھر: 

در ھمان کتاب "حدود العالم من المشرق الی المغرب“ وضع جغرافیائی 
منطقه چنین معرفی شدہ است:" ناحیتی است کی حدود مشرق وی حدود تبّت 
است و جنوب وی خراسان است و حدود خراسان: و مغرب وی غورست و حدود 
خلخ٠‏ و شمالش ھم حدود خلخ است و این ناحّتی است عظیم و آبادان و 
ہسیار نعمت و در ترکستان, و جای بازرگانان, و مردمانی اند جنگی و غازی 
پیشه و تیر انداز و پاك دین. و این ناحیتی با داد و عدل است و اندر کرھھای 
وی معدن سیم است رو زر سخت بسیار, با مه جوھرھای گدازندہ کی (که) از 
کوہ خیزد با ہمہ داروھا کی (کە) از کوہ خیزد٠‏ چون زاگ و زرنیخ و گوگرد 
و نوشادر." (صص .]١۰۱٣ - ۱١٠١‏ 
وضع فرھنگ و تمدن آسیای میانہ در دورۂہ بعد از اسلام: 

با این کە در تمامی ادوار تاریخی پیش از اسلام: صفحات خراسان و 
ماوراء النھر جزولاینفك ایران محسوب می شد با ایٹھمہ بحث دربارہ 
اوضاع سیاسی ان بەوقت دیگری موکول می شود و در اینجا تٹھا بە ذکر 


خصوصیاتی اکتفا می کنیم کە بە دوران بعد از اسلام راجع است. به این 





۳ 





دانش ۳۲ 


قیاس پیوستگیھای تاریخی و اجتماعی و مدثی مردم این صفحات با ایران, 
در دورہ ھای اسلامی از میان نرفت و می توان گفت کہ مبلغی دچار تزلزل 
گردید. چون اسلام: از ھمان سدۂ اوّل ھجری بە این مناطق راہ یافت و 
پیشروان شمشیر زن دین خدا در نواحی ماوراء الٹھر ہم؛ بە طور عمدہ 
ایرانیان بودند کە خود اندکی پیش از دیگران: بە شریعت مقدّس الھی گردن 
نھادہ بودند۔ 
تغییرات مھتی کە در روزگاران بعد از اسلام حاصل شد تقریباً از اواخر 
سدۂ چھارم ھجری است کہ گروهھا و دسته هائی از ترکان غز؛ بە مرور 
استپھای شمالی آسیای مرکزی و یا مناطق بی برکت و خشك کوھستائی 
قراقووم و دشت گبی را پہشت سرنھادند و به سوی صفحات داخلی 
ایران روی آوردند. 
اینان توانستند کە بە مدد قوت نظامی و شمار بی شمار خود بہ مرور 
حکومتھای ایرانی نژاد سامانی و صفاری و آل زیار و آل بویە را براندازند و 
اندك اندك برسر تا سرخطۂ حاکمیت یابند.۔ ظھور سە سلسلہ ترك نژاد غزنوی؛ 
سلجوقی و خوارزمشاھی کە یکی بعد از دیگری روی کار آمدند مزیّد ھمین 
امر است. 
ولی باز, این جماعات جدیدالورود خود بە نوبه وسیله ایرانیان دگر گوئی 
پذیرفتند و از طریق ھمانھاء بہ دو عنصر اساسی زندگی در منطقہ اقبال فودند 
کە یکی پذیرش دین مبین اسلام بود و دیگری آموزش زبان فارسی و بالطبع 
خوی گیری با فرھنگ و فضائل ایرانی. تاآنجا کە حوادث نشان می دھد؛ 


٤ 





نظری کوتاہ ہر آسیای میانه 





حکمرانان سلسله ھای مزبور بدون استثناء مسلمان بودند و ہی وقفه نیز از 
زہان و ادبیات فارسی حمایت می کردند. بہ طوری کە در درگاہ محمود غزنوی 
مشھور است کہ بیش از چھار صد شاعر کوچك و بزرگ تحجمٔع داشتند و ہمہ بە 
فارسی شعر می سرودند و هر يك بە زبانی سخن از مدح وی می گفتند. 
در دربار دیگر سلاطین غزنوی و ھمین طور پادشاھان سلجوقی و 

خوارزمشاھی نیز شعرای فراوانی ہودند کہ نظیر ھمین وظیفه را برعھدہ 
داشتند و حق را بگوئیم کہ پر اساس مراودات مقبول روزگار و مناسبتھای 
موجود درمیان گروهھسای مختلف اجتماعی؛ خیلی ھم خوب از عھدہ 
بیرون می آمدئد. 

چیزی کە کاملاً معلوم است این است کە بیگانگی عناصر تازہ وارد ترك 
با سکنە اصلی ایرانی بە سرعت از میان می رفت و چنانچہ مشھود است ھنوز 
فاصله نسل اوٗليه با گذشتہ تاریخی خود منقطع نشدہ بود کە نسل بعدی, 
کاملاً ہا محیط جدید خو می گرفت و آشنائی حس می کرد. ہم دین عمومی 
را می یافت و ہم زبان و فرھنگ اکثریت را می پذیرفت. اسم ہا ہم بە سرعت 
عوض می شدند و آلبتکین و سبکتگین, محمود و مسعود می شدند و طغرل 
و دقاق؛ ملکشاہ و محمد نام می گرفتند. چہ بسا کە اندکی بعدترھم بسیاری 
از آتھا ھمانند سلجوقیان آسیای صغیر بر روی فرزندان خود نام کیکاووس و 
گشتاسپ و کیقباد و لھراسب می نھادند و بە این صورت: پاسداری از حریم 
وسیعتری از فرھنگ و تمدُن ایرانی را نیز وظیفۃُ خود می دانستند کہ باید 
اضافه کرد: هنينًا لھم. 


"٣ 








دانش ۳۲ 


تعداہ زیاد شاعران: ادیبن, رباضیدانان: منجمان: پزشکان: و بە طور 
خلاصہ دانشمندانی کە در رشته ھاى مختلف از منطقه ماوراء النھر برخاستہ 
اند نشان می دھد کە فاصلهٗ میان روی کارآمدن سلسله سامانی تا فاجعه 
مغول٠‏ شکوفاترین روزگار زندگی ساکنان آن ناحیه است. اسامی بزرگ 
شاعران و عالمانی چون رودکی سمرقندی؛ شھید بلخی؛ دقیقی طوسی؛ 


ابوریحان بیرونی خوارزمی؛ ابن سینای خرمیثنی (بخارائی)ء جرجانی؛ 


ابونصر فارابی و صدھا شخصیت مشھور و ممتاز دیگر ناحيه معلوم می دارہ : 


که در واقع برای مدتی طولان گرانیگاہ و مرکز ثتل عمدہ فرھنگی ایران در 
منطقهٗ خراسان و ماور النھر قرار داشت. ہی گمان اینھا همه بھترین خادمان 
تمدن اسلامی شدند و درباروری و رشد پایه ھای عقلی و علمی و ادبی 
فرھنگ جھانی اسلام و ایران نقش عظیمی برعھدہ گرفتند. 
تزراؤعد ازَمقرل: 
باھجوم سبعانه مغولان بە منطقہ و اساسّا کل ایران و آسیای غربی: و 
قتل عام هاى ہی رحمانه ای کە بە عمل آوردند: بدبختانه شھرھای بخاراء 
اترار: خوارزم (اورگنج)ء ھرات و سمرقند و کثیری دیگر از سکنە تھی شدند. 
لطمه ھاى شدید این ھجوم خشن بر فرھنگ و تمدُن و مناسبات 
اجتماعی بسیار بنیادی بود به نحوی که پس از مدٗتھا نیز اقوام مختلفی کە 
در منطقه زندگی می کردند نتوانستند سر بردارند و قد راست کتنثند. بہ 
خصوص کہ تا حدود دو قرن ھم بحران ھاى سیاسی- اقتصادی طول کشید و 


پس از زوال قدرت ایلخانان مغول (مرگ ابو سعید آخرین پادشاہ ایلخانی در 
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نظری کوتاہ ہر آسیای میانه 





سال ٦۷۳۲ھ‏ .ق. اتفاق افتاد) کشمکشھای میان سرداران و سرخیلان قوای 
فاتح بە درازا انجامید. 
تنھا پس از گذشت مت ھای مدید بود کە در اواخر قرن ھشتم ھجری؛ 
دوبارہ یکی از فاتحان بزرگ آن مرزویوم قیام کرد و بە ظھور رسید و ہم 
اوبود کە به نیروی شمشیر و تدبیر: مجد و عظمت تاریخی ابن منطلقه را 
بدان باز گردانید. این مرد؛ ھمان تیمورلنگ است کہ اروپائی ھااو را 
تامرلان ---- ےررن[رمربرو'] می خوانند و ہا این کە در خشونت و شقاوت دست 
کمی از جد انتسابی خود چنگیز خان مغول نداشت و خرابیھای بی شماری نیز 
بە وجود آورد ولی مرکزیت تازہ ای ہم بہ ماوراء التھر داد کہ به نوبە مايه 
شکوفائی و آبادانی مدنی منطقه گردید. 
عصر تیموری: جھانگشای تاتار بە دلیل ضعف پیری و افراط در شرب 
خمر بہ سال ۸۰۷ھ .ق. مرد و جھانی را از وحشت و دہشت بیرون آورد ولی 
عجب آن است که این مرد باوجود ھمه شقاوتی کہ بہ وی نسبت می دھند و 
يك نمونهُ ان این است کە در شھر اصفھان ھفتاد ھزار تن از مردم بی گناہ و 
پی پناہ را سربرید و کله منازہ ساخت: ولی درست مانند مغولان به ھٹرمندان 
و علماء تعظیم داشت و در زمان او سمرقند پایتخت امپراتوری بزرگش کانون 
تحجمّع اھل فن و اصحاب فنر و دائش شد۔ 
زیبا ترین و دلپسند ترین آثاری کہ امروز در شھرھای سمرقند و بخارا 
وجود دارد: اعم از مساجد ہاشکوہ: مدرسه ھای عالی و ساختمانھای اعجاب 
انگیز ھمہ در زمان ار پایه گذاری و ساختہ شدہ است. به طوری کہ این دو 





۷ 





۳۲٢ دائش‎ 


شھر مھم؛ برجسته ترین دورںھای اعتبار خود بعد از عصر مغول و حقی تا 
امروز را نیز در دوران حکومت او بە خود دیدہ اند. 
می شود ادّعا کرد کە جانشینیان تیمورء تقریبًا ھمگی دوستدار صنعت 

و ھنر و ادب و دانش بودند, این است کە می بینیم در روزگار انان کە قریب 
يك قرن طول کشید (مرگ سلطان حسین بایقرا در حدود ۹۱۱ھ ۔ق. در 
ھرات اتفاق افتاد) منطقه ماوراء الٹھر و خراسان عالی ترین ادوار تاریخی 
خود را گڈذراند و در آراستگی و عظمت بر تمامی بلاد اسلامی پیشی گرفت. 
ھنرھائی کہ در این روزگار خوش درخشیدند و به حد اعلای ترقی و تکامل 
رسیدند عبارتند از: 

+ معماری: منبت کاری؛ کاشی سازی (مساجد مھم سمرقند و بخارا‎ -١ 
مدرسه ھا + ساختمانھای درباری).‎ 

٢‏ خوشنویسی؛ خط: کتابت: تذھیب و تجلید (شاھنامه بایسنقری از 
بھترین مونه ھای خط ر خط نستعلیق ٹویسی در این دورہ است)۔ 

-٣‏ شعر و شاعری و ادبیّات و تاریخ ٹویسی(مولانا عبدالرحمن جامی و میر 
علی شیرنوائی و بسیاری از شاعران و ادیبان برجسته روزگار. امیر علی 
شیرنوائی نە تنھا بە فارسی شعر می گفت کہ از بزرگترین شعرای ترك 

زبان نیز محسوب می شود و هم اوست کە کتاب لغت مھمی را بە زبان ترکی 
فراھم ساخت و در ترویج این زبان کوشید ھمچنین است کارھای یزدی و شامی 
سمرقندی در تاریخ) ۔ 


-٤‏ نقاشی و مینیاتور سازی کە پس از آمدن مغولان بە ایران و با صدور 
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نظری کوتاہ بر آسبای صیانه 





۲ اجازہ تصوبر برذاری رسمی از سوی آنان رواج گرفت: باآشناتی ایرانیان بە فن 
2 مینیاتور کە از چینی ھا منتقل شدہ بود این ھٹر مرحله کمال را پیمود و 
1 ھنرمندان بزرگی چون بھزاد: را بە عرصه آورد. 

-٥‏ کارھاى روی چوب (منبت کاری و کندہ کاری) در این خصوص درھای 





3 مساجد و نیز ساختمان مقبرہ تیمور کم مائند می نماید. 
-٦‏ نجوم و ستارہ شناسی, کە زیج الغ بیگی آن شھرت جھانی دارد. 
۷ مینا کاری و خاتم کاری کہ بعدھا رشد عظیمتری را در دوران صفوی و 
در نواحی ایران مرکزی پیمود. 
خلاصه این کە در روزگار تیموریان و خاصّه شاھرخ و بایسنقر و العغ 
بیگ و سلطان حسین بایقرا تحول فوق العادہ ای در صنایع مستظرفہ و ھنرھا 
به وجود آمد و شھرھای سمرقند و بخارا و بالاخص هرات از چنان مرتبه بالائی 
برخوردار شدند کە مکتب ھائی چون "مکتب سمرقند" و "مکتب ھرات“" جان 
گرفتند و آثاری ماندنی و جاودانی از هنرمندان نامدار بہ ظھور آوردند کہ 
مایه فخر دن کنونی بشری است. 
ماوراء الٹھر در سدہ ھایى دھم تا سیزد 
با افول کوکب اقبال سلاطین گورکانی در ماوراء النھر و ایران شرقی؛ 
دگربار گروھھای سیاسی - نظامی تازہ ای در تحت عنوان "اولاد چنگیز خان" 
در صحنہ ظاھر شدند: کە از میان آنھا دو دسته آل شیبان (شیبان خانیان) و 
اوزبکیە (اولی ہر بخارا و سمرقند و دمی برخوارزم) استیلاء یافتند. اینان 
غالبًا تا حرالی رود جیحون را در اشغال خود نگاہ می داشتند و با دولت 


کہ شی تر مر جن بیج رہد پک نیت ا ہت بجاو میں سح پت 


۹ 





دائنش ۳۲ 


بزرگ صفوی که در ایران (إیران کنونی و افغانستان تا حوالی پیشاور) 
اقتدار داشت و قدرت خود را در شمال تا ھمان مرز رود خانہُ آمو دریا بسط 
دادہ بود: در کشمکش و مجادله دائم بودند. 
گروھھای مختلف اوزيك ترکمان, تاتار قرقیز و قزاق بی آن کە در 
تجانسی جدی ہا یکدیگر باشند؛ تنھا به اکا قدرت عددی و جنگاوری بە 
مصاف با یکدیگر و ہا ھمسایگان خود و از جملە ایران می پرداختند و از 
طریق غارت شھرھای آبادان خراسان؛ چون مرو و ھرات و بلخ و مشھد و 
نیشاپور و سبزوار و .... و بردن اسیران مظلوم معاششان را تأمین می 
گردند. گلە داری شغل عمومی آٹھا بود و کشاورزی نیز بخشی از در آمدشان 
را تأمین می کرد ولی می شود گفت کە در این روزگاران تا زمان باز شدن 
پای روسھا از شمال و انگلیسی ھا از جنوب به زحمتوممکن است کهھ 
تغییرات عمدہ ای در حیاتتشان حاصل شدہ باشد. 
صنایعشان بالگلیه ھمان مصنوعات عشایری بود ھمائند بافتن گلیم, 
جاجیم, نمد؛ قالی و ....سرگرمی تفریحیشان اسب سواری؛ شکار: کشتی و 
ورزشھای خشن تلقی می شد. موسیقیشان, دو تار کە بە حقیقت ھمان سه 
تار است و دف و دایرہ و نظائر آٹھا. کتابخوانان و با سوادھا اشعار محلی 
می سرودند و از حفظ می کردند و کتاب الله مجید ھم در بین همه از احترام 
والائی برخوردار بود. 
فضلاء و ہا سوادھا اشعاری از رودکی و سعدی و حافظ و فردوسی و 
دیگر شعرای نامدار ایران را به یاد داشتند و در محافل مختلف قرائت 
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نظری کوتاہ پر آسیای میانہ 


می کردند. آشنائی با این بزرگان مايه سربلندی و فخر تلقّی می شد. 
حکومتشان قبیله ای و بر مبنای سلسلهُ مراتب خان خانی استقرار 
داشت. بە خون و نژاد خود می اندیشیدند و ھر گروہ بە هر آنچە کہ در گذشتہ 
غابی ر اقساتدآی ری برہر تام می وروی ملطب عمق فی یرہز 
شیعیان در اقلیت قرار داشتند. ارتباط با ایران کم رنگ و اندیشناك بود ولی 
احکام شاہ ایران (ھر سلسله و ھر کسی کہ می خواست ہر سرکار باشد) از 
احترام عظیمی برخوردار بود. بە نحوی کە تاپایان سدۂٗ نوزدھم میلادی (سدهُ 
سیزدھم ھجری قمری) هر فرد خارجی (انگلیسی, اتریشی, مجار؛ روسی و 
..) کە می خواست بە منطقہ وارد شود صلاح خود می دائست گہ امائنامہ 
یا معرفینامہ ای از شاہ یا رجال طراز اوٴل درباری بگیرد و با خود ببرد. در 
تمامی موارد گرفتاریھاء وجود چنین نام ای در حکم تعویذ تلقّی می شد و 
مانع از مرگ شخص و بیچارگی او می گشت.سوگمندانە بباید گفت کہ از 
ھنرھا ر صنایع ظریفہ؛ خبر مھمی در دست نیست و آثاری که برجای ماندہ از 
باقیات زندگی روزمرہ و حوائج متعارف و مبتنی برعادات ناشی شدہ است. 
دوران انحطاطی مزہور با ضعف مستمر ھمسایه و دوست نیرومندشان 
ایران ھمزمانی داشت و پایه پای زوال اقتدار مرکزی دودمان قاجار: متأسفانہ 
روسھا از شمال و انگلیس ھا از جنوب بە صورتی صبورانه و مستمر نفوذ 
خود را گسترش دادند و طولی ھم نکشید کہ حاکمان بلامنازع منطقہ شدند. 
ماوراء النھر در سدہ ای نوزدھم و بیستم میلادی (قرون سیزدہ و 
چھاردہ ھجری قمری): روسھا کہ از زمان پتر کبیر آرزو و داعيه گسترش و 


۲۹ 





۳٣۲ دائنش‎ 


حضور در سرزمیٹھای بی مشعی را داشتند: خیلی زود متوجہ شدند کە در 
مناطق آسیای مرکزی صاحب اعتباری وجود ندارد و بہ تعبیری دیگر ہمه 
بزرگان در خاك خفتۂ اند. این است کە جائشینان پتر با نقشہ ھاى حساب شدہ 
و دقیقی منظماً شروع بە پیشروی مداوم و ملایم بە سوی سیبری در شمال و 
کانونھای کوچك و ضعیف و پراکندہ عشایری در جنوب کردند. 

این حرکتھا بعد از اضمحلال امپراتواری زودگذر ناپلئون در اروپا (سال 
۷۵ھ .۔ق) آغاز شد و تا پایان سدہُ نوزدھم همه مقاومتھای 
مذبوح و ناتوان محلی را از بین برد. و در سال ۱۸۸۱م/۱۲۹۸ھ .ق. منجر 
به انعقاد عھدنامۂ آخال با دولت ناصرالدین شاہ شد. 

دربار غافل و نگون بخت ایران کە از يك سوطعم شمشیر آبدار سالدات 
(سربازان) تزاری را چشیدہ بود و در دورہ جنگھای منجر بە معاہدات 
گلستان وترکمانچای بخشھای مھمی از قفقازیہ را بە روسھا واگذاشتہ بود و از 
دیگر سوی نیز از حجاوزات مکرر ترکمٹھا و اوزبکان بە صفحات شمالی خراسان 
می فرسود و توان جلوگیری از آٹھا را ھم در خود نمی دید؛ سرانجام بہ ننك 
امضای معاھدہ آخال تن داد و قامی شھرھای مھم آن سوی اترك و از جمله مرو 
و عشق آباد را بە روسھا واگذاشت. 

از آن پس رجال دلردۂُ عصر ناصری نفس راحتی کشیدند و از این کە 
دیگر "زن و بچە ھای رعایا اسیر اشقیای اوزبك و ترکمان فی شوند و بە 
جایشان سرباڑھای اونیفورم پوش و منظم روس مستقر شدہ اند" احساس 
مسرت کردند! حت٘ی خود شاہ قاجار نیز کە دست کم اصل و نسب قبیله ایش بە 


٢--سےحےحسممص۔-صسس-س۔-۔۔‏ ...مس س٤‏ ٢ہ‏ سس 





و سے یہ 


ہیں حم مج چے 


نظری کوتاہ پر آسیای مہانہ 









إ مین منطقه می رسید بە عقلش ھم خطور نمی کرد که چە خیانت عظیمی 


از نیم درم سدهُ نوزدھم روسھا چکمە ھاىی محکم خود را بر حلقوم 


عناصر پراکندہ ولی بھادر و جنگجوی عشایر نھادند و بە بھانە ھاىی مختلف؛ 


استقلال و حاكمّیت سیاسی آنھا را سلب و مضمحل کردند. اقتصادشان را 


و مورد بھرہ برداری قرار دادند و با اعزام دسته ھاى کثیر جمعیتی روس و 
توطن آنھا در هر يك از بخشھا نفوذ و قدرت خود را تحکیم بخشیدند. 

ٍ پس از انقلاب بلشویکی نیز اوضاع در مناطق مزبور تفاوت قاحشی 
١‏ نکرد. جز این کە شعارھای انقلابی را واسطہ تداوم استعمار و تحکیم 
. پایہ ھای سلطہ و استثمار ساختند و خاصه در دو دورہ جنگھای جھانی اوٴّل و 
ا دوم کە روسیه اروپائی موردِ تعرضِ سختِ آ مانیھا قرار گرفت: منطقہ آسیای 


مرکزی را ملجا و ملاذ خود ساختند و (پیرانء زان و کودکان انھا) به 
صورت دستجمعی بە این مناطق کوچ کردند. بعد از جنگ جھانی دوٗم کە 
روسیە پا گرفت و اندك اندك شکل صنعتی و قدرقند یافت: بھرہ برداری از 
توانائیھای طبیعی فراوان (منابع معدنی) و نیروی کار بسیار ارزان 
سرزمیٹھای تحت اشغال آغاز شد و بہ ظاھ'ٴجا درست کردن جمھوری ھاى 
متعدد اسمی و دادن اختیاراتی بی پشتوانه و ہر روی کاغذ و در باطن خود 
عُمَلاً زمام امور و ھدایت جملگی را در دست گرفتند. 





۲۳ 


دائنش ۳۲۷ ووسووووممحسٗسدسٗوٗو‌ہس-سسمسس جو ٗسٗسبیں‌ژسمسہےکہکبك مومجسٗہجےجہہوسوہیسکورہےٌُپوسجیجممہیے 


سیاست ھاي عموم روسھا جس اصول مناسبات زیر مستقر بردہ است: 
- دامن زدن ہر اختلافات قومی و قبیله ای (ایجاد تمایزات بین تاتارھاء 
اوزیکھاء ترکمٹھا؛ تاجیکھا : قرقیزھاء قزاق ھاء قراقلپاقھا و.....) 
- قرار دادن مرزھای تصنعی برای ایجاد اختلافات دائمی درمیان انھا. 
- در دست خو گرفتن کارھا و مقامات اساسی و کلیدی. 
- رسمیت دادن زبان روسی بە عنوان زبان عمومی. 
- ھدایتِ صنایع و کشاورزی و گلە داری در راستای تأمین احتیاجات روسیه 
اروپائی. 
- اسکان روسھا بە تعداد زیاد در مناطق مہم (مثلا در قزاقستان بیش از 
چھل در صد ساکنان ان جمھوری روسند و تٹھا سی و پنج در صد آنھا ر 
قزاقھا تشکیل می دھند و ہقيه از اقلّیتھای دیگرند؛ بە این معنی روسھا در 
اکثریت قرار می گیرند و این ھمان جمھوری مھمّی است که کانون غله است, 
نفت و گاز فراوان دارد و صنایع اقی در آن استقرار یافته است). 
- ھدایت سازمانھای آموزشی و پرورشی در جھتِ تربیت نوکر باب و ئە در 
سطح رقابت با عنصر برتر نژادی روس. 
- سعی در امحاء آثار و علائم ھویت های ملّی و دینی اقلیتھا. 
- اھتمام در روسی گرائی و غربگرائی سکنہ و گریزاندن تودہ ھا از گذشتہ 
ھای تاریخی آٹھا. 
- در دست گرفتن تحقیقات علمی و تاریخی و ادبی منطقه بە وسیلەُ خود 
روسھا و تحمیل عقاید و نقطه نظرھای تحلیلھای مارکیستی و سوسیالیستی 
وَعَیْر 


نظری کوتاہ ہر آسیای ممانہ 







- تداوم جو اختناق و ازمیان بردن حداقل آزادی ھا بە نحوی کە ھیچ انسان 
ستخوانداری نتواند درمیان جوامع زیر ستم پیدا شود و در ھیچ مرحله ای 


8ڑ 
ینا ڈٹا 
۳ 


سے 


ا اہرقیت خود حقّی بہ يك شخصیت برجستەه تاریخی منطقه ھم اعتبار جھانی 
إندادند و فقط از نوکرائی کە حاضر بہ قبول سلطہ روسھا بودند تجلیل می 
ا کردند. اعم از این کە در دوران استعمار تزاری بودہ باشند و یا عصر سلطه : 


دہ 


تی 


2 
تقت 


نیک 


و نتیجهُ تلخ ہمہ صدمات واردہ این است کە امروز: 
-۔ اقتصاد ھمگانی در ہم ریختہ است و تودہ های از بندرسته به مردم بی 


دست و پا و عاجزی شبیه شدہ اند. 


1 یی ج ضڑتا 


ہس اک 
ہے 


- ھویتھا زائل شدہ است و هر دسته ای ناچار ساز خودش را کوك می کند و 


ہیں 


72 می نوازہ 


7 


ح۰ جا یڑ مر مہو فظاووصص جمسہ ےن ۔ 


- بی خبری از گذشته بە حدی رسیدہ است کە حقّی ترکیە ضعیف و بی ھویت 
ادعای رهبری قومی و فرھنگی آنان را سر می دھد و برای ھدایت جوامع 

آسیائی آنتن تلویزیون امریکائی نصب می کند. 

- امریکا و انگلیس و عربستان و نیروھای متنفذ دیگر علی الدوام در تلاش 
آنند کە زی خود از نفد کلاھی سازند و بە طور عمدہ نیز نیازھای روزمرہ و 
متعارف و نہ احتیاجات زیر بنائی و دائمی آنان را بە بازی گیرند. 

- پریشانی ھای سیاسی, اقتصادی: اجتماعی, اداری: لشکری. کشوری و 
ا ھمہ جا گیر است و متأسفانه پر روح خرد و بزرگ حکمفرمائی دارد. 





۲ 


دائنش ۳۲ 





- ترس از اسلام (بە سبكڈ'یرانی و یا بە اصطلاح بنیادگرا) تبلیغ می شود و 
در ذھٹھا جا می گیرد تا از تنھا مایە وحدتی کە درمیان ھمگان وجود دارد 
پرھیز کنند و ھمچنان در فضا معلق بمانندا 

- هر گونە قدمی کہ إیران ہر می دارد از سوی عدَ ای با بانگ احتیاط و 
رو اتطرآب فنامنگ می کرۃ و چنین تبلیغ می کنند کہ : ایتھا می 
خواھند چە کنند؟ و چە مقاصدی در سردارند؟ 

- صنایع سنگین و بە اصطلاح ٤0۲.....(‏ 5:۲0 1513) ندارد و کم دارد و 
باید طبیعتاً از این بە بعد سرمایه ھای زیاد در منطقه خرج شود و سالھا ہم 
طول بکشد تا سود دھی پیدا کند. 

- احتمال آشوبھا و آشفتگھای سیاسی در ھمه مراکز جمھوری ھا ھست. چون 
این ہی پناھان پس از یکصد و پنجاہ سال استبداد خشن تازہ دارند خود را 
می یابند و می شناسند و بدیھی نیز ھست کە تا حصول تفاہم جمعی عصری 
دراز از خلجان و طغیان دردناك و تلخ را پشت سرنھند. 


- ودرھمان حال می دانیم کە: 

- ھر بذری کە بیفشانی: بھرہ ای خواھد داد و بدیھی است کە ایرانیان خیر 
خواہ را در این دیار جز نیکی اندیشہ ای نبود. 

- شناخت دقیق منطقه (ھر منطقہ بە طور مجڑاء مثلاً تاجیکھاء اوڑیکھا 


٦ 





نظری کوتاہ پر آسیای میانه 





الخ.. ٠‏ و خدمات مناسبی کہ منظور آنان افعدء امکان حصول 


ایج مشبتی می دھد. 

7ا عدم شتابزدگی در تصمیم گیری ھا و اقدامات و پیشنھادھا واجب قطعی 
امت و یہ خصوص باید سعی شود کہ تلاٹھا بە نحوی صورت پذیرد کہ 
3 ضس نظری و بی غرضی و عدم دخالت ایرائیان یا ھرنیروی خیرطلب دیگر در 
ٍُامور داخلی و خارجی جمھوری ھا بر ھمگان مبرھن شود . 

طٍ - مداومت در کارھا ضرورت دارد و انتخاب افراد فھیم و فاضل و کاردان برای 

: تقبل مسٹولیتھای مختلف از اوجب واجبات است در ھمان حال از پیشآمدھاىی 

ملال خیزھم نباید ناامید شد و مشکلات را ہا دیدی واقع بینانە و دلسوزانهہ 
کت نگریست. 

: - انتظار بە آیندہ روشن جمھوری ھا باید داشت. ایٹھا نە تٹھا ھمسایگان 


: دائمی ما ھستند کە بە زبان دیگری توان گفت: خود مایند و تداوم تاریخی 


" مایند و بد و خوب زندگانیشان نیز از مایان است. 


٠‏ یر گول 


۷ ید ید یہر بر یہ 


۔جتلا نر ہی جصیہریدحڑڑھھوااھ ھک نے نے 


حووسمححجس 1ج کشحًًٰٗٗٗٔجوس-ت.حےےس دج 0ك 








دکتر حسین رزمجو 
ٌ ٍٴ استاد دانشکدہ ادہیات دانشگاہ فردوسی 





3ذر 


ھمسانیھای فکری و آرمانی موجود در آثار علامه 
اقبال لاھوری و دکتر علی شریعتی* 
لاصور و دمشق جلوہ گاە عشقند 
سر منزل سالکان راہ عشقند 





رس 


اقبال و شریعتی چودر تربت شان 
مدفون شدہ اند؛ قبله گاہە عشقند (رح۔د) 


00 
سر باب بعزمرے یت 


بی گمان بنیا نگذاران پاکدل و درد آگاہ بنیاد اقبال و شریعتی در لاھور 
نامگذاری این موسسە پژوہشی و فرھنگی را بر اساس روابط تنگا تنگ 
8 فکری و اعتقادی کە این دو بزرگمرد اندیشه و قلم باھم دارند انجام دادہ اند و 
زٴ یقیناً برآن ھستند که برنامہ ھای آیندہ شان را در جھت ترویج افکار و آثار 
این دو معمار تجدید بنای تفکر اسلامی عملی سازند. بدین جھت ضروری 
است کہ برای عواداران علأمہ اقبال لاھوری و معلم شھید دگٹر شریعتی, 
مشترکات فکری و جھان بینی و مشابھاتی کە در آراء و آرمانھای بلند این 
دو اسلام شناس بزرگ شرق, وجود دارد روشن گردد و باتوجہ بە این کە 
مرحوم اقبال از حاظ زمان زندگانی: مقدم بر دکتر شریعتی است و حدود ٦٣٦‏ 
سال زود تر از او (در سال ۱۲۸۹ ھجری قمری مطابق با ۱۸۷۳ میلادی) 
پای بە عرصۃٗ ھستی می گذارد(١)‏ اندیشہ ھا و آثار اقبال در سازندگی 
فکری و اعتقادی شریعتی اثراتی ژرف دارد ؛ به طوری وی را مُرید: هھمفکر 


۹ 











۳٣ دانش‎ 


و ھمراہ می کند و مخشوضاً از لحاظ اعتقاد بهہ فلسفه اسرار خودی , 
بازگشت بہ خویشتن ھمسو و ھمدل و ھمزبان می سازد ارادت راسخ دکم 
شریعتی را بە علامہ اقبال از جای جای آثارش از جمله از مقدمہ ای کہ ۵, 
بزرگداشت او برکتاب ارؤندہ'اقبال معمار تجدید بنای تفگر اسلامئۓ؛ نگاشت 
است:؛ می توان استتباط کرد. ضمن مقدمه مزبور چنین آمدہ اأست: 

٭من وقتی بە اقبال می اندیشم ٠‏ علی گونە ای را می بینم؛ انسانی برگوڈ 
امام علی (ع) امّا بر اندازہ ھاى کمّی و کیفی متناسب با استعداد ھای بشری 
قرن بیستم. چرا؟ زیرا علی کسی است کہ نە تنھابا اندیشہ و سخنش: بلک 
باوجود و زندگیش,: به ھمہ درد ھا و نیاز ھاى چند گونە بشری در ھمه دورہ ہ 
پاسخ می دھصد(٢)ء‏ وردر صفحات دیگر این کتاب با چنو 
عباراتی مواجه می شویم: 

٭اقبال در غرب خود را بە بلند ترین قلەء تفکر عقلی امروز جھان رسانید. ؛ 
ارزش علم و تكنيك جدید اروپائی پی برد با ایران و فرھنگ ایرانی آشناشد 
معنویت و لطافت روح و ظرافت و عمق ر بینشی را کە در فرھنگ اسلامم 
ایران است:, بە خصوص در تجلّی ادبی اش اخذ کرد. او يك روح چند بعد: 
مسلمان است؛ وی تنھا کوشید تا ابعاد تجزیە شدہ و اعضای متلاشی گشۃ 
ایدئولوژی اسلامی را ء پیکرہ زندہ اسلامی را کە در طول تاریخ به وسیا 
خدعه ھای سیاسی یاگرایشھای ضد و نقیض فلسفی و اجتماعی قطعه قطہ 
شدہ است و فرقطعه ای ازان درمیان گروھی نگھداری می شود ؛ جمع کند 
تألیف نماید: تجدید بنا سازد. نە تنھا شاھکارش کتاب تجدید بناى تفگ 


۳٢ 





نیھاى فکری در آثار علأمہ اقبال و دکتر شریعتی 





ھبی اسلامی است بلکه شاھکار عظیم ترش ساختن شخصیت بدیع و چند بُعدی 
اإُتمام خودش می باشد تجدید بنای ”يك مسلمان تسام" است در شخص خودش. 

يك خود ساخته بزرگ و گرانبھای است: امًا این کہ چگونہ توانست خود را از 
یىی طرحھابی که اسلام از يك مسلمان دادہ است بنا کند؟ در يك تجدید تولدی 
لقلابی۔- يك مسلمان زادهُ سنتی معمول ھندی؛ یك جوان تحصیل کردہ در 

عانء يك دکتر فلسفه از لندن: يك شاعر پارسی گوی ند يك جوان 

زوشنفکر ضد استعمار در يك کشور مستعمرہ تبدیل شد به يك مسلمان تمام؛ بە 
بك علی گونه ای در قرن بیستم؛ یعنی يك انسان باھمه ابعاد انسانی کە معمولً 
ر:نافرد شع تی شر( (۴ء: 
نابراین, ارادت و اعتقادی کہ دکتر شریعتی بە علامہ اقبال دارد و او را بە عنوان 
نسانی "علی گونه" می ستاید و آرزو مند تحقق آرمانھای والای اوست: طبعا" 
ىیان علائق, آراء و آثارش با اندیشه ھا و جھان بینی اقبال پیوندھا و مشترکات 
مشابھاتی را فراہم می کند کە مھمٹرینشان شاید نکته های ذیل باشد: 

- اقبال با طرح و ارانه فلسفه "اسرار خودی" چارهُ درد ھای مسلمانان را در 
نویشتن شناسی ر پناہ جوئی بە سرچشمة اسلام راستین یا اسلام ناب محمدی می 
:اند و از طرفی به قول نکلسون: "او بنابر جھان بینی دینی خویش انسان را 
۔وجودی بس عظیم و خلیفه و نایب خداوند در زمین و شرح "انی جاعل فی 
لارض خلیفه" می شناسد و برای "'خودی" فرزند آدم ارزش بسیار قائل است و 
عتعقد است کہ در کار گاہ آفرینش همہ موجودات به یکدیگر سود می دھند 
سود می رسانند و انسان کە سر فصل آفرینش و خلاصۂٗ خلقت است نیز طبعا" 
باید تابع این قانون کلی باشد. بە طور کلّی اقبال ھمه چیز را در "خود" و "خودی" 
ىی داند و رمز بزرگ توحیید را در وحدت ھمین "خودی ھا" معرفی 


وا کندا بنابر این: 
۳۲۱ 








دائنش ۳۲ 


او وقتی می بیند مسلمالان از "خود" رفته اند و مأیوس شدہ و بە شراب 
صوفی و افیون شاعر و فریب ملا ازپای در آمدہ اندء در قدم اوٗل می خواہد 
آٹھا را متوٗجه "خودی خودشان* سازد٠‏ یا بە تعبیری دیگر : آن اھرام 
شخصیت و قائمہ وجودی را در وجود ایشان استوار کند. اقبال می خواہد 
تھال برومند "ءال اللہ" را در درون مسلمانان بکارد و خودی آنھا را بیدار 
کند: و برای این کار دستور العملھابی دارد و رھنمودھایش را برای نیل بە 
”خودی” باوضوح و روشنی کامل اراٴٰه می کند. تا آن جاکە انسان 'خودیافتہ" 
قادر بە تسخیر عناصر شود و درجریان خلقت و کار گاہ تقدیر مداخله نماید 
و ماَلاً در پرتو شناسایی و تقویت "خودی" فرشته صید و پیامبرشکار گردد و 
بە مقام نیابت الھی رسد و سایة خداوند در زمین گرددء(١)‏ ھمچنانکە گفته 
اند ومن عرف نفسہ:؛ فقد عرف ربّەء )٢(‏ یا " خویش را در خویش پیدا کن 
کمال این است و بس " بە نظر اقبال در سایہ شناسائی و استحکام خودی: 
انسان بە مرتبهة ارجمند خلیفة الھی می رسد چە اصل نظام عالم از خودی است 
و تسلسل حیات تعینات مربوط بە ان است: 


پیسکر ھستی ز آثارضودی است 
وا نمودن خویش راخوی "خودی" است 
نقطه نوری کہ نام او ”خُودی*" است 
از محسبت می شود پایندەه تر 


فطرت اوآتش انمدوزہد ز عشق 


"۳ 


هر چہ می بینی ز اسرار خودی است 
خفتے در هرذرہ نیرو "خودی" است 
زیر خضاك ما شرار زندگی است 
زندهہ تر سوزندەتر تابندەتر 


عالم افضروزی بیساموزد زعشق 





و فکری در آثار علأمہ اقبال و دکتر شریعتی 








_ دلززعشتقارتوائنامی شود خاكھسدوش شرسَا می شود 
خاكدنجداز ضیض ارچالادشد آمداندر وجد وہر افلاك شد 
گر این بحث سازندہ و عمیق, پس از آنکە علامه اقبال استدلال می کند که 
2 راو نیل بە بھروزی, راہ اسلام است و رھبر این طریق حضرت محمّد (ص) 
_ باشد: دربارۂ وظیفه خطیر رسالت پیامبر اگرم؛ بزرگداشت دین حنیف و 


٦‏ حدت أمْت اسلامی, او را چنین سخنانی است: 





: در جھان آئینِ نو آغازکرد مسند اقوام پیشین در نورد 

2 از کلید دین در دنیا کشاد ھمچو او بطنٍ ام گیتی نزاد 

4 

3 لطنوٹھ اوسراپارحمتی_ آن بە‌یاران ان بداعدانعمتی رن 
ازحجازوچینوایرائیمما شبنم یك صبع خدلائیم ما 
ڑا مستجچشرساقی بطحاستیم ‏ درجمھان: مشل سی ومیٹا سقیم 
۔اتضارات سبا را سالاسرت- تی اراین غن رعاضاف بر 


چون گل صدبرگ ما را بویکی است اوست جان امن نظام و اویکی است 

نسخہُ کونین را دیباچے اوست جمله عالم بندگان و خواجه اوست(۷) 
بە منظور پرورش خودی: اقبال دو مرحلهٗ اطاعت فرمانھای خداوند و ضبط 
نفس امًارہ را ارائشہ می کند و از این بحث شیرین آموزندہ نتیجه می گیرد کە 
مسلمان با پیروی از دستورھای الھی کہ در قرآن مجید و توسّط پیامبر(ص) 
بیان شدہ است و چیرہ شدن برنفس امّارہ کە دشمن ترین دشمنِ آدمی است بە 


مقام نیابت الھی می رسد و بادست یاہی بە ھمین پایگاھی است که انسان 


۳۲۳ 








دانش ۳۲ 
”خودی یافته" خودشناخته: 
از رسوز جسزو و کزٌ آگک بود درجھسان قائم بے امرالل سوہ 
خيە چون در وسعت عالم زند این بساط کھنە را بہرھم زند 
صد جصان, مثل جھانِ جزو و کل روید از کشتِ خیال او چوگل 
چون عنان گیرد بە دست آن شھسوار تیز تر گردد سمندِ روزگار 
از قم او خیزداندر گور تن سُردہ جانھاء چون صنویر درچمن 
ذاتِ او توجیه ذاتِ عصالم است از جسلال او نجات عالم است(۸) 
و مرحوم دکتر شریعتی نیز ھمین جھان بینی اقبال یا حقیقت را کہ بە 
قول خواجه شیراز حافظ: 
یك قصّه بیش نیست غمعشقؾ وویں چب زھرزبانکہہی شنوم نامکژراست (۹) 
درجای جاى آثشار خویش بویڈڑہ د رکاپ ارزیْدہ بازگٹ“ 
بە خویٹئن با ایں تعمیرات تازہ نامکژر بہان ھی دارد: 
“بازگشت بە خویش: یعنی: بازگشت بە خوبشتنِ اصیل انسانی و احیای 
ارزشھایِ فرھنگی و فکری سازندہ و ترقی و آگاھی بخش خودما .. بازگشت 
بە خویش؛ یك نھضت عمیق و دشوار خودشناسی و خود سازی است. (۱۰)" 
او بااین جملاتِ کوہندۂ مشیاری بخش در گوشِ مسلمانان شرق و غرب 
زدہ از خود ہی خبر فریادمی کند کہ: 
”اينك در يك کلمہ می گویم: تکیەُ ما باید بە ھمین خویشتنِ فرھنگیِ 
اسلامیمان باشد و بازگشتِ بە خویشتن را باید شعار خودکنیم. بە خاطر این 
کە اینھا ”خویشتن"” است کہ از ہمه بە ما نزدیکتر است. و تنھا فرھنگ و قدنی 


نلیًُّيیہہمجحججحََْْْھْٰجْہھپپسست کے 





همسانیھای فکری در آثار علامہ اقہال و دکٹر شریعتی 









۸ ست کہ الآن زندہ است و تٹنھا روح و حیات و ایانی است کە در متنِ جامعهة 
نونی کە روشنفکر در آن ہاید کارکند. اما اسلام را باید از صورتِ تکراری و 
ى ناآگاھانه ای کہ بزرگٹرین عاملِ انحطاط است: بے صورت یك 
م آگاھی بخشِ مترقیِ معترض, و بە عنوانِ يك اید ٹولوڑیِ آگاھی دھندہ 
روشنگر مطرح کرد, تا این آگاھی که مسئوولیتِ روشنفکر؛ برای بازگشتِ 


خویش و آغاز کردن از خویش: از آنجا شروع می۔شود: برپایه عمیق ترین 


ا 


: 
: 
و 
ار 
سے 
بے 


و قعیّت معنوی و شخصیت معنوی و شخصیت حقیقی انسانیٍ خودمان کە 


پا 


زندہ است و درمتن جامعه موجود است: استوار بمائد.. و اعجازی کە زائیدہ 
آگاھی و ایمان است ازاین نیرو پدیدارگردد و مآلا ناگھان جمود تبدیل بہ 
حرکت: و جھل تبدیل بە آگاھی شود و این انحطاط چند قرنە ناگھان تبدیل 
بە يك رستا خیز و خیزش قیامت زایی گردد و بە این شکل٠‏ روشنفکر مذھبی 


1 ۰ اح“ ٭ و ۰ -_ 1 .۰ 5 
بە حویسان خودآگا زندہ نیرومندش برگردد و در براہر استعمار فرھنگی غرب 


چھ ملاس کر باب کر و نار 


ٰ بایستد و جامعه خودش را که بہ وسیلهٌ نیروی مذھب تحذیر می شود؛ بە 
: وسیله نیروی مذھب بیدارکند و بہ حرکت بیاورد و برروی دوپای انسانِ 
تولید کنندہ معنوی بایستد؛ ھم بە صورت نسل ادامه دھندۂ تمدن و فرھنگ و 
إ شخصیت خویش باشد, و ہم بە صورت پرومته ھایی(۱۱) کہ آتش خدابی را 
ٴّ از آسمان بە زمین می آورند, جلوہ کند. ")۱١(‏ 

بنا بر آنچہ گذڈشت: داسرار خودیء کہ لازمہ دست یابی بەہ آن خویشتن 
شناسی است و وبازگشتِ بە خویش > از وجوہ مشترك و اندیشۂ ھاىی ھمسانی 


است کە در جھان بیٹی اقبال و دکتر شریعتی وجود دارد و در این قلمرو 


۳٣۰ 











ء اس ٦‏ 


معتوی: اقبال مرشد و مرادی است کہ دکتر او را ضمن سلوك خود در وادی 
حقیقت جوبی و تکاپو بە منظور رسیدن بە سرچشمۂ اسلام راستین و احیای 
تفکر مذھبی و تصفيه و بازسازی اسلام می یاہد و خود بدین واقعیت: چنین 
اذعان دارد کە: ہ... آن وحدت کلّی اسلامیء کہ جز در آن کلیتش ھرگز 
اسلام نمی تواند بە صورت زندہ تجسمٌ پیداکند باید تجدید بناشود و این تجدید 
بنا. درست اصطلاحی است کہ محمّد اقبال لاھوری در ثر بزرگش بہ نام 
تجدید بناى طرز فکر اسلامی " عنوان می کند و من امیدوارم کە این کار 
آغاز يك دورہ جدیدی در تحقیقاتِ اسلامی و در کوششھای معنوی و فکری و 
علمی و اسلام شناسی ما باشد. (۱۳)" و در ادامہ این بحث می افزاید 
وشناختن مردانی مائند: سیّد جمال و اقبال, شناختن يك شخصیت فردی 
نیست: بلکه شناختن يك مکتب و شناختن یك ایدئولوڑی است و در واقع 
شناختن شرایط اوضاع و احوال خودمان است, یاشناخت اقبال٠‏ شناختِ 
مسلمانان و شناختن زمان حال و آیندہ است ")١١(‏ 

- از دیگر وجوەہ مشترك و مشابه اعتقادی و فکری میان این دو بزرگمرد ؛ 
ایمان راسخ و ارادتی است عمیق و بی شانبه کە بە خاندان عصمت ر طھارت, 
بویسژہ بہ ساحت مقدس امام علی(ع) و حضرت فاطمۂه زھرا علیھا السلام و 
امام حسین(ع) دارند. 

الف- ارادت کیشی و احسترام صمیق اقسبال را به مولی الموحدین 
علی عليه السلام از سرودہ ھای نعزاو, خصوصاًاز این ابیات کە ہا عضوانِ 
ددر شرح اسرار اسمای علی مرتضیء بے رشتہ نظم کشیدہ است, 


۳۲ 









اوَل شہ مردان علی 
7 یی زرویائش زندہه ام 
ٰ ار جوشد ز خاكِ من ازوست 
وا مھر او آئینە 


دینِ مبین فرمودهہ اش 
پل حق کردنامش بوتراب 
۰ ک دانای رموز زندگی است 


ٹیھای فکری در آثار علأمہ اقبال و دکتر شریعتی 


عشق را سرمايه ایمان علی 
در جھان مثل گھر تابندہ ام 
می اگر ریزد ز تاكِ من ازوست 
می توان دیدن نوا درسیئہ ام 
ملّتِ حق, از شکوھش فرگرفت 
کائنات آئین پذیر از دودہ اش 
حق, یداللَ: خواند درم الکتاب 
سر اسمای علی داند کە چیست(٥۱)‏ 


. و عشق و شور و شوقِ فوق العادہ دکتر شریعتی را نسبت بە سرور 
آزادگان علی (ع) از کتاب مستطاب او بە نام "علی بە گونە اساطیر" و از 
گی دیگر آثارش: از جمله این عبارات: می توان فھمید: 

3 س...و علی (ع) چە بگویم کە کیست؟ هر گاہ بە او می رسم: قلمم 
تھی لرزد : انسانی کہ ھست ازآن گوئە کە باید باشد و نیست ...(۱۹)ء - 
مع مردی کە در حالات و جذبه ھای درونیش: يك روح فارغ از ھستی را بە 
3 یاد می آورد و در معراجھای معنویش: راھھای آسمان را از راھھای زمین بھتر 
7 می شناسد. چنین روحی تا صبح خواب ندارد کە در منطقه ای دوردستِ از 
جامعہ اسلامی. يك انسانِ گرسنە بە خواب رفته باشد. روحی که در برابر 
َ مسئلہ گرسنگی در جامعه حتی گرسنگی يك مرد؛ در نقطه ای از زمین؛ 
اینقدر حسّاس است: درست مثل یك رہبر مردم دوست مادّی کہ جز بە اصالتِ 


زندگی مادی مردم نمی اندیشد. اما از آن بعد دیگرش: يك حکیم سوختہ؛ 


۲۷١ 








۳٣ دائنش‎ 





خلوت و سکوت و در است کە گوبی بە ھمه این عالم نمی اندیشد. این 
مرد شمشیر و سخن, عشق و اندیشہ ! مردی کە از شمشیرش مرگ می بارد 
واز زباتش وحی. او کە يك الگوی ایدہ آل انسانی است. (۱۷)ء 

یا : ٭علی: مرد شمشیر و سخن و سیاست است. احساسی بە رقت يك عارق 
دارد و اندیشہ ای بە استحکام يك حکیم در تقوی و عدل چندان شدید است گا 
او را در چشم عم یاران - حتی در چشم برادرش-تحمل ناپذیر ساختا 
است. ... آنچە درعلی (ع) سخت ارجمنداست:؛ روح چند بُعدی اوست. روحیو 
کە درھمه ابعادِ گوناگون وحتّی نا ھمائند قھرمان است. قھرمانِ اندیشیدن ہ؛ 
جنگیدن و عشق ورزیدن. مرد محراب و مردم. مردتنھابی و سیاست. دشمرز 
خطرناك همه پستی هابی کە انسانیت ھموارہ ازان رنج می برد و مجسّمه ھما 
آرزوھابی کە انسانیّت ھموارہ دردل می پرورد. (۱۸)ء 

ب - اقبال را - در مشنوی رموز بیخودی - باعنوان: در معنی این کا 
سیدة النساء: فاطمة الزھراء اسوہ کامله ای است برای نساء نسبت ب 
حضرت زھرا علیھا سلام چنین عواطفی تحسین انگیز است: 


عریم از يك نسبت عیسی عزیز 
نورں چشم للعالمین 
آن که جان در پیکر گیتی دمید 
بانویِ آن تاجدارِ ھل آتی 
پادشاہ و کلبه ای ایوان او 


ر‌ حم 


از سه نسبت حضرت زھرا عز 
اولین و آخرب 
روزگار تازہ. آبین آفرب 
مرتضی مشکل گشا 
يك حسام و یك زرہ سامان ا 


مادر آن گاروان سالار ع 


آن امام 


شیرخا 


ھمسانیھای فکری در آثار علأمه اقبال و دکتر شریعتی 






أْ تسلیم را حاصل بتولٰ مادران را اُسوە کامل بتول 
إ ادب پروردہ صبر و رضا آسيا گردان و لب قرآن سرا 
ھای او زبالین بی نیاز گوھر افشاندی به دامانِ نماز 
او پر چید جبریل از زمین - ہمچو شبنم ریخت ہر عرشِ برین(۱۹١)‏ 
و دکتر شریعتی را کتابی است بی نظیر در بارەٴمکارم اخلاقی و شخصیتِ 
ید النساء العالینء حضرت زھرا(ع) بە نام فاطمہ؛ فاطمہ است. جملات 
َمَرَرھور نان ذیل, مشتی است از خروار احساسات پاك این اسلام 
ناس احساسمند پر عاطفه, نسبت به دخت گرامی پیامبر(ص) 
فاطمۂ علیھا السلاہ: 

و...از شخصیت فاطمه سخن گفتن بسیار دشوار است. فاطمه زن بود؛ 
ٌّآن چنان کہ اسلام می خواھد کە زن باشد. تصویر سیمای او را پیامبر خود 


ہۓے, ہے ٭تچہر ےہ 


سم کردہ استووی را درکورہ ھای سختی و فقر و مبارزہ و آموزشھای عمیق 
ہو شگفتِ انسانی خویش پروردہ و ناب ساخته است. 
۱ او در مه ابعادِ گوناگونِ زن بودنء مونه است؛ مظھرِ يك دختر در برابر 
پدرش. مظھر يك ھمسر در برابر شویش. مظھر يك مادرہ در برابرِ فرزندائش. 
و مظھرِ يك زن مبارز و مسئول؛ در برابر زمائش و سر نوشتِ جامعه اش. 
فاطمه؛ خود يك امام است: یعنی مونه مثالی يك تیپ ایدہ آل برای زن. يك 
إأٔ اأسوہ. يك شاعدبرای هر زنی کە می خواعد شدنِ خریش را انتخاب کند. 
او با طفولیٰتِ شگفتش, با مبارزہ مدامش در دو جبھه خارجی و داخلی؛ 


در خانه پدرش: خانهہ هھمسرش: در جامعه اش: در اندیشه و رفتار و 


۹ 





دائش ۳۲ 





زندگیش: چگوٹه یودن را بە زنان پاسخ دادہ است .ٌ+0“0*ُ 


عو بعد 


ج ۔ اقبال در مثنوی درموز بیخودیء خویش؛ ضمن بحث دربارۂ آزادگی ر 
وفاى بە عھد, بە رویداد عظیم کربلا و ظلم ستیزی حضرت سیدالشھداء در 


آن واقعهۂ جانسوز, اشاراتی لطیف دارد. او خون پاك امام حسین(ع) و یاران 


با وفایش را مفسر اسرار حرّیت و رمزورازی از قرآن می داند. 


ابیات ذیل بخشی است از منظومہ آکندہ از شور و شوق او کە باعنوان: 


ددر معنّی حریت اسلاميه و سر حادئهُ کربلاء بە فضیلت خواھان آزادہ تقدیم 


داشتهہ است: 
فرکه پیمان با والموجود بست 
مؤمن از عشق است و عشق ازمؤمن است 

آن شنیدستی که منگام ہرد 
آن امام عاشقان: پور بعول 
اللہ الله بای بسم الله پدر 
سرغ رو عشق غیور از خون او 
...چون خلافت رشته از قرآن گسیخت 
خاست آن سر جلو؛ٗ خمرالامم 
بر زمین کربلا 
تاقیامت قطع 


پارید و رفت 
استبداد. کرد 
بھر حق در خاك و خون عَلعي۔ است 
اسضاعیل ۔بود 
عزم او چون کروھساران استوار 


٠ 
سر ابراھیم و‌‎ 


4. 


گردنئش از بندھرمعبود رست 
عشق را ناممکن ما؛ء ممکن است 
عشق؛ با عقل ھوس پرورچہ کرہ ؟ 
سرو آزادی ز ہستانِ رسول 
معنی ڈیم عظیم آمد پسر 
شوخی این مصرع از مضمون او 
حریّت را زھر اندر کام ریخت 
چون سحاب قبله باران در قدم 
لال در ویبرانه ھا کارید و رفت 
موج خون ار چمن ایجاد کرد 
پس بنای لااله(١۲)‏ گردیدہ است 


یعنی آن اجمال را تفصیل بود 
پابدار و کئُندسیر و کامگار 





همسانیھای فکری در آثار علأمہ اقبال و دکتر شریعتی 






بھر عزت دين است و بس مقصد او حفظ آبین است و بس 
خون او تفسیر این اسرار کرد مات خوابیدہ را پیدار گرد 


قرآن از حسین آموختیم ز آتش او شعله ھا اندوختیم 
ما از زخمه اش لرزان هھنوز تازہ از تکبیر او ایحان هنوز 
صباا ای پيك دور افتادگان اشكٗ ما بر خاك پاك او رسان(٢۲)‏ 
7 ر شادرران دکتر شریعتی در ائثر زیبا و پر جذبه اش: ٭×حسین وارٹ آدم٭ 
اج ن بت و شکوابی از رنجھای مستضعفانِ عالم کە زندگیشان تودہ ای است 
از عقدہ ھا و جراحتھا و سینہ آتش افروزشان, قبرستانی است از آرزوھای 
مردہ و امیدھای برباد رفته, بە ظلمھابی کہ تاکنون از سوی زورمندان رزمدار 


2 
کا 


ت۵ 
مزور دربارہ آزادگان جھان روا داشته شدہ است؛ اشارت می کند و قیام امام 
اكحسینحع) و یاران وفادارش را عليه حکومت جابرانه یزیدء و صحنه ھایی از 


ہے چچڑت 


جریان عزیمت آنان را از مدینه بە مکه و انصرافشان را از شرکت در مراسم 

ٍ سال ٠٦‏ ھجری: چونان تا بلوھابی شکوھمند اما غمرنگ: باخامه ھنرزای 
پیش چشم خوائندہ مجسّم می سازد و درپایان گزارش این قصّہ پر 
غصہ؛ عظمتِ شھادت و مظلومیت امام را در صحرای کربلاء این گونە 
ھنرمندانہ توصیف می کند: 


یت 


چ ٤ب‏ حم سو 


٭...صحرای سوزانی را می نگرم, باآسمانی بە رنگ شرم و خورشیدی کبو دو 
گدازان و ھوابی آتش ریزہ و دریای رملی کہ افق در افق گستردہ است و 
٘ جویباری کف آلود از خونِ تازہ ای کە می جوشد و گام بە گام. ھمسفر فراتِ 
اٌروٰ اسم رھ ھی ہس ما ازس ءا فا رضے ىا 


آتش زدہ و رجّالہ در اندیشہ غارت: و کینە ھا زبانہ کشیدہ و دشمن هھمه جا 
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درکمینء و دوست بازیچەچشمن, و ھوا تفتیدہ و غربت سنگین: و زمین شورہ 
زاری بی حاصل و شنھاداغ و تشنگی جانگزا و دجلە سبز دور و فرات سیاہ 
- مرزکین ر مرگ در اشغال خصومت جاری و ... می ترسم 
درسیمای ببزرگ ونیرومند اوبنگرم او که قربانی این هہمه 
زشتی و جھل است. 
بە پاھایش می نگرم کە ھمچنان استوار و صبور ایستادہ و این تنِ صدھا 
ضربه را بە پاداشته است. 
ترسان و مرتعش ازھیجان: نگاہم را برروی چکمە ھا و دامنِ ردایش 
بالامی برم: اينك دو دست فروافتادہ اش...!؛ نگاہم را بالاتر می کشم: از 
روزنە ھای زرہ او خون بیرون می زند و بخار غلیظی کە خورشید صحرا می 
مکد تا ھرروز - صبع و شام - بە انسان نشان دھد و جھان را خبر کند. 
نگاھم را بالاتری کشانم, گردنی کہ ھمچون قُله حراء از کوھی روئیدہ و 
ضربات بی امان ھمه تاریخ برآن فرو آمدہ است: بە سختی ھولناکی کوفته و 
مجروح است: امًا خم نشدہ است. 
نگاھم را از رشته ھای خونی که برآن جاری است: بازھم بالاتر می کشانم 
ناگھان چیزی از دود و بخار ھمچون تودہ انبوە خاکستری کە ازيك انفجار در 
فضامی ماند و ... دیگر ھیچا! 
...شجی را در قلب این ابر و دود بازمی یاہم؛ طرح کنگ و نامشخص یك 
چھےہ خاموش: چھےہ پرومتے رب النوعی اساطیری کے اکنون 


حقیقت یافته است۔ 


همسانبھای فکری در آثار علأمہ اقبال و دکتر شریعتی 







ود ھیجان و اشتیاق چشمانم را خشك می کند. غبار ابھام تیرہ ای کە در 
جس اشكٔ من می لرزید کنار تر می رود و روشن تر می شود و خطوط چھرہ 
فواناتر, ھم اکنون سیمای خدابی او را خواہم دید؟!! چقدر تحمل ناپذیراست 
ٰ! یدن آن مه دردء این ھمه فاجعہ: دریيك سیما. سیمائی کہ تمامی رنج انسان 
' ڑا در سرگذشتِ زندگی مظلومش حکایت می کند, سیمابي کھ.. 
چە ہگویم! مۂ مفتی اعظم اسلام او را بە نام يك ×خارجی عاصی بردین الله 
و رافضِ سنت محمد(ص) محکوم کردہ و بە مرگش فتوی دادہ است. 
در پیرامونش: جز اجساد گرمی کە درخونِ خویش خفته اند٠‏ کسی از 
.ہس سس سوہ وی عو فحو اعت از موج خون در 
صحرا قامت کشیدہ و همچنان بررھگڈر تاریغ ایستادہ است و تمامی 


٠ 


۶ 


رجھادش, این کم: نیفتد۔ 

بإ ھمچون سندانی در زیر ضر بە ھای دشمن و دوست:؛ در زیر چکش تمامی 
٠‏ خداوندان سە گانە زمین از آدم تا. ..خودش (۲۳)ء 

٠‏ - وحدت جھان اسلام و ہر قراری حکومت واحد اسلامی ۰ از آرماتھای والا و 
ا انسانی اقبال است. او آرزومند بود کہ کلیە فرقہ ھای اسلامی کە خداء قبله 
کتاب رو پیامبرشان یکی است باہم متحد شوند و ہر قراری حکومتی برپایه 
قرآن دست یا زند کە در آن معیار برتری انسانھا جز بە تقوی نباشد. چنان کە 
پیامبر اکرم فرمودہ است ٭لا فضل لعربی علی عجمی الا بتقوی(٢۲)ء‏ از 
طرفی بنابر توصيه ای کہ خدا وند بە مسلمانان فرمودہ است کہ چون عمہ آحاد 


جامعهہ اسلامی برادر و براہر شمردہ می شوند کهہ وانما اللؤمنون اخوہ(٢۲)ء‏ 


"٦٢ 











دائش ۳۲ 


باید بە ریسمان محکم ھی چیك در زنندو از تفرقه و تششت اجتناب کنند ٠‏ 
چنان کە قرآن مجید ہدین امر تصریح دارد: دواعتصوا بحبلِ اللہ جمیعًا 
ولا تفرٗقوا (٢۲)ء‏ اقبال ہا سرودن این گونە ابیات نغز عالم اسلام را بە برادری 
و اتفاق فرامی خواند. 
نه افغائیم و نف ترك و تتاریم چمن زادیم و از يك شاخساریم 
تمیز رنگ و بو بر ماحرام است_ کہ ما پروردۂ يك نو بھاریم(۲۷) 
یا: 
از حجاز و روم و ایرائیم ھا شہنم يك صبع خندائیم ما 
... مسلماستی دل بە اقلیمی مبند گمھشو اندر جھانِ چون و چند 
می نگنجد مسلم اندر مرز وبوم ‏ در دل اویاوہ گرددء شام ورم(۲۸) 
ھمچنان کە در مباحث گذشتہ اشارت شد, علمه اقبال ہا طرح و ارائہ 
داسرارخودیء ابتدا مسلمانان را بە خویشتن شناسی و بازگشتِ بە خویش 
دعوت می کند و سپس باعنوان کردن رموزبیخودی) تکیە بر این 
اعتقاد کە: 
فرد می گیرد ز ملّت احترام ملت از افراد می یاہد نظام 
فرد تا اندر جماعت گم شود قطرہ وسعت طلب قلزم شود 
جھان اید آلی خودرا بە وسیله ملّت و امتی واحد تحقق می بیند و 
براین باور است کە ھمین ملّتِ واحد باید پرچم صلع خداوندی را ہر افرازد و 
ملکوت خداوند را در زمین مستقر سازد و بە بشریت آرامش و آسایش بخشد 
و وحدت عالم بشری را عملی کند(۲۹)ء بہ اعتقاد او. امت واحد اسلامی بە 


٤4٤ 





هھمسانیھای فکری در آثار علامہ اقمال و دکٹر شریعتی 








۲ ۔ زله پروانه ای است کە گرد شمع و جود پیامبر خود باید در پرواڑ باشد و با 
ماسوی اللہ ء بیگانہ. اقبال برهمہ امتیازات طبقاتی٠‏ نژادی. ملّی خط بطلان 
کشد و بندگان خداوند را ہراہر و برادر می داند و مُالاغم جانگاہ او در این 
ت کە کسانی کە ہر اصالت های قومی و ملّی و نژادی پای می افشارند؛ در 
با تعصّبات خود موجب تفرقۂٴ مسلمانان و تضعیف آنان می شوند و 


آن چنان قطع اخوت کردہ اند بر وطن؛ تعبیر ملّت کردہ اند 


اچ 

تا وطن را شمع محفل ساختند شوع انسان را قسائل ساخعند 
جتتی جستلد دربٹس القرار تا احلوا قومہم دارالبسوار 
32 ِ 

5 این شجر جدّت ز عالم بردہ است تلخی پیکار بار اوردہ است(۳۰) 


وس 


ز ومَلاً بر اثر این گونە اندیشہ ها٠‏ اوضاع عالم بە آن جا منجر شدہ است کہ: 
: مرد می اندر جھان افسانہ شد آدمی از آدمی بیگانە شد(۳۱) 





:۲ دکتر شریعتی نیز ھمدرد و ھمنوا با اقبال دربارہ وحدتِ امّت اسلامی و 
یرابری و برادری مسلمانان معتقد است کہ اقراز یة يك خداى واخد مجٔرذ از 
ٌ٘خصوصیاتِ قومی و نژادی و طبقاتی مطلق کہ بر ہمه ھستی حکومت دارد و 
الم وجود امپر اطوری یکدست و یك ذات اواست و تابع خلق و امروی؛ 

- از نظر نلسفہ اجتماعی و انسان شناسی, همه مرزھای نژادی, تضادھای 
ا طبقاتی و تبعیض ھای خانوادگی و فضیلت ھای خونی و تباری و در نتیجه 
ا حقوقی را نفی می کند. در چنین امپر اطوری عظیم جھانی ملوك الطوایفی 
اإخدایان و در نتیجه تبعیض ھای نژادی: قومی, امتیازات و انحصارات 











۳٣۲ دائش‎ 


خانوادگی و شرف و فطگلت طبقاتی و گروھی موھوم, بی پایگاە و ساختہ 
دست زور و غصب و استثمار است و تمکین در برابرآن: تسلیم در برابر نظام 
شرك است. چہ قبولِ حاکمیت يك شخص, يك خانوادہء يك نژاد: يك طیقہ: 
نقضِ حاکمیتِ مطلق خداوند واحد است و قبول دوگانگی نژاد انسانھاء 
ادعایا قبولِ ادعای دوگونگی نوعیٍ جامعد ملی یا بشریء نشانه دوگانہ 
پرستی است (۳۲)ء 
دربارہ ناسیونالیسم افراطی یا شوونیسم کە ساختہ و پرداختہ دست 
استعمار نواست و حاصل آن تضرقه و پراکندگی و بیگانگی 
مسلمانان جھان در یکدیگر؛ 
- ھمان نکتە ای را کە اقبال, عاملِہ قطع اخوّت و سوق دادنِ نوع انسان بە 
نظام قبیلگی و ملوك لطوایفی تعبیر می کند - نظر دکتر شریعتی این است 
کہ فکر وطن پرستی - نە وطن دوستی - کہ از اوائل قرن بیستم در جوامع 
اسلامی بە وجود می آید. سبب می شود کە فی المثل: ٭امپراطوری عثمانی 
کە بە عنوانِ قدرت مھاجم مسلمانان جھان؛ عنانِ اروپای شرقی را بە دست 
دارد و در حال پیشرفت بە سوی غرب است و اروپا را در تنگنای سختی گرفتہ 
است:, از درونِ خویش قطعه قطعہ گردد و آنگاہ هر قطعه ای راحت الحلقوم 
سھل التناولی درزیر چنگ و دندانِ استعماراروپابی. و در جریان این تحول: 
بدبخت عربھا کە باچہ شور و شوقی بەہ آب و دھن, لاورنس انگلیسی کە 
برایشان ناسیونالیسم را از انگلستان بە ارمغان آوردہ بود می نگریسٹند و 
بی درنگ فلسفه ھا؛ شعرھاء سرودھا و بحٹھای جامعه شناسی و تاریخی؛ 
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ھمسانیھای فکری در آثار علامہ اقبال و دکتر شریعتی 








درست و ہمه حق در قمجید ناسیونالیسم!! در سراسر جامعه یکپارچە 
می پراکندہ شد و روشنفکران و آزادیخواھان مانیز ہی آنکە بە. جغرافیای 
ن حرف بیندیشند و بپرسند کە این حرف: چرا در این موقع و چرا در این 
: یکبارہ شایع شد؟! و چگونە - ناگھان - دربك زمان لبنانی ھاء 
ری ہا. عراقی ھا. ترکھا. ہندی ھا. ایرانیھا. بربرھا و ھمہ ملتھای 
ٰ نان چشم بە ریشہ های نژادی خود گشودند و بە یاد دورہ باستانی پیش 
أر اسلامشان افتادند؟ و چرا درست در ھمین ھنگام کہ صدای چکا چك 
پشمشیرھای مسلمانان در قلب اروپاء جھان را بە لرزہ افکندہ است: يك مرتبه 
از پشت جبھہ, از قلب سپاہ مھاجم. ہمہ حلقومھا باہم بە آوازِ: پان کویٹیسم, 
ان لبنانیسم: پان بربریسمء پان عربیسم: پان ترکیسم: پان ایرانیسم...؟ باز 
می شود و چندی نمی گذرد کہ می بینم عالم اسلام پان پان می شود و هر 





ٰ 
رد 


االقمہ ای در حلقوم استعمار غربی٠‏ و ترکیە ھممچون شیری ہی یال و دم 
واِشکم, تھا می مائد. ودرعوض,؛ شکست در همه جبھه ھا و راندہ شدن از 
ہمہ سرزمیٹھای شرقِ اروپا و لقمه لقمہ شدنِ ہمه اندامھایش و بریدنِ از ھمه 
تاریخ و فرھنگ: و مذھبش و تنزلش از مقام يك ابر قدرت جھانی بە پایگاہ 
ٰ يك کاریکارتور فکاھی از يك زرافہ(شتر - گاو - پلنگ) و آنچه بە دست 
می آورد: غرورملی است و خط لاتین و تعطیل یکشتبہ بجاىٍ جمعہ و يك 
٠‏ عدہ پدر خواندہ بە نام مصطفی کمال کہ اصلاً ترك نبودہ است۳۳۱ء 
١‏ - توجہ و عنایت خاصی کە علامه اقبال لاھوری بهہ عظمت قرآن از لحاظ 
ھدایت دارد وآن را راہنامہ جاودانه مسلمانان می شماردو با این گونہ ابیات 








ء٤‎ 





دانش ۳٣‏ 
پر مغز نغز نقش حیاتی این کتاب آسمانی را در تأمین سعادت افراد بشر می 
ںو 
ستاید: 


نقشھای کاھہن رو پاپا شکست 
این کتاہی نیست چیزی دیگراست 
جان چو دیگر شد: جھان دیگر شود 


زندہ و پایندہ و گویاست این )٣٣(‏ 


نقش قرآن تا در این عالم نشست 
فاش گویم آنچه در دل مضمر است 
چون یه جان در رفت جان دیگر شود 
مثل حق پنھان و ھم پیداست این 
و از طرفی تأسفِ عمیقی کہ از متروك شدنِ معانی و دستور العملھای قرآن 
در جوامع اسلامی و فراموش گشتن اھداف اصلی آن توسط مسلمانان دارد ر 
بنا براین: بالحنی سرزنش آمیز و از سر درد خطاب بە مسلمانان آورد می 
فرماید: 
بة بند صوفٰ ومُْلااسیری حیات ازحکمت قرآن‌نگیری 
بە آیاتش ترا کاری جز این نیست کہ از یاسین او آسان ہمیری(٣۳)‏ 
ھمین درد جانکاہ اقبال از مھجوریت و مظلومیّت قرآن؛ در آثار دکتر شریعتی 
نیز در سیمای این گونە عبارات متجلّی است: 
و... قرآن چنانکە درمیانه مامعمول است: برای خواندن و فھمیدن ١‏ 
فھاندن نیست: معانیِ آن برما پوشیدہ است. آیا قرآن برای استخارہ آمد 
است؟ یا برای اسباب کشی و تبْرك و توسّل و جلوگیری از چشم زخم و حفا 
پستانھای گاوانِ شیردہ و یا شگون مجلسِ عقد و عروسی یا بازو بند و بنا 
قنداقِ بچە ھا؟ 
ویادر حوزہ ھاى علميه: برای جستن يك حکم فقھی ویا توجيه یلا 


چا وسسسسسکسڑکسککٛککسحوصۓۓَ_جوُسکک‫ج‌ٛ‌ممژأڈسسپٗتف۔--پس۲س[ص---ست -س-صسصسحوَےر۔ے--ىت--- 


همسانیھای فکری در آثار علامه اقبال و دکتر شریعتی 









ات اختلانی و با یافتن صنایع بہدیعی ر مشالی برای درس 
4٦‏ ئی و بیان و بدیع...؟ا 

١‏ آیا باآن حوزہ ھای علميه ای کە باید تفسیر قرآن را بہ صورت يك بدعت 
ارد آنھا کرہ, می شود مبارزہ دائمی را عليه استعمار بیدار و نقشہ کش و 
و مقتدر ا جام داد؟ و آیا در برابر ھجوم فرھنگ استعماری و حفظ تمدن 
فرھنگ و فلسفہ غربی عليه ھمه ارزشھای اسلامی - می توان بدون قرآن 
ایستادگی مود...؟ا 

تق امیر کہ شرب اراتا ایشتار 0ا0 آزمسر یہ 
مو (تونس: مراکش و الجزایر) آمد. نە میتنگ داد و نە اسلحه برداشت 

"آله زدویند سیاسی کرد . علمای شمالِ آفریقا را جمع کرد رت 
ھودند توی پوست اندیشہ ھا و دانشھای متحّجری کە حرکت ندارد واحساس 
فسٹولیت بہ ھیچ کس نمی دھد. علمابی کە علوم قدیمہ را با علوم اسلامی 
ااشتبا: می کنند و اسلام را بە عنوان مجموعه فرھنگی یی از علوم و فنون و 


قوائین تصور می کنند: نە يك ایدؤلوژی: نہ يك بینش و حرکت و روح سازندہ 








لڑو مسٹول و متحرك:؛ او بە آنھاگفت: فعلاً ہمہ رشته ھای علوم قدیه را 


3 رھاکنید و فقط و فقط بە تفسیر آگاھانہ قرآن و شناساندن قرآن بە مردم 
لذا باوردِ قرآن بە ان جوامع؛ این جامعه ھا و مدارس راکد و درھای غبار 
:ا گرفته شان گشودہ شد و بە طرف گرائیدن و اندیشیدن و مسٹولیت و آگاھی 


۰ إ اجتماعی و سیاسی و خود آگاھی انسانی وجھت گیری و راہ یابی تکان خورد 
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۳٣۲٣ دائش‎ 





و حرفھای تازہ: شعارٹھای تازہ جامعه علماى اسلامی, بلا فاصله بعد از 
نھضتِ بازگشت بہ قرآن بە وجود آمد..(٦۳)ء‏ 

- سالوس سیتنری و مبارزہ بادین به دنیا فروشان بی بصر از خدابی خبر, 
انتقاد از علمای سوء متحجر و روشنفکران غربزدہ بی دین: از خطوط اصلی 
برنامہ ھای اصلاحی معمار تجدید بنای تفگر اسلامی - اقبالِ لاھوری ۔ 
است. او در جای جای آثار شعری خود - نظیر ابیات ذیل - کچ اندیشان 
کھنە گرا٠‏ دین باوران قشری متظاھر؛ ھمچنین غربزدگانِ مقلّدِ خود باخته را 


بهە زیر شلاقِ انتقادات گزندہ و ھشیاری بخش خودمی برد و باآنان پیکاری 


اتی ناپذیر دارد: 

عالمان از علم قرآن ہی نیاز صوفیان دُرندہ گرگ و مودراز 
٭ٛ٭ 

ھم مسلمانان افرنگی مآ ب> -:۔پشمہ کوثر ہجویند از سراب(۳۷) 
٭ 

به بند صوفی و مُلااسیری ‏ حیات از حکمت قرآن نگیری(۳۸) 
٭ 

تو را با خرقه وعمامه کاریں من از خود یافتم بوی نگاری 
کا 

ھمین يك چوب ئی سرمایه من ئہ چوب منبری؛ئی چوب داری(۳۹) 
ْ*۴٭× ٭ 

سجودی اوری دارا و جم را مکن ای بی خبر؛ رسوا حرم را 
٭ 


مبر پیش فرنگی حاجت خویش ز طاقِ دل فروریز این صنم را(٤١)‏ 


ود یی 


نیھای فکری در آثار علامہ اقبال و دگتر شریعتی 









فٹرننگی را دلی زیسرۂ نگین نیست 

متاع اوهمه ملكاست؛ دین ئمسست 

خداونسدی که در طوقِ حسردب بسسش 

ید بد ہد 

"لہ افرنگی بتان خود را سپردی چہھ نامردانہ در بتخانه مردی 
گفرد بیگانہ ی دل؛ سینہ ہی سوز کہ از تاك نیاگان می نخوردی(٤٦)‏ 
اقبال در خلال تمثیلاتی آموزندہ و توصیفاتی نظیر آنچه ذیلاً از 
"ویژگبھای دمردآزادہء ارائه کردہ است: بابیانِ کنایاتی ابلغ من التصریح بە 
ن غرب یا بە تعبیر او دکلیسا دوستانء ھمچنین بە متدین نمایان 


اُمتظاھر یا ٭مسجد فروشان دمی تازد و جوامع اسلامی را از آفات آنان پرھیز 


ما کلیسا دوست؛: ما مسجد فروش او ز دست مصطفی پیمانهہ ٹوش 
قبله ما گە کلیسا: گاہ دیر ار نخواھد رزق خویش از دست غیر 
ما ہم عبد فرنگ او عبد هو او نگنجد در جھان رنگ و ہو (۳) 


- و دکتر شریعتی نیز با قلمی برندہ تر از شمشیر؛ نخست با خداوندان زر و 


:_ زور و تز ویر کە مظاھرشان در تاریخ؛ قارون و فرعون و بلعم با عورند و 
7 کارشان در ظمهہ4 روزگاران: استشمار و استبداد و‌‌ استعمار است؛ مبارزہ ای 
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۳٣ دانش‎ 





سے جی[جہ .ڑھد ج--: 


نستوہ و دائمی دارد وو از طرفی با مقدس مآبھای جاھل متعصب و شب ٴ 
روشنفکران افرنگی مآب لائيك - کہ هر دو دستہ اخیر را سروته يك کرباس ' 
. می داند - مخالف است و ھموارہ در حال در گیری و نبرد. نظر و برداشت ار 
از گروہ اخیر این است: 
ە... چنین موجوداتی کە پیش از این؛ صاحب گذشتہ و ریشہ ر 
ارزشھای اصیل و خود جوشی و خود سازی و غنای معنوی برجسته ای 
بودہ اند, امروزہ بە فقیری رسیدہ اند کە جز در رابطه با اروپابی و تشبه بە 
شکل اروپایی وجود خود را احساس نمی کنند و اگر این موھبت و تقلید و 
تظافر و تشبء! را از او بگیرند, وجودی فاقد ماھیّت می شوند. اینان خود 
را متمّدن می نامند؛ زیرا اروپائی اول کاری کە کردہ است محو و دفنِ ہمهہ 
فرھنگھا و انکار مه ارزشھا بودہ است و اثباتِ این اصل کہ تنھا شکل ممکنِ 
فرھنگ ر تمدن؛ ھمان است کە ماسكِ اروپایی دارد ولاجرم او کە بە اروپابی 
تشبه می جوید؛ خود رامتمدن احساس می کند. در حالی کە خود اروپابی 
ھرگز او را بە چنین اسم و رسمی می شناسد. او را نه متمدن (موزازون) بلکە؛ 
أسیمیله (ء[ززوی۸) می نامد و آسیمیلاسیون (01181100ز5عی۸) بھ معنی 
شبیه سازی است. یعنی : غیراروپابی کە خود را تشبیه اروپابی می نماید و 
باکمال تعجب: من ھمین اصطلاح را - باھمان دیا لکكتيك کہ در رابطه میان 
غیر اروپابی و اروپابی ھست - در این سخن عمیقِ پیغمبر(ص) یافتہ ام 
کە: ومن تشبه یقوم فھومنہء! هر کە خود را بە قوم دیگری تشبیه سازد ءدیگر 


بە جامعه خود پیوسته نیست: بە قوم دیگری وابستهہ است:؛ چە از ریشہ 


۲ہ مہجٌجہٰہِٰیتہوج‫کتہیتتبہی-هحْٔٔسسسسصَحشسىٔحچی تی 


تیھای فکری در آثار علأمہ اقبال و دکتر شریعتی 





د بریدہ است:؛ باخود بیگانە شدہ است آبینه دیگری شدہ است؛ اسیمیله 
لفظا رہم معنّاء همین دمُتشبّء است. 
ام چہ کسی خود را بە دیگری شبیه می سازد. از خود می گریزد ٠‏ خود 

عجولا نہ و مصرانہ انکار می کند٠‏ پیوندھایش را وحتّی فطرتِ تاریخی و 
عی و ماھیٔت ھاى اجتماعی - فرھنگی اش راکتمان می کند و با تحقیر 

یش از خویش بە دامن بیگانە می گریزہ و می کوشد تا بافنای خویش٠‏ 
او کہ اعلا و اکمل و اجّل است: یه بقا برسد؟ 
۱ ...بلی این حالات غالباً ویژہ تحصیل کردہ ھای سطحی و تصدیق 
دارهای ہی مایة جدید ماست. زیرا مردم قدِی ما - چہه عامی ر چە عالم ۔ 
پُرگز بە این بدبختیھای مھموع دچار نبودہ اند...(٤٤)ء‏ 
: گروہ دیگری کہ در مام نوشتۂ های باقیماندہ از دکتر شریعتی؛ مورد 
فادات تند و خشم آگھن ار قرار گرفتہ اند. شبہ عا مان متحّجر مرتجعی 
فستند کہ در قالبھای سنتی و محصور در يك جھان بینی بستہ و تارںك 
منجمد باقی ماندہ اند,آانھا غالبا روحانی نماہاى وابستہ بە طبقه حاکم و 
سرسپردہ دربارھای صفویه وقاجاریه و پھلوی می باشند: کسانی کە بە تعبیر 
او: واز خون - پاك امام حسین(ع) - تریاك ساخته اند و از شھادت: مايه 
مقبولیٰت و از شھید زندہ: قبرمردہ و از تشتّع جھاد و اجتھاد و اعتراض: 
تشیع تقيهً و تقلید و انتظار بە معنی نفاق از ترس وگریز از فھم و فرار از 
مسٹولیت کہ براہر است بالش بودن (0٥)ء‏ 


ویژگیھای اخلاقی و روحی این گروہ و زیاتھابی کە توسط آتھا بە اسلام 


۳۲٢ دانش‎ 





ناب محمدی و تشیع سرخ علوی وارہ می شود : در کتابھای بازگشت با ۔ْ 


خویشتن و تشیع علوی و تشیع صفوی دکتر استادانه تحلیل گردیدہ أست۔ 
مد بد ےم 


- یکی از نشانە ھای ژرف اندیشی علامّه اقبال توجّھی است کہ بە نقش 


سازندہ ر فعّال زنان مسلمان در پیشبرد جوامع اسلامی دارد و بدین جھت آنان 


را با نعوت و القابی چون: ہ اساس ملت وقوت دین(٦٥)ء‏ - دامین نعمت 


آیبن حق(۷١)ء‏ و وحافظ سرمای“ملّت(۸٦)ء‏ می ستاید و ھموارہ به ایشان 


توصيه می کند کە ہ چشم ھوش از اسوہ زھرا(۹١)ء‏ مبندند و از جذبهہ ھای 


پر فریب دنیای فاسد امروز بپرھیزند. چە اعتبار يك جامعد بە داشتن 


مادرانِ فھمیدہ فدا کاری است کہ فرزندانی شایسته و صالعح در دامن بپرورند. 
ابیات ذیل کە باعنوان ٭خطاب بە مخُدرات اسلامء سرودہ شدہ: بیانگر اھمیت 


و احترامی است کہ اقبال برای مادران و دختران ملت اسلامی قائل است: 


ای ردایت پردٗ ناموس ما 
طینتِ پاك تو مارا رحمت است 
کودك ما چون لب از شیر تو شست 
ای امین تعبتم آئینِ حق 
دور حاضرہ تر فروش وپرفن است 
صیدِ او آزاد خواند خویش را 
آب بند نخل جمعیت توبی 
از سر سودوزیان سودا مزن 
ھوشیار از 


د ستبرد روزگار 


٤ 


تاب تو سرمايه فانویس ما 
قرتِ دین و اساس ملّت است 
لااله آموختی ار را نخست 
در نفسهای تو سوز دین حق 
کاروانش نقد دین را رھزن است 
کشتهہ ی او زندہ داند خویش را 
حافظ سر مايه ملأت تویی 
گام جز برجاد: آبا مزن 


گیر فرزندان خود را درکنار 





عمسانیھای فکری در آثار علأمہ اقبال و دگٹر شریعتی 






تو جنبه ھا دارد بلند. چشم ہوش از اسو؛هُ زھرا مبند 
شا تو بار آورد موسم پیشینِ بە گلزار اورد(٥٥)‏ 
نطاب بە دختران مسلمان, او را چنین توصیہ ھا و پیغامی است: 

ای دخترك این دلبری ھا مسلمان را نزیبد کافری ھا 
دل ہر جمال غازہ پرور بیاموز از نگ غارت گربھا 





اە. توست شمشیر خدا داد بە زخمش جان ما را حق بە ما داد 


‫َ 


کامل عیار آن پاك جان بر کہ تیغ خویش را آب حیا داہ 


01 
ان می فرب ظامانت گشادش در مود رنگ و آب است 
گاندابی ز نور حق بیاھوز کہ او باصد تجلّی در حجاب است 





ٍ 
ٹھان را محکمی از أُمھّات است . خنہادشان امین ممکنات است 
گر این نکته را قومی ندائد ‏ نظام کار وہارش ہی ثبات است(١٥)‏ 





_- ہمچنین از جنبه ھاى قوی و زیبای آثار دکتر شریعتی . عنایتی است کە 
این اسلام شناس درد آگاہ بە والابی مقام زن در اسلام دارد و ضمن یاد آوری 
این نکته حکمت آمیز کە ہ اسلام درعین حال کە باتبعیضات موجودِ میانِ زن 
و مرد بە شات مبارزہ می کند؛ درعین حال نە طرفدار تبعیض است و نه 
معتقد بە تساوی, بلک می کوشد تا در جامعه ھریيك را در جایگاہ طبیعی 





۳٣ دائش‎ 


خویش بنشاند. تبعیضهھرا جنایت می داند و تساوی را نادرست. طبیعت زن 
را نە پست تر از مردمی شناسد و نە ھمائند مرد. طبیعت این دورا در زندگی ۱ 
و اجتماع مکمل یکدیگرسرشتہ و از این رو دست کە اسلام بر خلافِ تمّدنِ 
غرب: طرفدار اعطای حقوق طبیعی بە این دواست نە حقوقِ مساوی و مشاہ 
و این بزرگترین سخنی است کە دراین بارہ می توان گفت(٥٢۵)‏ ء به دنباله این 
مبحث می افزاید: 
ہ آنچه مُسلم است این کہ: از میانِ مصلحان و اندیشمندان بزرگ تاریخ کہ 
غالباً یا زن را ندیدہ اند و یا بە خواری در او نگریسته اندء محمد(ص) تنھا 
کسی است کہ جدبە سرنوشت زن پرداخته و حیثیت انسانی و اجتماعی ر 
حقوقِ اجتماعی وی را بە او دادہ است. (٣۵)ء‏ 
دکتر شریعتی در کتاب ارزندٴخود ×٭فاطمه فاطمه استء ضمن آن کە 

ھمانند اقبال. حضرت زھرا را اُسوه حسنه و الگوی کامل برای پیروی زنان عالم 
معرّفی می کند؛ بحٹھای جالب و دقیقی را درباره تیپ ھای گوناگون زن در 
جوامع کنونی دنیای اسلام دارد - ھم در این کتاب و ھم در دیگر آثارش: 
مخصوصاً در کتاب: اقبال معمار تجدید بنای تفکر اسلامی - با محکوم 
کردنِ تجمّل پرستی, بە سَُبُکی طنز آمیز لغزشگاھھای زنان را در روزگار 
حاضر نشان می دھد و از خانمھای وابستہ به تیپ بە اصطلاح و عليْه عاليهء 
کہ خود را به صورت مجسّمہ ھای رنگ آمیزی شدہ از مواد آرایشی در 
می آورند: ھمچنین از زنان سُنقّی و متقدم و متجدّد یا دمی کند(٤۵).‏ او 


در بحث چگونە بودن زن مسلمان در کتاب زن - بخش فاطمہ فاطمه است۔ 


ےسَيسِحًِِّٰحَِِِىْخحَحههتتهُششسسيىتِتِسِمچيچًِييْ+سَتًََََ٦‎ 


ھمسانبھای فکری در آثار علأمہ اقہال و دکتر شریعتی 











خود را دربارہ زنان موجود در اجتماعات اسلامی چئین پیان داشته است؛: 
درجامعہ وفرھنگ اسلامی؛ سە چھرہ از زن داریم: یکی زن سنتی و مقدس 
آب و یکی چھرٴزن متجدد و اروپائی مب کہ تازہ شروع بە رشد و تکشیر 
دہ است و یکی ھم چھرہ فاطمه علیھا سلام و زنانِ فاطمه وار کە ھیچ شباھت 
۰ وجە مشترکی با چھرہ ای بە نام زنِ سنّعی ندارند. سیمابی که از زن سنتی 
ار ذھنِ افراد وفادار بە مذھب در جامعه ما تصوبر شدہ است: باسیمای 
آحضرت فاطے ھمان قدر دور و بیگانے است کے چسر؛فاطمه 
. چھرۂ زنِ مُدرن(٤٥)ء‏ 

پا - نگرانی اقبال از تھاجم فرھنگی غرب منحط بہ کشورھای اسلامی که 
صل آن فساد اخلاقی و ہی اعتقادی جوانان و از دست رفتنِ اصالتِ فرھنگ 
"اسلامی است و توجّہ او بە مفاسدِ عصر حاضر و لغزشکاهھابی و موانعی کہ 
برسر راہ نسل جوان از حاظِ تعلیم و تربیت وجود دارد و ھمدردی کہ با آبندہ 


آسازانِ جوامع اسلامی - نظیر ابیات ذیل - دارد: 


جوانان را بد آموز است این عصر 
شب ابلیس را روز است این عصر 


دائش ۳۲ 





چە عھسر است این کە دین فریادی اوست 
ھزاران بند در آزادی اوست 
زروی آدمیت رنگ و تم برد 


غلط نقشی کہ از بھزادی اوست 


چە گویم رقص تو چون است و چون نیست 
حشیش است این نشاط اندرون نیست 


ہ٭ تقلید فر نگی پا یی کو ہی 


بہ رگھای تو ان طغیان خون نیست(٦٥)‏ 





فساد عصر حاضر اشکار است سپھر از زشتی او شرمسار است 
اگر پیدا کنی ذوق نگاھی دو صد شیطان تو را خدمتگزار است 


بە ھرکو رھزنان چشم ور گوشند کہ در تاراج دلھا سخت کوشند 
گران قیمت گناھی باپشیزی کہ این سوداگران ارزان فروشند 





و دکتر شریعتی نیز در اغلب نوشته ھای خودء بویژہ در کتاب و پدر؛ مادر؛ 
مامتھمیمء ھمنوا با علامہ اقبال اضطراب و رنچ عمیق خویش را از سر نوشتِ 
نامعلوم نسلِ جوان امروز کە در برزخ فرھنگ سنتی و جدید و در براہر سیل 
بنیان کن تھاجمِ فرھنگ منحط و استعماری شرق و غرب قرار دارہ: با چنین 


٣۸ 





ھمسانبھای فکری در آثار علأمہ اقہال و دکتر شریعتی 













رات غمرنگی بیان داشتہ است. 

: واین نسل دارد از دست می رود٠‏ این نسل درمیانه دو پایگاہ تجّدہ و 
ام دو قطب مجھز شکل گرفتہ: سنت و بدعت: فلیسم و فکلیسم, ارتجاع 
'اانحراف, مقلدین گذشتہ و مقلدین حال, کھنە پرست و غرب پرست: 
اص مذھبی و متعصّب ضد مذھبی تنھا مائدہ و بی پایگاہ و بی پناہ: 
۱ نسل بە در قالبھای قدیم موروثی ماندہ است و نہ در قالب ھاى جدید 
و وارداتی شکل گرفته و آرام یافتہ. درحالِ انتخاب یك ایان است, 


لیازمند و تشنہ. آزاد است امًا آوارہ... او در برابر صدھا ایدو لوڑی و مکتب 


و اجتماعی و علمی امروزی کہ از تُدنِ جدید پر او ھجوم اوردہ اند, 


٘ آن و محمد و علی و فاطمہ و کربلا و امام و عدالت و امامت و جھاد و 
اجتھاد ... زبان تازہ بافرینید. دست بە خلق يك احساسِ اسلامی يك نھضت 
انقلابی فکری؛ يك جوشش نو و نیرومند شیعی بزنید. این فرصت ازمیان می 
٣‏ رود : این ایمان و مذھب بە فردا نمی رسد: ھنوز کە می توان و ھنوز کہ می 
ااتوانید. کاری بکنید. والسلام.(۵۷)ء 

- حمایت از مستضعفان و مظلومان تاریخ تمدنِ انسان کە روزی بە نام 
٠‏ بردگان: بندگان و غلامانِ زرخریدء خداوندان زر و زور و تزویر را در جنگھا و 
ا احداث کاخھاء مزارع, باغھا. تفیجگاهھا و بناھای شکوھمندی چون اھرام 


۹ 





دائش ۳۲ 





ثلاثہ مصر و دیوارچینس بیگاری می دادند و در عصر ما ہا عنوان ملّتھای 
ضعیف تحت ستم ملعبه استعمار و استثمار و استحمار ابر قدرتھای جھانخوار : 
ھستند؛ از نکتەه ھاى عشیاری بخش جالب در اندیشه ھای بشر 
دوستانه اقبال لاہوری است او در مثنوی دبندگی نامہء خود کہ با مطلع ڈیل _ 
آغاز می شود: 

گسفت با یزدان مه گیتی فروز تاب من شب را کند مانند روز(۸٦)‏ 
در گفتگوبی کہ ماہ آسمان با خداوند داردء بە زبان ماہ وضع رقت بارِ مردم 
ستمدیدہ شبه قارہ هند را - قبل از استقلال - یا بە تعبیر وی: 

خاکدانی با فروغ و ہی ضراغ چھرۂ او از غلامی داغ داغ(۹٦٥)‏ 
ر وصف می کند و سپس عواطف و روحیاتِ مستضعغفان تاریخ کہ آنھا ر 
٭غلام وبندہء می نامد - ضمن غمخواریشان - این گونه تحلیل و 
ارائه می نماید: 


از غلامی دل ہمیرد در بدن از غلامی روح گردد بارتن 


وب وریہ اس 


از غلامی ضعفِ پیری در شباب 
از غلامی بزم ملت؛ فرد فرد 
از غلامی مرد حق زار بند 
شاخ اوہی مھر گان عریان ز برگ 
کور ذوق و نیش را دانسته نوش 
زندگی در 


ابروی پاختھ 


مرگھسا انسدر فنون بندگی 
ازنی او آشکارا راز او 


۰ 


از غلامی شیرغاب افکندہ ناب 


این و آن با این و آن اندر ئبرد 
از غلامی گوھرش نا ارجمند 
نیست اندرجانِ او جزییم مرگ 
مردہ یی بی مرگ و نعش خود به دوش 
چون خران باگاە وجو در ساخته 
من چہ گوبم از فسون بندگی 
مرگا يك شھراست اندر ساز او 


















می تن زجان گردد تھی 
ایجاد و نمود از دل رود 
را اگر سازی غلام 
و دانش را غلام ارزان دھد 
برلبھای او نام خداست 
اھعش ديدنی ھا در حجاب 
گی بار گران بر دوش او 
لإاغلامی ذرق دیداری مجوی 
امران بگشایدش بندی اگر 
اوہ آئینی گرہ اندر گر 


پا برپای است و برجان و دل است 


تبھای فکری در آثار علامہ اقبال و دکتر شریعتی: 


از تن بی جان چہ امید بھی 
آدمی از خوبشتن غافل رود 
گنبد 
تابدن را زندهہ دارد: جان دھد 
قبله یىی او طاقتِ فرمانرواست 


برفتعد از آئینہ فام 


قلب او بی ذوق و شوق انقلاب 
مرگ او پروردہ آغوشِ او 
از غلامی جان بیداری مجوی 
می نھد برجانِ او بندی دگر 
گویدش می پوش از این آئین: زرہ 
مشکل: اندر مشکل اندر مشکل است(۰٦)‏ 











اقبال ضمن آن که روح بردگی و غلامی و تن بە مذلّت دادن در براہر 


را زائیدہ جھل و بی ایمانی می شناسد و باچنین تعبیراتی تقبیح می کند: 


آدم اززبی بصہری بندگیِ آدم کرد 

گوھری داشت ولی نذر قباد و جم کرد 

یعنی از خویٍ غلامی زسگان خوارتر است 

من ندیدم کە سگی پیش سگی سر خم کرد(٦١)‏ 
اما غم جانکار خویش را برستمی کە تاکنون از جانب زورمندان رزمدار 
مور برمزدوران زحمت کش مظلوم رفتہ و می رود؛ در چنین نغمه ھای 


نگ لطیف اظھار می کند و ضمنِ بث و شکوایی باعنوانہ نوای مزدورء 


۹ 


دائش ۳۲ 





راہ انتقام لاله ھای پرچرشدہ صحرای استضعاف را از رھزنان چمنِ انساثیت ار 
گونه نشان می دھد: 


ز مزد بندہ کر باس پوش و محنت کش 
نصیب خواجه ناکردہ کارء رخت حریر 
ز خونفشانی من لعل خاتم والی 
ز‌ اك کودكِ من؛ گوهرستام امیر 
ز خون من چو زلو فربھی کلیسا را 
بزور بازوی من؛ دست سلطنت همه گیر 
خراب رشگِ گلستان ز گریهٗ سحرم 
شباب لالہ و گل از طراوت جگرم 
بیا کە تازہ نوا می تراوداز رگ ساز 
مئی کہ شیشہ گدازد بهە ساغر ازم 
مغان و دیرِ مغان را نظام تازہ دھیم 
بنای میکدەہ ھاىی کھن بر اندازیم 
ز‌ رھزنانِ چمن انتقام لالہ کشیم 
بە بزم غنچه ر گل؛ طرح دیگر اندازیم 
بہ طوںِ شمع چوپروانه زیستن و 
ز خویش این ھمہ بیگانہ زیسان تاکیٗ'' 


- و دکٹر شریعتی نیز, باروحی آزردہ از غم فقر و رنج زندگی و تنی 
پرورش یافته در: و×کویر:؛ جایبی کە آبادی ٹیست:. جائی کە سعادت و رفا: 


برخورداری نیست. امًّا خشکی و فقر و سختی زندگی ھست. واز طرفی 
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يہ بە طبقہ و نژادی کە خون ھیچ شریفی. 
از آٹھائی کە شرافتشان بە طلاء وزور وابسته است - در رگش 
ت(٦٦۱ء‏ همدردی و غمخواری خود را با مستضعفان عالم یعنی؛ 
گان: : غلامان و ستمکشان تاریخ؛ در کتاب پُر رمز و راز و آکندہ از سوز 
إداز خویش ٭آری این چنین ہود برادرء بە ھنگام توصیفِ از بردگائی کە 
تصد ملیون تختہ سنگ بزرگ را از أُسوان, از فاصلہ ۹۸۰ کیلومتری 
رہ بە این شھر آوردہ اند تا اھرام سە گانه مصر - شاھکارمعماری دنیای 
متان - را بر آرامگاہ فرعون و ملکە مصر برپا سازند: این گونە بیان داشته 
س..ازآن همە گار از شافکاری چنان عظیم؛ دچار شگفتی شد: بودم 
ناگھان در گوشہ ای - بە فاصله .۰۳._۰..)امتری؛ قطعہ سنگھابی دیدم 
ہ متفرق برھم انباشته شدہ اند. از راھنمایم پرسیدم آنھا چیست؟ گفت: آٹھا 
فمہ ھابی هستند کە چندین کیلومتر در دلِ زمین حفر شدہ اند. پرسیدم 
را؟ گفت: سی هزار بردہ: سی سال؛ سنگھایی چنان عظیم را از فاصلهٗ ھزار 
بلومتری بە دوش می کشیدند و گروہ گروہ در زیر این بار سنگین: جان می 
پردند. وھر روز خبر مرگ صدھا نفر از آنان را بە فرعون می دادند. اما 
ظام بردگی که بە قول دشوارتزء باعث شد, تا ھیچ وقت - حتّی اھرم ر چرخ 
بجاد نشود - چون وجود بردگانِ ارزان بی نیازیشان می بخشید: ہی اندکی 
رحم اجساد لھیدہ بردگان را بە گودالھا می ریخت و بردگانی دیگر را بە 
نگ کشی وامی داشت ۱ 
گفتم: می خراہم بە دیدنِ آن هزاران بردہ لھیدہ خاك شدہ بروم. گفت: آن 





۲۳۳ 


بش ٢۲‏ .ےس م۔سےسےمےےمے-تسصسصصسسٹتٹصتہسہٗ 
جادیدئی نیست, دخمہ هابی از گور هزاران بردہ است گە بە دستور فرعوز 
در نزدیکی گور او: در خاکشان چیدہ اند تا عمچنان که در زندگیشا 
نگھبانش بودہ اند و جسم شان را بە خدمتش داشته بودندء در مرگ نب 
نگھبانیش کنند و روحشان راھم بە کار خدمتش بدارند. 
گفتم: دینگر رھایم کن کە مرا بە ھمراھی تو نیازی نیست۔ من خود مر 
روم و رفتم. درکتار دخمه ھا نشستم و دیدم چه رابطہ خویشا وندی نزدیکر 
است میانِ من و خفتگان در این دخمه ھاء چە هر دوہ از يك نژادیم. راسن 
است که من از سرزمینی آمدہ ام و آٹھا از سرزمیٹھابی. من از نژادی ھستمر 
تھا از نژادی. اما اینھا تقسیم بندیھای پلیدی است تا بە وسیلە ان انساٹھا را 
قطعه قطعه کنند و خویشاوندان را بیگانه نشان دھند و بیگا نگان را 
خویشاوند. اما من بیرون از این تقسیم بندیھاء از این سلسله و نژادم ر 
خویشاوند و ھمدردشان ھستم و چون دیگر بار بە اھرام عظیم نگریستم؛ دید, 
کە چقدر باآن عظمت ر شکوہ و جلال بیگانہ ام. یاء نە. چقدر بە آن عظمت ر 
ھٹر و قدن کینە دارم زیرا ھمه آثار عظیمی کە در طولِ تاریخء تمدتھا را 
ساخته اند براستخوانھای اسلافِ من ساختهہ شدہ است. دیوارچین را پدران 
بردہ من بالا بردند و ھرکس نتوانست سنگینی سنگھای عظیم را تاب بیاورد ر 
درھم شکستہ شد: در جرز دیوار گذاشته شد. 

دیوار چین و ھمه دیوارھا و بناھا و آثارِ عظیم قَدنِ بشری: این چنین بە 
وجود آمد: سنگ سنگی بر گوشت و خون اجداد من. دیدم قدن؛ یعنی دشنام: 


یعنی نفرت: یعنی کینە: یعنی: آثار ستم هزاران سال؛ برگردہ و پشتا 
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ادمن .. درمیان انبوہ دخمه ھا نشستم ودیدم چنان است کہ پنداری ہمه 
ابی کہ دردلِ دخمه ھا خفتہ اند برادران منند. به اقامتگاہم بازگشتم و بە 
ٰ ری از گروہ بیشمار بردگان نامه ای نوشتم و آنچە را در عرض پنج ھزار 
ٰ : بر ما رفته بود: برایش شرح دادم. پنج ھزارسالی کە او نبودہ است: اما 
وبردہ - در شکل ھای مختلفش بودہ است۔ 

نشستم و برایش نوشتم کە: ای برادرم تورفتی: و ماھمچنان درکارِ 
۲ خانِ تمدن ھای بزرگ:؛ فتع هایى نایان و افتخاراتِ عظیم بودیم! بە دِھھا و 
:لڑستا ہایمان می آمدند و چون چھار پایامان می گرفتند و می بردند و ما را 
۲ کار ساختن گورھایشان می کاشتند... گاھی مارا بہ جنگ می بردند. 
. گ عليه کسانی کہ نمی شناختیم,؛ و شمشیر کشیدن, به رویِ کسانی کە 
" به آنھا ھیچ کینە ای نمی ورزیدیم. مارا می بردند و مادران و پدرانِ 
اھر و شکستۂ مان, چشم انتظارمان می ماندند, انتظاری کە ھرگز پاسخی 
لی بافنت..(٤٦۱ء.‏ 

و در ادامه این بحث: دکتر ضمن اشارتی دقیق بە تحولات سیاسی کہ 
3 اروی کارآمدن زورمندان حاکم یعنی: فراعنہ؛ قیاصرہ و اکاسرہ: در عرصۃُ 
: لم و رھگذر تاریخ پیش می آید و مصلحانی چون: زردشت و مانی و بودا 
الا کنفسیوس ظہور پیدا می کند؛ مبعوثانی کہ بە تعبیر اودھنوز از خانهُ 
٘ ن فرودنیامدہ - بی اعتنا بە بردگانِ مظلوم و بدون آن کە از آنان یادی 
ند و نامی ببرند - یکسر راھی کاخ و قصری می شوئد(٦١)ء‏ سپس بە 
ر پیامبر اسلام(ص) و ندای برابری و برادری کە اسلام سرمی دھد, 


ناج 


۳۲٣ دائنش‎ 





اشارتی لطیف دارد ویضمن این مبحث با تکیە بە بعد عدالت اجتماعی اسلا 
و ملاك ہرتری در این مکتب کہ: ٭یاایھاالناس! کُلَکم لأَ٘دمُ و آدمٌ من تراب. ‏ 
فَضْل لعربی علی عجمی الا بالتقوی[٦٦)ء‏ و حمایتی کہ دین مبین اسلا, 
از مظلومان و مستضعفان کردہ است؛ مذھبی کہ در واقع پایە ھای آن ہا 
ایٹارھا فدا کاربھا و جانبازیھای محرومان مستحکم شدہ است: بااین عبارات, 
رنچ خود را تسکین می دھد و ھمدردیش را با ستم دیدگان اظھار می کند: 
ە...امًا ای برادر ! ناگھان خبریافتم کە مردی از کوہ فرود آمدہ است ر 

درکنار معبدی فریاد زدہ است کە : من از جانب خدا آمدہ ام. پر خودلرزیدم, 
نگند با زفریبی تازہ برای ستمی درکار باشد ! امَا چون زبان بہ گفتن گشود, 
باورم نشد: او می گفت: و- من از جانب خدا آمدہ ام کە ارادہ کردہ است تا 
برھمہ بردگان و بیچارگانِ زمین منّت بگذارد و آنان را پیشوایانِ جھان ر 
وارثان زمین قرار دھد..۔(۷٦)ء‏ 

شگفتا ! چگونہ است کہ خداوند: بابردگان سخن می گوید و بە آٹھا مژدہ 
حجات و نوید رهبری و وراثت ہر زمین می دھد)) 

باورم نشد. گفتم: او نیز ھمچون پیامیران دیگر - در ایران و چین و ھند ۔ 
شاھزادہ ای است کە بە نبُوت مبعوث شدہ است: تاہا قدر قندی ھم پیمان شود 
و قدرتی تازہ بیافریند. 

گفتند: ند یٹیمی بودہ است وھمہ أو رأ دیدہ اند کە در در پشت همین کوہ: 
گوسفندان را می چرانیدہ است. 


گفتم: عجبا ) چگونہ است کہ خداوند فرستادہ اش را از میانِ چوپانان برگزید: 
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: او آخرین حلقهٴ سلسله چوپانان است و اجدادش:همہ رسولانِ چوپان. 
از شوق ۔ یا از ھر اسی گنگ - برخود لرزیدم کە برای نخستین بار؛ از 
ٌ ما پیامبری خاسته است. 

بە او اھان آوردم: چرا کە مه برادرائم را گرد او دیدم : دبلالء : بردہ 
٠‏ زادہ از پدر و ماد - بیگائە ای از حبشہ؛ ٭سلمانء: آرارہ ای بەہ 
گی گرفتہ شدہ از ایران. دابوڈذر: فقیر درماندہ گمنامی از صحرا. دسالمہ 
لام زن حذیفہ: ابن ہیگانہ ارزان قیمت, بردہ سیاہ پوست کہ اکنون پیشوای 
3 ان او شدہ است. 

4 باورکردم و ایمان آوردم. چرا کە کاخش چند اطاقِ گلی بود - کہ خود در 
گل و خاك کشیدن بنای آنھا. شرکت کردہ بود و بارگاہ و تختش تکەٴچوبی 


_گھود انباشتہ از برگھای خرما ! این همه دستگاہ او بود و تا بود چنین بود و 


آمدم: از ایران: از نظام موبدان و تبارھای بزرگ - کہ ھموارہ برای 
٤‏ جنگھا و قدرتھا بە بردگیمان می کشیدند - گریختم و بە شھر او آمدم و 
ٌ درکنار بردگان و آوارکان و ہی پناھانِ جھان, با او زیستم تا پلکھایش در 
کلسنگینی مرگ خورشیدمان را پردہ کشید...(۸٦)ء‏ 

پویمرے 
آنچە گذشت: سایە روشنی کم رنگ بود کە از افکار و آرماتھای ھمسان 


علامه محمد اقبال لاھوری و دکتر علی شریعتی مودہ شد. بی گمان 
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نقشِ اصلی و اساسی این دو متفگر و ادیب نامور پاکستانی و ایرائی کہ بہ 
واقع معماران جدید بنای تفگر اسلامی ھستندء استخراج و پالایش اندیشہ 
ھاى راستین اسلام و معارف ناب محمدی از خرافات و پیرایه ھابی است کە در 
طول تاریخ توسط دشمنان اسلام یا دین باورائی قشری و کچ اندیش بدان 
افزودہ و پیوسته شدہ است. 
مرحوم اقبال بازبان دلکش شعر فارسی, زیبا ترین سرود جھشھا را بە 
منظور ایجاد انقلابی در فرھنگ اسلامی مترنم شدہ و از این رھگذر؛ رسالت 
خود را بە نحوی شایستہ بە ان جام رسانیدہ است و شادروان دکتر علی شریعتی 
نیز بە مدد خامه ھنرزا و نثر استوار و شعر گونە اش در روشنگری افکار و 
نشر حقایق اسلامی بے موفقیتھابی افتخار آفرین و شایان تحسین نائل 
آمدہ است. 
لطف سخن و محبوبیت این دو متفگر بزرگ در کشورھای اسلامی و 
ترجمە آثار گرانبھایشان بە اغلب زبانھای زندہ جھان موھبتی است بزرگ برای 
امروز و آبندہ جھان اسلام کە مسلمانان باید آن را مغتنم شمارند و خداوند را 


ہراین نعمت و موفقیت سپاسگزار باشند . 


روحشان شاد و راہشان پررھروباد 
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حواشی: 


١۔‏ مرحوم دکتر شریعتی در سال ۱۳٣‏ قمری مطابق با ۱۹۳ میلادی 
متولد می شود و در سال ۱۳٥١‏ ھجری شمسی فوت می کلدا۔ 
-۲٢‏ رك: اقبال معمار تجدید بنای تفکر اسلامی: نوشته: دکتر علی شریعتی 
تھران ص ۸ 
۳- رك: مآخذ پیشین, صفحات ۸٦ ۰۸۵ ۰۸١‏ 
-٤‏ رك: کلیات اشعار فارسی مولانا اقبال. با مقدمہ احمد سروش: تھران 
٤‏ انتشارات کتابخانه سنابی: صفحات چھل و نە ر پنجاە. 
۵- مولانا این مضمون را ء چنین بە رشته نظم در آوردہ است. 
بھر این پیغمبر آن را شرح ساخت کان که خود بشناخت یزدان را شناغت 
این عبارت در شرح نھچ البلاغه عبدہ ج ٤‏ ص ٢١۷‏ منسوب بە امیر مؤمنانِ 
علی(ع) با تعبیر: واذا عرف ئفسەه:: جزو احادیث نبوی آمدہ است (کنوز 
ا حقایق ص ۹)- بە نقل احادیث نبوی ؛ جمع و تدوین٠‏ بدیع الزمان فروز 
انفر؛ تھران ۱۳٣۷‏ ش- انتشارات امیر کبیر: صفحہ ۱٦۷‏ 
4-٦‏ کلیات اشعار فارسی اقبال - ھمان - صفحات ٦۱ء‏ ۳۲۰۱۷ 
۹- رك: دیوان اشعار حافظ: تصحیح,؛ محمد قزوین و دکتر قاسم غنی؛ چاپ 
تھران. انتشارات زوار: ص ۲۸ 
۰- رك: اقبال, معمار تجدید بنای تفکڑ اسلامی - ھمان - ص ۹۸ 
۱- 6٤راا‏ 10ط - در اساطیر یونائی رب النوع آتش است و خالق نوع 


۹ 





اں 


بشر و مظھر نبوغ انسانی. 
۲۔ رك: بازگشت بە خویشتن:؛ باز گشت بە کدام خویش؟ از : برادر شھید 
علی شریعتی تھران ۱۳۵۷ انتشارات حسینیه ارشاد. صفحات ۳۲۱۲۱ 
-٣۳‏ رك:اقبال: معمار جدید بنای تفگر اسلامی-ھمان- صفحات :٤‏ ۵ 
-٥‏ کلیات اشعارِ فارسی اقبال - ھمان - صفحات ۰۴۳ ۳٣‏ 
٦۔‏ رك: کویر؛ نوشتہ: دکٹر علی شریعتی: مشھد ۹٣۱۳ء‏ چاپ طوس؛ 
ص ٠١٠١‏ 
۷۔ رك: اقبال؛ معمار تجدید بنای تفگر اسلامی - ھمان - ص ٠١‏ 
۸۔ ركد: اسلام شناسی, از . دکتر علی شریعتی: چاپ مشھد ۷٣۱۳ء‏ 
صفحات ٣٤٣۰۰٣٢٣٢۲۹‏ 
۹- کلیات اشعار فارسی اقبال - ھمان - بخش رموز بیخودی ص ۱۰۳١‏ 
-٢۰‏ رك: زن, از معلَم شھید: دکتر علی شریعتی, چاپ اوّل تھران ۰١۱۳ء‏ 
انتشارات سبز مجموعہ آثار شمارہ ۱۲ء صفحات ١۲۰٢۲‏ ۲۰۴ 
١۔‏ 'حقًا کہ بنای لا اله ھست حسین' از: خواجہ معین الدین چشتی (رح) 
۷۲- رك: کلیات اشعار فارسی - همان - رموز بیخودی؛ صفحات ۱۷۲ ۷۱ 
-٣‏ حسین وارث آدم؛ نوشتهٔ: دکتر علی شریعتی:تھران ۱۳٣١۹‏ انتشارات 
حسینیه ارشاد: صفحات ٦٦١‏ تا ۹۸ 
٤۔‏ رك: نھچ الفصاحہ, مترجم و فراھم آورندہ: ابوالقاسم پایندہ. چاپ 
سیزدھمء تھران ۱۳۹۰ انتشارات جاویدانء, ص ۲۱٢‏ 


٠١ سوراٗ مبارکە حجرات / ۹ آيه‎ -۵٥ 


و گآمصودصس-مصوصسسصصوھستت-صصعصصمجے-۷س-۲ٔص9-ص-×-۳ط-صسسعصدصدصدصًسہت-صوےجدھ“کدھےىکمحجػُوسومہہی×و-صىی-ے- 





غمسانیھای فکری در آثار علامہ اقہال و دکتر شریعتی 


۱۰۳ سورہ مبارکە آل عمران /۵ آیہ‎ -٦ 

۷ء -- کلیات اشعار فارسی اقبال-ھمان-صفحات ۳. ۱٦١‏ ۷۷ر 
پنجاہ و يك 

۷۸ کلیات اشعار اقبال - ھمان - ص‎ -۳۱٣ ٣۰ 

۲- رك: بازگشت بە خویشتن - همان - صفحات ۰۳۹۷ ۳۹۸ 

۳۴- رك: بازگشت بە خویشتن: بازگشت بە کدام خویش؟ - مان - صفحات 
۳۳ ) 

٥٥۷ ۰۳۱۷ کلیات اشعار اقبال - ھمان - صفحات‎ -۳٣ ٤ 

- رك: اقبال: معمار تجدید بنای تفگر اسلامی - ھمان‎ -٦ 
۵٦١- ٦٥٦ صفحات‎ 

۷ ۸ء ۹- کلیات اشعار اقبال ۔ ھمان - صفحات ۳۸٣۰‏ 
(جاوید امهہ) ۵۷ء ٦۸۲‏ (ارمغان حجاز) 

٦۸٤ ۰۲۸٤ کلیات اشعار فارسی اقبال - همان - صفحات‎ -٥٤ ء٤٤‎ ٠ 
(ارمغان حجاز)‎ ۸٤ و‎ 

٣۔‏ ماخذ پیشین: صفحات ۰۳۹۹ ٥١٠٤‏ (پس چهە باید کرد٦)‏ 

۰۳ ر۔لك ؛ ہازگٹت به حویشتن۔ عمان۔صفحات ۱۰۲ و‎ ٤ 

0 ۔- رك: تشیع علوی, از: دگتر علی شریعتی, تھران ۱۳۵۴ء انتشارات 
کتابخانه دانشجوی دانشکدہ ادبیات و علوم انسائی. ص ۱۵١‏ 

٠٠١ ۔- رك: کلیات اشعار فارسی اقبال - ھمان - ص‎ ٤ ٦۹ 
٦٦٤ و‎ ٦٦٤ و صفحات‎ ١١١ ماخذ پیشین:ء ص‎ -- ۰ 

۲ - رك: اسلام شناسی - ھمان - صفحات ٥۰۹‏ و٥١٢‏ 





۷۸۹ 


۳٣ دانش‎ 





٥. تا‎ ٠٤ رك: اقبال: معمار تجدید تفگر اسلامی - مان - صفحات‎ -٤ 
١١٤ رك: زن؛ از معلم شھید دکتر علی شریعتی - همان - ص‎ -۵٥ 

٦٦٤ ۰٦٦٤ رك: گلّیات اشعار فارسی اقبال - ھمان - صفحات‎ - ٦ 
۲ ۸ 

رك: پدر؛ مادر ما متھمِم- ھمان - صفحات ۱۳۹ تا ٠٤١١‏ 

۸ 4- گلیات اشعار فارسی اقبال - مان - بندگی نامه صفحات ۱۷۸ 
۰ء ۳ مأخذ پیشین, صفحات ۱۷۹ تا ۱۸۹ و ۲۳۹ و .۲۷ء 
٣۳ء‏ -۔ رك: آری این چنین بود برادر: نوشتۂُ: دکتر شریعتی. 
چاپ تھران رمضان ۱۳۹۱ھ .ق, انتشارات حسینيه ارشاد: صفحات ١‏ تا ۵ 
-٦‏ رك: تحف العقول عن آل الرسول, تأٗلیف: ابن شعيه حراآنی؛ بە تصحیح: 
علی اکبر غفاری: چاپ تھران. ١٣۱۳ء‏ ص ۳٣‏ 

۷- اشارت است بە آیه ٥‏ از سورہ مبارکہ قصص دو ترید ان ان علی الذین 
استفعفوا فی الارض و نجعلھم آئمڈ و نجعلھم الوارئینء 

۸۔ رك: آری, این چنین بود برادر:- ھمان - صفحات ۸ تا ٠١‏ 


٭ این مقاله: مان سخنرانی نویسندہ است کہ در تاریخ ۹ خرداد 

۱ شمسی؛ در سیمنار بزرگداشت پانزدھمین سالگرد شھادت شادروان دکتر 
علی شریعتی-کە باھمکاری بنیاد اقبال -شریعتی و خائه فرھنگ جمھوری 
اسلامی ایران لاھور؛ در ھتل آواری لاھور برگزار گردید۔ایراد شدہ أست. 





شاہنامہ شاھکار فردوسی 


دکتر نسرین اخترارشاد 
استاد دانشگاہ پنجاب. لاھور 


شافنامه شاھکار فراوسمو 

ارزش خاص شافنامه ازاین حیث است کہ: نحوهُ دریافت و زاویه ھاىی 
دیدگاہ مردم را نشان می دھد و از حاظ علومی مانند جامعہ شناسی و مردم 
شناسی مھم است و برای پی بردن بە احوال عامّه در دورہ گذشتہ ایران اھمیّت 
بسیار دارہ. وضع سیاسی و اجتماعی ایران با جنگ قادسیه و تھاوند تغییر 
گرنالفرغات پتای اتا تا اعرات را ظران سائت نا تی 
کە ملّت ای مغلوب را بہ چشم بندہ نگاہ می کردند. بقول استاد دانشمند 
دکتر ذبیح الله صفا: 

”معاملهُ عرب دورۂ اموی با این طبقات معامله خواجہ و بندہ بود؛ آنان 
خود را صاحب حق و احسان ئسبت بە موالی می شمردند؛ زیرا معتقد بودند 
کە آنان را از کفر و گمراھی رهانیدہ اند موالی از كنيهە و القاب محروم 
بودند. اعراب ہا آنان در يك ردیف راہ می رفتند. در مجلس ایشان موالی می 
بایست برپای ایستند و چون یکی از موالی مردی از آنان را پیادہ می دید بر 
او بود کە از اسب فرود آید و اعرابی را بر نشانّد و خود در رکاب او پیادہ 
رود. در جنگ ھا جزو پیادگان باشد و از غنایم بھرہ بی نگیرد۔--- این 
حال بر ایرانیان دشوار تر بود زیرا این مردم صاحب حس ملّی بودند چنانکه 
توجہ آنان بە موضوع ملّیت و علاقه بە ایران از قدیم ترین آثار ادبی و مذھبی 


آنان یعنی از اوستا گرفته تا آخرین آثار معروف عھد ساسانی از ھمہ جا 


۷۳ 





۳۲٣ دائنش‎ 





به نحوی کامل لایع و آشکار است. روایات ملّی ایرانیان نیز ایشان را بە 
گذشتۂ خود مغرور و از حال ناراضی می ساخت و از این گذشتہ ھنوز یاد 
عظمت و بزرگرواری عھد ساسانی از خاطر ایشان نرفته بود. و با این کیفیات: 
تحقیرھای تازیان بر نان سخت گران می آمد".(۱) 
لذا ایرانیان کە حس ملّیت و سوابق درخشان تاریخی و ادبی و اجتماعی 
از دیگران و پیشینیان بھتر داشتند این تحقیر و اھانت حکومت اعراب را ہر 
خود سخت ناروا و گران تصّور می کردند و بە اقتضای طبع بلند خود در 
جستجوی راہ ھابی ہر آمدند کە تا حة ممکن غرور ملّی و شرافت اجتماعی 
خود را حفظ کنند و ھمین امر مایهُ قیام سخت ایشان در براہر افکار عرب شد 
و بنابگفته دکتر ذبیح الله صفا: 
"ایرانیان ازین پس سە راہ برای مقابله با اعراب پیش گرفتند: 

-١‏ قیام سیاسی کە بوسیله ابو مسلم آغاز شد و ہا بە ایجاد دولت ھاى 
مستقل ایرانی پایان یافت. 

-٢‏ قیام عليه آئین اسلام کە فی الواقع نوعی مقاومت منفی با حکومت 
اسلامی بود و با مقاومت سخت خلفاء مواجہ بود. 

٣‏ قیام اجتماعی و ادبی کە بوسیلۂ (دسته ای) بنام 'شعوبیه" صورت 
گرفت: اینان در آغاز کار عبارت بودند از گروھی کہ ہر غرور و خود پسندی 
(اعراب) و تحقیر سایر اقوام بدیدۂهٔ انتقاد می نگریستند و می گفتند که 
اسلام تفاخربین احزاب و قبائل را ممنوع ساختہ و بزرگی و بزرگواری افراد را 
ٹیز تٹھا از طریق تقوی' ر پرھیزگاری دانستہ است(۴). 


۷ 





شاہنامہ شاھکار فردوسی 





از آنچه کە گفتہ شد. معلوم می شود که ایرانیان از وقتی کہ اعراب 
سر زمین ایران را مسخر کردند تا اواسط قرن چھارم کە عھد دقیقی و فردوسی 
می باشد در قبال تسلط بیگانگان ھمیشہ مقاومت می کردند و می کوشیدند 
کہ موجودیّت خود را حفظ کنند. برای اینکە دوره استبداد تازیان نسبت بہ 
ملّت ایران آنان را متوجه مفاخر گذشتگان خود می ساخت کہ در ذھنشان 
یکبارہ فر و بزرگواری گذشتہ را مجسُّم می مود و بدنبال این واقعیت درمیان 
ایرانیان نھضت عظیمی برای احیاء و ابقای تاریخی ملّی بە خصوص احیای 
پھلوانان قدیم ایران بە چشم می خورد و ایرانیان احساسات عمیق و ناله ھاى 
خود را در حماسہ ھای گیراء ملفوف ساختہ؛ سر می دادند۔بالآخرہ مقارن 
زمان فردوسی استقلال و حرّیت سیاسی ایرانیان بعد از حکومت عرب شکوفا 
شد و این فکر و موضوع که ھر شاعر و نویسندہ نمایندہ روح ملّت می باشد در 
زمان فردوسی در مغز ایرانیان رسوخ کامل پیدا کرد و تحت تأئیر محیط خود 
مسئله ملّیت و میھن پرستی فردوسی روشن تر می شود. 
علاوہ برین بقول "جاکا بچیر" دانشور یوگسلاوی: ۱ 
"چون فردوسی شاہد انقلاب خراسان و پریشانی احوال سلسلهٗ ایران دوست 
سامانیان یودہ است و بادیدۂ عاقبت بین پیشرفت روز افزون غزنویان و توػتط 
آنان نفوذ تازیان و از بین رفةن حسٗایران پرستی را مشادہ می کرد و بە 
خوبی متوجهہ خطرھا و زیان ھایى بروز چنین وقایعی بود می دانست که 
احتمال دارد در قرون آیندہ داستان ھای ملّی و توأم ہا آن احساسات ملّی 


ایرانی متروك شود : ازین جھت فردوسی بە سرودن شاہنامہ پرداخت". )٥(‏ 





۷ 





دائنش ۳۲ 


این امر نیز قابل توجہ است کہ فردوسی داستان ھا و تاریخ ایران را 
شخصا جمع آوری نکردہ است بلکە کتابی را کە قبل از او فراہم آوردہ بودند 
فقط بە نظم در اوردہ است: و بنا بگفته ناشر شاہنامہ فردوسی: 
"فردوسی در عین علاقه بە ایران در شاہنامہ خود امانت روایات اصلی 
مأخذ.خود را رعایت کردہ و بہ شھادت محققین فردوسی ھیچ گاہ تابع 
احساسات و عرض نشد و بە میل و خواہش خود در آٹھا دست نبردہ و نمی 
خواستہ از متابعت مأخذ قدھی فرا تر رود؛ چنانکہ در آغاز داستان رزم 
کاموس خود می گوید: 
کنون رزم کاموس پیش آوریم 
ز دفٹر بگفتار خویش آوریم 
و یا در آغاز داستان رزم بیژن گفته است: 
مرا گفت کز من سخن بشنوی 
به شعر آری از دفتر پھلوی 
ذکر مکرر دفتر پھلوی و بە شعر اوردن آنچه در آن دفتر بودہ دلیلی 
براین مدعا است کە امائت فردوسی در نقل مطالب از مأخذ قدیم تا بدرجە ای 
بود کە نە تٹھا در داستان ھا ھیچ گونە تصزفی می کرد بلکە چنانکه از 
شاھنامہ بر می آید در مطابقت سخنان خویش بامتون اصلی سعی و کوشش 
فراوان مبذول می داشت. )٤(‏ 
می توانیم ازین حاظ فردوسی را احیاء کنندۂ آثار گذشتۂ ایرانیان ہدائیم, 
چنانکہ سید ابوالقاسم انجوی در آغاز تألیف خود "مردم و شاھنامه" 


پا گادسٛسس0 دص -ح-!دٔک-ٌح--ٔ ٦۶۵<  /.‏ ۰ کس سز کک ےے-_ے--صح----ححس ‏ س٠ص‏ سے سی 





میں ہےں س۔ ے سے رز سردرآسىیجوں 


می نوبیسد: 
"فردوسی را مقصدی بس بلند بە آفرینش این اثر بزرگ وا داشته است و 
آن مقصد منیع احیاء قومیت خوار شدہ ایران: زندہ کردن روح خستہ و 


پژمردہ ایرانی: و مرھم نھادن برجراحات عمیقی بودہ است کە سیادت رو تسلط 


بیگانگان بر پیکر اجتماع ایران وارد ساخته بود ---- و او جوانی خود را 
در راہ مقصد عالی خویش بە پیری می رساند ---- و چارہ کار را در ان 


دید کە روشنی ھا و بھروزی ای پیشین را بیاد مردم آورد و مصمّم شد که 
مردم مأیوس و خشمگین را ہر ضد بیگانگان بشوراند و زبان گویای عواطف 
رنجدیدہ مردم گردد تا به ھوش آیند و متوجّه مقام تاریخی خود شوند.(٥)‏ 
یعنی فردوسی ہا صدای رعد آسا برای ایرانیان فریاد می زند و می گوید 
شما کە ھمیشہ مظھر بزرگی و پشتیبان نیکی بودہ اید آمادہ باشید تا 
روزگار سعادت خود را دوبارہ تجدید کنید. این است مقصود حقیقی شاہتامہ 
پیام فردوسی بە ھم وطنان خویش-ولی نھضت ملّی زبان ملّی می خواست 
تا عامه مردم کە بزبان تازی رغبتی نداشتند و نمی فھمیدند از عکس العمل 
خلق با خبر شوند. مگر وضع زبان و ادبیات عرب در ایران بعد از غلبه عرب 
بتدریج فراموش یا متروك گردید و زبان و ادبیات عرب جای آن را گرفت و 
می توان گفت کە اآدبیات فارسی در دور؛ بعد از اسلام فرزند ادبیات عرب 
بود. اگر کسانی در صدد احیای زبان و ادبیات ایرانی ہر می آمدند مورد 
طعن و تکفیر واقع می شدند. از طرف دیگر امکانات ترویج زبان و خط قدیم 
ایران کم بودہ زیرا زبان و خط پھلوی ہم مشکل بود و ہم موجبات 


۷۴) 








دائش ۳۲ 


تحصیل آن فراہم نبود. فقط موبدان زردشتی بە تحصیل زبان و خط پھلوی 
می پرداختند و تودہ ہھای مردم بە زبان و خط پھلوی آشنا نبودند. 
چون ایرانیان ھنوز دارای يك زبان مشترك علمی و ادبی نشدہ بودند لذا 
فی توانستند در زبان و ادبیات خود ایران طبع آزمائی نمابند و مجبور بودند 
کە آثار خود را بە زبان و ادبیات عرب بنویسند. علاوہ ہر این عوامل دیگری 
ھم موجب رواج زبان عرہی درمیان ایرانیان بود کە بە آنھا دگتر ذبیح الله صفا 
چنین اشارہ می ماید: 
"از علل عمدہ رواج زبان عربی میان ایرانیان بابن معنی کە در مراجع 
دینی و سیاسی این زبان متداول گشت و کسانی کە قصد ورود در امور 
سیاسی و اجتماعی داشتند می بایست این زبان را فرا گیرند و از رموز تکلم 
و کتابت آن آگھی یابند و در ھمین حال گروہ بزرگی از ایرانیان شروع بە 
نویسندگی و شاعری بە زبان عربی کردند, از علل دیگر تأثیر زبان عربی در 
لھجات ایرائی و توقف سربازان عرب و مھاجرت ھای بعضی از قبائل عرب به 
ایران و آمیختن آنان با ایرائیان است. )٦(‏ 
از لھجە ھای ایرانی کە بە تحول و آمیزش ہا زبان عربی بیشتر ادامہ داد 
لھجه مشرق ایران است کە آنرا "دری" "پارسی دری" یا فارسی می گفتند. 
تاریخ پیدایش ان زبان واضع و روشن نیست: و بقول ملك الشعراء بھار: 
"شاید در خراسان و سیستان و ماوراء النھر علماء و ادہایی بودند کە بھ 
این زبان در قرون اولَیه اسلامی چیزی می نوشتند. اما اسنادی از آنھا بدست 
ما نرسیدہ است". (۷) 


۷۸ 





شاہنامه شاھکار فردوسی 





و ھمین طور بنا بە تصریع تاریخ سیستان: جنبش علمی و ادہی زبان 
فارسی دری با ظھور یعقوب لیث آغاز یافته است. وقتی کە او پادشاہ شد 
شاعران در توصیف او بە زبان عربی شعر گفتند ولی او چون زبان عربی نمی 
دانست و نمی فھمید بە شاعران گفت؛ چیزی که من اندر نیاہم چرا باید گفت. 
محمد وصیف پس شعر پارسی گفتن گرفت و اوّل شعر پارسی اندر عجم او 

گفت'۔(۸) 

ازہن رو جنبش ادہی پارسی دری از زمان سلسله صفّاری آغاز می گردد. 
در ھر حال این امر مسلم است کە در مشرق ایران زبان پارسی دری زبان علمی 
و ادہی بودہ است کہ ہر اثر گذشت زمان و تحوٴل و آمیزش ہا زبان عربی بە 
صورتی در آمدہ کە آثار آنرا در قرن سوٗم ر چھارم ملاحظه می شود . این زبان 
درمیان تودہ های مردم ایران ترویج یافته. قبل از زمان فردوسی بە وسیله 
سخنوران فارسی زبان در گوشہ و کنار مرو و خراسان احیای کامل یافته بود و 
کسانی مائند رودکی؛ ابوشکور؛ دقیقی و شعرای معاصر محمود غزنوی 
اشعار گرانبھابی از خود باقی گذاشتند: ولی شعری که مروج زبان می باشد 
باید نە تٹھا جامع محسنات شعری باشد بلکە لازم است کہ از فھم عامه مردم 
دور نباشد بقول محمد علی فروغی: "پیش از شیخ سعدی و خواجہ حافظ 
کمتر کسی از شعرای ما بە اندازہ فردوسی جامع این شرایط بودہ است و وفور 
اشعار شاہنامہ ھم البته در حصول این نتیجە مدخلیت تام داشتہ است. (۹) 

پس فردوسی بود کە نھضت استقلال زبان و ادبیات فارسی را بہ مرحله 
فتع و ظفر کشاندہ, و از ہمہ کس بیشتر توانستہ اوضاع اجتماعی ایرانیان را 


۷۰ 








دائش ۳۲ 


دراثر شاھکار خود منعکس سازد و خودش نیز چنین می گوید: 
بسی رنج بردم بدین سال سی 
عجم زندہ کر دم بدین پارسی 
موضوع عمدہ شاھنامه, تاریخ ایران قدیم از آغاز دن نژاد ایرانی تا 
انقراض حکومت ایران بە دست اعراب است چنانکە استار یکف دانشور روسی 
می گوید: 
'تمام منظومۂ فردوسی بعنوان تاریخ پادشاھان ساخته شدہ کە یکی پس 
از دیگری بتوارث در تخت سلطنت ایران جانشین یکدیگر می شدہ اند. از 
کیومرث افسانه ای گرفتہ تا یزد گرد سوٌم ساسانی, در حقیقت این اثر تاریخ 
ایران است از قدیم ترین ازمنه ما قبل تاریخ تا تصرف ایران بوسیلە اعراب در 
لیمه سدہ ھفتم میلادی, شافنامه بە عنوان تاریخ پارسیان گاھی در مقابل 
وقایع نگاری طبری کە عنوان تاریخ اعراب را داشته قرار دادہ می شدہ 
است".(.۱) 
”موارد تاریخی را در طول تمام شاھنامہ می توان یافت و در شاہنامہ سه 
دورۂ متمائز می توان تشخیص داد؛ مثلا: 
-١‏ دورۂ اساطیری 
۲- عھد پھلوانی ' 
٣‏ دوراں تاریخغی 
دورہ اساطیری یعنی از عھد کیومرث تا ظھور فریدون: در این دورہ 
اساس بیشتر داستان ھا است کہ ارزش حماسی زیادی دارد. اما عھد پھلوانی 


َ--یسص_×سًجَهصىهىهيپيپيثشیيی.یيریئئہےےذج تح ًٌ صىستثمےدر_۔_ےے_ے یں نے 





شاہنامہ شاھکار فردوسی 


دورہ مبارزہ تازہ ای میان خیر و شر است و این دورہ از قیام کاوہ آغاز می 
شود و به قتل رستم و سلطنت بھمن بە پایان می رسد؛ این قسمت شاھنامه 
راقعی عتَایة مَلی ایرآن و غازیٰ عالیغرین فزن افغار فارسی است, زلی 
سومین دورۂ شاہنامه عھد تاریخی است یعنی دورہ ای کہ تصورات پھلوانی و 
افسانه ای و اعمال غیر عادّی تقریباً از میان می روند و اشخاص و اعمال 
تاریخی جایگزین آنھا می گردند و حماسه ملّی ایران رنگ و روش تاریخی 
می یابد(١۱)۔‏ 
علاوہ ہر این جنبٗ ادبی شاهنامه از جھت داستان های مندرج در ان و از 
جھت زبان فارسی دری نیز گرانبھا است. زبان فردوسی در قسمت ھای مختلف 
شاھنامه تفاوت منابع را منعکس می مماید و با وضوح کامل تفاوت در زبان کە 
قبل از هر چیز با کلمات و لغات و اصطلاحات عربی اشباع گردیدہ بە چشم 
می خورد: ولی در قسمت های اساسی شاہنامہ کلمات عربی کم و در بخشھای 
دیگر بطور ثابت وارد ذخیرہ اساسی زبان ادبی فارسی کە در حال تکوین بود ؛ 
گردیدہ است. امّا بطور کی زبان شاھنامہ تا اکنون ھم فونۂ فارسی ادبی می 
باشد کە کلمات عربی کمتر در آن بکار رفته است و بنا بگفتهُ استاریکوف 
دانشور روسی: 
''بطور کلی درباره زبان شاہنامہ می توان گفت کہ زبان اثری بودہ کە 
عناصر کھنە و تازہ را در حال وحدت طبیعی و عمل متقابل آٹھا توأم کردہ 
است".(٢۱)‏ 


چون شاھنامة فردوسی را بە دقت نگاہ کنیم در می یاہیم کە فردوسی تنھا 
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دائش ۳۲ 


حماسه سرای ایران نیست بلکه افکار غنایی و حکمتی و اندرز ھای حکیمانه 
و مھارت تام او در وصف واقعات و منظر نگاری نیز فردوسی را میان 
شاعران جھان ہی متا می سازد و از حاظ انواع افکار شعری و زیبابی و 
متانت الفاظ و سادگی و فصاحت بیان؛ فردوسی یکی از بزرگترین شاعران 
جھان است و شاھنامه ہی تردید بزرگ ترین شاھکار ادہی زبان فارسی در 
سراسر دئیا می باشد. 
شاھنامه فردوسی بعنوان عظیم ترین اثر ملی ایرانیان در قلب مردم اطراف 
و اکناف هم جاگرفته و حتی شعر ای فارسی زبان و ادبای فارسی دان شبه قارہ 
نیز از شاہنامۂٗ فردوسی متأثر گشتند و بە پیروی آن شاہنامہ ھابی تخلیق 
کردند. مثلا: 
فتح نامه عظیم الدین تھتھوی: شاھنامهُ محمد عالم, آئبنه سکندری: 
پادشاہنامہ: شاہنامۂ چترال. و ھمایون امہ وغیرہ - این امر نیز روشن است 
کە صدھا شاعر فارسی شبە قارہ منظومه ھای خود را بر وزن شاھنامهً فردوسی 
ساختند: ولی در براہر فردوسی عجز و انکسار خویش را اعتراف نمودند. 
مثلاً عظیم الدین تھتھوی در "فتح نامه" خود فردوسی ر شافنامہ او را 
ستایش می کند و فردوسی را ہنام 'شھریار شھر معانی“ یاد کردہ با عجز و 
انگسار بسیار او را چنان ستودہ است: 
بد بیت بت ام چو بیت بھشت مضامین نیسکوش غلمان سرشت 
بە فردوس من بین چە خوش منظر است کہ ھر مصرعش موجہ کوثر است 
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ساہنامہ شاھکار فر دوسی 





کے اوبودمردیوبسانامنار بهےشپرمعانی نکو شپےیار 
بلند آمدش درسخن دستگاە تلم راند بر صفحے مھر وماہ 
بە رزم سخن قسدرتی تسام داشت _ زبان یسك درخغششدہ صمصام داشت 
مان من و اوست بسسبار ضرق چە فرقی؟ کہ دارد بھم غرب و شرٌّ'' 
پس شانام فردوسی مھم ترین شاھکار از آثار ادبیات فارسی می باشد و 
اھمیّت آن تا امروز بجای خود حفظ شدہ است و شعراء, ادباء و محققین 
تعریف و توصیف فردوسی و شافنامه کردہ داد سخن سرابی دادہ اند. مثلاً 
انوری می گوید: 
آفرین بر روان فردوسی ‏ آن ھمابون نھال فرخندہ 
اون استاد بود وماشاگرد اوخداوندبودومابندہ 
ھمین طور نظامی دربار؛ فردرسی چنان گفتہ است: 
سخن گوی پیشینە دانای طوس کہ آراست روی سخن چون عروس 
شیخ سعدی نیز چنین می گوید: 
چە خوش گفت فردوسی پاکزاد کہ رحمت ہر آن ترہت پاك باد 
صاحب دیباچہ شافنامہ ہم چنین رقم طراز است: 
از زمان ظھور کلام موزون فارسی کتاب شاہنامہ فردوسی در عالم سخن 
بلند و پایەٗ ارجمند دارد.(١١)‏ 
ھمچنین استاد بزرگوار مرحوم سعید نفیسی چنین اظھار نظر می کند: 
"'فردوسی از سعدی و حافظ نیز با روح ایرائی بیشتر پیوستگی دارذ. در 


گوشہ و کنار این دیار بانگ مردانه او را می شنوید. از کاخ ھای زر اندود 
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گرفتہ تا بیغوله خارکن روستا. از کوھسار پُر درخت تا دشت برھنہ: از کوی 
شھر تا عزلت گاہ بیابان, از دور آخرین بادہ گساران گرفته تا مجلس پیران 
حکمت شعار ھمه جا جای فردوسی است'.(٥۱)‏ 
در این مورد استاریکوف محقق روسی نیز چنین اظھار عقیدہ کردہ است: 
''اکٹون ھم این منظومہ را ھم دھقانان کا خوزی تاجیکستان و ہم روشن 
فکران تھران, مشھد, استالین آباد و زارعین خراسان فارس: گیلان و اراك 
دوست می دارند و می خوانند -۔-۔-ہ فنظومہٗ فردوسی ھمیشہ و مخصوصاً 
در دورہ منازعات داخلی فثودالھا و تجزیە طلبی با شدت بیشتر مظھر آرمان 
وحدت ملّی مخصوص بخود بودہ است, و بدین ترتیب منظومهُ فردوسی از 
بوتە آزمایش زمان در آمدہ و بعد از ھزار سال بعنوان عظیم ترین اثر 
کلاسيك ادہیات فارسی ماندہ است'.(١٥)‏ 
علاوہ ہر این سیّد ابوالقاسم انجوی شیرازی در آغاز تألیف خودش بنام 
"مردم و فردوسی" می نویسد: 
”طبقہ بندی قصہ ھاى شاھنامه دو جنبە می توانست باشد: یکی جنبه 
علمی مردم شناسی و شناخت فرھنگ و دیگری جنبهٗ ادبی و هنری و در این 
کتاب طبقه بندی قصه ھا بەہ ترتیبی است کہ ہر دو جنبه رعایت شدہ 
است".(۱۷) 
ھم چنین در اثر دیگر پنام 'مردم و شاہنامہ" سید ابوالقاسم انجوی دربارہۂ 
شاہنامه فردوسی چنان رقم طراز می باشد: 
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شاہنامہ شاھکار فردوسی 


”شاھنامة فردوسی از آغاز بصورت معتبرترین سند ھّیت و خصلت ھای 
قومی و عامل تقویت روحی مردم ایران شناختهہ شدہ است. این آئینہ صاف و 
روشن افتخارات گذشتہ و عظمت و فرھنگ ایران در براہر دیدگان مردم قرار 
دادہ است. ویژگی و ہرتری این آئینه در آنست کە فرھنگ اصیل دورانی را 
منعکس کردہ کە غبار پای تازیان و سم ستوران مغول بر آن ننشسته است.(۱۸) 

لھذا بعد از مطالعه خود شاهنامه و دیگر کتب دربارہٗٔ شافنامه این امر 
کاملاً روشن می شود کہ فردوسی ھنگامی کە به سرودن این حماسةُ ابدی 
متوجہ گشت+ھنوز محمود غزنوی بە قدرت نرسیدہ بود و این ہم مسلّم است 
کە مطمح نظر فردوسی در تخلیق این اثر شاھکار مال اندوختن و بە ثروت و 
مرتبه رسیدن ھرگز نبود بلکە محرك وی دراین کار رنج و اندوہ تحقیر عجم 
بود کە آتش شد و شعلٴ مبارزہ را بہ ھمه جا کشاند. از آنچه کە دربارۂ این 
حماسه ملّی گفته شد می توان این نتیجه را گرفت کہ ھزار سال است کہ 
احساسات ملّی فردوسی ہر روح ایرانیان فرمانروابی می کند: زیرا کە بە زبان 
ملّی آنان سرودہ و دربارۂ گذشته پر افتخار آنان صحبت می کند. از این محاظ 
بی گمان شاهنامہ يك اثر ہی ھمتا و شاھکار فردوسی می باشد: و شاعری که 


به روان پاك فردوسی درود فرستادہ چە خوب توصیفش نمودہ است: 


ای تازہ و محکم ز تو بنیاد سخن ھرگز نکند چون تو کسی یاد سخن 
فردوس مقام بادت ای فردوسی انصاف کہ دادہ ای داد سضن 
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٤١٠-۱۹-۱۸ تاریغ ادبیات درایران: جلد اول؛ تھران ۱٥۱۳ء ص‎ -١ 
٢٢ تاریخ ادبیات درایران: جلد اوٗل؛ تھران ۱۳۵۱ء ص‎ ٢ 
شاهنامۂُ فردوسی حماسه جھانی, مقاله بعنوان نقاط مشترك حماسهُ ملی‎ -٣۳ 
۱١١ پوگسلاوی و شاھنامۃُ فردوسی: ص‎ 
ء۱۳٣۱-١١ شاهنامہُ حکیم ابوالقاسم فردوسی, مقدمۃ ناشر؛ تھران‎ -٤ 
ص۹‎ 
۵۔- مردم و شاہنامه سید ابوالقاسم انجوی: تھران ١۱۳۵ء ص فھشت, یازدہ‎ 
۱٥١ تاریخ ادبیات در ایران: جلد اوٗل: تھران ۱۳۵۱ء ص‎ -٦ 
۲۳٢ ص‎ ۱۳٣١۹ ۷۔- سبك شناسی جلد اوٗل٠ ملك الشعراء بھار؛ تھران‎ 
۲١٠١٠-۲۰۹ تاریخ سیستان؛ تھران ١۱۳۱ء ص‎ -۸ 
٥ مقام فردوسی و اھمیت شاہنامہ, مقاله در هزارۂ فردوسی؛ ص‎ -۹ 
فردوسی و شاەنامه: استاریکوف: ترجمه رضا أذرخشی؛‎ -١٠۰ 
۱۳۳ تھران ١٣۱۳ء ص‎ 
٥ مقدمہ ناشر شاہنامه فردوسی, تھران ٣٣۱۳ء ص‎ -۱ 
فردوسی و شاھنامہ: استاریکوف: ترجمه رضا آذرخشی؛‎ -۲ 
۲۲۷ تھران ١٣۱۳ء ص‎ 
٤ مجلہهٗ وعدت اسلامی؛ شمارہ ۷۳ء اسلام آباد ١٤٢٥ھ؛ ص‎ -۴ 


٤-۔‏ دیباچهُ شاہنامہ فردوسی جلد اوٗل: نولکشور کانپور ۱۳۲۹ء ص٤٤‏ 
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شاہنامه شاھکار فردوسی 





۸۵٣ فردوسی و روحیات ایرانیان: مجِله باختر شمارہ ۱۲-۱۱ء ص‎ -٥ 
فردوسی و شافنامهہ؛ استاریکوف: ترجمة رضا آذرخشی,‎ -٦ 
۲۸۰۰۱۲۷۹ ۰۲۷۸ تھران ١٣۱۳ء ص‎ 


۷- مردم و فردوسی: سید ابوالقاسم انجوی؛ تھران ۵ء ص <٭>دہ 


اعد عو یو ٭ہ ٭ہ 





۳٣ دانش‎ 


مھدیڈى رکنی 
ابزنی فرھنگی ج۔| .ا.< اسلام آباد 


تائی پذیری فرھنگ جامعۂ مَالی از میراث 
غنی فرھنگ اسلامی 
از ابتدای ظھور آئین اسلام: مسلمانان عرب و ایرانی سفر بہ منطقۂ آسیا 
و جنوب شرقی را شروع کردند. این سفرها کە غالبا ہا مقاصد بازرگانی انجام 
می شد: سبب ترویج دین اسلام در منطقہ: شامل. اندونزی, مالزی؛ برونئی و 
سیام و گرویدن بسیاری از افراد بومی بە آن شد. اقامت و حضور مسلمانان 
دریانورد و بازرگان رفته رفته باعث نفوذ فرھنگ اسلامی درمیان ساکنان این 
مناطق گردید. 
مالزی کشوری است در جنوب شرق آسیا؛ در ھمسایگی کشورھای 
اندونزی و تابلند با مساحت ۳۲۹۰۷٢۹‏ کیلومتر مرتع. این سرزمین 
متشکل از دو قسمت مجڑا یکی در شرق و دیگری در غرب: و شبه جزیرہ ای 
است کوھستانی با جلگە ھا و جنگلھای بسیار وسیع با آب و ھوای گرم و 
مرطوب و پرباران. 
در مالزی بخاطر وجود ھوای گرم: از لباسھای نازك استفادہ می شود و 
اغلب مردم برای جلوگیری از تاہش آفتاب و یا آمدن باران. مجھز بە کلاہ و 
چتر می باشند. جمعیت آن ھم اکنون بالغ بر ۱۷ میلیون نفر است. نرخ رشد 
جمعیت ۳۰۲ در صد در سال است کہ افزایش شدید جمعیت را موجب می 
گردد. ٠‏ در صد مردم مالزی ساکن شھرھا و پر جمعیت ترین شھر ان یعنی 
کوآلالامپور؛ حدود یك میلیون نفر جمعیت دارد. در مالزی بعلت وجود 


۸۹:تیتحییپمہجِوجحجچطهدتہج9ةسخىشىسشٰےھغٔڈ(ٔ‌ےََِِِِْےےىليہےلح٠ہٗجمًمٗٴػى‎ 


۳٣ دائش‎ 





فرھنگھای مختلف و نژادھای گوناگون: جاذبهۂ جھانگردی فراوان بودہ و سالانہ 
قریب دو میلیون توریست بە آن سرزمین مسافرت می کنند. 
مالزی سرزمینی زیبا با سابقه طولانی است و وحدت فعلی آن در قرن 
حاضر ایجاد گردیدہ است از قرن چھاردھم میلادی بە بعد دین اسلام در شمال 
سو ماترا و بخصوص در کشور کوچك پاسائی بوسیله دریا نوردانی که از 
عربستان: ایران و ھند آمدہ بودند رسوخ یافت. در سال ۱۳۸۸ میلادی برای 
الین بار: يك مبلّغ اسلامی از عریستان بە این منطقه وارد شد و تبلیغات 
اسلامی خویش را آغاز مود و روح اسلام را در این مجمع الجزایر دمید؛ 
بطوریکە رهبر مالگا کہ یکی از کشورھای مجمع مالایا است: اسلام را 
پذیرفت و خود را محمد شاہ نامیدء پس از پذیرش اسلام توسّط او؛ مردم 
کشور مالگا در مذّت کوتاھی اسلام را پذیرفتندء در ضمن در منطقہ کیدا در 
سال ٥۰٠١‏ میلادی؛ عارفی بە نام شیخ عبدالل٭از ین با تبلیغات خود 
توانست اسلام را بە مردم این منطقه بشناساند و حاکم کیدا را مسلمان نماید. 
راجا (رھبر) کیدا پس از پذیرش اسلام ابتدا تمام زنان کاخ خود را کہ برای او 
خدمت می کردند مسلمان مود و سپس چھار وزیرش را بهہ پذیرش اسلام 
دعوت ممود و سرانئجام ھمه مردم سرزمین خود را بسوی اسلام کشید. این 
تبلیغات وسیع در سراسر کشور مالزی بتدریج سبب گسترش سریع اسلام 
گشت بطوریکه امروز مالزی یکی از کشورھای پرجمعیت دنیای اسلام است. 
در ائر تماس بازرگانی و تجارتی میان شبه جزیرہ مالایا و هند و متعاقب 


ان چین. فرھنگ و آداب آن دو کشور بە مالزی رسوخ یافت و از قرون سیزدھم 
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و چھاردھم میلادی نیز نفوذ و گسترش اسلام در این شبه جزیرہ آغاز گردید و 
از اوایل قرن پانزدھم حکومت مستقل سلاطین مالاکا در قسمتھای جنوبی آن 
از قرون اليه ھجری: مسلمانان و از جملە ایرانیان در منطقه جنوب 
شرقی آسیا حضور داشتہ و بعضاً در نقاط مختلف ان سکنی گزیدہ اند. 
باحضور این افراد کە اغلب دریا نورد و بازرگان ہودند؛ بتدریج فرھنگ 
اسلامی و زبان و ادہیات فارسی در منطقه نفوذ یافت و در قرن پائزدھم و در 
دورہ سلطنت مالاکا این نفوذ و گسترش بیشتر گردید و بسیاری از مردم 
منطقه مسلمان شدند؛ بدین ترتیب تا پیش از ورود استعمار غرب بە این 
ناحيه تفاہم و قرابت فرھنگی بسیاری میان دو کشور برقرار شد. و بتدریج 
مردم بومی و مسسلمان منطقہ مرج این شریعت شدند. مسلمانان مھاجر؛ 
خصوصا ایرانیان نزد مردم و حاکمان منطقه از حرمت و اعتبار والائی 
برخوردار بودہ و غالبا دارای مناصب مھم دولتی بودند. سفرنامہ ھای 
جھانگردانی ھمچون مارکوپولو در قرن سیزدھم میلادی و ابن بطوطہ در قرن 
چھاردھم میلادی مؤیّد این امر است. 
ھویت فر ھنگی 1 
مردم مالزی از نژاد بزرگ زرد یا مغولی ھستند. آنھا دارای پوستی بە 
رنگ زرد و یا زرد مایل بە قھوہ ای تیرہ یا روشن و موھاى خشن و موج دار, 
ریش و سبیل کم رشد و ظریف: صورت پھن و کمی برجستہ: گونە ھای بزرگ 
و برجستہ. چشمھای قھوہ ای و شکاف پلکی باریيكء باقدھای نسبنًّا کوتاہ 


۹۹ 
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می باشند.مردمی ہسیار ملایم و قابل انعطاف و با آرامش خاص وظایف 
خودرا انحجام می دھد. زنان و دختران نیز دوش بدوش مردان بخصوص در جمع 
آوری شیرہ درختان کائو چو و محصول مزارع و... کار می کنند و اغلب زنان 
بالیاس نازك حریر آستین کوتاہ و شلوار بلند سوار دو چرخه و یا موتور دنبال 
کار می روند. این مردم؛ بسیار آرام مؤدب و بی سروصدا هستند و حتی در 
صحبت کردن ہم سعی می کنند صدایشان بلند و گوشخراش تباشد. 
اکثر مردم مالزی پیرو دین اسلام بودہ و گرچھ مردم آن سرزمین متشکل 
از ملیت ھای گوناگون ھستند و خصوصًا چیٹی ھا قریب يك سوم جمعیت را 
تشکیل می دھند. امَا اکثریت پست ھای حساس و کلیدی ملکت در دست 
مسلمانان است و دین رسمی کشور نیز اسلام است و آزادی مذھب در قانون 
اساسی ذکر گردیدہ است. گروھھای مختلف نژادی در مالزی عبارتند از ٤0‏ / 
مالزیائی؛, ٦۳/چینی؛‏ ۹)/ھندی و پاکستائی و ہقيه غیر بومی, کہ از این 
گروهھھا /٥‏ مسلمان و بقيه پیرو آئین ھندو . بوداؤ ٠‏ کنفوسیوس تائو 
آنیمیست و مسیحی می باشند. 
تأثیرات فرھنگ اسلامی: 
حضور ھمزمان سە جریان عمدہٗ فرھنگی در مالزی, بافت فرھنگی 
متنوعی را در این سرزمین بوجود آوردہ کە بە ترتیب اھمیت و نفوذ عبارتند 
از فرھنگ ملایو؛ فرھنگ چینی و فرھنگ ھندی کہ تنوع این فرھنگھا ئیز, 
خالی از مخاطرات بالقوہ سیاسی و اجتماعی نمی باشد. پیوند میان دین 
اسلام و قوم ملایو سبب شدہ کہ این فرھنگ از ھویت مستقل و متمایزی 


بل 





برخوردار گردد. خاصہ کہ جمعیت افراد ملایو نژاد نیز نسبت به جمعیت 
سایر نژادھاء از اگثریت برخوردار است: بنابر این جریان فرھنگی غالب در 
مالزی اختصاص بە فرھنگ ملایو دارد, البته وجود فرھنگھای چینی و ھندی 
در کشور مانع از آن است کہ غلبه. صورت کامل و ہمہ جانبە داشته باشد . 
پیوند تاریخی فرھنگی میان مذھب اسلام و نژاد ملایو: ھویت اصلی 
فرھنگ ملایو را تشکیل می دھد. شکل اسلامی این فرھنگ در مظاھر 
گرناگون ان متجلّی است کہ از آن جمله رعایت حجاب اسلامی توسّط زنان 
مسلمان, اجرای احکام و رعایت سان اسلامی در احوال شخصية افراد (تولد: 
ازدواج؛ طلاق, مرگ), منزلت برجسته سادات: حجّاج؛ روحانیون و معلمان 
مذھبی؛ اهمّیت قرائت قرآن حضوص در ماہ مبارك رمضان, و بطور کل 
می توان گفت کہ تعالیم اسلام در این سرزمین با فرھنگ ہومی آمیختہ و 
شکل خاصی بە خود گرفتہ است بە گونە ای کە عناصری از این فرھنگ را می 
توان در مراسم مختلف مسلمانان مالزی - مثلاً جشن عروسی مشاھدہ کرد. 
فاز جماعت در مساجد مختلف برگزار می شود. ائمه جمعه نیز در سراسر 
کشور بە اقامہ از جمعہ می پردازند کە در شھر کوآلالامپور این مراسم در 
مسجد نگارا (مسجد ملی مالزی) ہر قرار شدہ و خطبۂ نماز بە نام پادشاہ 
خواندہ می شود. البته متن خطبه ھای ائمه جمعہ از سوی دولت تھیە و تنظیم 
می گردد. مراسم فاز عیدفطر و جشن میلاد پیامبر(ص) نیز ھمه ساله در 
مالزی ہاتٹریفات خاصّی برگزار می شود. مسلمانان مالزی در دھه ھای اخیر از 
نیرو ھای فعال در صحنۂ سیاسی کشور بودہ اند و در جریانھای بین المللی 


دانش ۳۲ 


نظیر قضیه فلسطین, افغانستان و ... مواضع مثبتی اتخاذ نمودہ اند. 
در سالھای اخیر باتوجه بە تحولات جھان اسلام: قایل مسلمانان مالزی در 
برقراری يك کشور صد در صد اسلامی به طور قابل ملاحظہ ای افزایش یافتہ 
است. ھمه ساله گروہ زیادی از مسلمانان مالزی بە سفر حج ھی روند و مناسك 
حج بە جای می آورند. ھمچنین بورسھای تحصیلی از سوی دانشگاہ الازھر و 
دائشگاہە شریعت مدینە در اختیار دانشجویان مالزیائی قرار می گیرد. 
رادیوی مالزی برنامه ھای ویژه اسلامی تھیّه و پخش می نماید و علاوہ برآن 
در ساعات شرعی اقدام ہہ پخش اذان می فاید. مسلماان در مسجد بە اداى 
فرایض مذھبی می پردازند و اصولاً مسلمانان در مالزی از احترام و شخصیت 
اجتماعی ویژہ ای بر خوردارند و این در حالی است کہ از حیث در آمدھای 
اقتصادی؛ چینی ھا متمزل ترین طبقه درمیان مردم مالزی ھستند و مسلمانان 
فقیر ٹرین گروہ ھا را تشکیل می دھند. لیکن اھقیت دین اسلام موجب 
تمایز معنوی مسلمانان از سایر ملیت ھای ساکن مالزی گردیدہ است. 
تنوع و تعدد ادیان و مذاہب در جامعه چند نژادی مالزی از مسائل 
مھمی است کہ حیات سیاسی این کشور را تحت تأثیر قرار می دھد. ولازم بہ 
ذکر است کە تبلیغ سایر ادیان درمیان مسلمانان مجاز نمی باشد و پادشاہ و 
نخست وزیر و نیز حاکمان ایالات مالزی باید مسلمان باشند ولی اعضای 
گاہیئە می توانند از میان پیروان سایر ادیان نیز انتخاب شوند. 
مالزی از حاظ ایدئولوژی و طرز تفکر درمیان دو تمدن و دو قدرت بزرگ 


انسانی چین و هند قرار گرفته است. و تردیدی نیست کە این دو قدرت از 


۹٤ 











تائیر پذیری فرھنگ جامعہ مالی 


لحاظ رسوم: آداب زندگی, تحصیل, حتی غذا خوردن روی: این ملتھا و روی 
این اجتماعات اثر می گذارد و آنھا نمی توانند نسبت بە کشش یکی و تآثیر 
دیگری و نفوذ اخلاقی و معنوی این و ان بی علاقه و بیطرف باشند. در 
مالزی شما بە ھر جا قدم بگذارید در عالی ترین هتلھا و یارستو را نھای 
درجہ سہ و چھار خواہید دید که يك قسمت بە غذاہای اروپائی اختصاص 
دادہ شدہ, ولی قسمت مھم را غذا ہای نوع چینی و باب سلیقہ آنھا اشغال 
کردہ است و ھمچنین غذاھاى نوع هندی کہ در فمه جا فراوان و متنوع پیدا 
می شود. قریب شش میلیون چینی این کشور تبعهٗ مالزی ھستند و ھیچ نوع 
فعالیت و علاقه ای نسبت به روش سیاسی کشور چین ندارند و افراد ھندی,و 
پاکستانی این مملکت کە تعداد شان تقریبًا بە پیش از يك و نیم میلیون نفر 
می رسد بکار و کاسبی و فعالیتھای تجارتی خود اشتغال دارند و حکومت 
مالزی نیز از طرف ھیچ يك از این دو دسته از حاظ سیاسی ناراحتی و نگرانی 
احساس نمی کنند ولی باتمام این احوال اجتماع این کشور نمی تواند از نفوذ 
تمدن چینی و تمدن ھندی که فعلاً در آسیا و بخصوص در جنوب شرقی 
سیا ٠‏ مبارزہ پٹھانی و شدیدی دارند در أمان باشد. 

اکثریت پست ای حساس و کلیدی ملکت در دست مسلمانان است و 
دین رسمی کشورئیز اسلام است. در سراسر مالزی: مسلمانان دارای مساجد 
باشکوہ و زیبائی ھستند کہ دارای معماری خاصی می باشند. یکی از زیبا 
ترین مساجد مالزی: مسجد ملی کوآلالامپور در پایتخت این کشور است کە 
با معماری سبك ویژہ مالزی ساخته شدہ و در حوالی ایستگاہ راہ اھن 


۹۹۰ 
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کوآلا لمپور قرار دارد. این مسجد را کہ بە گویش ملّی (مسجد نگارا) می 
نامند ہا ھزینە ای بالغ بر دہ میلیون دلار در زمینی بە مساحت ۱۳ جریب 
احداث نمودہ اند : کە اطراف آن با چم ن۷اربھای متنوع و احداث استخر و فوارہ 
ھا تزئین گردیدہ است. و يك منارہ بە ارتفاع امتر؛ از مرکز یکی از ھمین 
استخرھا در کنار مسجد بناگردیدہ است. گنبد اصلی مسجد به شکل سیزدہ 
ضلعی ستارہ دار طرح ریزی شدہ کە هر ضلع آن معرف یکی از ایالات سیزدہ 
گانە مالزی است. ۸ گنبد کوچکتر ہم وجود دارند کہ قُطر بزرگٹرین آن ١٤‏ 
متر؛ و شبیه مسجد اعظم مک می باشد. این مسجد از حیث معماری یکی 
از بدیع ترین مساجد مسلمانان در جھان است. مسجد دارای کلاسھای تعلیم 
قرآن و آموزش ھهای اسلامی تحت عنوان "معھد تحفیظ القرآن و القراعد" 
می باشد. از دیگر مراکز اسلامی شھر کوآلالامپور؛ می توان از دانشسرای 
عالی علوم اسلامی کوآلالامپور نام برد کە مرکز تربیت معلمین علوم دینی 
مدارس مالزی است. 

تأثیرات فرھنگ اسلامی بر پرچم: زبان و خط. ادبیات و هنر: 

* پرچم ملّی مالزی شامل چھاردہ خط سفید و قرمز است کہ در طول پرچم و 
بە موازات یکدیگر قرار گرفته اند و این چھاردہ خط فایانگر تساوی حقوق و 
وضع اجتماعی ایالات سیزدہ گانە با دولت مرکزی است:, ورنگ آبی دريك 
چھارم بالای پرچم نشانگر اتحاد مردم مالزی و ھلال ماہ داخل آن, سنبل اسلام 
و ستارہ چھاردہ پر : نشانگر اتحاد سیزدہ ایالت با حکومت فدرال ورنگ زرد 
داخل ھلال ماہ و ستارہ نیز سنبل رنگھای سلطنتی حکمرانان مالزی است. 
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٭* زبان و خط: زبان رسمی کشور مالزی: مالای (باھاسا مالزیا) است و چینی 
و ھندی و انگلیسی نیز رواج دارد. زبان انگلیسی بصورت تقریبًا گستردہ در 
تحبارت وصنعت مورد استفادہ بودہ و فراگیری أن در مدارس اجباری است. 
خط رایج نیز عربی و انگلیسی است. لازم بە ذکر است کە زبان انگلیسی نیز 
از زمان مُلطه انگلیس ھا رواج یافته. در گذشتہ زبان ملایو؛ دارای خط و 
الفبای عربی بود کە بہ حروف جاوی شھرت داشت: ولی در زمان سُلطه 
استعمار؛ الفبای لاتین تغییر یافت: بدین ترتیب لغات فراوائی از ان وارد 
زبان ملایو شد ولی بیشتر واژہ ھای این زبان از زبان عربی نشأت گرفته 
است. در سال ۱۹۷۵ میلادی دو کشور اندونزی و مالزی برای تدوین قواعد 
مشترکی در رسم الحظ و تلفظ زبان ملایو: شورائی را موسوم بہ (شورای 
زہاتھای ملایو) تشکیل دادند یکی از اختلافات چینی ھا و قوم ملایو ھمین 
اجباری بودن؛ آموزش زبان ملایو است. 
بعد از ورود اسلام؛ دستخط جاوی به جامعه مالی معزفی شد. (و بہ 
این خط دستنوشتہ ای روی سنگ قبر مالك الصالع در پاسائی بە تاریخ 
۷ بعد از میلاد حك گردیدہ است). و ہبسیاری از لغات عرہی و فارسی 
بە فرھنگ لغات مالی افزودہ شدہ و بسیاری از الفبای باستانی کاوی و 
ناگاری از ردہ خارج و جای آن دستخط جاوی جایگزین گردیدہ است. 
ماژلان: ماجراجوی اسپانیائی: چنین گفته کہ زہبان مالی آمیخته ای از 
زہانھای آچه (1610زحھ) و مولوکاس (وومں[/۸) است و ھمچنین واسطه 
ای است در تعلیم و مطالعه اسلام درکشورھای تایلند. برمہ و ھند و چین۔ 
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این زبان ھمچنین در دوران سلطنت ہسیاری از پادشاھان مالی بصورت زبان 
رسمی ہکار رفته است: و در سیاست خارجی نیز بعنوان زبان دیپلماتيك کار 
برد داشتھ. امروزہ: این زبان؛ زبان(باھاسا مالزیا) شناخته شدہ است و 
می بینیم کە بعد از کسب استقلال مالایا (کە بعداً به مالزیا مشھور گشت) 
در تاریخ ۱ اگوست ۱۹۱۷ء رشد بسیار چشمگیری داشتہ؛ و ھم اکنون 
حداقل بیش از یکصد و پنجاہ میلیون نفر در سراسر جھان بە زبان مالی تکلم 
می کنند. (زبان مالزیائی علاوہ بر کشور مالزی در اندونزی نیز ہکار می رود 
و زبان مردم اندونزی نیز مالزیائی است و این ناشی از فرھنگ مشترك مردم 
ان ناحيه است. 

* ادبیات و غنر: ظھور اسلام در مالزی تاریکی و جھالت ندوئیسم را به 
جھان فایاند. بسیاری از آثار اسلامی بە زبان مالی ترجمه شدند. ہیشتر این 
آثار دربارۂ زندگی پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) می باشد در میان آثار 
ادبی فارسی وعربی کە بە زبان مالی ترجمه شدہ اند می توان از حکایت نور 
محمد؛ حکایت معجزات نبی(ص)؛ حکایت نبی سلیمان و .... ام برد. از 
زہانھای قدیم سلاطین مالی ھمیشه حامی و مشوق نویسندگان و دوستداران 
ادبیات بودہ و از آنھا می خواستند کە در مدح و ستایش سلطنت و پادشاھان 
بنگارند. در این میان می توان بە کتاب تاج السلاطین تألیف و ترجمه 
(بخاری ال جوھری) در سال ۱٦١١‏ اشارہ مود. 

سابقه نفوذ و ارتباط فرھنگ اسلامی درآژار تاریخی و روایت موّرخان و 


جھانگردان نیز مشھود است و کتابھائی چند بە زبان ملایو در این خصوص 
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موجودند کہ از این قبیل است: 

حکایت راجا راجا پاسی (داستان مسلمان شدن حاکم مسامودرا) 

- سلالہ السلاطین یا سجارہ ملایو (حکایت مسلمان شدن پادشاہ مالاکا) 

- تاج السَلاطین و بستان السَّلاطین (ھر در کتاب دائرۃ العارفی از آثار 
اسلامی و فارسی کہ شامل داستاتھای مذھبی, معارف اسلامی و تاریخ اسلام 
و برخی مطالب دیگر می باشند. 

- ھزار مسئله (کتابی در شرح اصول اسلامی) 

و ہسیاری از نوشته ھای دیگر در مورد معارف اسلامی .فقہ: اصولء 
تصتوف: تاریخ اسلام, الھیّات و ....) لازم بە ذکر است کە گرایش بە تصوف 
در این منطقه نسبتّا قوی بودہ است و آثار زیادی در این خصوص انتشار 
یافته کە تحت تآئیر تعالیم عرفانی ھمچون مولوی, شمس تبریزی, جنید حلاج 
و غزالی بودہ است. علاوہ بر این نوشته ھا داستانھای محلّی زیادی بە زبان 
ملایو وجود دارد کە حاوی عناصری از فرھنگ اسلامی می باشد. احتمالً 
برخی از این داستانھاء از منابع قدیم ھندی بودہ کە پس از ورود اسلام رنگ و 
لعاب اسلامی بە خود گرفته اند و برخی نیز مستقيمًا از فرھنگ اسلامی اخذ 
شدہ و در جھت ترویج این آئین بکار رفتہ اند. از جملە این داستاتھا می توان 
بہ موارد ذیل اشارہ کرد: 
داستان امیر حمزہ. حکایت شاہ مردان: طوطی نامہ. حکایت بختیارء حکایت 
کلیله دمنہ؛ حکایت غلام؛ اسکندرنامہ؛ حکایت محمد حنفيه؛ حکایت نور 
محمد و حکایات یوسف و زلیخا. در این حکایات: علاوہ ہر عناصر فرھنگ 
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اسلامی موارد زیادی از لغات و أصطلاحات و اشعار فارسی نیز وجود دارد. 
سبيك (سیری) بعنوان نوعی شعر ا: فرھنگ اسلامی نشأأت گرفتہ است, 

دو دانشجو بنامھای وینستت و پروفسور سید نقیب العطاس چنین معتقدند 
کە این سبك شعر توسّط حمزهٗ فتسوری (نویسندہ مالی در ادبیات صوفی) 
در خلال سالھای )۱٥١٥ .-۱٦..(‏ در شعر مالی معرفی شدہ است. از دیگر 
کارھای صوفیسم در غالب (سیری) نوشتہ حمزہ می توان بہ (شعری از يك 
سرگردان): شعری از يك پرندہ: شعری از يك قایق؛ شعری از سخن رانی يك 
مرتاض هندی, اشارہ داشت. سبك (سیر) ھمچنین در داستانھای فانتزی و 
عشقی و سفرنامهہ ھا بکار بردہ می شود. مانند شعری از سیتی زوبیداء 
شعری از تاج الملوك؛ شعری از بدرالزمان: شعری از بیداساری و ... علاوہ بر 
آثار ھنری مذکور وقایع مھ تاربخی نیز بە سبك سیری تا اوآخر قرن ھفدھم 
ضبط شدہ است, مائند شعری از جنگ ماکاسار و یا شعری از کمپانی هلند در 
جنگ با چین. عبدالله مونسی - نویسندۂ مالی از دودمان (مالی ھندی) نیز 
بە سبك سیری, اثری تحت عنوان (شعری از سوختن سنگاپور) دارد. دیگر 
سبيك ھاى شعر دراین سرزمین کہ از منابع اسلام و ایران سرچشمہ می گیرند؛ 
عبارتند از : غزل: مثنوی؛ نظم: رباعی و کتیاہ است. 

ارقسص ھای سنتی: یکی از این شرع رقص ھا. رقص گودا 
کیپانگ ( مامت۴٤‏ داک٤‏ ص٣‏ است: کە خاستگاہ آن از جزایر جاوا 
(18۷۵) بودہ و توسط اسلام نیز گسترش یافته است. از دیگر خصوصیات 


مردم جاواء نوع لاس و اجرای رقص توسط مردان است. گسترش و نفوذ 
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اسلام نیز در اکثر داستاتھایشان هویدا بوەہ کہ بصورت رقص شرح دادہ 
می شود. مضمون داستانھا نیز دربارہ جنگ ھاىی حضرت محمد(ص) و 
پیروان آن حضرت است. 
٭رقص بوریا (0]۸): این رقص اختلاف فاحشی بادیگر رقص ھای این 
سرزمین دارد : چرا کە از سرزمین ایران نشأت گرفته و در حدود صدھا سال قبل 
به مالزی راہ یافته و در ایالت پنانگ رونق پیدا کردہ است. فرم جدید رقص 
بوریا بسیار جالب است. 
٭صنایع دستی: فونە های زیبای تراش چوب را در برخی از خانه ھای 
سنتی مالی و کاخھای قدیی این سرزمین می توان مشاھدہ کرد . از زمانی که 
اسلام فایش و عرضۂٗ موجودات انسانی را در غالب کارھای نری از قبیل 
(مجسمہ: نقاشی و ....) منوع اعلام فود. ھنرمندان این صنعت: دست مايه 
اصلی کار را روی گیاهان و گلھا قرار دادند. در برخی از مساجد آیات قرآن 
مجید؛ بصورت گندہ کاریھای بسیار زیبا روی منبر و یا دیوار بچشم می 
خورد. 
رسوخ فرھنگ اسلامی در ابعاد دیگر جامعه مالی: 
مالزی کشوری اسلامی است و جای ھیچگونە تعجبی نیست: اگر در 
کوچۂ و بازار مساجد و مراکز مذھبی فراوانی مشاہدہ شود: و یا صدای اذان 
و مناجات بطور یومیه پنج نوبت از طریق رادیو و تلویزیون اعلام گردد . 
البتہ فرھنگ اسلامی با میراث فرعنگ آنیمیسم و ھندوئیسم در 
آمیختہ, مثلاً دريك جشن عروسی, مردم مالی ممکن است شاھد بعضی از 
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بقایای مراسم عبادت ھندوها نیز باشند. 

دراین کشور در ھر دھکدں؛ مسجدی وجود دارد. چرا کہ زندگی 
روزانه مردم آن منطقہ حول و حوش اسلام دور می زند؛ کليه مسائل و 
موضوعات پیرامون رفاہ اجتماعی از قبیل ازدواج ھا و کفن و دفن ھا ء ہمہ و 
شر زان ا ای مرو و ساد سرن کن مامتا 
است: به منظور اجتماع روستائیان و مشورت پیرامون اینگونہ مسائل و حل 
مشکلات آنھا و اگرچە اسلام از سرزمین نجد نشأت گرفتہ. امَّا مردم مالی 
پذیرای کلیۂ ارزشھای فرھنگی آن نبودہ و خصوصیات فرھنگی خود را حفظ 
کردہ اند و بخاطر ھمین خصوصیات چنانچە وارد این سرزمین شوید بە آسانی 
می توانید افراد مالایائی را از دیگر نژاد ھا تشخیص دھید. تعطیلات ر 
اعیاد اسلامی کە دراین کشور بطور رسمی تعطیل اعلام شدہ عبارتند از: 
میلاد پیامبر اکرم(ص)؛ عیدفطر؛ عید قربان و روز مسابقات ہین المللی 
قرائت قرآن در ماہ مبارك رمضان؛ کە در ڈیل بە اختصار بە شرح مراسم عید 
فطر و عید قربان در این سرزمین می پردازیم: 
ھاری رایا یواسا (عیدفطر): یکی از جشنھای مسلمانان مالزی است کە 
بعد از خاقه ماہ مبارك رمضان برپا می شود. در طول یك ماہ روزہ داری: 
مساجد و سایر مکانھای مذھبی ملواز جمعیت شدہ کە علاوہ بر نماز ھای 
واجب: نماز ھای مستحبی را نیز برگزار می گنند گہ بہ تراوع (10:/٭670٦)‏ 
معروف است. بعد از گذشت ہبیست رو هھفت شب از اوْل ماہ مبارك رمضان: 


اغلب خانه ھا بوسیله چراغھای نفتی آذین بندی می شود کہ نشانہ نزديك 
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شدن عید سعید فطر است. صبع روز عید فطر؛ ماز گزاران جھت فرا رسیدن 
عید (ھاری رایا) بیکدیگر تبريك می گویند. و کلیه مسلمانان در شب عید 
فطر می ہایست فطر یه سال خود را قبل از نماز ھاری رایا بپردازند: کە مبلغ 
آن در حدود ۲/٣٢‏ دلار مالزی برای هر شخص محاسبۂ شدہ است. و دادن 
فطریه يك امر واجب و ضروری است. مبلغ فطریه جمع آوری و بین فقرا تقسیم 
می شود. و اینکار توسّط مراکز مذھبی در ایالات مختلف مالزی صورت می 
پذیرد. بعد از پایان مراسم عید فطرء کلّیه اعضاء هر خانوادہ گرد یکدیگر 
جمع شدہ و نسبت بە بزرگترھا ادای احترام می شود. در آن ایام خانە ھا ھمگی 
آذین مندی شدہ و افراد لباس نوبتن کردہ و از مھمانان بوسیله شیرینی و 
کيك ای مخصوص پذیرائی می کنند. در آن ھنگام؛ درب خانه کليه 
مسلمانان بر روی دوستان و آشنایان و حتی غیر مسلمانان گشودہ است و 
ہمگی بیکدیگر شاد باش می گویند. در طول این مدت از سال کليه آحاد 
مجازند کہ از کاخھای سلطنٹی سلاطین مالزی دیدن کنند. و درب خانه وزراء 
یز بروی شھروندان گشودہ است. 

ھاری رایا حاجی (عید قربان): یکی دیگر از اعیاد مسلمانان است کہ بھ 
ان عید اضحی نیز می گویند. این عید روز دھم ذیحجہ برابر با دوازدھم ماہ 
تقوبی مسلمانان است ولی بە بزرگی و عظمت جشن عید فطر نیست و فقط 
ان کسانی کہ اعمال حج را بە جا آوردہ و بە زبارت خانه خدا نائل شدہ اند, 
آنرا بپا می کنند و آن نیز بستگی بە درجۂ فروتنی و مول شخصی دارد. در 
مکە معظمہ میلیون ھا نفر زور از سراسر جھان این جشن را بہ جھت حق 
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دائش ۳۳۴ 


شناسی و سپاسگزاری بە درگاہ خداوند متعال بعنوان پنجمین فرمان الٰھی در 
اعمال حج بجای می آورند. 

سیاست فرھنگی دولت مالزی: 

سیاست کلی دولت مالزی در زمینهۂ مسائل فرھنگی مبتنی بر این پیش 

فرض است کہ اسلام دین مصلحت گرا و ھمساز با روح دموکراسی است. 
ھمچنین برخی از ارزشھای اسلامی را مثل اخوّت اسلامی و مدارا کردن ہا غیر 
مسلمانان: صداقت و درستکاری؛ نظم و ھماہنگی, پاکیزگی و احترام بە 
سا مندان: ارزشھائی جھانی تلقی کردہ و اشاعہ آنرا در جامعہ بە نفع هہمہ مردم 
حفّی غیر مسلمانان می داند و بر این باور است کە ترویج ارزشھای فرھنگی 
تمدن غرب منافاتی با اصول و احکام اسلام در مورد زندگی اجتماعی ندارد. 
بدین ل حاظ بخش قابل توجھی از مردم مالزی خصوصاً شھر نشینان و نسل 
جوان این کشور متمایل بە ارزشھای فرھنگی غرب بودہ: و این أمر در 
مظاھری ھمچون نحوہ پوشاك: گذران اوقات فراغت و بویژہ مسائل هنری مثل 
فیلم و موسیقی بە وضوح نمایان است. وزارت فرھنگ: جوانان و ورزش: این 
کشور: رسماً عھدہ دار امور مربوط بە جوانان بودہ و با برگزاری دورہ ھا 
واردوھای گوناگون در زمینە ھای ورزشی؛ آموزشی؛ سیاسی و اجتماعی 
تلاش دارد کہ حرکتھای سازمان یافته ای را درمیان جوانان ایجاد کند. 
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تأثیر میر علی ھمدانی در تاجیکستان 





سلطانف ماہر خواجہ 
اکادمی آف سائنس-دو شنبہ۔تاجیکستان 


شخصیّت و تآأثیر میر سیّد علی ھمدانی 
در تاجیکستان 

میں اتید علی همدانی در تاجیکستان شھرت خاصی دارد. مردم 
تاجیکستان و ہویژہ اھل ولایت کولاب بە میر سیّد ھمدانی اخلاص و 
دلبستگی زیادی دارند و این دلبستگی نسبت بە شخصیّت و فعالیّت میر 
سید علی ھمدانی به قسمت ھای ذیل تقسیم میگردد: یعنی قبول عامه مردم 
تاجیکستان وابسته بە شخصیّت و فعالیّت مذھبی و آثار و مقبرہ و مناسبت 
میر سید علی ھمدانی بە کولاب و اقارب و اولاد امیر کبیر. 

قبل از ھمه باید تأکید مود کە تأثیر و شخصیّت میر سیّد علی ھمدانی 
در تاجیکستان اساساً بە دو نوع صورت گرفته است. در تصور گروھی از 
مردم تاجیکستان سیما و شخصیت امیر کبیر غالبا در دائرہ علم و ادپ و 
خاصة در زمینہٴ فلسفه جلوہ گر گردیدہ: و در تفکر و تصُور گروہ دیگر از 
دائرہ مذھبی بیرون نیست. 

چنین تأثیر میر سیّد علی ھمدانی در جھان معنوی مردم تاجیکمیتان بہ 
عقیدهُ ما بہ درجہ آگاھی آنھا از احوال و آثار دانشمند مذکور و میل 
جھانبینی ر جھانفھمی خود آٹھا رابطە دارد. 

پیشك فعالیٔت مذھبی میر سیّد علی همدانی در شھرت او بین مردم 
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دائش ۳۲ 


تاجیکستان نیز مؤثر بودہ است. بە عقیدۂ بندہ سبب اساسی نفوذ و قبول 
عامہ امیر کبیر در تاجیکستان کیش مردم این کشور است یعنی فعالیّت 
مذھبی امیر ھمدانی با پھلوھای اساسی کیش و مذھب مردم تاجیکستان 
سازگار بودہ است. و مردم باکمالیل عقایدعارفانه وی را پذیرفته اند و مورد 
توئمه قرار دادہ اند. 
در افزائش شھرت میر سیّد علی ھمدانی بین مردم تاجیکستان آثار او 
نیز اھمیّت زبادی دارد. بیشك تمام آثار امیر کبیر در تاجیکستان معلوم و 
مشھور است. نسخہ ھای خطّی و مطبوع رساله ھای شاہ ھمدان در آثارخانه 
کولاب و کتاب خانه دولتی بە نام ابوالقاسم فردوسی (شھر دوشنبهہ) گنجینە 
نسخه ھاى خطّی پژوهشگاہ خاورشناسی فرھنگستان علوم تاجیکستان و 
دانشگاہ دولتی تاجیکستان و کتاب خانه ھای شخصی مردم کشور محفوظ 
است. 
به اندیشۂ ما عردم تاجیکستان بعلّت عوامل یاد شدہ برای آگاھی و 
واقفیت بیشتری بە آثار رنگارنگ متفکر مزبور رجوع مودہ از افکار و عقائد 
سودمند او طبق نیاز معنویشان بھرہ ھا برداشته اند و این جھت نیز باعث 
ازدیار شھرت میر سیّد علی ھمدانی گردیدہ است. در بین مردم تاجیکستان از 
جمله آثار میر سید علی ھمدانی "اوراد فتحیه" و "ذخیرة الملوك" بیشتر 
شھرت دارد. بی ھیچ شك ر تردید نقش مقبرہٴمیر سید علی ھمدانی در 
افزایش تأثیر او بین عردم تاجیکستان ھم زیاد بودہ است. بنای اساسی مقبره 
در قرن ١١‏ میلادی بنیاد گشته و در قرون بعد بە ان بناھای دیگر علاوہ 
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شدہ است۔ 
واقعاً مقبرۂ امیر کبیر کە در مرکز شھر کولاب واقع است حالا زیارتگاہ 
مردم تاجیکستان و جمھوربھای ھمسایه گردیدہ. در رواج تأثیر نفوذ این 
دانشمند نقش سزاواری دارد. 
طبق معلومات تذکرہ و منابع تاریخی در این مقبرہ غیر میر سید علی 
ھمدانی: ھمسرش و پسرش سید محمّد و دخترش و اقربای او دفن شدہ اند. 
زبارت و تماشای مقبرہ حُسن توجہ مردم را نسبت آن ھا بیدار نمودہ: 
میلشان را برای تحصیل معلومات بیشتری بە احوال و کیفیت فعالیت وی 
افزون مینماید. بە این وسیله مردم راجع بە جھتھای گوناگون زندگی و 
شخصیت و فعالیت میر سیّد علی ھمدانی و اھل خانوادہ و اقربای او اطلاعات 
کب نمودہ. نسبت بە شخصیّت وی اخلاص و دلبستگی ہیشتری پیدا می کنند. 
از جھت دیگر زیارتگران دربار؟ۂ مقبرہ و اشخاصی کە در آن جا 
مدفونند روایات زیادی نقل نمودہ و ہبدین منوال شھرت و قبول عامّه آنان 
بیشتر می گردد. 
این عمل خود باعث جلب توجه مردم دیگر می شود یعنی کسانی که تا 
حال اگر مقبرہ را زیارت نکردہ باشند و از شخصیّت میر سید علی ھمدانی 
آگامی زیادی نداشته باشند در اثر این روایات عزم زیارت مقبرہ آنان را می 
سبب دیگر افزایش شھرت میر سیّد علی ھمدانی در تاجیکستان بە زیارت 
آن آمدن دانشمندان کشورھای گوناگون از جمله پاکستان: ھندوستان و ایران 
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دائنش ۳۲ 2 


است. این عمل ہی شبه حسن توجہە مردم تاجیکستان را بە شخصیّت 
میر سیّد علی ھمدانی خیلی می افزاید. حالا جمھوریت تاجیکستان و بویژہ 
ولایت کولاب تصمیم گرفتہ است کە سال ۱۹۹١‏ مبلادی بہ یاد بود این 
دانشمند بزرگ کنگرہ جھائی برگزار نماید. یقیناً این امر و تدارکات جشنی 
کە کمیته تشکلی بە عھدہ گرفته است باعث افزودن مقدار زیارت گران از 
کشور ھای گوناگون می گردد. بە ھمین منوال مقبرہ میر سیٔد علی ھمدانی در 
کولاب زیارت گە اھل علم و ادب و عامّہ مردم و منبع انتشار و گسترش 
تصُورات و اندیشے ھا رو روایات راجع به احوال و آثار این مرد متفگر 
می باشد. 
جھت دیگری کە موجب قبول عائّہ شخصیت میر سید علی ھمدانی در 
تاجیکستان و علی الخصوص کولاب بودہ:؛ وابستگی امیر کبیر بە ختلان 
است. از معلومات منابع از منە؟ٴوسطی و روایات عموم بە این نتیجه می رسیم 
کە امیر کبیر بەہ ختلان دلبستگی زیادی داشتهہ است. طبق قول شاگردش 
مولانا نورالدین جعفر بدخشی میر سید علی ھمدائی بارھا در کولاب 
(ختلان) بودہ است. در "خلاصة ا لمناقب' دو قریه کولاب: یعنی علی شاہ و 
چوبك کہ امروز نیز بە ھمین نام مشھورند: ذکر شدہ است:؛ کہ در آن میر سیّد 
علی ھمدانی سکنی داشته است. نشان دیگر دلبستگی امیر کبیر بە ختلان بھ 
عقیدہٗ ما در آن است کہ او جائشین خود خواجہ اسخق ختلانی را (کہ در عین 
حال دامادش ئیز بودہ) از ھمین احیه انتخاب کردہ است. اگر امیر کبیر یہ 


ختلان رو ختلانی ھا مھر و دلبستگی زیاد فیداشت به ھیچ وجہ با ازدواج 
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تاثیر میر علی ھمدانی در تاجیکستان 


دخترش را به مرد ختلانی راضی نمیشد و اورا بہ عنوان خلیفه و جانشین 
خود انتخاب می کرد و بالاخرہ دربارہ مسکن آخرین حیاتش یعنی مدفتش در 
این ناحيه وصیت نمی کرد. علاوہ به این دلیلھا در روایات عامّه نیز دایر بہ 
مھر و دلبستگی میر سیّد علی ھمدانی بہ کشور کولاب معلومات زیادی 
موجود است کە قسمی از آٹھا در مقالات دانشمندان مورد استفادہ قرار گرفتہ 
اُست. 
خلاصہ: شھرت و قبول عامّه فرزند ارجمند ھمان میر سید علی ھمدانی 
در تاجیکستان خیلی زیاد بودہ آن بە واسطه عوامل گوناگون صورت گرفته 
است. و امروز ہا کمال باوری می توان گفت کہ این مرد روشن ضمیر به علّت 
فعالیّت ھای گوناگون خود مردم تاجیکستان و ایران و افغانستان و پاکستان 


ر ھندوستان را که دوستی و قرابتی داشتند دوست تر و نزدیيك تر گردانید. 
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دکٹرمحمّد ریاض خان 
استاد دانشگاہ علامه اقبال اسلام آباد 
بیاو بووا خوامترگزار فرھنگ واواب فارسمھ 
شاواروائ 5جٗکتر عرقائم اقبال سناس 
بمناسبت سوّھین سالگرد وفات 
آنتک اقسدام مقبلان گردہ شعر اقبال را بیان کردہ 
دفتر خویش از گل عرفان پاك محسود گلستان کردہ 
مسلك عارفان اسران را بھر پیر و جوان عیان کردہ 
شاعردلنشبن پاکستان پیش صاحبدلان نشان کردہ 
گر بپرسی ز نام اوکە چنین کار خوبی درین زمان کردہ 
من نمی گویت: تو خود دانی ‏ خواجہ عبدا لحمید صرفانی(٥)‏ 
بالآخر دورہ حیات ۸۲ سالہ و اند ماہ مرحوم دکتر خواجہ عبدالحمید 
عرفانی بتاریغ ٢۰‏ اسفند ۱۳۹۸ھ. ش برابر به ۱١‏ مارس ۱۹۹۰م سپری 
شد واو را در مولدش سیالکوت بخاك سپردند. البته تطارلِ روزگار از شھرتِ 
جاویدانی خدمات ادہی و فرھنگی وی چیزی نخواھد کاست بلکە با مرورِ زمان 
مردم بە ایران دوستی و اقبال شناسی و فارسی گرابی وی؛ بیشتری خواھند 
برد و مباھات ابران دوستی وی را زندہ نگاہ خواھد داشت. 
خاك شیرازومشھد و تبریز سرمہ نور بھر چشمانم 
من ز کشمیر و خاك پاکستان ارمغانی برای ایسرام 
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این بود افتخار جاویدم درزبان تو من غزلخوائم 
خواجه عبدالحمید عرفانی عاشق خاك پاك ایرانم 
عرفانی مرحوم بیش از ۱١‏ سال مقیم ایران بودہ و درین مدّت طولانی او 
واقعاً خاك ایران را بھر چشمائش سرمۂ نور ساختہ بود. او بعد از اقام 
ماأموریتش ھم چند بار وارد ایران شد و ایران دوستی خویش را بعنوان يك 
شخص واله و شیدا شرح می داد. 
شمه ای ازاحوال: 
اصلِ نیاکان دکتر عرفانی فقید خطهٗ مینو نظیر کشمیر بود. بعداً آنان 
در منطقه سیالکوت پنجاب رحل اقامت افکندند. دکتر عرفانی روز ٤‏ نوامبر 
۷ع در دھستان مغلانوالی بخش سیالکوت چشم بگیتی گشود. آموزش 
دورۂ مقدماتی وی در مولدش سر آمد و برای تحصیلات سطح دبیرستانی ار بە 
بلوك چکوال (در نواح راولپندی) آمد و در مدرسه معروف ”ویلیام” ثبت نام 
کرد. ادوار آموزش سطوح متوسطه و لیسانس و فوقِ لیساھا به زبانھای 
انگلیسی و فارسی را دکتر عرفانی مرحوم در پنجاب با تمام رسانید و سپس 
بە شھر کویتہ استان بلوچستان رسید. در کویته عدٴ زیاد مردم خانوادہ وی 
مسکنی گزیدہ بودند و ھمین امر عرفائی را ھم مقیم ان جایگاە ساخت. در 
سال ۱۹۳۱م او بعنوان معلم زہانھای انگلیسی و فارسی دانشکدۂ دولتی ان 
شھر وارد خدمت گردید و در آن حیث رسماً استخدام شد. شعر سرائی و بزم 
آرائی وی ھمزمان آغاز گردید او مخصوصاً مجالسی را باسامئی رومی و اقبال 
منسوب و موسوم می ساخت. روز ۲٢‏ آوریل ۱۹۳۸م علامّه اقبال در لاھور 


٢‏ .....__ .0ی ۔0۸۔ل۔لگ۔.ل_.ٌ 





عرىف تی ١‏ مہاں ساس 


بدرود حیات گفت و از آن بە بعد عرفانی مطالبی را بعنوان یاد بود اقبال 
عرضہ می داد و مردم را بحرفھای خود وی متوجہ ساخت. مساعی وی او را 
بە انظار مقاماتِ عالی رتبه فرھنگی دولت کشاند و در سال ۵١۱۹م‏ او 
من حیث یك نفر رابط فرھنگی وارد مشھد شد. این مأموریت و انتصاب 
موجب اہتھاج قلبی وی گردید. در يك یاد داشت خود نوشت دکتر عرفانی 
چنین ابراز احساسات کردہ است. 

ق در کھر سیا لکرت زور دا کرمتاتای ابَانَمَکیر یی سیر 
چشم بجھان آب و گل گشودم. در کودکی؛ غذای روح من داستانھائی بود کە 
از عرفا و بزرگان تصوٗف ایران از زبان کبار خانوادہ بگوشم می رسید. قبل از 
این در کتب جغرافی, نقشہ و حدود و تغور ایران را نگاہ کنم. از آن کشور 
در رؤیای خودم جھانی تعمیر کردہ بودم کە حدِ زمینی نداشت ---- در دورہ 
دبیرستانی بصدای مرشد معنویم علامٴہ اقبال: بە مولانا جلال الدین مولوی 
آشنا شدم و این آشنائی به عشق آن عارف ایران و خود سرزمین ایران 
راھنمون گردید کە در رگ و پی من سریان وارد. من با عواطف عمیق ایران 
دوستی اولاأً مأمور خدمات فرہھنگی وارد شھر مطبوع و مقدس 
مشھد گردیدم-۔۔-".(٥)‏ 

5 سیس پاکستان و مأمو یتی دیگر 

دولتِ انگلیس شبه قارہ در آستانڈ تقسیم ھند مأموران خارجی خویش را 
پس خواندہ و دکتر عرفانی ھم در ۷١۱۹م‏ بە ھند بازگشت در روز ٠١‏ ارت 
۷مم پاکستان تأأسیس گردید. دکتر عرفاتی چون در مشھد بزم ھا اقبال 


بی 





و رومی را تشکیل دادہ و در انجام دادن وظایف فرھنگی شابستگی خویش را 
نشان دادہ بنابر اینگونه سوابق او مجدداً در ایران مأمور گردید. البته این ہار 
(در سال ۷۹) او وابسته مطبوعاتی دولت پاکستان بودہ و در سفارت 
کبرای پاکستان در تھران وظایف خود را آغاز نمود. او مدت ھفت سال تا 
٥۹ء‏ ھمین مأموریت را احراز کردہ و گذشته از تشیید روابط عاقه دولتین 
ایران و پاکستان, او بە معرّفی خدمات بانی پاکستان محمد علی جناع 
قائد اعظم: و مقام تفکر عالی علامّہ محمد اقبال و نھضت مسلمانان شبه قارہ 
مبنی ہر تشکیل پاکستان را بخوبی مبرھن ساخت. وسایل ویژہ وی در این 
راہ تسلط ہر زبانِ فارسی و قریحہ شعر گوئی و بزم آرائی بود. او شخصاً 
عاشق و محب رومی و اقبال بودہ و اینك ہم ھمین عشق و علاقه بوی نیروی 
فوق العادہ دادہ و او بزودی بزم ھاى شاعران مزبور را داثر کرد و مجلس انجمن 
روابط فرھنگی ایران و پاکستان ہم آراست. او کتابخانه ھا را در محوطۂ 
سفارت کبری و ھمچنین در محلٗ انجمن روابط فرھنگی دائر نمود کہ الآن ہم 
می تواند. مورد استفادہ باشد. چون متأآخران گویا چیزی شابسته 
ذکر در آٹھا نیفزودہ اند. 
از سال ۱۹۵۷ تا ۱۹۵۸م دکتر عرفانی در پاکستان سردبیری مجله 
"ھلال" فارسی را بعھدہ داشته و طرح سیاست این ارگان را ریخت کہ تاکنون 
دنبال می گردد . (البتہ از دو دھہ گذشتہ اسم مجلہ؛ و پاکستان مصُور؛ 
مبّدل گردیدہ است). 
مقامات فرھنگی ایران و پاکستان ناظر و مادح خدمات فرھنگی 
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دکتر عرفانی یودہ و در سال ۱۹۵۸م او يك بار دیگر مأمور ایران شد. این بار 
او از رتبه دہیر سوم به مقام دہیر اوْل اعتلاء یافتہ و تا شش سال خدمات 
خویش را ادامه داد و در سال ۱۹۱۷م بسن ۵۹ سال باز نشستہ شد. (۳) 
دکتر عرفانی در سیالکوت ہزم رومی را تأسیس کرد و روح و روان ان ھم 
او بود. بزم مذکور تا امروز مشغول فعالیّت است. روزھای رومی و اقبال و 
مراسم ترویج زبان فارسی و ھمچنین جشنھابی مربوط بە ایران شناسی زیر 
لوای ان بزم برپای گردیدہ است. دگتر عرفائی مردی سخت کوش و فعال بود و 
در سالھای اخیر مرض قند بر وی مستولی گردیدہ باز ھم تا آخرین نفس خود 
از کوشش و کار نیاسودہ است. در این وھله بیاد ابیات رومی می افتیم کە: 
این طلب کاری مبارك جنبش است این طلب در راہ حق مائع کش است 
سایے حق برسر بندە بَود عاقبت جویبند: پابہندہ بَوہ 
اندرین راہ می تراش و می خراش تدم آخبر دمسی فارغ ماش 
تسو بھر حالی کہ باشی می طلب آبامی جودائما1ٴای خشك لب 
دوستان وی رفتار و رویه و مساعی عرفانی را در نثر و نظم با عواطف 
صمیمانه ستودہ اند. مثلاً: 
در زمان ورود دکتر عرفانی در تھران بعنوان وابستهۂ مطبوعاتی 
پاکستان, استاد ملك الشعراء بھار مریض بود. عرفانی بلا فاصله بعیادت وی 
شتافت و باسخنان محبّت آمیز خود اشعر الشعرای ایران را چنان تحت تأئیر 
گذاشت کہ او دو بیت را بالبداهہ سرود. رباعی بھار کە با دستخط وی کراراٴ 
طبع گردیدہ. بسیار معروف می باشد: 


"۹ 





دوش آمد پی عبادت من ملکی درلسجاس انسانی 
گفتمش چیست نام پاك تو؟ گفت ‏ خواجے عبدالحمید عرفانی 
خائم تو ران بھراسی دربارہ سخن گوئی و ایران دوستی وی چنین 
گفتهہ است: 
خواجه عبدالحمید عرفانی بندە ضخاص ذات انی 
سی عرفانچردرقدح ریز شوردرسینےەفابر انگیزہ 
پایتاسرچو آبانگوراستك عشفق و احساس وگرمی و شوراست 
خاك ایسران زمسین بدید؟وی مشنوی باشد و حکایت ئی(١)‏ 
فاز شا 
مرحوم دکتر عرفانی شاعر زبان فارسی بودہ و او در اردو تقریباً چیزی 
نسرودہ است. او هنر شعر خویش را وقف ابراز احساسات ایران دوستی ساخته 
و دو دو بیتی زیر رومی را ھموارہ سر مشق خود قرار دادہ است: 
گفتم: دل وجان برسر کارت کردم ھفرچیز کے داشتم؛ نشارت گردم 
گفتا: تو کە باشی کە کئی یا نکنی این من بُودم کە بیقرارت کردم 





چے گویم چە دائم کە این داستان فزون است از حدامکان ما 
ازین داستان بگذر از مامپرس کہ ہر هم شکست است دستان ما(۵) 
بعد از مراجعت بە پاکستان او منظومة "ایران" را کہ مشتمل ہر ١٦‏ بیت 


است سرودہ و در انھا ھم علاقه مندی وافی خود را نسبت بە ایران نشان دادہ 
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بە عشق پاك ایران سرفرازم ازین برتر چە باشد افتخاری 
سرودی بازبىانِ دل سرودم ازین بھتر چە باشد یادگاری 
قریحه شاعرانه عرفانی را توفیقی دادہ تا اشعار زیاد اردوی 
علامه اقبال را بە فارسی بر گرداندہ تکثیر بنماید و در صورت برو شرھا در 
اختیار علاقه مندان قرار بدھد. دو بروشر را ویسندہ در دست دارد بعنوان 
اشعار اردوی علمه محمد اقبال لاھوری: کہ نسخہ واحد یکی و چند نسخه 
دبگری لااقل در کتاہخانه شورای ملّی ایران واقع درتھران نگاہداری می شود. 
ھمچنین ترجمه اشعار پراکندہ اقبال در آثار عرفانی ھمچون رومی عصر؛ و 
ترجمهہ فارسی؛ ضرب کلیم؛ می توان دید. بعضی از تراجم عرفانی چنان 
استوار و منسجم باشند کە خوائندگان آنھا را کلام اصیل فارسی اقبال گمان 
می کنند. در آثار منثور خود عرفانی چند کتاب را بە اردو نوشته ولی بیشتر 
کتابھا را ہفارسی در آوردہ است. او بدون تعارف و دغدغہ: بە فارسی حرف 
می زد و مطلب می نوشت و در واقع هم او یکی از پیش تازان فارسی 
نویسان ممتاز معاصر در پاکستان می باشد. 
. گ ٹی و سبك عرفا: 
عرفانی مرحوم در دو بیتی سرائی پیرو بابا طاھر ھمدانی است و در شعر 
سرائی دینگر مقلّد رومی و اقبال. به پیروی بابا طاھر خودش هم اشارہ می 
نماید. 
مرا پایان پذیرد زندگانی ترا آید بە سر روز جوانی 


ھمین افسانە ھاى عشق ومستی بماند یسادگار جاودانی 


ك۹"۰۱۷ 
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به جان عھدی بە حسن یار بہستم زبند عقلِ شُردہ گیر رستم 

بگفتم من "حدیث عشق” عریان کہ مست جام باہا طاھر ستم(١)‏ 
غزل عرفانی گاھی بیشتر مطالب مسلسل و یکنواخت دارد؛ مثلا: 

سر خوش از تست جانمن:جانم, تشنه دیگری نمی دانسم 

نرگستو گشودبررویم عالم ببیگران و پایانم 

دلورجانم فدایتوباشضد دارمت دوست ازدل وجائىسم 

آفریدی جباننوکەدراو تاز گشعہ بە حسن پایائم 

از توہزم خیالمنرنگین ازتو جسوش و خروش عُمانم 

زور قسمبود در سراب‌وکنون در کنار محیط عرفانم 

این بود افتخارمن کەترا دردل ر چشم خویش گنجانم(۷) 

فلاسفه وجودی به تنھا گوئی و تنھا سرائی از دیر باز متوجه می باشند. 
علامہ اقبال ہم باین شیوہ علاقہ مند بودہ: حتی در قسمت دوٗم منظومهہ 
مھید, در کتاب "ضرب کلیم' چنین می گوید (ترجمه از اردو): 

"ای اقبال: گناہ تو ھمان مجلس آرائی است و تو مانند زمانه کم پیوند 
می باشی. ان بیچارگان را کە معتادتریاك و کوکنار خودی بودند نوای تو 
ذوق جذبه ھای بلند عطا نمودہ است. ھمان مرغان پرشگستہ کە در حیاط 
کوچك خانه قانع بودند برای پرواز در فضاھایى بیکران آسمان ھا بیقرار 
می باشند کیفر و مجازات نو محرومی از نوای سحر و بی بھرگی از مقام 
سرور و نظر می باشد"”. 


مرحوم دکتر عرفانی مترجم این کتاب است و او حتی بە تتھا گوئی یا 


۸ 
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مونو لاگ بقول غربیان پرداختہ(۸) و زبان فارسی را با چنین شعری آشنا 
ساختہ است. مثلاً: منظومہ وی در "حدیث عشق' ر همچنین در "'رومی عصر*" 
می توان دید کە بە نحوہ زیر آغاز می گردہ: 

ای خوشا ان صبع مھر انگیز من ای خوشا آن روز عشرت خیزِ من 


از زمین تاآسسان پرواز سن من کیم؟ روح الامین دمساز من 





غرق درا بد تنِ من: جانِ من سوخت اندر تشنگی ھر آن سن 
چشم من می دید ھر جا نقشِ آب زورقِ جان مضطرب اندر سراب 
روز و شب گشتم بە پھنای جھان تازیاد عمدلی یاہم نشان... 
آثارِ عرفانی 
دکتر عرفانی فقید؛ گذشتہ از عدہ عدیدہ جزوھا و بروشرھا و متون 
تکثیر شدہ خطابه هاء پیش از يك دوجین اثر مستقل و مھمٔی دارد. ما پارہ 
ای از آثارش را مشروحاً معرفی می کنیم و مابقی را بالاختصار. 
-١‏ رومی عصر (در احوال و آثار و افکار علأمه اقبال) کانون معرفت: تھران 
٣٣ھ‏ . ش۰ /۱۹۵۱م 
-٢‏ حدیث عشق (مجموعہ اشعار: دو بیتیھا) انجمن روابط فرھنگی ایران و 
پاکستان؛ تھران ۱۳۳۳ھ . ش /٣۱۹۵م‏ 
۴- شرح احوال و آثار ملك الشعراء بھار از انتشارات ابن سینا تھران: 
٤ھ‏ . ش/۱۹۵۵م 


-٤‏ انتخاب شعر معاصر:(۱۷ شاعر ایران جلد یکم, ادارہ امتحانات 
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تعلیمات متوسطہ: لاھور ۱۳۳۲ھ . ش/۱۹۱۳م 
-٥‏ اقبال در نظر ایرانیھا (اردو)؛ اکادمی اقبال پاکستان: 
٦ھ‏ . ش/ ۱۹۱۷م 
-٦‏ فارسی امروز رپن پریس لاھور: ۱۹۵۹م چاپ دوٗٔم ۱۹۸۱م 
۷- انتخاب شعر معاصر (۱۳ تن از این شعرای ایران) جلد درم 
٥ھ‏ .ش/۹٦۱۹۱م‏ 
تھران,. ایضاً 
-١‏ سروڈ سرمد (احوال و آثار و انتخاب اشعار سیّد صادق سرمد مرحوم) 
ایضا ۳٦۱۹م‏ 
سیالکوت ۱۹۷۳ء, ۳۲ صفحه 
-٤‏ شھر آشوب سیالکوت (اغتشاشات مہ ماہ ۱۹۷۷م)بزم رومی سیالکرت 
۷م ٦‏ صفحہء ر۹( 
-٥‏ گفتہ ھاى رومی و اقبال (ہا ترجمە انگلیسی) ایضاً ۱۹۷۹م ۳۱۰ 
صفحہ طبع دوٗٔم ۱۹۸۲م 
فوق) ایضاً ۱۹۸۷م) ۲۲۰صفحہه 


کی 
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حواشی: 


)۶۹ دکٹر رضا زادہ شفق مرحوم: رومی عصر (طبع درم تھران:‎ -١ 

۲ مقالهۂ نگارندہ در مجلدەڈہفت فنر نشریە ادارۂٴ کل آمورش هنری وزارت 
فرھنگ و فنر؛ تھران: اسفند ماہ ١١٣۱۳ش:‏ ص ٦٦ء ٦۷‏ 

٣‏ حدیث عشی؛ مجموعہ رباعیات دکتر عرفانی 

-٤‏ ایضاً 

۵۔ ایضاً 

-٦‏ ایضاً 

۷ دکتر سیٔد سبط حسن رضوی: فارسی گویان پاکستان: جلد یکم؛ 
اسلام آیاد ۱۹۷م صفحہ ۱۵۲۸ء ٦٢۹‏ 

۸- دکتر عرفانی در زمان دانشجوی "مونو لاگھای” شاعران انگلیسی زبان را 
به اردو و فارسی ترجمہ می کردہ و این تھمرین برای وی مفید بودہ است. 

۹- زبور غجم (مثنوی گلشن راز جدید) کلیات فارسی اقبال: لاھور 
۳ء و بعد ناشر شیخ غلام علی و پسران) صفحہ ۵٢٦۷‏ 


دانش ۳۲ 
صٗصمصمممٗجٗکیصگپومجمسمیمجج"میجْْٗٔأ جیسجچڑژإأپوم/مجسج۰>ٗسججسحجم‫جھ"ودسہ۶7بصمحفحقٹ6156۷أدممجسجوس-مسستح-بفحبصبصبعٗمسسسددححت' 





۷۲ 


دکتر فرحث از 


دانشکدہ دختران - اسلام آباد 


شیخ نجیب الدین رضا تبریزی و نور الھدایه 
28۹۹ھ ۹۵۱.ھ 


ارایل قرن یاز دھم ھجری در عصر سلطنت شاہ عباس ثانی درویشی 
صوفی منش و شاعر مزاج:پا بە عرصۂٗ وجود نھاد کە بە علّت عدم توئّہ بە او 
بحذ کافی شناخته نشدہ است. ام مؤلف "نور الھدایهہ و مصدر الولایہ'" بہ 
حدیث و قول بیشتر تذکرہ نویسان و موٴرخان جیب الدین رضا است و خود 
نیز در دیباچۂ کتابِ مذکور و در مثنوی "سبع المثانی" بە ان اشاراتی کردہ 
است, چنانکە در سبع ا لمثائی می گوید: 
آن زسان کەمنکرافل صفا سربر آورد از حسد در شھرما 
"بد نجیب الدین رضا" در خلوتش ۔خالی از باد و بروت و سبلتش )١(‏ 
وی بە اسم زرگر نیز شھرت دارد پس از ہر رسی كلیهُ منابع: نام کامل وی 
چنین بودہ است: شیخ حجیب الدین بن محمّد رضا تبریزی اصفھائی ذھبی 
متأسفائه از زندگی این مؤلف ھیچگونە اطلاع دقیق و جامعی در دست نیست 
مگر آنچە خود بدان اشارہ کردہ و این اشارات پراگندہ نیز در کمال اختصار و 
ایجاز است. ھمچنین وی بە ذکر نام پدر خود اشارہ یی دقیق نکردہ است:, فقط 


يك جا در متن نور الھدایہ خود را بە اسم ابن محمّد رضا خواندہ است )٢(‏ 


...ٍى ج۹ا 


7 ہبحصبیب> ۔> کیتصسہم ۔ ہے سح سے سے 


سے مم سے سے سس اش ےس 





دانش ۳۲ 


استاد منزوی نیز در فھرست نسخه ھاى خطی فارسی اسم پدر شیخ را محمد 
می گویند (۳) محمد ھاشم درویش شیرازی در ذکر مشایخ, آنجناب را از 
اولاد فخرالدین گفته است. 
در نسب ز اولاد "فضرالسدین" بسود زین سبب آن شہ 'تجیب الدین" بود )١(‏ 
شیخ نجیب الدین صاحب دیوان غزلیات است و مشنوی هایی نیز از خود 
بجای گذاشته است. در اشعار خود تخلص ای گوناگرن ات درے بعضی 
موارد ”جوھری" تخلص می نمود: 
از جوضری چونکتۂ اسرار بشنوی بگذر ز جرم او که دریاش نازل است(۵) 
گاھی متخلّص بد جیب است: 
شقه یی بشنو زحال این نجیب کو فتادہ از مخبان ہی نصیب )٦(‏ 
جیب الدین اغلب خود را جیب الدین رضا تخلص می کرد: 
خاك پسای قایسم آل عبسا ہی ریا می دان جیپ الدین رضا (۷) 
و در بعضی مقاطع زرگر تخلص نمودہ است: 
چون جیب الدین زرگر شد فنا از:خویشتن 
ہر حمام طھر معنی صور یرغو می زند (۸) 
مولد و منشأ: 
جیب در اصفھان تود یافت. اصل او از تبریز بودہ همه تذکرہ نویسان در 
این بارہ اتفاق دارند. محمد ھاشم دربارہ مولد و منشاً شیخ می گوید: 


اصلش از تبریز شمس الدین بدان ہست مولود وی اندر اصفھان(۹) 


شیخ نجیب الدین رضا تبریزی 





جیب الدین بە ذکر نام پدر خود نپرداختهہ ولی محلٗ و تاریخ تولد خود را 
تصریح نمودہ است. چنانکه می گوید: 
منبہه شهری اوفتادمزاین جھان کےەزصاحب قدر کمبودی نشان 
سام او خسواھی بگویم ای جسوان اصفھانست اصفھائست اصفھان(.۱١)‏ 
تاریخ ولادت: 
مورخان و تذکرہ نویسان در کتب خود از تاریخ ولادت نجیب الدین یادی 
نگردہ آند. در کتب خود ت جیب الدین؛ "سبع ا مثانی” و "خلاصۃ ا لحقایق" 
مواردی ھست کە در کشف زمان تولد شیخ یاری می دھد. در مثنوی سبع 
المثٹانی در بار؟سال عمر خود می گوید: 
شد چھسل ر پنج سالم ارتیاض فرق شد این دم سوادم از بیاض(۱۱) 
بنا بر این وقتی شیخ جیپ الدین این مثنوی را بە نظم در آورد چھل ر پنج 
سال داشت حالا باید پی ببریم کە مثنوی سبع ا مثانی در چە تاریخی سرودہ 
شدہ است. در دیباچه مثشنوی مذکور می نویسد: 

"و چون محّل ظھور دولت بروز آن رسید بە اشارہ شاہ ولایت اسدالله 
الغالب علی اہن ابیطالب عليه السُلام در تاریخ ھزار و نود و چھار در عرض 
چھل روز از عالم غیب بظھور آمد"(٢۱۲)‏ 

و در آخر کتاب تاریخ تاألیف آترا ھزار و نودوپنج می نویسد: 
درھزارونودرپنج ای عزسز خواستند ز این بندہ آوردم تمیز 
در چھل یوم آمد این سبع ا مثان کہ کلماتیست تامات اندر آن(۱۳) 


اگر فرض کنیم کہ تألیف مثنوی در آخر ماہ سال ۱۰۹١‏ شروع شدہ باشد 


۲ 





چند روز بعد از آغاز سال ۱۰۹۵ تمام شدہ باشد بازھم سن خود را چھل ہ 
پنج نوشته است. بااین حساب در سال ۱۰١‏ تاریخ ولادت وی خواہد بود. ؛ 
لیکن در "خلاصة ا حقایق" دلیل روشن تری وجود دارد کە ما می توانیہ 
تاریخ قطعی ولادتش را ہدست بیاوریم. وی می گوید: 
سال‌فزاروصدھجرت تمام عمربہ پنجاہ کە شد در نظام(١١١)‏ 
بطور کلی آنچە از این اقوال بر می آید ولادت شیخ در سال ۱۰١١‏ ھجری 
قمری اتفاق افتادہ است و سال تألیف سبع ا مثانی ۱۰۹۵ بہ سن چھل و پن 
سالگی معتبر تر بە نظر می رسد. 
دوران جوانی و تحصیلات: 
غہیب الدین در خلال نوشته ھایش اشارات مختصری بە زندگانی خویش 
کردہ است. و آنچە از آثار او بر می آید؛ مولد وی اصفھان بودہ و در سا| 
۰ھ بدنیا آمدہ است. بناہر این وی دوران کودکی خود را در اصفھاا 
گذرائیدہ است. اما دربارہ حصیلاتش اشارہ ہی بدست نیامدہ است. پیشۃ 
تذکرہ نویسان او را مجذوب و امٔی نقل کردہ اند. خودش نیز در دیباچه نو 
الھدایه بە این امر اشارہ کردہ است: می گوید: 
"اما بعد عزیزی ازین ناچیز که مجذوب اسّیم طلب دیباج 
دیگر نسود"(٥۱).‏ 
ولی این ھمه حقایق و اسرار منظوم و منثور که از وی به ظھور آمدہ اسم 
کە اغلب فضلای روزگار از فھم انھا عاجز اند باعث می شود کە تصور گنی 


آنچه آنحضرت راجع بە امَی بودن خود نوشتہ است شکسته نفسی می باشد 


٦ 








شیخ نجیب الدین رضا تبریزی 


مورخان و تذکرہ نویسان بقول ایشان٠‏ ایشان را أُمٌی پنداشته اند در 
اینصورت احتمال می رود کە تحصیلات اولیه جیب در شھر اصفھان که در آن 
وقت یکی از مراکز مذھب تشیّع و محلّ درس و دانش آموزی بودہ ا جام گرفتہ 
است و در اندك زمان علوم دینی از قبیل علوم قرآن و تفسیر و حدیث و امثال 
اینھا و نیز حکمت و کلام و بعضی علوم منقول و معقول را فرا گرفته کامل 
گردیدہ سپس در سن چھاردہ سالگی بە مشھد رفت و از محضر شیخ و استاد 
خودش شیخ محمد علی مؤڈن خراسائی کسب دانش نمودہ و از آنحضرت 
خلعت مشیخیت دریافته است. شیخ نجیب الدین مختصری از بعضی حالات 
از قبیل دریافتن طومار شیخیت و رخ دادن واقعه خود را در نور الھدایه بیان 
فرمودہ است. )۱٦۹(‏ 
هد از مطالمةً تور لاد بر عی آیدا اہی انت ۶د یب الدیج از 

چھاردہ سالگی بە خدمت شیخ محمّد علی مؤڈن پیوست و بقول خودش بعد 
از دہ سال یعنی در سن بیست و چھار سالگی شیخ محمد علی خرقةٴ شیخیت 
سلسله ذھبیْه را بوی داد. نجیب الدین ھمین احوال خود را در مثنوی سبع 
ا مثانی نیز سرودہ است و ابن واقعه را در سال ۱۰۷۳ نوشتہ است: 

آننچے دیندم دیسدم آضر آشکار ُسکر کسردم من بذات کردگار 

الفرعفتادورسےازھجررسول عصرشاہ عباس ثانی شد بطول(۱۷) 
این بود آنچه وی دربار4“خویش در کتاب "نور الھدایه" بە صراحت آوردہ است 
دیگر از زندگانی او ھیچ گونە خبری در دست ٹیست و ھیچیك از موٗرخین و 


مؤلفن نیز بە زندگانی او اشارہ یی نکردہ آند. 


۷؟9 





تاریخ وفات و مدفن: 

در مورد وفات نجیب الدین اقوال گوناگون موجود است صاحب تذکرۂ 
”ریاض العارفین"(۱۸) و صاحب "الذریعهہ"(۱۹) و صاحب مؤلفین کتب 
چاپی )٢(‏ می گوبند کہ: وفات آنحضرت در سال ۱۰۸۰ ھجری رخ داد. 
ولی در کتاب دانشمندان آذر بایجان )۲١(‏ سال رحلتش ۱۰۷۵ ثبت شدہ 
است. و در "تذکرۃ القبور" )۴٢(‏ ھم ۱۰۷١‏ و ۱۰۸۰ نیز درج است کە هر 
دو بنظر درست ئمی آیند و مان طور کہ ما دیدیم تا سال ۱۰۹۵ھ در قید 
حیات بود. و مثنوی سبع المثانی را بە نظم آورد. صاحب طرایق ا حقایق 
(۲۳) رفاتش را ٥۵ھ‏ می نویسد کہ اگر این قول صحیح باشد بە این 
صورت عمر طولانی ذُشت و صد و سی و پنچ سال زندگی کردہ است ولی 
ھیچیك از تذکرہ نوبسان بە عمر طولانی وی اشارہ بی نکردہ اند و خود جیب 
ھم در این مورد خاموش است و امکان دارد کە این نیز یکی از اشتباھات 
کاتب باشد کە بجای ۵ء ۸۳ نوشتہ کە اشتباہ فاحشی است متأسفاله 
تاریخ وفات صحیح ار بدست نیامدہ است. 

لیڈ تذکرہ نویسان بە این امر اتفاق دارند کە جای رحلت و مدفن جیب 
الدین اصفھان است. خان بابا مشار می گوید: کە در اصفھان وفات فودہ و در 
تخت فولاد مدفون گردیدہ. )۲٢(‏ صاحب "تذکرۃ القبور" با خان باہا متفق 
است کہ او در اصفھان در گذشت ولی دربارهٗ مدفن وی می نویسد کە قبرش 
در قسمت شمالی آب انباری کہ فعلاً جزو اراضی فرودگاہ است می باشد 


ھمچنین می گوید کہ تا آن اواخر قبرش موجود بود و آنرا دیدہ است. )۲٥(‏ 





شیخ نجیب الدین رضا تبریزی 


شیخ جیب الدین رضا دانشمندی صوفی منش بودہ و میل بە زندگی 
درویشنی داشته است و به مادیات توجھی نداشت. از قراین پیدا است کە در 
اوایل زندگی اشرافی داشته ولی بخت نارسا یاریش نکردہ و ھمه مال و منال و 
حتّی فرزندائش را از دستش ربود. بااین همه نجیب الدین مردی متوکل بود و 
بہ ھیچ وجە لب بہ شکوہ و شکایت نگشود. ھمیشہ راضی برضای خدا می 
بود و شکر ایزد متعال را می نمود: 

داد وبستدرابباید حوصلےہ حق بحق دادن نمی دارد گل 

شکر ایزد را کە داد و خود گرفت ‏ دادۂ خود را زما واپس گرفت(٦۲)‏ 

جیب الدین از اقطاب سلسله ذھبیه است. مورْخان او را از اماجد 

مجذوبین و اکابر محبوبین خواندہ اند و می نویسند: 

"جلالتشان و عُلوْ مرتبهُ ایشان باندازہ و پایه ایست چنانکە شبھا را 
بادوازدہ نفس صبع می کردہ و در يك نفس ہزار تھلیل می گفتہ"(۲۷). 

تصوّف در ایران در زمان شاھان صفویه باوج رسیدہ بود کە ‏ جیب الدین 
رضا چشم بە جھان گشود بە سرعت مدارج ابتدابی طریقت رو شریعت را طی 
فودہ صوفی کامل گردید و وارد طبقه مشھور متصوفه شد و خرقهُ شیخیت 
سلسله کبرویە متصوفه یعنی ذھبیه را در بر کرد. تصوف در دوران صفویه 
نیز معجوئی از افکار فلسفی و عرفانی و تشیع بود. سلوك نجیب الدین نیز 
از این افکار الھام گرفته است. ھہم رنگ عرفان و فلسفه دارد وھم رنگ 
تشیع. او يك طرف عاشق دلسوختہ امیر المؤمنین علی عليه السلام و اولاد 
وی بود و خود را خاکروبة آستان حضرت امام رضا عليه السلام می دانست و 


۹ 





دائنش ۳۲ 





دلبستگی کامل باجرای احکام شرع و ملازمت اوراد و اذکار نشان می داد و از 
جانب دیگر بە تصوف میل بسیار داشت و پیمودن راہ ھاى معرفت و سلوك یا 
بالفاظ دیگر طی فودن اطوار سبع المثانی را شیوہ عارفان کامل می شمرد. 
بھترین دلیل آن افکار عارفانه و صوفیانه آمیختہ بە افکار شیعی است کہ در 
آثار وی در کمال وضوح ھویدا است. بزرگترین کاری کە جیب کردہ آنست کە 
ھموارہ در تألیفات خود سیان طریقت و شریعت در حال کشش و کوشش بودہ 
است. در حکمت و فلسفه نیز دستی داشته ولی چون طبع وی فطرتاً مایل 
بتصوف بودہ کتابھابی را کە تألیف کردہ است کاملاً روح تصوّف و عرفان 
دارد و لیکن باحدیث و فقه و تفسیر درھم آمیخته است. بە ھمین جھت جنبە 
کر للۂ آر تار حرف تر ات ققط کرفیدرامت ۶د ذین را جَامَة 
عرفان و سلوك بپوشاند و آن را براہ طریقت در آورد. 

شیخ جیب الدین اعتقاد کامل بە کشف و کرامت و تجلّی و وجد و شور و 
شوق و حال داشت و خلوت و اوراد و اذکار را می پسندید. با این همه پای بند 
نماز و روزہ و حج و خمس و زگواۃ ھم بود. هر کلامی را با آیات قرآتی و 
احادیث شریف می آراست. از احوال و اقوال دوازدہ امام راھنمابی می گرفت و 
از طریقت پیشینیان و پیشروان چون شیخ محمد علی مؤذن, جنید بغدادی 
وغیرہ راھنمابی می گرفت. در اینصورت مسلم است کە شیخ نحجیب الدین 
شیعی با ایسان و دانشمندی صوفی منش و بزرگی مجذوب و وارسته 


بودہ اأست. 





شیخ نجیب الدین رضا تہریزی 


آثار منٹور و منظوم نجیب الدین: 

شیخ جیب الدین چند کتاب نظم و نثر در موضوع تصوف و عرفان 
تألیف نمودہ است کە شرح آنھا بقرار زیر است: 
سبع المثانی: 

منظومۂ فارسی کە بە منزله دفتر ہفتم مثنوی مولوی سرودہ شدہ است 
شرقری لین تر امام الفائی بر نرمزد 

"طبق دستور باطنی حضرت شا ولایت امیر المومنین عليه السلام کتاب 
سبع المثانی را کە مرسوم مجلد عفتم مثنوی و کتاب بزرگ است در مدت چھل 
روز تألیف و نوشته شد"(۲۸). 
این کتاب ۳۸۵ صفحہ و اشعار عالی بامضمون عارفانه دارد و مجموع آن 
بادیباچه و نعت بیست هزار بیت است. در زمان سلطان شاہ سلیمان بن شاہ 
عباس در سال ۱۰۹١‏ ھجری قمری سرودہ شد. نجیب الدین در مورد انشاء 
کتاب ارشاد باطنی از امیراللؤمنین عليه السلام در سال ۱۰۷۵ ھجری یافت. 
در بحر مشنوی مولوی یعنی بحر رمل مسڈس مقصور یا محذوف است. بہ 
سال ۱۳٣١‏ ھجری قمری در شیراز بە تصحیح محسن حالی عماد الفقراء 
چاپ شدہ و در ھامش آن یازدہ رساله دیگر نیز چاپ شدہ است. 
خلاصة الحقایق و اوصاف ا قربین: 

این هر دو مثنوی با مضمون صوفیانهہ می باشند و در شیراز بسال 
۸ ہھجری قمری بچاپ رسیدہ است. ھر دو دربك مجلّد اند و مفھوم ہر سهہ 
مثنوی سبع ا مثانی: خلاصة ال حقایق و اوصاف ا مقربین یکی است. محمد کریم 


تبریزی دیباچە یی بآن اضافه کردہ بخط خود نوشته و بە طبع رسانیدہ است 
اوٗل الذکر شھرت بیشتر دارد. سال تألیف ہر دو مثنوی معلوم نیست. 
دیوان نحجیب الدین: شیخ نجیب الدین علاقه یی وافر بە شعر و شاعرہ 
داشته وشعر بسیار گفته است. غیر از سە مثنوی: دیوان غزلیات و قصاب 
نیز دارد کە چھار زار سی و دو بیت دارد و ھنوز بچاپ نرسیدہ است. نسذ 
ای خطی از آن در کتابخائهٔ مجلس و تھران بشمارہ ۳۹۰ موجود است و 
خط نستعلیق است. 
جیب الدین شاعر درجۂ دوّٗم است. در غزلیات خود پیروی از مولانا جلا 
الدین رومی می کند ولی اشعارش چندان عالی و پر شور و ھیجان نیس 


برای آگاھی از شعر او چند بیت از دیوائش اینجا نقل می گردد: 


ھر دل کہ در ھوای تو خون گشت جام نیست 
ناپخته ماند آنکە سرش زیر دام نیست 
گردون ہود چو خاطر صياد پی شکار 
ضر جا کہ بیدلی دو سە تا زیر دام ٹیست 
مفتاع قفلِ رزق بدست توکلست 
کاریکہ دست خلق گشاید تمام نیست 
قائع بب دیدۂ و نان چٹین شدم 


چشم نجیب گوی بزنگ حرام نیست 


ےیتٹشہیمپچِى٦ہصصشپشٍِعتپہپبےجچجتجسص-ہسىست‎ ےب.سٛ٣‎ 








شیخ نجیب الدین رضا توریزی 


مقالات وافيه: 

کتابیست دیگر کە آقای منزوی در فھرست نسخه ھای خطی فارسی بە 
جیب الدین رضا نسبت دادہ اند و نسخه ناقصی از آن در دست است این کتاب 
کامل نیست تا باب نھم و فصل چھارم است. گمان می رود کە آغاز ہم 
آفتادگی دارد. ھیچ دیباچہە یا مقدمه یی ندارد. فقط روی جلد کتاب نوشته 
شدہ است: "مقالات وافیه شیخ الشیوخ الشیخ نجیب الدین رضای تبریزی از 
مشایخ سلسلۂ علیْه و طریقه حقّه ذھبیْه در مقامات طریقت". منزری می 
گوید کە این کتاب بە نام شاہ سلیمان صفوی )۱۱۰٠-۱۰۷۷(‏ تحریر یافتہ 
است (۲۹) مشتمل برنە باب است و ھر باب چند فصل دارد. نسخه ناقصی از 
این کتاب در کتابخانهٔ مرکزی دانشگاہ تھران بشمارہ ۷٥۱-ج‏ مضبوط است. 
تاریخ تألیف و کاتب معلوم نیست و بخط نستعلیق است. 
اصطلاحات صوفیان: 

رسالهٔ کوچکی دیگر از نحجیب الدین است کە در خانقاہ احمديه شیراز زیر 
شمارہ ۵٦/٣‏ موجود است. تاریخ تألیف یاد نشدہ است أقاى منزوی در 
فھرست خود از این رساله ذکر کردہ است. )٥۰(‏ 
دستور سلیمان: 

کتابی دیگر است از نجیب الدین رضا کە در "نور الھدایه" آنرا "چھل 
مجلس” بدستور سلیمان خواندہ است (۳۱) ولی در "تذکرہٗ دانشمندان 
آذرہائیجان" (۳۴) و "تذکرۃ القبور* بنام ”دستور سلیمان" نقل کردہ اند. 
(۴۳) بگفته مؤلف ”دانشمندان آذربایجان" ہنوز بطبع نرسیدہ است. در 


۱۲۳ 





۳۲٣ دائنش‎ 


فھرست های دیگر از این کتاب ذکر نشدہ است. 
نور الھدایه و مصدر الولایه: 

یکی از مھم ترین کتاب ھای نجیب الدین "نور الھدایه و مصدر الولایه" 
است. چنانکە از نامش پیداست کتابیست مزیّن بە انوار ھدایت و تکیە گاہ 
اولیا است. یعنی اثری نغز عرفانی است. جیب الدین نام کتاب را در دیباچه 
آوردہ است: "و نام این مختصر کلمات را بدریافت الھام غیبی و انعام لاریبی 
حضرت جامع الکلمات میرزا محمد محسن دستغیب شیرازی نور الھدایہ و 
مصدر الولایہ گردائید"'.(٣٥)‏ سال تألیف و محل انشای آنرا ذکر نکردہ است. 
تذکرہ نویسان و مؤرخان نیز اشارہ بی بە آن نکردہ اند. نور الھدایه متضمّن 
يك مقدمہ و ھفت اصل و خاتمه٭ می باشد: ھر اصل چند فصل دارد کە مجموعا 
۳٣‏ ففصل می شود. فھرست اصل و فصول در مقدمۂ آن آمدہ است. در مقدمّہ 
نسب نامه سلاطین صفويه را بە شعر سرودہ است. نجیب در اصل چھارم فصل 
پنجم در بیان تحقیق معاد جسمانی رو روحائی پرداختهہ است. اصل ھفتم 
مفصل ترین اصل کتاب است و در آن بیست و ھشت فصل است و اصول 
عقاید عرفانی را در بر گرفته است. 

نور الھدایه از نظر مطالب و محتویات: کتاب دقیقی است و در آن هر 
اصل و فصل بجای خود قرار گرفته است. در ضمن هر اصل بە اصل ما قبل و 
هر فصل بە اصل خودش پیوستگی دارد. هر گفتار تازہ را بە کلمات ندا 
مثلاً: ای عزیز؛ ایھاالاخوان: ای طالب راہ وغیرہ شروع می کند و پیشتر 
حالت پند و نصیحت را داردء چنانکە می گوبد: 


نول 








سسسسحمسصسصصیلدجيےحشوفو سو الایع رشا تبرق 


"ای عزیز پدانکە از آن جھت است کە در این رساله سخن مکرر می شود 
کہ کلمات پرفتوحش را چون طالبان توجّە مایند بزودی ملکە ایشان شود و از 
راہ و رفتار خویش آگاہ گردند بشنو این فقرہ را کە گوش زد تو می شود برای 
تنبیه". (۳۵) 
جیب الدین از کتب مأخذ نام می برد کە بیشتر انھا کتب احادیث اند و 
از اُتھا احادیث نقل کردہ است. غیر از کتاب های احادیث دو کتاب دیگر 
آوردہ کە درمتن از آنھا استفادہ شدہ است, یکی تحفة العبٔاسیہ شیخ محمد 
علی موْذن و دیگری مقالات صفی الدین اردبیلی. 
فھرست منابع و مآخذ نور الھدایه بقرار زیر است: 
اصول کافی: 
ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی (۳۱۹ یا ۳۲۸ھ) 
بزرگ ترین ماخذ احادیث است کہ جیب الدین در مورد کتاب خود نور الھدايه 
بیشتر از پنجاہ و شش مورد از ان نقل قول کردہ است. 
ابو جعفر بن علی بن حسین (م: ۳۸۱ھ) کہ بنام مجالس نیز 
شھرت دارد. 
شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا۔ (۳۷ - 6۲۸ھ) 


تذکرة الاولیا ُ: 


عطار نیشاپوری (متوفی در حدود سال )١۱۲۷‏ 


۳٣۲٣ دائنش‎ 





عوالی اللاّلی رو کتاب الجلی: 
این هر دو کتاب از تألیفات اہن اہی جمھور محمد بن علی بن ابراہیم بن 
حسن بن اہی جمھور احسائی است. این هر دو کتاب از کتب احادیث اند. 
تحفة العباسی: 
محمد علی مؤذن خراسانی. در لابلای بخشھای این کتاب عباراتی است 
کە عیناً آنرا در نور الھدایه وارد شدہ است. 
رساله قشیریه: 
ابوالقاسم عبدالکریم بن ھوازن عبداللك بن طلحه نیشاپوری 
(متولّد در سال ۳۷۱ ر متوقی بسال ٤٦٢ھ)‏ و یکی از مآخذ 
نور الھدایه است. 
مقالات ث شیخ صفی: 
شیخ صفی الدین ابو اسحاق اردبیلی (۷۳۵ - )٥٦٦‏ از مآخذ معتبر 
نور الھدایه است. و شیغ حسین زاہدی آترا بە اسم مشرق الانوار جمع آوری 
کردہ است. 
عدُة الداعی: 
شیخ جمال الدین ابوالعباس محمد بن فھد الاسدی اخلّی (متولد: ۷۵٢‏ 
- ۷۷۸ھ) 
مصباح! لشرلیم: 
عدہ بی از بزرگان محققین معتقدند کە از بیانات حضرت امام جعفر 
صادق عليه السلام است. 


شی 








شیخ نجیب الدین رضا تبریزی 


در نور الھدایه . ۹۵ بیت فارسی و قریب بە دہ بیت عرہی نیز آمدہ کہ از 
آن میان ۵١۹‏ بیت از خود مولف است و بقیّه اشعار پراگندہ و متفرق ھستند 
و بیشتر آنھا از شاعران معروف فارسی زبان اند؛ مثلاً از اشعار مولانا جلال 
الدین رومی؛ شیخ بھایی؛ حافظ شیرازی؛ سعدی شیرازی ابو سعید ابوالحخیر؛ 
سنائی؛ باباطاھر عریان: محمد علی مؤذن و صفی الدین اردہیلی و ھشت 
بیت عربی از حسَان بن ثابت کە منسوب بە حضرت علی نیز نوشته شدہ اند. 
ارزش نور الھدایه و مصدر الولایہ: 

نور الھدایہ شاھکاریست زندہ و جاوید و در مجموع کتابھای عرفانی 
کتابیست بسیار ارزندہ. مقدم بر زمان مؤلف چندین کتب مھم متصرفه 
فارسی زبان تألیف شدہ بود. از جمله: کشف ا محجوب: مرصاد العباد: رساله 
قشیریە؛ فصل ال خطاب بوصل الاحباب؛ رسایل پیرھرات: اسرار التوحید و 
کشف الاسرار وغیرہ. نور الھدایة دثباله این سلسلە کتابھا است و در سدۂٗ 
یازدھم ھجری این نوع مطالب تازگی نداشته است بدین ‏ حاظ مطالب نور 
الھدایه التقاط از نوشتہ ھای پیش از نجیب الدین است. اگرچہ نور الھدایه 
تألیفی ابتکاری نیست ولی از ل حاظ انشاء و شیوه خاصّی کە دارد٠‏ بین این 
همہ کتابھای متصوفه منفرد است و در جای خود مقامی عالی دارد. 

مطالب دیگری کە نور الھدایە را باوج عظمت رسانیدہ است تصوّف تشیع 
است. اغلب آثار متصوٴفه رنگی از مذھب و فرق ندارند ولی نظم خاص نور 
الھدایه و باھم آمیختن مباحث شیعه و صوفی.: تازگی و جامعیت خاصّی بآن 


بخشیدہ اأست۔ 


۷۰۷ 





۳۲٣ دائش‎ 


سبك نور الھدایه: 
نور الھدایە بە نثرسادہ طبیعی و روان نگارش یافته است. دورہ صفویه از 
نظر نثر ادبی فارسی دورہ بازگشت خواندہ می شود. ولی آثار منثور فارسی 
اگر بطرف سادگی متمایل شود؛ مقرون بە گلمات و عبارات و ترکیبات 
عامیائہ می شود و اگر بطرف تصنع رود باتکلفات دور از ذوق همراہ می 
گردد. اثری کہ حد وسط و میانه در آن رعایت شدہ باشد اندك و کم 
است.(۳۹) ولی سبك نور الھدایه متعادل است و از این لحاظ کتاب نادری 
است. نثر آن گرایش بطرف عربی دارد. لغات عربی بە کثرت در آن بکار رفته 
ست۔ تعبیرات وترد, _ فصیح این کتاب حسن نثر را دو چندان می کند و 
ھمچنین تجیب الدین ہا استعمال صنعت جناس٠‏ نثری گرم و پرشور نگاشتہ 
است. سبك جیب الدین ھمان شیو نثر دورهٗ سامانیان است با این تفارت کە به 
روش قرن ششم با بکار بردن حرف اضافه گرایشی یافته و بطور کلی انشای 
این کتاب از لحاظ دو صفت یکی سادگی و دیگر شیرینی بە اوج 
کمسال رسیدہ اأست. 
اصطلاحات عرفانی: 
در نور الھدایه اصول و عقاید متصوفه مقدم بر مطالب دیگر است بنا بر 
این اصطلاحات عرفانی در بعضی جاھا در این کتاب آمدہ و این جنبه ایست 
کە نور الھدایه را متاز تر ساخته است. 
آیات قرآنی: ٠‏ ۱ 
حجیب الدین احاطه کامل بە قرآن و احادیث دارد و نور الھدايه ؛ 


یرم اص سس می ہہ ہی ہے 





حصاطم تہ 


شیخ نجیب الدین رضا تبریزی 





بە تعداد زیادی از أیه ھای قرآن مجید آراستهہ گردانیدہ است. بعد از آوردن 
يك آیە بە ترجمه و تفسیر آن پرداختہ است تا موضوع را واضح و روشن تر 
سازد. ا حق مھمترین مآخذ نور الھدایه قرآن حکیم است و می توان گفت ھیچ 
يك از نویسندگان فارسی زبان در این خطه باندازہ نجیب از معنیھای قرآن 
متأثر نبودہ است. يك نظر بە فھرست آیە ھای قرآن احاطهُ کامل و توجه بسیار 
این عارف را بآیه های قرآنی آشکار می کند. 
در نور الھدایه تعداد کشیری از احادیث نبوی و احادیث آئمه اطھار نقل 
گردیدہ است. نجیب الدین در ٭ ر موارد بەہ ترجمة احادیث یز پرداختهہ 
است. تعداد احادیث ذکر شدہ در نور الْھ۔.یہ ىرديك ‏ سیصد حدیث است. 
بنابر این نور الھدایه و مصدر الولا . شاھکاریست کە مؤلف در قرن 
بازدھم ھجری بہ راھروان راہ هھای سلوك و< - حرضہ کردہ است و آمیزہ 
بی است از عرفان و حکمت و اخلاق و دستور های رندٹی باعبارانی بس شیوا 
و رسا. ھدف نور الھدایه نە تنھا نشان دادن راہ و رسم معرفت است بلکه ھدف 
اصلی آن تربیت روان و تصفیۂ قوای نفس و بہ طوری کلّی تزکیہُ انسان و 
راهنمایی ہمه انواع دین و اخلاق است: که باید در راہ سعادت رو دستگیری 


افراد بشر صورت تحقق بە خود گیرد. 


۳۹ 








-١‏ رضا نجیب الدین زرگر؛ سبع ا مثانی. صفحه ٦٢۸‏ - سنگی.شیراز 
٢٣٤ھ‏ . 
٢‏ رضا نجیب الدین زرگر: نور الھدایه و مصدر الولایە. صفحہ ٦٥٢۷‏ 
پژوھندہ فرحت ناز. تھران ۱۳۵۷شمسی 
-٣‏ منزوی احمد, فھرست نسخه ھای خطی فارسی. صفحہ ۰.۳۸ . ج٢.‏ 
انتشارات مؤسّسےه فرھنگی منطقی تھران .٣۱ش‏ - ٦جلد۔‏ 
٤۔-‏ مجدالاشرف: جلال الدین محمد. اوصاف ا مقرَبین. دیباچە صفحه ۹ 
سنگی. باھتمام کیوان سمیعی شیراز ۳۸٣۳٣۱ش.‏ 
-٥۵‏ نور الھدایه و مصدر الولایە. ص .٥‏ 
-٦‏ سبع ا لمثائی. صفحہ .٦٤٤‏ 
۷- ابضا۔ صفحه .٦٥٦٤٤‏ 
۸- نور الھدایه و مصدر الولایە. صفحه .۱١۵‏ 
۹- اوصاف ا ْقَرَبین. مقدمہ. صفحه .٤‏ 
٠١۔‏ سبع المثانی. صفحه. .٤٤٤‏ 
١-۔‏ ایضاً. صفحه. ٤٤٦۔‏ 
۲- ایضاً. دیباچہ. صفحه .٥‏ 
-۴٣۳‏ ایضاً. صفحہ: .6٥۸‏ 


٤١-۔-‏ رضا. تجیب الدین زرگر. خلاصۂ ال حقایق. صفحہ۸۳. 


"٤ 








چاپ سنگی. شیراز ۱۳۳۸ شمسی. 

٥۔‏ نور الھدایە و مصدر الولايه. صفحہ: ۳۔ 

.٦۵٢٥٥ ایضا. صفحہ:‎ -٦ 

۷-۔ سبع ا لمثانی. صفحہ: .٦۲۸‏ 

۸۔ ھدایت: رضا قلی طبرستانی. ریاض العارفین. صفحہ: ۱۳۳ 
کتاہفروشی مھدیه. تھران ۱۳۱١‏ شمسی. 

۹۔ تھرانی؛: محمد محسن: الذریعه الی تصانیف الشیعہ. صفحلۂ ٥٠٤‏ ۔ 
ج۹. مطبعة الادب. جف ۱۳۸۱ھ . ٦٦‏ جلد 

-٢۰‏ مشار خانبابا. مؤلفین کتب چاپی. صفحه ۱-ع! چاپ ارژنگ تھران 
۰ شمسی. چاپ دوم ٤‏ جلد 

۰۳۷۲ تربت. محمد علی تبریزی. دانشمندان آذرہایجان. صفحه‎ -١٢ 
شمسی.‎ ۱۳۱١ انتشارات اقبال تھران‎ 

۲- مھدی سید مصلح الدین. تذکرۃ القبور یا دانشمندان و بزرگان اصفھان 
صفحہ: .۳۲٦‏ اصفھان ۱۳٣۸‏ شمسی. 

.۳ ج‎ .۲۱٦ معصوم شیرازی: محمد. طرایق ا حقایق. صفحہ:‎ -٣۳ 
دلج٣ کتابخانه بارانی تھران. ۱۳۳۹ شمسی.‎ 

.٢۴ع‎ ۰۱٦١ مؤلفین کتب چاپی. صفحہ:‎ -٤ 

٥-تذکرۃ‏ القبور. صفحہ: ۴۳۲۹. 

٦۔‏ سبع ا لمثانی. صفحہ: ٤٤٤‏ 


۷- خلاصۃ ال حقایق. دیباچہ. صفحہ: ۳ 


داںنش ۳۲ 


۸- سبع المثانی. دیباچھ. 

۹- فھرست نسخه ھاى خطی فارسی. صفحہ ۱٢١۹‏ ئ۲. 

۳۰- ایضاً صفحہ: ٢۰۱۰۳۸‏ 

-١‏ نور الھدایه و مصدر الولایہ. صفحہ: ۳۲۳۔ 

-٣‏ دائشمندان آذربایجان. صفحہ: ۴۳۷۲۔ 

.۳۲٣ تذکرۃ القبور۔ صفحہ:‎ -٣ 

٢۔‏ نور الھدایه و مصدر الولایہ. دیباچہ. صفحد: ٠۰‏ 

٥۔‏ ایضاً. صفحہ: ٦٦‏ 

-٦‏ صفاء دکتر ذبیع الله. مختصری در تاریخ تحوّل نظم و نثر پارسی. 
صفحہ ١٠۳۴‏ انتشارات ابن سینا. تھران ۱۳۵۳ شمسی. 


اد عاد اد عاد عد اد 





خپلو- سکردو 





سھم عرفای ایران در گسترش و ترویج اسلام 
در بلتستان 
در تاریخ ھای بلتستان مذکور است کە در تبّت خورد )١(‏ دینِ اسلام 
بسعی و کوشش عرفای ایران مانند میر سیّد علی ھمدانی و میر سید محمد 
نور بخش قھستانوی و میر شمس الدین عراقی اشاعت و ترویج یافت (۲) و 
سکان بلتستان صد در صد مسلمان اند. در مقالهٔ حاضر ما کوشش می نماییم 
که در گسترش اسلام عرفای ایران و ھمکاران آنھا چگونہ سعی نمودہ اند و 
اھلِ بلستان و نواح آن را تا قیام قیامت ممنون خود ساخته اند. 
میر سید علی ھمدانی ایرانی )٣(‏ نخستین مبلغ اسلام می باشد کە 
در بلتستان رسید و اوین بار صدای حق بردمان آن منطقہ رسانید و برخی را 
در دین اسلام داخل فود. می تجم الدین ثاقب عارف شھیر و شاعر و 
مرخ بلتستان در کتاب خود )٤(‏ ذکر کردہ است: 
بعھد مقیم خان شجاعت پلنگ علی ثانی آمد بە سال نھنگ 
به ھشتاد و سے بود ھفتم صدی ‏ زکشمیر بە تبّت رسید ان ولی(٥)‏ 
و در جای دیگر چنین می گوید: 
بعھد مقیم خان شاہ سلینگ زھجرت دومیم و بيك ذال وجیم 


)۷۰۸۳-۳+۷.۰, +۸ .( 


"۴ 








دانش ۳۲ 


طلوع کرد خورشید اسلام ھمین علی ثانی آمد ز فضل عظیم 
ز کشمیر بە تبت رسید آن ولی بدستش عصا بود بر برگلیم(٦)‏ 
مقیم خان یکی از حاکمان ایالت بلتستان بودہ است و سال نھنگ سالی از 
تقویم بودائی تبّت می باشد (۷) و سلینگ نام پای تخت ایالت خپلو بودہ 
است. از سرودہ ھای فوق ثاقب پیدا است کە ھمدانی در سال ۸۷۳ ھ . ق 
در بلتستان رسید. 
میر سید علی ھمدانی در فصل بھار ۷۸۴ غ در سکردو رسید و 
مردم آجا را بە قبول دین دعوت نمود. برخی از مردم دعوتش را پذیرفتند و 
نگ دو رمسان اتا ودلد اتی برای اقانت عو قاز اعت مد 
کھرگرونگ و خانقاہ گمبە سکردو(۸) را بناء نھادہ رو بایالت شگر نھاد ۔(۹) 
غوری تھم حاکم وقت بود. ھمدانی سکان آن را دعوت اسلام داہ. عدہ ای از 
مردم شگر مشرف باسلام گشتند ولی حاکم آنرا توفیق رفیق نگشت. ھمدانی 
برای نومسلمھای شگر مسجد امبورك و چھہ برونجی را بنا نھادہ رو بایالت 
خپلو نھاد(۰١٦.‏ 
درآن وقت مقیم خان حاکم خپلو بود. در وسط خپلو صنم خانه بوداہی 
وجود داشت و زقاد و عَبّاد بودائیان در آنجا مقیم می بودند۔ ھمدانی سکان 
آن را دعوت اسلام داد. آنھا باھمدانی بحٹھای علمی فودند ولی مغلوب و 
مسکوت گشتند. در تحت تآثیر ان حاکم خپلوء سکان صنم خانه و اھلیان ان 
منطقهہ مسلمان گشتند. صنم خانه را ویران ساخته صفه ای برای مسجد 


ھموار کردند. ھنوز آنجا جامع مسجد چقچن موجود است(۱۱). 


+٤ 





ہا برتسات مان فعراران عمدائی بسراہ برفستان سیاچن 
(01۸۲122 61۸17۷ ترکستان رفت. يك سال و نیم بعد ھمدانی بار دوّٗم بە 
بلتستان رسید و درشگر مردم را بہ قبول اسلام دعوت کرد. حاکم شگر و 
برخی از مردم آتنجا کە ھبوز از دین اسلام بی بھرہ بودند, عمدانی آٌنھا را 
باوبا ئن رارق برڈاشی را کائَل گرا ور کیرار سد 
امبورك بدست خود سور مزمّل نوشت و رو بایالت خپلو نھاد. (۱۲) ازان جا 
بکشمیر شتافت و در راہ ختلان نزد پاکھلی در سال ٦۷۸ھ‏ حیات فانی را 
تررد گلھت وو مد علق تال ال کہ ہرد کر سا رید ومردہ 
را بە دی اسلام دعوت فود و در عزم خود پیروز و ظفریاب گشت. 
بعد از او ہیر سیّد محفد نوربخش قھستانی ایرانی )۱١(‏ وارد بلتستان 
شد و سکان آن را به دیسن اسلام دعصوت کرد. غیر سید جم الدین اقب 
می گوید: : 
ازان بعد بعد عظیم خانملك بە٭سالدوتاويكیاو میم 
(۰+۱۰+۸۰۰٥ع۰٥۸)‏ 
به تبت رسید یك سمایى امین ظفریافتے در جھژاد عظیم 
ازان شد کہ مشهھور در اجتھاد زافراط و تفریط گزید مستقیم 
ز انوار عسرفان نوربخش بدان ب تبّت رسانید فیضش عمیم(١٥)‏ 
عظیم خان ھمان اعظم خان حاکم خپلو می باشد کہ از سال ۸۲۳ھ تا 
٤ھ‏ برایالت خپلو حکومت کردہ است. نوربخش در سال ۸۵۰ بلتستان 
رسید و شھرها و روستاھای بلتستان کہ ھمدانی ازان گذر نکردہ بود: رفت و 





"9 





۳۲٢ دانش‎ 


مردم ھا را بە دین اسلام دعوت کرد و در گسترش دین اسلام موفق 
وکامران شد. 
نوربخش از راہ شعب فنو (5ی۸ ۱۸۸۷00 بە ایالت پرگ (ع نع 8ص رفتہ 
و مردمان آنجا را مسلمان ساخت(۱۹). 

مؤثقیت در تبلیغ و ارشاد نور بخش ازین واقعه ھم ھوبدا است که 
حاکم سکردو ھنوز بر مذھب بودایی عامل بود؛ بر دست نور بخش 
مشزف باسلام شد و نامش از غوری تھم بە غازی میر مبّدل ساخت ۔(٦۱)‏ 

نور بخش بعد از مؤققیت فراوان در اشاعت و توسعه دینِ اسلام 
براە برفستان سیاچن رو به میھن خود نھاد و در سال ۸۹۹ھ جھان فائی را 
وداع کرد ودرری مدفون گشت. (۱۷) 

١‏ سال پس از نور بخش یکی دیگر از عرفای ایران میر شمس الدین عراقی 
در سال ۹۱۱ھ از کشمیر بە بلتستان رسید و شش ماہ در بلتستان و نواحی 
ان گذرانید ودرتبلیغ و اشاعت و استحکام دین اسلام سعی و 
کوشش ھای فراوان بکار برد.(۱۸) 

اگرچہ اشاعت و گسترش اسلام در بلتستان بدست ھمدانی و نور بخش و 
عراقی اقام یافت:؛ ولی احکام و قوانین اسلام در رگھا و عروق اھل بلتستان 
بدیر نفوذ یافته است. این امر از واقعه زیر روشن تر می گردد. حاکم سکردو 
غوری تھم بدست نوربخش مشرف باسلام شد و بە غازی میر مسقیٰ گشت. 
ولی در پٹھانی بت پرستی هم می کرد . روزی عراقی در قصر او رفت دید 
کہ پینش آبعی ٹکسنتہ ضدم پرسضسی می گنند. ضراقی آن را شکسٹت: 


ہتشىحثػہحہصجحہہجہمہهھْْٔیٹکٔیبجسجٰ‪یمسسشیسمصس--حےمے‫ے‫''_"٦‎ 





سھم عرفای ایران در بلتستان 


نجم الدین ثاقب آن واقعہ را ہنظم آوردہ است: 

نھان بود چنان در سرای ملك ہستی زر مکرم برسم قدیم 

مکلل مرصع برشکل شیر شکست کرد میرش عظم رمیم 

ازان گار خیرش لقب بت شکن ‏ نھادش مك با عز رو کریم(۱۹) 

ازین واقعه سر می آید کہ در تقلید و تتّبع حاکم برخی از مردمان هہم 
٠‏ پرستی می کردندء ولی درین امر ھیچ تردیدی نیست کہ تا دورہُ عراقی 
اعت و گسترش دین اسلام در بلتستان و نواحی آن بە کمال رسیدہ بود و 
نعمل در سال ۷۸۳ از تشریف آوری ھمدانی آغاز شد و پس از 
١سال‏ باورود عراقی باتمام رسید . 

پس از عراقی در سال ١٠۰٢ھ‏ سید ناصر طوسی با برادر خود 
بُدعلی طوسی بە بلتستان رسیدند, و در بلتستان در کار تبلیغ و اشاعت و 
تحکام اسلام مشغول گشتند. يك مسجد محلّی در موضع تھگس و مسجد 
مع شگر را بنا کردند. دو برادر ایشان با نام سیّد محمسود طوسی و 
تد حیدر طوسی هھم در بلتستان مدفون اند. آنھا در ترویج دین اسلام 
پدھای فراوان ورزیدند. سید ناصر طوسی در کوہ داسونید غایب شد. 
بد محمود در سکردو و سیّدعلی در کواردو و سیّد حیدر در قمراہ حیات 
نی دنیا را بدرود گفتند. بر مزار سیدمحمود سال فوتش ۱۰۸۰ و بر مزار 
بُدعلی سال فوت او ۱۰۸۱ مذگور می باشد: ولی برسنگ مزار سید حیدر 
یم وفات او یاد نشدہ است. (۲۰) 


بقول مولوی حشمت الله لکھنری طوسی برادران مذھب یبد محمد 


۱٘ 








دائنش ۳۲ 


نوربخش می داشتند و ترویج آن را سعی کردند(۲۱). 

بعد از طوسی برادران در بین سالھای ٣٠۰١١‏ تا ١٤١.١ھ‏ سید عصارف و 
میر سیّد ابو سعید از اخلاف میر شمس الدین عراقی ایرانی از کشمیر بە 
بلتستان وارد شدند و مردم را دعوت حق دادند و ھر دو در موضع تھگس 
فوت شدند. ہر مزارمیر عارف نوشتہ است: 

ہیر طربق اھل ییقین مبر عارف است بر مفات تیر س فاردامّے 
هاتف زغیب گفت کہ بیھودہ سر مزن تاریخ فوت میر ھمین میر عارف است(۲۲) 

اگرچە میر عارف و میر ابو سعید هر دو از کشمیر بە بلتستان رسیدہ 

بودند. ولی ایشان فرزندان میر حسن, راھنما یکی از خلف الصدق عراقی, 
بودند و بعد از کارھای دینی خود ھمانحجا فوت شدند. پس از انھا میر مختار 
و میر یحیی فرزندان ابوسعید در استحکام اسلام خیلی کوشش ھا مودند. در 
روستاھا و شھرھای بلتستان مسجد ھای جامع و خانقاە هھاىی صوفیا بنا 
کردند. اکثر آنھا تازہ تعمیر شدہ و بعضی ھای بر بنای قدیم ھنوز موجود اند 
ودر آثار مھم بلتستان بشمار می آیند.(۲۳) 

شاعر شھیر ایران مرزا ابو طالب اصفھانی ھم در سال ١۰١٠٥ھ‏ وارد بہ 
بلتستان شدہ است ولی او بطور یکی از سفرای حاکم کشمیر آمدہ 
است.(٥٤٤)‏ در گسترش و ترویج و اشاعت و استحکام دین اسلام ھیچ کاری 
از او مروی نیست. 

عرفای ایران کە ذکر آنھا و کارھای افتخاری ایشان گذشت: ھمگی در 

علوم معارف اسلامی دارای درجة ممتاز بودند و از علوم شریعت و طریقت و 





سھم عرفای ایران در ہلتستان 


خلاق بھرہ وافر داشته اند. ایشان و مریدان و یاران و ھمکارانشان ہم در 
ہلوم و صنعت و حرفت مھارت گاملی داشتند. بنابرین ایشان فقط بر توسعه 
استحکام و پیشرفت و گسترش اسلام اکتفاء نمی کردند؛ بلکە در تعلیم و 
ربیت نومسلم ھا و: آموختن و ترویج صنعت و حرفت ھم کوشش ھای فراوان 
ودند. چنانچه تحت تآثیر تعلیم و ترہیت آنھا در مذّت اندك صنعت و حرفت و 
هذیب و تمدُن و اخلاق ایران درین مملکت بنحو احسن رواج یافت, که در گوشہ 
ای حیات مردم بلتستان امروزین مشاھدہ می توان کرد. بە بسیاری از 
لمات و استعارات و تلمیحات و اصطلاحات زبان فارسی در زبان ہلتی ہر 
ی خوریم. قبل از اشاعت اسلام خط زبان بلتی در خط دیونگری کە یکی از 
۔اخھای زبان سانسکریت می باشد: بودہ است: ولی چون مردم بلتستان 
سلمان شدند: رسم الخط قدیم زبان خود را ترك کردہ. بجای آن خط فارسی 
ختیار کردند.(٢۲)‏ چنانکە بسیاری از نگارشات و کتبات أن دورہ بلتستان 
در رسم الخط فارسی می خوانیم. 

این نکتە بسیار جالب توجّه می باشد که از آغاز اشاعت اسلام تا انقلاب 
١ء‏ زبان دولتی و نامه نگاری و دربارداری فارسی بودہ است. تاآن زمان 
بت احوال دولتی و اسناد و مدارك در زبان فارسی معمول بود : ولی بعد ازان 
فارسی متروك گشت: و زہانھای اردو و انگلیسی جای آن را گرفت. اگرچہ 
مروز ہم تعداد کثیر از مردم بلتستان زبان فارسی می دانند ولی متأسفانہ 
لاد اکثر ایشان از زبان فارسی بیگانە اند .)۲٢(‏ 


۹ 








۳٣ دائش‎ 


توضیحات و حواشی: 
-١‏ تبّت یکی از ایالت بزرگ و قدیم چین می باشد در قرن ھشتم میلادی 
حاکم تبّت نواح آن را تسخیر ضودہ با سلطنت خود ملحق ساخت. چون در 
قرن پائزدھم میلادی مبلغین ایران دُر نواح تبّت رسیدند آنرا ھم رنگ تبت 
دیدند؛ برای شناخت و امتیاز و سھولت تبّت چینی را تبّت اصلی و لداخ را 
بت کلان و بلتستان را تبّت خورد نامیدند. (رك بلتستان پر ايك نظر ص ۲۹) 
گویا تبّت خورد یکی از نامھای قدیم بلتستان می باشد. و ہلتستان 
مشتمل است بر وادیھای زیبا و فضایى مصقا۔ سکردو و خپلو و شگر و 
کھرمنگ و روندو و چھوربت و کریس شھرھای بلتستان می باشند. رك 
جلوه کشمیر ص ۹۹)۔ 
۲٢‏ آئینه بلتستان. ص ١۱۔‏ 
٣‏ در کشمیر و بلتستان ہا نام و القاب افتخاری امیر کبیر و علی ثانی و 
شاہ ھمدانی و حواری کشمیر معروف می باشد. در تاریخ ۱١‏ رجب ١۷۱ھ‏ 
در ھمدان متولد شد و ٦‏ ذوال حجه ٦۷۸ھ‏ در پاکھلی پاکستان حیات فانی را 
بدورہ گفت۔ 
-٤‏ زاد الجنان کە تاریخ منظوم بلتستان بودہ مولوی حمزہ علی عالم شھیر 
نوربخشیه مؤلف نورالمومنین و فلاح المومنین و عقائد المومنین در سال 
.۷۰ھ دیدہ و ازان اقتباس ھای سودمندی در کتاب نورالمومنین نقل کردہ 
است. ولی متأسفانه امروز زادالجنان پیدانیست. نگارندہ باوجود تلاش بسیار 
از حصول آن تاحال محروم است. در مقاله حاضر ما از نورالمومنین استفادہ 


یی 








سھم عرفای ایران در ہلتستان 


نمودہ ایم-۔ 
۵- نورالمومنین: ص ٤٤٤‏ 
-٦‏ محوله بالا: ص٤٤٤‏ 
۷ برای آگاھی بیشتر رجوع کنید بە تاریخ جموںء ص ٣٣٤‏ تا ص ٤٤٦۔-‏ 
۸- شھر سکردو در دو قسمت منقسم گشتہ است. قسمتی کە در جانب شرق 
است بہ سکردو موسوم است اما قسمتی کہ در جانب غرب واقع است آن را 
گمبە سکردو یعنی سکردو پائین می گویند. این مسجد جامع تا ھنوز باقی 
ماندہ است. اما در سال ١۳١۱ھ‏ تعمیر و توسیع نو شدہ است. (رك بلتستان 
پر ايك نظر.ء ص٦٦)-‏ 
۹- تاریغ جموں. ص ۵۸۸ 
-١٠‏ بلتستان پر ايك نظر: ص٤٥١‏ 
۱ در روایات بلتستان گفته می شود کە چقچن در اصل شخچن می بودہ. 
معنی آن عادل و منصف می باشد. گویند کە مردم خپلو در تنازعات خود 
درین مسجد رفته سوگند می خوردند. بدین ترتیب از زودتر حق خود را می 
بانت وی کسی کے سی حداقت ار سرگند تی ظررد ری دای 
می دید. ان را بەه شخچن یعنی عادل موسوم ساختند. مردم امروزین ھم بانام 
ان سوگند می خورند. 

این مسجد ایست زیہا ترین در ثبه ارہ کے هھمگیباھنر 
و صنعتھای کشمیری و ایرانی استفادہ نمودہ و این شاھکاریست از فن تعمیر 


ایرانی کە تاکنون باقی ماندہ؛ فرقه نوربخشیه درین مسجد جامع جمعه و 


ف۱" 





رائشں ۳۲ ._تے_ےلس_۔ےلے۔.س سس ےصح ‫‪سپ سس ن 
جماعت قائم می کنند. (قراقرم ھندوکش ص (۲۰۳). 
۲۔ تذگرۂ شاہ ھمدان, ص ٥٤‏ 
۴۳-۔ میر سید محمد نور بخش در ۱١‏ شعبان ۷۹۵۰ھ در قائن (ایران) 
متولد شد. ار مؤسس سلسله نوربخشیه می باشد. کتابھای بسیار ارزندہ از 
او یادگار ماندہ است. سلسله نوربخشیۂ در کشمیر و بلتستان در حیات وی 
رونق یافته بود. او در سال ۹٦۸ھ‏ در ری (ایران) در گذشت مزار او در 
صولغان پائین نزد تھران مرجع خلائق می باشد. (رك نفس شناسی ص١١)‏ 
۶- نورالومنین, ص٤٤٤‏ ' 
٥۔‏ تاریخ جمون. ص ۵۹۰ 
٦۔‏ جلو کشمیر ۱۰١‏ 
۷۔ محولہ بالاء ص ۱۰١‏ 
۸- میر شمس الدین عراقی در رشت گیلان (ایران) متولد شد. پس از 
تحصیل علوم رسمی بر تحصیلات و تربیت روحانی پرداخت: و مدّت درازی در 
صحبت مریدان و خلفای میر سیّد محمد نوربخش گذرانید. در ۸۸۸ھ بطور 
سفیر مرزا حسین بایقرا والی ھرات وارد کشمیر شد. در سال ۹۳۲ھ ھمانحا 
جان بجان آفرین داد و در خانقاہ خود مدفون گشت. (رك قراقرم ھندوکش, 
ص ۴۱۰) برای آگاھی بیشتر رجوع کنید بە تحفة الاحباب از مُلا محمد علی 
کشمیری یکی از برجسته ترین سوانح حیات او. 
۹۔ نورالمومنین. ص ١٤٤‏ 
-٢۰‏ بلتستان پر ايك نظر: ص ١۷٤‏ 


نیل 





سھم عرفای ایران در ہلتستان 





١۔‏ تاریخ جموں: ص ۵۹۲ 

۲- کتاب الاورادء ص ۱۸۰ 

۳۔- برای آگاھی بیشتر رجوع کنید بە بلتستان پر ايك نظر ص ۱۷٦‏ تا 
ص ۱۷۷ 

۱۴١ تذکرہ شعرای کشمیر؛ جلد دوم:, ص‎ -٤ 

٥۔‏ بلتی زبان. ص ۱١‏ 

-٦‏ نفس شناسی از دکتر اسدالله مصطفوی: تھران: ١٣۳٢ھ‏ ش 


ماخذ و مصادر 
-١‏ بلعستان پر ايك نظر(نظری بر بلتستان) از محمد یوسف حسین آبادی:؛ 
سکردو ۸۹۶م 


۲- تاریخ جموں مولوی حشمت الله لکھنوی. لاہھور ۳ءء 

-٣‏ بلتی زبان محمد یوسف حسین آبادی. سکردو؛ ۱۹۹۱م 

-٤‏ تاریخ کشمیر سیّد محمود آزاد باغ (آزاد کشمیر) ۱۹۷۰م 
-٦‏ تذکرۂ شاہ ھمدان اسماعیل ساحلی. راولپندی سال ندارد 

۷ جلوۂ؛ کشمیر. دکتر صاہر آفاقی, لاھور ۱۹۸۰م 

۸- طبقات نوریه محمدالصوفی؛ لاھور؛ سال ندارد 

۹- کتاب الاوراد سیّد علی ھمدانی باھتمام نگارندہ لاھور ۱۹۷۹م 


-٠‏ مجالس ا مومنین نورالله شوستری, تھران 


رہگ 





۳٣ دائش‎ 


-١‏ نورالمومنین مولوی حمزہ علی, راولپندی .۱۳۷۰ھ . ق 
۴۳- دانش,فصلنامۂ رایزنی فرھتگی ایران اسلام آباد ۱۹۸۵م 
(مقاله نگارندہ بعنوان تحفة الاحباب کا قلمی نسخەه) 
-٤‏ قراقرم و هندوکش منظوم علی, اسلام آباد ۱۹۸۵م 
(مقاله عبدا حمید خاور بعنوان: شمالی علاقہ جات میں اشاعت اسلام). 


عا ‏ علد عد یئاہ ٭ہ 


گا 9ا سے٠‏ ٠ےُکُککک×ِ‏ کک کٗھک ککچأ سے سے ے سے سے مس _-سح×حسس - 





نجم الرشید 
اسلام آباد 





شبیر جس حَاي جوش ملیح آبازام 

جوش ملیح آبادی یکی از بزرگٹرین و معروفترین شعرای اردو در شبە 
قارہ بە شمار می رود. او را بە لقب شاعر انقلاب: شاعرِ اعظم؛ شاعرِ شباب و 
مصورِ شباب ملقب ساختهہ اند(١).‏ دولت ھند اور را بە نشان سپاس ادبی 
'پدم بھوشن" نواخت. 

اسم او شبیر حسن خان و تخلص جوش است. او بتاریخ ٥‏ دسامبر 
۸م در ملیع آباد در توابع لکھنو چشم بە جھان گشود. جدَ بزرگش از 
کابل به هند آمد و در ملیح آباد سکنی گزید. نیاکان جوش عالم و فاضل و 
شاعر بودہ اند و در زبان عربی و فارسی و اردو مھارتی کامل داشتند. پدر 
بزرگش یکی از معروفترین شعرای عصر بود و ہوگویاء تخلص می کرد. 
مادرش نیز بە شعر و ادب علاقہ ای وافر داشت. جوش کلیە کمالات عاليه و 
فاضلە را از اسلاف خود بە ارث بردہ بود چنانکە در اشعار و سخنان جوش 
آثار آن بە خوبی مشھود است(٢).‏ 

در آن زمان در منزل پدرش در ملیح آباد شاعران معروف اردو مانند 
وحیدالدین سلیم پانی پتی و میرزا محمد هادی عزیز لکھنوی: کرارا می 
آمدئد و در صحبت آنان قریحةُ شعر گوبی جوش جلو؛ بیشتری یافت و 


بارصف این کە پدرشان پیوستهہ جوش را از شعر سرابی مع می کرد. 


گن ےت ےت رج رے ے ےت ےج وہ 





۳٣٢ دانش‎ 


جوش نتوانست از طغیان جذبات و احساسات خود جلوگیری کند: تا اینکہ 
پدرش اچار وی را پیش میرزا محمد هادی عزیز لکھنوی برد تا ری شاگردی 
او را اختیار گند(٣).‏ 
جوش تحصیلات مقدماتی خود را تحت نظارت پدرش و پدر بزرگ خود 
بپایان رسانید و تحصیلات متوسّطہ را در دبیرستان سیتاپور و دبیرستان 
حسین آباد لکھنو فراگرفت. چندی در دانشکدۂ سینت پیٹرز آگرہ و مدّتی در 
دانشگار علیگر بە تحصیلات عاليه پرداخت ولی طبع شاعرانه و آزادائ ری 
نگذاشت بیشتر اسیر درس وتدرلیں‌باشد و بنا بە خواهش بزرگان خود برای 
سرپرستی بە املاك موروئی بە وطن خود ملیح آباد بازگشت(٦).‏ 
جوش در سال ۱۹۲۵م بە حیدر آباد دکن رھسپار شد. آتجا تا دہ سال در 
دانشگار عثمانيه بە "دارالترجمه" وابستگی داشت و در جلسە ھای شعر و 
سخن شرکت مودہ با اشعار گیرای خود محافل ادبی را رونقی تازہ 
بخشید(٥).‏ سپس بە دھلی رفت و مجلَه یی بە نام "کلم" انتشار داد. و 
بعداً مدیر کل مجلہ "آجکل” (امروز) شد(٦).‏ 
جوش در ۱۹۵۰م از هند ھجرت کردہ وارد پاکستان گردید و در کراچی 
اقامت نمود. ار تا سال ۱۹۱۷م مشیر ادبی و مدیر لغت و مجلہ "اردو امہ" 
بود. او در سال ۱۹۸۲م وفات یافت و او را در گورستان اسلام آباد بخاك 
سپردند(۷). 


٦ 7‏ تھے 


می گویند دھلی و لکھنو دو مرکز اصلی زبان اردو اند و بیشتر 


۹٦ 








شبیر حسن خان جوش ملیح آبادی 


گریندگان نامی اردو ازین دو ناحيه برخاسته اند. زادگاہ شاعر ملیح آباد کە 
در توابع لکھنو قرار دارد و بھمان سبب در اشعارش سبك شعرای لکھنو 
مشھود است و افکار و مطالب و مضامین نوم در آتھا دیدہ می شود. جوش 
از اشعار پرجوش و حرارت خود در دلھای ستم دیدگان روح تازہ یی دمید. 
ناگفتہ فائد کە در جنگ آزادی شبە قارہ: افکار جوش نقش مھمی را ایفا کردہ 
و او چندین بار در زمان تسلّط بیگانگان مقھور و معتوب قرار گرفت ولی 
ھیچ وقت از خط مشی خود انحراف نگرد و در اکثر منظومہ ھاى خود افکار 
سیاسی انقلابی خود را علنی بیان فودہ است(۸). 
جوش ملیح آبادی در اصناف مختلف شعر طبع آزمائی مودہ و ال حق در 
ھريك خوب از عھدہ برآمدہ است. وی در رباعیات ھم دست داشته و نیز بغزل 
ھمّت گماشتہ است. او افکار نو را در رباعی ھای سادہ و شیرین بزبان و بیان 
می آورد و تحولات فکری خود را در زبان شعر جلوہ می دادہ است. رباعیات 
او شیوہ و لطافت و تأثیر و طراوت دیگر دارد. مضامین اغراق آمیز ولی 
لطیف و ادبی و سرتاسر پراز نکته ہای ظریفی در غزلھای او 
فراوانست(۹).منظومہ ھاى وی مفصل و محکم و صنعت تشبیه و مجاز و 
استعارہ در ان بکثرت مشھود است. 
باقام این احوال باید پذیرفت کە بیاری طبع روان و ذوق طبیعی و جودت 
ذھن جوش ملیح آبادی افکار بکر را در شعر خود گنجانیدہ است. وی در 
محیط جدید ادب اردو تربیت شدہ و لھجە یی نو و ترکیباتی تازہ و اندیشہ 
ھاى خاص نصیبش گردیدہ بود طبعاً جذبات پرحرارت: مناظر طبیعت و 


نت 








دائنش ۳۲ 


تازگیھای معانی بسیار در سخن وی مشاھدہ می شود .٦١۰(‏ 
مرثیه هاي جوش: 
بحث در مراثی جوش کە کاريك عمر اوست کاری آسان نیست و مطالعه 
و مجال بیشتری می خواہد صرف ساعتی و یکی دو صفحہ را سیاہ کردن حق 
مطلب را ادا فی کند. بخصوص کە شاعر ریزہ کاری ھا را بجائی می رساند 
کە چون نقاشی چرہدست حتی گوش تیز کردن و سم بزمین کوفتن اسب را 
نقاشی می کند. این ھا و صدھا نظایر آن از حوصلہ این مقاله بیررن است و 
اینجا نموئه ای تقدیم خوانندگان می کنیم اما نخست باید مختصری بہ سبك 
مراثی جوش اشارہ گردہ. 
اگر در تاریخ مرٹیڈ اردری پاکستان بخواھیم استادانی را برگزیٹیم کد 
صاحب سبك بخصوص و مبتکر اند بدون تردید یکی از آنان جوش ملیح 
آبادی خواھد بود. در واقع جوش ہا قریحه عالی و روح لطیف و طبع گویا و 
فکر دقیق و ذوق سلیعی کە ویرا مسلم بود طرح سخن تازہ و شیوه نوین را 
ریخت. او در مرائی خود عزم و استقامت و صبر و سیرت امام حسین(ع) را 
بیان می کند و پیوسته کلمهٗ حق را می گوید. جوش در مرثیه ای استقلال 
ملّت اسلاميه را بطور نھضت بکار بردہ است چنانکە می گوید: 
اے قسوم وھی پپر ھے تباھی کا زمانه 
اسلام ھے پپر تیرے حوادث کانشانه 
کیوں چپ ھے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانه 


تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانه 


۸ 





مٹتے ھموئے اسلام کا پپر نام جلی هو 
لازم ھے کە هر شخص حسین ا این لی( هو 
جوش و شعرای بزرگ فارسی: 
از اشعار جوش ہم کە تقریباً قام آتھا با توصیف زیبائیھای طبیعت یا 
بعبارت دیگر با تغزل و تشبیب آغاز می گردد: معلوم می شود وی دواوین 
شعرای فارسی بادقّت تمام مطالعہ کردہ و با توجّه یە آن آثار سبك نوینی را در 
شعرگوئی برای خود برگزیدہ است(١۱).‏ حال می بیٹیم کە جوش دربارۂُ خود 
بە زبان فارسی چە نوشتہ است و این اقتباسی است از نامه ای که وی بە آقای 
دکتر شھریار نقوی بە تھران نگاشتہ بود. 
"حافظ را در جوائی: من بايك ولولهُ تشنج آمیزی و وارفتگی عجیبی, 
مطالعه کردم و آن را بە قدری زیاد خواندم کە تا به حال در حدود سی نسخهہ 
از دیوانش به دست من مانندگریبان عاشق چاك و در هھوا پر پرشدہ 
است(١٢۱)‏ ..... اشعار سعدی مانند فیلسوف با تجربە ای باوقار و ابھت رصف 
ناپذیری قدم جلو بر می دارند و طنطنئه پای آنھا در اذھان جھانیان طنین می 
اندازد کە عقل از آن غذا می یابد و چشم شعور باز می گردد و بە دست آنھا 
کلیهٔ حجاب ھا از روی حقایق روزگار برداشتہ می شود. .... رباپ سعدی 
ما را بە وجد می آورد و شباب حافظ ما را بە رقص وا می داد: 
در ھیچ مقامم نگذارہ بە درنگی از بوی بە بوی برداز رنگ بە رنگی 
کسی کہ بعد از حافظ مرا تحت تائیر قرار دادہ شاعر فیلسوف نیشاپور 


حکیم عمر خیام بود وبا این کە مشاهدہ اش چندان وسیع نیست: مع الوصف 


9'"‌ 





دانش ۳۲ 





باید اعتراف کنم اگر چنانچە سعادت آشنابی وی بە من یاری فی کرد ٠‏ يك 
دریچۂ قلبم بہسته می مساند و من از افتخار گفتن رباعی محروم 
می گشتم(۱۳) 070 
ٹھایت افتخار من در این است کہ تمام تاروپود شاعری ام ساختہ و 
پرداخته کارخانہ ھابی است کە در کنار آب رکناباد و در جوار گلگشت مصلاًء 
بنا شدہ بود و با بستن درھای اُٹھا ایران جدید دریچە ھاى ضعف ادہی را 
برخود باز کردہ است. تمام کسانی کە خواستار بە وجود آوردن ادب در زبان 
اردو می باشند. باید با گوش باز بشنوند, اگر چنانچهە آتھا از طواف دور حرم 
ایران باز بابستندء خواہند مُرد و به ھیچ وجہ نخواھند توانست بە مقامی بلند 
کە بە کعبە ابدیت نامیدہ می شود : برسند. 
مرا عھدی است با ایران کے تاجان در بدن دارم 
وا داری کویش را چو جان خوبشتن دارم(١١)‏ 
آثار جوش: 
تعداد اشعار جوش از يك لك هم تجاوز کردہ است. آثار منظوم و منثور 
اردوی جوش بە قرار زیر است: 
الف- آثار منظوم: 
-١‏ روح ادب (مجموعۂ شعر) ٢‏ نقش رو نگار (مجموعۂ شعر) 
٣‏ شعله و شبنم (مجموعٴُشعر)ا ٤. ٤‏ فکرونشاط (مجموعۂ شعر) 
۵- جنون و حکمت(مجموع“ٗ رباعیات) -٦‏ حرف و حکایت (مجموعۂٴ شعر) 


۷ آیات و نغمات (مجموعة شعر با مسدس معروف "حسین و انقلاب") 


ٹی 





شبیر حسن خان جوش علیح آبادی 





۸- عرش و فرش (مجموعه شعر) - ۹- رامش و رنگ (مجموعۂ شعر) 
-١١۰‏ سنبل وسلاسل (مجموعۂ شعر) -۱٦١‏ سیف و سبو (مجموعۂ شعر) 
۲- سرود و خروش (مجموعه شعر) ۱۳- سموم و صبا (مجموعٗشعر) 
-٤‏ طلوع فکر (مسدس در منقبت حضرت علی'') 
ے۔- آثار منثٹور: 

-١‏ مقالات زرینں -٢‏ اوراق سحر 

٣۳‏ اشارات -٤‏ یادوں کی برات (بیوگرافی) خود نوشت 






ان دربارہ جوش: 
”'منظومہ ھای جوش٠‏ بلبل شیراز است کە بزبان اردو نغعه سرا است“۔ 
٢۔‏ کرشن چندر 
"حق این است کە شاعری قادر الکلام مانند جوش بعد از قرن ھا متود 
و فو 
۴ احمد ندیم قاسمی 
”جوش شاعرِ حسن و جمال, توازن و تناسب: تازگی و قوت است" 
-٤‏ نراق گورکھہوری 


'جوش شاعر اعظم است"(١۱).‏ 


قش تہ یرود سصممتد ہي ےت ۲۹ 





۳٣ دائنش‎ 


جوش ملیح آبادی گاھگاھی بزبان فارسی ہم شعر سرودہ است. اینجا 


چند بیت از منظومهٗ معروف او تقدیم خوائندگان می شود: 


شعله رقصان 
خوشا طالع کہ کە باز آمد بە شھرم ان شه خوبان 


بلای بندگی آشسوب دین غارت گر ایمان 


فقتاوا اور اناو سے سيت 
شے ملك جمال و شھرییار کشور ترکان 


سراج طاتق یکسوبی علاج گردش دوران 


سرور عالم امکان غررور آدم و سوا 
غروب ساحل دریا طلوع طرف کھساران.... 


حواشی: 
-١‏ تذکرے و تبصرے (تذکرہ ہا و تبصرہ ھا) از پروفسور سیّد سراج 
الاسلام: غضنفر اکادمی. کراچی ۱۹۸۷م ص: ۲١۷‏ 
۴- فارسی گوبان پاکستان, از دکتر سیٔد سبط حسن رضوی, انتشارات 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, ۱۹۷۲م/ ١٣۱۳ھ‏ .ش٠‏ 


)٦۷۳:ص‎ 


لی 





شبیر حسن خان جوش ملیع آبادی 


١۷٢٤ فارسی گویان پاکستان: ھمان . ص:‎ -٣۳ 

١۲۷٤۳ ایضاًء ص:‎ -٤ 

۵- تذکرہ ھا و تبصرہ ھاء غمان ٠‏ ص: ۲٤٢‏ 

٤:ص مشرق (روزنامهہ)ء پیشاور: ۱۹ فوریہ ۱۹۹۳م ء‎ -٦ 

۷ ایضاٗ ص٤٤‏ 

۸- فارسی گویان پاکستان: ھمان . ص: ١۷٤‏ 

۹- افکار (شمارہ جوش). مکتبہ افکار. کراچی, ۱۹۸۲م ؛ ص:١۷۱‏ 
-١٠‏ قثال (فصلنامہ): کراچی: جلد١ء‏ شمارہ ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۱۹۹۲م: ص٢٢۱‏ 
١۔‏ ایضاً ء ص:۹٢۱‏ 

۲- فارسی گویان پاکستان: مان . ص:۷۷٦١‏ 

۴۳- ایضاً ء ص: ٦۷۸‏ 

٤۔‏ ایضاً . ص: ٦۷۹‏ 


۲٥٢ تذکرہ ھا و تبصرہ ها:؛ همان : ص:‎ ۹٥ 


ماخذ و منابع: 

-١‏ فارسی گویان پاکستان از دکتر سید سبط حسن رضوی. از انتشاراتِ 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان سال ۱۹۷۵م/ ٣٣۱۳ھ‏ .ش 

م۱۹٦۱ افکار (شمار+ٴجوش) مکتبہ افکار: کراچی, اکتبر نوامبر‎ -٢ 

-٣‏ افکار (شماره جوش): مکتبه افکار: کراچی؛ ۱۹۸۲م 

-٤‏ ساقی (شمارۂ جوش): کراچی, جلد ۱۸ء شمارہ ٠٤‏ ۱۹۱۳م 


"۴٣ 





ذابش ۴٢‏ -۔ل۔0۔0ل۔سسسسسہاآاہجخجتکستتٹتستسصصصٹصتٹس 


-٥‏ اد لطیف: لاہور, جلد ٦٤‏ شمارہ ٤١‏ ۱۹۸۲م 
-٦‏ لکھنو کا دبستان شاعری (مکتب شعر لکھنو), از ابو اللیٹ صدیقی؛ 
غضنفر اکادمی: کراچی؛ ۱۹۸۷م 
۷ یادوں کی بارات: (بیوگرافی خودنوشت) از جوش ملیح آبادی: مکتبه 
شعر وادب, لاہور: ۱۹۷۵م 
۸- الھام و افکار؛ از جوش ملیح آبادی: جوش اکادمی؛ کراچی ؛ ٦۱۹۱م‏ 
۹- روح ادب, از جوش ملیح آبادی. تاج کمپنی؛ لاھور , سال ندارد 
-١ ۰‏ نقش و نگار؛ از جوش ملیح آبادی: مکتبۂه اردو؛ لاھور: 
طبع سوٌم ۳٣۱۹م‏ 
-١‏ مقالات جوش, از سحر انصاری: اردو محل, کراچی, آوریل ۱۹۸۲م 
۲- جوش ملیح آبادی کے مرثیے (مرثیه ھاى جوش) ضمیر اختر نقوی؛ 
ادارہ فیض ادب: کراچی؛ ۱۹۸۰م 
۴۳- تذکرے و تبصرے (تذکرہ ہا و تبصرہ ھا) از پرفسور سید سراج 
الاسلام؛ غضنفر اکادمی. کراچی, ۱۹۸۷م 
٤-۔‏ ققمثال (فصلنامہ)ء کراچی, جلد ۱؛ شمارہ ۱ ۲ء ۱۹۹۲۰۳م 


٥-۔‏ مشرق (روزنامه)ء پیشاور؛ ۹ فوریە ۱۹۹۳م 


٢اد‏ اعد عو 1٭ا 


انخررا 11 
لوہ ھر فی واہگیٹ 


استرراکل 


)۱( 
رہ بای تقو ن فازی ہز انبا پاکستائ یم رذم) 
(ودنش سشمار ٣۵-۶٣۴٣‏ صغھہ+ہ) 


مردرتہ پالاخنوان سے رام الھرو کی ایک حالیف پا سال مل شائع ہوئی تج برے 
ےیے یر اھر اعد مسرت کاباعحث س ےک اس موشوع ے لوم ي کاظماریاجاراے۔ 
واٹشش میں جذاب عارف نوشابی نے بل اس پر تبصر وکیا( شمارہ ۰ص۱۲۰۵--۱۳۲) اور پھر 
لہ چھایا (شمارہ "۱ص ۸۵۔۱۳۱۰) اب جناب حممین عارف لقوی نے مع موضوع لی 
کو ششک ہے ) شمار ٣‏ ۲۷ء ص ۱۰۴--٦١‏ شمارہ٣٢۔--۲۵,‏ ص٣٣--۱۱۷)‏ مر معلوم ہوا 
ےکہ جناب محمد بذ یر رائچھا نے اس موضوع پر کا مکیا ہے اور ا نکی کاو شکتالی صورت 
ہیں شمائع ہوئے والی ہے۔ شاید اس مووع سے دی قا مر ےک اورمیر ےا تدا ‏ یکام 
ہیں بجی جریم اور اضالے کاسلسلہ جار ی رہے ا اس لیے مناسب معلوم ہوا ہ ےک 
جناب ین عارف قو یل کاوش پر چنر رگزارشات پیٹ شکردی چائیں کر اس سے سط دو 
صلی باتیں تے ہو جال چائیں۔ 
--. أُردو زپان میں حرائم کاجو زخیرہ ہے اس کابڑاحصدہ فاسی اور عرٹی متون کے رام پر 
ختںرے۔ بض اوقا تکتابوں کے نام سے اس بات کاانرازو نہیں ہو سکتالہ تاب فاردی 
ران ممیں ہے یاعرپی میں اور یہ امھ سدقت زی بڑھ جاتی ہے ج بکسی ای مولف کے 
نا مکتاب ضو ہوڑٰے ننس نے عری اورفادی دوٹوں زہاثوں میں رشحات تجحریر یادگار 
ھوڑے ہوئے م .کسی حرہے کے اندراج سے سط ضروری ہجےکہ اس بت کایقینگر 
یا جا کہ ال مو نکی زبا نکیاہے۔ 
.-٢‏ ترہمہ اور فازی ہشن پر مب یکتاب میں فر کہا جانا چاہسیے۔ مر ہمہ دہ ہے جس میں 


"۹۱۹ 





٤ٴ‎ 





دانش ۳۲ 
عبارت مت نکو ایک زبان سے دوسری زبان مہیں ڈھالنا مقصود ہوا ےاکر رف خی م کان 
سے دوس بی زبان میں تق لک اکا تو یہ ترجمہ نہیں بلک منتن پر من یکتاب ہے۔ 
جناب نین عارف نقوی نے مختلف ماغزوں کے "و انے سے مند ررج ٹیل انددا انچ کے 
جیں۔ یہ بات وائ ےک ان میں ےکوئی مرجم ا نکی نظر سے خہسی ںکذ رااورگما نکی بنیاد 7 
نہیں فازی متون کے مر ام خیا لکیاکیاہے۔ 
شمار۱۱۱:شریععت نام ری احیام الصلوج(حوال :ّاموس التب چلہ اول) 
شمار9۔ ۷ :دہ العمادطرجھے الارشاد ( ۶ال ایضاً) 
ٹمار۳۸۰: الاصول الا رع ٹٰی 7 دیر الوھاے (حوالہ:م أۃالتصاتیف) 
شمارك؛۰٥:‏ اصول حر بیث (متن شی عب لح دبادی) (حوالہ :موس التب چلد اڈل) 
شمارہ ۳۹: ااول الاباد ٹی 7 دید الوعا۔۔ ھت دیگر) ) حوال:م أۃالتصائیف) 
شیار: ۸8: تی اراضی حند (حوالہ ارد وکتابو کی ڈائریکٹری )۔ 
شمارہ ۱۵۹ : وانٹش رومی و سعدی (حوالہ:ایضاً) 
شمارہ٦٠:‏ ال زخا مر ی ا ضا مایا مر( حوالہ: الذریع) 
شمارہ ۱۹۵ : تر الیمون (حوالہ : فقماے ہنم جلہ مم 
شمارہ۱۹۷: ورالسنہ (حوالہ: فخقہائے ہن جلد مم) 
شمارہ ٣۰٢‏ آجارا لف (حوالہ امو س اللتب. جلد اّل) 
شمارہ ۲۱۹: رسالہ عقاعرء (حوالہ: ایضاً) 
مار ٣۴۵٣‏ تج ےکجاب ااصلوق ((حوالہ باموس التب چلد ال ) 
شمار٥؟ء۲۸۷:‏ مضاسین جمال الد ہن افغالٰیء( والہ:ارد و٣ابوں‏ کی ٹڈائیکیرت ا 
شمارہ ۲۹۹: مختاح ااصلوق ((حوالہ : زرکرو مخطوطات ) 
شمارہ۴۴۲: رسالہ ناجیہ (حوالہ:فقہائے ہند: جلد ہمجم) 

ان میں ے ضأش اکھتامیں :7 اف رو فکی نظرے کددی ہیں اوران کااند رارع تح بے پای 
متوں ای کے تحت ورست معلومم نہیں ہوا الاصول الاربعہ بح ٹی مر ویر الو با ریہ خواجہ عحمہ 
سن جان سر ند یکی تالیف ہے اور اصع بی میں ہے۔ اس ااولین ای یشن اق پریس 
ام تسس سے ١٣۱۴ھ‏ مہیں شائح ہواتھا۔ بور میں اس کاعلس ملتے حسین تعلی ایشیق استانبول 
نے جھاپاہے۔ 
لی 








استدراك 


شی عہ را فی محرث دہاو یکی مالیفات میں ”اصول حریث “نام کاکوئی رسالہ تاب نہیں 
ے۔ (ویۓے: غلیقی اص ثظایء جات ات عبدا تی صرث وہای لہوں مت رگائی 
(ص-ن) ۷١ص١ )۲١٢۴-٣۱‏ الہ ا نکی حالیفات مہیں ایک رسالہ ”اقسام حریٹ“ ہے جو 
خر بی میں ے اور او سی ہشںبہادری نے اس کات گیاے۔ 
٠‏ تحقیق اراضیے,“ شی جلال اللہ بن تھائیس ری یکی لیف سے جو عربی میں ہے اس کاسرجمہ 
لے سم مابی بصائم (ک اتی ) سے پالا قاط شائی ہوااور بعد میں اس ےکتاپی شکمل میں پچھاپ دیا 
تی تحتیق ر١‏ تیر کاووسرا نر چم می 2 شف نکی حالیف اسم کاظام ارا ضی ری 
ادارۃالمعارف (س۔ ن) میں شامل ے قرۃالعیون ,کو سرورالھزون (حالیف شاہدل اٹہ ) 
کاح رج بتایاگیاے طفقیقتایہ أ سکی ضرح ہہ نواب محمد علی خان د الع ٹونک نے اپنے 
زماد ولی عہدی میں قرۃ العیو نکی حالیف شرو کی تعھی۔ ا سکتا بکی یرہ جلدیس ہیں ہ 
صرف پپہلی دو طع ہوئی ہیں جو محمد بی خا نکی یادکاد ہہیں۔ با یکیارہ غیر مطبو جلہ میں 
لف ہل ٤‏ ے٭ َ3ت" ویک میں فو ہیں 

را عیون علاوہ تر عل خان نے سرور١‏ و مار رر 6س 
ے اکمناشر ور گی تی دوجلر یں أُنہوں نے خود تر جیب دریں اور تٹسری چلد موی سیر 
عبدانہ خاونے تصی فک تی_ ( تفصویل کے لیے کیٹ : شی مد ران خان: فن سیرت 
اور نواب محمد علی ماہنام برہان ( دی )جابت ماد چ ۱۹۰۸ء ئیزن بی کارتقالہ مشمولہ قص حم : 
ویک کےکتب خانے اور ان ۓ واور (مجہ: صاجچزادہ شولت ض ذان) ویک: عریبک 
اب پرشیں رسیرچ انی ٹیوٹ راہستخمان (س ۔ن)٣٦٥--۲۹۹)۔‏ 

”فور الات “کو سٹر الحادة ( شیج یہ الد۔ن فیروز آبادی) کا ارد و جج بتا گیا ے عالالہ 
نورالسن فازی میں ہے غلعی جناب نقوی کے ماخ فظہانے ہند جلد ”جم مہیں اس ح تک 
ےت جناب محمد ا حای بھٹی (مؤلف فقہاے ہن) اج چم یا لکرتے بہیں حاہم 
انہوں نے داش کیا ےک نورالسن ہکی زان فادی ہے۔ رہ : فقھہائے ہت جلد 'گھم 
ص ۴۱۹) نورالسنہ کے پارے میں غاط بھی کا باصعث یہ امر ےکہ مذلف فقہائے ہنہ نے 
خرالسحاد کو عر پی مننن شیا لکیاہو درست نہمیں تھا۔ نورالسنہ کا آنماز یہ ہے : 
تخاص ول پٹ و خاط خواہ دوست دار و یتگی, شاہ 
۷ة" 








دانش ۳۲ 


گروورخواست عم مزمز بت از مف لآن خیب واز 

جناب نین عارف نقوی صاحب نے رسالہ جات ہکونواب صد یق تس نکی حالیف بتایاے 
حالائہ ‏ ہن محمد فاخر زان الہ آباد یکی لیف ہے البتہ ا سک ایک اشاعت نواب صد یی صن 
ان کے اضافوں کے اتد شائع ہوٹی تھی۔ می اس ا تر جم بصعیت ابل حد یت لاہور نے 
شا عکیاتما۔ 

جناب سی عارف نقوی صاحب کے مرحبہ کل میں بعض اود راجات مک ررا کی حیثیت 


لے 2 ہیں شمارہ ۲۹ ءءء ۱۵۳:۹۵ ۰ ۹ ۶ء ۱ء ۹ءء ۲۹۳۰۱۷۸۱۱۲۹۰ ٠۳٣۱٣۱۲۹۲۰‏ 


رب 


۳۲ء ٣٣٣٦‏ ہمہ بای مقون ڈائی بہزباڑہابی پاکستالی “میںیز دیں۔ اس طائ 
شمارہ ۸۱/ ۱۳۵ء ٤٦٥۱ء‏ ۱۹۳ اور ١۱۱‏ جاب وب یکی فرست (واش ڈمارہ )٠۳‏ 
میں شامل ہیں۔ 

جداب صن عارف وی ے احوال و آخار عہر الہ خولنشی (حالیف محمد اقبال مج دی) 
کے حوائے سے مرمہو تخیص اخبارالاولباء کاو رکیا ہے۔ جناب مجر دی نے ۱ءء میں 
کی تھا : 
کہ خان ہاور ڈکٹر مولوی محر شض مرحوعم نے اس ما ملس حرج کیا تھا اور چا با اس چہ 
حواشی بھی گے۔ تخفنیص ہنوز غمے مطبوے ہے اور مر حوم کے ڈات یکتب خان لاہور میں 
محفوظط ہے ”(ص۸۹ء)ی مرجمہ و تیص شائع ہوک یاتھا۔ تفصیل ہہ ہے۔ 
اولیاۓے قصور لاہور: باہتمام اتد ربانی ایم اے (۱۹۰۰ء) ص ۲۱۵۰۲۷۲ جناب نقوی نے 
خالوی ماغۂ ول ے )ُ ایم کاذک رکیاے۔ مثال کے طور پر ”م زگرہ علرائے ابل سفنت و 
جاعت لاحور کے حوالے سے تس حھر م٠‏ دزپار رس اور جزکرہ حضرت شاہ ند رتفیلی 2 
حواٹے سے مرجم مکقوبات لعام ربائی “ ”مرجم مگلستان سحدبی“ اور مج رج ہکیمیائے 
سحادت“ کا کر موجود ہے ۔آکٹر وکیا ےکہ بعض ابل ع کسی جن بے کے تحت ایک کام 
شرور گر دیۓ ہیں اور وہ خود یا ان کے اصاب ا سکی اطلاع پھیلادت ہیں مک کچھ عرصے 
گزرنے پ ہام پچھوڑ دیا اتا مر پھمیلی ہوئی اطلاع بطور عقیقت تسلی مکرکی جاتی ہے۔ 
کسی تص یق کے بغی را سی اطلاحات پر میقی نکر اینااعقیاط کے سنائی ہے۔ 


١١۸ 





استدراكد 





یک اتد الرع نک اخلاتی ناصری ے جو درگا پرشادکی کاوش کہے۔ ورگ سی صورت 
میں, مج جمہ کے زیل میں نہ ںآتی عاوقئیکہ یہ معلوم نہ ہ کہم جم پی دیکیاہے۔ 
مندرجہ ڈپ لکن بپکو حر ایم کے بپجائے فازی متون پر مبٹ یمکتب قرار دیا جائے تو زیادہ 
ہنرو گا۔ 
-۔۔. وائشش رومی وسعدی (غام تیدانی ہق ) 
٢۔۔کیدرودن‏ : ووستو ںگیکہائی 
تعایات روی (مزانظام شالیب) 
مفزنف زی ابوبکر شیٹ جونپوری) 
بالیس ارشادات امام ربائی ( سید اص شاہقادری) 
و0000 


ك۳" 
(ڈکد) لیم سبسربی 


پروفیس راجشابی یوئیورسٹی, لاوش 


ےر محترم: 

آپ کے مجاۂ ”وانش“(٭٣۔-۳۰)‏ میں ڈھاکا یونیورسٹ یکی ایک اناد محترمہ ام سی 
(گبااردوونادی) کاایلک مقال ”آغااھ صلی اصغہمانی“ کے عقوان سے شائنع ہوا ہے۔ اس 
مقانے ے متعلق پپنر معروضات ہیں؛ امید ےکہ شا کم دی جائم 1 ص۱(۱۸) 
عنوان میں آنا ”غ “کے 2 یا ہے چوورست نہمیں: ایرانی ”تق ی “سے آتا ستتے ہیں او رحاعظ 
میں ”نی کی ہہ ”غ “سکااظسار ہوجاہے۔ اود علی, اصفہہانی تھے اس لے ان کا نام بھی ایرانی 
قاصدرے کے مطااقی ”تی“ سے آتقالکھنا ای _ 

ص۱۰۸۷ ۱۹۰ء۱۹۸۰ (۴) جرمن مسطضضرق جو رآ اط صلی کا شرگر رھااس کانام ”بلولین“ 

سج یہ تلفظ درست نہیں اے ”بلاضم ن “ھت ہیں 

0)۸( حترمہ فرماتی ہیں مرزاغالب اہی پطشن کے سلسے میں کیلکنہ آئے ہوئے تھے 
مم (نٹی ٹیوٹ میں ایک مجل س تھی, ”مر زاغالب اور آا اعد علی دوتوں موجوو تھے _ اس 
وی محفل می ںکسی علمی سند پر اختلاف پبیداہوگی“ 


۹۹ 








دانش ۴۲ - ۳ 


جیان حادر مھ رس عالیہ سے تق لکیالیاے: محفرمہ نے اس بیا نکی 0 نی 
او رکنتاب کا مطال کر لن ےکی زم تگوار| دگی۔ اب ا 
اصفہا یل سی لا نزو انی ضورت ما ون بای یف بی عاشن 
موجور وباق ہن قیاس نہیں۔ مزیدر یکم غالب کے اعزازسہیں وھ 
ہیں ہواتھا۔ یہ امر حور طلب ‏ ےک کاو اتی مر رس عالیہ مہیں مشاعردہواتھایاگہہیں او راس کی 
تحقریق کے لے میر یکتاب شحال میں غالب شنا سی ''ماحظہ ہو۔ 
ص۱۸۸ )٣(‏ سے > ای ےون فا پور ےس پر لے ہے ہیں۔ 
اض نے تر وس تد سا کر سن 
”ام مم بکشیں ذاجیا تکی تج پر اک رکدڑی ہوکنیں مگیاز ان ہے پیا یں تھی ہوئ تھہیں ؟ 

ضص ۹١‏ (۵) تیسرے ہی مراف میں اد علی کے لئے ایر انی الیفسل سیا لیذظا استعما لکیا 
ہے۔ آیرایالاصل ضػٌُج سے۔ ص ۱۹۴۰۱۹۲ )٦(‏ حترمہ نے ”باقرآروی “کو ”باقر بہاری“ 
ھا ہے. تام ناق ین د مین اک آردی بی آئے ہیں ۔ک یوک آروشھر کے پاشندہ 
تےکر ا کنا ان کور مطلب ہو اکہ باقرببنار شرییف کے پاشدہئے الہ بہار 
او س ظور ا اد ار رق کا کل کر“ ماری *لنکساجائے تو اس کا 
لوم ی جو کہ ریاست بہار میں کسی چک کے رسنے وانے ہوں گے وط نکی مب تہصحیط ہو 
گی۔ حترمہ نے آرد یکو بر کر بہادی لگ کہ جرت فرمائی شھی جو پدعت میں 

ھ۶ یت 

ص۱۹۵( () موصوف گت ہیں: ڈکٹر اشیرنگر اور آنا ید شوستری نے نظائ یکو یکی 
شنوی سکندر نامز بہرا کیج کی اور فی عککرانے کا راو ولیا۔ ہشت آسما نمیم شدہ 
وج ے۔ 

ب.یان ٭ می ںکٹی بائیں وت سن رنامہ پھر لیا کی لہ سنہ ٹامۂ پھری ہوتا 
باجنے۔ حترمہ لے نظای و کس و کے نت یں داخ لک دیااب) اول الگر 
720۳ کے بعد نہر مہ پھپ پچکاتھ خر نے کالراد ہو ںکیا۔ تر 
نے فازی عبارت ہیں بجھی, اصفممائی مت ہہیں: سکتعہ ناس کہ درا۔ین دیار ہبھری اشتہماردارد 
جناب۔۔۔۔ بضع آ اوررہ إاوریر یں شف رآویگمع فظر ط کروی 





۷۰ 





استدراك 


(ہف تآسان ض١١)‏ 

ص۸(۱۰)ناغُ نے ال نکی سال وفات یو ںگہی ”سال جذکیر ہے اس لئے ا نکی سال 
کے بیائے ”اواسال “ہوناچاٹیے۔ 

ص۸ (٥)حواشی‏ کے تحت فنبر۵ میں ” مضرتی نال میں ارد وٹ کے ملف کانام سید 
اتال علیم کے پر نے سید وقاد عم لکھاے جو ورست نہہیں۔ 

ص١٥ ١(۱‏ ) حواشی کے فمرمیں نب ر۲۳ پر مضمون از مجزکاب شناس یلگماے ”از“ 
چر* مضمول “ ہوناجاے۔ 

آٹر میں ے عر ضگرنا سے تک راہ رشوار اورتلاخ ہوتی ے۔ اط خُواہمطالۓح اور 
ام اسیں تدم رکھناوانشمندی نہیں۔ 

و000 





یل اع میک یں 


مصتفه 


زگ سس ات و ناو ڈو 7 
ہے سا سے تنَفشن 


٠ 


۰ ٠ 
٠ 
بج سے‎ 7 
آپد ا 9وجیجے2 لہ رم‎ 
۵ رر‎ 2 


سرودذد۵ ؟ 
د گت سیا مع اگرم و اگرامءم 


رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایراں 


٢‏ پیلسىستنِسي)چْیودڈی"ُچتبجشحح پ یئن 





شعر فارسی و اردو 


شعر فارسی 
-٢‏ هدیه نعت شریف مولانا نیاز احمد چشتی بریلوی(رح) 
۳- گنج شکرارح) دکتر سیّد محمد اکرم شاہ 
٤‏ غزل صدیق تائثیر 
۵- آقاى خمینی(رح) سید سلمان رضوی 
شع اردو 
-٢‏ حضرت علی(ع) نذیر رائے کوٹی 
٣‏ رباعیات حسن اختر جلیل 


بِجًٰجججىجلى وک وهجوجچی[چٗچھٰٰصيجہجػػػٰػجِيبمجَئنت ت۹۷۴ 


٤ٗ 


اشعمعار مہ مسبارکےہ 


(از حضرت مجددٗ الف ثانی رحمته الله عليه) 


ھر روز بہاشی صائماًء هر لیل باشی قائماً 

در ذگر ساشی دانما؛, مشغول شر در ذکر هُو 
گر عیش خواھہی جاودان. عزت بخواھی در جھان 

این ذکر هُو هر آن بخوان: مشغول شو در ذکر هُو 
سودی ندارد خفتنت ناچار باید رفتنت 

در گور تنھا ماندت, مشغول شو در ذکر هُو 
هُو هُو بذکرش سازکن: نام خدا آغاز کن 

قفلی ز سیئە بازکن, مشغول شو در ذکر هُو 
علمی بخوانی باعمل, فردانه باشی تا خجل 

درپیش قادر لم یزل؛ مشضول شو در ذکر ھُو 
ھردمخدارایاد کن دلھسای غمگین شادکن 

بلبل صفت فریادکن؛ مشغول شو در ذکر هُو 

مسکن احمد مرد شو در جمله عالم فرد شو 


در رار حق چون گرد شو, مشغول شودر ذکر هو 





شعر فارسی و اردو 
به ۰ مو ۰ ۵ 


دربارگاہ اقدس حضور سرورِ کائنات صلی الله عليه وسلم 
حضرت مولانا شاہ نیاز احمد نیاز چشتی بریلوی رحمتہ الله عليه 
فانار کری 0ن ک_.پيئ 7 
آر تی ات ہگ تر سر 6ات 
ر دم سجدہ جان سوی ابروی یں 


7 (صاے (صاے 
برریقبلەروری محمد شومحمد شو 


سرد پہیشہ گیر از قید عالم وارھان خود را 
: (صاے (ساے 
فلاق الھی متصف بودن اگر خواھی 
٠‏ (صاے (ساے 
سراپا سیرت و خوی محمد شو محمد شو 
نیاز اندر دلت گر مھر عصرفان خداباشد 


۱ (صا (ساے 
فدای شاندلجری محمد شرمحمد شو 


ما ما ماد عا ہہ 


سسسسوروسسوسسمووەوسویسسسسسس   _‏ _ سم سس - .یس ےے ۹۷۹ 


عح ےت ۔ 


دانش ۳۲ 





سید محمد اکرم "گرام" 


لاھور 





خییز تسا در بسزم اھل دل نسوا خوانی کثیم 
در حضور "گنج شکر" شکرٗ افشانی کنیم 

سا وصل "معین الدین* کنیم ای عاشقان 
ھمچو 'قطب الدین" و داع عالم فانی کنیم 

از "نظام الدین" و عرفانش چو "خسرو* دم زنیم 
در حریم عشق برپا بزم عرفضانی کنیم 

چون "مجدد" نقشبندیهای ایمانی کند 
ما ھم اندر عشق از و تجدید ایمانی کنیم 

نام ”شے عبدالشکور" آریم ضر دم بر زبان 
قسلزم دل را به سوج اشك طوفانی کنیم 

"شا همدان" اھل دین را دلبرجائی بود 
سا دل و جسان را ضدای دلبرجسانی کنیم 

دست افشانیم ھمچون "مولوی" اندر سماع 


بر نوای ای عشقش رقصِ روحانی کنیم 





شعر فارسی و اردو 


عفت شھرعشق را "عطار” گشت از روی وجد 
ما ز صرف منطق او سیر وجدائی کنیم 
دشار نے وا ےس لغ 
با مسلسائان دگر ڈکر مسلمانی کثیم 
تانخسعین بىٌادہ ریزد ساقی اندر جام ما 
چون "عراقی” رو بە سوی " پیر ملتانی" کنیم 
مرظزاھرلاقت پھر طل رق ارت 
بندہ مولای خود باشیم و سلطانی کنیم 
منزل او کنیم ای دل ہے دشت عاشقی 
درحریم کوی جانان منزل شانی کنیم 
مھسربسان "کرام" بساشد گر خدا برحال ما 
کار دشوار محبّت را بەه آسانی کنیم 





-١‏ گنج شکر: فریدالدین مسعودء ملغ بزرگ دین اسلام در شبہ قارہ و مرشد نظام الدین 
اولیاء 

٢‏ معین الدین: معین الدین چشتی اجمیری؛ سرسلسله چشتيه و مبلغ معروف دین اسلام 
در پاکستان و ھند. 

٣‏ قطب الدین: قطب الدین پختیار کاکی اوشی, خلیفه مکرم معین الدین چشتی کہ در 
حال وجد و سماع جان داد 

ا۔- نظام الدین: نظام الدین اولیاء مرشد امیر خسرو. 

۵-۔ مجددَ: شیخ احمد سرھندی: شیخ بزرگ سلسله نقشبندیه کە عليه نھضت ہیدینی اکبر 
شاہ قیام کرہ. 

-٦‏ عبدالشگور: شیغ عالیمقام سلسلە قادریه و چشتیە و مراد گویندہ. 

۷ شاہ عمدان: امیر کبیر سید علی عمدانی. 

۸- پیر ملتانی: بھاء الدین زکریای ملتائی: شیخ معروف سلسله سھروردیه و مرشد 
فخرالدین عراقی. 


,۷ك 





صدیق تائیر 
شیخوپورہ 
گل 
نشإش تحریر چە معنی دارد 
غیر تاثیر چە معٹی دارد 
شسرۂ عشق ز جان بگذشتن 
عقل ر تدبیر چه معنی دارد 
حاصلى نیست بجزخیرانی! 
رنگ و تصویر چۂە معنی دارد 
از خطا باز نے آئی گرتو! 
عذر ر تقصیر چە معنی دارد 
ھمچو یوسف بجھان ارزائم 
خواب و تعبیر چە معنی دارد 
ھیچ داری نە خبر ای واعظ؟ 
زلف و زنجیر چە معنی دارد 
من کە تاثئیر شناسم بیدل(رح)! 
غالب ر سیر چم معنی دارد 


۸ ٗلسسچچگػگ‫گػجم‫گ'گگگگگگک کس سکےے۔وذصسحد-۔۔-.-صىح-سس ×ج×ستپ ش--- 


سیّد سلمان رضوی 


اسلام آباد 
آقا ٠‏ (رع) 
یىی حمسی 
(اشعار تازہ بمناسبت سالگرد چھاردھم اسلامی جمھوری ایران) 


زھر زدہ نظام را آبپ حیات دادہ ای 

حنظلی باغ و راغ را شاخ نبات دادہ ای 
شیطنت هزاریا' قمٴرا ز پا گرفتہ بود 

قوم را ازعذا بها راہ نجات دادہ ای 
رھبرِ کامل و امام بر تو سلام در سلام 

ریختگی عدل را حسنِ ثبات دادہ ای 
شمر را ابن سعد را کشتہ ای هر زیاد را 

تشنە دھن خیام را نھر فرات دادہ ای 

معجز؟ۂٴمباھله بار دگر ھویدا شد 


مرد پیادہ پای من شا: را مات دادہ ای 


ہمرس ہل ٤ةژاسٍسےٰچمجمححٌىچىے‏ تن ے۹۷۹ 


صاجزارہ یرني لح 

ڑم ریت سن 
ررولادرٹ 

ایام الال اس دا الغااب 

ایال نع این ال طااب 


عحضسبدافاق میں دوش ہو شیع توبات 

پزفتناں کے ڈکعب لیلائۓ رو زضلٴ ہہات 

کل ہےآمماں برع ذات وصقات 

نٹھ رپا سے برق تما کٹ غعکاننات 
نگ لم وفرا تک مز ھکر ہے 
فی پہ اف کی عفمت قدم ھکر ہے 

لووم رکا ملع سدق دسا ناب 

آسما ن عقل و را ال پ وہ ٹئُوے حاب 

لود ہآیا صاحب صبیف وقل مگردوں جناب 

مرعبادہ آۓ بزم آب وگل میں یو اب 
لوہ لع دعر تی بل پسے۸ا ہُو 
فوع نیا ںکو مبارک ہوا می" پسےرا ہُو 


1۸ 





ذا تر ماک سس کرت انیس پیر ا۷ا 

جانظین ا|مسسیاء و مرلیں پدا ا 

قامم عرفان د ایان د مٹیں پیدا ہوا 

اْا, الین وآ صنہی را وا 
ابی رو میں سیشگیڑوں در مائے ہا ں اش لے و ے 
شیج عافض ہوک یگھوکٹ کے بی ٹکھوللےہوئے 

توع ری کی تھی زا علی۴ آ ےل دار 

وم می جس سے ہے گلزارسجاستف پر مار 

خل مک ور :نیب رسس وقل مکا مریار 

عزمم مد ہمت کا مایا دی یناہ دواد 
جس کے ذوتچ جو بر فعضل وعط اک ناز سے 
جس سے انماز شمباعت پر شاک ناز سے 

مم ہیں رندان حخ آگاہ و اف تآہشنا 

مب عالی سے بماری ؛ ور سے تک دووا 

سے صرا طط مصسستقیہ انے سی راہ دا 

حر برح , انم مع محمد صسحطظ 
ہے تر دں سے نف مل حش قد نار 
ل فی إ9 عَع ا سیت ال ذُوالْهْفار 


شعر فارسی و اردو 


۸۹ 





مرکا وچ ہوح ےدرک را 
آپ باب لو دا ورلول پااؤں 
آ پک ہرقل زی ںآ پ کاب ارہل 
ذکرتر اد عق نی ہے اص 
قزبسا جس دل می ا کوفورافناںکڑا 
ڑے اقلیر بت اوروڈ اک امرار 
ش دا ہیں فا مت انت مک 


ضرتل 


جو سے منظورنظرا لہ کے دلرارکا 
اورک اص ل نف ۱ن مارکا 
سے و یس کرت ریس کےگروا رک 
مک رتڑہے نے توحی دک یبا رکا 
متا ا حباز تیری ماد نوا رکا 
شاو یزداں تر سای ہے جماں ایا رکا 
اس کے فا وں می یھی یلو دشرا مارکا 


ارمغا نال پش رکرہاں لے کا باتک 
اخ ہے پیٹ حح او ں کے با رکا 


ٌ 





سن تخل 


شعر فارسی و اردو 


زاعیات 


آیات کوٹ اف یمن اے 
ر7 ھ 
زہن ںکوتععصب کے راہ نز ٹے 
بر 1س ۰ 
ےے يو فندا بر سے ہمت داشی کو 
اس قرممکونفرکو سک عیرردے 


اھ مم کی ہو نر شادا لے ہت 
ہیا سے کے یی ری میں با ی ب ہت 
انان اگ رڑھب سے کرک پاے 
بین اکے لیے سے رفا لی ہے ہست 





مکی ہوں ٹھادہے رم میری 
نا بھی اڑٰوں اصمل ےی میری 
کو سی کی ند پرگیرے بی 
اعزازپے بردیا مین میری 


ریش ہی نی رگ ا ںکای ہے 
دل ہیں ,لہوں پل مال ے 
اس مد من خشت میں کرات ار 
فاتر تی میں بادخشک لے 


۸۳۴ 


چنگ عشق ت ضا زاب ح الم 
ابر زکتہصنین 
7 


و 
تنَا عو 





مات فاری ان داکستان 
اس اد 
٠۰۶‏ ث۰ 


وھ“ 


دگتر سید علی رضا نقوی 
اسلام آباد 


معرفی کتابھای تازہ 


<١‏ چنگ عشق (فارسی) 

مجموعۂ اشعار فارسی شاعر توانای اردو و فارسی آقاى سید حسنين 
کاظمی تخلص بە شاد در ۲٢۰‏ صفحہ از انتشارات رایزنی فرھنگی سفارت 
جمھوری اسلامی ایران و موضوع آن ہم احوال و کیفیات پرشور و یجان 
"'عشق" است از "'چشمۂ عشق" و "درس عشق" گرفتہ تا 'غم عشق٭, و نشانۂ 
زندہ و دلیل واضح این حقیقت است کە شمع شعر فارسی درین سرزمین ادپ 
پرور ھنوز روشن و تابش پرفروغ آن گوشہ های این دیار را تاکنون تابان و 
فروزان نگھداشتہ است. جناب آقاى جواد منصوری؛ سفیر دانشمند جمھوری 
اسلامی ایران نیز در دیباچه این کتاب بھمین نکته مھم اشارہ فرمودہ اند: 

'ھرچند کە دڑھاى فرھنگی شبہ قارہ را استعمار سیاہ فرھنگی ہمه 
تسخیر مودہ است:؛ لاکن درین وادی پرخوف و محن فرچند گاھی تك ستارہ 
أی سوسو می زند و شاعر متعھدی داد سخن می دھد. برادر شوریدہ: حسنین 
کاظمی یکی از ان سرایندگانیست کہ بیان شیرین و دلپذیر فارسی را در 
خدمت عرفان و عشق معنوی بخدمت گرفتہ است و "چنگ عشق'" اثر پرفروغ 
او تجلی این حلاوتھاست و چنین آثار گرانمایہ ایست کہ مائع قطع کامل این 
دیار با فرھنگ تاریخی و ھویت فرھنگی مسلمانان است". 


(۸ِ 








۳٣ دائش‎ 


ھمچنین استاد بزرگوار مرحوم خلیل الله خلیلی دربارهۂ "'چنگ عشق' و 
سرایندۂ آن چنین اظھار نظر می فرماید: 
"'اخلاق عالی و شیوہ ھای شیواى شرقی وی در گفتار و کردارش پدیدار 
است. مردی است درویش: متواضع؛ صاحبدل؛ سخن شناس و دقیقه یاب با 
وظائف خستہ کن و طاقت فرسای اداری می تواند غزلھاى عاشقانہ انشاد کند 
و ترانە ھاى تربسراید. از اشعارش پیداست کہ دوست دارد گاھی بسادگی و 
روانی واقف و هلالی حرف زند و گاھی قلندرانه. 
خلاصہ "چنگ عشق” کتابیست خواندنی و حظ ہبردنی کە ھر بیت ان 
چنگ بردل خوائندہ می زند. در پایان موققیت بیشتر سرایندہ آن را 
خواستاریم. 
-٢‏ ارمغان کشمیر (فارسی) 
در طول تاریخ کشمیر جنت نظیر همیشہ موضوع خاصی برای اشعار و 
ادبای شبە قارہ مخصوصاً شعرا و ادبای فارسی بودہ است از قبیل طالب آملی؛ 
کلیم ھمدانی قدسی مشھدیوغیرہ مرحوم دکتر محمد اقبال کە اھلش ازان 
خاك پاك بودہ طی اشعار فارسی و اردو ان سرزمین را مورد ستایش و تمجید 
قرار دادہ است. آقای دکتر آفتاب اصغر؛ استاد محترم زبان و ادبیات فارسی 
دانشکدہ خاورشناسی دانشگاہ پنجاب لاھور کە بقول خودش کشمیری الاصل 
می باشد اشعار اردوی علامہ اقبال را کە طی ان علامہ مرحوم خاك کشمیر را 
ستودەاست بە قالب نظم فارسی در آوردہ و ان درین کتاپ مستطاب (تقریباً 
در ۳٦‏ صفحہ) جمع اوری مودہ است کہ ا حق کاریست بسیار جالب و 


ا -سمهصسہمحسحد 





معرّفی مطبوعات 


سودمند برای فارسی زبانان. 
استاد آفتاب اصغر طی مقدمه مبسوطی تاریخ سیاسی و فرھنگی را 
(در ١٥‏ صفحد) و منظومہه ھای فارسی اقبال راجع بہ کشمیر را در ۲٢‏ 
صفحه و در ذیل عنوان " تعلیقات" احوال بعضی از اکاہر و توضیحاتی 
دربارۂ بعضی اماکن وغیرہ کە اسم آٹھا در متن این کتاب آمدہ است آوردہ 
است. ھمچنین در ذیل "توضیحات و اضافات" بعضی توضیحات لازم را اضافہ 
و منابع خود را اشارہ نمودہ است. در پایان کتاب فھرست اعلام و اسامی 
کتابھابی کە مورد استفاده وی در تالیف کتاب بودہ: آوردہ است این فھرست 
نشان می دھد کە مؤلف محترم برای تھیّهٗ مطالب این کتاب چقدر زحمت 
کشید: اأست. 
بھاى ایی کتاب ضد رز مار روید پاکستائی اب ریاضکاری خَانا 
فرھنگ جمھوری اسلامی ایران لاھور و باھتمام انتشارات فاران: ۳- خیابان 
بھاول شیر لاھور چاپ و منتشر شدہ است. 
درپایان باید تذگر داد کە اگر مؤلف در قسمت ترجمۂ منظوم اشعار 
اردوی اقبال اصل اشعار اقبال باردو با عنوان شعر و مجموعہ کہ ابیات مزبور 
ازان انتخاب شدہ نیز ذکر می کرد این امر موجب افزایش مفیدیت و اعتیار 
این کتاب می شد. امیدواریم در موقع تجدید چاپ این نکتہ مورد توجّه 
مؤلف محترم قرار گیرد . 
ھمچنین باید بە يك نکته دیگر اشارہ کرد کہ در فارسی امروز؛ برعکس 
اردو: برای يك کسی کە فوت شدہ ولواینکە آن شخص نبی یا ولی باشد صیغه 


۸۷ 





جمع را ہکار نمی برند اما مؤلف فاضل دراکٹر موارد برای اقبال و بعضی 
بزرگان دیگر احتراماً صیغۂ جمع را ہکار بردہ است. امیدواریم در موقع تجدید 
چاپ کتاب درین موردھم اصلاحات لازم بعمل آید. 
۳ تأئیر زبان فارسی برزبان اردو(فارسی) 
پژڑرھشگران رو زبانشناسان زبان اردو را دختر زبان فارسی خواندہ اند و 
این قول مقرون بە حقیقت واقعی است: چنانکه بیش از صدی شصت یا ھفتاد 
کلمہ کە باردو ہکار رفته است اصلاً فارسی است یا از زبان عربی است کہ ا 
راہ فارسی وارد زبان اردو شدہ است: و بنا براین موضوع تأثیر زبان فارسی بر 
زبان اردو موضوعی است بسیار جالب و مفید. استاد دانشمند دکٹر محمد 
صدیق, استاد و رئیس بخش اردو در دانشگاہ آزاد علأمہ اقبال اسلام آباد 
کتابی بس سودمند درین موضوع تألیف مودہ کە اصلاً رساله دکٹری وی از 
دانشگاہ تھران بودہ است. 
این کتاب مشتملست بر يك سخن مدیر (مرکز تحقیقات فارسی). يك 
پیشگفتار از خود مؤلف و یازدہ باب کە طی آن ملف فاضل دربارۂ تاریخ 
زہان اردو تأثیر زہاتھای شبه قارہ ہر فارسی این سرزمین و چگونگی و 
ویژگیھای تأثیر فارسی ہر اردو با ذکر بعضی واژہ ھای فارسی متداول در 
اردو؛ تصرّفات اردو در بعضی واژہ ھاى فارسی و تأثیر فارسی برواژہ سازی و 
دستور زبان اردو و بعضی ضرب ا ثلھا و اصطلاحات فارسی کہ بزبان اردو 
بکار می رود 
این کتاب مستطاب (دارای ۲۹۰ صفحہ) از انتشارات م رکز تحقیقات 


۸۸ 








معرفی مطبوعات 


ایران و پاکستان اسلام آباد است و بھای آن ۲۰٢‏ روپیه پاکستانی می باشد. 

فھرست منابع و مآخذی کە در آخر کتاب ضمیمه شدہ نشان می دھد کە 
مؤلّف در تألیف این کتاب از ۹۱ کتاب و مجله فارسی و عربی و اردو و 
انگلیسی استفادہ کردہ است. ھمچنین مؤلف اسم مراجع خود را در پایان هر 
بابی آوردہ است: امًا اسم کتاب "تذکرہ نویسی فارسی در هند و پاکستان" 
تألیف دکتر علیرضا نقوی (چاپ علمی تھران: ۱٣٣١‏ ش) را کە فھرست از 
'تذکرہ ھائی کہ در شبە قارہ پاکستان و هند بفارسی تألیف گردیدہ است و 
(ص ۳٢-٦۲)را‏ ازان نقل کردہ است ھیچ جا در کتاب خود ذکر نکردہ است. 

ھمچنین باید تذکر داد کە حروف این کتاب ارزشمند بسیار ریز است و در 
نتیجۂ مطالعه دقیق آن موجب زحمت برای خوانندگان می باشد. غلط گیری 
کتاب ہم خوب ا حجام نگرفته و لذا غلطھای چاپی زیاد در سر تا سر کتاب 
بچشم می خورد. ھمچنین بعضی افتاد گیھا ھم دارد (چنانکە در صفحه ٤٥‏ 
زیر نویس شمارہ ۷ک در متن کتاب در صفحہ ٦٢‏ آمدہ: ذکر نشدہ) اعداد 
٤‏ ۷۰درین کتاب بە اردو آمدہ است. امیدواریم در موقع تجدید چاپ باین 
نکتە ھا توجّه و در رفع این نقائص سعی لازم مبذول گردہ. 

در پایان بە مؤلف و ناشراین کتاب ذیقیمت تبريك عرض فودہ موفقیت 
آنان را در راہ تهھبہ و چاپ و نشر و چنین کتابھای سودمند بیشتری 
خواستاریم. 
-٤‏ احوال و مناقب حضور قبله عالم (اردو) 


کتابی است در احوال و مناقب خواجہ نور محمد مھاروی چشتی تاأ٘لیف 


م__ررہ رہ ہم ۹ح جحف ‏ ص سے گ۱۸۹ 





۳٣ دائش‎ 


استاد افتخار احمد چشتی در .۸ صفحہ از انتشارات حلقه چشتيیه صمدی 
سلیمانیه فیصل آباد. این کتاب مشتملست بر يك "ابتدائيه" و ۱١‏ باب و يك 
”اختتامیه" مؤلف در پایان اسم ٦۸‏ کتاب فارسی و اردو و انگلیسی را ذکر 
نمودہ است کہ در تألیف این کتاب از ان استفادہ کردہ است. در ضمن ذکر 
احوال و آثار نور محمد مھاوری مؤلف بعضی القاب اکاہر شیوخ سلسله 
چشتیه خواجه عثمان ھارونی و خواجه معین الدین چشتی و خواجهہ قطب 
الدین بختیار کاکی و ہابا فرید الدین گنج شکر و خواجه نظام الدین اولیاء و 
خواجه نصیرالدین چراغ دھلوی را توضیح دادہ است, 
ھمچنین شرح حال فرزندان و خلفای خواجه نور محمد را مفصّل آوردہ 
است از جملە خواجه میان نور جھانیان سجّادہ نشین درگاہ چشتیان کە مؤلف 
این کتاب را بفرمائش وی تألیف فمودہ است. مؤلف شش کتاب فارسی را از 
تألیفات خواجه نور محمد ذکر کردہ است کہ از انجمله "مناقب المحبوبین" و 
”مخزن چشت“" را مؤلف کتاب حاضر بزبان اردو ترجمه و چاپ و نشر 
مودہ است. 

. این کتاب کە نتیجه تحقیق دقیق مؤلف است دارای مطالب ہسیار 
سودمند است برای علاقمندان عرفان و تصوف مخصوصاً برای کسانی که 
خواستار اطلاعات مفصل دربارہ خواجه نور محمد مھاوری و خانوادہ و خلفای 
وی باشند. 

٥‏ و -٦‏ خلاصة الالفاظ جامع العلوم و مقدمه برآن 


دو کتاب جداگانہ ایست کہ ارّلی مجموع ملفوظات سیّد جلال الدین 


۰ 








معرّفی مطبوعات 


بخاری ملقب بە مخدوم جھانیان جھانگشت (۷۰۷۔۷۵۸ھ) عارف معروف 
شھر اچ ملتانست که مریدوی سید علاء الدین بن سعد القریشی ا حسینی 
ترتیب دادہ و بە تصحیح و تحشیۂ استاد بزرگوار دکتر غلام سرور استاد و 
رئیس اسبق بخش فارسی دانشگاہ کراچی بە اھتمام مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان اسلام آباد در سال ۱۳۷۱/۱۹۹۲ش در بیش از ششصد 
صفحہ چاپ و نشر شدہ است: ر دوّمی مقدمہ مفصلی است کہ استاد محترم 
برین کتاب تھَیە و مرکز مزبور آترا در سال ۱۳۷۱ھ .ش/۱۹۹۲م در ١١١‏ 
صفحہ طبع و نشر نمودہ است. 
کتاب اوٗلی مشتملست ہر مباحث و مسائل عرفائی و دینی و ذکر احوال 
و لطائف بسیاری عرفای معروف حکایات جالب تاریخی و عرفانی؛ و چنانکھ 
استاد دانشمند آقای دکتر رضا شعبائی مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان طی مقدمہ خود بە عنوان "سخن مدیر" بدان اشارت فرمودہ: این 
کتاب نشانۂ وسعت اطلاعات آگاھی ھا و معارف مخدوم جھانیان جھانگشت 
می باشد کە دقائق بسیار عرفانی را بە سادہ ترین سبك تحلیل و شرح مودہ 
است. ھمچنین محتویات این کتاب علو مرتبه مخدوم مزبور را در زمینڈ فھم 
دانش و بینش علمی و فقھی و حکمی می رساند و گوبی این کتاب چکیدۂ 
تحجارب ارزشمند عقلی و نقلی و جامع دانسته ھا و آزمودہ ھاى آن عارف 
بزرگ می باشد. 
الحق مصحح گرامیقدر این کتاب دکتر غلام سرور در تھَیة نسخه بدلھای 
این کتاب ذیقیمش و مقابله و مطابقهآٹھا بایکدیگر و اضافه حواشی سودمندی 


کی 





۳٣ دائنش‎ 





زحمات سنگینی را متحّمل شدہ ر مساعی جدی ر صمیمی ایشان درین راہ 
لائق و سزاوار تحسین و آفرین از طرف کلّیه مشتاقان و علاقمندان این نوع 
ذخیرهٔ معلومات عرفانی و دینی می ہاشد. 

وامًا (چنانکہ قبلاً اشارہ شد) مجّله دم کتاب مقدمه ایست مفضل براین 
کتاب کە طی آن مصحُع دانشمند دکتر غلام سرور شرح حال مخدوم جھانیان 
جھانگشت و مرتب ملفوظات وی را آوردہ و نیز بعض اصطلاحات و مسائل 
عرفانی را کە درمتن کتاب ہدان اشارہ شدہ شرح و توضیح دادہ و ھمچنین شرح 
حال مختصر بعضی از مفسّرین و محدثین و فقھا و علمی و دانشمندان و 
صوفیه مخصوصاً ازین سرزمین و سھروردیان اچ بخاری را آوردہ اند. در پایان 
غیر از اعلام, اسم ۱۹کتاب و مجّله فارسی دارد کە در تهَیه مطالب این مجلە 
مورد استفادہ قرار گرفتہ: آمدہ است. 

بھای کتاب اولی ٠٤٠٤‏ (چھارصد) روپیە پاکستانی و بھای کتاب دومی 
٠‏ (یکصد) روپیە پاکستانی می باشد. 


کا ماد ملعا نع 


۳ٰسِسسسصسسّصصميىجحَْحچحْٔحْحْمِْمچیپہست 


اخبار فرھنگیر١ں‏ 





بزرگداشت میر ببر علی انیس لکھنوی 


میر ببر علی انیس در شبه قارہ پاك و ھند شھرتی بسزا دارد و او را 
شکسپیر شرق و فردوسی فند می نامند۔ ”دبستانِ انیس و دہیر" راولپندی و 
اسلام آباد در روز دھم دسامبر ۱۹۹۲م ۱٥(‏ جمادی الغانی ٥٢٤١‏ ھ ۔ق 
۱۹۶ آذر ماہ ۱۳۷۱ھ .ش) بعد از ظھر مجلسی بزرگداشت ببمناسبت یکصد 
ر ھجد ھمین سال وفات میر ببر علی انیس (رح) مرثیه نگار بزرگ اردو در 
ھتل اسلام آباد تشکیل داد. سرپرستی و اجرای این انجمن را آقای سیّد سبط 
حسن رضوی برعھدہ داشت. این انجمن است ادہی کە از بیست سال در 
راولپندی و اسلام آباد مجالس ادبی و سیمینارھای علمی را ترتیب می دھد. 
کسانی کە دراین مجلس شرکت کردہ بودند از مدّاحان میر ببر علی انیس 
بودند ریاست جلسےە را آقای دکتر جمیل جالبی ”صدر نشین مقتدرہ قومی 
زبان : پاکستان" (فرھنگستان ملی زبان اردو) برعھدہ داشت. سخنرانی أقای 
دکتر جمیل جالبی, آقای دکتر افٹخار عارف: آقای دکٹر رضا شعبانی و آقای 
دگتر سیّد سبط حسن رضوی بسیار جالب و ارزندہ بود. 

آقایان دکتر محمد حسین تسبیحی. سیّد فیضی, قیصر بارھوی؛ نیسان 
اکبر آبادی, زاھد نقوی؛ بشیر حسین ناظم و سلمان رضوی اشعار خوب و 
مرثیه ھای شنیدنی ارائه داشتند. کتاب ھا و رساله ھا دربارۂ احوال و آثار 


"۳ 








۳٣ دائنش‎ 


میر ہبر علی ائیس بہ نمفایش گذاشتہ بودند. این جلسۂ بزرگداشت ساعت ھشت 
شب بعد از پذیرائی گرمی بە پایان رسید. 

در ضمن سخنرانی ھا اشارہ شد کە میر انیس ترکیبات تازہ و جالب را کە 
در ادہیات خود ہکار بردہ برای این بود کە در مکتب شاعران فارسی پرورش 
یافته و از فردوسی و رومی و حافظ استفادہ فودہ بود. او براستی در مرثيه 
سرایی داد سخن دادہ و حق مطلب را چنانکہ باید ادا کردہ است. با تعبیراتی 
نو کە خاص اوست: سبك مرثیه را از ان صورت خشك و فرسودہ بیرون آوردہ 
است و بجرأت می توان گفت درین فن استادی است کہ مثیل و نظیری در فن 
مرثیه گوبی ندارد. شاعر خود چون مرد رزم بودہ و باسواری و شمشیر اندازی 
سروکار داشته است: جامه سیاہ عزا را از تن مرثیه می کند و بدان لباس رزم 
می پوشاند و ھمین است کہ مراثی او صورت حماسه بخود می گیرد و جذبه 
حماسی شنوندہ را ہر می انگیزد. 

میر ہبر علی انیس بیش از صد زار بیت سرودہ است وغیر از ھفت غزل 
همہ در رای شھدای کربلا است. مرائی او در چھار جلد ضخیم چندین بار در 


پاکستان و ھند چاپ شدہ است۔ 


(نجم الزشید) 


تام لیم ات مسر سی سس سر بی ےد 





اخبار فرھنگی 


اخبار فرھنگی(٢)‏ 


بزرگ بزرگداشت شاہ ھمدان در 





شاہ ھمدان یعنی شھاب الدین میر سیّد علی ھمدانی؛ امیر کبیر؛ علی 
انی (١۷۱-٦۷۸ھ‏ .3ق / ١۱۳۸-۱۳۱م)‏ بزرگترین عارف و سخنور و 
دانشمند اسلام است کہ بیشتر از ۱۳١‏ تالیف و تصنیف نثر و نظم از خود 
برجای گذاشت و در سر تا سر دنیای اسلام شھرت ویژہ دارد مخصوصاً در 
کشمیر و ھندوستان و پاکستان و ایران و تاجیکستان و ترکمنستان وغیرہم. 

در تاریخ ۱١‏ تا ۱۷ دی ماہ ۱۳۷۱ھ .ش براہر با ۱١‏ تا ٤١‏ رجب 
المرجٗب ۱٢٤١‏ ھجری قمری و مطابسق ٥‏ تا ۷ ژانویه ۱۹۹۳ میلادی 
عیسوی کنگرہ جھائی بزرگداشت این عارف ربّانی و سخنور ایھائی و دانشمند 
روحانی حضرت میر سیّد علی ھمداتی در پاکستان تشکیل گردید. متصدی 
برگزاری این کنگرہ عظیم الشان, انجمن سادات اسلامیْه مدانيه بود کہ با 
نظارت حکومت جمھوری اسلامی پاکستان به چنین کاری عظیم دست یازید. 
در این کنگرہ بیش از پانصد تن دانشمند و عارف و شاعر و سخنور از سر تا 
سر دنیا شرکت کردند. جناب آقای محمّد نواز شریف نخست وزیر جمھوری 
اسلامی پاکستان, این کنگرٴ جھانی را در ھتل معروف بوربن در کوھستان 
پربرف مری افتتاح کردند و خطابهُ باشکوھی ایراد ودند جناب آقای سردار 
عبدالقیٔوم خان نخست وزیر آزاد کشمیر نیز در جلسۂ افتتاحيهہ سخن 


"۹ٔ 





دائش ں1 یًتٌٰٰ٘'ٰ٭ ٭جػٌُ٘ػهججہہو۔۔ لا-ت-ش-٭×حىًٌضًجًجہٰہِْْپجٹیىت 


رانی کردند. گروھی از فضلا و دائشمندان جوایز و انعام و نشان رسمی خانقاە 
شاہ ھمدان کە ہسیار زیبا و دل انگیز بستہ بندی کردہ شدہ بود در یافت کردند 
بعضی از جمله کسانی کە از دست جناب آقای محمّد نواز شریف نخست وزیر 
پاکستان نشان شاہ ھمدان دریافت داشتند: به شرح زیر می باشند: 

-١‏ آقاى سردار سکندر حیات خان صدر آزاد کشمیر. 

-٢‏ آقای سردار عبدالقیّوم خان نخست وزیر آزاد کشمیر: 

۳ أقای سردار مھتاب خان وزیر امور کشمیر مناطق شمالی. 

٤‏ - آقای دکتر سیف الین عاصمی, تاجیکستان. رئیس انجمن پیوند. 

۵- آقای موھر سلطان زادہءتاجیکستان, معاون انجمن 

-٦‏ آقاى پروفسور سعداللهء استاد دانشگاہ تاشکند, ازہکستان 

۷ آقاى پرفسور خیرالله: ازیکستان. 

۸- آقای دکتر مححّد رحیم الھام: افغانستان. 

۹۔ أقای دکتٹر رضا شعبائی مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: 
اسلام آباد 

١٠١۔‏ آقای دکتر سیٔد کمال حاج سیّد جوادی رایزن فرھنگی جمھوری اسلامی 
ایران, اسلام آباد. 

-١‏ آقاى دکتر محمّد حسین تسبیحی, کتاہدار کتابخانه گنج بخش مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان: اسلام آباد . 

۲- آقای دکتر سیٔد سبط حسن رضوی, مدیر "داش" و رئیس انجمن فارسی 
اسلام آباد. 


٦ 








اخبار فرھنگی 


۴۳- آقای دکتر آغا حسین ھمدانی, ادارهٗ تحقیقات و تاریخ پاکستاناسلامآباد 

-٤‏ آقاى میر عبدالعزیز؛ مدیر روزنامه انصاف: راولپندی و مظقرآباد 

٥-۔‏ آقای دکتر گوھر نوشاھی؛ معاون فرھنگستان ملّی اردوہ اسلام آباد 

٦-۔‏ آقای دکتر احمد حسن دانی, استاد دانشگاہ قائداعظم, اسلام آباد 

۷- آقای دکتر شیر زمان فیروزء ھنزا۔اسلام آباد 

۸۔ آقای مولوی عظمت علی شاہ ھمدانی, رئیس دارلعلوم ھمدانی, 
اسلام آباد 

۹۔ خائم دکتر سیّدہ اشرف ظفر؛ رئیس دانشکدۂ دولتی زنانء فیصل آباد 

۰ آقای پرفسور غلام حسن حسنو؛ خپلو؛ بلتستان. 

در روز دوم برگزاری کنگرہ در نوکوت و مانسھرہ و ایبت آباد نیز گروھی 

سخن رائی کردند و در روز سوم برگزاری کنگرہ در اسلام آباد در دارالعلوم شاہ 
ھمدانی با ریاست آقای راجە ظفر الححق رئیس مؤقر العالم الاسلامی ترتیب 
یافت کە در آن نیز سخنرانان داد سخن دادند. آقای دکتر محمد حسین 
تسبیحی (ایران) قصیدۂ ھمدانی نامه را قرائت کرد و نیز غزلیّات یا چھل 
اسرار سرودۂ میر سید علی ھمدانی را کە به طرز زیبایی چاپ شدہ بود توزیع 
کرد . این کنگرہ بە خوبی و آبرومندی و پذیرائی گرم مھمانان پایان یافت. 


(دکترمحقد حسین تسبیی) 


دز ید ید لد 





دانش ۳۲ 


اخبار فرھنگی ٣۳×‏ 


۵ مغخفورہ 





روز یکشنبه مورخ ٤‏ بھمن ماہ ۲٢ ١۱۳۷۱‏ ژانویە ۹۳م ساعت شش 

بعد از ظھر در محل خانه فرھنگ جمھوری اسلامی ایران راولپندی مراسمی از 
طرف رایزنی فرھنگی ج.ا.ا. و انجمن فارسی اسلام آباد بناسبت بزرگداشت در 
ذشت خائم دکتر زبیدہ صدیقی شاعرہ بزرگ فارسی زبان پاکستان برگزار 
گردید. در این مراسم کہ جمعی چند از شخصیْتھاى معروف و بزرگان علم و 
ادب و فرھنگ دوست شھرھای اسلام آباد و راولپندی شرکت کردہ بودند؛ ابتدا 
جناب آقای دکٹر سبط حسن رضوی استاد زبان فارسی و رباست انجمن فارسی 
در خصوص سجایای اخلاقی این شاعرہ مطالبی ایراد فرمودند: آنگاہ 
آقای رکنی از رایزنی فرھنگی ضمن تجلیل از اقدامات هنر دوستانه این شاعرہ 
در جھت پیوند ھرچہ بیشتر علقه ھاى فرھنگی بین دو ملّت پاکستان و ایران 
بیاناتی ایراد نفودند و منشاء اثر بودن این شاعرۂ بزرگ را یادآور شدند. 
سخنران بعدی جناب آقای دکتر صدیق شہلی رئیس دانشکدۂ علوم انسانی 
دانشگاہ علأمه اقبال بودند کە بە زبان اردو در تجلیل این شاعرہ بیانات 
فرمودند. سرکار خائم دکٹر شمیم زیدی رئیس سازمان هنر ھاى مردمی 
پاکستان و ویسندۂ کتاب زکریای ملتائی نیز ضمن یاد آوری خاطراتی چند 


از مرحومہ دکتر صدیقی در بزرگداشت ایشان مطالبی بیان فرمودند. 


۹۸ 








اخبار فرھنگی 


جناب آقای دکتر تسبیحی نیز با یادآوری چند خاطرہ از مرحومہ. شعری در 
مدح ایشان سرودہ بودند کە برای حطار قرائت فرمودند. دکتر سید علی 
رضا نقوی استاد دانشگاہ بین المللی اسلامی, اسلام آباد در ضمن سخترانی 
خود از سعی و کاوش و جدیت خائم زبیدہ صدیقی که در راہ پژوھش ادبی و 
علمی در دانشگاہ تھران از خود نشان دادہ بودند مطالبی تازہ بیان نمود . 
در پایان مراسم جناب آقای دکتر حاج سید جوادی رایزن محترم فرھنگی 
ج.ا.ا. ضمن ایراد بیاناتی از خصوصیات اخلاقی آن مرحومہ و تجلیل و 
سپاس از زحمات بی دریغ ایشان در راہ اعتلای فرھنگ و ادب از جملە انشای 
دیوان يَتَفَجَر منە الانھار برای ایشان طلب آمرزش از درگاہ خداوند متعال 
فرمودئد. 
در اختتاميه مراسم, ضمن پذیرائی از مدعوین, رساله دکتر ای خائم 
دکتر زبیدہ صدیقی؛ تحت عنوان (دیوان سیف الدین اسفرنگی) بە ھمراہ 
بیو گرا ئٴ مختصری از آن مرحومہ کە در رایزنی فرہھنگی تھیە شدہ بود بین 
شخصیتھای شرکت کنندہ توزیع گردید. 


متصىصىبی+یصىسصحىجسجسسصصج+ہِسحىچسییہتہپسىىىے ۹۹۹ 





۳٣۲٢ دائنش‎ 











٠٢ 





وفیات 








خانم دکتر زبیدہ صدیقی در پاتیلا (ھند) متولد شد و هنگام استقلال 
پاکستان بە ملتان آمد و در ھمانجا زندگی کرد. 
ار شاگرد اوٗل دورہ متوسطه در زبان و ادبیات فارسی: لیسانس در زبان 
و ادبیات انگلیسی, فوق لیسانس در زبان و ادبیات فارسی, فوق لیسانس در 
زبان و ادبیات اردو (ملتان و لاھور)ء دکترای زبان و ادبیات فارسی از 
دانشکدۂادبیات دانشگاہ تھران بود. 
علاوہ ہر این درجات عالی؛ تجربە و تبَحر در مطالعه و نگارش و تدریس 
و شاعری نیز داشت. رسالهٔ دکترای ایشان شرح حال و نقد دیوان ”سیف الدین 
اسفرنگی" است. و ضمناً اولین دانشجوئی بود کە در مدت سە سال ہا کوشش 
خستگی ناپذیر درس خواند و رساله اش را نوشت و قبول شد و موق از ایران 
با خاطرات خوش بە پاکستان بازگشت. آن زمان کہ در ایران بودء مورد توجّه 
محافل ادہی و مجالس شعر و هنر قرار گرفت: تا آنجا کە شعرش توسط 
بزرگان ادب دھان بە دھان گشت و ہر صفحات مجلاأت زینت بخش گردید۔ 
دکتر صدیقی کە برخی از فضلاى خاورشناس و ایران؛ او را ”رابعه 


قدسیہ" نام نھادہ اند در سرودن شعر فارسی در سرزمین پاك مجرب و 


۲۰۱ 





۳۲٣ دائنش‎ 





کار دیدہ بود. منظور از ”رابعه قدسیه" همان رابعه بنت کعب قزداری یا 
تضدازی ایت کل مَوقد وَمتشاء اور تار بلوچستان بودہ امت اق این 
نام ہر او برازندہ و شایسته است. زیرا رابعه بنت کعب قزداری شاعری عارف و 
آزاد و نیکو سخنی بودہ کە در اوایل قرن پنجم ھجری قمری می ژیسته است. 

دکتر صدیقی یا ”رابعہ قدسیه" ھم از شاعران و محققان و نویسندگان 
قرن چھاردھم ھجری قمری است کہ در مان حدود قزدار یا قصدار بلوچستان 
(پاکستان) روزگار می گذارد. دکتر زبیدہ صدیقی. شعر فارسی را برای دل 
خود می گفت: زیرا ھمانگونە کە خودش اظھار می داشت: اگر شعر از میان 
جان واز تە دل برنخیزد در شنوئدہ یا خوائندہ اثر نخواھد گذاشت و خیلی زود 
به وادی نابودی و گمنامی رہنمون خواھد گشت. 

ذوق شعر گوئی را زبیدہ از پدرش بہ ارثٹ یافت. پدر او - مولوی محمّد 
صدیق عضو حزب مسلم لیگ بود و در نھضت آزادیخواھی فدا کاربھا نمودہ 
و دوبار زندانی شد. در تقسیم شبه قارہ, کشت و کشتاری سخت در ایالت 
پنجاب روی داد و همه عزیزان وی در آن قتل و غارت کشتہ شدند و مولوی 
محمد صدیق, با زن و فرزئدائش در اکتبر ۱۹١۷‏ میلادی به پاکستان 
مھاجرت کردہ و در ناحیۂ ملتان اقامت گزید. زبیدہ سال ۱۹۹۷ میلادی 
ازتھران برای جج خانە خدا بە مک مکرمہ مشرف شد. 

زبیدہ دختری بود درویش صفت و دل بسته بشریعت اسلام؛ قیافه او 
قلندرائه رو طرز گفتار او بزرگانە می نمود۔ لباس بسیار سادہ به تن می کرد و 


ھمیشۂ در فکر خود مستغرق بود. با مردم بسیار کم معاشرت می نمود و 


۰۲ 





وفیات 


شٌہستاق کاو کر اد کرد کٹ یل می کدف را ال 
کسی را شایسته صحبت خود می یافت, ساعتھا بدون ھیچ احساس خستگی 
بە صحبت می نشست: حرفھائیکە پر از مطالب ادبی و مفاھیم علمی و 
سخنانی که از ذوق و تلاش و کوشش وی حکایت می کرد و شنوندہ را مبھوت 
می ساخت. این وجود بسیار سادہ کە ھمیشہ يك قیافہ سرد بہ چھرہ خود 
داشت. در درونش چھ آتشھا روشن بود و این قشر خونسردی کە بر روی 
شخصیت خود کشیدہ بود: در زیر ان چہ دریای خروشانی از مھر و محبت 
وجود داشت. اشعار زبیدہ انفجار عقدہ دردناك و بتنگ آمدہ سکوت زن 
خاوری است. او زبان گویای زن صامت مشرق بود. در زبان مادری خود شعر 
فی گفت و این ھم کوشش غیر مستقیم لاشعور شاعر است برای اخفای 
رازھای درونی کە در اجتماع شرق عمومیت دارد. فقط بزبان فارسی شعر می 
سرود تا در محیط اردو زبان پاکستان ھمه فھم نباشد. مضامین شعرھاى وی 
ھمان مضامین عام است کە هر کسی را تحت تآثیر قرار می دھد. او روح 
معانی را در پیکر فارسی برای این زندانی کردہ است تا فقط صاحبان نظر 
بدرك معانی آنھا نائل آیند. 

از شاعران پیشین بہ حافظ و سعدی و مولوی و از شاعران جدید به 
نیمایوشیج, فریدون تولّلی و نادر پور علاقه وافر می نمود. و راجع بە شعر 
کھن و نو نظری صریع داشت: وی محاسن هر دو را در شعر خود جمع کردہ و 
از قیود سرسخت شعر کھن و از بی رويْه بودن شعر نو اجتناب نمود؛ زبیدہ 
مضامین بکر و تازہ را در قالب آھنگ و وزن جا دادہ و جادہ میانە روی را 


۲۰۳ 





برای خود پسندیدہ رو ھیچ وقت از حد اعتدال تجاوز نکردہ است. 
غزلھای وی پراز درد و سوز و گداز است. غیر از غزل و قطعات و 
رباعیات و دوبیتی ھاء گاھی شعرنو ھم سرودہ است. ولی شعر وی وزن و 
آھنگ دارد و ھیچوقت شعرھایى منثور نمی سرود. البته شعر آزاد وی گاھی 
مصرع ھای کوتاہ و بلند دارد. 
زبیدہ یکی از پارسی گویان پاکستانی بود کە در شعرھای خود زبان 
ایران امروزی را بکار می برد و این نھضت ادبی در شعر فارسی پس از 
تشکیل پاکستان در آن نواحی پیدا شدہ و مقبول عام گشتہ است. اکثر 
پارسی گوبان امروز پاکستان می کوشند تا شعرھای آنان برای ایرانیان ہم 
قابل فھم باشد تا مصداق "حدیث اھل دل با اھل دل گو" احساسات درونی خود 
را بە ملت ہمجوار و ھمکیش خود ہم بتوانند ابلاغ نمایند ومی شود گفت کہ 
تا حدی ھم در ھدف خود موفق گشتہ اند و زبیدہ نشان این موفقیت است. 
زبیدہ روحی بیقرار و رنج دیدہ داشت و غم در زندگانی وی معنای ژرف 
و پھناوری پیدا کردہ بوہ. غم در حقیقت مرکز فکر او بود. غم دل وغم جذبہ 
ای پاکیزہ کە موجب افزایش نشاط زندگی و باعث سرور حیات. در شعرش 
شادی از غم و غم از شادی می خیزد. او می خواست غم را در نھانخانه دل 
نگھدارد ولی جذبات و احساسات چنان ہر او غلبه می کرد کە ہی خود حدیث 
دل بر زہائش جاری می گشت: 


۰٤ 





وفیات 


هست چندی ای لھیب شوق دامائم بسوخت 
سرد شو آخر میان سینە تا جائم بسوخت 
مدتی زین سوختن ھم تی بردم و ليیك 
سوخت آنھم سالھا این سوز چندائم بسوخت 
تابت هر آرزو را تسشے ای کردم بسر 
می توان در آتش غم خند خندائم بسوخت 
دشمنان سوزند خرمن دشمنان را ای عجب 
خرمن جائم زبیدہ جان جانانم بسوخت 
دیوان زبیدہ: دفتری است از خاطرات و رویاھای او. این شاعر کم نظیر؛ 
کیفیات روحی خودش را کہ در سراسر زندگائی او بر دلش گذشته در شعرش 
جمع مودہ است. شعر زبیدہ: ھمچون پردہ فیلمی است کە خاطراتش برآن نقش 
بسته است. این بود شمه ای از سرگذشت 'رابعه قدسیه". 
رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران - اسلام آباد. ھنگامیکه از 
بیماری این شاعر بزرگ مطلع گشت در تماس ھهای مکرر خود با خانه ھای 
فرھنگ لاھور و ملتان؛ تلاش فراوان نمود؛ امّاچه سود؛ کە دست تقدیر 
اینچنین بود و سراتجام این دوستدار فرھنگ و ادب و شاعر پارسی گوی در 
تاریخ سوّم ژانویە ۹۳ از میان ما رخت بربست و بە جھان باقی شتافت. 
روانسٹش شساد 


یادش گرامی باد 
رہ۔23 


دانش ۳۲ 


٥ 
۰ -- 2 .یج‎ 
قطعة مادہ تاریخ‎ 
در رثاء درگذشت مرحومہ مغفورہ خانم دکتر زبیدہ صدیقی استاد زبان و ادب فارسی‎ 
دی ماہ ۱۳۷۱ھ ش براہر با ۹ رجب الْرجٔب ١٤٢٢ھ ق و مطابق با‎ ۱١ در ملتان در تاریغ‎ 
. ژائویہ ۱۹۹۳م‎ ٣ 


جھسان سرزان شدہ از سوزآھت زبیدہ جلرہ گر نور نگافت 





زبیدہ جان دلت شرق محبّت 


قدیر آباد دل آپینەمن وھاری روشنی بخش سپاہت 
ہے ملتان گشتہ دیوان صدیقی ھمان جابی که باشد نغمه گاھت 
فقیران عاشقان سینە چاکتك بے قلب تشوبود صرش الھت 
ھمےهاشعارتو شورنیستان فهمهہ ازنی نواز ان جلوہ گاھت 
زہیسدہ لطف تو ازحَد فزون بود بسرزاند جهان را سوز اعت 
تی جاور دل زی کبائل۔ کالہرفاز تتا ات 
رفیقسان ادب شسوریڈّہ تو بہ شعر آشوب عشق آمد سپاھت 
زہییدہ ھستی راز صنف نازك ولیکن مردی رشد کچ کلاھت 
ندیدم بسھتر از شعرت زبیدہ سماع هر غزل چون رری ماھت 
چو از باغ محبت رخت بسعی بہ باغ عشق حق گردیدہ جاھت 
مَنم پیوس شصر صدیقی دم کو از نگا پر کامُت 
تو از صن دل رسودی ہبابیانتك چو طوفِ کعبە شد پشت و پناھت 
وزیدەہ ایب شیربن سخنء بود چو سیف اسفرنگی گشتہ راھت 
یا شھرء علم وعرفان بە حرف حق بُود ھردم نگاھت 
رت گاغر قرت مزفید' ببغت ارد مابگائش 
۳ء 


۰۰۲٢ 


(دگتر محمد حسین تسبی× 








وفیات 
درگذشت مولانا ضمیر الحسن نجفی 


در تأثر و تأسُف عمیقی کہ درگذشت علامہ آغا سیّد ضمیر امحسن 
رضوی تجفی ابن سیّد ابوا حسن عالم و خطیب و نویسندہ و مترجم پدید 
آوردہ است خود را سھیم می دائیم و از طرف ادارہ دائش بخدمت خانوادہ 
محترم آن مرحوم و مغفور بخصوص بەہ خدمت علامه نسیم عباس رضوی کە 
داماد و معتمد عليه ایشان ھستند؛ تسلیت عرض می کنیم 

مولانا ضمیر ا لحسن نجفی در تاریخ یکم ژائویه ۱۹۱۲م در دھکدہ ای 
ہنام شاہ جیرپور در بخش اعظم گرھ (یرپی هند) چشم بە جھان گشود و پس 
از پایان دورہ ھای ابتدای و متوسطہ در ناصریه اسکول جون پور و وثیقه 
عربی اسکول فیض آباد وارد حوزہ علميه لکھنو شد و تحصیلات عاليه خود 
را در سلطان المدارس و مدرسه ناظميه به پایان رسائید و از محضر استادان 
برجستہ آن و زمان از قبیل مولانا سیّد حسین, مولانا سیّد محمد سجاد و 
مولانا سیّد محمد باقر اعلی الله مقامھم استفادہ نمودہ رہسپار نجف اشرف شد 
و آنجا از درس آیت الله سیّد ابوا حسن و حضرت آیت الله مرزا محمد حسین 
نائینی: علامہ ضیا عراقی و علامہ سیّد عبدالغفار کسب فیض کرد و پس از 
مراجعت بە وطن مالوف در ملتان ناظم مدرسه باب العلوم شد. بعد با ھمکاری 
برادر بزرگش حکیم اختر حسین برای نشر و اشاعت دین اسلام در احمد پور 
سیال جامعة الغدیر را تاأسیس مود و صدھا شاگرد را در آن مدرسە پرورش و 


تربیت نمود. 


۰۷ 








۳۲٣ دائش‎ 


این دانشمند بزرگ آثار بسیار دارد کە از آن ٭معالم الشریعہء خیلی 
معروف است. این بزرگ مرد در تاریخ ششم ژانوبە ۱۹۹۳م/٦۱‏ دیا: 
۱١ھ‏ . ۱۲/۵ رجب ١٤٤٥ھ‏ . ق بە سن ۸۰ سالگی از جھان فانی بە 
عالم جاودانی شتافت. وی داعی جَدی وحدت عالم اسلامی و ساعی صمیمی 
برای اتحاد قامی مسلمانان عالم بود و تا دم آخر برای این اھداف مقّدس 
مبارز می نمود. 
٭ ۴ ×٠‏ ٭* 


سرودہ: دکتر محمد حسین تسبیحی(رهہ) ۸ / ۂعبان/ ٤٤٣۱ھ‏ ق 
۲۱۹۹۳//۱۰/ ۱۳۷۱ھ ۔ش 


قطعه مادہ تاریخ 


در رثاء درگذشت مرحوم مغفور مبرور علامہ آقا ید ضمیر ا حسن رضوی نجفی طاب 
ثراہ کە در تاریخ ٦١‏ دی ماہ ۱۳۷۱ھ ش براہر با ۱١‏ رجب ا مرجّب ١٤٤٣ھ‏ تق و مطابق با ٦‏ 
ژائویە ۱۹۹۳م در ساعت چھار صبع بە رحمت ایزدی پیوست و در وامام بارگاہء کری والا 
احمدپور سیال بە خاك آبدی سپردہ شد. رحمة الله عليه رحمة واسعڈ 


ضمیر الحسن مرد دانای دین سرفت از جھانِ سْخن آفرین 
همُو عسالم ر عسارف خوش گھر سخناان و گویندہ پاک دین 
دریسضا کہ رفضت أن امسیر علوم دل و جسان ز فقدان او شد غمین 
ھمان سیلد و سسرور مردمان بەخاك سیه خفعہ آمد دفین 
ضمیر الحسن جلوہ تُورحقٗ ھمان روشنی بخش سیف و نگین 
چسو رفست از جھان آن بزرگ علوم حصروف جُمل گفتے آمد چنین 


ھي‌ 





وفیات 


وشضتصسیرا ن لطف احمدء گرفت بے تاریسغ شمسی اسران زمین 


ھ"ے . 
دضمیر الحسن گمعبه اھل عطاء زھجرت شےہہ در بھہشت ہرین 
۳٣ھ.ق‏ 
ا 


٣ضمے‏ نزسدہ مؤسنینء بے قرآن و تفسیر آن شد آمین 
ا'٭ا ۔ی ‫ 7 5چ 
چھ ود ہس سا بے تاریخ میلادی آسد یقین 


.۱۹۹۳م 


ں8 غسرق نت اع ضمیر الحسن روح حی الیقین 
درھاء حمد و قُل با دل و جان بخوان ضمیر الحسن سید المتقین 





موت العالِم موت العالم 


با کمال تأأسف از اخبار ایران دریافتیم کە عالم جلیل القدر آیت الله 
العظمٰی هاشمآمل:هفتم اسفند ماہ ۱۳۷۱ھ .ش/چھارم ماہ رمضان ا مبارك 
٣ھ‏ .ق/٦۹۳/۲/۲م‏ بە دنبال يك بیماری طولانی دارفانی را وداع 
گفت. فقید سعید یکی از فقھا و اعاظم و اساتید حوزہ ھای علمیة نجف 
اشرف و ّم بود و عمر باہرکت خود را در اشتغال بە فقه محمّدی و تدریس و 
تربیت طلاب و علما سپری نمود. 

ایشان در سال ۱۳۲۳ قمری در شھرستان آمل متولد شد و پس از طی 
حصیلات ابتدایی بە تشویق یکی از بستگان خود جھت تحصیلات علوم 
دینی بە تھران عزیت کرد و مورد توجہ مرحوم ٭مدرس: کە متولی مدرسه ای 
کە امروزہ بە مدرسه عالی شھید مطھری موسوم است: واقع شد. ایشان در 
فرصت کوتاھی ادبیات: منطق و سطوح عاليه را بە پایان رسانید. اساتید 


۲۳۰۰۹ 








دانش ۳۲ 


ری در این بُرفہ مرحوم سیّد محمد تنگابنی و مرحوم میرزا بدالله نظر پاك 
بودہ اند. 
فصل نام دانش ارتحال فقیه جلیل القدر حضرت آیت الله العظمٰی حاج 
میرزا ہاشم آملی را بە محضر مقام معظم رهبری, آیات عظام: حوزہ ھای 
علميه؛ و فرزاندان ان مرحوم بویژہ آقایان دکتر محمد جواد لاریجائی 
نائب رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی؛ دکتر علی 
لاریجانی وزیر محترم فرھنگ و ارشاد اسلامی و دکتر محمد باقر لاریجانی 
معاونت محترم وزارت بھداشت: درمان و آموزش پزشکی تسلیت می گوید. 
بمناسبت در گذشت این عالم جلیل القدر آیت اللہ العظمی ھاشم آملی 
مجلس ترحیمی از طرف رابزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران - اسلام آباد 
در خانهٗفرھنگ ایران راولپندی منعقد گردید. علمای اھل تشیع واہلِ سنّت 
و دیگر شخصیْتھای مذھبی و علمی و فرھنگی اسلام آباد و راولپندی شرکت 
جستهہ و برای روح پرفتوح آن بزرگوار آیاتی چنداز کلام الله را قرأت نمودند و 
از خداوند متعال علق درجات أن فقید را مسثلت مودہ و برای خانواد+ٴمحترم 
آن بزرگوار بە خصوص فرزندان برومند ایشان از خداوند متعال آرز وی طول 


عمر باعزّت فودند. 





یعقوب صرقی کا دورہ ایران و وسط ایشیاء 


دکٹر ام رو لخان 
وانکاکشمےر۔ بی گر 


بج عقو باصر بکادورڈایران و وط ایشیا 


سلطان زمبن العابدممن پڈشاہ ٠-۱٢٣١(‏ ء) کے ہوتے سعلطان محمد شاہ فرمان وائے 
کشم کی چو تھی پار تق نشونی (۹۴۴. "۲ د) کے )۔ س پر آشوب اور طوائف الملوکی کے 
زان میں ج بککشمیر پھ باشھی مذاع اود جنگ و جدل کے باول من لارے ےھ سرزمین 
میرپ پر علم وفل اور تڑویٰ و تقد س الیک ایساستارد کا اجس نے پیورے برسفی کو 
مو رکیا۔ یہ تشیعم اور داد مفڑعالم باعل جامح انکمالات حضر ت‌ایشان نطو نل کن 
وھ سے ےت یی ارم ولادت ے۔ یاہ 
ر ےک کشمیر مہیں جو پزرگ حستیا ںگذادی ہیں ان میں مولص رٹ یکو ا نا نیک منفرومقام 
ال ہج ےکیوکہ دو یک وق تآیک عالم دین۔فاشل امل باد پلیہ خقیہ اور تی اعلی لہ کے 
مد ٹ ہونے کے ساتھ سائقھ ایک دولی کامل اور اض پایہ کے شماعر اور اویب بھی ئے علاود 
از ین انکاشار سیاستکارول میں * بھی ہوم ہے۔ 
ً مخوب صرٹی کانام ماعقوب اور صرٹی شاعرادہ تخاص تا حضرت الیشان جائح الکمالات 
جائی خا ٰی اور بوطیفہ خاٹٰی وغیرہ کے القاب سے یاد گے جاتے بہیں۔ خودائے ماع اور تاس 
کے بارے مہیں بیوں راز یں: 
فیست سد ور ایام 
محقوب 7" خووم نام 
چوں 9 ضر رام تو ظر بات ٹوش 
یعقوب راز علق تو صرٹی رہ است نام 
مذرخین اور کرو نویس اس بات پر معفق ہی ںکہ شی بعقوب صرفی کے والد ب رواش 
نین عا تھی المنائی بن مود حا صھی اللنائی بن بایزیر عاصھی المنائی بی دور عکومت میں 


ہق 








دائش ۳۲ 


ایک درباری ہونے کے علاوہ رئیس اور باب وار بھی تھے۔ مولاناصرثی کے جد ابد بایید 
عا بھی المنائی کا تحلق دربار بڑشاحی سے تھا۔ جدسا واقعات ۔کشمیر کے ببان ے صافظاہر 
ہے ”بامزید عاکھ یکنائی جد اجد او (صرٰی) در ععد سلطان پڑ شا منسلک زمر ۂاپل ورپ پور“ 
)١(‏ او رکماجا تا ےکہاسی بایزی ہکو بادشاہ نے امیر القوم کے اقب سے بھی نوازا تھا۔ باجزید 
عاھی اگمنائی کے بعد اس کے شی اور پوتے میا تلق برابر شماعی دریار سے دہا۔ چا تک 
مولاناصرٹی کے نا مکوسات عامس یانمنائی نام کا تعاقی ہے انس بارے میں یہاں ا شاک ہم دشا کی 
ہوگا اہ خاندائیفحاظ ے آپ حضرت عمرفاروقی کے فرزند حضرتعا صبھکی اولادوں میں ے 
گے اور اس نسبت سے آپ عا مھ یکہلاتے ہیں او رگنائی کالقب آپ کے خاندائی اسلا فکو 
علم و فضل میں متاز ہو ےکی وجہ سے شاصی دربار سے عطا کیا تھا۔ جیسراہ سطور پالامیں 
درخ ہوالہ شی موب صرنی کے والد 3 عگمنائی ر ٹیس اور ایر دار تے _ اس کے ساتھ 
ساتھ وہ ایک متحی د ینار عالم ہا تل اور پرعی گا رآو سی بھی تتے۔ جحیسالہ مٹہورے: 

عالی پور ست و علہ مم 

صا إورں. اہستٗ و زاصد مم 

شی پعقوب صر کی ابجندائی تعلیم وم بیت اپنے ہی والد کے ہاتھوں ہوٹی بھی مولاتاعالم 
طغولیت میں بی مےکہ ابنی خراداد ذحایت اور صلاععیتوں کا مظاہرہ اس طر حکیاکہ 
مات آٹھ سا لکی عم مہیں بی ق ہآان مجر حف اکر لبااور اس عم میں ابی شماعرانہ صلاعیتوں کا 
اظہار بج یکیا۔ ممنوی مغازی الٹبی میں خوو جھت ہیں: 
یرد اسلہ طنق یں بورہ ات 


سم آرب_ فرمورہ 
7 تعلیم قزر نوز ڑا کو 
زٹیشى بعاد مب 
چو ور مال کے نہاام 


مڈیم روان ,0 ٹر 


۲ چپ 


۲ 








یعقوب صرقی کا دورہ ایران و وسط ایشیاء 


پر کربی الع شید من 
پہراصلاع بوبری مد گر من )٢(‏ 
ان اشمار ے وائحع ہے ےہ مولاناصرٹٰی کے والیہ خود شاعرانہ شخف رکھتے تےکر پرابتدائی 
تعلیعم و عبت حاص لکرنے کے بعد مولاتاصرٹیمکوطا محمد آنی حروی (م۔۹۲۸ھ) جو مولاتا 
جال کے شماکرد رشید پتائے جاتے بی “ کے ططلڈے میں دیاگیا-۔ خود مولاعاصرٹی اس کا 
اعظر اف دررج ڈ یل اشحار میں اس طر حگمرے ہہیں۔ 


سپرد لے لاٌۂِ ما بھی 
کہ ہو است ۔ڑ اولا 2 
نے دنا نام ور آلىل لتب 
زی نمظرقد.۔ ‏ ئون: - رب 
ف کس وم اڑ وی یک 
ہنوی 7 کیم ور آن نام ار 
میا ۲ ۔ ریت ٹزو ض 


پ مہ شی فی یج )۲( 


و یتسب صری نے موداناٴی سے پأاصصس سری ‏ نگ 
کے ھا می مررس می ںکسب فی سکیا مولاعاموصوف نے ہب صرٹی کے شاعرانہ ذوقی ووقی 
کامشاد وکیا تو یہ پش نکوئ یک یکہ عنق ریب ایک ایساز مان آکاکہ مات آٹھ سال ع رکایہ کا 
انی عھی قابلیت سے بڑی شہرت پائے مااس کے علاوہ مولاناص رٹ یکی ذادت ہز بھی 
شراداو صلاحیت اور ٹم و فراست کامشاحد وک کے ان کے استتادمولاتاآٹی نے انہمیں جائی ای 
کے قب سے بھی خوازا(۵) بلکہ شماعری میں صرفی کا تحلاص بھی ا نکی بی خجویز پر رکھاہے۔ 
خووصرٹی کا ان ے: 


ےا یت رب یت عمشصمت ٢۷۶۹‏ 





ہم ۱ تاس + 208 کلام 

را صرٹی آن بر مادہ نام )٦(‏ 
سولاتا آنٰی عروی کے علاوہ شی تقوب صرنیکی شاعری کا تعلقیآخوںر مااصیر خندہ بھوی 
لم 8۷ھ / ۱۵۳۹ء) اور امیر رشی الین (م۹۵۰ھ مطالقی ۱۵۳۹ء) تم بلند مرج 
اسمادوں سے بی رہا- ان دونوں اذہ سے صرٹی نے علوم کے ویک شعبوں ملا مطن 
جوم طب صرف و نحوی ریاشی, فاسفہہ الات دغیرہ می ںکمال حاص لکیاخودمغازی ای میں 
یوں رقمط اڑے: 

شدم ور عاوم 7 رڈ 1 

ژؿ رشی و ز عخفظ ‏ لصہ 

می گنت ورس مج علوم 

- طز خخضوص و یہ طز موم 

پر ض ریش مم حم بط 

زٹمر و م] و لٹا و ظط 

چٹ موم ڑ عفظ بیری کہ بود 

خروار ز برر شف و حود 

ار و ۶م صوفے _ آمو ۶ 

دققات عق اندو مم 

ضىی ‏ خطق ر صلنج کلم 

بغ ٭ بيیان ٭ عال تم (ء) 
غرضیکہ مولاتا صرٹی نے ان جیے بلند پایہ استادوں کے ساسئے زانوہئے اوب ٹٹطے کے اور 
بنقول خواجہ جیب الله نی جو شی صرنی کے برکزیدہ خلیضہ تھے, مولاتاصرنی نے ایس سا لکی 
عمر میں بی قمام مرقجہ علوم وفنون میں مہارت متام حاص لکی: 

جر - چان ہے بعلم 

ک ہاش نظ بلس معاوم 


۰٤ 


یعقوب صرفی کا دورہ ایران و وسط ابشیاء 





کی عمرش ٹوزرم پُورسیر 
عم ععل لم تا بل يد (م) 
فیس سا لکی مر میں تام مرہے علوم و قنون میں مہارت ت ما حاص لکر کے تیذ یب 
ھا فی اور اعلیٰ تھی مبیارسیں نام بی اکیا۔ زماتاطالب صلی اور شبل بکی اد آھ می دہ 
زماند ے جس می ںکسی خطا اس رزدہو ناکوئی تب نے نہیں کھاجاعا ےک کس غلطی اازاد 
کر نے کے سللے میں جسکی الع آپ کے میتی وال ہک ہوئی تھی آپ نے تو اور پیر 
یں دالہ نے آ سپ ےک با کا رگ دی بعال سے سے می ںویج دا 
جہاں ا سکی پیج بنا جات ے۔ : چنا دنو لفاھری ‏ اش اہلب٠‏ بھی ان سے نم گاؤں 
ین اور وہاں ایک حفل سماع میں شریک ہوئےے۔ مل جوان کے منفی وال کی نظر میں 
ایک غیرشر گی اقدام ھا۔ ان کے وال ہکو بست؟ ت :اگ وارگزارااور پھر سے ا نکی تہ ہکی جس پر 
صرنی نے انی ندامت کاسحخت اظما رکیا۔ چنائچہ اسی ندامت کے شرت اتا سکی وج ے 
از فحر میں شی ین خوارز نکی نورانی شحخصیت صرنی موصوف پر جلو کر ہوئی جو انے پاتھ 
میں توار لیے ہو ئے تھے اور فا / اس پکوڑے م۷ پاؤں کاٹ ڈالو۔ 
فور مولنا صرتی کا بیان ہے میں بے ہونش چوکر گر بڑا ادر میرسے پاؤں 


میں سے خون بب گا- از وا فصیل خوری ‏ قل برے ھت ہیں۔ 
۱ بہاالسالکون اءنس بندہ 


مگ کب وی آعٴ رہ 
مو ۱ ۶ال ُ تی کاول 


پور بر میں سی ہد خُلل 
بے 

زر( بل سیتحم حِ 

یس بر لاو جم خئ 

بر الله ا سفثتص سح 

ام اندر دیار ور ضئع 


۲۹۰٣ 











دائش ۳۲ 


از ۴لا کر وررفق و فا 
بھی صیدر مر م۶ رو داو 
وست ٠پ‏ خ مادہ پر کلام ال 
ہو روم تم چ صت گناہ 
وو کے نت بحم" وہ شلست 
مرد سسشحطان مر غثان ا ہت 
ہر ازاں در نہ و عہان 
گشت بربنعہ آن سام ن مان 
راشت تی برست ڈو گفتاری 
نید اہن گر یا ال ی 


ن0 


١س‏ از حوش رہ افتاام 
شر عقل و شعور میادم 
شر ےہ پی من غیان خو؛ 


1 اءٰان ڑھ خون روان شور (ہ( 


اس کے بعد ات ین خوار زم کی تورائی شخصیت مولاتاص رٹی پ کی پار چاو ہک ہوئی اوراے 
ائنے پاس طل بکیاخود مولانا نے اس واق ہکو سی حصن خوارز جک یکرامتوں سے تعبی کر کے 


کیا ےک ”می ںکشمیر اور وہ سحرقند ہیں تھے آخر کار جب میں سحرقند پکہ نا تو شیے نے 
اس واقع کایا ن خود یىی مج ےگا“ خوومولاتاصر ٹی کے بان ے صاف ظا سے : 


ان ید ہاءد ظہ خظامح 


سوی شور خوائثر ہلنمرہ را آمْ 





یعقوب صرقی کا دورہ ایران و وسط ایشیا؛ء 


ھ 


میں ٦ھ‏ و رر حرقلد - او 

عاقہجت حجی ہو نام مو 

ہیں ریم بش من زد 

آئچھ بر من گزشت کرو اشباد (۰:) 

واقعہ ور اتصل صرنی کے طریقت اور تصو فکو انا ےگیط ف ایک تی اشارہ تھا۔ 
علا لی دنو ی ے اتک ہوک اور روحائیت سے فیض پان کی نی بڑتی ہوئی دی کرش 

صرنی نے رشت مث ر پاندعا۔ والدن اور استاو کچ بتدامیں ماع آئے لیکن صرفی کے 
اسنقلال و استقامت کے بنیش نظ انموں نے آخر کار اجازت دے بی دی۔ اور صرف 
مسافر تک میارریوں کے سے میں ضسر وری سلمان بھی قرا مگیب کے سا دک اور سا ىَ 
بھی رواندکر ویے۔ ساتحیو ںکی تفصبیل خواجہ بجی نے مشنوی مقامات حضرت الیشان میں 
اسرم دی بے : 

0 ہراور خر است حمراہ او 

ما وروز مر یم ہو 

دیگہ آن اودہ صوی وروش 

1 صفا یش اور و یک لعش 

ویر آن کو کہ اش یوسف :ام 

کہ وت وو یک ام 

یہ آن کو کہ ہادد بر 

ودە ہام ام ہہ نل 

دیگری آن مم کاکا 

مرش ہہ بت ہر خا 

اس مم چلال ٭ پہے ىا مم 

پیر عا فختب و نان مم 
ساتھیو ںکی تعد او ان اشعار سے پاچ معلوم ہوتی سے بلکہ خود صرٹی سحمیت یہ قافلہ پچ 


۲۷ 





دائش ۳۲ 


اظرلاپر مین تھا۔ 
والد ین سے رخمت لیکر اور انے ساتھبیو ںکو ھمرا ہک کے مولاتاص رٹی موسھم سرما میں 
پانہال اور ساللوٹ, انان لاصو کابل بر خشان' 2 اور غُورستان وغُم دمقاما تکو ٹے 
رت ہوئے سح قند مہیں جو انی مفرزل تھی ہچ سگئے۔ 
اس طرح مو لن اصرٹی ن ےکشمیر اور وط ایشیا کے اس خلہ ہوکہ ان وثوں علومم و اوپ: 
تیب و تمدری خقافت اور روحالی اقد ار کاگہوارتھاہ کے ما بین بای رتو ںکو مزیر صر 
گرنے اور این کے تی مد اور ۳ فی رڈ شمتوں کے علادہروعا نی اق ارکو فروغ دے 
2 سللے میں اس مش نکو چاری رک کیلئے ا پنا فریضہ انام دیا- سی دارغ یل آئھویں 
صدبی جج ری میں حضرت سیر بلبل شاہ ترکستائی اور میر سی علی انی اوران کے ور 
رنقاء نے وکتا افوقیاڈ یگھی۔ 
حر قلد ٠ج‏ کر مولائ رٹ اے عرش دکی خانقاہ نرواڑے پان پھر کئےں اور اہر 
جانےکی جات نگی۔ مرشمہ نے نبایت نوازش اور عفایت سے ام لیکمر ص ٹ یکو پا سبلاپااور 
ایت منفقاد رو ے احوال یں مرش طریقت کے سات 022 خایل ھے ہو 
سایکو ںکی تر بیس کر نے پر مامور تھے. اکر حاضر ہونے اور اس با تکیلنے ننظ یی ےک فیک یں 
کہاس نووار وک یح بی تکس کے سپردہوقی ہے۔ مفند وم اعم ” تی نین خوارزمی نے فرمایا 
کہ اس نوجوان کا اص بی علیحد و ے ا سکو مجھ پر چکھوٹ دو اس طرح سے وو شیج حم 
نوا زی نے مولان اضر یکی ریت اب ذمہ لے ی اور بقول خ تو 





ہار چّوں ور ئدمت او ا م 
ببی ٰل نز غ ئٍم ےم 


چون نظرے 0 بامن ڈانمار 
زور نم امہ حرط ار گار )٢(‏ 


شروع شروع میں مرشد نے جنگل سے لکڑی انے کا نام آپ کے ذمہ رکھاجاڑے کے 
موس میں چ ہکٹوں کے مل غانو ںکوصا فکرنے کے ام پ ما و رکیا۔ جب مواناصرٹی 


۸ 








یعقوب صرّقی کا دورہ ایران و وسط ایشہاء 


نے یہ مخشہ شغرمت بوجہ تن اواکی تو مخنہ وم اعم نے مولااکوایٹی ڈاتی توجہ سے سلو ککی 
منرزلو ںکو خلت حنت وریاشت سے ت ےک رایا اور انگو عرفان کے مطلوب اور ٌصوص ورچوں 
جک ہنچایانقول صرئی: 
تب من گر سا مج ہم 
ور الیک ڑمان سائت روشٹن مر 
روٹی شمیری گز روی زین 
از ہر قوم روشائٰ کین 
شع حدایت ہرافرو ۶ 
بستی را بیرو جم ر۱۳) 
پھر مرشم کی مببانیاں اور نوازشیں بڑمت یگئیں اور ثط ارشاو اور رق خلافت ے 
صر یکو ٹوازا: 


ہہ ا کے 


عاقبت_ واه خط اءشلام 
ائلہ ور پرسہت ویش م 
زو بی نم مرا عثایت کرہ 
شر سن مہہ مم با آورد )۱١(‏ 
مولاناص رٹ یکو واللدی نکی فقت اور بھی وط نکی یادستاتی تھی انی ببرومرشر ے سلسدہ 
کبروبہ ہیں خطا ارشاد حاص لکرنے کے بعد وطن (کشمیر) وا یکی اجازت چاہی- اجاذت 
عطاہوئی او رکش می واپس لوٹ ”مات حضرت ایشان “کے مصلف خواجہ سی کے بقو لک 
”آخ پر حضرت پیر کے معلم س ےکشمی رکی جانب روانہ ہوئے اور خود خواجہ نے مک مر مکی 
جانب عدمم سخ رکیا۔ مولاناصرٹٰی نے پھھ مفرزلو کک اپنے مرش کاساتھ دیاحب مرشد ت ےآپ 
کوالودا حگمرتے ہو ےکہماکہ چاواگر توفیتی ہو تودوپارہ وی ےآ کت ہو: 
عاقبت من مم ضرت ہم 
و م رو بط 1ے 


مسسترمججحسمدي سے سجتے1986 





۳۲٣ دائش‎ 


واج روہ ات ہي عم سمر 
ہثوی ما کم در 
لف بخفل حعہ 
و ہم کرو الودلع آممہ 
کے رون وف فو 
ور سیادت 24 توعم تقصیر 
بعد ان رتو یہ ای توق 
بیخس سس یىی زور از تر روؤں 
کشم لو پر مواناصرنی نے یہاں! ایک غاض سم ت کک قیاص کیاجیات صرن کے سیف 
غاو رورض ا ا رس توقف فرمایا(١١)اور‏ 
یسا طالبانہ رات یکو ان یش سے نواز تے ر سے اور رشد وحد ایت میں من مک رے 
فی ایک خاص بر ت کک قیا مک نے اور طالبان راہ کو فی پہنچانے کے بعد 
مولاناصرٹ یکو انے پیر وعرشد کاشوقی داس نکی ہوااور دو سربی ار عازم سفر ہوئے ثواہہ جیب 
اللہ نی کے بقو لکہ ” جب مولاناحص فی ایک خاص ظ تک میرم قیام راو 
انےم شمد کے وق وی ا رکیل عازم سفرہونے وحن و تا نکی راہ لیگ ہگجراٹ ت میں ایک تس 
پر سوار ہو ئےے اسی دوران ان مرش رکو ایک داقعہ میں داجس نے یبارت ستائ یہ ای 
تہاراومت پائی پان ای نے کا حا کی پاپ روک چاو اور اس طرح ے 
جار ے کی ا کو ےکا ) 
اپنے پیر و مرشد سے بشارت پاکر مولاناص فی عازم خر اسان ہوئے۔ انے مخر خراسان اور 
دیمر وط ایشائی مل کی سیاحت کے دوران اپ ہیر سے لے ورای پانے کاشارہ 
ہی مولاناصر ٹیک یکسی منظوم و منشور 7 اصتیف اور د بی خواجہ جیپ اہ تی یک مقادات 
حضرت ایشا ن “جو سی مفنوی سے متا ہے۔ 
بہرحال مولاتاصرٹی کے عازم خر اسان ہو ےکیساتجھ بی ان کے دورذ ابیران اور بحضص ا حم 
رسس تع مات سصی نی عار سض اق تی 


۲٢٢ 





پسنوٹ سنبرعی ات دورہ ایراں و وسط ایھیاء 


شر وعات پل بی ابجندائی مفرسرققند ے ہوئی ہے۔ کے بارے میں خودا نکی مشنوی مغاز یی 
ای واج تب یکی مشنوی مقادات حضضرت ایشان اور دو سر ے ج ھکرے ششاحہ ہہیں۔ گر 
مو لاناکے اس طویل سیر وخرکے پارے میں ض۳ ٹھایاجائے تو ایک ال گفکتاب ور کار گی 
بنانجہ یہاں پھر پم اختصارُمو اص ری کے دورةایران اور و۔عا ایشیا کے بضض اہم علاقو ںکی 
سیاصحت کک بی انے اس مقالہکو محید ود رکھیں گے_ 
وط الیشائثی خقہ میں کاب لکو اس زمانے میں ا شالیک منفروفمظام حاضصل تما۔ نان مولانا 
سرٹی کے عاڑم خر اسان ہو نے کے :اث کال اشکا اعم پڑالدرہا یہاں جن اعم شحخصبات ے وہ 
تارف ہوئئ اور جنگ تھبتوں سے فیض حاص لکہاان میں میر مد جذدب سد ۶ی لٹ 
علام۔ چلال الہ ہن دو آنی, قاضٰی اوالمعای اور علاوالہ ہن لاری قابل دہ ہیں- کابل ے مو لا 
صری طالقان وارر ہوئے۔ اور وہالں سے ہوتے ہوئے پرخشمان جس مشمہور اور اہم علاقہکی 
میاح تکی٠‏ یعاں جن بزرگوں کی کبتوں سے فیضان پایا ان میں ٹج محمد می 
اححیت کے عامل ہیں۔ 
عولناصرقی نے قندو میں در ول مواطین قندوزی؛ پیک م شع س ری یہی مت ممیت 

الہ اور اسی مظام پر مو لانانور اللہ بن جعفرببہ شش کی قب رکی زیار تک نے کے علاوہحضسرت امیر 
کی ”میر بی علی حد الکی شاکردہ خانقادکی بھی زیارت کی اسام کر وخوواس طر حکر ئے ہہیں۔ 

رای زان ہیر زول حور 

گی او را عم ہے الہ پود 

دران خالقاہ فلکت دستگاد 

کر حست از می ولیت بناہ 

شف خابق یلم یم 

حیسم سی عق را بام بام 

خحىم از روٹت ور المن جخقرم 


رر است فی ر مد رعبرم (۱۸) 
لف 








دائش ۳۲ 


شایر مولاتا شی موب صرنی پل امیر ی فردہمیں جنہوں ت ےکولاب میں حضرت امرگ 
کے مزار پر انوار اور اکگے اسلاف و اخلا فکی زیار تکی اور ایی قو مکیطرف سے حقیر ت اتلج 


رگیااو ننانجہ ا سکام کر درج ذزیل اشحار میں بیو کر تے ہہیں۔ 
بولاپ اپرا یم رومور 
پاسرار پتحان و وتور 
و ہر سر فی اج 
إطوانٰ مثار ہے +۴ 
مدار پ4 اٹوار سد مل 
0 صخحخ بان بلدہ آن دل روں 
میں سوا جای کے روشہ سے ور حدایت پاکہ ولا صرٹی نے واں زا ھی اور 
حابی محمد دوسجخان کے علاوہ قاضی صاطج, خواہ خور واوو مہ ابوالف رکی مبٹوں ے 
بھی استفادہگیا۔ 
بفارامیں بض عارفان پاگمال جن ممیں جلال ولیہ شیج ناص رمعم ہیک شامل ہہیں. سے اتی 
ہوئےے۔ اس کے علاوہ شی سلطان أ وم کا مصافہ بھی حاص لکر لیاجو دو پٹمتوں سے شی 
ابوسعید معمر حشی تک جا انتا ہے۔ بفارا میں بی خواجہ ٹن کے روشۂ الو رکی 
ھی زیار تکی: 
ٹر از روٹۂ خوا ٠قشبنہ‏ 
زلقش زل وج مل بر مہ 
را روٹ؛ خاجہ ا نت 
عیان ساخد راز عى نان (۰) 
سم وب تہض یب و قدان کے ان دوشہرو ںکی سیات کے بعر ولتا2 بیج یعقوب صربی 
سح رقنر تشریف نے گئے۔ ہاں پراتعد جنیدہ شی ورویٹش سید خبیل اور یبر خلیل قراکولی 





۲۲ 


جیے صاحبان پگمال کے علاوہ خواجہ ملنگی اور جائمی محمد پذیہ دوز سے سلسلہ قشبنز یہ کااجازت 
نامہ حاص لکبااورخط ارشاد ہے بہرہور ہوئے۔ 

ضر بز ‏ بت م مل وز 

خور ضا علبقیقی بلبہ روز 

شر از خواجی عم رم رو مند 

کہ او پیر پور از صف تتشینر )٣(‏ 

شقن دکی سیادت کے دوران تی محمد نین تج عارف پامال ےطاقا تکی۔ 
+0 خاضنی, روعانی مرکز کے دورہ کے علاوہ جن ویک اعم 
علاقو ںکی سنا تکی ان مہیں ہر سبزہ الد جانہ شب یش شب رکاف اور شب وز یر کے اھ 
بل وکرہیں۔ 
رن سر ات لک کا ا یں تین 

ما تح وی رز او کی زیار تکی۔ ۔ شہ رجات میں تج عباس کے 
دیرارے مشرف ہوۓے_ ڈ ٹہروڑیر میں ون 4 ا ا ج صضینں 
خوارڑ سی کے روحائی پیٹوا تھے_ شر خیوتی میں سح مقصورے ماقات نے کو ات 
تم لی نکبرتق با کبروی سلسلہکی جاکردہ خالقاہ میں کش بھ یکی۔ اسکا زگرہ خوو 
یو ںگر یں 

شر از س مقصور ور یرم 

کام 2 مقصور بود از ۶م 

ور آخانقاہ سپہر آستان 

کہ از ش ری است جا لین زمان 

تم سن از صدرق یک از اربین 

در آن این خایم عرعین () 


-٦ 


؟۲۲۳ 








۳٣ دانش‎ 


ہر خیوقی سے خوارزم میں وارد ہوئے_ جو شی معقوب صرٹی کے روعائی ونیشوا کا آبائی 
شر تعاں اس شر مہیں بحض عارفان پلما لکی صھبتوں ‏ ےکسب فی ضکرنے کے علادہ شی 
جم لد ی نکبری کے روط ہک بھی زیار تکگی۔ اسکا ذکر شود ہی یو کر تے ہیں۔ 

رت وڑ : گوارزم روم گر 

بی تم بز بعل آن پیر ور 

مزارات آنں فضبی تم 

مرا واو ور راہ امےمے و مم 


9 ٴ 


تحوصا مر خخمہ عدٹین 

امام دی مم باون )٣٣۴(‏ 
خوارز مکی ساد تکر نے کے بعد مولاتاشیچ عقوب صرٹی ایران کے مش]ھور ومقد س شر 
مضحصد میں واردہوئے۔ جہاں حضر ت امام رضا کے روشرۂ پر انوارے سفیض ہوئئے .امام 
کے دوخ کی زیادت کے ساد بی ای فکرامت کے مینی شاد بھی ہیں ج کہ ایک تابمٹا 
عورت آفتقی کے ساتد بنٹش آیا۔ چنائجہ اس واق دکی پوری تفعبیل اس طرح خوو 
بی انل ے۔ 

+ مٹیںِ غدم مسٹیش اڑا لم 

یق ین ہي بام سام 

عام ضا اہ علم مد 

امش چو مروف ئن ار 

رفتم ور آنٰ سیر پورہ 07 

زؿے شی کہ خوش مو غیر پگئی 

قب ؟ ںا 8ھ ت یں 

غرم آفت بر وشخ و شریف 

ول بد ائی ہر عیب می 

ہوویش ما زفۂض خدا 


لیف 





یعقوب صرقی کا دورہ ایران و وسط ایشیا؛ 


بی بور خ وی رر شامی 
نوری رین فی من ای 
من و او بر آن گنهہ پ عفا 
گہ آنست پر سام هد 
شی بەسضيعی م مم 
کہ خواحیم شی ربور از سام 
مل اف پناگاہ۔ سرور :ود 
پنہاد ور آن مہہ وابش راود 
موزں زا یىی کہ ور با اہ 
لا چون موس حر گاہ راد 
از ؛فُوپ ہبذاست ہنا رہ 
خور ہصر پم او وا ظہهہ 
دو تشحم ا غبار گی ساف ہ پک 

ای ھس7ے۔ جب انت 


چوینا خشرہ آچنان ہرش 
ز اعہال آخوابپ :رر سممان 


کئع کہ من خور ندیدم ام 
کہ پور اویں پہوںۂ سغ ام 
سن بین تم بیہدہ مایدی 
زے مرہورئی خوش ت یی 
ظطاب از ااب کرو یا امام 
0 کی ہمعم یا سام 
مم يا2 بہیماد و بپیٹا <ھ تم 
میں بصارت رہ و رو مم )٣٣()‏ 


م_ ...ہےر رہ ۔لسسہ شس ۲۲ 


۳٣ دانش‎ 





مشحعد مقد ‏ سکی زیارت کے بعد مولاتاص ری شر جام میں واردہوئے اور اد جا یے 
طاقا تک نے کے علادوحضرت رسول مقبول کے خر قہکی بھی زیار تکی: 

مرا باطن اون اص مور 

زی ئن جی الہ بالہ بود 

عانما کین بندہ آن رق وہ 

کہ از یاقم ارلینش رر (ہہ) 
شب جام کے بعد عرات جییے اعم خر کارہغکیا۔ دہان کے متب رک مقاما تکی زیت کے 
علاوبض اولباؤں سے بھی عطلاقات کا کرہ شود اس طر کات : 


ون ١ھ‏ ل غرتّ .ئ يان 


ضصفات اتب و ارات ان 
زادت مشش آمدوں موہ خی 
زبینش سبئر عم شٛض ریز 


3 


بر آئا بظدہ۔ زضل 

و اص کر مػر )٣(‏ 
حرات سے ہے ہوئے سپزوار مان اور اسفران نکی سباص تکی وحال جن | مم تو 
00 مھبتوں ےکس بکیاامعام کرد خوداسطر کیا ے۔ 

2 ار صن پود ور سیرزوار 

ض١‏ ام بے ٹک ولایت مر 

نان چوندہ پور ار گال 

ےم 1 راز اضصل ین 

یی اعم 2 ضل 

محمد لی لشٰٗ موہ مل 

بس بز یت فوس ؛| ر5 

یلو بیان روہ کللش 2 م 


٦ 





یعقوب صرقی کا دورہ ایران و وسط ایشیا 


وی ساشی چو کروم عبور 
لی بور آن ی ز باعل خر 
سی ان خش مم ین 
بقرب می از خرمنش خوش چیں )۷١(‏ 
اس کے بعد مولاناصرٹی نے ککاشاان اور قزو ین اس رکیا۔ جہاں خصوصا شی محر حسن اور 
٤‏ حمد شری کی صحبتوں ےکسب پی سکیا۔ معلوم ہوا ےش صرنی نے قڑون میں 
بی مشہور صفوی تکران شاہطہراسپ صفوی (۹۱۹--۸۲ھ) سے طلاقا تکمرنے کے علادہ 
عمبدالہ شوستری اورااوالھسن یی اوگو ںکی صبتوں سے بھی سخفیض ہوئے۔ پنائچاںس 
لاقات کے مزکرے کے من میں خوریو ںگیاہیں۔ 


طما سپ آتشاء کشور گھا 
را ساشت آں نمور آغنا 
الم بی لت بود اہ 
سی بز کیٹش بت یا پٹاہ 
ےہ یل سن ز ٹر ہن 
س ازس مم او وق چین 
پر ال شس ری ہارھا 
یرحب کی رفت گن را 
بی کم یہی 
کہ ور فقل اوکس یرارو خُن (۷۸) 


بعض زکر+ٹویسوں نے اہ عہماسپ صفودی کے بھی تحصبد جبر واسقبداد سے کام 
لیے اور لوکو ںکو عاعتی قت لکردا کے سے میں بھ یلکماے اوریہٗ بھی بتایا ےکر شی موب 
صر جس نے أےرہا داری اور صاوات کاو رس دےدیا بس ے و ہے ےکام سے پھ کیا 


۲۲۷ 








۳٣٢ دانش‎ 


اور تو بک۷ری۔ 
در ال یہ واقعہ حسن بیگک وارو ظکیساتقہ مغسوب ہے ج وکہ قند ار اکم تنا ود فی کے 
بیان سے اس با تکی تصر یع ملتی ہے۔ 
تن 4- واروٹ ھہ شب 
مرا محظر گر اور اس گپ 
تپ اڑ آنست بان مل ان 
وو بست ہگز بیس ہربان 
پہ پند من از طور خور ور گذشت 
پظیمان ز رخنرن خلق گت (م) 
عین کن ےکہ صرٹی نے سفر خراسان کے دوران پاوشاہ ع ول سے بھی طاقا تکی ہو 
کیوککہ جب عھابیوں باوشاہشیر شاہ سوری سے شس تکناکر ایر نکیا تو شراو طاسب ص فخوی 
گی معاونت ولمدادے ہی دوپارەعتر وستان کاتحتماصضل مارنے ہیں کامیاب ہوا قایارت 
کہ عایبول بادشاہ تین سال کک ایران میں دہا۔ من کر حمایو ابر کے مطالعہ سے تہ چلتا۔ 
کہ ۹۲۹ھ ععایوں شاہ ہمماسپ صفمودی کے درہار میں موجو تھا )۳٣(‏ اورشماد لمامپ نے 
عالوں بادشاہ کے بی میں ایک فرمان بی جاری وا تھا۔ ول صاحب می زگرہ موصول 7 
مان ٢١‏ زی اہ ۹۔ مطااقی ۱۹ مارچ ۱۸۴۲ ءگو رشتہ تر بر مہیں آیا تما۔ مرخ عہم القادر 
پدایوی نے ا بوں پاشاہگی مولاتا صر ‏ یقکی نسبت عقییدت و اعترام کا اظہار ان الفاظ 
می ںکیاے۔ 
7 وعم پاوشاہ مخطرت ہناہ عم شابنضازی رانسبت بوی اعتقاد غریب بوں شرف حہت 
اختصاص واشع ومنظور نظ شخقت اع رکش معززومکرم و محترم بودوبزل واراری داش تک در 
اقران فوقیآن تور جو (۳۱)۔ 
ریز کاسفر کر نے کے علادہ مولاناصرٹی اراک (ایران) میں بھی واردہوئے- او ہت 
سے صاحبان علم و فن سے طاقات کا شرف حاض لکیا۔ ارک کیا سف کرت کے مد ولا مووڑت 


۸ 








یعلوب صرفی تا دورہ ایران و وسط ایشا 


إذرار تضریف نے گے ہاں بحض۱ تم لولوں ے ا نکی تصحبتربی۔ اس کے علاوەوہاں 
کے مقرس مقاما کی ڈیادت بگ یکی۔ بفداد کا سف رر نے کے ساتھ بی مولانا شیج پعقحوب 
ضر نے دییان عرب میں سیاص تکی خرض سے قدم رکھا۔ اور اسو قت کے عرب سر زہیں 
سے تعلقی رکھۓے واے صاحبان ظ۶ و فن, اولیاؤں اور بزرک حتیوں ے شرف م۔اقات 
اص لکیااورکسب فیوشات اخ گے ۔ یہاں طول کلام کے خوف سے ہم مولاتاصٹ کی عرب 
سیادت سے متعلق صرف نظ لگرتے ہیں 

ضیرت ہوتی ےک مولاتا ٹچ تقوب صرٹیکشمیری (م-٣.‏ ٠ھ)‏ نے وس یں ‌صدی 
ری میں پ طویل سیر وسف رک انجام دی۔ جک اس ذمانے میں دور ہدید سی سحولیات 
مسر ر تھیں_ یں ان کے عوعم مھ بقع لقیں اور اختقلا لی دار دی پڑڈ ےگی۔ 
مواثاصر پیکشمیر کور روا کت جنھھوں ے اناطو یل سیر وسفرانجام دیا۔ ابے اس 
سفر میں یسک مزکر و بالا سطور مہیں در عکباگباکہ بحض اعم علاقو ںکی سیاح تکمر نے کے ساتد 
سات وہاں کے متبرک مقامات پر حاضض ری دی خانقاصوں میں چلہ مکی ہہ کی انے وق 
بلند پاہ علاء و قشزاعوئیبژرگوں اوراولیاا ںی مھبتوں ےلپ فضشیا۔ اسکی کبتوں 
اور ماقاتوں سے نہ صرف انہوں نے کافی فائدہاشمایابلکہ دوسرو ںکو بھی ابٹی عبتوں سے 
مالاما لکیا۔ بی وجہ ےک ق تک وہ جن القاب ے یاہ کے جات ہمیں جن ممیں جائع 
اکمالات, حضرت ایشانہ جامی شانی, ہو فی انی وغیرہ خاص طور سے قابل کم ہیں یہ ان بی 
فووجض کی آئینہ دای ہے حضرت الیشان کالب مولاتاص رٹ یکو وط ایشا کے بض اہم 
علاقو ںکی سباحدت کے دوران حاصل ہوا۔ ڈاکٹر صوٹی کے بمول ”لفظا ایشان ترکستان میں 
2 شر استاداود پیر وغیرہ کے معموں میں استتممال ہو جات اور اس بنایر لھا ایشا ن پیا 
مرش دکی حیثیت سے تیچ یعقوب صرفی کے نا مکوساتمھ اصتتما لکیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے 
ویر شعبوں میں ا نکی شدمات کے اعتراف کے سے میں مولاتاموصوف کو ویک رقاب سے 
بھی نوا زایا ۔کما جاجا ےک اتے اس سفر کے دوراان افھوں نے بہست سادا شی مواد مم کیا۔ 
جن میں دسٹی اد بی اور ویگرشعبوں سے تعلقی رکنے وا یکتبیں شامل تھیں_ اورکعمیرمیں 


۲۲۹ 





-.+سے۔ىکٛح تحص س+-- سح لے 


اک تی مکتاب خان ےکاقیام خل میں آیا ہوک طالبان عم اور ویر صاصبان عرکو جرد ؟ہنچانے 
کاایک اعم ذراع ہٹا۔ 


حواشی وماأغز 


.-- واقعا تکمی چا ی ص١٠ ١١-١‏ 

٢‏ مشنوی مغازالذسی از شیج تقوب صرنی یصسہ 

۳ ایشا 

٢۳۱ مقارات حضرت ازشان از خواجہ بی ورتیا/‎ ٣ 

۵ فججا تکہر وہ از عہدالوعاب وری ورتی ب / ۲۱۹ 

اس کے علاوءواقعا تکمیر ص ٦٢-۰‏ حتار کب از شی الدر بن مین 3 

یزکرہ اولیائ کے ۱۹ جیات صرٹی ص۱۸ء تحقیقات امیری ورقی ب ۰۳۱ اور ریاض 
ہام لی بھی مادنا ہو_ 

رشحات کلام صرٰ 2 مصنف ے الہ چلال الدسن دوالٰ کو شر اشارات این سمنااور 
اخلاقی جلالی کامصنف بتایاہے (ماعظ ہو ۲۹) جبکہ پروفیسس برائژن نے اس جس مصن کی 
وفات ۹۰۸ھ مطااقی ۱۵۰۲ء میں شی سے (لاظہ ہوص ۲۴ جاد ٢لٹریری‏ صٹر یآف پرخیا 
اس کے عادہحاريادیات ای ران رشازادہ شفق ہہم بی طاظہ ہو_۔ 

زیسامعلوم ہوا ے ےہ جس علامہ دواٹی سے مولاناصرئیٴ نے کابل میں طقا کی و ہکوئی اور فرد 
گلتہ دان دیز رے ہوں۔ 

٦‏ مخازی ای ص ۹ بھی 

ے۔- ایضاًص٭ 

۸-- مقلدمات حضرت ایشان ورقی ب /۱۴۰ نتقحا تکبردی درقی /۲۱۹ء یکر ارلیای 
کشم ص۹۴ می ماحظہ ہو_ 


سر ست ظوضت 





یعقوب صرّقی کا دورہ ایران و وسط ایشیاء 


‫َ 


ًاشلا۔-٠۰‎ 

۱- مقاممات حضرت ایشان ورتی ۱۳٣-۱‏ 
٣‏ مشنوی سی ااخیار ص ۱٦--۱۵‏ 
۳--مغاڑی ا لی ص١٠‏ 

۳۴-- مقظاات حضرت الشان درتی ‏ /ء۱۵ 
۵--ایشاورتی/ء۱۵ 

ذس - جات صر ی ص۲۸ 

۱۵۸/۱ مقامات ضرت ایشان ورٹی‎ -- ٤ 
۱۵ ۸:---مغازی ای‎ 

١١--٠١]ضيا۔-‎ ۹ 

۱١-٠١ ایشا‎ -٠ 

١١اشیا‎ -١ 

۱٢ ۲--اضاً‎ 

١۳ ۳-ایضاً‎ 


۱٢١ اضِلا--٣۴‎ 


ذ۵--اإشا ص۱۳ 
--٦‏ ایض ضص ٢۳١‏ 
“-- ایضاً٘ ص١۳٣‏ 
۹ ایشاَض١۳٣‏ 
۹- ایشضاص۱۳ 

:2 ھی + 
۴٣۰‏ می ۷رہ ممایون وال یہ ش۳٣‏ 

ہے 

٠ْ‏ 7 حھ 

ام ممجخب التوارحٗ ص١٢‏ پ(وال:شعر ان شمیر 


ا 5 
جم ۔کشمے از دوئی ۳۹ت اول از راشدی 


تہ :سشسشععو ْہجلتہت جج سس٤ہسسٹڈ‏ ۲۴۹ 


دائنش ۳٣‏ مسہجژےمےممٗمسپبدڈججسبجھجٗممسممسوس سی سے سصصٛوٛ٘ت-ھویسے-۰-٠٭ ٠‏ ___ 





۰۲۴۲۶ 





از ڈاٹر الوار اھ 


زکریایوٹیورٹی, متان 


مل انتقااب یران- ڈاٹ علی ش رمپشتی اور اقبال 
کے ہی روارط 


لم اقبال نے اپن گی کسر میں ج بلبھی دی چدارید لک باتکی یدام کافضانے 
آسمان میں ہوراخی بزیش بین ان سے دیع یاکموئے ہو سکی جستجو می ںکوئٹی سمت غبار 
لور بھی تو سس نشاڈالثاتیہ کے خوابکی تعبرپانے پر والہانہ سرشاری کاظہا کیا فاد یکو 
ذریعہ اظہار بنانے کایک سیب افغانستانمایران اورو نے ایشیاکے مسلمانوں سے ماطب تکی 
وروی جو آج ان علاقوں میں مسلمانو ںکی ڈہٹی اورسیاسی یداد ی کے دائج ار کے 
ہوانے سے اہی پاشر معنویت وائ جک رتی ہے۔ 
آل اص سر ور کے نام۷ ا مارق +۱۹۳ کے ایک موب میں ا قال مت ہیں. 
”تموری رو عک لہعل کرنے سے مہوریت اید ءکرنامقصود نہیں بلگہ وسط ایشیاء کے 
مرکو ںکو بیدا رگرنا مقصورے“ 

(اقبال کاابیک خی مطبوم خطاہ ساد وہ لاصوں اقبال غبر عمبِے۱۹ص ۳۲۲) 

پھراقبال کےکلام میں این ینہ سرد بد علی سینا فردوسیہ خیام فاراپیہ طزلیہ رازیء 
باباطاہرعریاں, خواجہ نصیر طوسی, عیطاں سنائی, شی گموشبسنرىی ناصر سرد دروىیہ جایہ 
سدزبی, حافظء نظامی, خاقانی اور نظیری کے حوالے جس طرح ضز سی ریو ںکیابنائیت کے 
ساتھ آے ہیں اس سے پاندازہپآسا یکا جاسکتاجےکہیران کے سا اقبال کے قلٍی اور 
ذٹی رش کی فوعی تکیا ےہ اس رش ےکی وضاحت اس طرح بھی ہوتی ہےکہاقبال کے 
لے ادریپرٹاکٹری کی ہو مقالد تی کیادہایران میں سابع الطبیعت کے ار تقاء کے 


ٴے.پپپوییجچینی اتتبيشيبسبُلَُسََٛسژسىهْہہٹھسپژژجىچىِییے 
دائش ۳۲ 


موضورع پر تما بہال یہ وضاحت بھی ضروری ےک اس تحقبیق کے تی میں ایرانی زہن وکگر 
کے مخصوص رججازات اور تصوف کے آغاز و ار متقاء کے جارجنی عحوامل کے پارے میں ہو 
عقائيقی متکشف ہوئے وہ تصو کی حقیقت وماہیت پر ید خور ولرک بذیادبن گے بی 
وجہ ہ ےکہ جب اقبال ے مر صن الد تن نے ۱۹۲۷ میں مقالہ کے ص ت ےک اجازت طل بکی 
تواقبال ےاجازت تودے دی اور فلف: :جم کے ععنوان سے ۶ رجمہ ہوا 1 یہ بھ یکو 
کتاب اشھارہ سال لہ یی کی ت۶ صھی, اس وقت سے نے امور کا انکشاف ہوا ے اور ور 
مر سے خیالات میں بھی بہت سا الاب آ اپکاے؛ رین زبان میں غزالیء ھ+0 ہہ 
کو وو ہی سو ک رع اض سے تسس 
کاب کاصرف توڑ ڈاسا حصہ پاتی ہے جو" نقی دکی زدے بی کے “(فلسف جھمکراچی یع فی طخ 
کت ۵٥‏ ص٤)۔-‏ 

اس سے ظاہر ہوا ےک وہل صرف ایرا نکی ادلی اور صہذ خی ردایت سے آگاہ تھے بلکہاان 
کے بادرے میں جازہ مین حوالول سے بھی آشناگھے .یہی نہیں ایران کے ساسی نظیب و 
فراز کے ساتھ ساتھ ان کے معاصر ادلی وگکری رویوں سے بھی ا نکیگبری دی تی 
کت۹۹۲ اءکرپروفیس عح کب منیر کے عا ایک خا می گت ہیں : 

7 عا لکی ایراٹی شاعری می کھت نہہیںہ البتہ اس قو مکی بیداری کے شواپر کے طور پر اے 
ضرور پڑہناجاۓے؟> 
( روج مکااجیب اقرمال مرج محمد عببد الہ تقر یشی اقبال اکیادمی لاعور وہر ےي۱۹ص ۲۵۰) 

ای طر۸ مارچ ۱۹۲١۷‏ عغان جم نیازالد ہن خان کے ناما لک میں گھصں 

”ردان حال کے ایرا نکی ٹر پڈ نے کے قابل ہے, نلم می ںکچھ نہیں 

(روج م اجیب اقال.صء٣)‏ 

ٹروری ۱۹۳١‏ میں پروفضمہ ایم۔ایم۔شری فکواپنایک(انکریزی) خا سی ںلگھتے ہیں : 
”یلے الام لوس مصر و ایران میں ہے اور فلسفہ اپ بھی دیفیات کے ساتھ 
زے مطالد ے“ 

یں 
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(روخ “اتیپ اتال ص٣۳۵)‏ 
قاچار خاندا نکی علومت کے شاتے کے بعد جب رضاشاہ پہاوی اؤل ئے اقترا ہیا 
تواقمال ئےکا: 

پہای آن وارٹ مخت تہ 

اشن هو عضۂ بایان کشا 
مک کچھ عرصہ بعد انہیں یہ اندداذہ ہو کہ مغ استمار کے کو مفری مرنیت و تیب 
تی و سی یت وت سی ا 
اس سے ایرائی ملوکیت سر ماہ دارانہ نظام پر معنفی ایک بڑے استمدادکی نہ صرف پر بھائیں ہو 
گیہ بلکہ ایک روش نکری روایت بھی اپنے فطری مو سے محروم ہو جات ےگی۔ چنانچہاقبال 
ای نامہ می ں کے ہیں۔ 

ہیر مت چم ور برخوو کشاو 

لین الدر علظ“ دوراے قتد۲ 

کت بز ان خوخغ و گنگ 

لق مجذب و تقیہ نگ 

کار آن واخٹۓ کک و نب 

ار اہ پور است و تقر عب 

روزمار و نشی از واردات 

از ور کبدہ می ہہ جات 

پاوطنی پیوست و از خوو ور گُزشت 

دل پہ رشحم وا و اڑ جدر گذشت 

قش بطل ى ہمد ز نگ 

سرلزشت خر گُمیرد از نگ 
اوراو یکیفیت میں اقبال لت ےکہاتھا: 
۲۰ 








دائنش ۴۳۲ 


رر محطف ےر رضا اہ میں مود ای 
کہ روح شرقی بد نکی حلاش میں ہے ابھی 

مر اس ضے کے زرخیزاسکازات سے اقبا لکی والہاند داٹست کی شہاد میں کہ کہ تی ہیں۔ 

خاص طور پر اشحار دجُمٌ_ 
چون پا الہ حزم ور خیپان ا 
اے جوانان م جاں من و جان 
غغوط .نا زو ور مر انرڈ ام 
حاپرست آوردہ ام افیار پنہان 
کر ریم میں جدر شی دتان شرڑ 
پاٹ فعلی کہ دارم از پرخشان ٹا 
ا 


مم از نظ ای من جوان شر 

زحوویم عتلع و گرانں خہ 

وی بپود ز کر و ور وشت 

ز آراز درائیگم کادوانں خد 
اورسب ے بڑ ھگرےگ۔: 

ران ہو گ۷ر علم مشرق کا بیو 

شا گے رف نکی تہ ون جاے 
چنائے جب٦١‏ جنوری ۹ء۹ کو ہز عم خویش ” طظطل الیہ آریامر اہ حر رضاایران پ٥‏ وڑگر 
بھاگے, عوامی وآکمری اسججاع کے رسیلے نے امریکہ کے فراہ مکھردہ ہتحھیباروں کے خو فکو بھی 
بے من یکردیا تو اس علاإت مہیں ان سب سے بڑے حواری اس سایق شم نشم ءکو ا یہ ئے 
بھی بشاہنہ دی۔ جس ئے ان کے اوران کے خایران کے اق ار کے تخذظا اور تلسل اوصرد 


۹ 


۹ 
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272 رانا تھا (۱۳ ف وری 8ء3 ا کو 0ک ار ا 
الا نیکیا) آج انتقلاب ایران کے توائے سے کتوسسر سی دی پا نموم ں عالکم اسلام ممیں یہ سوالات 
بی سمابی اور سیاسی خلا نکی آ 0 یب کو ہے رن 


(الف) کیاکی بڑی طاقت کا شفیلی نے بقیر اپنے وطن سا دفاع کن ہے ؟ مواشی 7 عیرو 
زی وان رارق رماجاسکتاہے؟ رات اقنداراع ودای او ای پلیسیو کی تقیلئ 
سر چم ہنایاجاسکتاے؟ 

(ب): جو محاشرہ سرمایہ وارانہ مشھتی نظا مکی سہولتوں کے ساتھ ائے مقصر جیا تکو 
مضریںگ/ر نے ؛اس می ںکایا کل پک یکتت یکنجائش ہو سکتی ےہ ۱ 

(ج): اس مناظر می ںکہ آرج عاللم اسلام می ںکوئی فلائی ریاست نہیں خود مس ریاستوں میں 
مسلانوں کے بغنیادی انسائی عوقی فو نہیں, طائثیت, موبیت کے حالع اور وییار ےہ 
*سیدہ ہوتی ہوئی صورت عال کا تشنتی ادراک مذ بچی ےکی جانب سے ظاہر نہیں ہو ب۰ 
ایرا نیکس حد تک یور پکی سوشل ڈیکریٹش ریاستوں کے مقابے پ قابل رش[ک تو ی ار 
سیاسی نظام وش حعکر سکتاے ؟ 
د): عرب اور جم کے روادیتی تضاوکوکس عو رک مکیاجاسککتا ہے (ایران پر عراقکی خون آشام 
جارجیت اور مصلسل رئے والے ڑ تم دنے کے بعد جبکہ بیشن عرب مالک نے عراق کاساتھ 
ڈیااس یح بہت اللہ کے موقع پر ایرالنی ماج کے اہماعی قت ل/ تشد و میاسانہ مستزاد ہے ) 
ابرانی تبذ یتپ کاخم (ماقبل اسلام) جو صریوں سے پروان چنڑھانے والی ایرانٰی قوم پر سی 
کی اساس رہا ہے ؛کس طرح بقول اقبال از یکو قبو لکر سا ہے ؟ یا پھر عرلی اسلام اور 
ایرالی اسلام کے طور پر عاد کیپ عالم اسلا مکی توجہ اور شک کین ہوں کے 
ٹ( مسلانوں میں فرقہ داریت کے کے مار نی او رککرىی تا تی ومسائل کارفرما ہیں نگر 
انہہیں سیکا نے اور مسرائوں پکو جار عالہ اور متشردانداز میں ایک ووسر ے کے خلاف 
عم فآراکرنے میں فروجی ئک مہیں لو سے ہیام لین لاو ںکی جانب سے مار اور عقیرے 


۲۷/ 





کو ور ریا اور سارہ لوجوں پاے١‏ اقترا رگو دوام نکی نویں قوتوں کا عمل وخل زیاوہ 
ہے ایرانء انقلاب کے بح ہکس طرج مسلانوں کے نسبتا قلڑدقی فررتے کے مقابے پ راکٹر 
مسلدو ںکتے بازب قلاب و نظ بن سلتاے؟ 

الاب وراصل 27 انو ںکی سیر شی کاام نہیں اورتہ اس کےگواہ خصوص گے پایلینڈرکی 
مین مار یں ہیں پلکہ ای مسلسل ذہنی تجربات واکمتسابات سے عہارت ہے کسی قوم 
کے داشلی قال بکی متوا مر < سید یل یکو تتبہ خی بناتے بہیں آج انقلاب ابران کے مو النے سے 
عالی سیاست, معیشت اور کلر میں ( اض اندیٹوں کے پاوجود) بثیادی چیم یلییوں کے 
اص مانات بعداہد پے ہیں اص طورپر پکستان:افظانستانہ دس الیغیال مم روسی ریاستوں 
اور چھین کے ساتھ ایران کے پڑت روابط اقبال کے خوابو ںکی میک مات ہیں۔ انقلاب 
ایراان میں ای کککر یکر وا اقبال کابھی سے “ے اجک رکیاجانا جال مک راس سہا لے اور سی 
جم زی کے ساتھ ‏ ہیں جچاری جذبائی ضرورت ب نگئی سے میں انے عو کہ اتقلابا مان 
می ایک ایک کلری کر داد اقبال کا بھی ہے کے ٭ ہوت میں بحض شواپر بیش شک رجاہوں: 


الف ) اقبال کے کلام پر ایران ممیں سیل بھی توجہ دی جاتی شی مر قیا پاکستتان کے بعہ 
پکستان کے تومی شاع اکر ون | یرانیو کے زیاد جا ب ماد ہوا کلک الشعراء بہار اور دیگر 
شراء نے اقبا یکو منظوم خراج ین بی سکبااو برای علماء نے ' بھی اتال کے فن او رگمر 
کے تختل فکوشو ںکو اپ رکیا( تفصیل کے لئ دک ڈنٹر سلیم اضترکی مرج ےکتاب بیران 
ہیں اقبال شاسیکی روا یت ء سک مل لاہوں | اکس ت۸۴) 
ب) ابران کا ایک ای شاعر محمد یگانہ آرانٰی جب لندان مہیں بی کر اہنا مجھوع اع درو غ 
بزر گے نام سے سائیکلو ٹائ لکراکے تس مکرما سے تو اسے معنون اقبالی کے 
نا مک رجا ے۔ 

(ایران میں اقبال شنا یی روایت ص۱۳ ۱( 
سی ے ظاہر ہوعاے/۔ ا قطاب ایرا نکی ے جد وج کر نے والو ںی اقہال انام اور کام 


۸ ےہ سس سیسٹپ .ٹب .سس ۔بد۔صسصسصسصلس 
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کس طرح ذہنی دج باقی تحریک کاموجب بننتاے۔ 
(۵): :ایی شممادتیں موجود ہی ںکہ ابران کے انمقلابی اجتماعات میں دیگر مشا مشاہسر ا قلاب 
ابران کے ساتتھ ش رکاء ‏ ئے اقب لک بھی تصوی ادا کی 7 7ئ 
(ہ): : مقر انقلاب ایر ان ڈاٹر صلی شر تی نے مہ صرف اقال سے فی ضشکشی کااخترا فکیا 
ے۔ بنکہ ماد اقبال کے نام سے ال نکی ای فکتاب اور دیگمر تار یر بھی ملتی ہیں جن میں روح 
خصر کے اوراک اور مم نشاۃ لثاز کی اقبال کے نقطۂ نظ رکی وضاحت بہت اور یرت 
کے س اتک یکئی ہے۔ 

یہاں ضروری ےک ڈاکٹر شر مھت کا سو انی اہ بی کر دیاجائے. وہ ٣۴‏ نومبر ۹۳۴ 1کو 
سبر:وار توب خراسان میں بیدا ہوئے؛ رز ایج مشمد ہے تا ا کر ےط 
۲۳ء مں 1ے مر کے طور پر مشبید کے فواح میں تصبہ ا آباد مہیں اي آلری مثصب کا 
آنازکیا ۷٦‏ میں شہم یوئیورسٹی کے شعب: علیات میں داخل ہوئئ_ ۱٥۵١‏ میں قوی 
مزا تی تحریک کے رکن کے طور پر اپ واللد اود دوسرے اراکین سحیی گر فتار ہو ئے اور 
چ ینہ قزل قلح میں قی دک دئئے گے ۱۹۷۰ء میں فرانس اکر الجزائ کی تحریک آزادی کے 
سرگرم رکن کے طور پر نمایاں ہوئے افتاد مان ناک کے خالق فرائز زفیشن ےگ مچوش ریت 
گر پلک تر" مکاں ےآفا کم ئ وین لد جلہ ا ہ۳ پہیل. ۰( 
میں را میتی تہ ہیں “راز فی ے میں اتی طور پٍ ہانا ہوں 
اد۔ ٰں .یس نے مجس ‏ ل کنابوں کے فادسی ترائم سیے ہیں وہ سمابی کک میس 
ہجوت ے رس پرامید نہیں تاحاا مر رن ا ا 
ان ند معاشر ول ہیں ہمان ہب تمذ ذ یب میں ا مکر داراداکر جات ہب ا وسا ثل اور 
نفسماتی ارات کے ہوانے سے روش نککر شخص امعاون ہےکہ دہ ان محاشر ےکو اسی 
مضز لکی جانب ام نکر ےب جسکی طرف خووفیشن انے معاشر ےکواپنے غیریذ تی دسائل 
کے ذر یھ نے جارہاتما۔ (ص۲۴) 


۲۲۹ 





۳٣ دائنش‎ 





ت یک آزادی میں اسی لاکہ افرادکی جانوں کان رانہ وین شک نے وانے مجاہد سب نکی ایت پر 
کمربسعہ ہو نے وانے ؤالطر علی شرمشٹی ۱٥١١‏ موں غن من یو کے کی بعر ور 
كرائیات اور عادر من ذاہب کے شمبوں میں الو 0 دو کریاں حاصل را 
ایران واپ سآے تو خر ایران سرمر پرکرفتار ہو ئے او رک ی ماد تک قید میں رے۔ ۹٦۵‏ ۱ 
میں مشہد کے ایک گالاں کے ایک پائی سکول میں مد رس کے طور پر کیا کا آغا ریا آخ ار 
مشہید یوٹیورس۱ٹی میں اسٹذنٹ پر وفیسر کے طور پر لاز ہو ئُے مکمر طلبہ مہیں ان کے شبالا تکی 
مقبدلیت کے باعث انہہیں یوئیورسٹی سے بہرىی طور پر یٹائ رک دپاگیاء١۱۹‏ سے ۳ء۹ اتک 
اٹہوں نے مشمصد سیذیہ ارمادہ تب ران اور ویک مراکمڑ میں خطبات کاسلسلہ ش رو وریہ ان 
گی زندی میازرخیز وور تھا مر ۱۹٢‏ میں صینے ارشاہد 7 دیاکااور ایرائی ش۔ پولیس 
ساوالی تے ریت یکی علائش میں نایا ر نے کے بعد ان کے مر والد روگ رفتارگر لیاجس پر 
شربپچتقی نے اپنے آپکو پولیس کے حوا ےکر دی چنانچہ۱۸ ما تک قید تنہائی کاٹ ۱۹۵۰ ے 
۱۹4٤‏ تک اثقلایو ںگی طخ راتو ںکو سو عل رمے اور خخیہ طرے سے سج جک 
ووم مے لوکیں گےگزوں میں خطبات دتے ٦ے‏ ہدوہ پور ممتقل ہو ئے اور 
تین دن اجر بیس بد کر لندن میں داخل ہو _ ۹ جون >۹ کو الے پراسرار عاللت 
میں دن میں مر دہ پاٹ سک کہ ا سکما نکو تقو یت متقی ہجےکہ ساواک نے برطانوسی انیپشلی 
زئیڈس سرو سکی مو سے اتہہیں بلا ککیا( وائی اہ ماشو ڈاز و یڈن لاہور چون ۱۹۸۹ اور اپر یل 
لن کے خیارے) 


ان کی غا مان ناو تن و جس 

-١‏ وانشوراور ا سکی وم داریی ۷۔ اسسلا مکی تیم کے نقید بانے نر 

٣‏ برا بھی نہ ہب میں فلسفۂ مار ۳ تبط سب اور آنیڈ یالا گی 

۵. یاہ مثانے اور یاو وپائیوں کا انقا یگردار × عرائی مکاحب اور اہ بک حارع 
>- اوڈر غفاری۸ تین وار ٹ آدم ۹۔اکر علی نے پا ںکساتما١٠‏ علوی شبعیت اور صف وی 
شبعیت ۱۱۔ سا نغسی علوم میں ط لق کار ١۱-۔‏ ذات کے بغیر انسائن ۱۴ :شا انان کی معاشی 


٠ 


دکتر علی شریعتی اور اقبال کے ذھنی روابط 





اور طبقاتی بڑ س١۱۔‏ انسان کے چار زدانں۔ 
ھ) اقبال نے اٹ ایک اعد ائی ن|م ”زہداوررندی“ میں ایک مو لدی سے اپنے بارے ںی 
کہلوایاہے: 

ہے ا سکی طجیعت میں تفع بھی زرا سا 

تقصیل علی جم نے سبی ا سکی زہائی 

ڈککٹر اظتخار ار صدد می امن یکنتاب عرو اقبال (بزم اقمال لاضور جون ء۱۹۸۰ )میں اقالک 

اتدائی تر 2 
یہ ابت ہو تاس ےکہ اقبال اس زمانے ہیں اہل بیت رضوان ان مع م سے خاص عقیرت 
رکنت ُے اس دربمان نیز اپنے او ذوقی کے مات سے ودانے دوست میتی رک کے ساد 


2 ہھیں ”اس دور کے کلام اور بعض واقجات ے 


ان مجالس عزامہیں ضر ور شریک ہوتے ہوں کے جو قزلباش خاندان کے ممتازروساءنواب کم 
لی ہاں اور نواب محمد علی غاں کے زیر اہتمامم چوک مقی میں منعظر ہواکرتی 
تھیں سوات بات ملا انی عحفاوں سے متاخر ہ ھکر اقبال اس زمانے میں صنف مرخ کوٹ یکی 
طرف متوحہ ہوئے اور مرخ کوئی میں ایک یااسلوب اتی کر نے کامنصوب بانر ھن لک ے۔ 
ہتسد واتعاا تکربائر لے یی ۶م لیو گا لی“ ل (6۸/۸۵ع۸ ۲۸۸۸۵۱5-۶) 
کا جوا ا عبات مطالہ اآہاں ه رنب ہگوہرنحابی نابدر ٠٣۲۳١‏ 
اقہمال انی طوبیل ر زم کم لوہ مر کے مر اردو اور فاربی میں اہول نے شمادات من 
کو ثمابیت مور یر ائے میں ان ےگلرىی ظا مہیں ایک روشن اور زنر داستعارے کے ور 
پر ما ہے اس کے علاوہانہوں نے حضصرت علی اور ضسرت فا کے بارے میں صرف 
مذخمر اشعار سے ہیں بلکہ انہہیں خقر٠‏ عم . پاکبازی اور اخار کے مظبر کے طور پر اپنے مال 
نام میں خایاں کہ دی ہے۔ نشانجہ ڈاکطر علی شر مبعتقی اقبال پر انے ایک یھر میں کت ہیں: 
سم ےک رریل مت می رامس وخاران را 
ایک مخاص عاشق اور باشبر و بے ریاد ید انے ہیں ان کا بہت بڑاقرش بے جو جم ابل نکی 
080-21 ے“ 


(اقال ڈ2 علی خر بہت یکی نظ میں از ڈاکظر خواہہ یزدائی وییژن لاہور جاوری 8۱ضص۳٣د)‏ 


نے ہن ےر تہج ت۲۶ 


زاریش ٣۲‏ مٹسس مت...۶ ام مشسششسسسپ ‏ سے 


اسی ہیں وداقبال کے بارے مہیں یہ بھ یکیتے ہیں: 
”انہوں نے برکسا کی طرح س چا روم یکی طرع عق اختیارکیا نع جال الد سن نکی طح سم 
اقوام آزاد یی ناط اسممار سے گر ی۔ اثہوں ے عنم حاضم کے انسا نکی شطنک زن کی 
مہیں حشق و روح پپھو مگ کی آرزودکی اور اس دور میں یذ ہب میں تج ید انار کے سات ساتد 
احجیائے اسلاص اور ا سکی نا ان ےکوا ینا مقصدر قرار وبا“ 

(ایشص۷د) 
اکر شر بہت اقب لکی شحخمیت کاجانزہ لیت ہونے یت کلت ہیں: 
”جب میں اقبال کے بارے میں سوچناہوں تو ےا نکی شخصبیت مہیں حضرت ع کی 
شحخصمیت کے اوصاف بھلکت وکنائی دتے ہہیں. بی ایک انسان جو حضضرت عل کی ماعند ے 
کی حا کی شی کے ساتمہ اور چو و کی ا نت 
حاہل سے یہ مہیں ال ےک مہ رہاہو ںہ * حضمرت علکی شحخصیتایسی ہے جواے تر صر فکفراور 
مگمتار 2 ا کان لے وچور اور زی 2 ساگد اثمان 2 تام وکھوں دردوں اور 
ضرور توں اور تام پہلووار اعتٍیاجات کا تام زماٹول میں مر اوا بنتاتی اور جواب وستی ے۔“ 

(ایضا ص۵۶) 
(9): مموکیت اور استممار کے سا ساقھ مغربی صنعتقی مر نیت کے فرورغ سیا مشن ہنی لے 
خوش شش شل مغرپی ضز یب کے بارے ہیں اقبال کے انار اقالیات سے رخبت رن والوں 
پر عیاں ہے اسی طرح مم نشاۃ الانیہ کے خواب ویکنے والا اقبال حصری ۰ ہجیدکیوں کے 
مقابل اسلا مکو جاعہ محنقہ ا تکی تو یل میں د ےکی بجانے زند داور متخرک قوت بنائے کا 
آرزومند ہے: اس کے اشعار خطبات اور خطوط میں سے پکفرت مایں فراھ کی جا تی ہیں 
محفض مختصر انقیارات اس ھ2 ایک خۓ" الاچتماہ ٹیااسلام* میں سے جم بہاں اجتمادپہ 
روز ریا تا سار قلب و نکیل بش آزمائٹوں سے خبردار رس ےکی جقین 
یکن ہے۔ 
اس( توب 2 ) اصصول کا تقاضا۔ تےکہ ہم صرف الّہ مکی اطاعع تک ہیں کہ وک و ساطین 
کی“( تضکیل جہ یہ اہلیات اسلامبہ از نذ یر بیازی جج )زم اقبال اعور ص۰٣۲)‏ 


۲۲ 








دکتر علی شریعتی اور اقبال کے ذھنی روابط 


امہ اسلا مکی نشاۃ الثازیہ جگزیر ہے جییساکہ میرے زدیک قطلی طور پر سے تو بیں بھی 
کو کی طرح ایک نے ایک دن نے می اور یىی ون ےی قرروآیمت کا جائزہ 
لیٹاپڑے گا“ 
(ایشا٘ص٣)‏ 
”مرک وطن پرستوں نے ریاست اور کلیساکی تفریقی کا اصول مغری ساس تکی مار یح افکار 
سے ان کیا اسلام میں پہ صورت عالات روا ہی نہیں ہو سکتی تھی اسل کہ اسلا ساظہور بطور 
ایک اججماع۔ نی کے ہوااودقمآن مج دکی بد ولت سے وہ صاف سادہ قانوٹٰی اصول مل گے جن 
میں یہ زبردست امکاءات تاس راک ترنے نے آگ چل کر خابت تم یشکرویاموور تھےکہ 
رومیو ںگی' دوازدہالواجکی ط حانہہوں بھی بذری تحبیروحاویل مزیر وسحعت دی جا کے_ “ 
(ایضغا٘ص ۰۲۳۹٠م)‏ 
”ماس تریک کاجو حریت اور آزادی کے نام پر عالکم اسلام میں بل رچھی ہے دول سے خیر 
مقد مکمرتے ہیں کر یا رکھناچا ہے آزادخیا یکی .ہی تحریک اسلام ماناک مم نہ بھی ہےہ 
آزاد خیالی کار بمان پا مو تفرقہ اور انتتشارکی طرف جوجا ہے ۔۔۔ عاللم الا مکی قیادت اس 
وقت جن لوکوں کے پاتھ میں ےہ ان کا فرش سے یور پکی حار یم سے سب قلہیں۔ ہیں 
چاہے اپنے دل و دماغٔ پر قابو ریت ہوئے اول یہ مجنک یکو ش کر یں کہ حبقیت ایک 
ظامم نیت الام کے مقاصد رکیاہیں“ 
(ایفاص٢۲۵)‏ 
” عالم انمائ یکو آ اج مین چچیزو ںکی ضرورت ہے کائنا تکی رو عالٰی تہےں فرد کا روعاٹی 
اسخخلاص اور وہ بذیادی اصول جنکی نوعیت عالمیر ہو اور جن سے انسانی معاشرے کاار تقاء 
روحاٹی اساس پر ہوحا رے“ 
۱ (ایشا٘ص۵ء٢٠٠ء)‏ 
أاکر علی شر تی اننے ایک خی ”نہ مکہاں سے آغا زکر یں“ میں اقبال کے نقطۂ نظ رکی ہی 
بماٹی جوش وج ے اور بلٹر آ لی کے ات اش 


۲۴ 





ٌ الیم یہ ہس ےکہ ایک طرف تو وہ تولڑڈد دو صریوں نے نا یع غیت کے فیک داز کین 
انہوں نے اے ا سکی موجودہ رر حالت میں چریل رئا ے اور ووس بی طرف بجارے 
روش نآلر لول جو عصر عاشر اور ار ےڑماے اور نل شور تو ں کا رت 
کی ٹیر ے عادری ہیں۔ 
وانشور مال سے اسلام سے متحارب ہوئے اور رجعت اسند ول نے اے عوا مکوہرہوش 
رن کیل استمما لک یا کہ ان کے ذاقی مفادات ات کو ہہنچ سکھیں, با یہ مفنقی اسلام ان 
جانااور حار یی میں حبوس ربا عوام ابی متجھر اور می ودروایات میں ون ہو ئ اور وائٹور عوام 
سے ملددہو گے اورناپسن گے جانے گے۔ “ 
) تبذ یب جہ یریت اور جم مت مم و مر جب ڈاکٹرمعاوت سید اقبال ش رمنڑتقی فی میشن لاحور 
۱؛ء4ص۱۰۸۰) 
انے اسی نل میں ڈاکٹر شربتی نے ان نیم نہ امقلاپی دانشورو ںکو بھی آڑے پاتموں لیا 
تے. جو تضادات کے اجماع اور انبار سے از خوو مطاوبہ حبر یھی کے آرزو من ہوئے ہیں اور 
جیا تکی طف تی ککوایٹی ہے علی یانعم البدل خیا لکمرتے ہہیں: 
” معاصر وانشور عمومی طور پر خیا لکرتے ہی ںک کسی محاشرے میں سرکرم مل جہلیاتی 
آضادات شرورت کے حابع محاشر ےکو آزادی اور اتقلا بکی جامب آکے بڈحائے ہیں اور 
وبودکی ایک می عال تکی ,یداش کا باعث ہیں۔۔۔ یہ تصور فی یقت ایک بڑے 
و ہو کے سے زذیادہ اور گُر نہیں سے۔کوٹی معاشرداس بناء پر مہ تو ترک ہو کے محااورنہ ہی 
ای آزاد یک خی لک پان و خریب اورامیر کے درمیانامیائی حدم مسادات اور بقاتی 
اتتلاف موجود ہیں خربت اور طبظاقی انتلافا تکسی محاشرے می ںکسی سر مکی شعوری 
تلق کے بشیر ہرزاروں سال کک قا م رہ سکتے ہیں جد لیا تکوئی بای 7و 
(ایفاص١۱۰)‏ 
اسی طرج استبداد ما عاکر لن ےکی خواہاں قو میں جس طرح دلغریب اور ول خو ضکن ندرے 
اور نر پے وش کر کے انہہیں جذ باقی ایل سے مرش عکر کے مقبول عام بین ےکی منشھم 
1ر خش کرت ٤ے‏ ڈاافر لی شر بھی اس سے متذ ری ہیں 


"٤٤ 








٦‏ سیر سسی سریحتی :رر اعیاں ہے دسی رواییت 


” مشٹر نرہ ط بی اعنلقمادات اور رسوما تکی مو چو دی کوبت تحت ہب بھی ا تخحصال 
زدداور استحصالی کے ماہین پاطل اور مصنو جی رشمتو ںکی لی قکیلنے اتل ہوعار ہے“ 

(ایشغاص٭۱۰) 
”ویک اقوا کے مقر روں پر لمران عاٰی طاقتیں انسان وو سی ا نظری اس استعما لکرتی 
ہیں مہ آباد کاروں اور مغلوب مقامی باشندوں کے مابین جعمی اور پاطل رش 
زان 2 جاسلم 0 

(ایشاص١۱۰)‏ 
3٠‏ میں الوزامر میں اوکو ںکومفحسح کر نے اور مم نںکحوڑت تنمبوں کیگمر وید بشائے اور شمالی 
ا رق مد وش وی ہے 
مورس ڈیوہرے کے من رتی پسفد نظریا تکی تہ کی یہ نظریات سانلسی ہیں اور وم پر سب یکو 
ایم کے ہین رت اقط: نظ یبر قو مکوابنی وو جختارر اس تکا 
حامل ہو نا چا عر ہو اور بربرو ںکو مفقس رن کین تم |لک یں“ 

)۰١ص٘اشیا(‎ 


- 


عم اس لج 4 مم 3 ہی 

ا رکوئی فر لن نس می9 پی تبذ ہب مز ول گر لیقات. مو وہ ئے راو اما ہے ۔ سا د٭ ںی 
پ0 0 

7 رج ال ا 

السا/ 27 تو جا جا ےکہ جس کے وخ شاو ار قکوائف ایک دوسرے سے جم احیتبفب 

ہیں ہویۓے' 


(تز یب اور آئیڈ یالوی. تذیب جدییتاور: بس (٥‏ 
ڈاکٹر يٰ سم یکو * ۰ 
تی شر یی نے مفری! ا کی خی قرع تم یب و آباد کاری یں 
اصطلاح دی ہے نے خلا فکلر اقبال مزاعص تکرقی ہے اور و جا ات 
۰ ۶1 .ہہ ھ ُ2 ت090),ۃ اید مھ 2 ۰38 
میں ابھر نے وال ری تھ ریو ںکی قیادت بی چنائچہ ٹر شر میتی اقبا لکی سنوی بیس چیہ باید 
مم ِّ . ۵( 4 ۰ ہے -۰٠‏ ا 27۰ 
رد اے اقواص رق نے انعد از مییں ان تھے ایا جانا ہے میں گت ہیں 
تمیزبی نو آپادکاری سے آزادی اور خودعتاریکی جہ وجدر لم معاشروں ہیں بھی شر و 
ا تیسری دبیا کے وانشوروں او ہوں اور فنھاروں میں ایشی ذا تکی جامب لو ےکی 


تحرف کے ارات نے اسلامی مگملوں کے نے مشرب روہ اور تعلی پافگرووں میں یردام 


۲٤ 





بڈصتقی ہوئی نی بہرو ںکو تل قکیاہے۔۔۔۔ مد بن عد د نے رآ نکی لاف وش کا نرہ اور 
لام اقبال نے خودیکافسفہ بی سکیا۔۔۔ سی مال عبداقبال اورالےہی دیکررہنماوں 
کی شر و کی ہوئی تح ریمیں ربق ولیک فقیر نہیں تھیں. ود وقت کا دسا ےکی طرف 
مو ڈنا نہیں چاچھ یہ افرادان لوکوں میں سے تے جنہوں نے گنی ساننسو ںکوخوش آی کیا 
ادرذ :بی مطالہوں اور اسلابی علو مکواپنے عہ دکی روح تے نقطۂ نظ اور تے ور ی تیدن ے 
متعار کر دایا۔ دہ قد یم تہذ ہی اور یی مرا کے حرقی پسند اور جدت پسنہرہنماتے 


( تی یب جم یہ یت اور کی ض ای (٠‏ 
متا ات 
اھ 


.-. تشکبل دید لہبیات اسلامی (ح مہ سید نف یہ ٹیازی) ہزم اقیال لاہوں می ۱۹۸۳ 
٢۔-۔‏ روح مکاتیب اقبال ((مرحیہ محمد عبدان قربشی)؛ اقبال اادی, لاحور ومر ۱۹۷ 

۴ ایران میں اقبال شناس یکی روایت (مرحب ڈکطر کیم انرم نک میل 
لاہوںاگست, ۱۹۸۳ 

۴ اقبال مید وج عالم (م رحب ڈاکفر لی ماخ ر)ء بمم اقبال لاہور 

۵۔۔ عروج اقبال (ڈالظر ۱ تقر اطر صرڑتی )زم اقبال: اہوں ون ۱۹۸۰۔ 

تذیب جدیریت اور جم (مطتب متنفیں ڈکٹر لی شریق) ( مد 
ڈاٹر سعادوت سعید ) اقبال شر میتی فاویڈ یش ن لاہوں تنوری:۱۹۹۱۔ 

ے... اط فاط سے (ڈکٹر علی شریعتی مرجمہ پروفیسر سردار لقھوی)ء اوارہ اجباء تراٹ 
اسلای کا کی۰ ۱۹۸۰ء 


۸ تع تقا ےھ اور ذمہ داریاں (ڈ علی شریھتی مرجم سی نحفعطفر عہاس پخاری )ءال رضا۔ 


"٢ 








دکتر علی شریعتی اور اقبال کے ذھنی روابط 


اہوں طع اول۔ 
۹۔۔ ویژن اعور (اقبال فان مشن) 

مندرجہ ڈیل شمارے, جوان ۱۹۸۹ “بر ۱۹۸۹ء جون ۱۹۹۰ء اپریل ۱۹۹۰ء توالی ۱۹۹۰ء 
جنوری ۱۹۸۱ اپہیل ۱۹۹۱ 
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کتاب ھابی کە برای معرفی دریافت شد 


-١‏ احوال و آثار میر سیّد علی ھمدانی(رح)ء تالیف دکتر پرویز 
اذکائی. انتشارات ہو علی سینا باھمکاری شرکت انتشارت مسلم ؛ 
شمدان. 

اردو: 

-١‏ تاریخ بلتستان؛ مؤلف غلام حسن سھروردی نور بخشی: ویری ناگ 

پیلشرز: میرپور آزاد کشمیر. 

-٢‏ کشف الحقایق, از میر سید محمد نور بخش(رحع) ترجمە غلام حسن 
حسنو؛ ندوۃ اسلاميه صوفیه نور بخشي> پاکستان. 

٢‏ ایران مین دس دن, از حافظ محمد ظھور الحق ظھور؛ مکتبه انوار 
الاسلام, سی/۸٦۲ء‏ جی/٦-۲ء‏ اسلام آباار 

مجلە ھابی کە برای معرفی دریافت شد 
ڈارسی : 


-١‏ نشر دائش: خیابان دکتر بھشتی. خیابان پارك؛ شمارہ ۷۶۔تھران؛ 





سسال ؛ دوازدھمء شمارہ ٤٠‏ مرداد و شھریور ۱۳۷۱ 

-٢‏ نمايه: تھران. خیابان ولی عصر,؛ نبش خیابان فاطمی ساختمان: 
سال دوم. شمارہ ٤‏ ؛ مرداد ۱۳۷۱ 

۱۲۷۱ خرداد‎ ۱٤٤١١ گل آقاء ھفت نامه؛ سال سوٌم؛ شمارہ‎ ٣ 

-٤‏ خپلواکی؛ پست بکس شمارہ ۸۱۷ پیشاور یونیورستی: پیشاور 


سال ھفتم, 
۲۹ 





شمارہ ۱۳۷۱۱۱۳ھ.ش 
اردو: 
١‏ دستگیر؛ فصلنامهء پوسٹ بکس نمبر ۱۹۷ء کوئٹ+: ج /۲ء ش /۳ 
جولاٹی کا کر ۱۹۹۴م 
-٢‏ سب رس ماھنامہه ایوان اردو؛ پنچه گٹھ روڈ حیدر آباد (ھنذ)؛ 
ج/٦ء‏ ش/۱۱۱ء اکتوبر؛ نومبر ۱۹۹۲م 
٣‏ آموزگار: ماهھنامه؛ کاشانه سھیل, ۷١٢بھوانی‏ پیٹھ - جلگاوان (ھند) 
اکتوبر ۱۹۹۲م 
-٤‏ نئی قیادت: ھفت روزہ: پوسٹ بکس نمبر ۲۲۸٢‏ - ناظم آباد 
کراچی؛ ج/۲ء ش/۰۰۲۹٣‏ دسمبر ۱۹۹۲م 
-٥‏ عظمت,: ھفت روزہ: ٠-٠٥٠٤‏ النصورہ: سانگھڑ؛ ج/۱ء ش/٤-۔٦ء‏ 
٥-۹‏ ستمبر ۱۹۹۲م 
-٦‏ انجمن وظیفه: ماهنامه ۱۷-ليك روڈ پرانی انارکلی لاھور؛ ج/۲۷: 
ش/ء جنوری ۱۹۹۳م 
۷ معارف: ماھنامہهء دارالصنفین: شبلی اکادمی؛ اعظم گڑھ۔ (ھند)ء 
۵۶۳۳ء جنوری ۱۹۹۳م 
۸- مشعل, ادبی مجلە:گورنمنٹ میونسپل ڈگری کالج؛ ثوبهە ثيك سنگھ 
۹- سبیل ھدایت: ماهنامه؛ بزم ندای مسلم پاکستان ۳/۸۔بی-[- 
ٹاؤن شپ؛ لاھور ؛ ج/۲ء ش/۱ء نومبر ۱۹۹۲م 


۰- العلم, فصلنامهء ١۔جے. ٦٦/٤۰‏ ناظم آبادء کراچی٠‏ 


ری 








کتابھائیکه برای معرفی دریافت شد 


جء ش/۲ء جولائی تا ستمبر ۱۹۹۲م 

١۔‏ اردو ادب؛ ماهنامهء پوسٹ بکس نمبر ۳٢٦۲ء‏ اسلام آباد؛ 
۳ء ش/۱فروری ۱۹۹۲م 

۲- مصباح القرآن: ماهھنامه؛ ۰٠۔گنگارام‏ بلڈنگ شافرامِ قائداعظم 
لاھورء ج/٤ء‏ ش/۱۲ء فروری ۱۹۹۳م 

۳- احقاق الحق؛ ماهھنامهء مرکز تحقیقات اسلامیهەء جناح سٹریٹ:؛ 
بلاك ٢٢سرگودھاء؛‏ ج/ء ش/۸: جنوری؛ فروری ۱۹۹۲م 

١٤۔‏ پیام عمل؛ مافنامه؛ محافظ پلاز ١‏ ۲۸ نیو انارکلی-لاھور؛ 
ج ۸ء ش/۱۱ء جنوری ۱۹۹۳م 

-٥‏ شمس و قمرہء ماھنامهء ۰۸٦۲ء‏ شاہ فیصل کالونی- حیدر آباد: 
ج/ء ش/.٦٠ء‏ جذنوری ۱۹۹۳م 

-٦‏ طلوع افکار : ماهنامه: ایچج/۲۸ء رضويه سوسائٹی- کراچی 
ج/ء ش/۹ء اکتوبر ۱۹۹۲م 

۷۔ الفجر؛ ماهنامهء پوسٹ بکس نمبر ٤٢۸٢۲-کراچی‏ 
جء ش/٦ء‏ جنوری ۱۹۹۳م 

۸۔ اخبار اردو؛ ماھنامهء مقتدرہ قومی زبانء شمائله اعوان پلازہ؛ 
بلیو ایریاء اسلام آبادء ج/۱۰ء ش/۲۰۱ء جنوری؛ فروری ۱۹۹۲م 

۹- هھومیوپیتھی: ماهنامهء جی/۰۰٦‏ لیاقت روڈ - راولپنڈی 
جء ش/۱ء جنوری ۱۹۹۳م 

۰- ویژن: فصلنامه: اقبال - شریعتی فاؤنڈیشن - لاھور 
جء ش/۲ء جنوری ۱۹۹۳م 

۱ الثقافة الاسلامیةء جمادی الاول - جمادی الثانیة ١٤١٢ھ‏ 

۲- اورئنٹل کالجچ میگزین, فصلنامه؛ اورئنٹل کالچ؛ 
پنجاب یونیورسٹی, لاھور؛ ج/۱۹ء ش/٠۲۰‏ 


۲٢ 





۳- المبلَغ؛ ماھنامهء محمديه پبلیکیشنز, دارالعلوم محمديه؛ 
سرگودھا؛ ج/۰٦ء‏ ش/۳ 

-٤‏ درویش: عاھنامه ٤٤‏ عبدالکریم روڈ (قلعه گوجر سنگھ) لاھور 
ج/ء ش/۲ 

-٥‏ خیرالعمل, ماهنامهء ضغیم اسلام اکیڈی, ١٦‏ قاسم روڈء 

نیو سمن آباد؛ لاھور : ج/۱ء ش/٦‏ 


٦-۔‏ الامیر؛ مافنامه+؛ کارنر ھاؤژسء پریڈی اسٹریٹ صدر ء 


کراچی؛ ۷٤٤٠٠٢‏ 
۷-۔- اکرام الشایخ؛ فصلنامهء خانقاہهہ عالیيه چشتیە؛ ڈیرہ تنواب صاحب٠؛‏ 
ضلع بھاول پور ٠‏ ج/١ء‏ ش/ 


:۷)0 
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مقالاتی که برای دانش دریافت شد 


فارسی 

-١‏ خدمات دانشوران پھلواری شریف 
-٢‏ خلاصة المناقب 

٣۳‏ اقبال در نظر ملت ایران 

-٤‏ فبضان روح خواجہ حافظ بهە عارفان 
۵- آراء و نظریات کلامی شیخ طوسی 
-٦‏ هندوستان در آئینه ہوف کور 
ارد 

-١‏ امجد حیدر آبادی 

-٢‏ شاعری کے عناصر اربعه 

-٣‏ رفات استاد براژن 


-٤‏ مولانا افضل 


01 8ا۸8 


+۵ 6ال 


محمد سعید احمد شمسی - پتنہ 

دکٹر سیدہ اشرف ظفر - فیصل آباد 
دکتر سلطان الطاف علی-کویتہ 

سید محمد طلحہ برق رضوی۔آرہ هند 
دکتر محمود فاضل(یزدی مطلق)-مشھد 


اختر حسین - دھلی 


اکبر الدین صدیقی - حیدر آباد دکن 
محب عارفی - کراچی 

قزوینی: مترجم اہو سعد جلیلی- کراچی 
کنور نوید جمیل- حیدر ہار 


نحاەناعصا 


1- ۲٥٢۵۸۲٥٥۰ ٥٥۲۶٠۵۸۶ ع1:0‎ ۳۱۲۸۵۸۵۳۶ 


2- ۸ ٣:٢۲٠٥ مدادااہ5‎ ہ٤‎ 8٥-۱ ا۰ع‎ 


۸:٥01 ٥۷۸۷۵۱۱ ۸51۲ 0/١ 


کٛٔ‫شًّےْےبشےیبشی سم رٌریتركتہہہتی٘جٌّّٗٔةهھھيعمتجب ۴۲٥۳‏ 


۳۲٣ دائنش‎ 


درسٹت نامهہ دائش شمارہ ۳۱ 


صفحہهہ سطر درست 
رت ۸ چھار 
۲۲۷ ۵ دریاہد 
٠‏ ۵ جز داور 
۹۲٢‏ ۷ میں 
ری ٤١‏ صمیمم 
۷ یی عرات 
٥٤‏ ۲ ۳۲ 
۱۷۹/۷ 7 مخطوطے 
‌۱۷۷ ي٤‏ جسے 
۷۷ ۲ انھیں 
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طاہ٥٤٥۵٤۷:: 84۷۷۱٥,‏ نمن۵ا:ن10] ۷٢۰ ١8‏ ا نناو> ۸1۲ ٢ٌ‏ 
8ئہ5 ٤ہ"‏ جرہ: ٭ط؛ ۷۵۰ ل١ ٥‏ ,ال 132:131 _ہ۶ "ہہ 1 ہا 
۸٣ ۹ 4‏ ٥ہ‏ ہہ٭: ٣٥0۸1‏ ع 001 551563001416 
۱ء ٭نط چ٥‏ ؛٭ ام٥٤‏ ٢٢٠۱ھ‏ .1834ا ٥ہ ۸۱-13٤۵‏ 
اءانەط5 ٠ہ‏ ٭اماہ:1٥‏ ٭ ٭دء:ا ٭ط ۰×ط ٢٤‏ ٥٥٥۵۱:ا٢‏ 
٥٤ا‏ نط مز ٭ ”۰اا5! ٭۰ہ٣۳ 1٥2401,‏ 3۲۸۲0001582 ط5 
۶۲و ٥اداناا3ے‏ ات٥٥٥‏ اہ 43 ٤۶٭مہا٢‏ 00۶۷ :لا .ا٥٥٤؛‏ ۲۵ع ۷٢‏ 
0ء 00 ۶6۶٥8518015801‏ 000۷ ء“م٢٤)‏ تتھاذا ء1801:11تتا 
16٤0  -20‏ ,صادلٰەناء زھ ء”نا:ااں8؟ 0٥‏ 8:8086 ۶ءطا د۳ 
.ااعامص: ١۶ہ‏ ہ: ہ٥٥‏ ا۱نہ ۸[4ہ٥5‏ 4ل صہ ١۱۷ا‏ 

٭٥,‏ ۲:۱:44 ء٭م ؛ط؛ 0ھ 8 ط) ٤ہ‏ ۷ ٥٥۹۲ء‏ :نطا دا ]ا 
؛ج ۰ط ا٥٥٥1مٹ‏ سط ناد٥:‏ ۱٥٥١ء‏ ط۱ا ۲٥۵۵۱۸۰٥‏ ٢ا‏ 
قاط 80۷1٥٤٥٠ ١٤‏ ط١ا‏ ط؛ذ۷٣‏ ۵0۰۰ا::٥٤٣٠‏ ×أ 110٥134408 8٦٥0‏ 
ع١۱۸۲‏ >۶٭ ٥٤ 3 ۷٢۷٥/1٥٤٣٥٠‏ ١ہ‏ انا ٭طٛ؛ ٭:ہاء ٣ط ٤۷٣”‏ 
٤ ۶‏ و ذاندہ۵) ۶٤ا‏ ئصطزنط 3۵٤‏ :6اد آنتاصدہء ا:۸0( 
۷٣ ٢ )٥:١[اا8١1١١‎ ۷٢ ۶‏ ۲۱ . ٤٥ہ‏ ٥ذال٥ہء‏ آ7۲۸:1:۵ 
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٥ا طاءنط٭ ۶ امہە٭م عطا؛ ٤ہ انا‎ ا٥‎ ۰٥۶٥٤ ٤٦٤٤ ) ٤۴ 
۷ 

٤ع‏ ذ٥٥٤‏ ت۳۹۸ آہ۱؛٥۸٥ا٤‏ ٭طا ئ٠‏ ن٥؛:‏ ٭ط ہەلە ۹۱ء 1٢‏ 
۰۱٥۰۲٤ ٣‏ ز٘ہ "٥‏ ن 11٥۲١۸۸۳‏ ۸۱۱ انرڈ ٣٥م‏ 
۰٥۱8ء‏ ا3 ناناەم ٥٥8ا‏ اناعذاەصا: مھ امع ہە لاہ سط ربوماہط 
ەاجہە٭م ومناچہا:ا ٥٢ہ "1:8٥۸‏ ه لط ۸ہ ١٤٤:٦؛:‏ ٣٦ط ٦٢٦١‏ ۸۸۹ 
٥٥۰‏ ً۶ ١۸ا‏ ئامہ: ]ہہ ہمالام۶٢۲۶٣م‏ ؛ءلطاط ٥؛ ۲۱٢۱٢٢۹‏ 
۷٠ء"‏ دن ا٥(عأا٣ 50۲٥۱307104+‏ 23 ۸ط ٥٥0ا 10٢08108‏ 
٢ 1۲٢٢ ۳۷‏ ہہذ3۷٥٥٥‏ آ00 3 ہ۶ ١ط‏ ۶عظ۸زذدم٣م‏ 100 
+7 نم ها٣ ٥00‏ 01:1111:000 ۱۸05ء .د٥‏ :1٥ز‏ ۲م 

٢٢٢ ىعطا‎ ھ۶۲٢‎ ۱۷٢۱٢ ٣٥۶ت: ھا ۲سا ۳)۸ عط‎ 
م۲٢۸٣‎ ١٥٦ )٥:۵ن۸ع‎ ا٢‎ 1٥٥:10۸ ١٦٥84 )) 08 
)ہ٥۹٭ہ۸ صا طاماںکا‎ ٤ہٰزن؛]:ٴا۵0(۔‎ ٤١ ۳٢۰ ٴا‎ ١٦١ ا٦٦٦‎ ٥ ۶ 
۴کا٦صا صدااںڈ5‎ )(٣٥٥٦ ٤4: )1379-89( ط٥ ٭ط)‎ 1490 
انم‎ ٤ ۷٢٢ ٢ ا٤دءالصن‎  )٥ ىط؛‎ 811:٢ ؛(۶,٥.‎ ]1]٢ "8 
0:۱٥۰۸ ا٥‎ ٠×٭٣٥ذ+٭ ۰ط‎ ”×“ہ:٤‎ ٠٠٣٤ ہہ ۰٭٭٥۱٥ا/ 8أ‎ ۶٤۶ 
:ہ١ا‎ ٥٥ز‎ ٥1 ءدا٥+ء‎ ہ٤ ٘×اصسطء د64‎ ٣٢ ٢٣٢۰ ھ٠٥‎ ا٥‎ ٥ 
تا‎ ن۶٦‎ ۱١اەص‎ ٥ا٥‎ ٥:5٥5٣ 5۶٥د ؛‎ 1:ا٥٥‎ 3۵ ١٥۵٣ 
0م‎ 1۲۵٥0 ظا <دطل٤٤٠:٦٦٭نا ع۸ا ۲۲م :نا‎ ١ ہ۲٥‎ ۸1۶ کمانکا‎ 

1۷۷۷. ٣٥۵ا‎ ء٣ء:ا۱۱ئا ۶نطا ئ؛ا : ۳ مع‎ ٤8ذ]‎ ٤ 
11300510٥0 (02 ۲۸۹۱اا ا٣ ذ٢٠۲ 0ھ 3 1006 ۳ز صطا٥٥ کا‎ :٢۱۵٤٥, ]ا‎ 
۳٣ا‎ ط٦‎ م٭ہما٣ ادا: ٭طا ا۱د‎ ٤ى‎ ۷٢٢۶٢٣ ا0ا‎ 3٣٤١ا(‎ 4 
۷٣٢ ٢١ امہ٭عم عطا ٤ہ ٢ا٤: ا٥٥ داادء‎ ٣ ئ ہ‎ ٥۶۵۹۱ ۸۰ 
٣٦٦ ہہ ۲ نصائتد٤کا ٥٤ہ ہ۷٥٤ د اہ‎ ما٣+ا٭اہ‎ ء٥٥۸۰‎ ۶ 
۸۷٦:115 ١٥ :أ۵ ٭٣٢٣ )انا ؛٭د ە1]‎ ۶۶۴۰٥۱٥ ٢٦۷4٣0۰ 8 
۲٢ .طط اط ب)نا ٤ہ ز۳‎ ء٥٥‎ 3۰۰۶۴ ۱۰۶۴٤۷٤ >٥ 
٦۲٣۵٢٢٢ ۵۰ ئنط رظ ۰ ا۵ا: ا٥ ۶اا نصدادا زا 8ے‎ 
,ا1ء ہا ءط عق۳نط۵۷٥٤ ءلا8ا1ں:‎  ٌٛ٘ 163۲ م3٤٥۲٥8‎ ٥٢ ٤ 
۱۷۱ا‎ ١٢۵0084. 

ەداط ما :٭ءنطاء آودءنائاەم ٤ہ‏ ٭ەت6٤:‏ هن عمنئئصضںم ٢ط‏ 
٤ ۵‏ ؛ ٥٣م‏ عجطا (ذ:ص۸۱/۔-ا×-۶۳۰ :ا20 ×٢٢‏ 1۰ط۲3۵ 1:00 


ککپکیسس یْْےیو سا×ص<ەص<ص'ىٌجٌٗجٔمےجیسًچجبجًٔٔجٗيچ‫ٗھجسپیجعکسشجہ 
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٦۰٢٦٥١ ناەم‎ م٢‎ ہ٥‎ :؛8٥٥-٤٤:٤٤٤٤‎ [٥١ا۰‎ 80١ ۱٤ 
30۷ ٥٤ا۰‎ ٦٥0 ءء٥ئا:‎ ہ٥‎ )۶أ۰:::.٤٥‎ ۸:1 و ۷٣ع ا‎ 
0۶۷٢ 11008۲181 ٥٤6 ا٢ انا عط‎ ٥٥ ط‎ ١٥٥۸٥۰٥۸ 0۰ 
00ا کٹ زا ۶ہ ۵:۱۶ ٢۷ھ وہ ٥ا مں عاہ٣۷ ا نصاء>ک‎ ۵ 
۷ھ" ۰ طٛا؛۳‎ ا۲٥١‎ ١٥٥٥٥٥۹0٥ ۱۵۸31 838 )0 
:5اک‎ ٥ ہ٥٥ نجھا:ا‎ ۵۲۱٥۶۲8۸۸ ١۵88 +404 
ا٥٥‎ ط٥٥‎ ٥۰٣ ٥٢ ؛0٢٢٦ اؿءط؛‎ "٥۷٢۰۰ ٠٥٢ ۱۵۵۸۱ ا6؛‎ ۲۰۶۴۰ ۶ 
0:0۲3۸ 0ہ‎ 1 ٣60٥01 ۵:13 3۱ط‎ 38 10:1( ٥ |10٥ ۱٦۶٣٣ ۵ 
07۱٠۷٢ : 05٤ ٥٤٥ 067013001 1118۰ 

)ن ۳×٥‏ ٢٠٢ھ‏ ۱۵۷ ؛ 1‏ 056+ 1ا5 ۲ہ ۷ امنعما×م :118 ا 
۲٥ ۲8٥٥٢ ٤ ۱‏ ع٥٣۲‏ ءطا )٥٥‏ ۶۶ا ۲1٣081‏ ام: 001ا:] 
۵ ئ٠ ۱٣۱٢۱۷‏ نذا: ٥13٢۶۲184‏ اا۳ )٢٥٢٢٣٢ ؛٥٦ا53۸ 88٦8٦018٥٥‏ 
ؤ٤ 8(٥: ٣×م٥٥؛٤ہ٭٭. ۷٣٣ا ٤‏ ا١ء‏ ٠ہ‏ :ہء: :0اط 
1۷٥۸٠۱۱۵۸ 11141:0101: ۳۷۱٢ ۶4‏ اذ( احا٥ا٥ ٦0,‏ ۵١ا‏ 030 
۵٤‏ 8.؛٭٭۱0٭٭٭٤‏ ا5 6٤83ااالا‏ ٣١؛ ۵٢٢٢۵0‏ ]ا ء٤٥ ۵٥0‏ 
٢ ۸٥٥ 01 ٥٥٥م ۲٥٣۰ )٦١ ۷١۲ ٥۲‏ گنا ٤ہ‏ ۷ 16ا:61ن5 
4٥۱۷٤۰٢۹ (0‏ .:٥ا|:۸0‏ ط٤‏ ۷ تا ١؟‏ ٥٥۲م‏ 88 ,0ف ا؟یڈ کا 
1۰10۰ ۶ہ ١ط‏ ٥ط‏ ۲ء طاہ بطمہ: اطم 

۱٦3۱ ٢٢ ٤۶۴‏ ۵ ٥؛‏ ق٠٢۷۲‏ بزا٤٥٥ەام٥ہہ٣٢‏ :نا ]لآ 
٥٤۴‏ ٌ٭٭ ا3 ٥1٥٥٤۸ مھ:١٥٥ ۵1:۱۸٥‏ ٭ط) ٤ہ‏ عچ۸نط۳٥٥٤)‏ 
٥٤‏ 8ا ۲8٦۰‏ .٥ٴا۸۷۶‏ ٭ط۱ ٥٤٥‏ انتام؛ ۷۰ہ:٥٦‏ 
×ٴ ٥۷٤٥‏ ااءطا ٥١8ص‏ "ہ۵ مط٭ ٭:ہا؛ ہا ٣٥٥۱‏ ہ٣٢‏ 4 ۲۲84م 
.۱ جاا۸۸:۰ ط٣‏ کہ جم ز1 ۲٥٥٥۲3‏ ٥٤ہ‏ ۰٥٥۲م‏ × ما 
ع٤8 ٥‏ ٥18ا‏ ٥ہ‏ ام ٥ء ٥8 0٢٤۷٤‏ تا و ٹاڈ 
ك؛٣‏ 83 889۷۰ )ا 8٥٥٥ ا٥٥٥٥ ذ٤ت 8۷:٢٣٥,‏ 880 
(۵0۵ء؛ ٥3۸ ٣(٣ ١٥‏ 0۲ا 3 ٥‏ )انا ٥ط‏ ٤ہ 0۲۶۱۱٢۲‏ 
أ٣‏ ۰ ۲ؿط١٥١ہ )٥٥‏ 6ج ٠٢۱۷١ ١٥1 ٥٣۶۲:۱٥۸4:‏ ط٢‏ [:ا11؟ 
۵٥‏ و ::(8 ٥؛‏ ط۸++ :م10 ۳ اا: ٤۲٥٢٥۶۸۰ ٥٥13(1‏ اط1 
۲٥۸۵۷۸۰۰ ۱8۰ ۷.‏ زا اءام٥٥٥ء 00٥‏ د٥10‏ پنانا 

)٥7‏ ۱۶٭٭٭٥ہ‏ ٥٥٥):+3۸٣ا‏ ٥ا‏ ع)نا ١]‏ ٛ۷۸ ۷۰ا٣٠‏ ٴە ٠۰ا‏ ]ا 
١٥ 11 0‏ ٭٭٭ ٣۲‏ ع5 3 ٥ا‏ خا 3:13:00718‏ 107 ۰ط 
ا ×ط ۱۷7۶ء :ذ۵ 30ھ ا نط٭ ما ہم ۶٭ ٥۸3۱م 1)٥:‏ 
6 ۴۴۵۹ ٭ آ5 6٥٥٥ ۶٥۵11٥۵۸۵۸ ١٤٥‏ ؛ نا ما ٣٣ع‏ ہ۷۷۵۵ ٘اہ؛: 
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ذنط 4/ طط ١ا‏ 5۰ ٭ط ۸٥ا٥‏ ا۵٥۲ ٦٤۶٤‏ ل٥٥‏ ا٢۱١۷‏ ءطا ما 
!1 81۱۷۱۱۷۰ ۲۸ط ٠١‏ ۲۱۰۵۰۳۲مم۵ اذء(ا؛٤‏ ٥٤٣ا ٢‏ ۴) م)نا 
٥٥ 0٦10٥ ۵:۱۱۷۷ ٦3۸۱ ۷٢٣۰ ٤٥٥٥٥8 8‏ ١ن‏ ٭نطا کا 
۲ ٢ا‏ ]] ٣ ۲٦٦٥٥0٣.‏ نل۸ ١٥٥‏ ٭طال ٭طا ٥ہ ۳٣١۲۱ ۷۱٢٢٢‏ ۷ط 
"٣۳٣‏ ٦٦:؛‏ اەط؛ دا١۱‏ ءا×)×شںڈ ٭نط؛ ٥٤ہ‏ ٥٭ہ٤دا٤٥ا ‏ طا 
)٦٥٤٤۸ ۱٣٢ ۶‏ ۹اا ٤١٥ا‏ ۹11ھ ٥:٥:۰:‏ ۲ہ ٥٤.‏ نتااء ‏ نمصاا:ا 
۹۰ 100۳1 

۷٭ ,40٤ا‏ +)اا:ااںڈ5 ٤‏ ا٭×د۔: ٤ہ‏ :ا8۶١ ٤٦٦١‏ 4۲نا 
۶ ۰۲۱۸ھ 2ج۸٥ا؛:٥٥:‏ ١٥؛‏ ٢١ا‏ ٭+دام ۸٠۰ ۱٥١۸۴‏ 0:۷۱۱۸ 
۰٥ ہ٥ ٣٤ا :م۲٣۵[ ؛ط۲٥ہ 85۸٥۸۷٢٣ ٣:8٤ ٤‏ ۶٥۳ا۶ہ٠‏ 
)ہ ۰٢۵0, ٠٥٢ 88 )3٢٣)٤٤‏ ]م0 ۶ ط×" دااب٥ ٥۳٥‏ ا:٥‏ ا ٣طآ‏ .۷۳۱ 
۲۶۲۱۱٢٢ ١ ۶‏ ام: ٤٥+‏ :ا ,۸۰:12 طادہ5: ٤ہ‏ ۷ امط٢‏ ×ط ۲ہ ,۲۸:1 
13001140 اھ ۹8۵۲۷۲۱ .۹18ھ ا٥‏ ٠ع ١٥‏ ۸ا١۱‏ ءاا؛1اںڈ5 
۵۰ک ا صداا ٤ہ‏ ٣م‏ نطا ٥ہ ١۷٥٢ ۰١ ط٢اطن ۶٤٥‏ 

01 نطاہ ۰ط‎ ۲7 511١, ا:1 ٭ەطاء ا2ءاناەم ٭نط‎ ا٥ٌ‎ ۶٤ 
1۲۸10118 8041 ا٥1٥ ۶ہ‎ ٣٦١ ب 1۷م‎ 1004 5۰ ا٥١‎ ۵ص٥‎ 
٦:۲٤٤۰ ٥٥٢ ٤٦ 10ا1٥٤٭‎ 80١0 ٥۰م٥0+ذا51اااا‎ ٥٢: ہ٤٥‎ 8١ 2,٤ 
)۱ہ۷۸٢۵۰ ]أ1ا ٣امہ٭ح ۰ط‎ ۰ ٣۱١۱٥٥٥۸۸1 ہ٦مم"۲۶::اہآ‎ 8 
ز1ا‎ ۶ا٣٥‎ ١٥١٥ ۷۰ع‎ ١400٥٤٠٥٥ ؛٥ ؿط؛‎ ۷۵۱٥٤٤٭‎ ٥٢٥ ۶٤ 
۵۵۷1018۲41٥١ ہ٤٥ .از‎ ٦٦ اہ 0اط‎ 0٭ہماآا٥‎ ٤ ۶۰ 
4141 001-340:اا٦٦.‎ ا٦3۷١ 8ے‎ :اعط0٢۲‎ ٥ ےہا تاز‎ ۲٢٢٢ ۶۴ 
٢ا٥۳.‎ . ۸۱ ط٢‎ ٥۵0٤ (7۰ ط۱‎ ۷٣٣٢ 10:٢٢0: ٥٤0 ٥٢ 6۴1 
۳٢ ا١‎ ا٤٥٤٤٭٥‎ 800 ٭ط؛‎ ٣انعأ‎ ٥٥٥ :ا٥ا۵۰‎ 

۳۶ ۷۱۲ ١٤ا۵٤‏ هع ہنا ہ۷ ؛نط مأ 801 ٣٢٣‏ ثما٭ ۸۱۱ 
١٥ ٤ط ٤.‏ ع٠۲۸‏ طا10: ١ط 0۲3:٥٤ ٢۷٣ل )٣‏ 
٥ہ‏ 1۵10۸ ام اقںانءام: عطا ہہ طاەا ٤٢٢‏ ۲ا: ٥۲ع‏ ٤نەاآے‏ ا1ا 
۰٥× ٥۲‏ ہب ا4ا:٠ہ۷٭ ۵٥۵ ہ٥ ؛٦٦ ١٤:100 ١٥‏ 53۲۲۱ ۷ط 
٤٢ ٣۶‏ ؛ہنا ٥٥ا‏ ×ے ۵٢۷نع‏ ۰وطا 8٦٥١٥ 30101:٢۲81 ہ٥. ۲1٢‏ 
۷٣ ٤‏ ٛاءنط۷٭ ٢ہ ١‏ :ا8ا ١۰ط‏ ےہ امہ٭م ×ط ٥ہ‏ داع1 
٠٥٥ ۰‏ ٥ہ‏ 001۷ 

۸۲۱ ۱٥۰ .نا ۰ل:‎ 1٥١ ٣ءہہہہزء‎ ٠:0٥ ۲ہ ۰؛+:‎ ۶ ٤ 
0ہ‎ ا٦١‎ ٣٥ہما‎ ۶ ٣٢٣٣ 0٥3ت‎ :عا:٤٠۷۷٥ث ز4۵8 ۳ نصم رتا‎ ۶ 


ےا جر.ےتیے ے ے ےےئے٘ لیت ے یی چی٠‏ ہجچت 
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۴ن ۰۶۲٣‏ ے تتنط طان٭ أٌناعں٥٣طا‏ 3۷ط ٥؛‏ ۷مم ٴا 
:٥ ۳٣٥ا‎ أ٣‎ ۴4:١]: ۳۶‏ !16 ۰ط٭ ٥٥0 ٢٥٠٢۴۰۲۰‏ 41115005 
۴۶ 6 808م ہ.غ0٥‏ ا3" ئ08٣‏ .غع ٠٥ ٤٥٥م٥٤ ۷٢۲۵۷٠٥۸‏ کااہ 
08۰ 6 وا ز؟ ۴ ۰ ا۲31 ۶ :٥٦آ‏ .ق۷:۸٥٦ء‏ ل٥٥‏ ٥٥ہ‏ 
ں۷٣‏ ۸ 8۲8٤٠‏ 8ء0) تا ۵۴٥۲م‏ ۲أ ٢٥٢ 8٦٠٥۷‏ ١3ا‏ 
(۳1؛٭٤۱0؛‏ ٭ط؛ ٠۲ہ ٥٥‏ ااد: اہ او 0٢۲٥00٥٤٥٥٥ ۱٥١ ١ ٤۰‏ 
!ہ ٭امەە٭م ۰ط ۲ہ ٭×:٥ط)‏ ط٢۳‏ دا نصاعنگا عط ۶ہ م٥اہ:۶۰٥۲م‏ 
۸8۰ 8091 

٭ امم ۰٦ا‏ ح؛ 5٥0:۵۱۸‏ ة1100144-آ- 5ڈ _]5٦0:.‏ 
اناگ ۲۵نا(نا) ‏ ۸اا ٤ہ‏ ۷ ءلافاںڈ ہمہ ؛مہ ۲ نسصطءهگکا ٤ہ‏ 
۷۸۱۵٥٣۰ ۱۸٥۱ 58۸4٥٦ ٠٥۰ 4٤4‏ ءزذ×ہ×ہ::-ہذ٭ہ: :آ۵ 
٤۴‏ ے٤۰‏ 3ء ح٥ ٢۵۰‏ تەمنطاء اذءناناەم 75-6 ۔ەندھ ا٥‏ تا0٥٥‏ ۷ 
80 ا ٥طد‏ عچمذ:طا 3> '۷۲۲۸۰۷۰۸8۷8۸۵۸۷۸۶مع ٣١٢٥۵۸4٥۲٥ ١٦٥‏ 
٥۶ 100 ٤٦۶ ٴ۱ا٤ہ٭. 1٤ ٣۴‏ امہ٭م ۰ط ٥٥۷٥٥٥٢‏ غ 01075401010 
1٥۱ا‏ ”ا:۴ ٠ہ ٤٣‏ امہ٭ح ١۸ا‏ ا83؛ 800 811-- ط55۵ ١ا‏ 
٥ا ٣۰٢۷‏ 3× ۰اا )٢٢ ]٥ئ٥۰۲3اا۸ع ۱٥٢٣٢‏ اطا٭4 ٢۶ع‏ 1 ۷٥٢‏ 
۱۰؛ ۶٥٥:٥٥ ۴٥8۸01۲‏ ۹۲۵۰ء ١5۹ا‏ 


عو ٭٭ 


رزد۷طگا ٤ہ‏ 5د14 ٣5‏ 





1۲117 110٥۷۸5 0۶ نتا1)1۷۸‎ 


ا10 ۹ہہ۷۸۵۹۰ ۲۲٢۰‏ 
نا صاما713۷۸ 


ے۶ہ۷۲۱۱ نمادطاگ ۳۲۳۲۵۸۳ت مل 44 طدظ ط۰٦٥‏ عتاد1 صا 

۷۰-1۲۳ - ز۷۸ط5> ۶ہ ۰۷۵ >7 ۱۷ :3۷ 7۴۵٥۱13100410‏ ۸۱۵ ال۸ " 
3۸۸۱5۷ دطاة4اد3(0) ٠۲۰۱۱٢‏ مہط۷ بحماہء) 8:8 عط) ]ہ ۱ء ۱م ٥ہع‏ ہ کا 
أآہ 111:1]0:۷ " “ا٥٥‏ ط ءزٔط 528٤٥ 1٥‏ ط0118ا مان705 .+10 65201 1001 
|١۸ 1۲3۸ ". ۷۲٣٠٠۶۰‏ 0۲۰٤۲3ع]1]‏ 
۷٢ ٤“‏ 1 3413 ا؟۷۸۷۲-*-۹3٣:7‏ ا٣۳‏ ٤٥٤٥۱ء0٦٦٤1‏ ۷۸۰ ا ز۷۸م5ک۴ 
ا (۷۵۸[ ۵۸۰ ۲٥۸۸۳۶۰‏ نک دنت .ندہ×ًء-7 ۸ا 1350۹ دط طمالعط5 ٠ہ‏ ۳۷×۲ہ(اہ] 
.'' ۷صا۱ءمم عنط الد جز) ۵ء صتماطنحمہ عط داعنط 

حا ا مز بہء ے ۱5۰٦۰35‏ ۱۸۶ہ) 0۱۲۱۳) ۱ ند0 5د 1:۰۱۷ ۷۲٢۱٤٤٢‏ ئةط ز۵ 5۷ک 
۷ 1ط اصدہ٠‏ ٠٤ہ‏ عصدہھ ٤۸١‏ ×ط د×|اءظ ٢۰ئ٢٤۷۲۱۱‏ ٥٠ہ‏ ج .3ة اہ هطا 
×ط ٥ھ‏ ظ073منڈ ]ہ ددادءنه ٢٣٢۲ء“‏ انا عط٤‏ ما ص٭×مص)ا [۱ء۷ حدلۃ دز نہ٥5٥صتل‏ 
ه۹ )٠١‏ ءا انا ۔ط۸د 0۸:1:4 ١مد‏ 65۰۸2۵ ٤ہ‏ ۱ء ٤ء‏ طعناماہاہ ٥ہ‏ ٢ت‏ 
۶٠ن‏ ۲۵۲۷م موہ٤۱٥ءء‏ ٭اطا ٥ء۳۸(:۰ص‏ مەداج عط داےہط ۱1٢۲١۷۸۱۸۱٥۱31‏ ٢٥ہ‏ 
ناز5۷۶ 2 ۔ھ۰٤1)‏ ص: 41د ےء ۸ ط۲۲۱ہ ‏ ہام م؛× یہ ق٣‏ ×× ١ا٤‏ ہہ ۲۷۸ 4008 
ےاونمں منط ×ہ] عەعصّدمممعادہء منط ٤ہ‏ ببصدادع ط٤‏ صن بب(اءمناءزل ەعصنطء 
:٤دا ٣٥۸۰‏ ٥ط‏ ہ3 3× ۷۸٢‏ -7 آحدت1:) ١4ص۸‏ ہ٥11‏ ,ەآنزاء أ|>۷ہہ 4٥٥‏ 
۶ ہا۶ارّ٘ہء٤٭‏ ×عزٴط؛ ط٤۳۷‏ .دہنام٭:×ء م ]ہ ۱۰١7ء‏ ٥ا‏ نا تا ہ٥ ٢‏ 
٥٢ ہ۱٥ ٠٢ط )88 ٥‏ ٤ہ‏ 231 ط6 ط٤‏ عاطا5!ٴ نا ےاحا ۳٥٣۰‏ 
۶٢‏ ۷۱ہ داز الد عصصعع د دہ دامہا اجحتوت65 عط) غخعط) عصد: قدص عاسامت 
آ”دہہزدہ ٠ہ‏ ۱مدنط" ١ا])‏ ,۸د83 )]ہ ۱اءدلاہ عطا اععہ] ہا ات7 ٥٥۰۸٣‏ : ۷۷۸۶ 
×ود یمنددہء ءط) ؛هط؛ ۷۰۰۱ زاء ہہ :۲ہ ٢ہ11۷) ۵:4:٥٥ ۷1 ۰٠۹. ٠‏ 
.اہ ہا اصد حم ععحددہط د ط۸۱ صنط د٭حاقت‌مصت٢۲‏ 

و دہ؛ ١۸ص٤‏ اعدا ٣٣٢‏ د ٭ء عط بد زاتا 735 ٥٥‏ ۲53 ٥ہ‏ ١ظ‏ 
٤‏ ۱۷ء مہ عصمصادص ١ط؛‏ 10 ۷٢٢ ء5ءا٥5م۸ ۰٥‏ ک۱۲۱۷٠‏ :71ا ۷۵۸۰ ۸ ٥اط‏ 


7جَمَٰحٌََََ-ح لص سََىِسىمصسمسمحچحمچہ 


×ط ۲12نطڈ فصن ا1ل ایحظ ح٠‏ عیمناہمونہ اوط دللا ااںهقانل : طع پر 
۵ 0 8 ۷۷ دطا الحفڈ ےانا عرعصمہ الہ ٢ہ‏ داز عط) مں ادا ام 
068 .1116 ۲۱۵۸۱ 10ط ٢ہ‏ ۰۹× ۷ل ۵× عم ط۱ ع ٥اہہ:‏ ا ۱ ٥:۱۱ء۷:‏ 
عنطا ما لك ٭ماتدط ١×ط‏ صہ اما طعنط یمنطەنطا ۲ہ علمہ د اءجماء‌ل 
1۰3٤ ١۲۱٥۰۶۸۵۷ ۱‏ ٥۱۰۱ا‏ مہم رم١‏ ٠أہ‏ 0۷۰۲ ا۰ہ ۷3ع ۲76 .۵٥ہ‏ مںہالالاعمہ 
جاج ںہ١١) 1۹١‏ :5105ا ہ1 ۷٣٣٢‏ ۱ ہ3٥۲‏ ز۷۸ 5> ٢ہ‏ 1۱۸0 ۶م) 
۱ع ط1 15٥٤‏ ا8ء 11 .ہ۶۸ل۸() ط١‏ ۲ہ ام ۲ءء ٥١١ہ‏ عچقں٣ا۶۴۱۷‏ 
ؤ۸ ۴١٢۸۳‏ ۱ہ ۱51۲۸۰۱۰ ٤٤ع‏ د۸ط اہ ۱۸٥۷۵۸۱۱اء 591۲۱٢۱١۸0‏ ٠٥٤٥٤۲طغ‏ 
۱۱۱٣٢۷۱۱٢ ط١ئ‎ ء٣٤‎ [11۱۱١ ہ٥:‎ 111٦٤٤۱٢٢۲٢۰ ۷۹۸٣ 30‏ ع۱:۱۸ہ۹ہ۷۲۸۲: 
۷۸۱۸۱٤۷۰ ٦11۷٤٢٢٤٣٤٢ ٤4‏ :اه ط۷٭: ٠ہ‏ ٤6٤3م ۲۵٥٥٥ :8:۲٣٣٤٤٤|‏ 
دا !ئ۱ ٣‏ ۱۷ح ل1 ۷۰۲۱۳ ١ا1‏ جاع دصت۳ط5! ۰ہ۴۶۸3۰ عط ۱ط) 0۵٤ادءح؛‏ 
:102 زط ا نصد نرااطواء وہ5 ۰٥مط‏ )1 .ام ٤0ع‏ ۵ ٥‏ ۲۷ا00 
استاد غزل سعدی است پیش ھمه کس امّا 
دارد سخن حافظ طرز و روش خواجو 

٭ەەمەەدوم عنا1آ5 اددطا اہعفط-١٥‏ ۱ہ عا:3: 5١‏ دز ۵1ل۸و5 اہ ا دوہ مض " 
''' دزہ۷طا>ا ٤ہ‏ ءا۱۷:ء ۷ط 

ك٤‏ زط 18011 :٥ہ ٢۷۰۲(‏ اطچبٌط ]ہ ٭٥۵٦۱‏ 5۷۰۱ا ٥ ہ۷٢٢٢ ١:٥٥1‏ ا] 
1٥:8۰۲۷ 04‏ ۷٥ط‏ اہ ٠ ۷۰۱٣۰۹٥٣‏ ۰ط ل: ذ۸ .اہج ٢ہ‏ ٥ہ ۷۸۱٥۷۶٢‏ 
"٥ص٥۰))‏ چ٥اہہ۴‏ × ائط -1آ .ز۷ذ ہہ( ۱٭٭صہ طاہط ۲۰۱۰۱۷ ٥٥۲۷ء‏ ٥ہ‏ 
اہ داەمطاہت: >>صں)۰٣)۰٣٣۷‏ ١ط‏ اہ ام تلساء )ءا ٥‏ ۷۵۶ 0ص۸ ا ما٠‏ اہ حاعما 
1۷۲۱۰ 100 5ن1010(اءہ (٤‏ ۷۰۷۰۷۲۴ اط مز تعنص یہ ب10 ١ط.‏ .010570 
اہ ۲۱1۱۷٭۷ہ ںہ متام۱م×: ٭٤‏ ٤أ‏ ط۷۷۰۱۰۲۵۶۷۷۰۲۱ ظا ٣١۲٢ ×× ل>ءاا٥٥ ۰٥‏ 
مصاءدم عنط ہز اءاءہااءء بااب ءا :نا٦‏ ۔حعومنادت] ۷۲۷۱م 

]١ :5-ءہ٥‎ ٥٤۸ ء٥٥‎ 3۸1:٤٤٤ 0٦5ا:‎ ٦۸۵ ۸1۲۴٢ 8011‏ ہ1 
13۲-٥٢١٤8١‏ 75210 د۱ء ہم ۵1 د۱ء ہ [[ئ٥‏ 16 31ص ۲۵11:٥٤۷۷‏ ٥:٥1۵0:ہہ:‏ 
×٥٥ 4‏ ّ ۸۰) ا ١طد‏ داآتے دہ 80 5ا11 0اد ۶۰ 0ط ٥٥٥0ا‏ 
)۲ہ 5۰۱۷۱۱1۵۹ 0ت جہ ہ1۲۸ ۶ہ د ز۷ط ک1 .د1 ما : ۳۶ نع ٤١ہ 3٥0۲۱۱۲‏ 
٭أ ۱۲۷٥ء ۲٥٥۸۰٠٠۷۰90‏ تا اہ ۱۱۷۲دك ٥1ا ٤١‏ اع دہ۲٦)‏ ۱۱۷م ۷٢16:۱۷ان٢‏ 
:رم ٥عدام‏ د ٤ج‏ 3آ ۔احا٥۵‏ رصد لمت 


_-.+۹92٠تےْ‏ ”یلت چمچ سے سح حے ٠ج‏ _پے۔-٦-٦-٦-۔-٦-س ٦١-٦‏ س-سص٦صہ۔ہہسہسس۔ہ‏ ہہ 8 


ا[ہ۷ ط٥٤‏ ع1069 706 ے__۔ ۔۔ سے0 0ل0لےمم۔0ک۔ًٴل .رلٌے 


چراغ دل از دائش افروختم 
'٠٭ت[اعاصز‏ بزطا ۱×ط ٤ہ‏ مھا ءط نا ٥ہج‏ ] " 

81 6ت0 2:۱6۲ ٤5٥‏ ۲ہ 1۱ء زہد: عط٤ ٤۵۱‏ ء )ع۴۵ نزاطعنط ءز :1 
آفء11دز5 ٥ہ‏ ٢٥٣۳۱ہ۵م7۵٥٣‏ ۲ءراازه دز 1١‏ .اعم ×ادط) م٠‏ ×دہاہء آ31ں:)ءء لاءاہ؛ 
۷۶ داءم م۔ آمعنطاممدہانماص 1ص5 ۸۳ ہنا داہ٢۷٣۲ ٢ 608 ٥ )٢۷‏ براءں5 
۱6١ہ‏ 340۷ء ١ص ١‏ ط15ں ۷۸۲۳۹۷۹ 3۷۰ 5 6۵ط 1٥۱ء٥‏ 1ا:٦٢51٠‏ 
ط١‏ ٤ہ‏ ١٥اص‏ دا“ ۲٥0۴۶٥۵ 3۱:61۷ )٥١‏ 5ن ٤‏ ناظط ۔٥ا٥اء٥ہء ٣‏ دہ ۲٢‏ 
٥٤٥[م٥٣ ۷۵٢‏ 1616116661 ٭'ں ز۷۵ >1 ۷۰٢۷ 11٥11120.‏ >( ۰ا مونزع |3 ںا٢٥ا۱:٣م1‏ 
رائمزآحاتہ اقاتضاعء ۳٤‏ 

1:4 -مصا ة6 :٤٥٦٤16‏ ۲1ذ 1041 ۲۱۱۱٢ 1514 ٥٦۳ 5٤٢۲٥۶۰ ١ 1٥٤۶٤٤۰‏ 
٭ط طاد:5ا ك۶٢٥۲)‏ چصنلماہة عمصدہء: ازہ۷ط .اءدلاء؛صز ٤ہ ۲٥٥۵۶۰۶۰‏ م101 ط٤‏ 
دہ او ا19 ۱54 نہ ص۸ ۔اءدااع؛٥ظق!ا‏ 4ص۱ ہمااساما ,”عا٥١ ٤٥۸۰۰‏ ٢ہ‏ ہہہ۲ںہء 
١ ۲٢م‎ ۲۳۶۸ ۰۱113:1۷۰۶ ١٥٥٥ ٤:٥۱1٥٥٤-ء۱٥۸-۱٣6٤۱٤۱۷۶‎ ٠۰٥ 31 ::.-.‏ دہ ما ٥ءء‏ طا 
815 ز[1۷۵× 1318۵٤1۱ ہ١٥باء116:٤ 320 10٤81:1۱ ٥13۹٠‏ ۸0]' 
١ط 3٤‏ ہ۷ د صا ۷۸۱۱۱عءء ادمەاصضاجد قفصد غطوسمطا ماہ) عاصد: ء1 .۱ءمم 
٥ہ‏ دہءءا٭+ح ا:1؛:۱: ×ط ٤ہ‏ ط٣۲٣۷۰ )٣٥٢7۰ ٤5١۰‏ ١۱5۰وئع‏ ٥ا‏ ەاطاۃ ۳٣٣‏ 
آہ ٠٥ ٥٦ 1٥٥٥٥‏ صنط ۱ ا٠ط‏ :1ا د× ٥٣۷۵۲٥۰‏ 1511۱ء1 ٭' زہ۷ک>1 
عھاا عنطا أہ :م55 ادععع عط) -نصدصحٛہ5 3ص۸ ن۵2۲00۵ک وفط79 ط۸ 

+ه٤ػ(7‏ ٥ء‏ ۰۱۷۲۸۰5۲۱۸ 5۰۸3۱) ١اطع‏ ٥٤ہ‏ ء١صفاص‏ ۲ صا عنط ٥‏ ذز 5:٤1ائن5‏ 
×ظ ٣‏ قد 1-5ّع د دٴ ج3 ہ×) آصہ٭: ط۲ ٥01.‏ آنہ: 31801:51 ٥٦۱۱٠۷۸۱۱۱۲۵‏ 
۲) ہ۱5۸ آہ طء×مء جمد عامط۳ عط؛ عدداحامصدء فصد ه:عقظلہہ ,یىی اعم ١۰م‏ 
×ط٤‏ 854 05۰5 1٥۱٥٤۸‏ ءناءرہہ د ×ٴ ہ۱٠:۷۸۱ا۵:-٤اہت85 ۷۸۱:٥٥٢‏ انء ەزنط 
۶ جُجچ ء7 ۔نصهعصٌّن×ً زہ۸٤‏ ٠ہ‏ ۱؛۳ممم3٣‏ ١ا٤ ١‏ ×د-٭ 3٥٥٥0۳۸۱ ۷٣‏ 
1821 ١5د‏ ود15٤1‏ ط۸ ٤ہ ۱411۵۰٥‏ ۱ع با۱ مات: ط٤‏ ١۶۵٥ا‏ ل٥‏ ۷٥۲۲0ہما‏ 
٤) ٤‏ :] :ا 51:٠88‏ 1۸98 000 .11518ص60 "54۸041 :٥٥٥ء5‏ 
(لادءع اع کہەميہ! آد×صصہ لصد حسںمآَوناد: ,امنا ہہ اہءناناەع ,ات نائزہ 
ااەحء د طاءہ:  "‏ ٭فمصں د۳ -17 ز۷ط ٤ہ‏ ناناحتہہ٭م ۶١‏ لت ہت٠18١16‏ 
ذنط م١ 38٥]‏ طھاانتا ط1۱ط73 .ءط ءازا آذاناءء ٤۱×‏ قط 41 د٥٠١‏ ٢٢ہ‏ 
أہ دہ عط مز 83۵41 ]ہ ادتعط6 < 0۱٥٥٥‏ لہ مع 'ہت5ط+اہ؟--ز(ہ 53ا6“ 

۔داز[1۷8۸م> 


و سس ہے _ح٥٭ْحجتتکتىحوذٔیچییجی‏ یبس ھجھت 


, 2 طمءەصا 





دز امعتعط6 سصسہصة ٤ط‏ ٤ہ‏ ؛اءاجدہہ :65 ء٦‏ 
خوبرویان جفا پیش وفا نیزکنند 
بکسان درد فرستند و دوائیزکنند 

٦٢۷١٥٥٥ ط٥۲٥۰‎ ١ا50‎ ٤٥٤ب‎ ۸١٠٢ ۷۷۷ ۶۰. ۷۷٥ )16٤ )]6‏ ۱۶۱٤ء‏ ع]'' 
اه۷ عه ۷٥ء‏ :۴ هَ ٥۷‏ ط) ہہ -۱0؟۲ 

0 ۲۸۱۷۷۰ مہا دا (1152) دز۷۸۵۸ئطل اص۸ ز۷× آہ ممناہءدہ -م]_' 
٠٢۸ ٣۷طهم 18۱٥٢۷۰۸۰ :٥ ۶١‏ >ط ٥. آ٢] ۷۵۰ ۷۶٢۷ 5٤٤3٥0ع۰ ۱٥١١‏ ام13۷۵۸۱0۸۵ں 
٣([‏ ذ ا ۱ء ّ ۵۱٣ج‏ ٥٤ا١‏ ۰×ط ٢ہ ٥۵٥ 5:٥٥ ہ٤ 13٥٥2 ۹٥١‏ ١ا۱۷:‏ 
۰٥ہ‏ 0۲ عحعزا ہہ ٠٢۱٤٢‏ دصع۸مطء اص۸ تطلاددطا عط ص۸( ۵۸عممناتےہ0ہ 
اکںجہ نازہ۷ط1۴ ]آہ ۵ صوطء ے۵ ١ط‏ ١نطا‏ ,لدععط6 مز( اءالەصەم مہ عەحط عتاہتا 
)٠٤٥۱ء‏ طاء ا۳ 1158٥2‏ ١ہ‏ ءاعامںہوء ۲۵۱ء۷ء: ×٣٤‏ ×ط۲ .صنط ہا مع 
خلط مز ۰ءء ط۲ث .یذ .-ط 71112 ۱ دش .17452 دہ ۱ ۸م مز 'ز۷۵۸٦17‏ 
[٤۱۲۱۱م: 73٥12"‏ " :د٥‏ امہ " 018٤81631 ۲٥۲۰۱۱٢ 11٢٤٤١١٠٢٢۲۷‏ " >اہہطا 
٥٥٥۵٥٤٢٤ ۶0۰۷٥٣ ّ ۰٘۰ ۰:٤ ]۲[۶77 ۱:531٤ 11‏ 109 82۲3۱055 
انا ٢ہ‏ ط31۱م )٥۰۱[07. '۱12٤‏ ۲ء م ا۵ ٥٥٥۵(۲‏ صلط ص( جاعنط٢‏ کی محامّ دردمہ 
1ہ راعدء ءا مہ 58301530 3011 1313100-0106 ,1خ ,۱ص دا نط(٢]ہ‏ 
-جہ‌چمٴہا ہ٠‏ 4”طا۱ءعي٥‏ 1185857 ا٤‏ تا ٢ه ۳٣٣,‏ ]۷۷ہ عنطا مأ 4ص۸ ١٤٥سا‏ 
)ہ ۰ا۸ چاءط ا۱ ٠١٥‏ 03۲۰× ١5د‏ جح ا٤ع)‏ ٤ہ‏ عطامءا عط)؛ عحاصص 3۲م 
'' صماممءوہ 

ھ٢٢‎ ۱۸۹11:15 ٤5٥ ھ25۷٦٦+1:1‎ 1014 1۲۲(٥۹۱ ٥×٭۰ء1ا٥١‎ 04 
05:۱۷ناطادء:‎ ہ٤‎ 1312, 0۲۰ ۸۲6:۲۲۷ ٥:٤۰۷ |٣٤ ج٥‎ ٤5۰ 11٥٥: +٥ )ہ‎ 
چہہہہلزہ) ءط ما ت115 ہہ ںزد۷ط1‎ ٣۵٣ 

" ٦۳۷ ا:ا١‎ ءء٥‎ ء٥ راء ٛط۷ ت: 10:0 م1 ۱۲د ۲1۷ ۱(۵ :1٤3۲م عط) جي‎ ٤٥ 
٢٥٢ا‎ ہ٤ )ہ خ٭صہماء۷:٤ ط؛ دہ ا٤طماءءء:ہ دزہ۷ط>‎ 11062 - ×۱ :٤٦1۰٢ج‎ 
اطمھ١ انرم ہ'دزہ۷طل دد عق113 ادلدء ١۷ط عناندء -<ہ×‎ '' 

عمط '' ددٹڑت-طاء ہ۸۵3 ا2ے '" ما نمعطداد/دظ چعظ امہ ماود۸/( د23/1 
ناحانطڈ .دزد۷٥‏ 7253 دہ زہ۴۷ ]ہ ۱ء×دم ہ:؛ ط5ا ۰٥۸‏ ع١‏ اہم :ا٥‏ ٥دا‏ 
٥‏ 3 یا۷۳ " 2ز ادءط5 ٥٤ہ‏ عصداہ٣‏ قدہءءء دلطا) مز نأہہہہ 
۔لازہ۷ط ١٥‏ ١۱۷۱ء‏ ءط) ۱٥ءزمہء‏ ےط 0۰۱٤‏ م 0ذ 05‫ ہ٠۰٤‏ ٥۵۲۱ء‏ 1812ا 
٤اط 13٥51۶ ])۱٥‏ ٥۶ذ‏ ذ٤۱ءء‏ ا٥ط‏ ز۷۸ ٠٥٥‏ ۲ہ(۶۲مء 1812 دعامد: ذاطااطاڈ 


ىہ جمجتىْیبیْػصطصسىعججتمصتجشحجحہت ‏ 108 


ز۷ط ٥ہ‏ ح143 عط]' 


ےسےى_٠‎  ىص٘_‎ .س.-.ح--<-ک--یس-سصحصصسص--ی٦ٛػًۃؾؤشچػچ٠ےػٗأسیمٗ‫ٛگڈسٛی٘مسحسجسػجس“ػںسےیؤمَسج٭سسمم‌”ومم“ػٗسسسس‎ 


ہںزہ۷ ط۸ ]ہ ذاءدامںدہء ط٤٣‏ ١۵مط٤‏ دەااصنطا 1 ۔عاعاجدہء ە'زہ۷طک عمنادانہ) 
ہز 713712 نزحا ٠١ ٣5ہد٭ ۷۲:٤٤٤‏ دع صا 56:3 ۸091 ۱1ء م1 0۲٢۰٢0۲۱٠٢٢‏ 
5۵٥۰‏ ن ز[۷۵ 4 -5مچرم ڈگ 10[)٥10.‏ 
منزل ادیار قرین است چھ دوزخ چه بھشت 
سجد٥‏ ای گر بە نیاز است چه مسجد چه کنشت 
”ا ۷38 ١ص۸‏ ا[:11 دا ؛×<ط۳ صعط٤‏ ,۸ب۷ماء8  )۱‏ دہ دٴ د6ء عطا 8] " 
]0٣×‏ م٣‏ دہ ہا ۷زط۷ ء۸ نان ااحدسطا ط٢٠۷‏ دنا ہ٥)۱٢۲۱۶۱۲۵م‏ ]] :١۷ات1‏ 
" ۳٣با‏ ۳ہ ٥0و۱‏ 
:طرقء 2ا18 ال صتط ۸٤ہ‏ ءعط ہ0 
ھمه کس طالب یاراند چە هشیار چە مست 
ھمه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت 


7۷۰۳۷ - :“1ا 3ن1 ×ہ ٭چ‫>: ٣‏ ط۷۱ - ۵ء۱۷اءظ ٠ہ‏ ددم7ائعل ۲ہ [لھ " 
''' طاہ+ەثٌنت × ہ -ںدو۰ہ۷۸۷۸ ۲ عطاءطا٢‏ - ٢۱۷ا‏ ٠ہ‏ د110 عطا ءا دعدلم 

0+٤2-‏ 1 ٣۰٠٢٠٠٢۲۱۰۱۲۸م‏ 1اط ٤ہ ۱٥ )ط١ 5-5 ٥٤٠‏ م) ۷۰ہ اا5 
۱٥٣۷ء‏ ۵ئ٥‏ مو مقط -1] .۲۵۵0ع ٠٤‏ ٥ۃ‏ ۲ متا یہ ىازہ۷ اکا اہ اٹاجردہ ١ط‏ 
٥۰‏ ز[۲۸۵۷۸ہ ٥۱٢۲۱۰۱ء‏ مّ د: 104 ے۷ ۱٥‏ ااءء×ہه ط٤ ۲٥۱۷۰٥‏ ١ص1‏ حا امداتی 
۔٥[۷۷۰۸:‏ 1> 

7 1862 8100 ۷۳۹ ملط م( دعمنا ءنطاصخ عصہد تس ١ط‏ دز۷۸ا> 
1061 دہ 16٤٦‏ ۰ط ز۷۸ ا 0۷۰۲۰۱۱ ۲۰ ۱ئ٥۲‏ ئطا ص٠‏ صزط ]٥11٥1٥٠0‏ 
۰ 11:63 13 11×3 ' 1۷۱ م۷۸۰۱ ط۲٢‏ ۷۱۰۰: ہ۱١۷(‏ ت۷٢1‏ اہ 
۱۰ ]ہ :٥٢۳۲م‏ ءط! 6آ .۲۱۸۹4 ئا وط ات۱1 0۲٥ئ؛ٴط‏ ط٢۱‏ ۲:۷ فا: ۱۱۷١‏ 
1661 ئ زط ۱۹. ٥۰ء5۱‏ طخ۸ 110ادء ا ٭ ا٥۲ص‏ ععط عط ۸۷۸۱۲۵۵۸۷۱ 
16110٠‏ ط٤‏ ×٭ءاص ٠۲۱٤۷٢‏ ہ٣‏ 5ا معط :۸۷۸۵۸۱۳۳۵۷۱ عنط٢'‏ ۔ماللسعور اہ 
1128۰ لص ۱۲۸۱ اہ 

ا٥‏ ٥٥٣1م 1۲۵۸۰۱۶٣٠٣۱۵۰۱ 1٦۷۶‏ دہ ٥۱‏ وط کز ۷0۲002 ء-ات6 
'ئں 678٤31ص‏ ا٤‏ دہ ۷۲۱٤٤۷٢‏ ئزٴ 1٢١۹1. ]٤‏ ۵04106 د(1]' ۵٥1:٥٦ ٠١‏ 
ں٠0دہ1‏ " ن۷قصط:م۸۷۷ ۷× نا ع۲ .نصح: اہ ٢ہ‏ " جہمءءتا5 لص: ×۱٥‏ عدک٤‏ 
اہ ×وحیم۔ےء- 5ع طاءا ۸۷۷۸۰۵ )۱ہ ١۱۶۱ء‏ عط۱ صا ٠۲۱٤٢‏ ےط غنسطا "۸۷۸۲ 


1 بىسسىًَىسىپبچّحّبيسس<سھھھستبىبییتیصسصِِٔمبشسىيمسجس 


۱٢۵١ (۷۸۱3۷۱۰ >۱‏ ۳ء ط:ہ ط٥‏ ٥ہ‏ 3:1:68 ٤ء۶‏ زماد: :مآ .۰ ہ۶۵ 
۔آدہ(اء4۵۰ا زا اص2 (وءناھرتجہ دا داعصہآط عدھطاہ6 1١ص٥‏ د٦ہ‏ 
09 ۸۳۷۵۸۲ ,نم۸3۹۸ ١٢‏ ٢۱۲۱ء‏ ط٣‏ [۰۷۰وااہ) ‏ ز۷ط ٥۱4دھ90)‏ 10 
]ہ ۰ہ ٤٤دح‏ آلہہ31ئ؛ ہہ ا٥ء‏ عوط ٥٥‏ ءا3۷صط3۷۸3 18 7٣3۳۷8.‏ ہہ ا7۵ 
ا۲ام: [۸3۲ا ۲٥۷٥۰۱۵٠:‏ 508 ٢۵۲1۷٥۲ء‏ ملط اناظ ۔صصدنءمنادردہ ٥ص 1۱۷١‏ 
٭٤‏ اط ٢٥۱ء)‏ ءط 171:5٥‏ .۶ 5ع ۱۷۰٥۴٥٥٥ء ۱5۹١‏ اان×٥11‏ ۶+ ط؛ہ ۸۵ 06ہ 
28١ ۵٥‏ ١٤1ا‏ ٭ّ وع 1:168۰ ۷ز۲1داہ 5ءء 115ا .3231د م6 ٥ہ‏ ١ص‏ وط 
٤1ذ‏ مہ۶۱ ۱۹د ادءنطام مددانہام ءعناطا ٥ہ‏ ١د+(ط5‏ -ط]' .283 ط6٦0 ۶۶۲۰۱٠٢‏ 
۳ض .داء.م ہ۲۰۹۸ آہ ١ا۰‏ د515 عط٤‏ صا اعصنامنل صنط مععلدھ بچہصاءہ٤م‏ 
)۷۵۸٤٥‏ ۱ دہ ذاد: ء دہ] ۰٭د ٭٣×ءط)‏ 5۸۱ 10 ۷٢‏ 053281۰ ذڈاطا ع ۲٥۵۹۸0‏ 
×٣۰ ١(١”‏ دہ زا؛ 30 ۲۰٤3ء‏ انا ۶۸۵۸4۸ع ]ہ طائدم عط ٥ا‏ صنط ادا داءنط 
٤٥‏ ٠ہ‏ 5اظ 0۴۲٦3111 ہ٤٥٠٥٥: ۱٢٠٢٢٢۱٠٢٢۰ ٤٥٥٥٥٥۰۷ 3041 ۴١۱۳۵۸۵۰۷۱‏ 
۔ہںہا م٥۵‏ ط٢٣ ٣٤٤٤٢‏ معط عط کاے مم تانں5 آاه عاتا ەگتا کہ بااہ٥۵۲ہہ‏ 
۰۶۶ ںز۸ہ۷ط7 ٥ہ‏ |۵1ت065۸ ٥۲ہ‏ حاءامدہء )٣٤‏ ہ طوەدہ٣طا‏ مع صں اع 
04 ۶٤١۱ہ‏ ۸۱۱۱۲٥۲۷×د ۰٥ ٤٥١‏ ٥ص۸‏ 1012ا برطا ٤٥‏ احہء دداد ٢۷۵٢‏ ١۱۶۱ء‏ 
علط١‏ ٤ہ‏ ذ۷× داد لصد متصدحەەام صقعط: عط؛ ہ٤‏ 68ں5 ٥٤ہ‏ ۰۵مئ:صع)]الما 
:دازدء 11 ٣۷٥۱۲۱١۸.‏ 
پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است 
بلکە آنست سلیمان کهھ زملک آزاد است 
٭]ہ -ا]' ۱٠٢٢‏ تنا دا ۸۹:ہماہ۹ ٤ہ‏ ۸۸٥٠ء‏ ١ا‏ ,دہدء: ١ا٤‏ ٥:ماءظ‏ " 
٭.دہ 5ہ اہ5 ٣۵1‏ عط) دز ۲۲٢٥٢ ۲٢۱٢۸ ٢طع ].س١ ہ٤ ۰٠۵٤٥‏ 
آنکه گویند بر آب نھاد است جھان 
مشنوای خواجه کھ چون درنگری برباد است 
اہ ہ00] ۷۵٠٢٢.‏ دہ 4۰ص۵٥ء‏ طاءدء عط) )طا؛ ەنداء مط٣‏ عامہ٭ع ء5ا' " 
"9۰ 0 ہصتھ ١ط‏ صا ومن اءہا دز غآ ۸۰ء ا1 ٤‏ معاعنا 
دل دریسن پسرہ زن عشوەگر دھرمبند 
کھ عروسی است کھ در عقد بسی داماد است 
.اد1 ٦1ہ‏ طہ٤٤٭ہوہء‏ عزطا؛ ]ہ ٠۱ ٤ط 1۱۱۷١‏ ۷۰۰۱۷۰۷ہ) ۱ءع ×٤‏ تا " 
'' مغمداعسط عصم×عصدہم چصحط ١اط‏ وج ععداظا :زط ەط5 
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رزد۷طکا ]اہ 142۰ عطآ' 


سمصسفمفا4٭”ْ٦"'مِ٭”٭×”كص٭_٠۰٣س“٢٭َ٭سسسس٭۷ص[‫-١”“صح[ص-صحص١ص١<<ەصتصىس-سس--س--س-ص-حَْٔٔمىےََِپًًًّچًَ‏ 4ھ ےم_ےيےے 


×ط١ ۲١۷‏ ےعت:دنا۵5ج ]ہ ۷۰ن:ااد عنط ×ہطء اعدءاء داەاجمہ >ص٦٣۔_‏ 
۷٥۰٢۷.‏ ا۷۷ عنطا ]ہ صعة ام آہءنحززام لصد عصنمع امٰعادہ 
,:احدانامممصعہ خنط دز ٥۲٤ء-مص‏ عنط صن ه16) 1ا1۸0ءمم ہز ١د۱ءءء‏ 7ڑ 
)٣٤٤٤ء ٤٥۶۱۵۸91‏ ۰ط ×۸ طء”؛طا۳ ۲۵۵٢۲۳‏ م جرد ١ت‏ ۸۸ط ۵٥۷۷۲۶۵۱زئں‏ 
اط 51۷۰7۰۵1150 ٤ص‏ ۳۸ ۲۵1(۰ ء اذا عاط امطے .مھ منطاءدء) اد ناحبہ ءعط 
:85 
گر شدیم از بادہ بدنام جھان تدہیر چہست 
ھم چنین رفت است از روز ازل تقدیر ما 
]ہ۷ ءامط٢‏ ط٣‏ ہا ۸ذءد1 ہ٭+ءا ١۷ط ۱)٢۷۰‏ ہہ ءطا صت "۳۷:٢‏ 
0١ 13٣٤ ہ١‎ ٥٤٥٢0۱۷ |) 6 71‏ 7۲۱۳۲ 7 ذد-۴۴50 ۲۵ل ٣‏ دہ ۲۱٢‏ 
)31٥‏ ۲ دہ ٤ت‏ ۲۷۷ ذد ہ٥0‏ 
5اط ٤ہ ۲۱۵٣ ٣:31٤‏ مہہ( 5١٢۹‏ ء۸١‏ ٭ء ہما ٭ہا ٣ہ‏ ' ط1ظ ' 
٭طفہٗ: " نا 01-0-50۲۰ 3۸ط" 51062 اص۸ ۷۸۳[ر6۸> عمە,نا انا ٭٭٠ا٭00]‏ 
51٥ 6ا٥ ٤.‏ :ع3۴ 10٥‏ ۸۰٤۶مص‏ ذ5آ .”۸ا فا ہء 101 ۶۵۸ 8اا ×نط 
غمد ٭چوھنا حەددللدہ قص× آعدء ۰ا٠‏ ]ہ ب۰ جم دنطاءحدطہّ: ١ط‏ ےہ 
٦103۲:۵۰. 6>‏ ١ا)‏ ۱ دہ 515 ۷۱٢٢٢‏ عنط دە:دم۳ مہ ١ط‏ 011۷ ٥1ا‏ ب3 طا ×مط 
:59 
خواجو چه عجب باشد ارت کس نشناسد 
شاھان جپان دا رگدا را نشناسند 
هم٢‏ دیمننا عط) ! ۱دط۷ صعط) .دم دەعنموہہمہ: مہہ لا ىزہ۷×طل ا " 
.' ×دچعہطا ءط١‏ ء×نصعہ::ہ ؛ہٛ ہ1 ۷۰۲۱1 1۱٥۲۰ ہ٥ ٤٥٥‏ ط١‏ 
0( د×ناہا 1ص2 ۲۰۷۱(۱ ]ہ دچدددہصہ ١ط‏ دص د۷ع عط اءامدء عنطا جآ 
1:۵۱ء3۲۷] ع٤5٤‏ چہ۷۷+ ناءط ءناعرٗ"ہ ۱۸١‏ ۱ءم د 1ا ہ صا ادقہ٥‏ ۰ءء 
۔عچصنا ددملای عطا زطا ۷۷ء صەمناندوت۲ 
۲) مەزاہ۷ ٤‏ جہە٭ا عنط ءا ٣ء‏ ءعنط]ہ عنامادهاءد:طء طاءںہ) ٦٦۰‏ 
4 ط٣٤‏ ×٥ط‏ :ا ×ط ۱م ء(ا 3۵ہ د ءااذا ۷٢‏ ہا ١5د‏ را د٥ا‏ 
:ەرد: -آ7 م۔راددہطا ]ہ ٭>ءدعع اد ٥0×‏ ءطا بط ٥ء‏ اقمہ:ہ] 
زتو باتو راز گویم بزبان بی زبانی 
بە تو از تو راہ جویم بە نشان بی نشانی 
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*طا) ہ؛ >اد-ح×ء ٥٥‏ ۱٥۲ءءء‏ ع۸ط٦٦ا'‏ " 
۔؟ہءاہەجح: ٠ ۷۰٣۲۵‏ دہ ة۳ 
طادەم مں ۷ە(اہ)] 1 ء”طا؛ ط٣۳‏ 
۷۱٣۱٥٠ 3 ۲3-۰‏ دا )79 
ھمه پرتو و تو شمعی همه عنصر و تو رو حی 
ہمه قطرہ و تو بحری همه گوھر و توکانی ؟ 
اجاولا ×دہہہ ١4ص۱مء۲‏ عوہنا ەل ۵۷ا5 " 
.احار نا صأ ٢۵۷ 3۲٤‏ ,اد ٥اہ۲٥۱ء‏ آل۸ 
اتاو/: '۰ػد:٭0 ط٤ ٦0٢‏ - دص۶ا ےصد ال۸ 
"٭5عذ ”' ۱٠٢٥٢۳٢ ۷۰٣۲۱‏ ۳× داه ۲۷ز الھ 
6 1۰ 1۱۷۰ 1 ہ۱٥3۲۵۱1م6٥٥‏ ٤ہ‏ ١صط٥1‏ م. ئ1 ددع٥٥‏ ء٦]'‏ 
]٤-‏ 6٥ا‏ ۲۵۶ بط 8۱50 ں ز۷۸ 5> ۱۲۵۸۷۹۱۱۱۱۰ ٥٥‏ :۲ تہ ۳أ 19۲[۷٥٥10ئن‏ 
۰٠ہ‏ ٥٥٥۲ء ٦00‏ دے0٥:1]ا‏ 
در دیدہ مرا حسرت رخسار ٹوتاکی 
در سینە مرا آتش ھجران توتا چند 
7] ٥ا‏ ٭ما ا(۳ ]1 ۶ب٥)‏ [۲]' ٥٭‏ ہ٠‏ ۰۵ا۷ [ا]' " 
٢ ۱177‏ طذ٭اںیمد اأا۳ ط۷ النامں دہ ەطا ۲۷ہ ط٢۷۷‏ 
اچار چو شد بندہ عرفان تو خواجو 
چون گردن طاعت نھند پیش خداوند 
×١.‏ دء ہہ ٢۲٢۷ء‏ ءوەنا ءنط دطا ما ےعط٢‏ ۵ءەصااء عقط دازِہ۷طا>1 " 
۷۸۰ ےل ہ٠‏ ٭معت)ا عطا ٥۸ط‏ ذنط اه ٥۱٢١١‏ ط٢۲‏ مٌءءطا طاصہ ۸ھ 
ے٥ ٣۷١٥۷۵۷ ٥٢١‏ کا 549ص۸ ت انا کنا دالهء عط ے۱۶۸ ٤ہ‏ د٥‏ دا عطا) جا 
۰×لزقء ٭]آ] .ات۷ ہلا کنطا ۷١ط‏ ارہ كسہ دہ ۷ط لءءنالہ؛ٴ ءا دنا 
پیش آن لعبت عیسی نفس از غایت شوق 
جان بداریم و تمنای دم اؤوکردیم 
٣۳٢٢٠٥٣۰ ' ٢٥١‏ دہ ط)٠ ۱۱٢۷١‏ ہہ )ہ پ/۳٢٢٥٣)‏ ءعطا ۳۷۷۴۱۲ " 
.' داب ّہ ”آنا طا4٣‏ تہ ٭همادہدا دەمل دنطا قصد ×ہ) عنم ہ ] 
١‏ د٣ط‏ ۷اد ١۷ط‏ داحم ص1٥‏ ]ہ بجسداا امعنعرطام ۱۷د اامع ءتا_' 
اوء 3150 نا [۷۵ط ‏ .۰٠٥۹م )٥۱٢‏ ٠٤٤۸٤٤۷٤۱ء‏ اص1 ت0٥٦٤۱1ا۱۷١٤ج‏ اہ :0۵۲٤٢۶۴‏ 
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ز۷ط ٥٤٥‏ 14:35 عط_ 





نصرند 110 ٭رھمئت۶) منطا سنٹ) ۷اءعسنط ےجوعئی اہ 
این سر وکدام ست کے در باغ روان شد 
وین مرغ چھ نام ست کھ از طرف چمن خاست 
)٤“‏ ا ٦3١ 4٥٥٥: ٥۱۶۰[| ٠۶٥ ۱٤٥٠٥٥۱‏ ۲٢۲۷ء‏ عط) ئ٠‏ ٤ا۳۷‏ ' 


۱۰ع 
١٣ +۵٣‏ ]ا)۷ ٤8٤ اٴ٤ 1١١ )1٥٦۷١۷ ٦٠۷۰۸۲‏ ۷۰۱ ۸۰۹ 
".1130 
:٠۱‏ ۱۸ ٤ہ‏ حدا٭ماء ٤٦ء‏ داد دہ |56 ۱۸٣ ۲۱۸۸1۲ ۱١‏ ا دہ ظا 10×۷ 
702 0 


اك اہء ۸۰١(۲ 10 6655- ۲۶٥۱۲۰۸٢٠٢ 00٥۷‏ )مد1 ۸٥ ٤٥۰‏ ١۷١٥ااءطا5‏ 
روہ - 1 - د ز۷ط زط ہ۷۲ اع ۰ص٥1)‏ عط) نع ےہ 
شگوفە بھر تماشای باغ عارض دوست 
سر از دریچه چوبین شاخ بر می کرد 
1۶۴ 0 1 ١۵۸۲ص۱ ١٥٥ 0٥٥‏ ئ:)] ذهہكعەنا ط١ ٥٥ ۷۱۷۷٢‏ ۵نا عطا' ' 
مص )۲٠۲۷‏ ہ0 ۲ءء طءمصا×ط ٣ط۱١‏ ١ہ‏ ۱۷۰:اد ط؛ ہ١٣)‏ 0:8 
١0٥۷٤١۰‏ 
۱۷۵ص بہآدءنا کر ٤ہ‏ مہا۲۴ ١ا‏ چدناد ۶ا۲ ٥٥۲ءلسہ‏ د کا دں[۷۸مطک 
ت1آ ےا۱ء اد۰× اد ادءٗەکرا .,ہانع٥)‏ .فاعدا د ما :گنا 1٥٥4 ٥١٥۰۸۵۱۰‏ 
٥‏ ٤اظا‏ دا 10 ۵2:نط5 دا ٤])ذ1‏ ×ط ٥ہ‏ 3۲م ٥٥ز۸۵٥: ٠0٥‏ ٥٥ء‏ مہ عط 
٤‏ ئا ١ط‏ ۱ہ ,عق1 ٤ہ‏ ععدام چصذەالت× عط 'دہلاصعع عدطلذ-0- ا۸1۸" 
٤۷۲۷۷۸۷(۰۲7ء‏ ب۱ ہم ”زہ۰٣‏ ٠ہ‏ ۶ ہ١۷٥٥‏ آ١‏ ]آہ فاعەعط عطا مز 


کا ماد دع × ٭ 


ڈ5 _ہےےےے ‏ مےےمہ۔- ١-‏ ١-٦-٦-١-ٹ‏ سیل 


32 طعە‌مد0ا 


(۹[/۷ 111:30 ا اا5 5۷۱ ۲۰٣0ا‏ :۷ط 


7۶ 4ہ 5ل 4717, 741477+47 
۔۱/11.77777) 1۱10/511111 


۷(۶ ا ۲۶ہ ہٌ٥اءط‏ عط؛ ہ٠‏ ٥٥اا٦ء ٣٢۰‏ ءط ہ٢۷‏ 
81:3٤ ٥٥٥00 18:00:08 ۲٥۱۸01‏ ءعنط ۷۰۵۱ صمصصہ 
16 111 ۷۰۲۵۲۰٥ع8 ۷۵٣ ٥ہ 11۰ 80[۶5 81| ٥٥٥٢٣‏ طم[وء ٥‏ ٠ہ‏ 
[۴٤‏ دہ ۲۱۷5م عط ہمھنا ۷٢ 5٥١ ٣1:)٥١٥٤‏ دہ٥‏ :۱٤ہ‏ 
ام ٤ہ‏ 0۰ نما ۷٢۷۰۸1۸۵‏ ۶ہ ععاماعط .:٭ط:٥+1 ٥۰٥‏ :مہ٥۲‏ 
٤58‏ ۱ح ١٤]٥‏ ٤ہ‏ ×<×ا:”×: اہماط عطا) 34۰2 1آ ۰ن٥٥1٦٥)اما۔ءہ‏ 
.5۰ ٢٥٥۱ءا‏ 

٥01 :6۶۰0٥۰:۱ ۲۶٥۱٠٢٢ ۷۱۱۱ ۶۴‏ اط ۸۷٦۷۲ ٥‏ 
۱۵0 3۷۰ ٢٠۱ہ٣٢‏ لالص٥‏ طادم عنط ہہ ٣١ ٤۲٤٥۹‏ 15۲314 ہکا 
1101ء ٥٥1٥30۸۶ ٤‏ 01 ۷۵۸۷۰ الہ ×م٥۶: ٠٢‏ ۱ ہ٥‏ مء 
00٥ ا61ذ۱۷٥‎ 1٣ 11۰00181‏ 0ذ1 آ۸1 137101 اط .دہ :0٥ہ‏ 
أہ ا طعنام ٢۷۲۶۷۰۸۱۰۱٢۷‏ عط ؟ہ ٭×مصہ خطیحفومط 1۰٢‏ .رہ حمدہ امن 
ہ۷ ۱۹4۰٤ ١‏ ع0 1ء7۲ںد: ۰٥۱۵ء‏ ۱5۰ آہ ۰ اءءزماہ:ء عزحااصصط طا 
1 :ا1 ذنط 60٤٦٤4ذ۱ذ٥ہء‏ غط ١ص‏ ۰ہ۱دہ٥٤۷۰٥2‏ ام د٥ء‏ ٥١ہ‏ 
.۶:۱۷۰۰ (نامان٣ ۶۲۰۱7٣‏ زم نام نہ٥ہء‏ 10 300+6۰ ٥۱۸3ء‏ ہا 

[۷ژ۵۷۔: ۸11 10۱ امہ٭٭۳٭۳م لصد ٭امہہة×ه ز۷ا ہ8 
ط(ع ۸۱18۰ ١1015151۲۸۸۱۰۲۰‏ چمن×دہ) ہ6 3 ٥نا ٥‏ ۱۶ط 
680 6 ۱۵۰۰ء ۰م٠٥‏ ۲ہ ٥‏ 1)آأہ ٤‏ :عطاعزنط ط٤ ٠١‏ ٦11صنمحرمہ‏ 
ماما بط 1٥ ٠‏ 11۷۰۵۸ عط .0۸ ز1ہ ٢٣ا٤‏ ۶ہ ٤۲۱۶٥٢٢‏ ذو گا صصئ5طا 
001 ٥:+>۶430+ط۔‏ عط .٭ہآاأہ ۶٤ہ‏ ٥ہ)‏ عنط عصصىنا .۷٦ط‏ 
٢6ہ‏ ٣۲ہ۰٥۲۱م٭ل‏ ۷۰۲۷ء صا :ا 10١‏ ]نا ٤ہ‏ :ما ۷۶۶۷ء ٠٦‏ 
١ ٤٤۰.‏ ما 

5أ ٥۱ء‏ 11008دںں۸۸ [٥۲۷ ہ٤ 111 ٣٤٢ 0 8١1‏ عط] ۷٠٢‏ ]] 
۴ہ ٥۲٥۶۹۰‏ ۶۵۲ع ط)۰ ز ۰٤‏ ا 1:۶67 ,۶۰٠ہ٣۳تئع‏ اد٭ا ۲ اءطا 
]۷ ۵۲ءمم ٥‏ طمناوء عط؛ عصناء٭م×ء ٣٣٣٢‏ 30آ .15ں کا 
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اناوت حصنادص3۷۸ :06۲63 8 دد ال۸ 12۲۵٤‏ 


۲۶٥۰۵٥٠۵1۱ مح”ہح‎ ٥۱١ ۱٥٥١ عطا‎ ٣۸٥ ۲۲٥(۷٣ہ>۶. اط‎ ٥١١(١ ۷٣× 
لزءتممہط۸:١‎ ٥ہ بوما القبعں عنط ھا ع1۰5طة٭مم1 آ۸1 1137۲81 ٭٭×‎ 
ۂطز۲٢ ۰ط ا8 ٤ہ اا۱‎ 

ر110 300501515183 ٭'۸11 ۶ہ عامن٭ نم |۲[1:0۰٦3ء‏ ١ط‏ ۷۸۰ 1۲ 
٥٤+‏ 6 آںذء ٭۱۱۶ ٥٤ہ‏ 48۲۹ 68د ۵ ؛ م٥٥٥‏ 4انامطد ۲عائم عط) اط 
۷٤ا‏ 1۷٥٥ء‏ ظا: 51١‏ ۶۵۵۱۲۰ عطا ہط( ۱ءعزصائ:ء اد اماصطا عط؛ ۱ہ 
+1۲ ۱۷۵۸۲ 15 51(ئ٥ہء ۵٥٥٥.× ہ۲٤ ٣۷۱٥۲ 110 8٤‏ "۲ع (۵ہ عطا اط 
1٠ہ ٤١ 0151۲٥۵۰‏ 8ہ ۲۶٥۱(۷‏ ط١‏ ؛ہطا ٥04 ءہ:٤ار۷ ٦٤٥(۶‏ دا( 
٤‏ ئ66 ]۲٥۵۶۷٢۲۷ ۲۷۹۶ ٥٥۶۵٢‏ أاضا×م ۲02 .۱۹ء ءزطا۷ا: ٥۷۲۲ء‏ 
۷ نا 70٤ )ط١ ء۱۸ط۸۷۸۸18۵۵٢٣ 1:18۸0: ہ٥٥ ہن1٥''ہ ۷۵۸۳۱٣۷‏ 
١8۲۷۰۸۶!‏ عط) )+۶٥۱‏ ١؛‏ عامہە٭م 1۱٥۷٣۲۰4۸٥‏ ٣ا٤‏ ٤ہ‏ :1 
٥ ٠٥ ء٥۱١۸۶‎ ٥١ 6.‏ ۱5٥٥ا‏ قائمەم 

×؛ ۷1311٥٤۸۰13۲ 8٤‏ ١۲6۹ص‏ مم نا۸ 118۶:3] ۲۷٣٢٢‏ 
ص0 ٥٤٤٤ا‏ 3 طصتنط ح٤‏ ۶ا٭ا عط ,امرعظطا ۶ہ 060۷۷۸۰۱۰۲ 
٥‏ ٥ا١‏ ا1د 8ج 33 ہ٤٣‏ ما[ ٤0٥٥0:5طمہ‏ 
۵,! ٣عطاہ‏ 325 زط 100111510311۷١ اا8٤۲١٥٠٥٥ہ× ہ٥ب3اآ ١۰٥‏ 
۷[ 0۳۰۰ااابہء 4ص٥ +١‏ ط٥٥۶‏ ط5عالہہ ٥٤ہ‏ ۰ع٥‏ ذنط] 1٠٣‏ ۷۷۸ ۲٥4۲ء‏ 
اصہء عق( 1۱ :۶نصأه(11 -180 .۵ ×ظ ۲ہ ٠٥٢ ١ا۰ 2۱۷۰٥۰۵٣٣‏ ۳۷۲۱۱۰ 
۸١ ۲۱٢ ۵٥٤٥٤٥۹٥ ٤ ٥٥:٢) ٥18 ۶"‏ ا؛ ع٤۶‏ ا۷صا 0۷ ٢ا‏ 
11:5٥. 1 1 ٤۶۴‏ اذہ ۶ہ ٥٥٥٥٥۸۷٥٥١٥ ٠٥ 3 ۷۸٢۲۱۴٢‏ ہا 
٥ 1:6:01 1٣١ 0>‏ ۲٭ 6ہ [۷۰۷۱ ١۵١ ۷١٢‏ ۱۶ م×ہ 
٤‏ لرؤ٭٭5 ١طا)؛‏ لصد ×ەەم ١ا؛‏ مہا مط٢‏ عامہەءع :ہما ؟ہ 
گعط:نہ عط راہ 0۷۰۰ا 4ص۸ دەاما3) وصا ہن ٣طا٤ ۲۲٥٢٢‏ 4۷۵۸ 

1٠٢ 4>‏ ۶ہ حدمنامہت ہ٠۱‏ ۵۵۱ ہ'1ا۸ ۷٣٢‏ :زا1 
”عضرحہ عط <صعطد ف1ہںمطد ۲١اق‏ ×ہ الہ" عط ؛خقط) براءعصقہ 
٭ذاہہزماد: ذنط ٤ہ‏ ۰ہ 3٤۸11:۱۸‏ 01 ٭٥٥۴ا٭زْل‏ طا ١001 50۲۲٥۱۷۷۰,‏ 

)اع ہ) صمنانەمم ‏ ص١‏ ا ٥٣‏ ۷ة 16 سمط: امالة) ۲۱۰ا 
٤صتطاء۵؛‏ عنط طعںەعطا :۶ ٥٤ہ3۸٠۸۶٥۲ء۲ءء‏ آا صطٴ د<ٛص۷۷٣مااہ)‏ خنط 
۔ادمع ٥ءط:‏ 1× ٭اء ٥ط ٥‏ 


سسسسسسسسسسسہ۔ 8مہ مےًے.ہ.۔ ‏ 32 ھ109 


نا۸ ٥137۲31‏ ٤ہ‏ یناد :']_' 


۰ ۸ا1۱ءل۷ ز٥ا‏ 11۷۸۸8 ۷٢ ٣٥۵۵۲۸۰۷۸ 85 ٦‏ آ۸1 112131 
۶٥۶۰۱٠ ۶٤٥‏ ٣ہ.ہ٥١٥٥٥ 1‏ نا ع۱0 ۷د1۲ ٥-(70ہ:ہءم‏ عل 0۰۷ص٤‏ ۰ہ 
5نا .10ا٢‏ .4٥ہ5٦٥۹‏ ۳۲ہ۶۶۰ ۹1۶۶۱ ۶۵۵۱۱۷ ا ؛نطا ؛ ءا١۲۲‏ با1 
4 ۷ ٌا 1٢ ٢۷۶ +٤‏ .منق8ن”ہ ٥ا‏ 11۷ ٤ہ 1٢٤٤48۰ ۷٥٢۹۰‏ ۲۰۰ 
٢٤١‏ ×٭ع ا ا٥٥٤)‏ 115] .۷۰۱۲۱۹ ١ا٣‏ ٥٥١ا‏ طناہء ٥‏ ۵11۷ء 51ا1ءءمء 
۷8٣۶۰ 8 ۲)‏ ٭ط 1٦8٤٦٤٥٤‏ .18801:] ۶ہ ء٭٭:ہا) 8٦٥۹‏ ٥۵0۰ء‏ ما 
ذنط ٥٥۲۱٥۰5‏ ٥٥٥۱ء‏ ک11] .1513 ٤ہ‏ ہ٭عذاه: ۰١ط‏ ٥ہ )01:+510٥38۷‏ 
5۰ع٥3۷1۱:‏ کا5 ۲3۷۰۲۶۰ م. ۱۸۱۵1 ٠۷٥٥ء ۱٥۰‏ اافابہ×ح: ۵ء اع ماہما 
١٥ ٥٥٥ا 18٣۷١ 8014 ١٤ان ٥٥ 1|1 ۷٣٣١‏ 0۲010011-10-18 ١اط‏ 
11٥0 ٣۲:۱٢٢ )(0۸۲۸۳ 3011 301۰‏ 

٤ہ‏ ۷١٥۱ء‏ ا 401 1 1۶'' ٠٥ ٠,‏ ء؛٭ں )ع۲۲ 11۷ -ط۲آ' 
”۱ عامہ٭م ء۷ ما ۰٥۵۸ع‏ عطا ۰( ن۸ ۷ا[1ہء۷ ۲۸٢۰۷۱٢۸۰۵۰,‏ 

8۰ ٣٣ك١۲۲‏ ء٭ط) ہ۱۱:و٭٭ہ ۲ءط٥5۱٥‏ ہ08 .''۱۱ء ۲ط ٤٥٤م‏ 
1۱٦٥ )٥٥ ٤۰:‏ [11۷۱۸۰ ×ہ٭ا ۷١‏ ۰عا: ۱ا ۷ا 0١‏ ۳۷۷۰۱:۸۱" 
أ١‏ ٢ا۳‏ ۷۰۰۱۱ ۶7 ٥ء‏ ط٢ ۷۳٣۰ ٠۴‏ نع عماءطا )اعم ٭صہ 
.''عمن ۲عاہ عط) 08688:68 

13713 ۸۱1 ۰۶٤ ٠٥ ١0 ٢٤ا٢‎ ۲اط١ نزاہ11]‎ ۲۳۲٢٢٣٢٢ ٤٣٠٣ 
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فصلنام رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ابران - اسلام آباد 


میر مسوُول 


رایزن فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 


مودیر مجله 


دکٹرمتید سبط حسن رضوی 


مشاور افتحارھ 
دکتر ستید علی رضا نقوی 





مدیر مسنوول واائش 

رابزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 

خانهٗ ۲٢‏ - کوچ ۲۷ - ایف .۲/٦‏ اسلام آباد - پاکستان 
طفن: ۲٠۰٠٢٠٢ - ۲۱۰۱٢۹‏ 

حروف چیئی: بخش کامپموتر راہزنی 

چاپ خانه: آرمی پریس - راو لہندی 


سس جججےٌَّےسےےےس سس یٹ سس سس .و 9رٌے 
بسم الله الرحمن الرحیم 
فھرست مطالب 
دائش شمارہ ۳٣‏ 
سخن دانش 


. ہے فارسی: 
گشمیر بعنوان ایران صغیر دکٹر محمد لیم سھسرامی _ ۱۹ 


خدمات دانشوران و صوفیان پھلواری شریف بہ استاد محمد سعید احمد شمسی ۲٢‏ 


ادبیات فارسی 

نظری بە خلاصة المناقب دکتر سیّدہ اشرف ظفر ٦٣‏ 
تحقیق دربارہ احوال و آثار سلطان باھو دکتر سلطان الطاف علی ٦۷‏ 
ارزش تاریخی شاہنامہ دکتر عصمت نسرین ۷۹ 


شع فارسی و اردو: ١۹۷‏ 
شیخ سعدی شیرازی؛ صوفی محمد افضل فقیر ؛ 

صساحصہسزادہ سسیلد رضی شبرازی, 

خواجہ حافظ شیرازی: سید فیض ا حسن فیضی, 

دکتر سیّد ھاشم قطرہ: دکتر محمد اکرم شاہ؛ 

وارث کرمانی, ظفر اکبر آبادی:مسعود قریشی؛ 


سعید گوھر 





سے 


معرفی مطبوعات 


اخبار فرھنگی 


وفیات 


بح ۱ اردو: 
مرزا عبدالقادر بیدل - حیات اور کلام 


امجد حیدر آبادی 


کتابھائیکہ برای معرّفی دریافت شد 
مجله ھای کە برای دانش دریافت شد 
مقالاتیکە برای دانش دریافت شد 
درست نامه دائش شمارہ ۳۲ 


1 ا58 0۰۸۵٥لا‏ 0ٌ 
8 101ا عذا:۸ 5۷۲۱ 
٥۱ 18‏ ۱۱۷نز5۵0 ۸۷۸۷۷۰ 


مروج اسلام در ایران صغیر از ۴ 
دکتر پرویز اذکاپی: 

جلسه معرفی کتاب مروج اسلام در ۷ 
ایران صغیر؛ سفر ھیئت وزارت فرھنگ و 

ارشاد اسلامی بە پاکستان 


دکتر محمد باقر :میرزا مقبول بیگ بدخشانی و٤ ١‏ 


دکتر سید محمد اصفر ‌" 
اکبر الدین صدیقی ۷ 


۱۷ 
(۷۷۲ 
(۷۸ 


۷۸۰۹ 
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سخن دانش 


بە قراری کە مسموع افتادہ است "مرکز مطالعات و تحقیقات فرھنگی 
بین المللی" وزارت جلیلە فرھنگ و ارشاد اسلامی ایران در صدد است کہ با 
معاضدات خاص رایزنی فرھنگی و مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, 
در اوایل شھریور ماہ سال کنوئی؛ سمیناری تحت عنوان ”پیوستگیھای زبان 
فارسی با زباتھای محلی شبه قارہ" برگذار کند. دانش از این فرصت استفادہ 
می برد کە "سخن” خود را در حول چنین موضوع مھمی کہ مورد توجہ و اقبال 
همه محققان منطقه است: بیان کند و از اولیای با فرھنگ و فھیم و فضیل 
وزارت محترم مزبور و نیز قاطبه دانشیان ایران و کشورھای ھمجوار بخواھد 
کە بە این امر عظیم توجە کافی و سزاوار مبذول فرمایند؛ بە بیان دیگر باید 
گفت: نیت خیر مگردان کە مبارك فالی است. 
شناخت حدود و ثغور روابطی کە زبان و ادب و فرھنگ فارسی با 
ھمتاہاى محلی خود در منطقه شب ارہ بە ھم رسانیدہ. امری واجب و ضروری 
است وهَم و غٌم جمٌ غفیری از دانشمندان پاکستانی و ھندی و بنگلادشی و 
سریلانکائی و ہوتاتی وغیرہ را در خلال زمانھای دراز بە خود معطوف داشته 
است و از سوی دیگر ھم مسلّم است کہ تأثیرات مختلف این ارتباطات: در 
وجوہ گوناگون اندیشہ ھای معنوی و اعتقادی و نیز امور محسوس و عینی و 


علمی جوامع ما حضوری ھمہ جانبە دارد و ھیچ بخش از اصول و حتی 








متفرعات حیاتی سکنە این حوزہ پھناور نیست کە بە نحوی از مشترکات فی 
مابین مایه برنگرفته باشد. تا آنجا کە آثار ادبی؛ جغرافیائی تاریخی؛ 
عرفانی: کشاورزی؛ پزشکی: ریاضی: شیمیائی وغیرہ مضبوط در کتب 
سلف همہ رو ھمه مشحون از پیوستگیھای متقابل است و بہ واقع قلمرو 
پھناوری را در کكلّیه شقوق علمی و عینی پدید آوردہ کە مرزھائی بە 
گستردگی ئیمی از آسیا پیدا کردہ است. ۱ 
اينك انتظار ان را ہباید داشت کہ باوجود فسحت مدان ارادتی کہ نمودہ شد؛؛ 
مردان سخنگوی به عرصہ پانھند و در پھنه ھاى متعددی از ردابسط 
فرھنگی منطقہ کہ مشھود است و نیز ذکر شمه ای از زندگی مردان و زنان 
فارسی گوی و بیان حالی از مشکلات و مضابق موجود برای اعتلاء سطح 
تعلیمات عمومی و ہسیاری نکات دیگر ان گوی زنند. 

ما به نوبە خود امیدواریم کە استقبال شایسته ای از این نھمت خیر بھ 
عمل آید و جمع کثیر و ارزندہ ای از استادان و پڑوھشگران و دانشجویان 
علاقہ مند بە صورت فعّال در آن شرکت جویند و اينك کە فرصتھائی چنین 
مستوفی در اختیار اھل طلب قرار گرفتہ است؛ سعی مشکور خویش را ہر ان 
استوار دارند کە ایام سمینار ھرچه پربارتر و پرثمرتر بگذرد و ان شاء الله از 
آثار خیر آن نیز نوشته ھا و کتب ذیقیمت و ماندگاری چاپ شود. 

مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ھم در خلال عمر بیست و چند 
ساله خود نشان دادہ است کہ کانونی علمی و حقیقی و ارجمند است و مصالع 
جامعهہ دوستداران ادب و فرھنگ منطلقہ را بہ خوبی شناسائی کردہ و سرلوحہ 
کار و هم شعار و دثار خود قرار دادہ است. باشد کە این بار نیز از ھم اکنون 








ترتیبات امر را از هر حیث چنان فراہم آورند کہ ھہمه مطالب سخنرانیھا و 
مقالات علمی گرد آوری و بە سرعت لازم ویراستاری و چاپ شود و تا ھنگام 
انعقاد سمیٹار کے ظافرادر دھے اول شهھریور ماە خواعد بود در 
دسترس دوستداران قرار گیرد. 
آرزوی حقیقی ما این است کە این گونە گامھای پسندیدہ و ضروری؛ 
وسایلی باشد کە در دراز مدت موجبات پیوستگیھای ملل و مردم منطقہ را 
بیشتر فراہم ورہ وارج ھمزیستی ہا و ھمراھیھای ناگزیر آنان را در خلال 


سالھای دشواری کہ در پیش روی ھمگان است؛, واضحتر گرداند. بمنه و کرمه. 


مدیر دانش 
شمارہ ۳۳ / بھار ۱۳۷۲ 
ذی ا لمحجه ۱١١١‏ / ژرئن ۱۹۹۳ 


تذکر: تمونہ برگ معرّفی نیز در آخر پیوست این شمارہ اُست٠‏ از استادان 
پرکردہ بزودی بە مدیر دانش ارسال بفرمایند. تا در مجلد دوم گنجینە دانش 


چاپ شود . 
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ےی جیا 


ورویش کے علق میں صراقت ند صفا ے 
زگرہ تھا صومد میں اور د : 

تپ میں کتابوں سے بھی ور کو ند اتا 

کےا کسی نار میں بھی ای صدا ہے؟ 
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دگتر "محمد کلیم سھسرامی 
دانشگاہ راجشاھی-بانگلادیش 


٠ ۰ ٠ 5‏ 2 
کشمیر بعنوان ایران صعیر 
این سبزہ و این چشمہ و این لالہ و این گل 
ان شسرح نسدارہ کے بگفشار درابہد 


مناظر زیبای طبیعت را کە عرفی شاعر نغز گفتار و لطیف طبع در بیت 
بالا اشارہ کردہ است, بدون شك گنجانیدن آن در قالب الفاظ و کلمات مکن 
نیست اما اگر اجتماع همۂ این زیہائیھا در نقطه ای امکان پذیر باشد بدون 
مبالغه یك حقیقت مجسٔم را بصورت وادی کشمیر بوجود خواہد آورد. 
بہ خاطر؛ ھمین طبیعت زیبا و دلفریب بود کە کشمیر ھموارہ مرکز آرزوی 
پادشاھان هند بود. از مطالعۂ کتابھای تاریغ برمی آید کە آواز؛ آپ و ھرای 
خوش و روح پرور و خوبانِ ملیع و سیە چشم این منطقہ ئە تنھا بە گوش 
ھمسایه ھا بلک نقاط دورتر نیز رسید و لطیف طبعان و شعراء بمناسبت 
زیبائی و دلفریبی اش نام انرا چون نگین در انگشتر اشعار خود بہ کار بردئد 
و بخوبی و زیبائی آنرا مثال می آوردئد و می آورند. 
از لحاظ تاریخی و سیاسی کشمیر را می توان بچند دورہ تقسیم 
کرد:(١)دورۂٗ‏ شھمیری, مدّت سلطنت ۲۲٢‏ سال )٢(‏ دورۂ چك, مدّت 
سلطنت ۲۷ سال )١(‏ عھد افغانان, مت سلطنت ۱۸ سال )١٤‏ عصر 
سیکھا: مدت سلطنت ۲۸ سال )٥(‏ دورۂُ دوگراھاء مدّت سلطنت ۱۸ 
سال تا ۱۹۲۷ میلادی. 


لی 





۰ ۳۴٣ دائنش‎ 





سید عبدالرحمٰن ترکستانی (یا خراسانی بقول مؤلف واقعات کشمیر) 
معروف بە بلبل شاہ یا بلال شاہ یا سیّد شرف الدین پیر و شاہ نعمت الله ولی 
فارسی و طریقه. شھاب الدین سھروردی؛ نخستین کسی بود کہ برای تبلیغ 
دین مبین اسلام در کشمیر وارد شد. راجای ھندوی کشمیر بنام ”رنتنجاٹا" 
بدست وی اسلام قبول کرد و او این پادشاہ مسلمانی بود کە باسم صدرالدین 
سە سال حکمرانی کرد. حقیقت آنست که دورهٗ شھمیری در کشمیر يك دورۂ 
طولانی از لحاظ فرھہنگی و مذھبی و علمی برای اشاعهٔ اسلام و مورد ارتباط 
بین کشمیریان و ایرانیان قرار گرفت. اولین قطع تاریخ کە در کشمیر بمناسبت 
وفات بلبل شاہ نوشتہ شدہ و ثر خواجہ محمد اعظم می باشد ابنست: 

سالِ اریخ وصلِ بلبل شاہ 
بلبلِ قدس گفت, خاص الله 
شعر فارسی کہ در بالا ذکر پت اکچ بیتی از الین مادہٗ تاریخ 
می باشد امًا آنرا از حیث اولین شعر فارسی در کشمیر نمی توان شناخت زیرا 
از پختگی آن ھویدا است کہ چندین سال پیش از این بیت ھم در کشمیر شعر 
و شاعری فارسی رواج داشتہ ولی در آثار کتبی آغاز شعر فارسی در کشمیر 
بنظر می رسد. در ادبیات فارسی کشمیر بواسطۂٗ زیبائی طبیعت و 
مھر و یانش: ھموارہ توجهُ بیشتر شعراء را بخود جلب کردہ و در افکار و 
اشعار ایشان راہ یافته است. حافظ شیرازی (م ۷۹۲ھ .ق) کە ھیچ وقت 
مسافرت بکشمیر نکردہ در شعرخود از 'سیە چشمان کشمیر" ذکر مودہ است: 


بشعر حافظ شیراز می رقصند و می نازند ‏ سیے چشمان کشمیری و ترکان سمر قندی 


۹۲ 
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کشمیر بعنوان ایران صغیر 


پس از پنجاہ سال وفات بلبل شاہ يك عارف ربّانی و حق پرست کہ در 
کشمیر معروف بہ "امیر کبیر" و "شاہ همدان" است ھمراہ ھفتصد نفر از سادات 
و عرفا و فضلاً از ایران سە بار وارد کشمیر شد کہ از حیث مجموع توقف وی 
در آنجا چھل و شش ماہ بشمار می آید. ورود مسعود امیر کبیر نە فقط از 
نظر تبلیغ و اشاعهٔ دین اسلام دارای ارزش می باشد بلکە بین دو ملك ایران و 
کشمیر روابط ادبی و فرھنگی, صنعتی و مذھبی و علمی بر قرار گردید. 
و می توان گفت کە کشمیر اولین منطقہ ای در شبہ قارہ محسوب می شود کہ 
تبلیغ و توسعه اسلام بوسیله زبانِ فارسی در اینجا بعمل آمد. بعد از وفات 
شاہ ھمدان پسر وی سیّد محمد ھمسدانی باتفاق علماء و عرفاء و سادات از 
ایران بکشمیرآمد و کارھای امام پدر را تا مت دوازدہ سال بانجام رسانید. 
بقول شیخ سعدی: "اگر پدر نتوائد: پسر تمام کند" 

تعداد ھمراھان وی از ھشتصد تا زار و دویست گفته می شود. ار این 
ظاہر می گردد کہ پدر و پسر ھر دو تقریباً شائزدہ سال و نیم در ہر گوشہ و 
کنار کشمیر پیام اسلام را رسانیدند و کتب مذھبی و دینی را برای رھنمائی 
مردمان کشمیر نوشتند. از زیبائی طبیعت و ھوای تازہ و خوشگوار کشمیر 
بعضی از ھمراھانشان انقدر تحت تأثیر گرفتند کہ در ھمین جا سکونت اختیار 
کردند و خود را جزو کشمیریان دانستند. توسط ایشان مساجد و درسگاهھا 
و کتابخانہ ھا درجای مختلف کشمیر بنا شد. علامه اقبال لاھوری در نتیجه 
همین خدمات شاہ ھمدان در کتاب خود بنام جاوید نامہ" اشعاری گفتہ است 
کە سە بیت را ذکر می کنیم. 


۴ 





۳٣۳ دانش‎ 


سید الشادات ؛سالارامم دست او معمار تقدیرامم 
خطء را آن شا درییا آستین ‏ داد علم و صنعت و تھذیب و دین 
آفرید آن رد ابیران صغیر بافنرھای غضریب و دلہذیر 
خلاصه کشمیربھا بیاد بود امیر کبیر در وسط سریناگر خائقاھی بنام 
'"خانقاہ معلّی" بنا کردند کە تا امروز آثارش باقی است. 
برای استوار کردن روابط فرہنگی و سیاسی بین ایران و کشمیر سفرای 
هر دو دولت در دربار سلاطین مأموریت داشتند. پسر امیر ٹیمور شاھرخ 
میرزا ١١۰١(‏ - ۱۷م) در دربار سلطان کشمیر بنام سلطان زین العابدین 
گروھی از علماء و فضلا و دانشمندان را باکتابھای پُر ارزش عربی و فارسی 
برای استفادۂ کشمیریھا فرستاد و دیگر اینکە درمیان سلطان زین العاہدین و 
سلطان ابو سعید مرزا پادشاہ ماوراء الٹھر ٥٢٤١(‏ - ۷١٣۱م)‏ ارتباط 
سیاسی و فرھنگی برقرار بود و سوٌم اینکہ سلطان حسین شھمیری ۱٢١۷٤۷۲١(‏ - 
۹۶ھ) و سلطان خراسان (سلطان حسین میرزا) ہایکدیگر تبادله سفراء ھم 
می کردند. میر شمس الدین عراقی از حیث سفیر و نمایندۂٗ دولت ایران در 
کشمیر مأمور بود و توسٌط ھمین عالم کم نظیر مسلك شیعی در کشمیر رواج 
گرفت. سلاطین شھمیری با زبان و ادبیات فارسی علاقهٗ بیشتر داشتند و تحت 
سر پرستی ایشان زبان فارسی در سراسر ملکت زبان رسمی قرار گرفت. 
سلطان زین العابدین بنیان يك دار الترجمه نھاد و دستور داد کە کتابھای 
تاریخی و علمی او از سانسکریت بفارسی ترجمه شود. ملاً احمد کشمیری 


کتاب مقدس ھندران ”مھا بھارت" را بفارسی ترجمہ کرد . همین ملاً احمد 


٤ 











کشمیر بعنوان ایران صغیر 


کشمیری تاریخ منظوم کشمیر معروف بە "راج ترنگینی" را بنام 'بحر 
الامصار* بزبان فارسی منتقل کرد. یکی از علمای مشھور دربار سلطان زین 
العابدین ہنام پندت بودھ بھت ”شافنامڈ فردوسی" حفظ کردہ بود و گاھی 
اشعار شاھنامہ را پیش سلطان می سرائید تا او لذت ببرد. سلطان زین 
العابدین خود شعر می ساخت و قطب تخلص می کرد. در دوران شھمیری 
'فتارای شھاہی" از ملك الشعراء احمد کشمیری "و تاریخ کشمیر" از قاضی 
ابراھیم بزبان فارسی تاٗلیف شد. از علماء و فضلا و دانشمندان و شعراء ملا 
حسین غزنوی, قاضی میر علی؛ سیّد محمد امین, مولانا احمد رومی؛ 
منطقی اویس, مولانا کبیر؛ مولانا جمال الدین؛ مولانا قادری؛ و ملا 
فصیحی را می توان نام برد کە ایشان در پیشرفت زبان و ادبیات فارسی 
خدمات ارزشمندی ا جام دادند. بعلت ورود هنرمندان و ماھران فن از ایران در 
کشمیر کندہ کاری: خطاطی, شال بافی: چکن دوزی: قالی بافی: صحافی و 
زرگری پیشرفت کرد. حقاً اگر دوره شھمیری را دورۂ زرین زبان و ادبیات 
فارسی در کشمیر و یا کشمیررا ایران صغیر می گویند: مبالغه نیست. 
در عھد سلاطین چجك پیشرفت زبان و ادبیات فارسی اھتیتی کمتر 
نداشت. یوسف شاہ چك ر حسین شاہ چك خود شعر می گفتند و نیز تربیت 
شاعران و دانشمندان را وظیفه خود می دانستند. گروھی از شعراء و فضلا 
مثل باہا طالب اصفھانی, علاً مھری, ملاً نامی اول: ملانامی دوم و میر علی 
از ایران وارد کشمیر شدند. میر علی علاوہ پر شعر گوئی خطّاط بگانه 
روزگار خود بود و توسّط باہا طالب اصفھانی شاعری و منطق و فلسفه 


رر ۶ً۶ٌو۶ ۔سسسےیعٹ ششعشٹو ہو66 


)ی٢‏ بہہٌٰییْمجپیو بے ےحححٌيًجىًپ یرت 


آموخت و در بین مردم سند قبولیت داشت. در شاعران محلّی ملاً محمد امین و 
ملا احمد هر دو در ان زمان شھرت داشتند و درمیان دانشمندان محلی چند 
نفر دیگر مثل مولوی فیروز ثائی و قاضی موسلی شھید هستند که اسم ایشان 
را باید برد. در ردیف ایشان محمد یعقوب صرفی یکی از شخصیت برجستہ 
ای بود کە بە تقلید نظامی گنجوی خمسه ای نوشتہ که بنام مسلك الاخبار؛ 
وامق و عذراء مغازی النبی؛ لیلی و مجنون و مقامات مرشد معروف است. 
غیر از این در عرفان و تصوٗف بە پیروی از عبدالإحمن جامی بطرز "لوایح' و 
در نثر فارسی روایع نوشت. از تصانیف دیگر مولانا صرفی مناسك حج؛ 
رساله اذکار: صحیح بخاری؛ حاشيهٗ توضیح و تلویع؛ کنزالجواھر و دیوان 
شعر فارسی پُرارزش می باشد. تفسیر قرآن کریم بنام 'مطالب الطالبین" از 
اوست کہ بتکمیل ئرسید. "تذکرۃ العارفین" درباره احوال و آثار عارفان کشمیر 
اثر باہا علی رینه است. ھمچنین درباره* مسائل شرعی مولانا جعفر "رموز 
الطالبین" بتألیف آورد. "رسالهٗ سلطانيه" از شیخ احمد چاگلی و تذکرۃ 
المرشدین "از خواجه میرم ہزاز ”ورد ا لمریدین" و شرح ان ہنام "'دستور 
الشالکین" از بابا داؤد خاکی دربارۂٔ شیخ حمزہ مخدوم کشمیری می باشد. 
پیرامون تاریخ سلاطین چك "مختصر تاریخ کشمیر" و بھارستان شاھی" 
نیز نوشته شد. 

در ھنگامیکە کشمیر بدست جلال الدین اکبر یکی از سلاطین بزرگ ھند 
فتح شد عدہ' زیادی از شاعران ایرانی و ھندی ھمراہ سلاطین مغول تیموریه 
مثل اکبر؛ جھانگیر: شاھجھان و عالمگیر 4سافرت کشمیر می رفتند. بعضی 
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سس ٹسیٹ سن سس سس سس کشمیر معنوان ابران صفیر 


از ایٹھا در کشمیر اقامت گزیدند . از میان ایشان طالب اصفھانی محمد جان 
قدسی مشھدی: ملا طغرا مشھدی؛ محمد قلی سلیم تھرائی, ابوطالب کلیم 
وغیرہ را می توان نام برد. در نتیجهٴ سرپرستی شاھان مغول در این دورہ 
کثرت شاعران ہندی و ایرانی انقدر بود کہ اسم همہ را نمی توان ذکر کرد. ملا 
طاہر غنی کشمیری؛ محسن فانی کشمیری, مشتاق کشمیری وغیرہ در ھمین 
زمسان می زیسشند و در اصل کشمبیر باوجود ایشان مشل ابسران 
صغیر شدہ بود . 

پس از سقوط مغولھای تیموریه در ھند کشمیر حت تسلَط افغانان در 
آمد. و پیشرفت زبان و ادبیات فارسی مثل دورہ ھای قبل بنظر نمی رسد. زیرا 
استاندار کشمیر کە از طرف دولت افغانستان مأمور می شد بعلّت زبان مادری 
خود٠‏ شاعران و دانشمندان کشمیری را تحت سرپرستی دولت قبول می کرد 
ولی بسبب فاصله در بین کشمیر و افغانستان روابط ادبی و فرھنگی ھموارہ 
برقرار نماندہ بود. البته راجا سکھ جیون مل (استاندار کشمبر) نە فقط علاقہ 
ای بشعر فارسی داشت بلکە شاعر ہم بود. او بنا بر دستور خود ھفت نفر از 
شاعران نغز گوی آن زمان را مأمور کرد کە "شاھنامه کشمیر" بنویسند. اسم 
آٹھاملاً محمد توفیق, ملاً محمد علی متین, محمد جان سامی؛ رحمت الله 
نوید, ملا راجع؛ عبدالوھاب شایق و سعد الله شاہ آبادی می باشد. از مثنوی 
نگاران سعد الله شاہ آبادی مصنف "باغ سلیمان* در بیان جور حاکمان و 
مثنوی "منظوم الشعد“ دربارۂ سیرت رسول صلعمڈھرت بسزائی دارد. ملا 
اشرف بلبل خمسه ای سرود کە مشتمل بر مثنوی مھر و ماہ: ھشت بھشت, 
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٤ ۳٣ دانش‎ 





ہشت اسرار؛ رضانامہ؛ دھیمال ناگرای است۔ 

از نویسندگان این دورہ شیخ محمد چشتی مؤلف "زبدۃ الآثار" کە ترجمهہ 
"بھجت الاسرار" از رساله شیخ عبدالقادر جیلائی(رح)ء ملا عطاء الله 
خانقاھی مؤلف "خزینة الاعدادیه"ء شیخ مجمد رفیقی مؤلف 'تحفة الاحباب" و 
”مصابیع الڈّجی"؛ ملا حسینی کشمیری مؤلف "عجائب البلدان"ء خواجہ 
عبدالکریم مؤلف "تاریغ ادر" (نادر نامه)ء پندت بیربل کاچرو مؤلف ٹاریخ 
کشمیر را نمی توان فرامو کرد غیر از این پندت دیارام کاچرو خوشدل شاعر 
نغز گوی این عصر بشمار می رود. پندت بھوانی داس کاچرونیکو؛ محتشم 
خان فداء شرف الدین خان فرحت: احسن الله خان راضی, لطف الله بیگ 
صھبا از شاعران این زمان محسوب می شوند ولی مشل زمان گذشته شاعری 
بزرگ و برجستہ کہ دارای شعرھای زیبا و خوش قریحہ ای باشد؛ در این 
دورہ دیدہ می شود. 

در زمان سیکھا بعلت ھرج و مرج سیاسی ادبیات فارسی اھمیت و ارزش 
قبلی را از دست داد.۔فقط چند نفر از شعراء و مؤرخین کە علاقہ ای به فارسی 
داشتند کتابھای زیر را تصنیف کردند: باہا کمال الدین (نور نامهہ)ء حمید الله 
شاہ آبادی (چای نامہ: ناپرسان نامه؛ اکبر نامہ) بشمول چھار مثنوی دیگر کە 
بعنوان خمسه معروف است: پندت بیربل کاچرو وارستهہ کە مختصرالتواریخ یا 
مجموع التواریخ را از عھد افغانان تا دورۂ سیکھا تدوین مفود. 

در دورۂ اخیر کە راجگان دوگرا حکمران کشمیر بودند: زبان فارسی از 
حیث زبان رسمی ور افتادء ولی روابط ادہبی و فرھنگی زان و ادبیات فارسی 


۸ 





یے ں -جر یی - سر یں ۔-- سے 


کە با کشمیر از ششصد سال گذشتہ استوار بود کما بیش باقی ماند نظر 
باینکە در کشمیر اشاعۂ و توسعه اسلام بوسیلۂ زبان فارسی بعمل آمدہ بھمین 
سبب مردم آن دیار واہستگی مذھبی و احترام دینی را برای زبان فارسی 
تاکنون قائلند. اگرچە از طرف دولت سرپرستی و پشتیبانی بعمل نمی آید ولی 
زبان فارسی در قلبھای مردم جاگرفته است. 

ھدف از این معرّفی شرح مختصر زبان و ادبیات فارسی در کشمیر بود و 
اينك برخی از دلایل ان را کە بە چە مناسبتی در گتابھای ادبیات و تاریغ؛ 
کشمیر بنام "ایران صغیر" ذکر شدہ است در زیر می آوریم: 

١‏ از حیث شادابی و زیبائی؛ مناظر طبیعی و منطقه ای سرسبز 
کوھستانی و آب و ھوای لطیف و پاکیزۂ کشمیر با قسمت شمالی ایران 
شباهت دارد. 

۴ علّتی دیگر اظھار و. ج. مودی در طی مقاله ای بعنوان "'کشمیر و 
ایرانیان قدیم“ می باشد کہ کشمیر نیز یکی از کشورھایی بود کە دین و 
نغفوذ زرتشتی را قبول نمودہ و ارتباط هم کیشی را با ابسران 
قدیم داشتہ است. 

۴- بعد از اشاعۂ اسلام: افکار: تصوٴف, شعر؛ ادبیات, فنون و دیگر 
ھنرھای ایران در کشمیر نفوذ زیادی پیدا کرد و در آثار ھنری و ادبی بعد از 
ایران. کشمیر از مھتمرین مراکز هنر و ادب فارسی بشمار می رود. 

-٤‏ بنا بر تحقیقات زبان شناس معروف بنام ”جارج گریرسن” زبان 
کشمیری مثل زبانِ پشتو یکی از زہانھای ایرانی می باشد. 


سسسسیسست ت۱۹ 


دائنش ۳۴۳ ---س سسسسسسچقےےتحےے تح م۴ےس صصمظٹصسس 
منابع مورد استفادہ در این مقاله 


-١‏ تذکرۂ شعرای پارسی زبان کشمیر (خواجه عبدال حمید عرفانی)؛ 
چاپ تھران 

-٢‏ پارسی سرایان کشمیر (دکتر گ. ل تیگو) چاپ تھران 

-٣‏ کشمیر (تاریغ کشمیر) (دکتر الحاج ج.م.د.صوفی) در دو مجلد,: 
چاپ لاھور 

-٤‏ مجل؛ٴ آجکل, ١‏ اکتبر ۷٦۱۹میلادی؛‏ چاپ دھلی. 

-٥‏ پایان نامه دکتری بعنوان ”ورستی” (دکتر احمد شاہ) کتابخانه 
دانشکدۂ ادبیات: دانشگاہ تھران. 

-٦‏ پایان نامه دکتری بعنوان "مشتاق کشمیری" (دکتر شمس الدین احمد) 
کتابخانۂ دانشکدۂ ادبیات:؛ دانشگاہ تھران. 

۷- مجلہ 'اند و ایرائیکا" (دسامبر ۱۹٦۳‏ میلادی) چاپ کلکتە 

۸- جاوید نامه (اقبال لاھوری) چاپ لاھور 

۹- فارسی گوبان پاکستان - دکتر سیّد سبط حسن رضوی؛ 
از انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان - چاپ 
راولپندی ۱۹۷۲ء 


محمد سعید احمد شمسی 
آستاد مدرسہ اسلامیہ شمس الھدیٰ 
پتنه - ھند 


'خدمات دانشوران و صوفیان؛: 
پھلوار ی شریف بە ادبیات فارسی" 


گروہ دانشوران: عالمان و صوفیان همرکاب سپه سالار بختیار 
خلجی(۱) بە سرزمین بیھار وارد شدند و در شھرهاء قصبات و روستاھا رحل 
اقامت افگندند و برای تبلیغ اسلام مدارس و خانقاھای پھلواری شریف (۴) و 
منیر شریف(۳)وغیرہ بنا فودند: و آن بزرگان بە زبان فارسی آشنائی کامل 
داشتند و کتب گوناگون تأٗلیف نمودند: علماء و صوفیان پھلواری شریف هم 
درین باب سھم بسزائی داشتندکہ چند تن از آنان را در ذیل معرقی می ماہیم. 
مولانا حافظ عبدالغنی: 
مردی بود از مشاھیر صوفیان و علمای پھلواری شریف کە شھرت وی بە 
ابالت یوپی و بنگاله نیز رسیدہ بود. وی علوم مقدماتی را از چە کسی 
فرا گرفت: بدرستی معلوم نیست جز اینکە اجازه تدریس کتب را از مولانا 
شاہ عبدالعزیز دریافت نمود و پیوسته بدرس و تدریس اشتغال می داشت ر در 
سال ۱۲۷۲ ھجری وفات یافت: وی تألیفاتی از خود بر جا گذاشت 
کە بە قرار زیراست. 
)١(‏ مواطن التنزیل حل غوامض فتوحات مکیە (۲) حل العقود فی رساله 


سحسسسسہےس٣سسسے‏ ہہ لس سپ سےسسسشگسیٗت ۷۷ 


دائنش ۳۳ 





مغالطہ عاقتہ الورود (۳) حواشی صدرا )١(‏ حاشيه شرح سلم )٦(‏ حاشيه 
قاضی مبارك )١٦(‏ حاشيه (تلویح) وغیرہ. 
وی زبان فارسی را بخوبی می دانست و بآن زبان شعر می سرودہ از آثار 
فارسی کە ازوی بجا مائدہ یکی دیوان فارسی است که (متأسفانه) ھنوز چاپ 
نشدہ است۔ 
غزلھایش پر از سوز و گداز می باشد کە فونه ای چند از اشعار فارسی 
وی را در ذیل می أوریم: 
حدیث سوز بود سر بسر بیانھرا' سوای شمع نہه فھمد کسی زان مرا 
زبسکہ آتش عشق تو سوخت جان مرا ز دود آە شناسند آستان مرا 
سکون سلسله زلف او غنی افسوس ‏ خراب کرد و پریشان خاندان مرا 





وہ چە کرد افسون گری چشم جادوی دگر جلو؟ٴ من شد نظر بند دو ابروی دگر 
می کند افسون گری ہر چشمجادوی دگر گرد مشجشیتہ تی۶“ 
هھست از فیض بدالله قوت باطن غنی 
گو بظاھر دست ما را زور با زوی دگرا٥)‏ 





روشنی در دل ز داغ دیگر است کعبہ دل را چراغ دیگر است 


و ہہ اک ا (٦)‏ 
کی غنی فارغ شود زین مدرسهہ درس عشقت را فراغ دیگر است 








خدمات دانشوران و صوفیان پھلواری 


حضرت سید العلماء مولانا احمدی: 
وی یکی از شعرای نامور و صوفیان پھلواری شریف می باشد. دربارۂ 
وی اطلاعاتی زیاد در دست نیست. جزاین کە وی علوم متداوله را از پدر 
خود مولانا وحیدالحق کسب مود. سپس بتدریس پرداخت و نیز بعد از رحلت 
پدرش در مدرسۂ مجیبیە پھلواری شریف تدریس را ادامه داد. برای فضل و 
دانش وی ھمین کافی است کە شاعر برجستة پھلواری شریف حضرت 
فردالاولیا فرد یکی از شاگردان وی بودہ است. وی صاحب دیوان نیز بود کە 
اکثر اشعارش از بین رفتہ است. اینك برای نمونه دو قطعه يك رباعی از 
اشعارش که از دست برد ایام مصون ماندہ است:؛ نقل می نماییم: 
دی پیر مغان بگوش من گفت چنین ‏ رندی کن و می بنوش ر عزلت بگزین 


بخشلدہ گٹاہ تو گے داری در دست ‏ ذدامان مجیب دعوۃ المضطرین(۷) 





يك چند ز خود ترا جدا دانستم چندی همہ خویش ترا دانستم 


از نعمت شیخ رفته رفته آخر ‏ بندہ بندہ خدا دانستم(۸) 





کار ما ازدست رفت و دست ما از کار رفت 
کارماآخرشدوآخرزما کاری نەشد 
بس که سرگردان شدم چون گرد با دامان ھنوز 
مشتِ خاك ما غباری کوچۂ یاری نە شد(۹) 





سسس_..ر٣١لںرام_ممسہ‏ مل رج سپٹ ٹس ت۷۲۴ 


دازش ۳٣‏ ممسکھًکٗککٗکُٗٛکٛەکُسُصککٗوٗوسصےتگھھاکس ۱؟!ە!ۃکگک ُٔ‫گکسکککٹت.3٤‫ھک-ے‏ سے ہہ 


مولانا شرف الدین: 
نام وی شرف الدین محمد هادی بود. وی روز اوّٗل رجب ١۱۳۳۵ھجری‏ 
قمری مطابق سال ۱۸۸۹ میلادی تولد یافت. و علوم رسمی را از نابغه 
روزگار مولانا محمد حسین فرا گرفت. سپس در حلقهٗ ارادت یکی از مرشدان 
پھلواری شریف و عموی خود فردالاولیا فرد در آمد. پس ازان در شب بیست 
و یکم ربیع الاخر ٦۱۲۸ھجری‏ بە سجّادہ نشینی خانقاہ جنیدیه منصوب 
گردید. در سال ۱۲۸۳ ھجری برای زیارت حرمین شریفین بە سر زمین حجاز 
سفر مود و روز سوم ذی الحجهہ ۱۲۸۹ھجری برابر با ۱۸۷۲ میلادی داعی 
اجل را ليك گفت و در قبرستان مجیبیە در هھمان قصبة پھلواری 

شریف مدفون گشت. 
شاعری را از فرد الاولیا فرد آموخت و بفارسی و اردو شعر می سرود کە 
اشعارش با سوز و گداز خاصی همراہ می باشد. وی در غزل سرائی باسلوب 
بعضی از پیشینیان مانند حافظ نظر داشتہ و در سبك وی شعر می سرود. 

غزل معروفی از حافظ که با مطلع زیر آغاز می شود. 

الایا ابھا الساقی ادرکاساوناولھا کمه عشق آسان نمود اوٗل ولی افتاد مشکلھا 


این غزل حافظ را چنین تضمین کرد است: 


کنون پیر خرد بر می کشا آراست محفلھا 'الایبا ایيہا الساقی ادرکاساو ناولھا" 





ھوای عشق دیدارت کشید آخر بە بدنامی 

"'کە عشق آسان نمود او ولی افتاد مشکلھا" 

"'به بوی نافۂ کاخر صبا زان طرہ بکشاید" 

به شاخ سنبل و مویش چھا پیچ است در دل ھا 

“بە می سجادہ رنگین کن گرت پیر مغان گوہد" 
کە ما اھل طریقت را ھمین راھی ست منزلھا''' 
غزلھای ری بسیار لطیف و دل انگیز و معانی عاشقانه و مضامین 
عارفانه را شامل می باشد و لکن نکات بکر و افکار تازہ را بسیار کم در 


بردارد. 
طبعش مایل بە صنائع بودہ و در صنعت تضاد و تنسیق الصفات رو غیر 
آن کە از صنائع شعری است. مھارت خاصی دارد. مونە ای چند از اشعارش 
ازین قرار است: 
نگاھی برمن ستانە٭فرما من دیسوانے را فضرزانے فضرما 


گنا را رخصت بزم شھان ست نظر بر شرف خود شاهانه فرما(١۱)‏ 





ای شرف پیش قابل خود لفظ واپسین جز حرف السلام نباشد شعارما(٢١)‏ 


سم مَي"'ےْ‌سِچپگپ کے۲۹۰7 


َٔٗ ۳۳٣۳ دائش‎ 





چو بە کوی تو بمیرم هعه صرف خاك باشم 
مگر استخوان کە نزدم ز بناست خشت ما را 
ز وجود آنچە سر زد ھمه خواہش تو بودم 


منگر ز پاك بازی بە نگاہ زشت ما را(٣۱۴١)‏ 


چه ہزم آراست یار این جا چە خوش فصل بھار این جا 
ہه بندم دل پسی احسرام رأہ دور ای زاحسد 


حج این جاء کعبە اینجاء شیخ این جا و طواف این جا(١۱)‏ 





چاك از دست جنون دامصان صاست ہی سر و سامانئیم: سامان ماست )۱٦(‏ 





حليه شریفۂ سرور کائنات حضرت محمد صلی الله عليه وسلم را بە 
پیرایه جالبی بە وزن مثنوی سرودہ است؛: حليه مزبور با مطلع زیر آغاز می 
شود : 
بود کە حليه و مدح شمائل ذکرش تام عمر مرا باد شوق وھم فکرش(۱۷) 
ابیات زیرازحليه شریفه ازحیث محاسن لفظی و معنوی جالب توجه می باشد: 
لطیف و صاف رو خوش اندام و ھر دو ساق و قدم 
زبس مسسانەرثرمرمسطٔع راقدم 
حلي“هٴٗ شریفه دیگری ھم از و بە یادگار ماندہ کہ مطلع آن از قرار 


٦ 








زیر می باشد: 
نمود صنع کمال قدرت ظھور اعجاز فخر انسان 
وجود سر تا بهە پای احمد حبیب یزدان شه رسولان(۱۸) 
غیر ازین دو حليهٗ شریفه فوق اشعار دیگری از وی باقی فاندہ است. 
سید جمال الدین بھجت: 
سید جمال الدین بھجت کە مولد و مسکن وی قریه دیانوان از بخش 
نالندہ ایالت بیھار است: پدرش قاضی علاء الدین, در زمان شاہجھان پادشا: 
ھند قاضی پتنا بودہ و پس از چندی مسند قضاوت در پھلواری شریف را 
عھدہ دار گشت. وی را این قصبه چنان خوشش آمد کە مین جا را محل 
سکونت خود قرار دادہ. از وی دو پسر برجای ماندہ. یکی سیّد جمال الدین و 
دیگری سّیدجلال الدین:نخستین پسر وی در سال۰۳١۱ھ‏ تولد یافت (مطابق 
٦۹۰-۱‏ میلادی) وی وقتیکە بسن رُشد رسید در ھمان قصبہ بتحصیل 
علوم پرداخت و چون از حیث معاش در رفاہ بود لذا در فرا گرفتن علوم 
متداولهہ سعی و کوشش فراوانی بکار برد و در علوم گوناگون خاصه در ادبیات 
عربی و فارسی مھارتی بدست آورد: بە علت فضل و دانش وی بە استادی 
شھزادہ عالی گھر(۱۹) (شاہ عالم) نائل گر دید و در سال ۱۷۳۲-۳۳ 
میلادی براہر با ۱١١١‏ ھجری قمری, پس از پدر خود؛ قاضی پھلواری 
گردید و تا آخر عمرش ہر مسند قضاوت ہر قرار بود. 
وی در حلقہ ارادت حضرت مخدوم جعفری در آمد و در سال ۱۱۸۳ھ 
مطابق ۱۹۱۹-۷۰ میلادی چشم از جھان فروبست و در ھمان قصبه 


کے ے سس ےےیوےسسپتس سس ۔ٔ‌‫--١٣4ہس1+م.ؾژؾۃژۃەم'‌ەس-‏ ۷۹۷۸ 


9 ۳٣ دانش‎ 





پھلواری شریف مدفون گشت. 


بعد از تحقیق و بررسی چنان بدست آمد کە وی دیوانی بفارسی ہم داشتہ 


ولی از دسکبرد روزگار مصون ماند و اوراقی چند ازان بجا مائدہ کە در کتاب 


خانه“ مجیبیه محفوظ می باشد. فونە ای چند از آن اشعار باقی ماندہ و آن 


چنین است: 
یا رہنًا الغفور همے جرم ما یہ بخش 
ما مجرمان کہ آیت رحمت بە شان ماست 
ضر چند من ز دائرہ طاعت ام برون 
شایستے وراثت جنّت نیم مگر 
وز زمر گان من تقلت کن مرا ز لطف 
ھر راسخ العقیدہ دین شجرہ که ھست 


با رب بحق اسن حمہ؛ پیران با کمال 


از فضل خویش کردہ ناکردہ ما بە بخش 
رحمت به ھا کن و غفران بە ما بہ بخش 
با رعمت بہ قطب دائرہ اتقیا بە بخش 
ارب بە حقِ وارثِ خیرا لورّی بە بخش 
تو صاحب عطائی و از ما خطا به٭ بخش 
او را طغفیل ذات رسول خدا به بخش 


بھجت ہنام شورش مسکین گدا بە بخش 





آیت الله شورش: 


آیت الله متخلص بە شورش در سال ۱٢۴١‏ ھ قمری مطابق پنجم ماہ 
اکتبر ۱۷۱ میلادی روز شتبهہ چشم بە جھان گشود و علوم مقدماتی را از 


پدر خود حضرت مولانا شاە محمد مخدوم بن شاہ محمد امان الله جعفری 


آموخت. علوم متداولہ را از عموی خود ملاً وجھہ ا حق محدث فرا گرفت٠‏ وی 


نیز نزد جمال الدین بھجت بە حصیل شعر و ادب پرداخت و برای تححصیلات 


عاليه بە خارج پھلواری شریف بە قصبه ای بنام "بین" واقع در بخش پتنا 


۸ 
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مرکز ایالت بیھار کە محل سکونت عموی وی ملا وجیھہ الحق محلّث بود؛ 
بسر می برد و هر جا کہ ملاً وجیھہ امحق محدّث می رفت وی نیز با ایشان 
همراھی می کرد . 
حضرت آیت الله بە هر دو زبان یعنی فارسی و اردو شعر می سرود ودر 
غزلیات و مرائی اردو به ترتیب “جوھری" و ”مذاقی” و در اشعار فارسی 


'شورش می کرد. 

''شورش” با خواجه میر درد )٤۴۰(‏ مکاتبت داشت و از وی بھرہ ھای 
علمی می برد . 

دیوانی از اشعار شورش مشتمل بر غزلیات و رباعیاتش در کتاب خانه 
خانقاہ سلیمانیه پھلواری شریف محفوظ می باشد کہ دارای ۷۱ صفحہ و در 
هر صفحه ١١‏ تا ١١‏ بیت است. 

علاوہ برین کتاہی دیگر مشتمل بر شعرای محلّی وغیر محلّی نیز درین 
خانقاہ است که دارای غزلھای شورش می باشد. 

مجموعة دیگری از شعار شورش را حضرت مخدوم شاہ شعبیب 
ترتیب دادہ کے دارای ۹١۹‏ غزل و ١١‏ تا ۱١‏ بیت از اشعارش در غر 
تع بافل 

علاوہ بر کتاب ھای فوق يك مثنوی بنام "شھر آشوب" و قصیدہ ای بنام 
قصیدۂ معلقه: ازو در خانقاہ مزبور نیز موجود است. علامه شورش درین 
قصیدہ به آوردن واڑہ ھای فارسی سرہ موفق شدہ است. این قصیدہ 


خصوصیت دیگری ھم دارد یعنی مؤلف خودش در ذیل هر بیت شرحی 


ے'۔ۃ۔۔س۔ہ۔س لہ سپ سسسمتے-ٹ6ةؤژوری‫سشس ۷)۹ 


مختصر دادہ است. 
اشعار وی سادہ: دل انگیز و ہا سوز و گداز توأم می باشد. وی احساسات 
عشق رو عاشقی را در الفاظ مؤثری بە سبك حافظ و صائب سرودہ و نیز از 
نظامی پیروی نمودہ است و ہم از شعرای دیگری چون ناصر علی, مولانا روم؛ 
شفائی و بہ سبك شوکت بخاری نیز غزلھا سرودہ است. 


اینك غزلی از شورش بە سبيك صائب را در ذیل می أوریم: 


گردش چشم بتان گردش جام است این جا 
غیر ازین بہادہ دگر بادہ حرام است این جا 
صبح دیگر نہود در فلکم غیر رخت 
وز سواد گیسوی تو شام است این جا 
هر کہ در عشق بتان نام و نشان را گم کرد 


عین گمنامی او شھرت عام است این جا(١۲)‏ 


غزلی از شورش بە سبك فغانی: 
به شکوہ لب نگشاید دھان بستۂ ما 
کە رنگ خستہ کند شرح حال خستہٗ ما 
سپند نیست و نە سیماب تاکە بگریزد 


چو داغ لالے در آتش دل نشستۂ ما 


بە پای خویش حنا بند ز آسمان هر شام 


۳۰ 








ز آب دیدۂ خو نبار زنگ خستةما 
ای بات ابا تنا انشتاز 
ز ریز ریزہ لخت دل شکستہ ما 
مشبْك ست چو غربال آسمان شورش 


زتیر آہ کە خوردہ خدنگ دست؛ ما(٢۲)‏ 





مونە ای از شورش بە سبك شوکت بخاری: 
بود گریز جھانی ز پنبے داغ مرا 
فتبله از رگ بسرثی بسود چراغ مرا 
درون غنچةُدل ھمچو بو رطن دارم 
بە باغ دھر نیاہد کسی سراغ سرا 
تو تابه نازخرامان ز بہوستان رفتی 
گران چو کرہ شدہ بوی گل دماغ مرا 
چکید خون دلم در فضای سینڈمن 
بھسار لالے شفق زار کرد داغ سرا 
بود نە شورش من آن قدر تنگ ظرفی 
کە موج می شکند ساقیا ایاغ مرا(۴۴) 
جتعإچتے 
شورش در مہ اصناف سخن شعر می سرود و الفاظ نامانوس را کمٹر 


بکار می برد ودر صنعت تشببھہ و استعارہ و رعایت لفظی مھارت خاصی 


متسر تَىػ٘ىَىٔػےىشىےحومیلسسِْ چ۲ 





٤ ۳٣۳ دائنش‎ 


داشت مائند مثلاً: 


خط بەگردلبش ھویدا شد دریمن فوج زنگ پیدا شد(٤٤)‏ 


آتش عشق بے طور دلت از شعلەه زند 
ھمچو موسٰی بکف توید بیضا بخشد(٥۲)‏ 
ان قدر زاھد خیال چشم مستت خوردہ است 
سبحهُ صد دانۂ او خوشۂ انگور بود(٦۲)‏ 
موضوعاتی کە در تمام رباعیات وی بچشم می خوردء عصؿ4ارت از 
بی ثبات دنیاء قناعت وتوکل و نفرت از حرص وطمع و ترك علائق دنیوی می 
باشد کە ھمه این حاکی از مبادیات تصوف بشمار می رود: 
ایمن منشين از اثر آە ضعیفان 
خاغالهة یی مرھد است ابو شرر مل 
یسا رب چےە گسائنند ضهمے مردم دنا 


بر صورت انسان بە مشل گاو و خری چند(۲۷) 


مگس وارم مگر دان گرد خوان ھیچ کس ما را 


ز آب دیسدہ و داغ دل من آب و نانی دہ )۲۸( 


با رقیبان متشین گفتۂ شورش بشنتو 


۲۲۳ 
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نھایت تصوف یعنی فنا فی الله را بہ شکل جذا بی بنظم می کشد: 
ھیچ جای نیست کانجا پرتو دلدار ٹیست 
منحصر بر طورسینا جلوہ گاہ یار ٹیست(۳۰) 





پس ازان روزی کے این عالم نبود مانھان ہو دیم در پھلوی دوست )۲( 





شورش از چھرہ ریاکاران چنین پردہ پس می زند: 
من رند خراباتی؛ زاھد تو مناجاتی 
سبحەبەکفت گردد : گردد بکفم ساغر(٢۳۲)‏ 





شورش بزبان ریخته (اردو) ھم شعر می سرود : 
مولانا غلام جیلانی سرشار: 
نام پدرش مولوی سلیح الدین بود. وی یکی از سادات جعفری زینبی 
بودہ و در سال ١۳١۱ھ‏ برابر با ۱۷۲۵-٦‏ میلادی تولّد یافت. شجرڈُوی بھ 
حضرت زینب منتھی می شود چنانکە در یکی از ابیات خود چنین گوید: 
چو زر جعفری منم سرشار سکه زینبی سیادت ما 
سرشار کتابھای درسی را از پدر خود آموخت و علوم تصوف را از پیر 
مجیب قدس سر فرا گرفت و بس در حلقه ارادت وی در آمد وی مرد راسخ 
العقیدہ و عاہد و عالم متبقری بود. شعر و شاعری را از حضرت مولاتا شا 


آیت الله فرا گرفت چنانکە خودش می گوید: 
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ھست سرشار منّت شورش ‏ ہرسر از غیر بار نیست مرا 
سرشار با قناعت زندگانی خود را می گذرانید: 
نە ام چو اھل طمع در پی تلاش معاش سرشد وداغ دل ماست آب و دانۂ ما 
در سال ۰۳٣٣ھ‏ مطابق ۱۷۸۷م زندگی را بدرود گفت.سرشار بزبان 
فارسی و ریخته (اردو) بخوبی شعر می سرود. بزبان فارسی "سرشار' و بزبان 
ریختہ "محزون" تخلص می کرد. وی سبك های حافظ و صائب را بسیار 
دوست می داشت و بە تقلید تھا شعر می سرود کہ بە ترتیب ازین قرار أست: 
اگر در دل وس داری تماشای گلستان ما 
بخون دیدہ گلگون بے بین اوراق دیسوان ما 
اگر عکس مسیحائی لبش در جام می افتد 
زنند از فیض یك جبرعہے دم اعجازمستان ھا 
به چشم رھر و عشق تو باشد نيك و بد یکسان 
نماید سبزۂ مژگان همے خار بیابان ما 
چو صائب گفتہ سرشار شور افگند در عالم 
کە مرغان این سخن دارند از او در گلستان ھا(٣۳)‏ 
غزل مشھوری از حافظ کە ہا مطلع زیر شروع می شود ع 
الایا ابھا الساقی ادرکاساً و ناولھا 
سرشار بە ھمین وزن و قافيه غزلی سرودہ کہ ان چنین است: 
الھی از طفیل عشق خواہم جذب کامل ھا 
کہ آسان تر نماید شورش دل کار بسمل ھا 


ویشیبسبمشر+سشْٰسہہ٦بجصىصچپبہإىںٌ٦ٌٔ‌ِهةىسبہمىی__‪ُٰہِْ‏ لد 





بسی در عالم مستی نشان بی نشان جُستم 
بدریابی فرر رفتم کە ناپیدست ساحل ھا 


ز فیض حافظ شیراز می سرشار می خواھد 
درای کاروان را سرمه گردد گرد منزلھا(٤٤)‏ 
وی آیات قرآن را در اشعار خویش چنان می گنجانیدہ کە بە لطافت آٹھا 
افزودہ گشته است: 
شبی در گوی زلف یار رفتم با دل شیدا 
مرا ورد زبان گردید سبحان الڈی اسریٰ(٥۳)‏ 





تر دامنیم لیکن داریم چشم رحمت 
از دوست چون پیامی لاتقنطواست مارا(۹٦۳)‏ 


غزل دیگری از وی بە سبك حافظ: 
مثل سرشار کسی عاشق بدنام کجاست 


سادہ لرح است رخ یار ندارہ خطروخال 

مسی پرد مرغ نگ دانه کجا دام کجاست 
جلوہ گا بت فر جابی ما فھست ضمه 

دسر کفرست کجا کعبە و اسلام کجاست 


آنچے در پیری توان کرد بکن ای سرشار 
نوجوانی ست کجا عمر کجا نام کجاست(۳۷) 


__-سٹپ'چ ّ۳۲ 


سرشار رباعی ھایی ھم سرودہ کە همه آنھا حاکی از مضامین بکر و فکر 
تازه وی می باشد و سعی کردہ کہ آب دریا را در کوزہ ای بریزد بە صنائع و 
بدائع و رعایت لفظی را علاقه مند بود و اشعارش از صنعت تشبيه و استعارہ 
ھم خالی نی باشد. 
دیروزبہە می خانه گذشتمناگاہ ساغربکفمبودرنگارمشمراہ 
شیطان صفت رقیب ھم درآن بزم رسید ‏ لاحسول ولا قسوۃ الا بساللہ(۳۸) 
خلاصہ می توان گفت که وی در فن شعر مھارت خاصی داشت و بزبان 
سادہ و روان شعر می سرود. در غزلیاتش تغزل وترنم فراوان می باشد. 


اشعارش از شوخی و ظرافت ھم خالی نیست. 


منابع و پاورقی ھا 

-١‏ محمد بن بختیار خلجی از ترکان بود و نام قبیلهُ وی خلج بود. بعضی 
گویند کە خلج نام قریه ای است کە در ترکستان وجود دارد و بختیار خلجی 
را باین نسبت خلجی می گویند. وی نخستین مردی است که ام قبیلهُ خود را 
در ھندوستان زندہ کرد. بیشتر اعضای این قبیله در لشکر غزنه بودئد و از 
عھد سبکتگین تا ابراھیم غزنی عھدہ دار نظامی بودند. بعد از زوال سلطنت 
غزنویان در لشکرھای غوریان ھمہ افراد خانوادہٗ وی شرکت کردند. از احوال 
آغاز وی آگاھی در دست نیست بجز این کە علوم نظامی را بنحو عالی 
آموخت. سپس بە عھد محمد سام شھاب الدین محمد غوری بە غزنین رفت و 


سعی کرد کە در دیوان دولتی برای خود کاری پیدا کند ولی موفق نشد. ازآن 


اھ 
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ببعد بە سمت دھلی مسافرت مود و در آن جا کوشش کرد تا در ادارہ ای بە 
کارمندی اشتغال ورزد. ولی این جا ھم نتوانست کاری بدست آورد. مأبوس 
شدہ بهہ شھر بدایون و از بدایون بە ایالت اودھ وارد شد. و بە خدمت ملك 
حسام الدین اغليك, یکی از سپه سالاران قطب الدین ایيك کە درآن زمان شاہ 
ھند بودء پیوست و یکی از ملازمان وی شد. چندی بعد بعلّت تھزر و 
جوافردی در کار زارھا ملك حسام الدین در تصرف وی جاگیر "کنبله و 
راز لی تار لی ب اغازۃ لف سا لاح اف اوت ای 
سواران بە تاخت و تاز ایالت بھار پرداخت و باندك مدت ہر مئیر شریف کہ در 
تصرْف راج ای ستم گربود ؛ قبضه کرد. و تقریباً ھمه ایالت بیھار را از سم 
اسپان خود پامال کرد. شھره وی بە سلطان قطب الدین ایبك رسید. وی 
بختیار خلجی را خلعتی و علم شاھی فرستادہ تشویق کرد و بە سپه سالار 
خود ملك حسام الدین دستور داد کە وی را پشعیبانی کند؛ وی در ٦۹۹‏ 
ایالت بیھار را فتح کرد و بامال غنیمت بە خدمت قطب الدین ایبك حاضر شد. 
شاہ از شجاعت وی شادمان شدہ برای فتح بنگالە دستوری صادر مود. بختیار 
خلجی حکم وی را بجا آورد و با فوج عظیمی مرکز بنگالە "'لکھنوتی" را بدون 
زحمت فراوان گرفت. شاہ بنگالە پا بە فرار گذاشت سپس برای فتح آسام و تبت 
سعی کرد بآسانی آسام را در تصرّف خود آورد. ولی در فتع تبت شکست 
خورد و از لشکرھابی کە در حدود دہ هزار نفر بودند فقط دویست نفر باقی 
ماند بنا چار بە بنگالە و !زان جا بە بیھار رجعت نمود و در ۰۲٠ھ‏ در گذشت. 


آرام گاہ وی غالبا در نواحی شھر بیھار شریف می باشد. 


۱١ پھلواری شریف: از پتنا مرکز استان بیھار (ھند) در حدود‎ ٢ 
کیلومیتر در سمت جنوب مغرب قرار گرفتہ است. نام باستانی این قصبه‎ 
پھلواری (گلستان) است. این باغ شھنشا: اشوك بود کە مذھب بودائی داشت‎ 
یل از کرت عیسیٰ می رست ای باغ از متبرد ایام ری تاد‎ 
و ویران گشت. زاھدان بودائی و ھندو درین جای ویران اقامت گزیدند و در‎ 
عبادت و ریاضت و مجاھدہ نفس پرداختند. در عھد فیروز شاہ بن محمد‎ 
تغلق شاہ: یکی از شاھان ھند؛ اولیای کرام و علماى عظام برای تبلیغ و‎ 
ترویج اسلام وارد این قصبه پھلواری شدند. تعداد زیادی از ھندرھای آن‎ 
منطقه بە دست حق پرست ایشان در حلقه اسلام آمدند. اما در واقع ان زمان‎ 
در پھلواری شریف زمان غليه اھل ھنود بود نتیجهُ ھمه اولیای کرام علمای‎ 
عظام از دست اھل ھنود شر بت شھادت نوشیدند. در عھد فیروز شاہ شخصی‎ 
ینام منھاج الدین از جیلان وارد ایالت بیھار شد و ہا مخدوم اللك شیغ شرف‎ 
الدین احمد یحبی منیری ملاقات کرد. وی منھاج الدین را در حلقه ارادت‎ 
خود آورد و بعد از ریاضات شاقه و مجاهدہ خرقہٴ“خلافت پوشائید و دستور‎ 
داد کە در پھلواری شریف اقامت گزیند و این قصبه را مرکز ارشاد و ھدایت‎ 
سازد و نام پھلواری شریف را "دبستان جات" گذاشت. حضرت مخدوم منھاج‎ 
الدین حکم وی را بجای آورد و در پھلواری اقامت گزیدہ در تبلیغ اسلام‎ 
اشتغال ورزید. بە ھمت وی بسیاری افراد بە اسلام مشترف شدند. بتدریج‎ 
جمعیت اسلامی این قصبہ اضافه شد. در اوائل قرن دھم حضرت شاہ سعدالله‎ 


جعفری زینبی با پسر خود امیر عطا الله با يك غلام وارد پھلواری شدند و در 
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ترویج اسلام سعی فراوان کردند. در حدود ۵٥۹-٦٢۹ھ‏ سعد الله برای 
سیاحت و شکار بہ سمت رود خانه پن پن رفت. باغیان نائب سلطنت وی را 
شھید کردند. اولاد و احفاد وی از عھد شیر شاہ تا زمان جلال الدین محمد 
اکبر بر عھدۂ جلیله منصوب بودند. در اواسط قرن دھم حضرت مخدوم بدر 
الدین بدر عالم قادری باتفاق پیر طریقت خود حضرت سید محمد قمیص 
قادری و پدر و اھل و عیال خود از جون پور (اکنون جزو ایالت اتر پردیش 
ھند) بە شھر بیھار در ایالت ببھار آمد و در ھمانجا رحل اقامت افگند. اما 
پادشاہ آن زمان نپسندید لذا از ببھار عازم بنگاله شد و مرید خود حضرت بدر 
عالم را برای ارشاد و ھدایت مردم بجای خود مقرٗر کرد. حضرت مخدوم سیّد 
بدر عالم نزديك پھلواری در يك روستا بنام شھباز پور سکونت داشت و 
بتدریس و ارشاد و ھدایت اشتغال نمود. مختصراً می توان گفت کە جمعیت 
اسلامی پھلواری شریف از آمدن منھاج الدین راستی شاہ سعد الله جعفری و 
حضرت مخدوم بدر عالم قادری روز بروز افزون تر شد و حالا جمعیت این قریه 
در حدود بیست هزار نفر می باشد کە اغلب آنان مسلمان اند. 

۳- عنیر شریف: در ایالت بیھار قریه است کە مسافت أن از پتنا مرکز 
استان بیھار بہ سمت مغرب در حدود ٤٠‏ کیلومیٹر می باشد. نخستین 
حضرت تج الدین فقيه قبل از شھاب الدین غوری این قریه را کە در ان زمان 
پایتخت راجہ بود؛ فتح کرد و در آن جا رحل اقامت افگند. در خانوادۂ ان 
بسیار علما و فضلا بدنیا آمدند یکی از آنان حضرت شیخ شرف الدین احمد 


یحییٰ منیری بود کە در عھد محمد تغلق می زیست. وی يك عالم: عارفو 


ط۔...ر. مہہ ست تج جج ۲۹ 


عابد شب زندہ دار بود. از آثار وی مکتوبات صدی ر مکتوبات دو صدی 
شھرت جھانی دارد. 
٤‏ ۷۔- آثارات پھلواری شریف ص ۳۹ و اعیان وطن ص ٤٤‏ 
۸- دارالعلوم مجیبیه خانقاہ پھلواری شریف کی تدریس و تعلیمی 
خدمات ۹-١.۰‏ 
-١۰‏ ۱۸- آثارات پھلواری شریف ٦٦-٦۷‏ و تذکرہُ شعرای پھلواری شریف 
خطّی و اعیان وطن 
۹- شھزادہ عالی گھر: بعد از در گذشت پدر خود شھزادہ عالی گھر بنام 
شاہ عالم بیاری احمد شاہ ابدالی شاہ ایران و افغانستان برتخت پادشاھی دھلی 
نشست. وی مردی رحم دل, عالم و با لیاقت بود و بزبان فارسی و اردو شعر 
می سرود و آفتاب تخلّص می کرد وی کتابی, بنام قصةٗ شاہ عالم در چھار 
جلد کہ حاکی از معاشرت هر طبقەای باشد, نوشت. این شعر معروف 
از وی می باشد: 
عاقبت کی خبر خدا جانے اب تو آرام سے گذرتی ھے 
غلام عبدالقادر روھیله شاہ عالم را کتك ز دو چشمانش را بانیزہ در آورہ 
و از تخت پادشاھی فرود آورد. امًا وی باکمك مھاراجه سندھیا دوبارہ ہر تخت 
نشست. در عھد این پادشاہ حکومت بنگالە بە انگلیسی ھا تسلیم شدا وی 
در سال ٦۱۸۰م‏ در گذشت. یك مثٹنوی دارای مطلع زیر از او است: 
چە حادثہ برخاست پی خواری ما داد بریاد سرو ہرگ جھانداری ما 


-٢۰‏ خواجہ میر درد: نامش خواجہ میرودرد تخلص میکردء وی در یکی 








خدمات دانشوران ر صوفیان پھلواری 


از خانوادہ ھاى متصوف در دھلی در سال ۱ء چشم بە جھان گشود. بنا 
ہر ھدایت و ارشاد دود مانش بین مردم عزت و احترام زیادی داشت وی در علوم 
دینی مھارت کاملی داشت ر پیوستہ با قناعت ر توکل زندگی را می گزرانید 
و ھرگز درستائش کسی قصیدہ نسرود و نە بە دربار پادشاھی حاضر شد. از 
آثار وی دیوا نھای بزبان فارسی و اردو و کتاب های دیگری در تصوف باقی 
مائدہ است. در سال ۱۷۸۵م در دھلی چشم ازین جھان فروبست. 

۱- تذکرۂ شعرای پھلواری شریف:نسخۂ خطی 

۷۲- ۷۳- آیت الله جوھر حیات و شاعری: نسخہُ خطّی ص ۲۹۳ 

٤۔ -۲٢‏ تذکر؟ شعرای پھلواری شریف نسخۂ خطی 

۷-۔ -۳٣‏ تذکرۂ شعرای پھلواری شریف نسخہُ خطی 

۲- ۳۸- اعیان وطن, آثارات پھلواری شریف 
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دکٹر سیّدہ اشرف ظفر 
فیصل آباد 
نظرم بە خُلاهة الاب 


مسولوی رومی باغایت دردمندی گفتہ بود کہ "انسانم آرزوست' و 
حکیم ملت شاعر مشرق علامه اقبال در آرزوی همین انسان مثنوی "اسرار 
خودی" سرود و در اثر معروف خویش "جاوید نامه' پیر رومی را رفیق راہ 
ساختہ سیر افلاك کرد در این مسافت متخیله و سفر روحانی شاعر 
فیلسفوف بارواح شخصیتھای بزرگ دچار گردید و یکی از اٹھا ”سید والا 
مقام" شاہ همدانست کە بە فکر و نظر اقبال محرم اسرار شاھان و مرشد هعنری 
بودہ و انسان را برموز انسانیت آشنا کردہ بحق پرداختن آموخت ر کتاب 
"'خلاصة المناقب' ھمبن مرد بزرگ, سید السادات را کە معمار تقدیر امم بودہ: 
معرفی می ماید یعنی کتاب خلاصة المناقب )١(‏ در شرح احوال و آثار و 
تعلیمات سید علی ھمدانی(رح) معروف بە شاہ همدانست کە در جھان تصوف 
و فنوت اسلامی؛: معرفت و عرفان مقام شامخی و درجهُ ارجمندی و پرعظمت 
احراز کردہ و از مشاھیر زمان خود (قرن ہشتم ھجری) بودہ و احترام و 
تقدسی داشتہ کە کمتر بزرگان را دست دادہ است. 

تاریخ زندگانی ھفتادو اند ساله سیٔد موضوعی بس دلپذیر و ولوله 
انگیز می باشد کە هم عالم روحانی و هم عارف ربّانی, خودبین:خدابین جھان 
ہین و از طرف دیگر جھانگرہ و نویسندہ و شاعر واز مہ بالاتر؛ يك نابغه 
ایرانی و مبلغ اسلام است کە هر کجا رفت اقامت کرد. امامت و قیادت نمود؛ 


ل.ل ‏ سی ے۴] 


ارشاد و وعظ گفت: مسجد و خانقاہ بنا کرد کە مھم ترین فعالیّت ھای 
تبلیغی و تدریسی در آن انجام می گرفت و هنرھایی از قبیل کلاہ بافی, 
شالبافی ابریشم و سنگتراشی: معماری. خشت سازی رو چوب کاری می 
آموخت و چندین خانقاہ را از ختلان تا بلتستان و کشمیر ساخت که مراکز 
دین و تھذیب و دائش و فتر گردید بھمراھی ھفتصد مرید و احباب وارد 
کشمیر شد و از مجاھدت و مساعی خودش این خطۂٗ مینو نظیر را بنورِ اسلام 
منور ساخت و تعلیماتِ اسلامی را اشاعه نمفودہ توسعه داد. می گویند سیصد 
ھزار نفر بدست وی مشرف باسلام گردیدند و از جانب کشمیریان او "حواری 
کشمیر"ء "بانی مسلمانی"ء "علی ثائی” نامیدہ شد. 
سید نامبردہ بتوسط ھمراهانِ خود در کشمیر هنرھای دلپذیری را معرفی 
فودہ در خطہ از جھت دینی و دنیاوی "ایران صغیر" آفرید و نقشِ دوام خود 
ثبت گردانید و این کتاب خلاصۃ ا مناقب از حالات و مقاماتِ وی مفصّلاً بحث 
می کند. در ضمن این موضوع اطلاعات گرانبھا از رسوم و عادات صوفيه و 
مفھوم واقعی از مصطلحات متصوفہ و معلومات با ارزشی راجع بە اوضاع 
قرن ہھشتم بدست ما می دھد. 
مؤلف خلاصة ا مناقب نە تنھا معاصر شاہ ھمدانست بلکە از مریدان 
پرشور و بسیار مقرب وی است کہ در چھاردہ ساله آخر زندگانی سیّد علی 
ھمدانی. ہا او ارتباط کامل داشت و در اغلب موارد حوادث و سوانحی را که 
راجع بە وی ذکر می گند: یا خودش از زبان مرشد استماع کردہ یا در موقع 


حدوث آن وقایع حضور داشته است: بنا ہر این رویھمرفته میتوان گفت کە 


ند 








نظری بە خلاصة المناقب 


اغلب مطالب این کتاب ہر مشاھدہ عینی خود مبتنی است. اگرچە در تاریغ 
فرھنگی و ادبی شبه قارہٴ پاك و هند؛ افغانستان و ایران بە حدی ٠‏ بجھان 
اسلام شخصیت سیّد علی ھمدانی (رح) کاملاً شناختہ شدہ است : ولی 
راجع بە زندگانی وی آنچە بدست داریم بسیار مختصر است و تنھا کتاب 
مبسوطی کە در شرح احوال این عارف بزرگ داریم خلاصہ ا مناقب تألیف 
مریدش است. تذکرٴدیگر متضمّن ترجمۂ احوال سیّد ہاسم رساله مستورات 
() یا منقبة ا جواھر از حیدر بدخشی است:؛ نویسندۂٴ مستورات بدو واسطه 
شیغخ عبدالله برزش طوسی مشھدی م : ۸۷۲ھ واو مرید سیّد محمد نور 
بخش م: : ۰ ٤ھ‏ روشیخ اسحاق ختلانی م : ۰٦۸۲ھ‏ خلیفه و دآماد سید 
علی هھمدانی (رح) بە صاحب خلاصۃة ا مناقب می پیوندد و بعضی از مطالب 
از ھمین خلاصة المناقب گرفتہ است و نویسندگان بعدی از ھمین سرچشمہ اخ 
مطالب کردہ اند باین جھت می توان گفت کہ کتاب خلاصة ا مناقب اون 
منبعی دربارٴ سیّد علی ھمدانی (رح) می باشد و نخستین کتابی است کھ 
فقط دو ماہ بعد از وفات سید ھمدانی در شرح احرال و مناقبِ او نگارش 
یافتهہ است . 
شرح احوال مؤلف: 
نگارندٴ کتاب خلاصة ا لمناقب نورالدین جعفر بدخشی متوفی ۷۹۷ھ در 
ردیف اقدام مریدان و خلفای اکمل و در راس شاگردان شاہ عمدان قرار داردء 
ولی ھیچ مآخذی برای شرح زندگانی وی بدست نداریم و سوانع زع احوالش بکلی 
مجھول است بە استثنای بعضی از مطالب جزئی کہ در خلاصة ا لناقب: رساله 


.ہہس سلپ 6ً]) 





دائنش ۳٣‏ ب 


مستورات و مجالس المومنین وغیرہ ضبط شدہ است و بر اساس اطلاعاتی 
کہ از نگارش ھایی راجع بە نورالدین جعفر بدخشی بدست می آید می توان 
گفت کە وی مرید پرشور سیّدعلی ھمدانی(رح) بودہ بسیار تقرب مبرشد خود 
داشت و اصلاً از بدخشان بودہ و در سال ۷۷۳ ھجری در قریه علیشاہ از قرای 
ناحیهُ ختلان تاجیکستان وارد گردید (بە ھمین سال سیّد علی ھمدائی(رح) 
از ھمدان بختلان نقل مکانی مودہ بود). مولدش رستاق بازار غرب بدخشان 
است. چون در حضور سید رسیدہ (بسال ۷۷۳ ھجری) سی و سە سال 
زندگانی خود بسر بردہ بود . 
حافظ حسین الکربلا ئی در حاشیه بیاض خود تاریخ ارتحال جعفر 
بدخشی را ٦١‏ رمضان ۷۹۷ ھجری بسنٍ ٦٢٢‏ سالگی نوشتہ است و بنابراین 
می توان گفت کە سال تولدش ۷٢۰‏ ھجری می باشد. 
جعفر بدخشی در خلاصة ا لمناقب (آ: برگ -٦٦‏ ب تا -٦۷‏ ولف) بناحيةُ 
ختلان ملاقات خودش با سیّد علی ھمدانی(رح) را تفصیلاً بیان مود کە 
چگوئە بعد از نشان دادن استعداد روحانی خود و تحمُل ریاضات و 
آزمایش ھای متعددی شاہ ھمدان وی را در زمر'أمریدان خود پذیرفته و بعد 
از اربعین رمضان شبی نورالدین بە بیعت از مرشد خود فایز گردیدہ چنانکه 
می گوید: 
”و در حالت بیعت چون یك دست این فقیر گرفت درمیان ان دو دست 
کبیر نور ولایت آنجناب لمیع دیدہ شد کە در ھمگی خانه لو گشت ". 
(آ: برگ -٦۷‏ ب]. 


لی 





ود دح جکگکسکٛک-ے-- .سس سس نظری یہ خلاصة المناتب 


فردای روز بیعت سیّد بە بدخشان رھسپار گردید نورالدین نیز در 
رکاب او می رفت: اندکی مسافتی را طی کردہ بودند کہ سید به وی امر 
فرمود: ترا در ھمین موضع باید ایستادن و خودش براہ افتاد: نورالدین در 
این موقع میخواست دربار حرزیانی سوالی بکند؛ ولی مجالی پیدا نکردہ 
بودء بعد سیّد پیغامی بە توسٔط برھان الدین وی را فرستاد کە طی آن 
فرمودہ بود: 
'نورالدین را بگوی کە حرزیمانی کە دعاىی سیفی(۳) نامند از حضرت 
مصطفی صلی الله عليه وسلم منقول است باید کہ بخوائد کە در خواندنِ او 
خاصیت بسیار است' .(آ: برگ ۱۸ء الف] 
میر سید علی ھمدانی(رح) پس از سە ماہ اقامت در بدخشان بناحیه 
ختلان برگشت؛ مدات سے ماہ برای مرید صادّق خود (نورالدین جعفر 
بدخشی) با فاضہ و افادہ پرداخت و اسرار کتب اھل طریقت را توضیح داد؛ 
پس از سە ماہ سیّد علی ھمدانی(رح) بە جانب ملك ختا حرکت مود : نورالدین 
در بعضی از مسائل متردد بود؛ سیّد فرمود: "وقتی بیاید ان مشسکلات 
(آ: برگ ۷۱- الف) حل گردد و اصناف آنچه برمن خواندی و از من شنیدی و 
فھم کردی ہر تو لایع گردد, زیرا کە ھمت این درویش بجانب تو متوجه است". 
میر سیّد علی ھمدائی(رح) چون از سفر ختا بخطُ ختلان باز آمد, 
نورالین در بدخشان بولایت روستا رسیدہ بسود؛ سید نیز مسالجا رفت 
(آ: برگ ۷۱- الف) بدخشی در صحبت ھایش بە ریاضت نفس و افاضه قلب؛: 


بیشٹر سعی ھا نمودہ تقرب بە مرشد یافتہ. بە مقامی بلند رسید که کمتر 


مریدان را میٔسر می شود و بە اصطلاح صوفیان "فنا فی الشیخ" گردید و 
سیّد را در کمال جمال حالش مشاھدہ مود و تأثیر شخصیّت مرشد تا اندازہ ای 
در وی شیفتگی ایجاد کردہ بود کہ خودش می گوید: "این فقیر در بعضی 
اوقات در وی شیفتگی ایجاد کردہ بود کہ خودش می گوید: "این فقیر 
درآبینە نظر می کرد و در آیبنه صورت (آ: برگ ۷۷- الف) روی حضرت 
سبادت می دید و بعد از ادامت نظر در آیینە روی خود می دید. 
نورالدین مردی فاضل بود کە در ختلان خانقاہ بناکردہ جناب سیادت 
بتکمیل رسائید و مردم را تدریس می کرد و رشد و ھدایت می مود و 
فرزندش میر سید ھمدانی ھم بە وی (درختلان) تلمذ داشت. نورالدین در 
قصبءٴاند خود سے روز خلوت ببعضی از متابعان خواجہ ابوالرضارتن 
موافقت مود و بعد از خروج از خلوت از مقدم ایشان در باره احادیث رتنيه 
استفسار کرد. 
اطلاعات دیگری راجع بە مؤلف در دست نیست و بنا بر ابیات )٤١(‏ 
یعقوب صرفی می توان گفت کە مدفن نورالدین جعفر بدخشی بشھری رستاق 
در بدخشان موجود است. 
چو کردم بسوی بدخشان گذار شد از طالقان دل مرا کامگار 
برستاق آن بحر ذوق شھود کە او را علم نعمت الله بود 
وآن خائقاہە فلك دستگاہ کہ ھست از علی ولایت پناہ 
بکشف حقایق رسیدم بکام کشیدم می عشق را جام جام 
ہم از روضے؛ٗ نوردین جعفرم ‏ رسیدم بفضی کہ شد رهبرم 
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نظری بد خلاصة المنائب 


مؤلف در نظر سید علی ھمدانی(رح): 

میر سیّدعلی ھمدائی(رح) شاگردش نورالدین جعفر را بە چندین طریق 
در راہ ریاضتِ نفس پیش بر و خواست بە کمالی رساند: گاھی با تنقید و 
گاھی با تھدید و گاھی با مقایسه با دیگران: چنانکە در يك موقع او را 'چاہ 
نیم کارہ" خواندہ و در يك موقع دیگر با این کلمات تشویق نمود: " چرا چنین 
نکنی تا ساعت فساعت ہر مزید باشی". (آ: -۱۰١‏ ب]. در نتیجه نورالدین 
بریاضت ھایی پرداخت کە بالاخرہ جزو خواص مریدانش بشمار آمد و از طرفِ 
سیّد به تعلیم و ارشاد دیگران مأمور گردید و بدستور مرشد خود از 
نوشتھایش شرح قصیدہ خمریه ابن الفارض را ببدرالدین الوحشی و شرح 
فصوص ا حکم موسوم بە حل الفصوص را کە بسیار دقیق و مفصل بود بە 
محمد بن شجاع درس می داد. 

در وقت لغزش و تقصیری از مرید خود سیّد علی ھمدانی(رح) اگرچہ 
زجر و توبیخ می فرمود. ولی تأألیفِ قلب او را چنین مراعت می کرد: اگر 
نورالدین مارا ہفروشد بھای ما او را حلال باشد. نورالدین در کمالاتِ معنوی 
مقام بلندی را احراز گردہ و حقیقت و معنی تصوف را درك فودہ آٹرا بنوعی 
توضیح می داد کە جناب سیادت می فرمود. 

"از مشرق تا ؛غرب سفر گردم و ھیچ احدی بحضور من معرفت نتوانست 
گفتن الاّ بنورالدین کە (آ: ہرگ -١۰١‏ ب] حقیقت تصوف را دریافته است و 
آنچە در عبارت می گنجد: می گوید و خوب می گوید". وقتی نورالدین در 


ایفای خدمت تفویض شدہ بدون کم و کاستی از عھدہ برآمدء میر سیّد بە 


اخ 





٤ ۳٣ دائش‎ 





مردم می فرمود: 

“'به نورالدین بیعت کردن اولی بود : از بیعت کردن بە من” 
وقتی دیگر فرمود کہ: دستھا ہردست نورالدین بدھید. و چون مردم فرمان ری 
را امتثال نفودند:. حضرت سیادت مریدش را چنین نواخت کەہ ”دست او دست 
ماست نگران نباید بودن". (آ: ہرگ ١۱۰-الف)‏ 

از امتبازات نورالدین بدخشی بودہ کە وقتی کە جناب سیادت بسفر 
میرفت در غیاب وی درختلان درس و تدریس را از طرف مرشدش بر عھدہ 
داشت و این حقیقت از نامه ھاى سیّد کاملاً اثبات می رسد(٢)‏ کہ در پایان 
ان تصریع شدہ است کە شاہ ھمدان این نامه ھا را بنورالدین جعفر بدخشی 
باین منظور نوشته است کە وی در ایام غیبت و مسافرت وی بە تعلیم و ارشاد 
اھالی ختلان بپرداز و از فیوض خود آنانرا مستفیض گرداند. 

میر سید علی ھمدانی در تحسین و ستایش و تجلیل مقام نورالدین جعفر 
بدخشی: مرقع و پوستین و آفتابہ خودش بە وی ارزانی فرمود. خلالی و 
چرك گوش گیری از نقرہ و موی بینی گیری از آھن کە باہم متضل بود به وی 
اعطا فود. اگرچە خرقہٴ درویشی سید علی ھمدانی(رح) بە مرید و داماد ری 
سید اسحق ختلانی (۷۳۰ - ٢٦۸۲ھ‏ ) رسیدہ است: ولی می بینیم که 
نورالدین جعفر بدخشی یك مقام و ارزشی شامخ داشته و بە تجلیل وکمالات 
معنوی رسیدہ و جناب سیادت ویرا ہسیار چنین تفاخر می ماید...(ا: ہرگ 
۳٣۔‏ الف]:... ناگا: حضرت قدیر قدیم از ورای حجاب ھستی باین عاجز 


نیستی از غایت لطف و بندہ نوازی خطابی از مقام بی نیازی فرمود که 








نظری بە خلاصة المناقب 


"مطلوبك نفسی" و از ذوق این خطاب جعفر گشت مثل کاسە بر سر آب و 
نورالدین بنور آن خطاب بدید بسی جواھر بحر اسرار وھاب... و بعد ازان 
چندان باران الطاف ایزدی از آسمانِ قلبِ علوی بر زمین وجود جعفری ببارید 
کہ هزاران ھزار از هار و گلھای معانی بی شمار در ان زمین بشگفت مثل انوار 
بھار. 
و در خلاصة ا لمناقب مؤلف مین "ازھار و گلھای معانی" را آراسته است. 
تاریخ تألیف و وجه تسمیه: 
نورالدین جعفر بدخشی, دربارہٗ خلاصة ا مناقب می نویسد: کہ او 
بنوشتن این کتاب در جمعه از اواخر ماہ صفر سنہ ۷۸۷ ھجری در خانقاہ 
اعظم کە بخطه ختلان است:, پرداخت. میر سید علی ھمدانی(رح) در روز 
ششم ماہ ذی الحجہ ۷۸٦‏ ھجری از عالم فائی بە جھان جاودانی شتافت. و 
فقط دو ماہ بعد از ارتحال وی نورالدین بە ضبط سوانع زندگانی مرشدش 
اشتغال ورزید چنانکە خودش میگوید: 
"ای دوست ہدان کە افتتاح این خلاصة الناقب تحریر یافت در جمعه کە از 
اواخر سنە سبع و ثمانین و سبعمایة نور تافت در خانقاہ اعظم کە بە خطه 
مبارکە ختلان نور جناب سیادت تمام ساخت بعد از اقام خلوات و مقصورہ و 
بعضی جماعت خانه بسعی اھل شناخت بواسطہ آنکہ جواد عقیدہ حبیبی در 
میدان التماس بتاخت و اخلاص بخطر عظیم ملتمس افلاحتن و باختن در 
تاخقن و آن قران فود بسابقہ محلی واجب دید اظھار اھل نواخت .... لاجرم 
آن ملتمس با جابت تحریر مسعف آمد. (آ: برگ ٢ب٣٣-‏ الف]. 





و 


معلوم نیست کہ تألیف این مناقب تا کی طول کشید جز اینکه در نسخه برلین 
در خاتمه ذکر شدہ است کە این کتاب در روز بیستم محرم یپایان رسید؛ اما 
سال اختتام را ضبط نکردہ اند. و در خود کتاب اسم آن درس مورد زیر آمدہ 


است: 
(الف) - بدانکە افتتاح این خلاصۃة ا مناقب تحریر یافت در جمعه که اواخر 
صفر ...(آ: برگ ٢-ب)‏ 
(ب) - ای دوست بدان گە بعد از انشاء سواد این خلاصة ا مناقب و قبل تحریر 
البیاض (آ: برگ ۷۹- ب) 
(ج) - اکنون ختم کردہ آید این کتاب که نام نھادہ آمد بخلاصۃ ا مناقب بالفاظ 
عذب و جواذب کہ صدور یافت از صدور این العاقب [آ: برگ ۔ ۱۱- ب) 
و فقط در نسخہ آ؛ برگ -۱١١‏ ب در خاقهہ منضبط است: 
وقع الفراغ من تسوید ھذا الکتاب ا بین السمی بە خلاصة ا مناقب المملوعن 
اسرار الالھیە ا حاوی الاکثر الاحادیث النبویه ا جامع المناقب المطالبین اعنی 
الشیخ الملحقق الصمدانی العارف ا معروف بسیٔد علی الھمدانی قدس سُرہ 
السبحانی. 
آنچە مربوط است بە سبب تسمیه این کتاب باید اذغان کرد کە در ادبیّات 
متصوفه و ادبیّات مربوط بە اھل تصوف و عرفان واژهٗ "مناقب" اصطلاحی 
شدہ برای کتب سوانئع و ترجمه احوال متصوفان چنانکە می دائیم کە کتاب 
مناقب العارفین از احعد افلاکی محتوی بر مضامین متصوفانه و بحٹھای 


عارفائه می باشد و در خلاصۂ ا مناقب در لابلای آن مزلف موضوع عارفانه و 
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نظری به خلاصة المناقب 





مصطلاحات تصوف را شرح و تفسیر می کند و نخستین کتابی است کە در 
ظرف دو ماہ بعد از وفات سیّد علی ھمدانی در شرح احوال و مناقب او نگارش 
یافتہ است و مریدش جعفر می فھمد کہ تمام مناقب و ارصاف از افکار و اقوال 
مرشد عالی مقام خود در حیطہٗ تحریر آوردہ نشدہ بلکە انتخابی از آنھا در 
کتاب اوردہ است:, باین جھت “خلاصۃ ا لمناقب" اسم گذاشتہ است کہ راجع بە 
زندگائی و فعالیٰت ھای سید مطالب فراوان دارد و علاوہ برین ادبیٔات متصوفه 
و کیفیات و واردات مربوط ہہ اھل عرفان و تصوف را بیان فودہ است. 
موضوع و مطالب خلاصۃ ا لمناقب: 
ھرمان اته در فھرست مخطوطات بادلیان (٦٦)(جزو‏ ۰۱.ص۸۳) خلاصۃة 
المناقب را چنین معرفی نماید کە این رساله متصوفانه است که در ان مسائل 
عارفانه از روی قرآن مجید و احادیث نبوی شرح دادہ شدہ است: چنانکە در 
عبارتِ فوق ھم متذکر شدیم کہ نگارندہ در این کتاب بسیاری از مسائل مھم 
تصوف را توضیح دادہ است اما بیانِ مسائل تصوٴف ھدف اساسی ان کتاب 
نیست بلک ھدف انوی و ضمنی می باشد. و منظور عمدۂٗ مؤلف شرح احوالِ 
سید علی ھمدانی است: مؤلف کتاب را بنوعی پروراندہ است کہ بنظر می 
رسد کہ موضوع آن توضیح طریقت و ولایت و تصوف رو عرفان است. با 
استفادہ از آیات مبارکہ و احادیث: و نویسندہ در نوشتن شرح زندگانی 
مرشدش روشی دارد کە بە ظاھر مضمون اصلی کتاب را پراکندہ می یاہیم و 
اگر بامعان نظر دیدہ شود اصل موضوع أن کاملاً پیداست. مطالب این کتاب 


طبق ترتیبی کە مراعات شدہ بە ترتیب موضوعات بقرار زبراست: 


بی 
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(الف)۔ در بیان بعضی از فضائل ان عروہ وثقی: 1ء پرگ ٢۔الف‏ 
(ب)- ڈگر نسبه و شرف حسبهہ آء: برگ ٣ہب‏ 


(ج)- ذکر نسبة جدٌ فقرہ و خبر میراث فقرہ آ: برگ .١۔ب‏ 


(د)۔ ذکر اسفارہ: بامر کبارہ آ: برگ .۸۔ب 
(0)- ذکر حجّہ و فخر ضجه آ: برگ ۹۳۔ب 
(و)-۔ ذکر ابتلا ئە و سبب جلا ئەہ آ: برگ ۹۵۔ب 
(ز)- ذکر خاتمة عمرہ آ: برگ ۹۷۔الف 


مضامین و مطالب گوناگونی کہ در این کتاب آمدہ است بعنوان ھای زیر 
میتوان مراجعت مود این عناوین از مضامین و مطالب کتاب اخذ و استنباط 
شدہ است. دیباچہ- ذکر افتتاح کتاب: تعلیموتربیت حضرت سیادت از خالش 
سید علاء الدوله سمنانی, اھمیّت حُب اھل بیت و احادیث دربارۂ آن و مناقب 
شعری شیخ عطار, شیخ سعدی و خواجوی کرمانی, اقسام حبٗ و بفض 
(آ: تا برگ ۹- ب)ء در باب (ج) عناوین زیر می توان دید: 
تعلیم و تربیت جناب سیادت بوسیله اخی تقی الدین علی دوستی و شیخ 
محمود مزدقانی و مشرف شدن حضرت سید از صحبت چھار صد ولی؛ ذکر 
خواجه قطب الدین نیشاپوری اسمای مخبر؛ اختلاف شیخ علاء الدوله و شیخ 
عبدالرزاق کاشائی, ذکر فصوص ا حکم؛ شیغ ابو سعید حبشی, ذکر شیخ 
اویس قرنی. ولایت و اقسام ان٠‏ ذکر حل الفقصوص: صوفیان ملاقیه: بیان 
قطب و افراد, علم تصوف, آداب سلوك و طریق ذکر. احوال و غزل سیّدعلی 
ھمدانی. بیان اسماء الله اجابت دعا: علم و اقسام آن. اصطلاحات صوفیا؛ 


٤ 








نظری بہ خلاصة المناقب 


خواب و تعبیر أن, خواطر انسانی و خواطر شیطانی, نور ذکر؛ ذکر آدم و 
حواً: ابلیس و خُنّاس: قلب و روح انسانی: مشاھدات در سلوك, بیان خود 
مؤلف: ارتباط باھمی موجودات: عرش و قلب؛ اسم اعظم؛ ذکر حضرت 
سیادت و ورود او در قریة علیشاھان, منزل جناب سیادت در قبچاق, بیان 
بدعت: ذکر ابوالرضارتن و احادیث رتنيه؛ اوراد سیّد علی ھمدانی. جناب 
سیادت در بدخشان و قریه توز قرغان: دعای سیفی؛ مراجعت: مراجعت سیّد 
از اندراب؛, غضب سید ھمدانی(رح)ء ریاضت ھای جناب سیادت: کلاہ دوزی 
آموختن؛ (آ: برگ ۷۳-۔ب] صنعت بروز؛ غزل جناب سیادت و شرح آن از 
نورالین جعفر؛ رسالہ واردات در لابلای باب چھارم یعنی ذکر اسفارہ بامر 
کبارہ بعناوین زیر می توان استفادہ برد عجایب سفر؛ جن و اقسام آن: 
غول؛ تصرفات جن, دعا برای مصروع و زبیارت قدمگاہ حضرت آدم. تا 
(آ: برگ ۹۳۔ب)]. 

در باب )٦(‏ ذکر حجه و فخر ضجه موضوعات زبر بیان را شدہ است: 
(آ: تا برگ ٤۹-۔ب)‏ مسافرت بە نیت حچ از قریه علیشاہ: مسافرت بغداد و 
شام: مراجعت از حج بہ ختلان. و در ذکر ابتلائہ و سبب جلائہ مضامین 
اینگونە می باشد: اہتلا از علما. ابتلا از ملوك و امرا غزل جناب سیادت کە 
شرح آن بالتماس ولد یگائە سیّد موسوم بە میر سیّد محمد ھمدانی ۷۷٤٢(‏ ۔ 
٤‏ ھجری] نگاشته. در ذکر خاتمه عمرہ (آ: ہرگ ۹۷ - الف تا ۹۹۔ب) 
مرتب رسالہ واردات سیّد علی همدانی(رح) را نقل کردہ سوز درون خودش را 


'براز مودہ است. 





دائنش ٢٣سسسسسسسسسسس‏ گہ-س سمسسہہٗیہیثىًتِت 


مطالب دیگر بقرار زبر می باشد: خروج از ولایت سری (محتملاً سری نگر)؛ 
وصبت سیّد و وفاتش؛ مکتوب قوام الدین بە شیخ نورالدین جعفر بدخشی 
یعنی بە مؤلف مملو از خون کباد و درد جگر, احوال اولیا در عالم نزع؛ دربارہ 
تابرت جناب سیادت: ذکر فرزندش: رسالہ مرآت التائبین: خواص مردم خطه 
ھاى مختلفہ. تجلیلِ مؤلف نزد مرشدش: بیان راجع بە محبت و قصیدۂٗ ناصر 
خسرر, (آ: برگ ۱۰۸- الف) و در آخر فی اظھار جُرن علی رحلة حضرت 
سیادت ر اختتام کتاب : (آ: برگ .١١١۔ب)‏ 
نظری بە مطالب خلاصۂ ا لمناقب: 
کتاب خلاصة المناقب طبق معمول سایر مؤلفین مسلمان با حمد الھی 

شروع می شرد و در آغاز کتاب مؤلف توضیح دادہ است کە در آفرینش 
کائنات مشیّت ایزدی مضمر است و باعث تکوین این جھان ذات حضرت 
پیغمبر صلی الله عليه و آله وسلم می باشد و اگر وجود مقدس نبی 
اکرم(ص) نبودہ کون و مکان بظھور نیامدی و شخصیٔت محمد مصطفیٰ عليه 
الصلوۃ والسلام: بنی نوع بشر را رشد و ھدایت گردہ است بنا برین طاعت و 
عبادت بدون درود فرستادن بر وی قبول نیابد؛ مؤلف در ضمن شرح تحصیل و 
رباضت جناب سیادت و تربیت وی اھمیٔت حب اھل بیت را بیان نمودہ و محبّت 
آنانرا از شرابط زندگانی معنوی قرار می دھد و چندین حدیث برای توضیح 
مدعایش آوردہ است کہ دو تا از آنھا را تیمناً نقل می کنیم: 

النظر الی علی ابن ابیطالب عبادة و ذکرہ عبادة ولا یقبل الله ایان عبد الا 


بولاہ و البرا مد سن اعدائه. (آ: برگ ۵-ب]) 


لا ٭اؤػًٗجخگُمگگُُمککُُھکمکٗعمدسسسسسمسسسسمسسمسمسمجمسمسمسمسمسددسدىسحمود+و-تے 





نظری بە خلاصة الحناقب 


عاعدنی رہی ان لا یقیل ایان عبد الا ِحبة اھل بیتی. (آ: ہرگ ۵- ب) 
در ذکر تحصیلات مقدماتی و تربیت جناب سیادت در کوچکی موضر ع 
لایت را مورد بحث قرار دادہ می گوید: 
'ولایت باطنِ نبوتست ولی آنست کہ فانی گردد نور ذات و باقی باشد ہبقای 
ات:, و ظاھر باشد باسما و افعال" 
بعداٴ بفحوای گفته محی الدین ابن عربی (۷) ملامتیه را افاضل اولیا 
شعردہ و حقیقت قطبيه را صراحت مود کە قطب در هر زمان واحد است که او 
| غوث خوائند و وظیفهٔ مرتبە قطبیت "الله الله باشد و مراتب قطب و امامین 
_ بدلاء سبعه را نامبرد: گیفیات اولیاء را بیان کردہ میئویسد: 
"وقتی دیگر جناب سیادت فرمود کە آنچە بامام علی زین العاہدین(ع) 
:ادہ اند ھن دادہ اند و صفت علیاء زین العابدین(ع) از لقب شریفش معلوم 
ىی شود و حضرتش دایسم از منزلی بمنزلی می رفته است از خوف جبا برہ 
ر در صفرسن حضرت را در چاہ زندان انداختند و محبان از چساہ مناجاتِ او 
یىی گرفتند.' شعر: 
”آلاابھا المامول فی کل حاجة 
رجوتك فاکشف ضرمابی و فاقتی 
الا یا رجائی انت کاشف کرہتی 
فھب لی ذنوبی کلھا واقض حاجتی" 
و وقتی دیگر فرمود در حالتِ غیرت کہ مرا درین روزگار کسی نشناخت 
ر لکن بعد از فوت من بصد سال طالبان پیدا شوند کہ از رسایل من فواید 


۳٣۳ دائش‎ 





گیرند و قدر من بشناسند". 

گر برقت قلب این مناجات را بخوائیم عجب تأثری در قلب ایجاد 
مینماید و این پیشگوبی جناب سیادت هم باثبات رسیدہ کە مردم از رسایل 
وی استفادہ می کنند چنانکہ شاعر مشرق ھم در جاویدنامه سیّد ھمدانی را 
تحجلیل می ماید. 

جعفر بدخشی طبق مشرب و ذوق خودش مسایل تصوف را توضیح دادہ 
می گوید کە موضوع علم تصوف ذات, صفات و اسما باشد و مبادی ان 
معرفت خدایست و مسایل آن کیفیتِ صدور کثرت از وحدت و رجوع کثرت 
بوحدت است: در ضمن توضیح تحجلیات و مشاہدہ می گوید: .... اما حال 
شھود ذات در دنیا بِقادیر لحات و برقات بود .... بعضی اولیاء الله فرمودہ 
اند کە مادائم مشاھد حق تصالی میہاشیم و بعضی گفتم اند کە اگر يك 
محظه ای محجوب ہاشیم؛ مرتد گردیم و بعضی گفتم اند کە اگر حظه ای 
محروم ہاشیم بھیریم ... لاجرم نور ایقان ذاتی بود ء نور احسان صفاتی و نور 
اییان افعالی. 

سپس ولایت و اقسام آن و مدارج ولی را بیان مود و داب مسلوك و 
خلوت شمردہ گوید کە ھر کە آداب خلوت نگہ ندارد مھابتِ خلوت او را از 
خانہ خلوت بیرون آرد و چون سالك ببداومت شرایط اقبال نمایدہ انوار کثیرہ 
ساطعہ مزلی گردد در باطن و کیفیّات آن انوار و ظھور آن و فتح بصیرت را 
به بیان جاذب و مؤثر ھمی گوید کہ بعد از ظھور انوار خانه دل نباید ملو شود 
از اغیار و این اغیار عبارتست از وجود بشری و نفس و شیطان۔ 
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نظری به خلاصة المناقب 


مؤلف صفات مذموحه آب و آتش و خاك و باد و تضاد انھا:را هھمدیگر 
بروش بسیار جالبی شرح دادہ است کہ چگونە در حل عبور ازین ترکیب 
عناصر حقایق مختلفی را مشاہدہ می کند و بسعی و تایید ایزدی مقام 
اشرفیت انسان کامل را درك می نماید. 

مؤلف اصطلاحاتِ تصوف و ارادات و حال و مقام وغیرہ را مورد بحث 
قرار دادہ بیان مشاھدات بشری و از رؤیای صادقهہ حضرت ابراھیم و حضرت 
یوسف علیھما السلام ذکری مودہ و گفتہ است باید برای خوابھا تعبیرات 
خوب پیدا کنیم نہ تاریلات بد. 

ھر عاقل بالغ مستعد؛ قبول سعادت را فرض عین باشد کە در تزکیةُ 
نفس بکوشد و بعد توضیحی دادہ است از نفس و عقل و وساوس شیطانی و 
خواطر و این مطالب باستفادہ از فوائح الجمال نوشتہ شدہ کە چگونە شیطان از 
اولاد خود کمك یاہد و آنانرا بە کارھای گوناگون وادار می سازد و اگر یکی از 
اینان کسی را از تحصیل علم دین و کسب معرفت مانع آید شیطان او را در 
کنار گیرد و کاوش را از کارھای دیگران بزرگتر حساب می کند. 

پس از دفع اخلاق ذمیمه و یافت تزکیۂ نفس: تصفیۃ قلب لاہد گردد و 
در ضمن بیان قلب؛ معرفتِ روح را توضیح دادہ می گوید: وجود انسانی از 
ذراأت جمیع کائنات حاصل آمدہ است و ھر جزوی کە صافی گردد أَيینه جمال 
فای کلی خود شود و ھر ذرہ از ذرات کائنات اذواق کثیرہ یابد و لیکن هر چە 
داند و بیند و یابد سالك را باید کە در ابتدای سلوك بهہ شیخ خود مشاورت 
کند و آنچە سالك در واقعه بیند تصور نکند کە از خارج اوست بلکە از درونِ 


۹۹ 





اوست و یا اوست و سالك مترقی هر زمان خود را اصفی و آسنی یابد تا آن 
غایت کە ہصفای قدیم رسد و صفای قدیم را تھایت نیست: در ضمن بیان اسم 
اعظم بیعت خود را با سپّد علی عمدانی تذکر دادہ بحثی دربارۂ بدعت و 
احادیث رتنيه درمیان آوردہ است جناب سیادت مرید را بخواندن اوراد فتحيه 
و حرزھانی ترغیب دادہ است و مسئله بروز را توضیع نمودہ نوشتهہ است که 
حضرت سیادت در مقام اطلاق بودہ است و جای دیگر نگاشته است: 

حضرت سیادت قذس الله سرہ و زادلناہرہ از اکاہر سیاحت مطلقه است 
زیرا کە جناہش مسافر مقیم و مقیم مسافرست با آنکە در ھیچ صفتی و 
مقامی مقید نباشند. ازیٹرو در آغاز کتاب آوردہ است کہ: لاجرم محبّت و 
تعظیم جمیع سادات واجب باشد ولیکن انقیاد ایشان در امر مجھول ال حقیقة 
واجب نباشد الاأً وقتی کە از علماء اتقیا باشند چنانکہ : 

”حضرت امیر کبیر سیّد علی ھمدائی(رح) خصّہ اللطیف باللطف 
الصمدانی" زیرا کە علم و معرفت و تقویٰ امیر ما برھمه عالم مثل آفتاب 
روشن است. (أ: برگ ۹۔ب] 

حکایات غریبی دربار؟ٴ حضرت خضر(ع) و عجایبی کە در سفر و حضر 
جناب سیادت بآن دُچار گردید نوشتہ ذکر جن را آوردہ است که جنیان در 
بعضی آدمیان ھفتاد و دو نوع تصرف کنند؛ در موردیکہە احوال مسافرت 
جناب سیادت برای سراندیب بیان راجع بە حضرت آدم و حواً علیھماالسلام 
چیزی بحیطہ تحریر آورہ و در اختتام کتاب الاو مصائبی کہ جناب سیادت 
در ان مبتلا گردیدہ: شرح ارتحال و تشییع جنازہ را نوشته و در خاتمه يك 
قصیدہ از ناصر خسرو آوردہ و راجع بە رحلت مرشدش حزن و تآسف خود را 
اہراز نمودہ کتاب را بپایان رسانیدہ است. 
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نظری بە خلاصة المناقب 


وش نویسندگی خلاصۃة المناقب: 

خلاصة ا مناقب مائند کشف المحجوب وکتاب اللمع وغیرہ تألیفی در 
۔وضوع تصوف نیست و مثل تذکرۃ العارفین و نفحات الانس در ردیف 
لتابھای متصوفه قرار ندارد. بلکه کتابیست از کتب مقامات چون مناقب 
لعارفین افلاکی کہ از حاظ تسميه نیزبآن کتاب مائلت دارد چنانکە می دائیم 
تب مقامات عبارتست از کتابھائیکە ھريك در شرح احوال یکی از متصوفهہ 
لیف شدہ باشد و در ضمن سوانع ملفوظات و تعلیمات صاحب سوانع را نیز 
امل باشد و گذشتہ ازین بعضی از بحث ھای مختلفی؛ مربوط به شریعت؛ 
طریقت و حقیقت و اخلاق و عرفان در آن جامی گیرد و خلاصة ا لمناقب درست 
ںمینطور است کہ نویسندہ در ضمن بحث دربارہ موضوعی به بعضی از 
جزثیات آن موضوع نیز می پردازد و در مواردی مسئله ای بر مسئله دیگر 
ىتوجه می گرددء این روش نویسندگی که در سراسر مطالب و معانی کتاب 
محتوی است اگرچە خوائندہ از اصل مطلب دور می افتد ولی سبك نگارش وی 
بە حدّی سادہ: روان و دل آویز است کہ ھیچ جا خسته کنندہ و ملال آور نیست 
بلکہ سوز و تاہبش قلب وی بصورت بسیار مؤثر جلوہ گر است و اغلب مباحث 
متصوفه جلب نظر خوائندہ را می کند؛ ذکر عوالم: بحث قطب: تکامل نفس 
نسان؛ خواطر قلب؛ قصہ آدم و حوً وغیرہ از ھمین قبیل مطالب گوناگون 
ست کہ در خلاصة ا لمناقب آمدہ ر باستشھاد از آیىات رو احادیث مؤلف 
بیان خودش را مدگل و با نقل اشعار نوشتہ خود را جالب و جاذب تر 
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مطالب تصرف و عرفان کە مؤلف در ضمن شرح احوال سیّد علی 
ھمدانی(رح) آوردہ است باندازہ ای اھمیّت دارد کە اگر از کتاب استخراج کردہ 
جمع آوری شود بصورت کتاب مستقلی در خواھد آمد کە ارزش أن از حیث 
کتاہی در تصوٴف بطور دائرۃ العارف کوچکی شناخته خواھد شد و ازین حیث 
خلاصة ا مناقب دو جنبه مھم را داراست. 
یکی شرح زندگانی جناب سیادت. 
دؤم شرح معانی و مطالب ولایت ر تصوف. 
شیوہ نویسندگی مؤلف بسیار سادہ و ہی آرایش است و بہ ترصیع و 
تسبیع عبارت و تگلف و تصنع لفظی کە در نثر فارسی از قرن ششم ھجری 
ببعد رواج بسیار پیدا کردہ ہود و تمام تألیفات فارسی را فرا گرفته بود مؤلف 
ما ھیچ علاقه نداشت و در بعضی جا بارایش و زیبابی بیان توجّه فودہ ولی 
؛شکل نویسی و دقّت پسندی نپرداخته است. ہرای توضیح عقاید و معانی 
تصوّٗف و تایید اقوال و احوال متصوٴفه مؤلف از آیات قرآنی استناد می کند و 
باحادیث توسل می جوید و در حلٗ مسائل دقیق تصوٴف بسخنان بزرگان 
صوفيه می پردازد مخصوصاً از منازل السّاترین خواجہ عبدالله و رساله 
القشیریە ابوا القاسم قشیری و فصوص ا حکم محی الدین ابن عربی و فوائح 
الجمال جم الدین کبری مطالب را نقل و روایت کردہ است: علاوہ ہراین از 
نگارشات خود مخصوصاً از رساله مشارب الاذواق (شرحی است از قصیدہ 
خمریه اہن الفارض و این شرح را بنابر دستور مرشدش: مؤلف بدرالدین 


الوحشی را درس می داد. و ھمچنین رساله حل الفصوص (کہ شرح و خلاصة 
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ایست از فصوص الحکم) و رسالہ واردات و رساله مناجات و ذخیرة الملوك 
وغیرہ. علاوہ ازین مؤلف از الفتوحات ا مکیە ابن عربی و احیاء علوم الدین 
کیمیای سعادت امام غزالی و عوارف المعارف شھاب الدین سھروردی نیز 
بعضی از مطالب را اقتباس فودہ است و مخصوصاً از فوائح الجمال عبارات 
مسلسل را بعبارت فارسی گردانیدہ است و جزو کتاب خودش قرار دادہ است. 
اینجا دو تا عبارت از خلاصة ا مناقب و مآخذ آن را برای خوانندگان گرامی 
ود نقل می فاییم. 
(الف) خلاصة ا لمناقب: (آ: ہرگ ۳۲-الف)]... و عقلی باعتبار دیگر منقسم 
گردد بدنیاوی و اخروی, امًا دنیاوی: کعلم الطب و الحساب و الھندسه و 
لفلسفہ والنحو والصرف والصناعات و امًا اخروی کعلم احوال القلب وآفات 
الاعمال والعلم بالله و صفاتة و احواله و علم دنیاوی و اخروی متنافیان اند. 
حیاء العلوم والدین (۸) ج٣‏ ص ۱۷.. والعلوم القليه تنقسم الی دئیویه و 
خرویه؛ فالدنیویہ: کعلم الطب وا حساب والھندسه والنجوم و سائر الصرف 
رالصناعات: والاخرویه کعلم احوال القلب و آفات الاعمال والعلم باللہ تعالی و 
صفاته و افعاله و ھما علمان متنافیان. 

و بیسان ھم و توضیع آن ھم مأخوذ است از احیاء العلوم والدین 
۱٣ص۱۷۔.‏ 
(ب) خلاصة ا لمناقب (آ: ہرگ ٤٥۔الف-ب]...‏ و علامت نفس امارہ در حال 
انکشاف آنست کہ دایرہ بزرگ سیاہ از پیش روی پدید آید و ہاز ناپدید گردد 
و دیگر بارہ پدید آید مشل ابری کە از کرانھای اندك گشادگی باشد ھمچو ھلال 


۳۳٦ 





فائش ٣‏ اًس١لسلسسىججہ‏ شسِسٌُسمسشس17جبش تہ جج و ےے 


کە ہنماید و طرفی از وی درمیان اہر ہود و بعد ازان ھلال پدید آید و بعد از 
لوامعی مثل آفتاب سرخ پدید آید از رخ راست و گاہ از مقابل پیشانی و گاہ 
از بالای سر و این نفس لوامہ عقل است و علامت نفس مطمنہ اأنست کە مثل 
دایرہ چشم بزرگ از پیش روی پدید آید و نور از وی می پاشد و بعد از 
مداتی بتدریج معلوم شود کهە آن دایرہ ری سیّار است و روی نیز در وی فائی 
شود و بعد ازان ری سیٔار نفس مطمنه باشد و گاہ بود کہ او را بغایت دور بیند 
چنانکە میان او و میان دایرہ نفس مطمنه هزار منزل ناری باشد و اگر بیکی 


ازان منازل نزديك شود بسوزد. 


اکنون چاپ نگردیدہ است و منتظر توجہ ارباب "دائش“ می باشد. 


منابع: 


-١‏ نسخہُ خطی خلاصۃ ا مناقب در دانشگاہ پنجاب: لاھور؛ صاف و خوانا 
میباشد ولی آب زدہ و کرم خوردہ است این نسخه در حواشی ترجمہ بفارسی 
آیات مقدسه و احادیث مبارکە را داراست. 

نسخٴخطی خلاصۃة ا مناقب محفوظ در کتابخانہُ بادلیان آکسفورد کامل تر و 
خواناثر است. 

نسخہ خەای ٭تعلق بکتابخانه آقای غلام بلتستانی استاد زبان فارسی خپلو 
میباشد و نسخه ای در موزہٗ سرینگر قرار داردء در این مقاله بندہ از عکس 


نسخهہ اکسفورد استفادہ کردہ ام کە به ” ا " نشانزدہ است و اینجانب کار 


1 








نظری بە خلاصة المناقب 


تصحیع متن خلاصة ا مناقب براہنمابی آقاى دکتر مولوی محمد شفیع آغاز 
کردہ و براهنمای آن استاد بزرگوار بجای 'ورق" کلمە "'برگ" نوشتہ شدہ است. 
٢‏ رساله مستورات یا منقبة ال جواہر (مائیکروفلم) نسخۂه خطی متعلق 
بکتابخانہ اندیا آفس برگ ۳٣٤٣‏ الف تا ٤٤١٤۔پ.‏ 

-٣‏ مغاز النبی یعقوب صرفی: لاھور (سال ندارد). 

-٤‏ حرزیانی: حرزا لمؤمنین لامان ا حائفین: سید وزیرالدین حسن؛ دھلی 
۷۳٢‏ ہججری. 

۵- مکتوبات شاہ امیریه (مائیکروفلم) نسخہ خطی موزہُ بریتائیا برگ 
۱-٦٣-۔ب,‏ ۲۲۳-۲۱۸۔الف. 

-٦‏ ھرمن ات: فھرست مخطوطات فارسی کتابخانه بادلیان: آکسفورد: 
۹ھ 

۷- الفتوحات المکیە ا جزء الثانی: مصر؛ ۱۲۷٦‏ ھجری. 


مہ ما اد ماد ہت ماد مع میں بد کو 


دانش ۳٣‏ 
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جلسۂ معرئ کتاب"” مصرو5ج اسلام درایران‌صضر4“ 
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دکٹر سلطان الطاف علی 
کویتہ 





تحقیق ارباره احوال و آثار سلطاخ باهوٗ 

قسمتی مھمه از شبه قارهٔ پاکستان و ھند در سال پائزدھم ھجری 
باورود صحابی رسول صلی الله عليه وسلّم. حضرت مغیرہ بن عاص حلقہ 
بسگوش اسلام گردید. زقاد ر عرفای مسلمان بصورت تاجران و غازیان و 
سر بازان مسلمان حقی قبل از ورود محمد بن قاسم (م:٦۹ھ/٣۷۱م)‏ در شبه 
قارہ مستقر گردیدند و این سلسله تا قرن چھارم ھجری ادامه داد. از قرن 
پنجم ھجری ببعد صوفیای معروف مانند شیخ اسماعیل محدث (رح) 
(م:۸١٤ھ/٦١۱۰۵م)‏ ر شیخغ علی ھجویری (رح) (م:۸۱ء - 
.8ھ /۱۰۸۸ -٦۱۱۰م)‏ دراین شبه قارہ سلوك و تصوف را علماٴر عملاً 
شرح دادند. درین میان چھار سلسله معروف در تصوف ر عرفان موسوم بہ 
سلسلۂ قادریه منسوب یہ سیّد شیغ عبدالقادر جیلانی‌(رع) 
(م: ١۵۹ھ‏ /۵٦۱۱م)ء‏ سلسله چشتیهہ منسلك بهہ شیخ معین الدین 
چشتی(رح) (م:٢٣٣٥ھ/٣۱۲۳۴م).‏ سلسلے سھروردیہ مربوط بہ شیخ 
شھاب الدین سھروردی(رح)(م:٦٦٣٥ھ/٣۱۲۴م)ء‏ و سلسلۂ نقشبندیه متعلق 
بە شیخ بھاءالدین نقشبندی (رح) (م:۷۹۱ھ/۱۳۸۸م) در شبە قارہ نفوذ 
یافتند۔ صدھا صوفیا و اولیای کرام ازین چھار سلسله در شبه قار؛ٗ پاکستان 

و هند بعنوان مبلغین اسلام و عرفای زمان خود بە اشاعہ اسلام پرداختند. 
درقرن یازدھم ھجری از سلسلۂ عاليه قادریه سلطان الفقر و 


ص٤‏ -س--س-ِ-سس<+سََْٔى٭حوَََََِِ٘ٗ٘٘‌ِِِِٔحًَىيىسحجََّحِْهِِِٔىحسفنهميتتہِے اا٦‏ 


دائش ۳٣‏ تٗٴو-9-صص٘صجىٌٍَِِْسجيین ‏ ااہمعسمپجٌْحچسشےیجشے٭ہصسصجحجحجحجت 


سلطان العارفین سلطان باھو (رح)(۳۹. ۱ھ /۲۹٢٦۱م)۔(۱۱۰۲ھ/. ۱٦۹‏ 
وارد این صحنه شد و زمین پاکستان و ند و افغانستان و کشمیر 
باتعلیمات فوق العادۂ عرفانی و نورانی خود منور ساخت. 
سلطان باھو(رح) در زمینهٗ سلوك و معارف تصوف صد و چھل رساله بن 
فارسی تألیف کرد کە از میان تھا سی تا کتاب بدست ما رسیدہ است. 
بررسی تار یخی دوره سلطان باھو(رح) 

محل سکونت سلطان باھو(رح) کە در شورکوت بودہ: با مولتار 
جھنگ ملحق بودہ است. تاریخ شورکوت قدامت فوق العادہ ای دارد. مولا 
و جھنگ ھم از زمان باستان آربان گرفته تا ورود محمد بن قا 
(م:٦۹ھ/٢۷۱م)‏ بە سند انقلابات و تحولات رو دگرگونیھای عجیبی 
در بردارد. گرماراج کہ ناحيه ایست بسیار قدیم و در نزدیکی مہ 
سکونت:مولد و منشای حضرت سلطان باھو(رح) قرار دارد بسیار جالب تم 
است. وقتیکه سلطان باھو(رح) چشم بجھان گشود؛ رشید خان سس 
(۱.۲۸ھ/۱۹۱۸م) - (١١.٠ھ/١٦۵٥۱۹م)‏ حاکم جھنگ بود و سراسر :؛ 
قارہۂُ پاکستان و هند تحت تسلَطِ شاھجھان (۱۰۳۷ھ/۱۹۲۸م) 
(۸ھ/۱۹۷م) یود. 
احوالِ سلطان باھرارح) 

سلطان باھو(رح) (۱۰۳۹ھ/۱۹۲۹م) - (۱۱۰۲ھ/۱۹۰٦۱ء)‏ عا 
ھاشمی درمیان قبیله اعوان در شورکوت متولد شد. سلسله نسبی وی بە ا 


زبیر ابن امیر الومنین حضرت علی(ع) می رسد. 


٦۸ 





تحقیق دربارہ احوال و آثار سلطان باہو 





بعد از فاجعۂه کربلا اجدادش بە ھمدان و خراسان مھاجرت کردند. در 
قرن چھارم ھجری نہ تنھا جدش, حسین شاہ: در ھرات فرمانفرما بود بلکە 
اخلافش تا چھار پشت در نواحی مختلف ھرات و غور و غزنین فرمانفرمای 
می کردند. در زمان یورش تاتار در قرن ششم ھجری اعضای این خانوادہ بە 
سند ساگر مھاجرت مودند و تا پنج نسل در وادی سون سکیسر زندگی کردند. 
يك سال قبل از ولادت باسعادت وی پدر و مادرش در زمان شاھجھان در 
شورکوت سکنی گزیدند. وجود مزارات پدر و مادرش در شھر شورکوت نزد 
قلعه قدبی, بائثبات رسیدہ است. سلطان باھو(رح) دورهۂ بچگی و جوائی را 
در شورکوت بسر برد و تا چھل سالگی هزاران نفر از فیضان صحبتش بە 
اسلام گرویدند. درین ایام وی ھم متأھل شد و ھم در جستجوی مرشد کامل 
ماند. طبق روایتی در اوایل جوانی در اثر توجە باطنی امیر ا مومنین علی(ع) 
در مجلس پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله عليه وآله وسلم 
باحراز حضور معنوی نایل آمد و بر دست حق پرست آنحضرت(ص)بیعت مود . 
سلطان باھو(رح) دوبار در قلعۂ گرماراج و یکبار در مسجد جامع دھلی 
با اورنگزیب عالمگیر ملاقات مود. شاھجھان بە پدر سلطان باھو(رح) کە 
منصب دار سلطنت دھلی ہبود دو تا دہ بعنوان مدد معاش یکی در نزدیکی 
اراضی بوسن در حوالی مولتان و دومی در نزدیکی دھول کوت در نواحی 
قلعہ قھرگان شورکوت عطا کردہ بود. 
بیعت ظاھری سلطان باھو قدس سرہ از سید پیر عبدالرحمن گیلانی 


دھلوی در دھلی اتفاق افتاد. پس از بیعت وی از سند: بغدادء مصر؛ شام 


ےس مت یٹ سے سٹٹشسس تس 1۹ 


۳٣۳ دائنش‎ 





روم و عرب و کاہل دیدن فرمود و هزاران زار نفر از خلق خدا را در سلك 
مریدان خود در آورد و بە بعضی ھا خلافت بخشید. درین مسافرت بہ حج و 
زیارت روضه نبوی(ص) هم مشرف شد. 
خوارق و کرامات سلطان باھوقدس سرہ خیلی معروف است. از ھمان 
روزھای کودکی بعضی از کفار به محض دیدارش بە دین مبین اسلام 
گرویدند. مرید شدن نورنك کھیتران: واقعه ہو باھو؛ واقعه دعوت قبور و 
امثال انھا از میان معروفترین خوارق وی بشمار می آید. 
معاصرین حضرت سلطان باھر(رح) 
عالمان و صوفیانی مانند ملا علی قاری (م:١١۰٢ھ‏ /١.٦۱م)ء‏ شیخ 
احمد سرھندی (م:٣۰۳٢ھ‏ /١۲٦۱م)‏ و شیخ عبدالقادر بن شیخ عبدالله 
العیدروس (۹۷۸ھ /۱۱۷۰م) - (۱۰۳۸ھ/۲۸٦۱م)‏ از معروفترین 
معاصران سلطان باھو قدس الله سرہ بودہ اند. 
از جمله معاریف و درویشان و صوفیانی کہ سلطان باھو(رح) را زیارت 
مفودند یا وی ہا ایشان ملاقات فرمود عبارت اند از: شیخ موسیٰ گیلانی 
(م: ٤۱۰۷ھ‏ /۴٦٦۱م)ء‏ سیّد عبدالقادر ثالث (م:۱.۰۸۲ھ/۷۱٦۱م)ء‏ سیّد 
امیر حجروی (م: ١١١۱ھ‏ /.۹٦۱م)ء‏ اورنگزیب عالمگیر 
(م:۱۱۱۸ھ/٦.‏ ۱۷م)ء شاہ حبیب قادری وحضرت پیر عبدالرحمٰن دھلوی 
گیلانی(رح). 
صوفیان و متصوفانی کە بہ محضر وی نترسیدند و صحیتش را در 
نیافتند ولی معاصر وی بودند؛ عبارتند از: شیخ مجدد الف ثائی(رح) 


ن۷ حعحىشچستستسشتشچٹتٹجھ[ہ[‌ہيججچھشکڑ٭ٰ٭جججسويیسیٌجٌجحجخچجچ تچ کت 





تحقیق دربارہ احوال و آثار سلطان باہو 


(م:٣۰۳۵.١ھ/٤٢٦۱م)‏ و شیخ عبدالحق محّدث (م:٢٠۱۰ھ/١١٦٦۱م)ء‏ 
محمد دارا شکوہ قادری (م:۸٦.‏ ١ھ/۱۹۷م)‏ و شیخ سرمد کاشانی 
(م:۷۱ء ۱ھ/۱۹۱۱۷م). 
بیشتر خلفضای حضرت کە بر دست وی بیعت کردندواز وی 
خلافت بافتند و کسب فیض نمودند, معروف بودہ اند. از ادبای 
معاصر ری ھم بعضی ہا معروف بودہ اند؛ مثلاً قدسی مشھدی 
(م:١٦۸٠۱.۰ھ/٦٣۱۹م).‏ سید مرتضی شاہ (م:۱۰۷۳ھ /۲٢٦٦۱م)؛‏ 
خوشحال خان ختكد (م: ٢‏ ۱ھ/۱۹۸۸م). 
حضرت سلطان باھو(رح) صداقت و درستکاری را بە مردم آموخت و با 
علم ورعرفان ر مناعت نفس ر صفای قلب هزاران هزار نفر را 
بھرہ مند گردانید. 
در زمینه خدمات علمی نیز چە در علوم ظاھری و چه در علوم باطنی 
بوسیلۂٔ آثار بسیار ارزندۂ خود خدمات شایانی ا جام داد. در مورد وجدان و 
قوہ واہمه بنحواحسن توضیح داد کە این علوم انسان را در سایهُ شون 
زندگی باوج کمال می رسائند. در نتیجه فیضان و رشد و ھدایت وی در حال 
حاضر در حدود چھل و سہ خانقاہ در قسمتھای مختلف پاکستان دائر است. 
سراسر زندگانی سلطان باھو قدس الله سرہ از خدمات 
دیئی مشحون است. دارا شکوہ پسر شاهجھان در زمینهُ دین بی بند و 


باری و لاابہالی گری را رواج دادہ بسود ولی در نتیجه+سعی و تلاش 


سس صح[۔_۔ سٹسج سے سے ۷۹ 


سلطان ہاھو قدس الله سر آثار دارا شکوہ نتوانست در جامعہ اسلامی تأثیر 
منفی بگذارد. 
شاہ ولی الله محدث (م: ۱۱۷۹ھ /۲٦۱۷م)‏ در اصلاح جامعه اسلامی 
خیلی سعی کرد ولی سلطان باھو(رح) خیلی وقت پیش از وی اساس این کار 
را گذاشتہ ہود۔ 
در حال حاضر از فیضان حضرت سلطان العارفین در حدود بیست و پنچج 
مدرسہ اسلامی در سراسر پاکستان خدمات دینی را انجام می دھند. بسیاری 
از نویسندگان و شاعران عالیمقام از خانوادہ و از ارادقندان وی در زمینه 
خدمات دینی جھد بلیغ مودہ ائد و می نمابند. 
در انتقال مزا 
مزار حضرت سلطان باھو(رح) ال در ١١١۱ھ‏ /۹۰٦۱م‏ در قلعه 
قھرگان شورکوت ساخته شد و بار دوٌّم در ۱۱۹۲ھ /۱۷۷۸م در محلی 
معروف بە دربار کھنە نزد چاہ سمندری کنونی بنا شد و بار سوم در سال 
٦ھ‏ /۸۹۱۸ءم بکوشش شیخ محمد امیر سلطان سجادہ نشین ھشتم در 
محل دربار نوین کنونی بتکمیل رسید۔ 
در حین تحقیق دربارہۂ آثار وی بہ وجود سه کتاب منحصر بفرد بنام دیدار 
بخش: عین العارفین و سلطان الوھم کە تا کنون از انظار مردم پوشیدہ بود۔ 
پی بردیم اینك بە معرّفی مختصری آثار سلطان باھو(رح) پردازیم آثار وی 


قرار است باہ: 


تچحجِّسىًََُُِّْٗسًَٗ٤ّٗ٘جحََْبےےۓٌََََّّّْْْٔٔٔسےِجحٔ9ىا۷‎ 





١‏ - اسرار قادری 

٢‏ - امیر الکونین 

٣‏ - اورنگ شاھی 
٤‏ - توفیق الھدایت 
۵ - تیغ برهنه 


٦ہ‏ جامع الاسرار 


۱- سلطان الوہم 
۲- شس العارفین 
۳- عقل ہیدار 
٤۔‏ عین العارفین 
٥۵-۔‏ عین الفقر 
-٦‏ فضا اللقاء 


۷۔ قرب دیدار 


۸- کشف الاصرار 
۹۔ کلید التوحید صغیر : 
۰- کلیدالتوحید کبیر 





تحقبق دربارہ احوال و آثار سلطان ؛ 


: در معرفت و سلوك 

: در تصوف و عرفان 

: در تلقین معرفت 

: در شرح عرفان ر تزکیە نفس 

: در شرح تصور اسم الله 

: در فقر و مقامات تصو٘ف 

: در عرفان انسان کامل و شرح ذکر 

: در شرح لی مع الله ر عرفان ر توف 

: مظالب عرفانی و عاشقانہ و شعر وجدانی 
: فلسف تخلیق کاینات و ارواح سلطان الفقر 
: شرح دل و شرح نور ارھام 

: در توحید و عرفان و تصوّف: مرید و مراد 
: در عرفان انسان و توضیحات لطایبف 

: در ذگاوت نفس ر مرشد کامل 

: در فقر و فقیرں مرشد و نفس: قلب و سلوك 
: در سلوك قادریه؛ عرفان و اصطلاحات صرفیائه 
: در عرفان ر رویت حق تعالی 

3و مرف انتا کائمل 

در نفس: ارواح و تجرید ر تفرید 

: در علم ر عرفان: رجود ر نفس ر 

: انگشافات عارفائہ 


۷ 





دائنش ۳۳ 
-١‏ کلید جنت : درذکروفکر و تصور ر شرح اذکار 
-٢۲‏ گنچ الاسرار : در سلوك قادریه؛ شریعت و نفس 


۳۴- مجالسة النبی ‏ : شرح در نفس و انکشافات عارفانه 

-٤‏ محبت الاسرار : در عشق و عرفان رو حجاب دنیا 

-٥‏ محکم الفقراء : درفقسرو معرفت حق 

-٦‏ محك الفقر صغیر : شرح طریقه قادری و چھل حدیث 

۷۔ محك الفقرا کبیر : در کلمهُ طیبد, ارکان اسلام, حقیقت محمدی 
فلسفه تصور و تصرف حروف رو 
ذکر سیّد عبدالقادر جیلانی 

۸۔- مفعاح العارفین : در علم و عرفان: تصوف و اصول تصوفق 

۹- نورالھدیٰ صغیر ‏ : در شرح فئر و علم دعوت 

۰- نوٗرالھدیٰ کھور : در شرح کلمہ طیّبہ. علم و طریقہٗ قادری ر در 

تصرز و ففگر. 


سنجش کلام باھرارع) 
ارزش معنوی - در کلام باھو(رح) از پاس شریعت و صحو جنیدی 
طرفداری شدہ است و حاصل کلام این است که بدون حضور در مجلس حضرت 
محمد مصطفی(ص) فقر ناقام و خام است. محبت اھلبیت ر عقیدت با 
سیّدنا غوث الاعظم عبدالقادر جیلائی(رح) جزو ایھان است. تصور اسم الله و 
علم دعوت قبور برای حصول معرفت لازم است. 
وجود آدمی چندین جسم باطتی را دارد و ھر جسم باطنی وی بە بازیابی کنه 


۷٤ 








تحقبق دربارہ احوال و آثار سلطان باعو 


اسم الله و ذکر و اذکار بستگی دارد. بدین طریق اجسام باطنی و ارواح باطنی 
را فقیر بدست می آورد کہ کرشمە عظیم می باشد. صدای "و" کە از جملە 
لطایف باطنی سالك جاری می شود سلطان الاذکار است. لطایف و نکاتی کە 
در خلال عبارات و ملفوظات سلطان باهو قدس الله سرہ ہکار رفته است ارزش 
معنوی فوق العادہ ای دارد. 

شعر سلطان باھو(رح) از عشق و وجدان ر تعلیم ر تلقین مشحون است. 
قصیدہ ای کہ در مدح سیّدنا عبدالقادر جیلائی(رح) سرودہ اند از لحاظ هنر و 
معنی شاھکاریست. 

در سی کتاب و رساله وی چھار هزار و ھفتاد و در بیت شعر از خودش 
آمدہ است. ھمچنین در حدود ھفتصد بیت شعر از شعرای دیگر را نیز برای 
استشھاد ر استناد اوردہ است. نثرش بسیار شیوا:؛ متین: سادہ: فموار و 
استوار است و بانثر سعدی(رح) و عبدالله انصاری(رح) پھلو می زند. 

آثار سلطان باھو قدس الله سرہ توجه دانشمندان رو محققان فیزیك؛ 
ہی و زیسَت کتائی را ئیز بخرد ."می نماید: بنظرش 'زهم'* یا قر 
متخیٔله قوہ ای لطیف و عظیم و مرموز را تولید می کند و انسان می تواند 
آن را بھر شکلی کە خواهد در بیاورد. بعقیدۂ وی بعد از تخلیق کاینات 


پائزدہ غزارو بك آدم قبل از آدم ما بودہ آئد, 


۰۵ 





ور ٭جہمییِو‌ِیوظَىًِٗٗىسِِْ-سبسبّيچمتے 


ارزش تاربخی: 
آثار سلطان باھو(رح) ارزش فوق العادۂٴ تاریخی دارد و وی در طی 
صفحات و اوراق ہی شمار خود از رجال و اماکن تاریخی اسم بردہ و بسیاری 
از آثار گرانبھای علمی را معرفی نمودہ و ہر شمردہ است. 
ارزش دینی وۂ 
سلطان باھو قدس الله سرہ کە بنزله مرشد کامل می باشد در آثارش 
آیات قرآنی را بسیار عارفانه تفسیر نمودہ است و بسیاری از احادیث قدسی و 
احادیث نبوی را در آثار خود گرد آوردہ است. 
وی می گوید کہ سرچشمۃٗ خیر حضرت محمد مصطففىی(ص) ھستند و 
سرچشم“ٗ شر شیطان است و ھر دو را خداوند تعالی آفریدہ است. پس بعھدۂ 
شماست کە خیر را بخواھید یا خواھان شر باشید. ھمچنین وی عقیدہ دارد کە 
علمای علوم باطن وارث پیغمبران اند. 
افکا, و تعلیمات حضرت سلطان باھو(رح) 
لقا و رؤیت حق تعالی مقصود و برحق است. منظور از فقر؛ ماسوای الله 
را فراموش کردن است. فقر؛ فنا فی اللہ را می گوبند۔ تصور اسم الله و 
دعوت قبور اھل الله از جمله تعلیمات خصوصی ری است. حق تعالیٴاز نور 
خود نور محمد(ص) را بیافرید و از نور محمد(ص) جمله مخلوقات و 
ھیجدہ هزار عالم را آفرید. وسعت کاینات خیلی بیشتر از فکر و تصور 
ماست. دنیا تا صد زار سال ادامہ خواہد داشت. تاکنون ملیونھا سال از 
آفرینش کاینات گذشتہ است۔ 


لی 








تحقبق دربارہ احوال و آثار سلطان باھو 


ھفت روح سلطان الفقر تا قیام قیامت: یکی پس از دیگری بە دنیا 
می آید. روح سلطان الفقر ہجز رؤیت خدایى تعالی چیزی را نمی خواھد. 
کسیکہ اوین بار نام الله تعالی را برد ور محمد(ص) بود. دنیا أنست کہ 
ہندہ را از یاد خداوند تعالی غافل کند. فقیر ہا نیرری معٹوی سلطان الوھم 
بھر صورتی کہ بخواہد می تواند جلوہ گر گردد. سماع در حال فنای نفس 
رواست. خداتعالی از عالم لاھوت بە عالم جبروت و از عالم جبروت بە عالم 
ملکوت و از عالم ملکوت بە عالم ناسوت نزول فرمود و در حقیقت أین هر 
چھار عالم در انسان جمع است, و خارج از وی چیزی نیست۔ 

طالبی و مرشدی عظیم سری از اسرار پروردگار است. مسلك و عقیدہۂ 
سلطان باھو(رح) مسلك اھل سنّت والجماعت و طریقهٴ وی طریقه قادریه 
سھروردیه است و وی پیرو فقہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ معروف بە نعمان 
کوفی بود. 

از آثارش هم آھنگی وجود و شھود؛ توحید, جان نثاری: وجدان: مذمت 
رباکاری: درد عشق, تلقین شرح و عرفان ھویدا و آشکار است. بە عقیدۂ وی 
علم واقعی آنست کہ بدا برساند و دل را تجلی گاہ محبوب حقیقی بسازھ. 


ا ماد یا ید ید با ٭ ٭ 





دگ۰گر عصمت ‏ سرین 


پیشاور - پاکستان 


سخن گفتن در بارہ فردوسی طوسی٭ و دربارہ شاہنامه أو, شخصیت 
او عقیدہ او فکر اوہ شوریدگی او؛ ارزش تاریخی و هنری او که سراسری 
آن رادر خود ہیچیدہ است کاری بزرگ است ودر این فرصت کوتاہ برداختن 
آن میسر نیست 

نخست وظیفضے خود میدانم کە از اقدام سازسان علمی؛ تربیتی؛ 
آموزشی دانشگاہ تھران تشکر کنم کە با برہا داشٹن اینگونه مجالس برفیض 
و برکت و انجمٹھای سود بخش علمی و ادبی میکوشد٠‏ ھمه مردم بخصوص 
جوانان برومند زا٥‏ گان آزادہ کشور را ہمیراث سترگ ملى و مفاخر قومی 
خویش آشنا سازد ٠‏ چه شکی نیست کہ اگر مردمی بدانند که دارای میراث 
گران ارچ بزرگ معنوی و تکیە گاہ استوار و زوال ناپذیر فرهنگی باشند 
رریداد ھای عظیم تاریخی جھان, با ارادہنی محکمٹر و روحی قویٹر 





٭ این برای کنگرہ جھانی ہزرگراشت فردوسی دانشگاہ تھران فراہم سدہ اس 
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دیدار می کنند و جز درہی کسب فضایل بیشتر و نام آوازہ و الاتر 
برنمی خیزند٭ همه میکوشند تا دیگر بارہ کشور نام آور ایشان جایگاہ پر 
افتخار خود را در صف مقدم ملل جھان احرار کند٭ 

شاہنامه فقط یک ادہی و فردوسی یک شاعر بزرگ نیست بلکه این 
نامه نامور مسجل و شناسنامہ قوم ایرانی است و پاسداری این شناستامه 
ملی از وظایف اساسی ایرانیان است٭٠‏ فردوسی بدون کمترین تردید بزرگترین 
شاعر زبان فارسی است که ھم امتیازات گویندگان پس از او در او جمع 
است٠‏ او ضمن تنظیم کتب و رسالات و یاداشت ھائیکە در اختیار بود 
با وسعت نظر خارق العادہ خود بھمهە زوایای حیات فردی و اجتماعی انسان 
توجهہ داشت٠‏ شاھکار فنا ناہذیر او دریای بی پایانی است از مذمت دورغ 
و محسنات صداقت و ضرورت باسداری از قول و وفای بعھد و رعایت 
اعتدال و تشویق خرم و متانت و پرھیز از شتاب و عجلە و بی احتیاطی در 
اسور و تشویق بە قناعت و ترغیب بە عفو و اغیاض و باسداری حق و 
حقیقت و ہرھیز از اعمال خشونت بی مورد و تشویق بە مسالمت و مدار راتا 
جائیکە مقدور است و میسر است و تاکید و توجيهە مکرر بە رعایت 
مردانگی, فداکاری و مال اندیشی و خویشتن داری که گرد آوری آتھا ء و 
تحقیق در آین مورد کە سایر گویندگان بزرگ فارسی تا چه حد تحت تأثیر 
این گنجینه ہی پایان قرار داشته مقتضی تتبع بیشتری می باشد بس با توجہ 
بتمام این نکات لازم است شاہنامه را بھتر بشناسیم٠‏ 

ھنگامیکە صحبت از شاہنامہ فردوسی بمیان می آبد فوراذھن متوجہ 
داستاتھای رزمی ایران میشود و اینطور باندیشه میگذرد که در سراسر این 


٭ہ٭٭+عُُُتی8ى8۹یی-6صض-ص-۔+>مىجىسج<ةػٛػًٛٗچَِىَجًت لت ےش تحت 





آرزش تاریخی شافنامہ 


کتاب بزرگ سخن از جنگ و دلاوری و پھلوانی است اما در ضمن ھمین 
سرگذشت های پھلوانی و دلاوری, بسیار معانی باریک فلسفی, اجتماعی, 
عشقی و اخلاقی و لطیف ترین احساسات بشری بیان شدہ است٠‏ 

خوب آشکار است کە سرایندہ این کتاب عظیم کسی است کہ ایمان 
و اعتقادی راسخ بوجود خدای توانا و یکتا دارد٭ این مطالب از اشعار 
سر آغاز شاہنامه بخوبی آشکار است٠‏ آنجا کە می فرماید٭ 


ہنسام خداونسد جان و خرد 
کزین برنسر انحدیشسه برننگسنرد 
خداونسد کیھان و گردان ہپر 
فروزنسدہ ماہ و نافید رو مہر 
زنسام و نشسان و گان برٹسر اسست 
نگارنسدہ برشدہ گوضر است 


دربیان بسیاری از سرگذشت های بادشاھان ایران, هر کجا که فرصت 
و بھانە یابد و مناسب باشد فردوسی, با بھترین و شیواترین و گزیدہ ترین 
واڑبھا بە بند و اندرز می ہردازد٠‏ در پایان هر واقعه ای جنگی . فردوسی 
ہا بیانی بسیار موٹر, کە نراستی بردل می نشیندہ از بروز جنگ و وخوٹریزی 
و کشتار پھلوانان و جوانان و ویران شدن سرزمین ها وقایع دیگر: غمگین و 
منأثر میگردد و اینگونە تأثرات خاطر را با بیانی زیبا و حکیبانە و اندرزھای 
مور بازگو می نمایدٴ پیداست کہ این مطالب زائیدہ اندیشہ و فکر سرابندہ 


بحٌحبسبسببجًٹتجٔجسہىس٭“مصتحجحجحت-ت ت۸۴ 


بزرگ زبان فارسی است٠‏ مثلا در پایان داستان ضحاک ستمگر: از جمله 
بھترین مواردی است که فردوسی با زبانی شیوا و کم نظیں از ناہایداری 
جھان سخن میگوید و به پند و اندرز می پردازد و می فرماید 


ہوا تا شاو راپ مد جم 
بکوشش فمے دست نیکی بریم 
ناشد می نیک و بد پایدار 
ہمان بہ کہ نیکسی بو یادگار 


از اینگونەه اندرز ھا در شافنامه فراوان است٠‏ شاہنامه علاوہ برانکه 
سند ملیت ایرانی ھاست٠‏ تاریخ ایران کھن نیز ھست ٠‏ بزرگترین گنجینە 
زبسان و فرھننگ و ادب فارسی, شاهن4امہ: فردوسی است٠‏ فردوسی 
بخوانندگان شاہنامه درس میھن پرستی . فداکاری, شجاعت,: وفاء. مروت 
جوانمردی و عفت می آموزد* حس وظیفه شناسی و مھر و علاقه نسبت 
به ایران . کە یادگار اینان است: در خوائندہ بیدار میکند٭ 

فردوسی از نظر ھدف و مقصود یک شاعر ملی کامل عیار است زیرا 
با تحقیقت و مطالعات کاملی که از محققان بعمل آمدہ است این شاعر 
پزرگوار در آفرینش شاھنامه کە یکی از پرارج ترین و بزرگترین سرودہ ھای 
حماسی دنیاست, ھدفق جز خدمت بملیت ایرانی و بزرگسداشت این ملت 
نداشته و غیر از عواطف قومی و شور ایران دوستی ھیچ انگیزہ دیگری برای 
آغاز کردن و انجام دادن چنین کار عظیمی دستیار و مدد کار او نبودہ است٠‏ 
شک نیست که اگر فردوسی از آغاز کردن چنان کار شگرف چشم داشتی 





۲ھ۸ 


بخواستہ و سود مالی داشت ھرگز در این راہ دراز و رنجبار و خم اندر خم 
گام نمی نھاد و بہایان بردن آنرا آماج مقصود خود قرار نمیداد٠‏ زیرا او حکیم 
بود و چنین کاری خرد مندی عادی ھم انتسظار نمیرود تا چه رسد از 
دانشمندی حکیم کە نە تنھا از بشخور خرد سیراب بود بلکە خرد آموز خرد 
و‌ کلان بشمار میرفت٠*‏ خاصه اینکه در آنموقع انتساب بدربار ہادشاهان و 
مدح گفتن از آنان از بھترین راہ پیشرفت در تعینات ظافری و اندوختن 
خواسته بحساب میامد و او میتوانست باسانی از این رھگذر دارای ھمه چیز 
از سروری و سالاری و توانگری و ناز و نعمت بشود٠‏ 

وی آنمرد بزرگ در رسیدن بھدف اصلى خود کە بیدار کردن عواطف 
خفته وطن برستی در مردم ایران زمین و برانگیختن آنان بە استقلال جوی 
و آزادی طلبی از دامگاہ اسارت تازبان بود* تصمیمی, بدان حد استوار 
داشت کە مدت سی سال از بھترین سالھای عمر خود را برسر این سودا 
گذاشت تا سر انجام بە آرمان و آرزوی خود جامہ تحقیق ہوشائید و عجم را 
بدین بارسی زندہ کر بدانگونە کە خود گفت: 


چو این نمسور نامے آمسد بە بن 
زسن روی کشسور شود برسخن 
بسسی رنسچ بردم در این سال سی 
عجم زندہ کردم بدین ہارسسی 
نمسیرم از ابن بس کہ من زندہ ام 


فردوسی در شاہنامه صفات ایرانیان باستان را اینطور باز گو میکند: 


١‏ اھمیت زورمندی و دلیری در ایران باستان: 
دلاوری و زورمندی از جمله صفات لازم و متاز شاہنشاهان ایران و 
شھریاران ایرانی نژاد بودہ و همه آنان بدین زیور زیبندہ آرأسته بودہ اند٭ 


فردوسی کلام سحر أفرین و حکیمانە خویش اینطور و انمود میکند٭ 


سبساہش ہمے خواندند آفسرین 
که ای نامور شھسریار زمسین 
ندید و بینند کسی در جھان 
چو تو شاہ برتسخت شاهفنشپان 


۲- توانگری و توانای ایرانیان 


بفرمودہ فردوسی 


دگر اسب و میدان و چوگان و گوی 


۔- 


٣۳‏ عدالت و آزاد منشی ایرانیان 


نیاید ھی سیری از خفست و خیز 


۸٤ 








ارزش تاریخی شاعنامہ 


شب تیرەہ زو جفت گیرد گریز 
شبسسسستان مر اورا فزون سد أاست 
شھنشساہ از این گونەه باشد بدست 


در چند جای این داستان شاہ از خداوند یکتا آرزوی داد میکند و 


عدالت را می ستاہد: 


ماد آز و گرْنےهتشتتی دین من 
ہسے کار و کردار من داد باد 
دل زیر دسستشان به ما شاد باد 
گر افسزون شود دانش و داد من 


بس از مرگ روشن شود یاد من 


۳ در این داستان کوچک از آغاز تا فرجام ہمہ جا فروغ شادی و 
نشساط بە چشم میخورد و زندہ دی و بادہ نوشی و جشن شبانگاهی او, 
خوانندگی و نوازندگی سرمستی و آرزو حتی دعای شاھنشاہ در حق ایرانیان 
کە می فرماید: 

سے کار و کردار من داد باد 
دل زیر دسعسان ما شاہ باد 
همے زیر دسانان چو گوضر فروش 
بیائسنسد با نالهٗ چنسنگ و نوش 
__ ر_رہر ےس سس َعسیٗییییبیى شس +۸04 


شادمانی و نشاط که خمیر مایهُ و گوھر اصلى زندگانی است بدون 
شک در ایران باستان مقامی ارجمند و والا داشته و برای ایرانیان آئین 
زندگی بشمار می آمدہ است٠‏ 

۵-دین پروری و خدا ہرستی ایرانیان باستان: 

در همه شاھنامه شعر ھاى متعد بچشم میخورد کە شاھنشاھان ایران 
و سایر ایرانیان ھمه خدا ہرست و دین پرور اند و در ھمه حال یزدان را یاد 


مہسنسدار آتش برسستسان بدند 
پرسشند پاک بزدان بدنند 
که آتش در آن گاہ محسراب بود 
پرسحسشدہ را دیدەہ پر آب بود 
بکن کاروزان بس بە یزدان سہار 
نە گردون بکسین اسست با ماصیار 


-٦‏ دوستی و پیوند میان شاہ مردم: 
در سراسر این داستان مانند ھمه جای شاہنامه دوستی و پیوند 


میان شاہ و مردم بخوبی بچشم میخورد: 





ارزش تارہخی شافتامہ 


دریغ این بروگغت و بالای او 
دریخغ این دخ مجسلس آرای او 
بےند چو او کس بە بالاو زور 
بہ زوری شود سست چون بداتنسان 
تہ گردد از خفت و خیز زنسان 


بە زوری شود سست چون بدتٹسان 


ے- رسوم و آداب ہذیرائی و میھمان نوازی ایرانیان باستان: 
ایرانیان از دیرباز در میھمان نوازی و خونگری زبائزد بودہ و ہداشتن 


این زیور ارزندہ بشری متاز و مشھور بود اند: 


چنین داد باسسخ کہ بگشای در 
تو مھسمان ندیدسستسی ایدر مگسر؟ 
کنیزک دوران رفت و بگشساد در 


۸- می گساری و ناپسندیدگی آن در ایران باستان: 

درست است کە در چندین داستان رسم می گساری بە چشم میخورد 
وی این رسم نە فقط در آئین زردشت ناروا بودہ است بلک در شافنامہ نیز 
بصورت یک آئین بخردانہ و علم پسندیدہ تلقی نشدہ. و جای جای سخت از 


زیانمندی و بدی آن نیز بمیان آمدہ أست: 


کسسی کە خورد داروی بی ھشی 
نیكاید گزیدن جز از خاصشی 
زنادانی آصد گئنےه کاریم 
گمانسم که دیوانےه پنداریم 
سزد گر کم بخضشی گناہ مرا 
درشان کنسی روی ماہ مرا 
منسم بر درت بنسدہەہ بی خرد 
شیھسسسسشتاھم از مرد مان نشمسرد 


۹-- تھذیب و تمدن ایران باستان: 

از مطالعه داستان بھرام رفتن بە خانه ماھیار کە گوشہ ای از تاریخ 
ایران باستان را نشان میدھد تا اندازہ ای میتوان به فرھنگ و تمدن ایران 
زمین پی برد و از این دریچه دورنمایبی از ایران بزرگ را نگریست * در 
سراسر این داستان کوچک:, کردار و گفتار و رفتار ھر یک از افراد داستان 
نمودار و فرھنگ و اخلاق ایرانیان باستان نشاندھندہ خردمندی و ھوشیاری 
و دین پروری و داد گسۃری و دانش دوستی مردم ایران زمین میباشد و 
عمق فرھنگ و تمدن این مرز و ہوم را بخوبی می نمایاند٭ 

فردوسی با آفریدن شاهنامه مقاصد خود را ز این قبیل بکرسی نشاند: 

--١‏ سرگذشت یلان و قھرمانان و فرمانروایان ایران را بسی فخامت بار 
و جنب و جوش انگیز بیان فرمود و قوم ایرانی را کە از گذشته درخشان خود 


بریدہ و ہی خبر ماندہ بود یا روزگار سروری پیوند داد٭ چنانکه گفت: 


ایسبًجٰٗىكبٹجب وپچچڈۃپشسسشسضشسىسہ<٭صًصصَصىسرٍصسہہکہجہکجہججػجججججوجو_٭٭×٭ٗحححت 


ارزش تارہخی شافنامہ 





بیک روی جسسن بلنسدی سزاست 
اگ درسیان دم اژدساست 


۴ تاریغ کھن سال ایران را کە با داستانھا و روایت های بھلوانی و 
دلاوری و آئین ھای شکوہ آفرین و جھان افروز آمیخته بود بنحو دلنیینی 
بازگو کرد و بر صفحد روزگار جاویدان ساخت٠‏ ہا این ابیات دلنشین آغاز 
میکند: 


سخنگسوی دھقان چە گوید نخست 
کە تاج بزرگی بە گیتی کہ جست 
کە بود آنکه دیھیم برسر نھساد 
ندارة کس از روزگاران بیاد 
مگر کز پدر یياد دارد پسر 
بگسوید ترا یک به یک از پدر 
کە نام پژرگتی کہ اوزد: :بیٹن 
ترا بود از آن برتسران پاب پیش 
پزریندہ نامهہ باہسستان 
کہ از پھسلوانسان زند داستسان 
چنین گفت کاین تخت تاج و کلاہ 


کیو مرث آورد و او بود شاہ 


ل١‏ ےرمر_م_رلرر ےس جحپ پت سے ً۸۹ 


دانش ۳۳--مےمڑٹٹٹشٹ سے |۱سےسسسےس ‏ .یٹس 


۳ میھن دوستی را از جدی ترین موضوعھا قلمداد کرد و در 
راہ وطن سربازی جانفشانی را افتخاری دیر پای شمرد و این نقش اصیل را 
کە بس از چیزگی تازیان بکلی ویران و مھجور افتادہ بود با آپ و رنگ 
ابیات دلہذیر خود رونق و جلاء بخشید 


چو ایران نبساشےد تن من مباد 
بر این ہوم و برزنسدہ یک تن مباد 
هسے سربے سر تن بکشتن دھیم 


۳ آداب زندگی و سنت ھای ملی و مذھبی و خلق و خوی ایرانیان 
باستان را روشن کرد و فرزندان این مرز و بوم را از سجیت ھای قومی و 
روشھای نیاکان آگاھی داد: 


بزرگسان پیشین یه آئسین کیش 
گرامسی ندیدنسد کس را چو خویش 
ندادند بيیھودەه دل را زدسست 


تت>تمَد از بادہ مھے مشث 


جع 





از ایران و از ترک و از نازیان 
نژادی ہدید آید انےمر میان 
نہ دھسقان, و ترک نہ تازی بود 
سخنھسا بکردار بازی بود 


۵-- در ذکر داستانھای تاریخی ژرفنای فرھنگ مل ایران باستان را 
بە نیکوی نمایان ساخت٠‏ و ملت ایران را یک قوم با فرھنگ و ٹر پژوہ معرفی 
کرد و از گونەہ گونہ دانشھا هنر ھابی که دودمان ایرانی بدان دست یافته بود 
یاد فرمود و از این راہ تفوق فرھنگی و معنوی او را بازنمود و زیاٹھای ہدید 
آمدہ از آن موارد را بر شمرد تا آیندگان عبرت گیرند و بند پذیرند 

--٦‏ یکتا پرستی و یزدان شناسی را از دیرینه باز تکیە گاە روحی 
ایرانیان یافت و در یاد کردن سرگذشت ھا ھمه جا آدمی را بخدا ہرستی و 


یزدان پناھی فرا خواند و از گرایش بە خوی اھریمنی بازداشت٠‏ 


سری آفرنىسدە بی ییاز 
بیاید که باشسی ھمسی درگداز 
زدستسور و گنجور و زتاج و تخت 
زکسی و بیشسی و ناکسام و بخت 
ھم او بی نیاز اسست و ما بنسدہ ایم 
بفصسرصان و رایش سر افکنشدہ ایم 


۹۱ 


ے۔- نیکان را ھنگام ہیروزمندی و دستیابی بر دشمن براستی مھر بان 
و دلجوی و گذشتکار نامید و در رویاروی شکست روح نیرومندی و حرمان 
ناہذیر را در کالبد آنان تازہ یافت فرزندان نیز بشیوہ پدران در ظفر مندی غرہ 


نگردند و در شکست خوردگی تن بە نومیدی و زہونی درندھند 


ہمان به گه با کینےە داد آوریم 
بکام اندرون نام یاد آوریم 


۸ اندرز ھاى حکیم|نه و اندیشه ھای بخردانه را جابجای در دل 
ابیلت شاہنامه نھفت و روشن زندگی و تدبیر منزل و آئین کشورداری را 
چنان که باید ہزاد گان این آب و خاک بیامخت 


مبيادا که بیداد آید ز شاہ 
کە گردد زمسانےه سراسےر تبساہ 
شود در جھان چشمه آب, خشک 
نیارد بنسافضه درون بوی مشسک 


۹-- بیشتر شاھنساھان ایران باستان را داد گر و باھنر و مردم دوست و 
دلیر قلمداد کرد و آنان را در برابر خواستھای ملت ھمراہ و فروتن و در راہ 
استقلال کشور جانباز و در تکریم و قدرشناسی از قھرمانان ملی و 
خدمتگذاران وطن مخلص و معتقد شناخت و در صورت سرہیچی از این راہ 


8٢ 








ارزش تاریخی شاہنامہ 


فروتسن بود شاہە که دانا بود 


بائنش بزرگ و توانا بود 


۰- با دلیری و شجاعت ھرچه بیشتر درگرما گرم چیرگی ورسوحخ 
ترک و تازی در ایران تا انجا کە توانست در شاہنامه برضد خو کا مگیھای 
این دو نژاد شخن گفت و با آواری بلند برتری ایرانیان بر ترکانان و تازیان 
بگوش جھانیان رسانید تا زمینه را برای بیرون راندن بیگانگان از خا وطن 
آمادہ ساخت: 


۱-- پایه سخن را در شاعری برفراز قاہ قاف نھاد و سیمرغ اندیشہ 
را در فرازای سخن بہرواز آورد و شعر گران آھنگ و نام بلند آواز خود را 
بگسوش کروبیان عالم بالا رسانید٭ فردوسی یکی از کسانی است که 
بە بھترین وصفی در راہ رسیدن بە آرمان ملی خود کامیاب شدہ ودر مزرع 
ایران زمین بیخی را کە نشاندہ است درمان حیاتش تناور گشته و بس از 
مرگش ئمر ھا دادہ است٠‏ فردوسی در راہ رسیدن به عدف خود یعنی خلقم 
شاھنامه سی سال رنچ بردہ و خون جگر خوردہ است٠‏ مدت سی سال 


پیوسته به گاری چنین عظیم و سخت مغول و از هر گوشە روایت ہراکندہ 


۳۳٣ دائش‎ 





را بھم ہیوستن انصاف را کهە کاری بس توانفرساست و در حوصله ھیچکس 
نمی گنجد عزم استوار و ارادہیی شکست ناہذیر میخواھد کە از این کار سر 
نخورد و دنبال آنرا بکوششی ھرچہ تمامتر بیگیرد: 

گذشتہ از توفیق اتمام شاہنامہ و نشر این حماسه ملی در میان مردم 
ایران, کامیابی دیگر فردوسی در موثر و مھیح بودن شعر ھای شاہنامہ و 
دلنشین واقع شدن آن نزہ ایرانیان است از زمان وی تا امروز ھمه وقت این 
کتاب پایدار و دفتر جاہنگیر مورد دلیستگی و توجه تمام مردم از ہیر و جوان 
وخرد و بزرگ بودہ و پیوسته خون ایران ہرستی و آزادگی را در شاھرگھای 
فرد فرد ایرانی بہجوش آوردہ است٠‏ 

کامسروای فردوسی در این مرحله: سالھا بس از مرگ او منتھی بە 
کامیابی دیگر گردیە و این ہمان کمال مطلوبی است که روح آسمانی وروان 
بھشتی فردوسی را در فردوس برین شاد گردانید است٠‏ شاید بیشتر مردم 
جز آنان که فردوسی را خوب میشناسند و باشاہنامه مانوسند گمان کنند که 
شافنامه تنھا حماسه ملی است و داستانھابی از ایران باستان بصورت منظوم 
در آن گرد آمدہ است٠‏ اماھرکس این شاھکار بیم|نند را شناخته باشد میداند 
کہ گنجینە ایست گرانبھا از تھام فرھنگ و تمدن, دین و دانش حکمت و 
اخلاق, ادب و ھنر لفت و دستور تاریخ غرور ملی, آداب و رسوم ایرانی و 
همه چیز ایران کە ھرچه را از این مدنیت درخشان جستجو کنیم نمونه بارز 
آنرا در این کتاب بزرگ خواھیم یافت٠‏ 

شاھنامہ فردوسی اگرچہ نامہ شاهان است ول ی آئینہ تمام نمای زندگی 
مردم ایران است و از نظر تاربخی و ایران شناسی ارزش و اھمیت بسیار 
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دارد٠‏ با درستی و صداقتی کە در فردوسی طوسی سراغ داریم میتوانیم 
بگوئیم کهە او در نقل وقائع گذشته و بیان سرگذشتھا و منظوم نمودن تاریخ 
موجود زمان خود بی گان را امانت داری و راستی را برگزیدہ و مانند 
بسیاری از موخان بہلاف و گزاف توسل نجستهہ است٠‏ فردوسی درعین 
آنکے ایران ہرستی و ایرانی خواھی و میھن دوستی اش بسسرحد کمال 
رسیدہ است: مردی بی غرض و آزادہ ای بلند نظر است و بتمام معنی بر زیور 
دانش و هنر و رأستی و درستی و مھر و صفا آراسته است٠‏ او ھیچگاہ از 
خود چیزی نمی سازد و آنچه را میگوید از نوشته ھا و کتابھای معتبر و 
سرچشمە های تاریخی و باستانی و گفته ھاى بزرگان ایران میگیرد و آئین 
امانت داری و راستی و درستی و ہاکی را بسرحد کمال میرساند٭ ایران زمین 
از روزگاران باستان مرکز داشٹھا و هنرھاء ھنر وریھاء تمدٹھاء شاد کمیھا: 
رامشھا, دلاوریھاء راستی ھا ٠‏ راست روی ھاء مھرھها و بشر دوستی ھا بودہ 
و مردم از دیرباز مشعلدار تمسدن و فرھنگ جھان و بنیاد گزار هنر ھا و 
دانشھای بشری بودہ اندہ تمدن و فرھنگ امروزی جھان درخت باروری 
است کە ریشه های ان از ھزاران سال پیش در ایران زمین آبیاری شدہ و از 
جاک پاک این سرزمین باستانی مايه ور گردیدہ است* 

شافنامه فردوسی آئینە تابناکی است کە گوشه ای از شکوھہاء فنرها: 
بزرگلواریھا و بزرگ منشپھا و آداب و رسوم و اخلاق و آئین و تمدن و 
فرھنگ درخشان ایرانیان را می نمایاند و چھرہ درخشندہ تاریخ این پرستی و 
ھزاران صفت ارزندہ آدمیگری, بە بھترین وجھی در این گنجینە بزرگ زبان 


فارسی و قرآن عجم نھفته است 


ل....م.رلںہں ۲رر سس سسشتٹستےہ۹ 





۳٣۳ دانش‎ 


دربارہ شاہنامه و خداوندگار ن فردوسی طوسی, سخنان بسیار گفته 
اند و خواھند گفت+داستاتھاىی شافنامہ ھریک از دیگری شیرین تر و 
دلنشین تر و شور انگیز تر است٠*‏ داستان زیبای رستم و سھراب و مقدمه 
حکیمانے آن, داستان شیوای منیژہ و بیژن و مقدمه زیبندہ و دلفریب آن, 
داستان زال و رودابه داستھاتھای رستم, داستھای کیخسرو و سر انجام 
شگفت او داستانھای بھرام گور و داتاٹھای دیگر شاہنامه ھریک در 
جای خود از شاھکار ھاى ہیم|نند و جاویدان زبان و ادب فارسی است٠‏ 
داستان بھرام و آرزو کە برگی از سرگذشت زندگی ہرشکوہ و جلال بھرام 
گور , شاہنشاہ داد گر و خوش گذارن ساسانی است باوجود کوتاھی یکی از 
داستاتھای بسیار زیبا و دلنشین شافنامه است و ھمچون آئینه زدودہ ای 
است که میتسوان چھرہ ایان و ایرانی را باصفات گوناگون مانند شادی 
پروری: داد ہروری : میھن برستی و بسیاری دیگر در آن دید٭ در این 
داستان استاد طوس ہردہ از یک گوشہ از زندگی را مشگرانە و شادمانه 
بھرام برمی دارد٠‏ 

در ادبیات جھانی سە ار حماسی بزرگ و قدیمی وجود دارد کە 
عبارتند ا منظومه بزرگ رامایانا و مھابھاراتا در ھند و منظومہ ایلیاد اثر 
ھومر در یونان و منظومه شاہنامه فردوسی در زبان فارسی و ایران با اختصار 
میگویم کە در مرد اول کار سرجان مارشال (درھرہا) موھنجو دارو بە نتیجه 
رسید و از مطالعه و بررسی آثار بدست آمدہ ضمن کشف یک تمدن باستائی 
معلوم شد که این چکامه ھا گرچه آمیختہ بافسانہ است وی بطور کلىی 
افسانه نیست و در سالھای مھاجرت اقوام آریای ھند تنظیم شدہ و بیان 
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کنندہ جنگھای این قوم با دراویدیان است کە قوم ھای بومی هند بودہ اند* 

در مورد دوم را جع بداستانھای ایلیاد اثر ھومر کارمھم و اساسی را 
(شله مان) آمانی کاوشگر بزرگ و ہر حوصله قرن نوزدھم انجام داد٭ او 
منطقه بسیار وسیعی از قلمرو حکومت عثمانی را کہ حدس میزد حوزہ 
فعالیت قھرمانان ایلیاد باشد در اختیار گرفت و فارغ و ہی اعتناء بغوغا و 
جنجال کسانیکە کار بر زحمت او را بیھودہ و خود او را طالب مجھول و 
مطلق معصرف میکردند حقاری را شروع کرد و در سایه ھمت و پیشکار 
فوق الصادہ آثار بسیار گرانبھای بدست آورد* گرچه عدہ ای اظھار نظر 
کردند نچ 'شلخ مان'' بدست آوردہ آاری متعلق به روزگار پیش از 
''اکانون'' است ولی اولا ”' این اظاھار نظر ھا مورد تابید جدی قرار 
نگرفت:؛ ٹانی ھیچکس نتوانست منکر این حقیقت شود کە کاوش و پژوھش 
بانکاء نوشتہ ھای بزرگان گذشتہ ممکن است منجر بہ کشف یک سلسله 


واقعیت های مجھول و أیخته با فسانه شود 


این نکته مھم لازم بە یادآوری است که فردوسی و فھرمانان شاہنامه 
از ھمه قھرمانان رامایانا و مھابھارا تا و ایلیاد و عھد عتیق و مولّغان آٹھا 
بە ما نزدیکترند٭ منظومہ ھای هندی مذ کور ظاہراً متعلق بە ھزارہ دوم قبل 
از میلاد هستند و باوجود یکە نمیتوان بە آسانی پذیرفت کە گویندگان این 
اثر بزرگ در بارہ معاصران خود سخن گفته باشند مع ڈذلک بخرض که میان 
ما و قھرمانان این منظومہ فاصله زمانی نباشد باز با ما (نسبت بە قھرمانان 


شاہنامهہ) فاصله زیادی دارند ایلیاد و عھد عتیق نیز تة پا ''بہ قرن نہم 


...ل۔رللرً لت سسصصصلبىٹہ ۹ 


بی :۷6صے سس لس چپیشیِىیٔٔسًسےيے 


تا ھزار اول قبل از میلاد تعلق دارند و مخصوصاً'' در مورد ایلیاد باید در 
توجه داشت کە از بیان ھومر پیداست که با قھرمانان خود فاصله بسیار 
زیادی داشتے و ناعتبار اشارات یکی از محققان معاصر این فاصله از 
دہ قرن بیشتر است٠‏ فردوسی یاد آوری میکند که باقھرمانان شاہنامه دو 
ھزار سال فاصله زمانی دارد کە طبعا این یاد آوری در مورد قھرمانان بخش 
نخستین شاھنامه است٭٠‏ زیرا بطوریکے میدانیم شخصیت ھای اواخر 
شاہنامہ فقط در حدود چھار قرن با فردوسی فاصله زمنی داشته اند* با این 
ترتیب تردیدی نیست که فردوسی از مارست و تجربه بیشتریدر صحت نقل 
و ضبط حوادث تاریخی بر خوردار بودہ و منابع و آثار مورد استفادہ او 
مسلماً با صالت و صحت نزدیک تر یودہ است٠‏ 

در شرایطی کە آثاری مقدمت و کھولت مھابھاراتا و رامایانا و ایلیاد 
و عھد عتیق از نظر ارکوٗلوژی و تجسسات باستان شناسی مور توجه قرار 
میگیرد و صحت و اصالت بسیاری از اشارات آنٹھا تایید و اثبات میشود 
چطور میتوان شاہنامهہ فردوسی را از این نظر مورد توجه و ھلاک عمل 
قرار نداد؟ 

ما اکتون شھر ھای زیادی رامی شناسیم که فردوسی از آنھا نام بردہ 
و حتی بنیان گزار انھا را بیا معرفی نمودہ٠‏ واقعیت این شھر ھا مانع از آن 
است کە در صحت گفتار فردوسی تردید کنیم وی در شاہنامه بە شھر ھابی 
زبادی نیز اشارہ شدہ که تاکنون نە ان شھر و نە محدود احتما یل و نزدیک 
شناخته شد٠‏ پس اگر وجود ری, دامغان, اردبیل:ساری,آمل و دھہا شھر 
دیگر کە فردوسی اشارہ کردہ و افسانه نیست طبعاً باحتمال بسیار قوی دھہا 
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وشاید صد ھا شھر و نقط آباد دیگر کە فردوسی باتھا اشارہ کردہ و آنھا را 
مرکز قدرت و سلطنت و مدنیت معرق نمودہ و قعلا واقعیت و حیات ندارد, 
در گذشته حیات و واقعیت داشته و افسانه نبودہ اندہ 

کلیە آشار معظم و کلاسیک فارسی از جملە: شاھنامه فردوسی, 
مثٹنسوی مولانا روم خمسے نظامی, رباعیات عمر خیام, گلستان و 
بوستان سعدی, غزلیات حافظ شیرازی و امثال آنھا سرچشمه الھام مورد 
پیرری گویندگان و نویسندگان فند و پاکستان واقع شد و باعث ایحاد 
تحولاتی در ادبیات زہانھای محلىی مختلف آن ملکت گردید٠‏ شرح چنین 
مطلب بیکران نیازبە فرصت فراوان دارد ماصوفاً نغوذ و تاثیرات را کە 
شاهنامہ فردوسی در ھند و پاکستان و ادبیات آن صورت گرفته مختصراً 
بیان می کنیم* 

اساطیر و داستاتھای مذھبی و ملی در ند قدیم زیاد نوشته شد ملی در 
بین ھندوان تاریغ نویس, ھیچگاہ مورد توجه واقع نگشته و دامن آثار 
گلاسیک سانسکریت باتمام وسعتی که داشته از فن مزبور تھی بود ٠‏ تماس 
مسلمانان اإلی هندوستان و آگاھی آنان با علوم و فنون لشکر لأّشایان فارسی 
زبان باعث زبان باعث آشنایٔ ھندوان با علم تاریخ گردید٠‏ بویژہ شاہنامه 
شاکار استاد سخن فردوسی طوسی کم بس از حصلات 
سلطان محصود غزنوی بە هندوستان بدانشمندان آن سرزمین معرف شد و 
درخشندگی ھای علمی, ادہی و تاریخی آن چشمان اھا ی آن دیار را خیرہ 
ساخت: تائیر شگرف در افکار آنان نمود و راہ مقبولیت را برای فن تاریخ در 
ذوق سانسکرت زبانان گشود *٠‏ 


در نتیجه در قرن یازدھم میلادی شخص بمتک ''کھشمند'' کە یکی از 
درباریان مھاراجا اننت بود تاریخی بسانسکرت از کشمیر زیر عنوان 
راج ترنگنی'' ذکری از وی و اثرش در کتاب خویش بمیان آوردہ است 
و بیش ازآن اطلاعاتی دربارہ ''راجا وی''ونگارندہ اش در دست نیست ٭ 

شاعصری دیگر بنام ''چنکوی' 'در قرن دوازدھم میلادی کتابی بنام 
''پرتھوی راج وجی'' کہ شامل و قابع نخستین جنگ پرتھوی راج پادشاہ 
دھلى و اجمیر با سلطان شھاب الدین غوری متوفق ۵۳ء ھجری مطابق ۱۲۰١‏ 
میلادی بودہ نوشت٠‏ ول مھمتر از همه کار کلھن بھت یکی از درباریان 

از شاھنامه فردوسی در سال ۱۱۳۹ میلادی تاریخ کشمیر را آغاز 
تا زمان ہادشاہ معاصر خود (جیسنگه) منظوم ساخت و برآن راج ترنگنی اسم 
گذاشت٠‏ ''راج ترنگنی'' که در واقع نخستین کتاب سانسکریت در فن 
تاریخ نویسی بشمار میرود و حاوی ھشت بخش و شامل تمام وقایع تاریخی 
کشمیر میباشد از چندین حیث ماثلت خاصی باشاہنامهہ فردوسی داردہ٠‏ 
باین معنا که محتویات ہر دو کتاب منظوم سرگذشت ھای تاریخی مملکت 
مربوط را از ابتداء تا زمان حکمران معاصر گویندہ آن تشکیل میددھد٠‏ ثانیاً 
از نظر مفھوم کلیات و شاھنامه و راج ترنگئی مترددف یکدیگر است٠‏ رابعا 
راج ترنگئی ہم نظیر شاھنامه اثری جاویدان از سانسکیت محسوب 
من 

شاہنامہ بفارسی در قرن دھم میلادی و راج ترنگنی بسانسکریت در 
قرن دوازدھم میلادی سرودہ شد و شخصی بنام جون راج از درباریان 
سلطان زین العابدین پادشاہ معارف پرور و مربی فضلاء و علمای کشمیر 
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(۰٣۱۳میلادی)‏ تقریباً بس از دو قرن از نگارش راج ترنگنی ہ تاریخ دیگری 
کە شامل وقایع تاریخی کشمیر تا زمان سلطنت زین العاہدین سانسکریت 
منظوم ساخت و نظربه مقبولیت فوقاعادہ اثر کلھن بھت اثر خویش را نیز 
بھمان اسم '' راج ترنگنی'' نامید٭ 

در تاریخ جون راج کە حاوی وقایع تاریخ کشمیر از سال ۱۱۵۰ ا ی 
۹ میلادی میباشد., سرگذشت تاریخی آن نواحی در زمان حکومت 
مسلیانان بویژہ سرہرست سرایئدہ زیئالعابدین بطور مفصل بیان شدہ است٠‏ 
پس از جون راج و شاگردوی بنام '' شری وار'' تاریخ منظومی بعنوان 
''زین راج یں بە سانسکریت سرود ودرآن سرگذشتھای تارخی را از 
سال ۱۴۵۹ تا ۱۴۸١‏ میلادی مرقسوم داشست٠‏ ''شسری وار'' بدریار 
زینالعاہدین بستگی داشت و در هر دو زبان سانسکریت و فارسی بہایه عا ی 
رسیدہ بود٭ او یوسف و زلیخای نظامی گنجوی را بسانسکریت ترجمه کرد 
و اسم آنرا ''کتھا کوتکا'' گذاشت٠‏ 

بعد از شری وار شخصی بنام '' ہراجیە بھت'' تاریخی منظوم بعنوان 
” راجا وی ہتکا'' بسانسکریت نوشت و أن شامل سرگذشت سیاسی کشمیر 
از سال ۱۲۸٦‏ تا ۱۵۱۲ میلادی میباشد* بدین ترتیب مبتنی تر ہیروی از 
شاہنامہ فردوسی تاریخ نویسی در کشمیر بسانسکریت آغاز گردید و ادامہ 
پیدا کرد ٭ 

اسامی شاھنامه در آثار شاعران شبه قارہ: 

مسلیانان فارسی زبان از آغاز تاسیس حکومت اسلامی در شبه قارہ 
ھند و پاکستان که در لاھور صورت گرفت بعلت اینکە به کشور گشای 


سس ۱۰۹ 


می پرداختند توجہ خاصی بە شانامه فردوسی که مشحون از راہنمای ھای 
مرزی بود مبذول میداشتند٠‏ ابوالفرج رونی شاعر قرن ہنجم و مسعود سعد 
سلمان مدیحه سرای دربار غزنویان (متوف ۵۱۵ھ) کە در تمام آثار شان تعداد 
قابل توجھی از اسامی خاص حماسے ملی مزسور ایران مانند: جمشید, 
افراسیاب: افریدون: زال: رستم, ھفت خوان رستم؛ رخش: دیوسفید, سیمرغ 
اسفندیارں پرویز بھمن, توران: بہرام اردشیں ارڑنگ: گیو؛ گرگین. بیژن, 
بیستون, پشنگ: ھوشنگ: کیقباد: کیخسرو انوشیروان, اسکندں کسری 


و امثال آنھا دیدہ می شود میتوانند ادعای فوق را تایید نمابند٭ 


شیوہ سخنوران پیشرو فارسی در شبه قارہ مانند ابوالفرج رونی, 
مسعود سعد سلمان, تاج الدین ریزہ: بدرچاچ, امیر خسرو دھلوی وغیرہ دایر 
بر گنجانیدن اسامی خاص شانامه در اشعار خویش بوسیله سایر فارسی 
گویان بعدی در شبە قارہ دنبال گردید و بنابران آثار ھمگی آنان تحت تائیر 
فراوان شاھنامه قرار گرفت و در پیروی از نان سخن سرایان زباتھای محلی 
بویژہ زبان اردو نیز کە در اغلب موارد از شعر فارسی تقلید نمودند اعلام و 
اسامی خاص شاھنامه را در کلام خویش بکار بردند٭ در نتیجہرستم, ھفت 
خوان. جمشیدہ جام جم, خسرو پرویز نوشیروان: بیستون وغیرہ در اشعار 
اردو زیاد بچشم میخورد* در اینجا بطور نمونە برخی از آبیاتی را از 
دیواتھای عدہ ای از شعراى متقدم فارسی در شبه قارہ بخصوص رونی,؛ 
مسصود سعد سلمان, تاج الدین ریزہ و بدرچاچ کە اسامی خاص در آنھا 


آوردہ شدہ است از این قرار است: 


"٢ 








ارزش تاریخی شاہنامہ 


--١‏ اشعاری چند از کلام ابوالفرج روئی سخنور قرن ہنجم ھجری 
(دیوان چاپ مشھد) 


خسروھا و ائسر ہلی بزرگت کردہ 
رستم و خسرو در مجلس انس تو ادا (ص) 
روان رستسم اگر باز دہ بہ حرب شود 
گریز خواھد از او چون کبوترازمضراب (ص ۱۸) 
بسلک انہدر فریدون اسست و جسشید 
بحسکم انسدر سلیمان اسست و دارد )١٦٦‏ 
چون تیغ زند آفتصاب رایت 


براہسر بگزید کہان رسستسم (ص۰٠٠)‏ 
٢سسعود‏ سعد سلمان در ستایش سیف الدوله گوید: 


ترارے بیژن و گین صفت چگسونے کٹم 
کہ هر غلام تو صدبیژن است و صد گرگین 


در در ستایش علاءالدوله مسعود گوید: 


تو کیقبیساد تخضتےی و نوشسیروان تاج 


افسراسیاب خنجر و اسفنزنلیار تیخغ 


سس سج تس گ۱۹۰ 


ای رستم نمہد بران سوی رزم رخش 
وی حیدر زسانے بر آھنج ذوالفقار 
دشت مھازنہدران کهہ دیو سبید 


در می از بیم جان نکرد نگاہ 
در ستایش بھرام شاہ گوید: 


جمسشسید خسسروان شد و خورشید اسسمان 


بوسد زمسین درگےە او عز و جاہە را 


در مدح على خاص گوید: 


زور زال وزنوشہ ؛ن حاتم طی 
بسردی و خرد وجمود یہ ' تویٔ 
بخضاستشند یلان سبساہ تو هر 

چواظومن ؤزنوژز و گرگین وَبژنو ملا 
در ای ملک ارسصلان گوید: 
هو حمله ای کە آری شافائنا کنند 


برتسو روان رسستسن و جان سفضشد یار 


زس 





آرزش تاریخی شاہنامہ 





۴۳ اشعاری چند از بدرچاچ: 

قصر ترا ففت آسمان کسری زخشت آستان 

زوگرد حسرت هر زمان برطاق کسری ربخته 

زی سکشتردر دارا غلام سام حسام 

زھی محمصد موسی کف و مسیحسا دم 

نعل سمندت کہ باد حلقهہ کش گوش چرخ 

آب شھامت بروز افسر افضراسیاب 

اغلب تذکرہ نوبسان و مورخان ھند و پاکستان فردوسی طوسی رادر 
اشار خونت با تجلبل فراوان مصرف نسودند٠‏ بطور مثال قاضی نوراللہ 
شوشجری کە در مجسالس الومنین در مجلس دوازدھم فردوسی را 
سحبان العجم نامیدہ و در النکه شاعری در مدت روزگار اسلام مثل 
فردوسی از گتم عدم بای بمعسورہ وجود ننھادہ و از شاعران و فصبحان 
روزگار, هیج آفریدہ را یارای جواب شاھنامه نبودہ با دولتشاہ سمرقندی هم 
نظر بودہ است٠*‏ ھمچنین شہلى نعمانی صاحب شعرالعجم (بە اردو) شاہنامہ 
را دایرۃ ال معارف منظوم ایران دانسته و معتقد بودہ است که فردوسی تمام 
رسوم و آداب و اخلاق ایران باستان را در أن آوردہ است٠‏ 
مطابق اطلاع مولف کتابشناسی ادبیان ھند و پاکستان کە در 

بر دارندہ معرف فردوسنی میباشد عبارتند از: لباب الالباب از محمد عو, 
خزانه عامرہ تألیف غلام علی آزاد بلگرامی, ھفت آسمان اثر احمد على احمد, 
ھفت اقلیم از امین احمد رازی, بھارستان سخن نگارش عبدالرزاق صهصام 
الدولهہ تارخ فرشته تألیف محمد قاسم ھندو شاہ فرشتہ, نتایج الافکار از 


“ّ“۰ 





قدرت اللہ گوہاموی, مرآت ا خیال اثر شیر على خان لودی, شمع انجمن نوشته 
نواب حسن خان وغیر؛ 

شاہنامه فردوسی از ابتدای تأسیس حکومت مسلبانان در هند و 
پاکستان در اذھان مردم آن سامان زیاد مقبول افتاد و جای بلند و منزلت 
ارجمندی یافت و سخنوران در آن دو مملکت مثنوبھای رزميه متعدی در 
تقلید از شاہنامه در وزن و بحر متقارب بزبان فارسی نوشته که تعددی از 


آنھا در زیر نام بردہ میشود ٭ 
شاھنامه: 


عبدالواهھاب شایق متوفی ۱۱۸۲ ھ تاریخ کشمیر را بسبک شاہنامه 
در شصت هزار بیت منظوم ساخت (شعرای کشمیر جلد چھارم ص ۱۹۲ چاپ 
کراچی گ۴) 


بھمن نامه: 


رزميه ای بعنوان '' بھمن نامه'' بسیک شاھنامه در بارہ ممدوحش نوشت 
وی نسوانست آنرا بہایان برساند٭ شاعران دیگر از جمله ظھوری ترشیزی 


۹ٴٛ 








ارزش تاریخی شاہناعہ 


اکرنامه: 


ملا حمیداللہ متخلص بە حمید کشمیری متوف ۱۸۳۸م مثٹنوی 
رزمیہ ای بسبک شاہنامه دربارہ محمد اکبر خان ہسر دوست محمد خان که 
در سال ۳ی انگلیسی ھا را در کابل شکست داہ نوشت: اکبرنامه در 
سال ۰ در ۲۳٢‏ صفحہه از طرف انجمن تاریخ افغانستان در کابل 
ناب رید است٠‏ ملا حمید الله کشمیری آثار متعددی در فارسی داشته 


و شمهة آٹھا منظوم بودہ انتگ؛ 


سرودہ شاعری بنام علوی معاصر شاہ جھان مثنوی رزمیه ایست در 
بحر متقارب شافنامہ کە حاوی وقایع جنگی در بین اورنگ زیب و نر 
محصد خان وا ی ہلغ میباشد+ نسخه خطی آن بخط نستعلیق زیبا در 
کتابخانه بوھار کلکتە نگھداری میشود* 


حمله حیدری: 


شامسل شرح حال پیم اسسلام رز خلقساق اوسٹ وآنٴرا 


پىسمْيْم_َِِيْ یو یڈہمیچیٰپیىآچہسىگ۷۰۷ 


دائش ۳۴ ..-سےسسسسس ‏ سج شس سیسیٹ 


میرزا محمد رفیع خان باڈل حاکم گوالیار (وسط هند) و سرودہ و در سال 


حیدری را میرزا ابوطالب اصفھانی بە تکمیل رسانید٭ 


حمله حسینی: 


یکی از حماسه ھاى دینی مانند حمله حیدری است که بوزن و سبہک 
شافنامه فردوسی سرودہ شدہ در حدود دہ ھزار بیت شعر دارد و گویندہ آن 
محمد رفیع خان باذل بودہ است٠‏ (مقالات الشعراء سندی ادبی بورد کراچی 
سال ۱۹۵2ء ص ۸۰۲)ء 


آصف نامه: 


منظومہ مختصری مشتمل بر وقابع جنگی کہ در بین آصف الدوله 
نواب اود و غلام خان صورت گرفت٠ٴ‏ منظومه بسبک ب بحر شافنامه 
سرودہ شدہ و گویندہ ان موزون تخلص میکرد و در قرن نوزدھم میلادی 
میزیست٠‏ نسخه خطی آصف نامه در کتابخانه بوھار کلکته موجود است٠‏ 





آرزش تاربخی شاہنامه 


اقبال نامه: 


منظومه رزمی متعلق بە وزیر علی خان و سعادت على خان جانشینان 
نواب آصف الدوله حکمران اود (لکھنو) کە بوسیله سخنوری نامعلوم در 
سال ۱۲۵ ھ سرودہ شدہ است٭ نسخەہ خطی آن در ۵۹ سفحه در کتابخانه 


بوھار کلکته نگھداری میشود * 
رستم نآامه : 


نسخه ای خطی در کتابخانه گنج بخش لاھور در ۱۲۸ صفحہه بخط 
نستعلیق وجود دارد کە در فھرست کتابخانه بنام رستم نامہ معرفی گردبدہ 
است٠‏ در ان منظومه داستان ھاى فریدون و افراسیاب و کیکاوس و سیاوش 
و رستم و سھراب و منیژہ و بیژن و رستم و اسفندیار رستم و دیوسفید و ھفت 
خوان و همانند آُنھا پروراندہ شدہ و برای فزونی جلب توجه خوانندگان اشعار 
برگزیدہ شاهنامه فردوسی نیز در آن آمیخته شدہ است٠‏ اسم سرابندہ و زمان 


تھیه ان در نسخهھ دادم نشدہ است* 


نور نامه٭ 


میر اسمحیل خان ابجدی مدارسی متوف ۱۲۰۳ھ کہ ملک الشعراء 


سمسمممممیر۔۔٭سشٌجحسسح-ت۹۷۹ 


5 ۳٣ دانش‎ 





دربار نواب محمد علىی حاکم کرنانک (جنوب فند) بود مثنوی رزمی بسبہک 
قاسائفن:ر غاد ار اہتترتت: 


مھاراج نامة: 


خواجه ثناءالہ خرابانی وقایع تاریخی کشمیر را از قدیمترین 
مھاراج نامہ بخط سرابندہ اش کە در ۱۹١‏ صفحه در سال ۶٦‏ ھ کتابت 


شدہ در کتابخانە ثناءاللہ خراباتی در پاکستان راولپنڈی نگھداری مشود ٠‏ 


فتح نامه: 


میر عظیم الدین تتوی متوفی ۱۲۲۹ھ به امر میر فتح علی خان وا ی 
سندفتح نامه را بسبہک شاهنامه در سال ۱۱۹۹ھ سرودہ است+ و 
کَْ سندی ادبی بورد'' انرا در ۷ صفحه سال ۸"ًَھ" م از حیدر آباد سند 


(ہاکستان' منتشر ساخته است؛ 
تراجم شاہنامه بہ زبان شبه قارہ: 


شاهنامه فردوسی بزبانھای مختلف ھند و پاکستان ترجمه شدہ از 


جملە به اردو و بعضی ٭ 


۰ 








ارزش تاریخی شافنامہ 


تراجم عبارتند از ترجمه شاہنامه که بوسیلە لالابیھم چند بسال 
٤ھ‏ بە اردو ترجمہ شدہ ٠‏ لالابیھم چند با برھان شاہ قلعه دار خاندیش 
(ھند' منسلک بود٭ خلاصہ منشور شافنامہ بنام شمشیر خانی که توسط 
توکل بیگ صورت گرفته بوسیله مول چندمنشی بسال ۱۲۲۵ھ زیر عنوان 
قصه خسروان عجم بە اردو منتقل گردید و ان بتصحیح غلام حیدر در سال 
٦‏ مبلادی در ۵۹۲ صفحه در کلکته بچاپ رسید٠‏ چابھای دیگر آن در 
کانہوں میرته و لکھنو صورت گرفتہ است٠‏ شمشیر خائی خلاصہ منشور 
شاہنامهہ فردوسی ہکوشش میرزا مھدی علیخان مقبول به سال ١2٢ھ‏ 
بە اردو برگرداندہ شد٠‏ تلخیص شافنامه فردوسی بوسیله سید باقر حسین 
بە اردو ترجمہ و در سال ۱۳۲۲ھ طبع طبع گردید٠‏ شمشیر خانی خلاصه 
ای از شاھنسامه فردوسی بە اسر واجد علىی شاہ بادشاہ لکھنو توسط 
میرزا رجسب بیگ سرود بسال ے۱۸۳ میلادی زیر عنوان 


سرور سلطانی '' بە اردو ترجمه شد٭ 


شاہنامہ فردوسی بوسیله کیخسرو و کتار در شش جلد بە گجراتی 
ترجمە و در بمبی چاپ گردید٠‏ ای ۔ی انتلا کارنامک اردشیر ہاہکان و 
انتخاب از شافنامه را بە گجراتی ترجمه کرد وآنرا درسال ۱۹۰۰ م در بمبیٔ 
بچاپ : رسانید* 

قسمتی از شاہنامہ را واو-ب بوفرا در ھندوستان بە انگلیسی 
ترجمہ کرد و آنرا در سال ۱۹۱۱ م در احمد آباد انتشار داد٭ برخی از 
داستانھای شاہنامه بزبان سندی ترجمه شد٠‏ عبدالوغاب پری قسمتی از 


یٹ ٹس س۔ە ۱۱۹ 


۳۴٣ دائنش‎ 





شاہنامہ رأ بزبان کشمیری منظوم ساخت٠٭‏ 

انتخاب شافنامه فردوسی بە بینگله توسط وسوسا وارداتا منتقل 
گردید٠‏ انتخاب شاہنامه فردوسی بکوشش مزمل حق متوفق ۱۹۳۳ میلادی 
بزبان بنگلە بطور منظوم ترجمه شد٠‏ دیگر شاھنامه فردوسی بە بنگله توسط 
محمد خاطر فرزند حسام الدین از اھا ی گویندیو بنگال بعمل آمد٭ دوبچندرا 
لال رای درامی بعنوان رستم و سھراب بە بنگله نوشت٠‏ 
سید جلال الدین جعفری با مقدمه ارزندہ ای رستم و سھراب را بە اردو و 
در شھر اله آباد بە چاپ رسانید٠‏ 

شاہنامه فردوسی توسط ملا نعمت الہ بہ ہشتو ترجمهہ و در سال 
٦‏ ہھجری در ۲۵۵ صفحه در پیشاور پاکستان منتشر گردید* شاہنامہ 
فردوسی در زمان زینالعاہدین پادشاہ معارف پرور کشمیر که از سال ۱۳۳١‏ 
ھجری تا ٢٣2۰‏ میلادی حکومت کرد بوسیله بودی بھت به ھندی ترجمه 
شد* ترجمه دبگر شاہنامه بە ھندی بوسیله سری واستو رام چندرا زیر عنوان 
'' چندرا وھر ویالوسمھا'' بعمل آمد و ان یە سال ۱۹۳2 میلادی در شھر 
اگرہ بچاپ رسید٭ 

نسخ خطی شاہضامء در اغلب کتابخانه ھای ھند و پاکستان 
نگھداری میشود٠‏ بطور مثال دہ نسخە أن در کتابخانه خدا بخش پتنا و 
پنج نسخە در کتابخانہ انجمن آسیائی بنگال و بوھار لائبریری کلکته و 
ھمچنین در سایر کتابخانه ھای ان دو کشور از جمله کتابخاہ ھاى بمبیٔ 
حیدرآباد سند و دکن, بھوپال رام پور علیگرہ: لاھور, ملتان, کراچی, 
راولپنڈی و امثال آنھا نسخ خطی ذیقیمتی آن اثر پر ارج موجود است٠‏ 





ارزش تاریخی شاہتامه 


تعدادی از نسخ خطی مصور و ہربھای شاھنامه که در گنجینە ھاى 
علمی بادشاہان و درباریان علم دوست فند و پاکستان نگھداری میشد در 
اوقات مختلف بهە انگلستان بردہ شد و الان درکتابخانه ھا و موزہ ھاى معظم 
آن مملکت وجود دارد٭ بطور مثال شافنامه ای کە در کتابخانه راجا سلیم 
پور نزد لکھنو موجود بود و نسخە بسیار نفیس ومصوری بود بە لندن رفت* 
ک5و۔م کتابخانه ھای سلاطین اود و بادشاھان میسور بویژہ تیبو سلطان 
به لندن فرستادہ شدند و آنھا شامل کتب بسیار دیقیمتی بودند٠ھمچنین‏ 
نسخ خطی مصور و مطلای یوسف و زلیخا کە سابقاً از آثار فردوسی بشمار 
میرفت در کتابخانه ھای ھند و پاکستان وجود داشت و ھنوز ھم در برخی از 
کتابخانه ھا نگھداری مشود٠‏ بطور مثال نسخه ای از آن کتاب نوشته 
میر علىی در رات در سال ۹۳۰ ھجری کہ آنرا عبدالرحیم خانخانان در سال 
۹ھ بە نورالدین جھانگیر پادشاہ ھندوستان ھديه کرد و قیمت ان در 
ھمان زمان یک ہزار اشرف بود الان در کتابخانه بانگیبور بتنا موجود است* 
کتابخانه رام پور نسخہ خطی شافنامه نگاشته سال ۸۳۰ھ در ابرقو بخط 
محمود کاغذی را داراست و چندین نسخه خطی نفیس دیگر شاہنامه در 
ہمان کتابہانه نگھداری میشود٠‏ چھار نسخه خطی أن نوشته شدہ در 
سالھای ۱۰۲۹ ھ قرن ھیجدھم میلادی, ٦۸۳ھ‏ و ۵۲ء ھ که در عدد از آٹھا 
داری ۹۱ و ۵ء تابلوی نفیس میباشضد در کتابخانه موزہ ملی پاکستان 
کراچی موجود است٠‏ (فھرست نسخ خطی فارسی موزہ ملی پاکستان چاپ 
مقالاتی بخامہ محققان و دانشمندان در هند و پاکستان در زبانھای مختلف 
از جمله انگلیسی, اردو گجراتی, سندی, بنگا ی وغیرہ پیرامون شاہنامه و 


۱'۳ 





فردوسی در کتابھا و مجلات و جراید چاپ شدہ است٭٠‏ آقای دکتر ایرج 
افشار در تالیف پر ارج خود بعنوان کتابشناسی فردوسی برخی از مقالات 
اُنھا را کە بزبان اردو انتشار یافته ذکر نمودہ اند٭ 

علاقہ شدید اہا ی پاکستان و ھند شاھنامہ فردوسی از این ھم کاملا 
آشکار است کہ اولین بار جلد اول شافنامه در سال ۱۸۱۱ میلادی در 
کلکته بچاپ رسید٭ اولین چاپ کامل و معتبر آن در سال ۱۸۲۹ء بازھم 
در ھمان شھر صورت گرفت و ہپس از أن بارھا در شھر ھاى مختلف پاکستان 
و ھند از جملە بمبیٔ که چاپ آنجا مربوط بە سال ۱۸۵۵ م شھرت خاصی 
دارد ھمچنین در شھر ھای کانہور, لکھنو وغیرہ شاھنامہ منتشر گردیدہ 
است٠‏ شاہنامه فقط در شھر بمبیٔ بیش از یازدہ مرتبه بچاپ رسیدہ است و 
اگر چاپ منتخبات و خلاصہ ھا و داستانھای مختلف شافنامه را حساب 
کنیم کە بطور علیحدہ یا شامل کتب درسی طبع گردیدہ رقم آن بدون شک 
بە صدھا خواهد رسید*ٴ ھمچنین یوسف و زلیخا با انتساب بە فردوسی چندین 
بار در شھر ھای لکھنو؛ کانبور ہمبیٔ وغیرہ چاپ شدہ است٭ 

مرحوم دکتر حافظ محمود شیرانی ادیب فاضل پاکستانی تفاوت 
فاحش و زلیخا را با شاہنامه بخوبی ملتفت شدہ است٠‏ این ادیب فاضل بعد 
از آنکە در تاریخ ادبیات ایران (تالیف پروفیسور بروان) عقاہد ''نلدکه'' را 
خوائدہ بود و براھین و شواہد وی را امتحان کردہ بود نسخه ھمین یوسف و 
زلیخا را گرفته با شاهنامه مقایسه کرد و شواھد و امثله ای از این دو کتاب 
نقل کرد و واضح و آشکار ساخت که لغات و تعبیرات و اصطلاحات 
متعددی ھست کہ در ھریک از این دو کتاب بنحسو خاصی استعمال 





ارزش تاربخی شافنامہ 


شدہ است بنا ہر این محال است که گویندہ این دو مثنوی یکنفر باشد* 
شاعری که با این چدف و مقصود ظھور کردہ و بچنین بزرگی دست 
یافته باشد غیر از فردوسی وجود ندارد و سر انجام نتیجہ میگیریم کہ اگرچہ 
شاعران گرانقدر ایران ھریک بنوبت خود در راھہای گوناگون برای این 
مرزوبوم و حتی برای جھان بشریت موفق بہ خدمتھای وللا و مغتنم 
گردیدہ اند اما از نظر خدمت بە ملیت ایرانی و در تاریخ ادبیات ایران, 


فردوسی را مقامی دیگر و پایە ای فراتر است٠*‏ 


ہر بر بد بد 


کتابھا و مجلاتی کە در تہیه 
این مقالہ مورد استفادہ قرار گرفت: 
--١‏ شعر العجم, تالیف شبلی نعمانی 
٢۔-‏ فرھنگ نویسی فارسی در هند و پاکستان, تالیف شھر یار نقوی 


از انتشارات آموزش و پرورش ایران سال ۱۳۳۱ 


_..۔ہس سس ۱۱ 


اش ۷٢ےے‏ سے ےس سسستے 

٣۳‏ دیوان مسعود سعد سلمان. بکوشش رشید یاسمی- چاپ تھران 
۴۵۵ 

۳-- مقاله شافنامہ فردوسی در ھند و پاکستان, سید حیدر شھریار 
نقوی 

۵ تاریخ ادیبات در ایران (جلد اول )ء دکتر ذبیح الله صفا 

--٦‏ مقاله فرھاد آبادانی, کارنامه اردشیر بابکان 

ے-- کارنامه اردشیر باہبکان, انتییا بمبی - ۱۹۰۰ میلادی 

-- حماسه سرای در ایران, تالیف دکتر ذبیج اللہ صفا۔- ۱۳۳۳ 

۹- بررسی ھای ھند و ایرانی, تالیف جھانگیر تاوادیا - جلد اول 
ودوم 

--٠۰‏ اسلامی کتب خانه از محمد زبیر - چاپ 

۳۲ ایران باستان, از؟ 

۴۳-- فردوسی و شعر او از مجتبی مینوی- چاپ ۱۴۳۳١‏ 

۳-- فنر داستان نویسی, از اراھیم یونسی - ۱۳۳۱ 

۵-- مقدمه ای بررستم و اسفندیار, از شاھرخ مسکوب - چاپ 
۴۲۴۳ 


-٦‏ بزم ملوکیە, مرتبه سید صباح الدین عبدالرحمن چاپ اعظم گرہ 
-۱۳۳۰ 


ے١-۔-‏ مقاله: شاہنامہ فردوسی را بھتر بشناسیم, از عبدالعظیم یمیئی 


+٦ 








امام خمینی (رح) 
غزل 
غزل 


شعر فارسی واردو 


شیغ سعدی شیرازی 

صوفی محمد أفضل فقیر 
صاحبزادہ سید رضی شیرازی 
خواجهہ حافظ شیرازی 

سید فیض الحسن فیضی 
الما دکٹر سیّد ھاشم قطرہ 
دکتر سیّد محمد اکرم شاہ اکرام 


وارث کرمانی 


ظفر اگبر آبادی 
مسعود تریشی 


سعید گوھر 


دائش ۳۳ 





اقتباس از حمد شیخ سعدی شیرازی 


بسنسام خداوند جسان آفضرین 
خداوند بخشندۂ دستگیر 
عزبسزی که هر کز درش سربتافت 
سح پاداشاضان گردن فضراز 
نے گردن کشان را بگیرد بغور 
و گر خشم گیسد ز کردار زشت 
ادیسم زمسین مسفسرہ عسام اوست 
پرستار اسرش همے چیز و کس 
یکی را بہسر ہر نھد تاج بخت 
خلاف پیمبر کسی رہ گزید 


میندار سعدی کے راہ صفا 


حکیم سخن در زان آضرین 
کریم خطا بخش پسوزش پیر 
بھر در کە شد ھیچ عزت نیائت 
بسدرگٹاہ او بسر زسین نیساز 
نےه عسلر آوران را بسراند ہجور 
چو باز آسدی مصاجصرا در نوشت 
برین خوان یغما چە دشمن چە دوست 
پنی آدم و مسرغومسوررسگس 
یکی را بخاك اندر آرہ ز تخت 
کە هھرگز بمنزل نخواھد رسید 


توان رفت جز در پی مصطفی 


×١‏ اد ×× لہ 


۸ 





زووجوووررماصٗ٘ددددععک-ت-ےے-- ےےککےےےے ےہ چچسسے شعھر فارسی راردو 


صوفی محمد افضل فقیر 
لاھور 





وسیله شے دین است شاھراہ کرم 


ز مھر خوبی او شد فضای جان روشن 
رہودہ ظلمت شب های کرب: ماہ کرم 


وثوتِ ماست بجا با شفاعتش سر حشر 


نوید مغفرت حق رسد بە جاہ کرم 


فقیر در ٹپشِ درد نارسائیہا 
ز خواػّ می طلبد موج يك نگاہ کرم 


+ یہ ٭ ٭ 


صاحبزادہ سیّد رضی شیرازی علی پوری 


وجود تو پناہ عاصیائسم بارسول الله 
جز از تو کیست در دئیا پناھم یارسول الله 


نے زاد راہ می دارم نە از منزل خبر دارم 
بسوی خود تُما للەه را ھم یسارسول الله 


نہ سنجیدم بە جو مدح جم و کیخسرو عالم 
ھمیشے نام تو ورد زہائم یسارسول الله 


تعجب نیست گر محسود شاھان جھان باشم 
ز درد عشق چون سرمایه دارم یارسول الله 


رضی! بودہ فقیر و ہی نوا چون دور بود از تو 
بفیض قربت تو پادشاھم یسارسول الله 
١اد‏ مد یدع ےہ 


(از کتاب اغشنی یارسول الله - مؤلفہ محمد منشا تاہبش قصوری) 


٣۰ 





غزل از خواجهہ حافظ شیرازی 


خواب آن نرگس فتّان تو ہی چیزی ئیست 
از لبت شیر روان ہود کە من می گفتم 
جان درازی تو بادا کە قین می دائم 
مبتلائی بضم صحنت واندوہ ضراق 
درش ہاد از سرکویش بگلستان بگذشت 


درد عشق از چے دل خلق نھان می دارہ 


تاب آن زلف پریشان تو ہی چیزی نبست 
این شکر گرد نمکدان تو ہی چیزی نیست 
در کمان ناوك مژگان تو ہی چیزی نیست 
ای دل این نالە و افغان تو ہی چیزی نیست 
ای گل این چاك گریہان تو ہی چیزی نیست 


حافظ این دیدہ گریان تو ہی چیزی نیست 


ید با ٭× ٭ 


ہہس ت۔ ۱۹۹ 


.1 


اسلام آباد 


بمناسبتِ چھارمین سال ارتحال 
امام خمینی(رع)؛ رهبرِ انقلابِ اسلامی ایران 


هر کجا جور و ستم ارزان بود 
می ندانی حالت ابران چە بود 
رنگ و:بویش را شھنشاھی ہبرد 
مرد مانش چون ھجوم اندر بلا 
فتنڈنو ضر کجا بیدار تر 
خاندان پھلوی با ظلم یار 
برخلاف عادت پیشینسان 
ترسِ اوٴاندیشةے زا در هر دلی 
حکمت و دائش ھمه فرسودہ بود 


مردی از غیب آید و کاری کند 
خشك چوبی دور از ذوقِ نمود 
تند بادی روئق گلشن فسرد 
غم کش و غم دوست و غم آشنا 
صربنّت ناکام و محروم اثر 
اآرمیدہ در کفش هر اختیار 
ظالمی قابض بے اورنگ کیان 
کاروان ہی رھبری بی منزلی 
گوئیا ملّت بخاك آلودہ بود 


کت 
شد بمردمد یر و رفنمون 


این 2 عیم ملّت ایرانیان 
سید السادات اولاد ' علی(ع) 
جادہ اٴآش آنن تسلیم و رضا 
هر زمان الفقر و فخری شان او 
قدرت او را بھرِ قومی ہرگزید 


مقتداىی حلقه رروحانیان 
املم دیند الخسنی۔ موسوی 
حق شناس آن بندہ درویش خو 
جان تازہ او بە ھمکیشان دمید 


۲۲ 


نزدِ او روشن صواب و ناصواب 
سربراھی شد بکار انقلاب 





شعر فارسی و اردو 





شبر چون غرید روباھی نۂ مائد شاہ رفت و ہم شھنشاھی نە ماند 
رنگ و بخشید صبع و شام را رخ بسگردانیسد هم ایام را 
بھر مُلت اود معٹی بسفت ضرجہ ات از قول پیفبریکت 


قَّل خُوالل أُحّ؛ آیبن ما ا ساوت 


ھرچە در دین نیست کار ناسزاست 
'ابروی ما ز نام مصطضاست' 
ملّت ابران‌ازوشسد شاد کام 
فیضی روح الله خمینی را سلام 


ئا +٭٭٭ 


۳ 


۳٣ دائنش‎ 





الحاج دکتر سید غاشم قطرہ افغانی 


یی 





انقلاب بھمن 


عشق را در عالم امروز, آب و تاب دیگر است 
معنی شور محبت را گتاب دیگر است 
روشنی بخش است آری مھر دانش در جھان 
روشنی بخش دل اسّا أفتاب دیگر است 
باز تاہی داردء ھسر ذوری زھر آئینه ای 
ٹور الطاف خدا راء باز تاب دیگر است 
مستی خود کامگان, از بادہ خود خواھی است 
نشۂُ مستان عرفان از شراب دیگر است 
می رھاند از ھمے وابستگی جز راہ حق 
با خدا وابستگی, آئین ناب دیگر است 
از نہوای وحسدت اسسلام در طسی طسرییسق 
کاروان آدمیست را شتاب دینگر است 
شرق و ضرب از راہ استشمار قدرتمند شد 
قدرت اسلام را باری حساب دینگر است 
از دسوگراسی ضربی یافت استعمار رشد 


راہ دکتاتوری شرق ھم عذاب دیگر است 





شعر فارسی واردو 


داد لاشرقی و لاضربی: شعار اسلام ناب 
شی ی عدل الھی انتخاب دیگر است 
انقلاباٹ جہان را دیدہ ایم و خواندہ ایم 
"انقلاب بھمن" اما انقلاب دیگر اسٹت 
آیة ال خمینی تا ابد جاوید ساند 
خط رستاخیز او؛ راہ صواب دیگر است 
امت اسلام احیا شد ز فیض رفبریش 


"تطرہ" ی باران رحمت را سحاب دیگر است 


پا یو ا ك× ٭ ٭ 


سے سس سےپسشسسپپ مہ۱۷ 


۳٣۳ دائنش‎ 


سید محمد ارم "گرا 
لاھور 


"نگاہ 


گل در جمال بہاتو براہر نمی شود 
هر چند عھد ہندی و سوگند می خوری 
خوشبو ہود نسیم؛ و لیکن مرا مشام 
پایان شود اگرچە شب عمر من: ولی 
ساقی کرم نمای کہ دیگر ز کھنگی 





ناز" 





گر می شود : بە ناز کە یکسرنمی شود 
لبکن مرا وصال تو باور نمی شود 
جز ہوی زلف یار معطر نمی شود 
پایان فسانۂ دل و دلبر نمی شود 
این خرقه رهنِ بادہ و ساغر نمی شود 


خوابی نصیب چشم من "اکرام" يك نفس 
ز افسون آن دو چشم فسونگر نمی شود 


ہد مد مد مہ می 





شعر فارسی رو اردو 


وارث گرمانی 
دیوا شریف-ضلع بارہ ہنکی-یوپی۔بھارت 


گل 


کس ندائست چە در عشق تو دیدم جانان 
این نظر راز ھمه خلق نھفتم جانان 
غم دنیا غم عقبی غم بربادی جان 
ضرق کردم بغم عشق تو هر غم جانان 
شوق ہیتاب کجا جلوہ گە ناز کجا 
دور بہودی چقدر فکر نہ گردم جانان 
آ ازان ناله کە در ھجر تو کردم ھمه شب 
آستین ٹر شدہ از گریە پیھم جانان 
ھر گل تازہ ہاد تو دلم را انداغت 
باز روشن شدہ رری تر ہچشمم جانان 
گریە نیم شب و ا سحر سود نداشت 
تاسرا پرده حسنت شرسیدم جانان 


وارٹ از لطف خطا پوش تو ہرباد شدہ 


چکند شکوہ بی مھری آدم جانان 


ا اك ٭ ٭ہ 


عحم سس پہجحمیمْییت ۱8 


۳٣ دانش‎ 





خفرارآبادی 
ا بی 
وی مک کش کم حافظ ب نگ 
یرجھ بیرنےطلوفائوں کے ور موڑشئے 
تی مکمت ترسے احسازلیواؤے 
نک ین میں ٹڈ نے ہوئے دل بوڈ گے 


ترے ارام سسے ارا نگ تر 
ریاہ ری کیا بت کو نے تنا یکا 
ری آواڑرے اطل بے لاە‌طادی 
ہرنباں پڑبے بیاں ترگ ق آأا ک۷ 


لے امام آج ہے ہردل پچکزستتری 
سے نے وی ںفیادت: بےتادتری 


چپشہے تشپ و جے ‏ ٹےے ‏ سورد ےتتے ےت 
۸ 





سعووڑنٹڈی 
( نیب سعوز قریشی ا شور برعغیر کے ذیینہ تب اد اود لم دنر پر یکساں 
مرفت رکھے وانے اویب / شعراء میں ہوا آپ آصف در جن سے ڈیادہ رو 
کی اد اور ٹیلڈیک لکتاہوں کے مصنف ہیں۔ عال بی میں ا نکی غزلاں کاایک تھوے 


اب حرف“ شائح‌ہواے۔) 
۰ 
عرل 


بای مو اق اعت گے 
نپ ہو پے سوا کب کے 
سب ے پ(والا دزبادر لیا 
کوئی سختل میں تر آیا اب کے 
شب نے خوشید پ شس مادا 
ہو چاو آج سے عادی مب کے 
کوئی آواز رر خوشبو رر کو 
نر میں دل کے ددییچ سب کے 
کی ہم بھی سح مل فور 
جم پ الزام نہ آئے ھپ 


۳٣۳ دائنش‎ 





سیدھر 


اورالای۔ (مىچستان ) 
غمزل 

خل کے مال تھاہ وت سے لڑا با را مرف تھاآیک گی کیا پاا؟ 
رک مھہہتیں ڑھانجی جیت صل ا سک ہے وناب را 
بوڈ یچ لکل ےکا چو ررامتہ, اے دل میسن پیک ار ےتوس را 
پہنلائش لاعاصل کائنات تحابآباد زندگی مفریں ہے ہأ دی تھا را 
برکے پاس دولتتھی تی فی ممیرے پا تھا کیا ؛ می کی ابر 

تزبا ں یریب :اب زار 

پر لن ہوںہیں ہی ںک یادباء پارا 


ناتتیح-ص-صَِِلل‌ہپی+ىَيِّژسىژِِِْْرِهےيسْ۹ےسژ۔سىٌؿھےًٌٛىسىسًسھچىیٌُْھچهھيًیے 


معرنی مطبوعات 





تبصرہ: 

اسم کتاب: مرج اسلام در ایران صغیر نویسندہ: دکتر پروبز اذ کائی 
ناشر: دانشگاہ بوعلی سینا هعدان ہا ھمکاری شرکت انتشاراتِ مسلم آن شھر 
سال انتشار: تابستان . ۱۳۷ھ .ش/۱۹۹۱م 


میر سیٔد علی ھمدانی ملقب بە امیر کبیر: حوارئ کشمیر و شاہ همدا 
١(‏ رجب ۷۱١‏ /٦ذی‏ المحجه ۷۸۱ھ) از عارفان و مبلغان و مصلحان بسیا, 
نامی قرن ھشتم ھجری بودہ کە اکثر نقاط مھم قارّہ آسیا را در عصر خود تح 
تأثیر قرار دادہ باعث دگر گونی احوال و اوضاعِ تلاتی بَرهہ است: سی 
موصوف از خاك ھمدان خاست: نواحی زیاد قارہ آسیا را بوسیله تعلیماد 
اصیل اسلامی مستفید ساختہ خاصّه مردم وادی جامون و کشمیر از انفام 
گرم وی بھر؛ٴ شایانی بردہ اند و در آخر او مدفون خاك کولاب (جمھورہ 
تاجیکستان) گردیدہ است. او شاعر عرفانی ہم بودہ و بیش از صد اثر عرم 
و فارسی وی را در دست داریم. 

این مبصّر افتخار ملاقات با وبسئلہ کتاب زیر تبصرہ را دارد. در ما 
اکتبر ۱۹۹۱م ما در کنگرہ جھانی خواجوی کرمائی سھیم و جلیٔس بودہ ایم 
نویسندہ کە استاد ادبیات فارسی در دانشگار بوعلی سینای ھمدان است 
قریحهُ ستودنی تحقیق و ہررسی را دارد و چە قدر مصاب است کہ او کتاہ 
موجزو پر مغز خود را از ناحیهُ ای عرضہ دادہ کە مولد یکی از مفاخر آ 


ي ‏ ُ ٢‏ سگگنگربطبٛ-ٛ‪ٛ-١-ص-5حححصص--صح-ےے ‏ حککککسے- 2س سس سس چھچجھ ‏ ید حسسس-سصححد 


پرویز اذکائی کراراً مورد ارجاع و تقدیر قرار گفتہ است کە موجب تشگر و 


ست. 
کتاب زیر نظربا جلد شمیزی روی کاغذ اعلی چاپ گردیدہ 
عنوان کامل روی جلد چنین است: "مروج اسلام در ایران صغیر, 
و آثار میر سیّد علی ھمدائی بە انضمام رساله ھمدانیە. رساله ھمدانيه در 
گذشتهہ چاپ گردیدہ و دوسال پیش این نگارندہ آن را مجدداً در ھمین 
فصلی دانش: انتشار دادہ بود. صفحہ بعدی کتاب بعبارات زیر مزین است: 
زان عمدانم که سی را ھهمے دائم” تقسدیم بے مسردم ستم 
دہ کشسمیر, یاد بود مجمع بررسی احوال و آثار میس سیّد علی ھمدائی, 
تاہستان .۱۳۷ ش“"۔ 

کتاب در سە بخش منقسم است. بخش یکم: زبست نامه میر سیّد علی 
ں (بہ ١١‏ جزو فرعی و مستدرکات): بخش دوم: کارنامہ میر سیّد علی 
ں (بحث نثر و شعر در ۳ قسمت) و بخش سوم: رساله ھمدانيه؛ اعلام و 
کتاب بخوبی مضبوط و مبرھن می باشند. 

آقای دکٹر پرویز اذکائی مقاله مفصل بعنوان. سرگذشتنامہ میر سیّد علی 
ں٠‏ وشته در جلد ۲۸ مجلە سالیانه فرھنگ ایران زمین؛ در سال 
۱١ش‏ /۱۹۸۹ء انتشار دادہ بودند کہ توضیح و تکملە ان در صورت این 
مشھود گردیدہ است. البتّه ایشان ھیولای مقاله شان را در سال 
ش/.۱۹۸۰م مرتب نمودہ اند. 

يك صد و دہ صفحہ کتاب را بخش یکم احتوا می نماید. مصّنف احوال 
ٹن شاہ ھمدان را بنکوئی بیان داشته و بذکر مختصر معاصران ری ھم 


اجیجحجججیًىشسىےىےىےےژو۹٭4٭٭>ّٔہپسچچسپجججیےجچہچچہے 


.- 
حم 





معرنی مطموعات 


اشاراتی مفید عرضہ نمودہ ولو ارتباط آنان با میر سیّد علی ھمدانی مشھود 
باشد یا خیر. احوال و مقامات سیّد محدوح را اساساً دو کتاب می نماید: 
خلاصة ا مناقب مؤلفه شیخ نورالدین جعفر بدخشی متوّفی ۷۹۹ھ (سال 
تألیف کتاب ۷۸۷ھ) و منقبة الجواھر یا مستورات مؤلفه حیدر بدخشی 
(تألیف قرن نھم ھجری) نسخ خطی و عکسی هر دو کتاب در تھران وجود 
دارد (خاصہ در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد مربوط بە دانشگاہِ تھران) ولی 
حیف است کہ دکتر پرویز اذکائی ھیچکدام از آنھا از نظر نگذرائدہ و باستفادہ 
از منابع انوی ہسندہ نمودہ است. 
در احوال ابتدائی میر سید علی ھمدانی اکثرأ بە ذکر علاء الدوله سمنانی 
مواجه می شویم ۱٥٦۹(‏ - ٦۷۳ھ)‏ او از امرای سمنان بودہ و علاء الدوله 
لقب داشته تا اینکە او ترك امارت گفتہ: وارد وادی فقر و تصوّف گردیدہ و 
ازان بە بعد او را در اکثر موارد علاء الدین نوشته اند. علاءالداین ىا 
علاءالدولە ازجا مادر نسبت ساداتی داشته و از عرفای بسیار سرشناس و ذی 
نفوذ عصر خود بودہ چنانکە سە تن از مرشدان و مربّیانِ حضرت شاہ ھمدان: 
اخی علی دوستی سمنانی (م۷۳ھا شیخ شرف الدین مزدکانی رازی 
(م٦٦۷ھ)‏ ر شیخ محمد بن محمد اذکائی اسفرائینی (م۷۷۹ھ) از 
صریدان وی ہبودہ اند. حضرت شاہ همدان؛ سیّد علاء الدین یا علاء الدوله 
را خال خود می نامد و متذگر است کہ تربیت اساسی وی غیر از مادرش سیدہ 
فاطمه(رح): مدیون و مستفیض ھمان خال وی بودہ است. دکتر پروبز اذکائی 
برای نشان دادن اہعکاری در تحقیق و بررسی سید علاء الدین را احتمالاً 


۹۷۳۲۳ 





داش ۳۴٣‏ .__._س.ساشسسمے۔۔ لٹ “٦ب‏ ٭کس٘چژ٭‌سسچچسستج" 


همدانی دانسته و شخصیت غیر از علاء الدوله بیابانکی سمنانی دانسته کە 
عویت وی ھنوز مجھول است ولی درعینِ حال ایاب و ذھاب زیاد شاہ ھمدان را 
بە سمنان بیان داشته است. بنظر عبٔصر حضرت شاہ ھمدان سخت مدیون تعلیم 
و تربیت سمنان بودہ کە بعداً در صورت خلت و صمیمیت وی ہا سیّد اشرف 
جھانگیر سمنانی مدفون کچھو چھای فیض آباد (م۸۰۸ یا ۸۲۹ھ) بارز 
گردیدہ است. 
در بخش دوّم کتاب مؤلف چون بیشتر از فھرس و تواریخ و تذکرہ ھا 
اسامی کتب و رسایل عرہی و فارسی و نثر و نظم فارسی را استخراج نمودہ و 
اصلِ کتب را بندرت ملاحظه کردہ: لا درین قسمت یا بس بررطب مستولی 
می نماید او خلاصة ا مناقب را ترجمۃٗ فارسی رساله اسرار النقطه میر سیّد علی 
ھمدانی قرار دادہ (صفحہ ١۱۱))ء‏ الامیریه را فتؤت نامہ (۱۱۷) و اوراد 
فتحیْه را جزوی از ذکریە (۱۱۸) قلم داد نمودہ است. تذکر وی دربارہ رساله 
نمایة الکان فی درایة الزمان مصاب است کہ آن نوشتە تاج الدین محمود 
اشنھی ھمدانی است. این رسالە رر ترجمے اردوی آن چہند سال پیش 
در پاکستان چاپ گردیدہ است. 
مؤلف رساله ھمدانیه بخوبی حشیه ر تدوین نمودہ است. راجع بە اشعار 
امام فخرالدین رازی مندرج در این رسالُ او متذکر است (صفحہ )۱٥۷‏ کہ در 
منبعی ہا آنھا برنخوردہ است. پس لابد اخلاقِ جلالی را ببیند ولو این مأخذی 
متأخر از رسالهُ ھمدانیه است. اشعار شبیه جوامع الحکایات عوفی را خود 


مؤلف نقل نمودہ است (ص. ۱۸). 





معرفی مطبوعات 


در یاد داشت مؤلف:؛ (صفحه ۵۱) می خوائیم: "... تا آنجا کہ اطلاع 
یافتہ ام. از دانشمندان خارجی مارین مولہ فرانسوی, تیونل آمانی و دکتر 
محمد ریاض پاکستانی در احوال و آثار سیٔد علی مطالعات اساسی کردہ اند 
و از ایرانیان ظاھراً تنھا راقم این سطور است کە اثری مستقل و تقریباً جامع 
ھم بدین گونە عجالهٌ و فعلاً کہ ھست: عرضہ می دارد و آن را مخلصانهہ 
پیشکش ملّت رتجدیدہ و زحمت کش کشمیر می نماید". بندہ مبٔصر و سایر 
دوستان کشمیر متشکرند کە دکتر پرویز اذکائی دہ صفحه کتاب خود را 
(ص ۹۸ - ۱۰۷) با ھمین پیغام بیداری و جھاد حضرت شاہ ھمدان ہر مبنای 
گفتار علامہ محمد اقبال بشیوائی ابراز نمودہ و ترجمۂٗ منظوم فارسی بعضی 
از ابیات اردوی ان علامه عصر را نیز نقل نمودہ است. مثلاً سه بیت زیر 
ماخوذ از کتاب ارمغان حجاز: 
اجوہ کھیر ھی مکوم وا مجبووائ ققید 
کل جسے اھل نظر کہتے تھے ایران صغیر 
سینه افلاك سے اٹھتی ہے أه سوز ناك 
مرد حىَھِوتا تٍ جب مرعوب سلطان و امیر 
کہه رہا ہے داستان بیسدردی اسّام کی 
کوہ کے دامن میں وہ فم خانه دہقان پیر 
آەه یە+ قوم نجیب و چرب دست و تر دماغ! 
ہے کہاں روز مکافات اے خدائے دیر گیر؟ 


(حکیم الامت علامہ اقبال ”) 


ھمان کشمر دگر محکوم و مجبور و فقیر آمد 
کے نزدِ اھلِ ہینش نامش "ابران صغیر"” آمد 
چہ ظلم و چے ستحھا دید از دست زمان پیھم 
فسائہ گوی این غم؛ کلبۂه دھقان پیر آمد 
مشو نومید أی قوم نجیب و تر دماغ آخر 
مکافات ستم باید رسدہ ھر چند دیر آمد 
اینك پیش بینی اقبال بخوبی مشھود است کە: 
باش تا بینی کە بی آواز صور ملتی بر خیزد از خاك قبور 
جمعاً کتاب دکتر پرویز اذکائی جامع؛ جالب و خواندنی است. 


مبصر: دکتر محمد ریاض خان 


استاد دانشگاہ آزاد علامه اقبال 


۳ 





اخمار فرھنگی 





اخبار فرھنگ 
)۱( 
جلسۂ معرفی کتاب ×مروج اسلام در ایران صغیرء 

تألیف آقای دکتر پرویز اذکابی استاد دانشگاہ بوعلی سینا ء ھمدان ایران. 
بہ کوشش انجمن اسلامی بین ا مللی شاہ مدان و باھمکاری مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان. 

روز جمعهہ ۳۰ آوریل ۳۴م ساعت ۹:۳۰ این جلسۂ باشکوہ عرفان و ادب 
اسلامی در ھتل اسلام آبادء اکنون (ھالی دی این) تشکیل شد. در حدود 
دویست نفر از عاشقان و شایقان و پیروان حضرت میر سیّد علی ھمدانی امیر 
کبیر معروف بە'شاہ ھمدان“ گرد آمدہ بودند. کہ بسیار مورد توجّه حاضران 
در جلسە قرار گرفت او آقای دکٹر سیّد آغا حسین ھمدانی رئیس ان جمن 
اسلامی بین المللی شاہ ھمدان سخن رانی کرد و مقصود از تشکیل این جلسه 
را کە معرّفی خاصّی کتاب ه مروّج اسلام در ایران صغیر ء است بیان داشت و 
مخصوصاً روی این جمله تکیە کرد کہ آقای دکتر پرویز اذکابی:؛ کتاب 
تصنیف خود را بە ٭مردم ستم کشیدۂٴ کشمیرء اھدا کردہ است و کشمیر را 
بنا ہر استناد شعر علاأمه دکتر محمّد اقبال رحمة الله عليه؛ دایران صغیرء 
نامیدہ است. بعد از آن آقای میر عبدالعزیز مدیر روزنامہ ھفتگی "انصاف" 
(اردو) پشت میز خطابه قرار گرفت و سخنرانی مفصّلی بە زبان انگلیسی 
بیان داشت و در احوال و آثار و افکار و معاصران و شاگردان و مریدان میر 


سید علی ھمدانی داد سخن داد و چون خودش ال کشمیر است ھموارہ روی 


9۰۷ 





۳۴٣ دائنش‎ 





سخن را به جانب وبانی مسلمانی مردم کشمیر میر سید صلی 
معدانیء می أورد. 

آقای دکٹر پرفسور مقصود جعفری (استاد زبان انگلیسی و فارسی و 
شاعر و معاون نخست وزیر آزاد کشمیر) سخن رانی کرد و کتاب را مورد 
توجّہ خاص قرار داد و گفت: "پیوند کشمیریان و ایرانیان از آغاز؛ تاریخ 
تاکنون: محکم و استوار بودہ است و مخصوصاً در عھدی کە حضرت میر 
سید علی ھمدانی رحمة الله عليه از ھمدان بە این وادی زیبا و خوش آب و 
ھوا گام نھاد مردم کشمیر بھتر و زودتر؛ رسم و روایت و فرھنگ و هنر 
ایرانیان را پذیرفتند و اکنون با کتاب دمروّج کشمیر در ایران صغیرء این 
پیوند ھمائند زجیر محکم تر و استوارتر گردیدہ است۔ 

آقای دکتر غضنفر مھدی بادلایل و براھین ثابت کرد کہ حضرت میر سیّد 
علی ھمدانی ہا سلسله سهروردیٰه پیوسته بود و مخصوصاً بە جانب کبرویّە 
گرآییدہ بود و سلاسل عرفانی و پیران و اولیای پاکستان مائند: حضرت لال 
شھباز قلندر و حضرت مولانا شیخ بھاء الدین زکریٔا ملتانی. حضرت شا: 
عبداللطیف بھتائی: حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر؛: حضرت خواجه غلام 
فرید: حضرت باہا بھی شاہ: حضرت سچّل سرمست (سچّو و سچیدہ)ء؛ 
حضرت عبداللطیف برّی امام و حضرت رحمان ہاہا وغیرھم؛ ھمگان از مکتب 
عرفان اسلامی ایران بھرہ مند گشته اند. آقای سردار وزیر احمد جوگوزئی 
وزیر مملکت حکومت پاکستان مطالبی جالب دربارہ سیاست عرفانی و علوم 
اسلامی و آزادی در اسلام و جمھوری ھای اسلامی بیان داشت. 





اخبار فرھنگی 


آقای پرفسور دکتر محمّد صدیق خان شبلی در معرفی کتاب مروَج اسلام 
در ایران صغیر بە طور تفصیل بحث کرد و دربارہۂ ھر بخش آن و حتی مقدمه 
و الفاظ و مآخذ ر منابع آن سخن گفت و پیشنھاد کرد کە هر کس کہ این 
کتاب را مطالعہ کند: فواید سود مند در باره میر سیّد علی ھمدانی و آثار او 
مخصوصاً رسالهٴ ھمدانیَه او بە دست خواہد آورد زیرا مصتف خود اھل ھمدان 
بودہ و آگاھی ھای ذیقیمتی بە دست دادہ است. آقاى پر فسور نذیر ھمدائی 
بە زبان انگلیسی سخنان جالبی بیان داشت و مخصوصاً گفت: حضرت میر 
سیّد علی ھمدانی را ہمہ گروەہ ھا و فرقه ھا در پاکستان و کشمیر و 
کشورھای آسیای مرکزی و حتّی در چین و ھندوستان دوست دارند و پیروان 
فراوان در این ممالك دارد و شعر معروف علامہ اقبال را خواند کە: 
نه افضالیم ونە ترك تشاریم چم زادیم و از یك شاخساریم 
تميیز رنگوبوبر ماحراماست کے ما پرورد؛ٴ يك نوبهاریم 
آقاى غلام طارق وائی با شور و ھیجان ویژہ سخنرانی جالبی ایراد کرد و 
آنگونە کہ خودش گفت: از پیروان شاہ مدان است ر اھل ٭وانء در کشمیر 
آزاد است۔“مرق3عِ اسلام درایرانمنیڈرا مورد تمجید و تحسین قرار داد و نیز تاب 
ھا اردو و مقالات و مطالب گوناگون کە برای میر سیّد علی ھمدانی نگاشته 
آمدہ یاد کرد. 
آقاى دکٹر سیّد سبط حسن رضوی مدیر مجلّه دانش و رٹیس انجمن فارسی 
اسلام آباد و راولپندی خطابہ یی جالب ایراد کرد و دربارہ رساله مود القربی 
منسوب بە میر سیّد علی ھمدانی گفت و گو کرد و پیان داشت کہ: یکی از 


-سسےتےسےتتسجچپچتےتتستتتسستستسٹتت ۱۴۹ 





دائش ۳۳ 0 


قوم و خویش او مولوی سیّد احمد علی رضوی در شھر لکھنؤ این کتاب را در 
اختیار داشته و ھموارہ از آن استفادہ می کرد. و ترجمۃُ انگلیسی این کتاب 
را در مسال ۱۹۳۷م بچساپ رسانیندہ است. و در ضمن بە ایرانیانی اشارہ 
کرد کە دربارۂ میر سید علی ھمدانی مطالب و مقالات نگاشتہ اند. 
از جمله : مرحوم علی اصغر حکمت و علی محمد آزاد ھمدانی و صادق 
وحدت: محمد تقی مصطفی؛ دکتر احسان الله علی استخری و علامہ شیخ 
آغا بزرگ تھرانی. 

ضمنا بە نکته ہی اشارہ کرد کە در این روز ها: الفاظ ٭بنیاد پرست و 
مرتجع ٭ در پاکستان وارد میدان شدہ و مسلمانان را با این الفاظ آزار 
می دھند ر ھمین الفاظ راء سیصد سال پیش در اروپا بە مسیحیان حقیقی 
اطلاق می کردند. 

سپس آقاى دکتر محمّد ریاض خان استاد دانشگاہ آزاد علامه اقبال: 
پشت میز خطابه قرار گرفت و بە زبان فارسی گفت: مدّت سی سال است کہ 
دربارۂ میر سید علی ھمدانی معروف بە شاہ ھمدان و امیر کبیر تحقیق می 
کنم. کتاب احوال و آثار میر سیّد علی ھمدانی را نوشته ام و تاکنون دوبار بە 
طبع رسیدہ است و شش رسالهٗ مھُم او را بە ضمیمه ان کتاب تصحیح و چاپ 
کردہ ام و مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در این طریق مہ گونہ 
کوشش ها را ہر عھدہ داشته است۔ 

آقای دکتر رضا شعبانی استاد دانشگاہ شھید بھشتی (تھران) و مدیر 
مرکزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد رشتهٴ سخن را بە دست گرفت 


٤ 
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و بزبان انگلیسی فصیح و بلیغ سخنرانی ممتع و ارزندہ یی ایراد کرد و 
مخصوصاً اشاراتی بە حکومت ھای جاہر و ستمگر و خوئریز مغول و تیمور 
وغیرہ نمود کە در ھمان روزگار میر سیّد علی ھمدانی در بخارا (ختلان) 
عَلَم تبلیغ اسلام را بە دست و دوش گرفتہ بودہ است و از آنجا بە جانب شبہ 
قارہ روی آوردہ و اسلام را بە کشمیر و بلتستان و پاکستان و هندوستان 
آوردہ و ضمناً آثار ذیقیمت نیز در موضوعات عرفان اسلام نگاشتہ و بە 
یادگار گذاشتہ است. امًا این کتاب مروٗج اسلام در ایران صغیر کہ در ایران 
طبع و نشر شدہ خود جای خوشبختی می باشد زیرا اھل ھمدان را همه دانا و 
بینا و آگاہ می دائند ریہ این ہیٹ معروف استناد می جویند کہ: 
خودم ھیچ مدان ر یارم ھمدانی یا رب چە کند ھیچ مدان با ھمدانی 
و یا بە روایت دیگر: ۱ 
خودم نادان وریارم همدانی یا رب چکند نادان باممه دانی 
بدین جھت آقای پرویز اذکابی با ھمدانی بودن خود: آن چە می دانسته 
و دریافتہ: مشمول کتاب خویشتن گردانیدہ است و البنه قول دادہ است کہ در 
آیندہ باہدست آوردن منابع و مآخذ بیشتر کتاب خود را به پایه“ تکمیل 
خواھد رسانید و رسایل میر سیّد علی ھمدانی را ھم چاپ خواہد کرد . 
آقاى فاروق رحمائی (ھمدائی) با بیان فصیح و بلیغ (اردو) يك 
سخن رائی پر از شور و ھیجان ایراد کرد و گفت: کتاب مروج اسلام در ایران 
صغیر؛ گامی تازہ و استوار است کہ برای اوین بار در جمھوری اسلامی ایران 
توسٔط آقای پرویز اذکاہی نوشتہ شدہ و بە مردم ستم کشیدۂ کشمیر اھدا شدہ 


دالش ح٤‏ ک0گ ‏ ٔ کْ<ٔ-ْ کصصکحّ‫ ٛ یگ کت گگکاکک .س ک >کک٣<طزکک(ک ‏ کےک-۔۔>.۱‫ےک۔ک۔ک3سجپچجچج٢‏ چپ ب- ی- 


است در پایان سخن رائی آقای فاروق رحمانی, يك جلد کتاب ہ مروَج اسلام 
در ایران صغیر ء از طرف انجمن اسلامی بین المللی شاہ ھمدان و بە دست 
جناب آقای سیّد علی تحققی کار دار سفارت جمھوری اسلامی ایران بەہ 
ایشان اھدا گردید و در ھمین موقع حاضران در جلسہ: ابراز شوق و شعف 
شادی فراوان از خود نشان دادند۔ 
جناب آقاى استاد سیّد علی حقّقی دانشمند ارجمند و قرآن شناس و 
مفسر ٹھج البلاغه کە بە سمت کار دار سفارت جمھوری اسلامی ایران در 
اسلام آباد انجام وظیفه می کنند؛ رشتهُ سخن را بە دست گرفتند و مطالب 
بسیار ارزندہ بی دربارۂ عرفان اسلامی و وظایف اولیاء الله و اصفیاء و 
اوصیاء بیان داشتند و گفتند: عارفانی ھمانند میر سید علی ھمدانی معروف 
بە امیر کبیر و علی ثانی در تاریخ اسلام اندك نیستند و ھمین عارفان 
اسلامی و شاعران عرفانئی بودہ اند کە روح و جسم مردم مسلم و مؤمن را 
تسخیر کردہ اند و جھان اسلام را بارور ساخته اند. 
تفاسیر قرآن کریم و قصص انبیا و طبقات صوفيه و تذکرہ های ادبی و 
عرفانی موجودہ ھمه حکایت از این بزرگان و خادمان دین کردہ اند. در تھج 
البلاغہ (سخنان ارزندہ) حضرت مولای متقیان (ع). آن گونە مطالب شیوا و 
معنوی و روحانی وجود دارد کە می تواند هر لفظ آن برای هر يك از مؤمنان 
متعھّد و مؤمن سر مشق باشد. این روز ھا کہ دنیای اسلام دچار پریشانی و 
مشکلات سیاسی و اقتصادی شدہ: بە آسانی می توان از تعلیمات و خدمات 


این بزرگان عرفان و ادب فایدہ گرفت و مردمان را برای مبارزہ بہاستمگران و 


ٛٴ٢‎ 
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زور گویان آمادہ گردانید. میر سید علی همدانی؛ عارف سیاست و دیانت و 
مبارزہ بود. عارف اخلاق و محبّت و انسانیت ہود. عارفی بود کە خود را 
منعزل و گوشہ نشین نمی شمرد. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب جھان 
اسلام آگاہ بود چون سیر و سیاحت علمی و تبلیغی و کارھای هنری و 
صنعتی انجام می داد. ھر جا می رفت و بە ھرچہه و ھر کس کە می رسید؛ 
ارائه خدمت اخلاقی و دینی و عرفائی و روحانی و اسلامی می مود. مسجد و 
خانقاہ بنا می کرد و در آنھا بە تعلیم و تربیت جوآنان مؤمن و مریدان حقیقت 
جوی ضمّت می گماشت و بہ آنان حرفه می آموخت. بنا ہر این می توان گفت 
کہ بانی مسلمانی حقیقی در کشمیر بود و موجب تنویر افکار عمومی 
مسلمین در سر تا سر جھانِ اسلام آن روز گردید. من شنیدہ ام کە بیش از 
۰ رسالە و کتاب بە زبان فارسی و عربی تصنیف کردہ کە همه موضوعات 
آٹھا دربارہ توسعه و گسترش افکار قرآنی و تعلیمات اسلامی بنا بر اساس 
عرفان می باشد. و تا حدودی مطالعه کردہ ام کە تصنیف مھّم او ذخیرة املوك 
نام دارد کە در حقیقت کتاب انصاف و عدالت است و دستور و أمر بعروف و 
تھی از منکر است برای حاکمان و امیران و شاھان معاصر او. نیز اشعار 
عرفانی او کە تحت عنوان و چھل اسرار ء سرودہ و بە تازگی بە طبع رسیدہ: در 
تنویر ذھن و فکر مسلمان بسیار اثر بخش بودہ است. خدای بزرگ مه ما را 
در بزرگداشت و انجام تعالیم قرآنی و اسلامی خالص موفق و پیروز داراہ. 
آمین یاربْ العالمین. 
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27 
سفر ھیئت وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی به پاکستان 


در تاریغ ۹ فٹھیٹتی متشکل از آقایان حجة الاسلام و 
المسلمین سیٔد محسن میری مدیر کل فرھنگی آسیا و اقیانوسیه و علی اکبر 
اشعری مشاور عالی وزیر محترم فرھنگ و ارشاد اسلامی از تھران وارد 
پاکستان شدند. ھیئت در دیدار يك ھفتهہ ای خود طی سفر بەہ شھرہای 
کراچی, حیدر آباد: ملتان: لاہور؛ پیشاور: اسلام آباد و کویتە ضمن ملاقات 
ہا شخصیتھای فرھنگی: علمی و سیاسی از مراکز فرھنگی و بناھاى تاریبخی 
نیز بازدید بعمل آوردند. 
این ھینت ہا رؤسای دانشگاهھا و دپارتمانھای زبان و ادبیات فارسی 
دائشگاهھای دولعی پنجاب:؛ بلوچستان و سرحد ملاقات و پیرامون مسائل 
فرھنگی تبادل نظر کردند. ھیئت مذکور ھمچنان در دیدار با وزرای آموزش و 
پرورش و امور دینی و اوقاف استان سرحد در خصوص ھمکاریھای دوجانبه 
در زمیئه ھایى فرھنگی و آموزشی و تبادل استاد و دانشجو بە تفصیل 
بہ تبادل نظر پرداختند. 


”دانش 


رن0 


در گذشت استاد بزرگوار دکتر محمد باقر 

درگذشت دکتر محمد باقر استاد متاز زبان و ادبیات فارسی واقعه 
حزن انگیزی برای جھان ادبیات می باشد.دریغا کە استاد مرحرم روز یکشنبہ 
هشتم فروردین ۲٥۵/۱۳۷۲‏ آوریل ۱۹۹۳م در سن ۸۳ سالگی ازین جھان 
فانی رخت برہبست و صدھا دوستان و شاگردان را در سوگ نشاند. 
تاریخ تولدش ٤‏ آوریل ۱۹۱۰م بود. 

در ضمیمۂ مجلے دانش شمارہ ۲٥ - ٢٢‏ کے جداگانہ بعنوان 
"'گفت و گو با استادان فارسی" در سال ۱۳۱۹ھ .ش در اسلام آباد چاپ شدہ: 
مصاحبہُ مفصل از استاد دکٹر محمد باقر ترتیب یافته بود کە از آن مطالب 
مفید و ارزندہ ای دربارۂ احوال زندگی و آثار علمی و تحقیقی استاد فقید 
آمد؛ است و اینجا مجلهُٗدانش از تکرار این مطالب خود داری می کند. 

يك جلسه ترحیم در خانُ فرھنگ ایران. لاھور باشرکت آقای شیرخدائی 
سرکنسول جمھوری اسلامی ایران. لاھور و آقای قدیمی سرپرست 
خانہ فرھنگ برپاشد کە از اسلام آباد دکٹر رضا شعبانی مدیر کل مرکز 
تحقیقات فارسی و آقاى مھدی قلی رکنی از طرف رایزنی فرھنگی جمھوری 
اسلامی ایران اسلام آباد در آن شرکت نمودند و در اینجا ”دائش”" پیام تعزیت 
از جناب آقاى علی جنّتی معاون امور بین ا مللی وزارت فرھنگ و ارشاد 
اسلامی و پیام تسلیت از جناب أقای محسن ابوطالبی سرپرست رایزنی 
فرھنگی عیناً نقل می کند. 


...مم سج سس ئَپَپیچے ۱٢ً‏ 
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پیام تعزیت 
(از جناب آقای علی جنتی. وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی جمھوری اسلامی ایران) 

ضایعہ اسفناك درگذشت دانشمند فرزانه شادروان دکتر محمد باقر استاد 
ممتاز و رئیس پیشین بخش فارسی دانشکدۂ خاورشناسی دانشگاہ پنجاب 
لاھور را کە یکی از بزرگترین مشوقان و معلّمان زبان و ادبیات فارسی در 
پاکستان بودند بە عموم دانش دوستان و ھمکاران و شاگردان ان بزرگوار و نیز 
کسانی کە بە گسترش مناسبات فرھنگی درمیان دو ملّت مسلمان ایران و 

پاکستان صمیمانه علاقه می ورزند:تسلیت عرض می کنم. 
فقید سعید تمامی عمر پر برکت خود را وقف تعلیم و تعلّم زبان شیرین 
فارسی و ادبیات غنی آ ن نمود و در مدتی بیش از پنجاہ سال توانست به 
تربیت تعداد کثیری دانشجوی مستعد یپردازد کە خوشبختانہ ھم اکنون در 
دانشگاهھا و مراکز علمی بزرگ پاکستان بہ ایفای وظیفه مشغولند. او 
ھمچنین کتب و مقالات متعددی درہبارۂ بزرگان ادب شبه قارہ تألیف نمود کە 
شمارۂ ثبت آنھا نیز از پنجاہ و شش فقرہ می گذرد و یاد آور زحمات مداوم و 
شبانه روزی او می باشد بی گمان تذکرہ نفیس مخزن الغرائب از تصحیحات 
فاضلائۂ استاد را باید از امُھات کتب نفیس دانست کہ دو جلد سوٗم و چھارم 
آن در خلال یکسال اخیر به ھمّت مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان بە 
چاپ رسیدہ و در دسٹرس اھل تحقیق قرار گرفتہ است. جلد پنجم کتاب نیز 
خوشبختانہ آمادہ چاپ شدہ است و به زودی زینت طہع می پڈیرد. 


وقیات 





گذشته از اینھا استاد فقید توصيه کردہ اندکە آثار دیگر ایشان و از جمله 
تاریخ زبان فارسی در پنجاب بە وسیلهٗ ھمین مرکز منتشر شود کہ امید می 
رود با حسن توجه ومساعی ورئه آن مرصوم این مہم انجام پذیرد و از 
این طریق آثار خیر شان مستدام بماند. 

اینجانب فقدان ان استاد بزرگوار و شریف و آزادہ ای را کە نمودار روشنی 
از سجایای عالی اخلاقی مردم دانش دوست و فاضل و فارسی گوی 
آن مرزوبوم محسوب می شود بە عموم باز ماندگان و ھمکاران و شاگردان ان 
شخصیت وارسته تسلیت عرض فودہ و رجاء وائق دارم کە مشعل پرفروغ 
موٴدت و دوستی روز افزونی کە بە ھمت چنین بزرگان صافی ضمیر و با ایمانی 
فرا راہ دو ملت مسلمان و ھمجوار ایران و پاکستان افروختہ شدہ است: ھموارہ 
روشن خواھد ماند و بە لطف و عنایت ذات اقدس الھی و تعالیم عاليه و 
شکوهمند اسلام هر روز تا بناکتر و درخشانتر از گذشته می گردد. 


درخاتمه بار دیگر ضمن طلب مغفرت ہی پایان برای روان پاك استاد 
دکتر محمد باقر؛ برای عموم اعضای خانوادۂٴ آن فقید بزرگوار و جامعه علمی 
پاکستان و خاصۂُ دانشگاھیان معظم دانشگاہ پنجاب لاھور صبر جمیل آرزو 
نمودہ و تحکیم پایه ھای برادری و دوستی جاودانەُ مسلمانان جھان و خاصّه 
دو ملّت مسلمان ایران و پاکستان را از خداوند متعال مسألت دارم. 


با مد امام عہد ×۴ 


ذت 





وس و وروموجوججکووکلچج سج جچجججججّمٗججج کی 


(از جناب 7 0" اسلام آباد) 

خبر تاأسف بار درگذشت دانشمند فرزانہء جناب آقاى دکتر محمد ب 
استاد مسلم زان و ادہیات فارسی, ایران شناس و نویسندۂ بزرگ جامعۂ : 
وادب و فرھنگ را در دو کشور ایران و پاکستان بە سوگ نشاند. وی 
تمام عمر شریف خود را وقف تعلیم و تعلّم زہان شیوای فارسی و ادبی 
گرانبار آن نمود. آثار بسیار نفیسی از خود بجای گذاشت کہ ہم اکنون م 
و مرجعی پرارج و گرانمایه برای محققین و دانش پژوھان و اساتید 
دائشجویان دائشگاهھا در پاکستان و ایران محسوب می شود. اینجائب 
طرف خود و کليه ھمکارانم در رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران 
اسلام آباد و خانه ھای فرھنگ جمھوری اسلامی ایران در پاکستان این ضا 
بزرگ را بە خانوادهٴ محترم آن مرحوم و جامعه فرھنگی تسلیت عر 
نمودہ و از خداوند متعال علو درجات برای ان مرحوم و صبر جمیل ہم 
بازماندگان مسثلت می نمایم۔ 





کتر محمد حسین تسہبیحی "رھا"” 


وفیات 


'قطعه مادہ تاریخ" 


محسّد باقر از دنیا روان شد 
محمد باقر استاد سخنور 
محمدبساقر ان سرد دل آگاہ 
فسردہ گل بے بستان و گلستان 
خروشان ھمچو راوی در لھاوور 
بے اردو بگے تاز کشور پاك 
بە شمسی گفتہ شد تاریخ فوتش: 
بە ھجصری این چنین گردیدہ منظوم 
مسیحا نغمه زن آمد به تاریخ: 
غضریق رحمت و غضران حق باد 
ورضّ رما اجار یا 


روان پساك او بسر آسمان شٗد 
زسان فارسی را نضمه خوان شُد 
محقق بود و ناگہ از میان شد 
جھان عشق ر خوی را خزان شد 
کنار را ویش جنّت مکان شد 


در این رہ استوار و پاسبان شد 


و(محمد شیربن بیان شدء 
۲ھ .شش 

ور محمد باقم خواجهہ جھان شدء 
٣ھ‏ .ق 


درخ تابان مر آت زسان شسدء 
۹م 


غفمارہ بے او الحمد خوان شد 


×۸ اع ×× ٭ ٭ك 


دکتر آفتاب اصغفر 
استاد دانشگاہ پنجاب - لاھور 


چند قطرہ اشك بر رحلت استاد بزرگ فارسی 


در رای پروفسور دکتر محمد باقر 
رفت از عالم جھان فارسی چون بشد پیر مغانِ فارسی 
آن اسیر کاروانِ فسارسی سربرست دودمانِ فارسی 
آن محقق:نکتہ دان فارسی پیر پیران جھانِ فارسی 
رہ سپر گشتہ بسوی نیستان آخر آن شیر ژيىانِ فارسی 
از گلستان دود ہر خیزد شنو نال ھایی بلبلانِ فارسی 
داغ خونین ہر جگر دارندء همه لالے ھایی بوستان فارسی 
اشك می ریزند ہر فقدان او کھتران و مھتر ان فارسی 
رستمانے زیستہ ھشتاد سال طی نمودہ ھفتخوانِ فارسی 
بھر حفظ فارسی مردانه زیست ‏ راستی این قھرمانِ فارسی 
سرز ھابی پاك را محکم نمود پاسدار و سرزبىانِ فسارسی 
تا شود ایران و پاکستان؛ یکی پل بنا کرد از بنانِ فارسی 
فارسی را پروراند از خونِ دل کرد رنگین داستسانِ فارسی 
تا دم آخر بدستش خامەاش ‏ تیغ بر سنگ فسانِ فارسی 
ذرَہ ھابی کم بھا از فیضٍاو آنص٢۹اب‏ آسمانِ ضارسی 
الرداع, ای شاھجھانِ فارسی! الوداع, روح و روانِ فضارسی 


ہد( م.م.....ٴْْہ_۔۔-- 9۹0 ۹رس ل8 8س 





الرداع: تاب رو ترانِ فارسی 
عصر تو بودہ: بھار ہی خزان 
گلشن تو. حالیا گشته قفس 
این دعا گوبند روز و شب همه 
پرچمی کافراختی در طول عمر 


در جوار رحمتش اأُسودہ بساش 


اعد ہد 





الوداع: شان ونشانِ فارسی 
عصر ماگشته:؛ خزان فارسی 
تفل گشعه آستانِ فارسی 
خادمان راسسان فضارسی 
فستبرما سائبانِ فارسی 


ماد عد 1ہ 





وفیات 


"۱'۹ 





درگذڈشت استاد ارجمند پروفسور میرزا مقبول بیگ بدخشانی 


کل نفس ذائقة الموتد 


استاد محقق و دانشمند آقای پروفسور میرزا مقبول بیگ بدخشائی از 
اساتید متاز و برجسته زبان و ادبیات فارسی روز جمعهہ ۳۱ اردیبھشت 
۲ھ . ش مطابق ہا ۲۸ ذیقعدہ ١٤٢٥ھ.ق‏ برابر با ١٢‏ مہ ۱۹۹۳م در 
شھر لاھور در سن ۸۸ سالگی از جھان فانی بە عالم جاودانی شتافت. 
(انا لہ اتا الیم راجعون). 

استاد فقید پروفسور میرزا مقبول بیگ بدخشانی بعاریخ ۱١‏ ژوئیه 
٥۵ءع‏ در مغلانوالی در بخش سیالکوت چشم بہ جھان گشود و سند فوق 
لیسائس فارسی از داتشکدۂ خاورشناسی (دائشگاہ پنجاب لاھور) گرفتہ: در 
دانشکدۂ دولتی: لاہور در تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول شد و در 
سال ۵٦۱۹م‏ از حیث رئیس قسمت فارسی باز نشستہ شد. دولت ایران او را 
از نشان سپاس نواخت. او مدیریت دایرۃ المعارف (انسائیکلو پیدیا بزبان 
اردو) را نیز ہر عھدہ داشت و مقالاتی جالب و پر ارزش و تحقیقی راجع بەہ 
ایران و زبان و ادبیات فارسی در دایرۃ المعارف نوشته است. استاد فقید تمام 
عمر خود را صرف تدریس و تعلیم این زبان و ادبیات شیرین نمودہ و آثار 
بسیار ارزشمندی از خود بە یاد گار گذاشته است. از جمله می توان 


۲۳ 








کتابھای زیر را از کتابھای چاپ شدہ او نام برد. 
-١‏ ادپ نامۂ ایران (اردو)ء لاھور: ۷٦۱۹م‏ 
-٢‏ تاریخ ایران( ماد تا ساسانیان): اردو؛ لاھور: ۷٦۱۹م‏ 
-٣‏ تاریخ ایران (ظھور اسلام تا عصر حاضر) اردو؛ لاھور: ۱۹۷۱م 
-٤‏ تاریخ ادہیات پاکستان و ند جلد چھارم: ادب فارسی, 
باهتمام دانشگاہ پنجاب ۱۹۷۱م 

م۱۹٦۰ مولانا روم قثیل کی روشنی میں (اردو)؛ء‎ -٥ 
سرزمین حافظ و خیام (اردو)ء لاھور: ۱۹۷۱م‎ -٦ 
سکینة الاولیاء ترجمۂ اردو : پیکجز لمیتد لاہور ۱۹۷۱م‎ ۷ 
ارمغان عقیدت: پیکجز لمیتد ۱۹۸۱م‎ -۸ 
لمعات جمال, پیکجز لمیتد ۱۹۸۱م‎ -۹ 
-گلزار ادب نصاب فارسی آپشنل(اختیاری) بە تعاون‎ ١٠۰ 

دکتر سید محمد اکرم شاہ برای لیسانس 

ھمچنین کتابھای او کە در دست چاپ است بقرار زیر است: 
-١‏ اخلاق محسنی (ترجمهہ) -٢‏ فرھنگ فارسی (اردو) 
۳۴ فرھنگ اردو بە فارسی 

ما در این فکر بودیم کە مصاحبه ای با استاد فقید داشتہ ہاشیم و 

خاطرات ان استاد بزرگ را برای خوانندگان دائش تقدیم نماییم ولی اجل مھلت 
نداد و اطلاع یافتیم کە آن استاد دائشمند این جھان فانی را بدرود گفتہ است. 


"۹'۳ 





۳٣۳ دائنش‎ 





مجله "دائش" با ابراز ھمدردی و نھابت تأسف بە شاگردان و دوستان استاد 

ارجمند تسلیت عرض فودہ و از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب مغفرت و 

علو درجات و ہرای بازماندگان سلامٹی و بقاء عمر و صبر جمیل و اجر جزیل 
مسئلت می نماید. 


(نجم الر٘شید) 


کر تید محمد اصفر 
علیہ مل یونیورٹی۔۔۔ طیگڑھ 


مرزاعیر القادر بر ل جبات اور کلام پر 


حنروستا نکی فازی شاعر یکو اپنے کلام کے ذربعہاعلی مظام عطاکر نے وانے شماعروں میں 
بیدل کانام سرفہرست آجاہے۔ بل کا اصل ام عم القادر اور ااوالمعائی نطاب تھا۔ ان 
کے والدکاام مرزاعبدالفاق تھا ۔ چوکلہ ییدل نسلامفل تھے ان ان کے نام سے سعل لی 
علامت مر زالکھا جات ے چوس بالہ شھالی حندوستان میں مرج ے۔ سرارچ اللد مین عل خال نآ ارزُو 
08ء / راچ۰ گر نطاب باے: 
قدم مم سو مر ي مارو 
رساندہ است بعراج میرزائی را(١)‏ 
یبد لکی قودیت کے بارے میں ھی آرزون لھا ےکہ وہ ارلات آ قوم ے تععق رک 
2 (۲)۔ ابرامیم چان غلیل ےانھیں تورائیارلتی مخ ل کی سے (۳)۔ خان آرزو اور 
ایراح ان کیبل دونوں میں یہ بات مشترک ےہ ید ل ادلات ( یج ارا) ید رے 
تحاق ر نے تھے۔ یہار لاس قیبلہ مفلو ںکی ہمعیت کالیک رکن تھا۔ 
سراج الہ ین علیان آرزو اور غلام علی آزاو کرای نے یر لکو علیم آباو یکنا ے اور 
دہیں جا پبیراٹش بتائی ہے۔ بقولِ خوشگو ید لکمبر آباد میں بیدا ہوئے ئے طاجر 
نص رآبادی نے یبد لکولاہوری ہتایاہے جوکسی طرح درست نہیں ہے۔ خاطاھ نص رآبادی 
ر نے ید لکولاہوری اسلع بتایا کہ جب دیلی میں القلاب ارت من 
ربیل ہو ری تھیں اسی زمانہ میں حوادث جہاں میں ایک حادخ راکہ عممد فرغ سیں 
سادات پارعہ کے پاتھوں آ رظ 
انہوں نے اپنے اقولینگرم فرما یھی سادات بار کی ہو کرد یآ ضی٠‏ سی وہہ ےا میں نول 
یداہواادرابٹی جان بھان لیے اہور لے کے تے کن ےک طاعر نص رآپادی نے ےل 
کے اس سفراہو کوٹ بی نا پر مفروطن می گرا ٹھیں اہور یکیاہوروسری صورتے 
بھی ہو سکتی ےک پیکدل کے ات رازت توزای سے حمد وستان آرے کے توانھوں نے 


إ٭ہوررھبجبمسبپجپیج٭ہحىّپییہیکْکْکسچىپٰجھچچتستو۱9۹ 


متتان اور اہور میں گی قیا مگیا تامگر ہد ل کااسوقت ککہہیں نام دنشان نہیں تمااور: 
بی ان کاوجوداس و قح ت تنک د نیامیںآی تا اس بید لکولاہور یکہشادرست نہیں ے۔ 

ماہیمان کا دوسا بیٹا محنہ شجاع بشگال. یہاں اڑیسہ کے وسیع علاقوں کا نام تھا۔ 
تموۓ یں ا اہ کے نوائی علاق میں تو تورانی خاند ان ا سکی طازمت میں تھ 
جے بیشتر افراو مختلف سرکاری اور فوبی اع لی عہمدوں پر فائز تھے سبدرل کا تعلقی اس 
خالندان ے تھیا۔ 

ارلاسی قبیلہ کے لوک یش فراور ور ں سس فور کا فض لت 
اس قبیدہ نے پور ے توران سج میں ( جو ان کال وشن تھا) اور پھر بعد میں حند وستان میر 

بھی افی شمرت حاضص لکی اس کے پاوہود اندان ۶ر فان اور و فک ط فگیوں مائل 
ہوا ا سک ایک دج یہ ہ ےک حندوستان آنے سے پچ ید ل کے جد اع( چھ پشت تبل) 
ایک فوبی افسر تے وہ نک میں انی ایک اتک اور ایک باتھ سے باتجہ وحو ج۔ بذا فو 
امت پھوڑنی پڈیایے وقت میں شاىی دربار سے ا نک یکویعاعت: ثہہوئی اور خووداری 
نے بھی اھ میں وست درا ڑ ارنے نہیں دا سی وب ے ام اکر مفلسی میں مبتطاہ وکیا زماد 
مفلسی نے انیس دبباکی خوو خر شی اور بے عماتی کااساس دلایا۔ تتیچہ یہ ہدآلہدودنیاے بددل 
ہو ناوات وع فان حرف روسان 

ان کے بعد بڑے تماہہرزادے نے شانداٹی رواداریی اور پیش کو پررار رکنا لیکن وہ نو 
اس یشہ سے بردل ہو سک او رآ مرن ران نکوا ہخالبادہ بخالیانھردرپاراور اپ ےآیائی 

یش سے مل طور پر تعلق فطع نہہی ںکی۔ لیک یکن جب اپنے آپئی وطن و سو 

نہیں مھا تو حا ں سکون میں حندوستان نکر گیا شتان اور اہر میں ہے راس کت 
ا اىاومخ ں ستقل طور پر سلکومت اختیارکی رفتہ رفتہ ا نکی اولادیں نی مآپاد کے نوا 
علاتوں میں یل گئیں_ 

یں ری سرت شرف از خر یتر سوا 
اس نے عزت و شرف ع اص لکی۔ ے خاندان عرقان ژا تکوا پنااولین فزیضہ مچھتا تا لیکر ان 
یرم ناس سلسد میں سقراطا کے افتار پرڈ ےم ل کے سات ع لکیا۔ 


۹ 
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ےد ل٢۵‏ اح میں عللم دجودمیںآتےٗ(٣)۔‏ ان کے والداھیں ان مرشہ میر اإوالق ام 
زی فور پا سے گج انھوں نے ا نکی پبیدائ شکی دو جارغیں ”یش درس“ اور 
”انتواب “ ھھالییں۔ بیدل کے والد مر زاعبد الاقی شاہ شجاع کے یہاں ایک فوری افسر تھے وہ 
اپنے بی ےکواپنے ساتھبشگال لے کک جہاں بل کاپ نک راجب یہ ای سال کے ہو تو 
ان کے والر تے ۰۵۹ اح میں دنیائے زیست ے مال لان طرف کو چگیا۔ 

بہادر اور عوصل من مال نے پردرش کا یڑا غیھاؤااور خوو سم ای ہکرا کے انھیں تعلیم 
دنا شرور گیا۔ محاصرےن اور اور کے حکرہ مماروں نے لکھا ےک چھ ماہ بعد اور سخیینۂ 
وکوو سار عنصر سے معلوم ہوا جےکہ ڈیڑھ سال بعد قحمت نے پپھ رکرو ٹ لی اور یل 
انی شفیقہ ماں کے سائہ عاطفت سے بھی روم ہو گے وال ین کے اتقال کے بعد بیدال 
اپے ام زا قلندر کے سات رہ (۵)۔ 

چاکے زیر سای آنے کے بعد پچ رتعلیم حاص لکر نے گے مد رسہ میں داخ لکر وین گی 
دم صا لکی مک وہیں تعلیم حاص لکی مر رک یگھا ھی مرڑا قلند رک پسنہ نہیں آئی۔ 
افھوں نے ید لکو وہاں سے ان کر دیااورکھر پر جی علم حاص لکر نکی یدک اور بہت سی 
کتاہیں ہیا اکر دریں پھر وت نق لکر کے دکھاؤ ”فا عم آوردودامن 
احتور اوبرمن عرض وار“(٦)۔‏ 

مرزاقلندر فوع میں مازمت توکرتے تے گر ان کامزاج موا صوفیوں اور ہیروں کے 
وعنظا و ورس میں شاصل ہو ے اور ا نکی خدمت و محبت سے روعانی فٔض حا صکرنے 
کیطرف زیادہمائل تھا۔ طازذست سے وت ما لک ا نکی خرمت ہیں حاضری د نے جائے 
تھے۔ سے تو تنہا جا یکر تے تے مکر جب سے بھتیچاہاتھ آیاحب سے ا سکو بھی ساتہ لے 
جافے گے رہ رحزید لکوان بزرگو کی عحبت سےےدغبت بی اہ اوران ے السیت 
سی ہوکئی انہیں ہزرگو ںکیصعبت سے متام ہو مسمائل تومی کو جات کاشوقی پیم اہداادد 
تو فک یکتابوں کا دی کے ساتہ مطالع ہکرنے گے سب سے بل ضر جابی پڑ شی 
صوفیو ںکی صحبت اور تصو فک یلتابوں کے مطالۓ ے یہ فائدہ ہو اہ ان کے کلام میں 
تصوف کا حنص یبد اہ وگیا۔ ا نکسب فیوش کے عل کے ساتھ جسمائی ورزشس, آلات ‏ ب 
کے قوانین جات اور تی زی میراندازی, نیزوبازی اور شھہسوار یک 'شقوں مہیں عرقی ریزی 
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کہ ناروز مر وکی عادت بی نگٹی تی زور آزمائیہ ین کشی ڈوم تیشنک _گانااو رکستی لڑناواجبلت 
میں شاصل تما ان 2-9 عادات اور واجبات ضا2 1 پرکابوں کا مطال یرتا 
بھی ازم تھا۔ ۱ 

اسی دوران ید لکو شاعری کاشوق یہ اہوااور ”رمزی “تل سکیا آغاز میں ابے اشھار پر 
اکمال سے اصلاع یکر تے تھے جب نوس سا لکی عم ہوئی تداپنے پچامرزاقلندر ک ےکن پر 
محر شجاع کے یماں طازمت رن ا جا نکی وفا تکے بعد الک بیٹوں میں تہ دکیلۓے 
تنک ہوئی جس میں شجا عکو شلست ہوئی اور اورک زیب شخیاب ہواں۔ محمد جا عحکی 
شلست کے بعد اس کے ہاقی ماند و عامی فوتیو ںکو سرزنائییں سلآمیں۔ افراد خانوادۂ یبد لیکو 
موت قب رآتی دکھائی دی لہاان لوکوں نے رد پوش ہو نے مافیص کیا چنائچہ ید ل اپنے 
خالو رگیساتھ جنونی ن ہکی طرف لے گے ند سال وہاں رن کے بعد مٹھر آکئے۔ پچھراس 
کے بعد ۱۰۹۷ھ سے وعلی میں مسنقل طور پر وت اختبادگی۔ 

قیام دیلی کے دوران سب سے بل نواب گر اہ خاں سے مرا حم پییدا کے 
واب موصوف نے ایک مکان خری ہکم انہیں عثای تکباادر دو رو ہی۔ لیومیہ ( پھنی ساشھ روہے۔ 
مابان) دظیطہ معی نکیا جو انھیں مرتے دم تک متا رہا () نواب شر اہ خان نے ا نی 
طلاقات خانوادۂ سادات سےکمراویی جس نے بد لکو شماھی درہار میں متوار فک راویاپچھ عرصہ 
بعد شماحزادہ شر مر رفیتوں میں شامل ہو گے اور پاچ سو اڈ ںکی بیگیر لی ساتھ بی 
- وارومہ کے عہدہ پرفا مز ہوئۓے۔ 
ےرت 7 تی اور زیادتی حنت انھیں پسنر 
نہی ںآئی۔ یل دل پرواشتہ ہوئ_ درا صلی بیدل س .ون اور امو شی جات سے جوانھیں 
صیب: ہوئی۔ ان حالات نے مرزاعی القاو رکو ”رعری“ ےیل تا صس/رے پر پورکر 
دیا۔ شر ورغ سے بی بد لکی طبیع تآزاو پسنہ مو عحیشہ خمان وشولت سے رے طازمت 
ضلے کے بعد بھی دبی مان دشوکت بر قرارر تھی بقول خوشکوشعراءمتاخبن میں ے ےُ 
بھی اس عزت اورشمان و وک تکدساتھ روز نہیںل(ہ)۔ 

مواناغلام لی آزاو بگکرایکی تم رھ بیع لکی زندی کے ایک واقت ہکی نشیددھ کچھ اس طر نت 
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کرتی ےکدجب ید لکوشاہزادہ محمد مت عم کے یہاں فوکر یی توان کے ایک دوست ئے 
شراعزاوہ می رشحم سے بد لکی سخن سج کی تھی کی شماھزادہ ٹن ےکہاکہ دہ ہماری دح میں 
ایک قصیدہ لیے جاکہ قابلی تکی قد رکی جاے جب یہ بات بد لکو معلوم ہوٹی تو افصوں نے 
قصید ہکن سے امارکیاہر ند رفیقھوں نے ا شا خلوص ظاہ کر تے ہو نے مشت وزار یکیساتد 
تھا یاکہ شا زادہکی مرح میں قصید ےکہناچاسنے لیکن انھوں نے ا سکی پذ یر ائی نمی سک اور 
لازمت ے استعفا ویر تعلق مضقظ کر لبا(۱۰)۔ اس واقعہ کے بود نواب آمصفجا ہکم وکن 
نے بد لکوخ اکگ ےکر بلاپا لیکن ربدل نے اس کے جواب میں مندرجہ یل شھ رک گر عمج دیا 
اورخووشہیں گئے۔ 


یا گر رنہ ریم زپای خویش 
من بستہ امم حنای قناعت تپای ویش 


اس شعر سے پہاندازہ ہوعا کہ رید لکو دعلی سے انی عبت شیک ا سکو چھوڑ ہیں 
اع جانانہیں ات تھے۔ وراصل یش یبد لکی دلی ے صرف مب تکونقاہر ہی ںکر رہاہے 
بنکہ اس میں ا نکی عرفائی طبیعت اور تو فکی مٹرزلو ںکو نےکر تے ہو نے مزا عکی بحمنک 
نظ آتی ےکیدکہ اس دقت رید لکومال و زدکیہوس نہیں عی۔ 

بیدل کے قیام دبلی کے بارے میں ہ کرو گاروں نے مختلف خیال کااظہارکیا تے۔ 
سرارج الدەن علان آرزو نے بل کادعملی میں قام سال لی ہے( ١)اورابراہم‏ 
غان غلیل نے بچھتیس سال در عکیا سے )۱١(‏ دعلی میں سکونت اتب رہکرنے کے بعد 
بیرل صوبۂہشگال اود بہاد بھی کے وہاں پھ قیا مکی دت بھی می زکرے ے معلوم نہیں 
ہوتی یذکورومجکہوں ے داپ سآ نے کے بعد جب بیرل دلی ہیں تھے تواخھھوں نے فر سیر 
کی مو کی خی سی اضصوں نے ا سکی جار وفات تھی جس مہیں سادات بارحہکی جج بھ یکر 
دی: 


"۰۹ 





دانش ۳۴۳ 





دیی 1 چہ پا شاہ مرامی کروٹر 
ہے عرن و سا رو یی رط 
تارب چو از رو کم مور 
سادات بی گکف ‏ ای کرونر 
ی قطعہ اس وقت خائس و عام میں بہت مشہور ہوگیاجس سے بد لکو جا ن کاخطرہلاحضی 
ہو نے ابو رآ لاہدر جان بچائے سج _ کے جب سادات بارح کازور عم ہوکیاتو بعر صلی 
ایس آگے۔ بنگال, بہار اورلاہور کے مقر و قیام کا جھو گی و قت پچھ سال بتایا جانا ہے۔ اس 
عرص ہکو مر دعلی مہیں قیا مکی مدت ۳٣‏ سا لگہی جاقی ہے اکر اس عرص ہکو ال دیاجائے تو 
صرف ح ی ایام تس سال ہو سکتاے ہو آرزو ت2 جح النفائس می ںککاے_ 
رص میں قیام کے بعد سید ل ارکان سلطنت (از آواخ عہد عالنی تااوائل عہ محمد ٹشاہ) 
کے م رت تھے۔ قطب الملک سید عبد اہ خان انا بڑا احقرا مکرئے تھے خانوادۂ سادات تن 
یش ا نکی قد رگی۔ نظام الک آ صٹجاء بھی ان سے عقہرت رکتے تھے خا انان بھی ان سے 
بہت محبتکرتے تھے۔ نواب شکراللہ خان نے بھی بی لکی سر چر ست یکی ۔ ای درمییان 
ماہ عالم بہادر شاد نے شانانا لکی معرفت سے رید لکو شاہنامہ تصفی فک رن کین دا 
لیکن رید نے اسے قبول نہہی ںکیا۔ فررخ سیر ئے بھی ال نکی سر پر ست یکی اس نے یبعدل 
اشوارکوانے خطوا می ںلکعنا شرو غکیااور اس کے عوض یں انہیں مال و زر خطاک رجارہا۔ 
زگرہ عگاروں نے یدرل کے عالات زئدگی لیے وقت ا نکی خوراک پر ا کر قکم اٹھیا 
ہے۔ یع لک اتی زیادہ تی پک مو وو وور کا عام انسان اس بات پر یھی نکر ن کو حیار 
نہیں ہوح الہ وہ عالم جوائی میں سات سیر (خ ھا و زالیساتھ ژڑر یلست اور ایام پیر یی 
میں ین سیر (بقتہ شاہبدانی )خذاکداتے ت ےج سک رولت دل بہت صکتمند جن و توش 
نے ےت انی :مان قوت کے بارے میں الحعاے ایک وقمت مہیں رو زانہ زار یشک 
نعاتے کے اور جین مرحبہ ایک من و توش وا ےگھوڑے مل ےکستی لڑتے تھے جب تک 
ا سکو زمین پرگرانہہیں لیت ۓے یہ بت قدرے محر رک دمتی ہ ‏ ےکہ نولاسی تا مکی ایک اوے 
کی پچھڑی (عصا) ج کاوزن پھتیس سیر (شمامجھانی) تاا سکو پر وقت انے اتھھ میں لیر 
کے نت ند لکی ‏ یمان قوت اور مححتاائراز ایا چا سا ےکہ و ء کے طاقتور 
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اور میک جع رکھیے تھے۔ 

ابراتیم خان یل کہ ید لکی ار تتویاں تھیں.. ایام جدانی ممیں مو چچھ داڑھی نہ 
رکھمنا جن یکی شر بکو موبی اور بن ککو اوٹی ام ویکر استمما لکرنااورذہب ے للذہپ 
کی طرفرجور عگرنا ید لکی ع فائیت پر شک یکر دیتاہے (١۱)۔‏ یہ بات قرین قباس 
معلوم تو نہیں ہو یکہ بیدل ایساشخص ج سکی ریت صویوں کے سائے ہیں ہوئی ہو اور 
ج اکر الہ ابل بعر تحضر لت میں ایک بلند مقاإ رکمتاہو دو شر اب اور پھنک است_ما لکرے 
اور دبیا کے لہ وو ادب میں اس قد ر خرقی ہو جائیگا۔ عالنکہ یل کامزاج بھی صوفیائہ تھااسی 
کے تووواس زمانے میں دزیانے دوں سے ابی رب تک ۸رچ تھے۔ 

لام جوانی می ںکم اش رکے لان جسیت پڑت تھے تھ بن داز سے 
پڑت تے۔ ادھیڑ عمری میں جب بھی اشوا رگن نت مھ تویں نشمت میں بہت یادہ 
ارک کر امت تھے اور پھران پد نظرخانی نہیںکرتے تۓے۔ 

بیدل عام لوکوں ے بڑے افاقی اورک رمجوش یکیوساتھ لت تھے اسی لئے دہلی کے بڑے 
اور هو امیر اورغریب بھی لوک ان سے لے جایاکر تے تھے آخر عمرمہیں یر لکوامنی 
شماعری پر ہمت غرور ہ وکیا تھا۔ چنانجہ نظام الک آصمخجاواور شاو عالکم بہار شاہ او فرح سیر 
کے بلائے اور شع سنان ےکی خواہ شکر نے کے باوجوداضوں نے نہ توشعر سنایاا ودنہ بی ا نکی 
طرف مخت ہوئئے۔ ایک طرف تو ید لکو اہی شاعرىی پر ناز تھا تو دوس ری طف ابل زہان 
ان کے کلام اور زبان پ رکڑی سنقیرہکرتے تھے۔ 


بد لکی وفت کے بارے میں بھی م کر ار تفق علیہ ایک زبان ہوک رکہتے ہی ںکہان کا 
استؾال م صفر الظفر ۱۱۳۳ کو ہوا ے اور سی مان میں رفن ہوئۓ ج سکو 
نواب شک اوہ خان نے انھیں عثای تکیاتھا۔ 


جسل نے جم و رخف دونوں ہی میں عبارت آرائ یی ے تعلم میں ان کے خیالات 
دوررس ہیں اورک کی بلاندبی و پار تا کال تک تی ہے ۔ہکسی بھی ناک اود باریک 
یا لکو ساوگی, ار یھی اور مزاک تکیساتھ ریا نکر جانایک جنر مندی اور فکادی ہے۔ بیدل 


تس سرت شی صّييیىجچتا ۹آ 


کے کلام کا جم شی طور سے مطال ہکرنے پر یہ انلدازہ ہوتا ےک ہک ہو پر پاریک خیا لیکو 
ای سے بین شکرن کے بجاٹ ‏ کھما پھراکر یبا نکیا ے جس سے شعر کے پڑ نے مہیں عا 
انان وقّت سو سک جاہے اور ان کے صعنی ومطلب کا مجھشااور بھی دشوار ہو جاتا ے۔ 

بیدل کے کلا کو بک حند یکا تجد یر شمد و مو ہکہاجاستا ہے انہوں نے اپنے کلام میں 
مرآجہ قر مم روایات کو برقم ار بھی رکنا سے اور اس نے باع محل مہ اپن ےک ہکی جولانیاں دکا 
۔ان کے کلام میں د لی کااند از خمایال ہے بت سے اشحار الیے ہیں ہو و لی کےالداز 
طرز اور انار مہیں نٹی راصیں بناتے ہیں اود ان ممیں پاریگی دور زی اور یلند خیالی یہ سب نایال 
طور پر نظر آتے ہیں۔ 

مگیادص .سد ہار ع میس پک ر میں لوگپوں کے مزاج ممیں دقت پ سٹر یءالفاظکی طغیای کے 
ات < ا و رس یا کیرحت آرائیگرناء 
طرح طرح سے نو ند ا یکرنا نایہ سب ط رت پانے جات تھے۔ بعد ل کے مزاجع ممیں ان 
سب کو کی نہیں آ شی بلکہ اور بھی شر تگتھی۔ وقت پسندی اور ہیرگ یکیساتھ ش کنا 
ازم ہت تے اس کااپچھایابراا خر اس زمانے کے للوکوں پ رکیا تحایہ ایک نک بات سے مک 
مو ۳ھ“ چراس کابرااش پڑاہے۔ سی لۓۓ ال کےاواء 02282 بل 
یک مکل شاعر ہے مر بعض کہ اپے نا ناک دور رس اور پاریک خیالا تکو الفاطظ کے ات 
ایل یں 8092 ۔ اس بب یآرٹ تھاجس نے رید لکو مقول حا مکیا۔ عالئکہ 
خیالا تکی باریکی اور نزکلت محاصربین کے کلام میں ملتی ہے مکر یدل کے مہا یہ پن 
چررچڑا ام تی ہے 

علی می ںکو ید لی ارت آرائی ابسام اور ٭ کیہ فی کلام پر زیادداع ا شجا۔ یہ ل؟ 
اسلوبء زہانء آ یشک طز محارش اور اند از نے ژماتے رم کے ایائی ااب و شاعم ٤‏ 
سے بہت تختلف ہے۔ چوکہ بیدل اس دور کے خامندہ شاعر جھھے جاتے تے اسلے 
علی عزیںکر ے خبال< جب نائندہ شماع کیہ عال ے آ تواور روسر ے شع را کالیاعال و گا۔ 
اسی خیالی ہکی بنا پر علی حز یں نے بل کے کا مکو انی تقیع ماہرف بشایا۔ 

بی لکی شاعری کے لب و لہجہ میں ماورائی کی بلند حجح کے باوجود لی مہیں رای انا 


۲ 
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0) بلک صاف نظ اّڑے۔ ان کے اور ے؛ تر ترالیب اور ہندشممیں دی ہیں جو د ا7 
کے نفصوص اججمائی ماحول میں ورو حم تھے ان کے و مہم میں از آماز جا آخ افھارکی 

نکی سس م""م"مہ|َو'"""'م" .×5 

بقول سیدل دہاءنی تام عمرفتون مکی طض زرے مگ ہکبھ یبھی نکی جنیش آ 7 ج 
گی طرف مائل ہو جاقی” یی خی ا ہت یہ عیشت ہےکہ اپنے خیال کے 
ابلاغ غکسلئے سے مٹرزیاد مو شر عبت ہوتی سے اس کے ذریعہاجٹی با بات سا 7 ہولت, آساٹی اور 
بے فی سے دوسروں تک پہنچائی جاسکتی سے ال خوش قسرت ٹر ار بس تک نظر 
آتے ہیں جخہوں نے سادہاور بے مکلف انداز چا نیکوا تما لکر نے میں کامیاٹی اص لکی 
ہو۔ جب ہم ید لکو اس معیار پر جائتے ہہیں تو ہیں سخت محلیف ہوتی ہے فاری بی نہیں 
بللہ دنیاکی اور دوسری زبانوں میں بھی الے مر مار مکل لے ہیں جہ نکی حریر پڑ گن 
میں اقلییرس کے ”نی خطوعا زاین ےآکیں اور اصطلاعات کا ہمد وِست صاف اہر و القابل ہی 
ات کے بت مو رت اون بے یل کامطالعہکرکے دیکھا ہے اور پک 
0 9 ئ0 ری تر" ار ختص ر* اور رقوات بید لو زرابلند 
آوڈ سے خی تو آپ ودای یآواز سے وت تکھائین ک ادا یبال کو 
اون کت اسی لع محمد مین آزادنے نے آب حیات می ںککھا ےک لک طرتے 
موی طورے ہاری قوت بیا نی آنگھو ںکوحت نقصان نایا ہے۔ 

بعد کو مخلیہ دور کے فاری اوب کا تہر ممھاجاتا تھاان سے یہام دکی جاق آ یی 7 
طرع حطر میں بھی جئی ابچادی سکیس گے۔ لیکن یہام نکی ذات سے پوری نہیں ہوئی۔ 
انخھوں نے ودبی پرانااور فر سودوانداز ا نایا ہو مر ظہوری جس ماعر ہل ق حم نے تی نواس 
زمانے میں شہرت بھی اصل خی دی طز تیر اورانلداز رید ل گے نزدیک ہر نایا موں 
نے اپنے زمانے میں رای طز تم یر ہے ہس ٹکر اور لن ہوکر مزیہ ےکی زعمت ندکی اون بی 
اپنے معاصرمبن کے ساےٹئے ایک پا فیک حیثیت سے مودارہوئے_ 


سد لکین ٹرڑھ کر یہ خیال اھر نے متا ےک فادی طراب ئھی بت مچجھڑی ہے۔ بسژں 
ہے جال مصنفت عاردصاف نے ا سکوی یھو ڑا تھا اناعرصد ذرئے کے بھدا سس میں با 


"۳ 





دائش ۳۴ مسسسسصسصسسصُصیصس[->“دهھصػصسمسصسسسسسسسسسسسسسپتت 


ری ہوے یھ بے اور میا خطاط وسنرزل معلوم ہو جا ے۔ 

کیااسے ید لکی غیر جرقی یاقتہ ذہنی تکہاجاث ےکہاخھوں نے مار وصاف. اخلاقی جلالی 
اور سے ططرشہوری بھی لیا تکو معیاری مج لیااور ہینشہ ای طرح پبیوند ماد اوخ 
ار یکرت رہے انہوں نے بھی اس بات پر خو ہی ںکیاگہ مشفع اور سح عبا رج میں ڈو 

لی ےک کر یں انی فو ۷اضر راتا اور ووار ٹم انشاء پرداڑڈی ریا 

ذہن انسائ ییساتر ضل اور بفاوت ے اور یکمناغیر ظط یىی تقاغاے ید لے بش رط میں 
اسسام اور + پر یدک کا چان جتناعام ا ری بھی زیادہشوقین نظ آ آے ہیں۔ 

ان کے ئل درک ہکر ایسالمان ہو تا کہ میس الفا کو خواد مخواہ پک کر دوسرے اخظوں کے 
سائجنہ زہر و سئ یا شن می ںگھ اکر وک ہواور ا نکوپ پڑغ ے مطلب وا بر پور ےکی بجائے اٹ 
شبط سوار ہو جاجاے, البت رو تا نے و رظ ترفرل 
اور صفائی کے ات رو وی نظروں ےگذدرجاقی ہے بی یل کے اسلو کی 
لیاں خصوبیت اورفدکازالد ہنرمندی ہے۔ یبد لکی اس خوصوصیت ے ا نکی مرکو 
میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اکر شع کی ون در کازی کو مر ے الگ دا انگ توا نکی عبارت کو 
مچجھناعام لوگکوں کے یم داد راک سے باہ کی بات ہے نر کا مفہوم شر کے صمح ومطالب اور 
تشر کر نے سے واج ہو جاعا ے۔ بیرل کاشعری انتجخاب بی ا نکی نشری اسلوب میں 
نوبصورتی, صن اور لطف بیع اکر دیتا ے یی وہ ے عوام ا سکو پڑت ے 
اور پڑھیں گے۔ 

حوشی 


--١‏ ریوان آرڑی نی سی آزژار ابرہی علیلڑے-_ وہ الف--آرزو کا شر مرڑا 
عبر القاور یبد لک شان میں ہج یہاں مر زاٹی ے مرا رزا ےو و یہد لکیطرف اشارہ 
ہے۔ ا سکی وجہ یہ ہ ےگ آ ارزو بیدلل کے ہمت محظر ے۔ اتحوں نے اپے عمد توجوائی 
مہیں(اوائل عہد فرح سیر )ا سکہن مشق شاعر ےکئی با ماقت بھیکی تھی اوران ے دوستی 
ھی گی بے تھے لکوڈس خر کاسب سے بڑااور مائند ہشاع مات تھے اسی لئآ اارڑو 


نی 
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نے منددجہ ڈیل شع بھی یعرل کے دفاع می ںکساے : 
5 توان بس گی رہ از متقلید 


زوس شاہ - رہ دارد حاج 
(دیوا نآرژو--٣٣ب)‏ 


دفاگی شع آرزو نے اس وق تک اجب ععلی مس ایران سے حمد دستان آےے اغھوں نے 
سیک عند یکیساتھ بعد پچ بھی اخ اٹ سکیاکہ ا نکی شماع ری فازی شاعری ے بہت دور ے 
دہ انے کلام مییں فازسی الغا کو اط طریظقہ سے استعما لکرتے ہہیں اس پر آرزو نے کور پالا 
شع نعل حڑی ںکی قد کے جواب می ںکہا اما نا ےکہ بیدل ایک صاحب قدرت اور پآەال 
ماعرے جسلو دس یکی تقلی ہکى شر ورے سا ے6 جک دکوئی بھی شاعک یی تا کر کے 
بلنر مراحب پر نہیں ٦‏ پچ سکتا ے اور جوبزرک شع ہو واظاط کسی بھی طرح اصططائی یا 
اصل معنی میں استما کر سکتا سے اسی لے بد لکو اس اختیار ے ا نک وکسی بھی شاع رک 
ےکی رت خی سے کر و تقلی ہکرت رت تو بڑے شماعروں میں شر 


نہیں کے جائے۔ 

٢‏ مع انا مس مطبوم پٹنہ .-ص ۴۹ہ برخجاب وٹیو ری لاہوں الا ٹین کے وم 
ان ہیں سے ایک میں ید لگواولا اتی اور دوس ے میں ارات توم کالکیاے دولوںکتابت 
کی غلطی معلوم ہوتی ے وراضصل اس نام کاکوئی قبید نہیں تا البتہ اراس ید ضرور تھا 
ید یکا تضلتق اسی ارلاس خیلہ سے تھا۔ 


۴ف برای مطبوے پیٹ ._ مصفھہ ٣م‏ 

۴ سفیں ٹوو _ ضف مہم 

۵.-. ہار خنص ۔_ مطبوی کیابل صتحہ ٦ ١‏ 

۹-.. ایشا صمح ×٣‏ سر وآڑاو-- خلعم لی آزاوبلگگرامی۔۔ مطبوہ نوککشور_ فی ٣۷۷‏ 
ے-. حف ابراہ۴یجم.._ مطبو پل ... صصفہ ۲۵۔ 


"۹َّ۹۰ 





دانش ۳۳ 





نت مع انڈاٹس ( نے برک ن) خزہ تزعام واور خاصۃ الام میں گی | 2 لیے جن انخانس 

یت نس نے لاہور میں اور ایک نہ خدا بش لائہریری ٗ“"ە2 م2( 
ےہ 

۹ سقید خوشگو-- نر رابن واس ٹوُکو_ 

-٠۰‏ سر وآڑاو.--مولاناغلام علی آزاو بک رامی۔_ صو۔! 

١‏ مخ الھاض-۔ سراج لی اىسمی ہیں آرزو 

مطبوے پد ... صصفیہ ‏ 

۳- حف ابر اہم -۔ اپراةیجم نان لبیل .. مطبو یپ پر صفحہ ٣۵‏ 

۴-۔ ایک سیر پت شا ھا آجکل کے یھ کلو کے اروا تاصوب یو سی کے شب جوور 

(غیراز عند) میں ائججانی سحبراب بھی را ے۔ اس شمائہانی کَٔ رر ٹڑی 

تو لکہاجاءا ے۔ 

۴- شحف ابر اتیم- .برا چم مان خلیل مطبو پمدہ.-. ۹ت ٣۵‏ 

۵- و نیز در ایام شباب ار حاب ب بک و مطراب واشتہ نک رااد تی و ضراب را موی نام 

مگ اش شت بورورنش و بروت گی تراقیر - حف اہرا مم صفم 


9۹-۔-----س------- سبدٹ ‏ سس سس سئس ۔سلمیتٹ ستا 


آگبرالدین صدٹقی 
ر نفگا نے 
تید رآپااران.-حنر 


محر حبد رآبادی 


اصسناف شع میں ربائی بہت مشکل صلف ہے۔ ا سکی ہو پان یاں ہیں دہشم ع رک اس ے 
نے پہ مجبو رگرتی ہیں اس ل ےک ”مہادا پھر رع میں ڈال کے بھررمل لی 
کیفیت ,ییداہو جائے۔ شعراء نے پاچ سے ایک ہزاد تک رباعیا ںگہی ہیں لیکن 7 
اإوحیر ابوالْي عم خیام اور نے و ہو شیرت بی وہ کر شعراء کے 
جےمی ںآئی۔ 
أردو میں بھی بہت سے شعراء نے دباعیا ںکہیں لیکن جو شہرت سید اد نین ابجد 
ید ر آپاو یکو لی اعت یکسی او رکو تہ مل سکی عوام نے انہیں شہطشاہ رباعیا تکہا اور سید 
سلیران وی نے عم الشعراء کے اقب سے وازا۔ 

اج نے خود وشت سوائ ”جال ابجد )١(“‏ میں ابنی جار یبرائٹش کے تعلق ےکلی 
ہے ” بھم نے اہخی والد صوفیہ مرحومہ سے سنا تھاگہنواب سار جن ککی فات (۰۰٣۱ھ)‏ کے 
پا با چھ سال بعد عیدد آبادوکن میں ۹ل رج بکو قریب شیج روز دوشذہ جعاری تحوست کا 
ستاروطلوع ہوا یعنی ہم شعنی ظم یداہوئے۔ مج عار مق و سن جھمکو بھی نہیں معلو مک 

کر ووشفیہ رج بکو سی مکیاجائے تو ۳٣٣۱ھ )٢(‏ ہے۔ اس کے بعد مین چار 
سال ف٦‏ رجب کو ووشفہ نہیں ہوجا ایل امج دکی حار کے ولاوت دوشذے ٦رجب‏ ۳۰۴٣ھ‏ قرار 
اتی ے۔ ا نکی والدہنے اپنے لڑ کے کے ڈی شعورہونے کے بعد ی با تی ہے بھئی سال 
جنگی ونات٢٠٣‏ ادگ ےد سپدەسال بد أ ھوں ے۱ ناڑا کہ دیا۔ 

اہم لے ١۱۳۱ھ‏ میں اقاستقی مد رس نظامیہ میں عہد الہہاب بہاری ے تعلیم وص لک یہیں 


"۷ 





۳٣ دائنش‎ 





ای 
ہے فارغ ہوکر دارالعلوم مہیں شریک ہوئئے۔ یہاں کے اساحذ ہابورک رب شاب خلارنارالرکی 
مموداری ای بخُٹس ے۔ بجر نے یہاں سے مفشی اضل کااضتحان امیا بکیااور وہیں 
لد دی پچ ماصدرہوئے۔ 
۵ سالک ۶م کی اع کادیدان دیگھ رہے ئےکہ خودایک شع رکہا: 
نہیں غ مکرچہ دشمن ہ ھگیا سے آسمان لپتا 
ارب ٹے ہو ناصراں وہ مہربان اپنا 
دہ )٥(‏ اپنےگھر سے آٹھ میل دور فا یکی تعلیم کے لئے سنادالمکک آخاشوشتری کےگھر 
جائے ایک دن فازی میں یی شع رکہا: 
بسان سا صف النتہارم پیش پا افتر 
ار خورشیر محشر را نظر پر درغ ما افتر 
اس کے بعد اہ نے اردو اور فارسی شماعرىی شر ور کم دی فازسی کلام مرک علی شاہ قلند مکی 
کو ہگلایااوراردو کا مك جیب ۔کمتوری سے مشوروکیا۔ 
۳ھ میں سو )۱٠١(‏ رباعیبات جح ہوگئیں تو ابد کے ایک دوست ظخر یاب خان ئے 
شی پر س اکر میں کاو رکتاییں حبص رہکیطن بھجوائیں۔ ان رباعیات پر حبص رءکرنے 
والوں میں علامہ عادی, علام اقبال, وچہ الدەن صلی , سد سلیمان عدوی دغیرہکی دائیں 
بہت ازمیت ر۳ ہہیں۔ غلام قاورگرامی نے ی رپا یی شی 
جواب سرم 
اپ بای ست ‏ د امہ 
سی یا ئن ود 
کم 1 یو جواب سے اروز 
بیع ہہ بُفت ہمہ اج 
ء۱۶ سا لکی عمر میں شمادی بھی ہ وگ اور ایک لی اعف ضا بی اہوئی ۱۹۰۸ مطائق 
٣٣ھ‏ میں رود موس نے ساعلوں پر عید ر آباد واقع ہے ش رید طفیانی آئی جس میں اع رکا 
خانداان مالہ نیدی اود ٹی ہہ گے حسن اتفاقی سےابجد بج سگئے_ مطبوت رباعیات کے" 
بھی اسی طغبا یکی نذر ہوئئے۔ اس طغیانی کے بارے میں حضرت اج نے جو مسر سکلیا 


١۱۹۶۸ 








امجد حیدر آبادی 


ے وہامنااند وین دلدوز اور متا رگن ہے کو تی القلب شخص بھی بغی ہآنسو بہائے 
پڑھ ٹم تا زوال مصتممم اوردیوانمرائن پر جوم ری لگھے گے ہیں وہ بھی ایی ار 
نی یں لیکن( کی فعلم قیت ص فی یی زیادہددہبھری جہ ےک دہ آپ شی بیانکرتے 
ہہیں۔ اس کے بعد امجہ نے چھ سال عالت تجزدسی ںگزارے۔۔ ان کے استادعامہ نادر الد دن 
نے ایخی صاحہزادی مال النسا ءکو کے عقد میں دے دیا۔ وہ نرہ بھی عالم فاضل تصوف و 
عفان با علم رکینے والی قابل خاتو ن تھوں_ اھوں نے امج کی زن دک یکو بہت مائم۸یا۔ 

مدکی رباعیو کی حین بدر یں شائح ہو ئیں ان کےگئیایڈڈیشن مج لیکن ا نکی دوس ری 
کنتابوں میں مہ ہنگہ رباعیاں اور قطجات ہیں نفک یکاہیں ریا اعد دوضوں میں خر 
امیں نر امہ اور نصن جلال ٭ طر میں جال الج ہعایات امجدہ بک مجدہ یو بک کہا اور 
میاں جو یک کہا ہیں۔ راف اجوہ یج نعتاورتصوف پ رتحمیں, فُساُردداورفادی 
تفمینیں اور غزلیں ہہیں۔ امجہ نے مرزاعبدالقاور یل مولانا عبد الد عان جائی اود صن 


سز یکی فزلو ںکی تضیمی نکی ہے۔ نکی غزل کامطلع: 
شر ائاز آہھ ون جادوی 


جلوز زات احر رارہ لہ و وی 
سورۃ واشمس اشارۃی اي حی 
ای کہ شع والٹے آم عِال ءەوی 
واللیل وصعف زلف عبر بوی تو 


پا ي٭ ہے رہ 


مرزاعبد القادر بعد لکی غزل کا مطع٤ے:‏ 
مر زپرین کہن پرر شکن و بکفن ور آ 


توبہ خریت ای دل ٹاسڑا يہ ٹعاوہ بوطن ور آ 
یں سن ب نظ رکٹی جال جان چھ صن دد ا 
سمئستا ہوس تکش دک یہ سیر سر مر ورآ 


_._۔.۔سسسٹ پت ۱۹۹ 





داش ۳٣۳‏ 
اآں 
تو زخپ کے ومیرہ ور و لکشاب ٹن ورآ 
جا یکی غخزل کامضتع ہے: 
انی چادہ سار سان بی ما پر آرڑھ 
یسل وا یف رن 
اڑ وست راومہ وانت اگہ 3 روہو 
ابی کہ وارو پاتو خو پیگز حر پاتو رو 
گ٠ر‏ خوو ہی برفرقی او حیخ لاک لی نازئین 
ُدد کی دو رباعییاں نیش بیں جس سے ائج دکی شاعری کے موضوع یھی تصوف, الات 
قرآن و صدی ٹکااظمار :و ئا۔ 


۳ 


جے ہو 


: تم و جور جو 


‌‌ 
ا چھذة٘۹ۃٍ 
مج 


جب 

کہتی وا اور 
انا رضناالامانڑء ۔۔۔۔ لے کان ظاوما بھولا 
ا سکی تشرع حضرت اج نے انی لیک ربائی مہیں اس طر نکی ہے: 

اس سے میں انت رکہ لی میں نے 

کیا ور صفات ذات رکہ ‏ ی میں نے 

ام سی جابل سی نادان کی 

سب بچھ سی عیری جات درکہ کی میں نے 

ابجہ کے کلام میں رر و سوزرانسائی تک قد ریس اور نذہب سے _اڈ اس ہے سداہوا ت کہ 

بن وین دن کے تیم ہے ماں لے بڑی مشنککوں سے غریت میں زتد 
گڈاردی۔ اتی خیراتیم رے میں اتد ای ی تفلیمم حاص لک اوراعلٰ سر حصول کے لے 
داراعلوم میں جب شیک ہوئے آ لوؤاؤۓے * بھی ےرنے پ پڑے۔ لین ن ضول لم کاداسن نہیں 
چھوڑااور بہت بڑسے عاکم اساحعدہ ہے ادن تی رون عضحوزہوضی 


+۷ 
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امجد حیدر آبادی 





بر تو پزھمرڑیق پر مادور ہوئے۔ طغیللی میں خدان کو ہتادکھااورانے چک رم رپارہ پادہ 
ہوجا ہوا ونگھا۔ یس سالہ نوجوا نکی رباعیوں پر جو رائیں آئیں اُنہوں نے بھی ان میں 
غحوت اور خرور یباہو نے نہیں دیابلمہ وہ اور زیاوہ خسار و ری میں مولحاماظل 
اص نگیلانی ن اکھداسے (۵)(اڈل سے آخ رک ) حضرت امج دکی شاعری صرف عق لق صادۃ 
اور معارف طّہ 2 دفھومتی ری جویش ٹج آبادی ن ککھائجب میں اہج کی دباعیاں 
پڑھتاہوں اور سفتاہوں تو موم وم چاتاہوں۔ یہ اج کی شاعرانہ فظلت کاسب ےبڑا 
مبوت ے ہک ہیں بھی ان کے اشوار پر وچ گر تاہوں 2 
حید رآباو کے مشمہور علی ادارےء ادارۂادربات اردو نے ۱۹۵۵ء یں الج دکی ڈائنیڑ جو بلی 
منائی تی اور اس میں مشہور علماء نے مقائے پڑھ تھے یہ مقالے ماہطامہ سب رس ادارۂٴ 
ادبات اُردو کے فاص شمارے میں شمائح ہوئے_ 
امج کا کلام ات ] نف صد یک قوا کی حفیلوں میں پیٹ سکیا جاتارہا۔ ایک دو قوال تو 

ان ے کلام کے حافطظ ُئے اور رات رات بھ ر شا کلام بئی کر کے عاضی نکو ود ہیں لاتئے 
تھے ۔اکٹر یہ بھی ہو ماک حضرت امیر شسروکی غخزلوں ے تو یکی ابتقداء ہوتی اور اس کے بعد 
ار کا کلام نیش ہوماامج صوی گے رش وہر ایت کاسر چشمہ بھی گے زاپر شب زندہ دار بجی 
جے اسلئے متلف آسم کے حضرات ای محفل میں حاضر رہیتے۔ ایک وقت ُضصوں نے ایک 
رباج بطوروظیفہ پڑ شے کے ےکہا۔ رباعی یہ ہے : 

رما 72 مگنہ گاران گرم کی 

ھٹیٗ و ول و خشالكہ ردان 

بھق پر یو گیوی مر (ص) 

بلیق دو ہسیان اٹ ا ردان 
فرما ےک یہ درہا گی پا رگا رسالت میں مقبول ہوئی ےا س‌بشارت ہءأ یں رھ 
ےہار شوال ۱۳۸۰ء مطالق ۹ مار ١‏ ۷ء ورط تک اور در کیو شراہ خاموٹش میں فان 
ہوئے_ دراقم نے عار ےہی۔ جریم رحلت س بد پڈ ھت اللہ باقی من کل فلی۔ 
۷۴۷۰ ۳م۱۳۸۰ھ۔ 

خد 


.جس...._9._.___۔ ۔ ۔۔.۔سسجسىئے‌ 


داش ۳٣‏ 
۳ 
یہاں ند رباعیاں یش کی جاتی ہیں: 
2 بیاروت از برشت 
مروف ركووع و جدہہ اٹھار برشت 
ہیا ز جاب جے ورلف درد 
ائگشت شہاوت است ہر خار برشت 


قش ست پدل وی تی تی 
انلم دہ متل نی کی 
بے ای أاىخ وا ر ر ود 
اؾر ئل زی بی قی 


ای آئلہ ال تست پیںدا در مل 
آمار گہعت دا ور ىل 
دانی کے ۳ شر سای سایہ َو 
ور سوار شر حا دردل 
ا ٹورا موا والارض 
الہ تعال ی زمین وآسان کانورے 
مہ وہہ مم روزد ہیل 
کہ چم بی ند پ پم ەل 
ح ریونت اع رو آفیں 
دل گفت ہم تم گخفت اندر مل 
انی اض رم تلون 
بیھئی خر اسب جاحاے 7 نہیں جات 
یرون اڑھ خیش رفن ہد 
ور واری ہو ال تخت پر قد 


۷۲ 








امجد حیدر آبادی 





پتیزیلہ بد جم يار ہد ہت 

ےت گ فل ر ممرفتن تد ہد 
تونگران بی فیش 

اڑا سا یل زرفونں معلوم 

ار بی علیم طفل زاون معلوم 

اژرونں مشان کاءردائی مشکل 

اڑ ہشن گر گشادن معاوم 


پر خضلت 
نادال ۔ ٹٹا ور < وت روا 
وو سم لپ ی رہ چو یر پرتاپ روا 
پر غورزویظ بیش غفلت ورزد 
ار :ہش ہد طفل ور خواب رو 
حواشی 
...جال امو نقوش شخصیات مبر جلد الہ اہود 
یادگار انجع 
۳--3-7ل 31001 ٢‏ اج ذ(ل ہشت و پشجاہ سالہ جمتری جلد اول ۷۲ ۱۹۳۵ء + ۱۸۸۹ء مطاقی 
۶۷٣ھ‏ ے۱۳۳۴ تک 


ووشئے ٦رىب‏ ۰۳٣٣ھ‏ ۱۳ اپںل۱۸۸۹ء 

بے ٦رجپ‏ ١۱۳۰ھ ١‏ اپہیلٰ ۱۸ء 

سے شف ٦رجب۰۵٢۱۔‏ مار ۱۸۸۸ء 

غئے ٦رجب‏ ١۱۳۰ھ‏ ۹ مار رق ۱۸۸۹ء۶ 

۴۔..۔ ابد سے شاڈکک. 

٣‏ ماہطام سب رس خائص شمارة اعد نہر 

یا میا امیر مضمون ڈانٹر زور 

د.-. مامشلمہ سب رس حطائص شمارد اعد فمیرہ گار انجھ 


س ہہ تس .س۷۷ 


دانش ۳۴ 





کتاب ھایی که برای معرفی دریافت شد 
فارسی: 
-١‏ سرایندگان شعر پارسی در قفقازء از عزیز دولت آبادی, موقوفات 
دکتر محمد افشاریزدی - شمارہ ۳۸ - چاپخانه دانشگاہ تھران - چاپ اوٗل - 
۰ھ ش 
٢‏ دیوان حافظ۔(نسخه شاهان مغليه) - خدا بخش اورینتل پبلك لائبریری 
اردو: 
١-انوار‏ المق, از شیخ عبدالقصود محمد سالم, ناشر پیر بھاؤالدین ھاشمی سھروردی 
جامعه ظفرب: پیر ھازس, مرید کے (شیخوپورہ) 
-٢‏ اشرف ا لمومنین: ابوالنصور سرمدی: اشرفی برادران, اشرفی چوك: مریدکے (شیخوپررہ) 
۴ انوار السیٔام, از محمد منشا تاہش قصوری رضا اکیڈمی,لاھور 
٤-افثنی‏ یارسول اللَء مرتبه مولانا محمد منشا تاہش تصوری؛ مکتب العبیب: کرتلی, 
پیر عبدالرحمن-لاھور ۹ 
٥-آئینەتاریخءاز‏ مختار احمد, مکتبە اشرفیهءمریدکے (شیخوپورہ) 
٦-تمہارے‏ اسلاف اور تم از مولانا نسیم القادری البستوی رضا اکیڈمی, لاھور :سال ۱۹۹۲م 
۷- محاسن کنز الایعان, از ملك شیر محمد خان اعوان مدرسه غوثيه خواتین اسلامیه؛ مریدکے 
۸- گلدست مثنوی. ترتیب و ترجمە مولانا مفتی جلال الدین احمد امجدی؛ نذیر سنز پبلشرز؛ 
.1-لے اردو بازار, لاھور 
۹- محراب رو مضراب؛ زیر اھتمام, جوش میموریل کمیٹی, اسلام آباد 
۰-کرہلا کے چراغ. از سید سلمان رضوی. گامران پبلشرز - اسلام آباد 
١-چھلنی‏ کی پیاس: از محب عارفی, ایجوکیشنل پریس پاکستان چوك کراچی ۱۹۹۲م 
۲- نقد اقبال حیات اقبال میں, ڈاکثر تمسین فراقی, بزم اقبال: ۲ کلب روڈ: لاھور 


۳۔بیابان جنون از پروفیسر سیْد امداد علی شاہ صفدرہ مکتبه رضریە گول چولكء اوکاڑہ 


۷ 





کتابھائیکە برای معرقی دریافت شد 





٤-تصوف‏ برصغیر میں جنوبی ایشیای ملاقائی سیمیٹار منعقدہ ۱۹۸ء کے مقالات: خدا بخش 
اوریئنٹل پبلك لائبریری -پٹنه 

٥-مرجزالنلق,‏ تالیف سید صادق شیرازیءترجمە ذوالفقار علی زیدی:دائرة التبلیغ اسلامی 
استوریان -کراچی 

-٦‏ احادیث قرآن, تالیف قدرت الله حسیئی شاہ مرادی؛ الحرمین, پبلیکیشنز پاکستان: 


کراچی ۱۹۹۲م 
۷- رسول(ص) کی وصیت اہوذر غفاری کے نام٠‏ ترجمە سیذ ذوالفقار علی زیدی, الحرمین پبلشرز 
پاکستان. کراچی ۱۹۹۲م 


۸- حسین (ع) کے سوگ میں, از سیّد حسن شیرازی: المرمین پبلشرز پاکستان کراچی 
۹۔انوار عصمت:از آیة ال حسین مظاھری, الحرمین پبلشرز پاکستانء کراچی ۱۹۹۲م 


نتافزاعص5 
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دائش ۳۴۳ .تچ سمچچےحسپچےشش ںسش.بدش سس 
مجله ھابی که برای دانش دریافت شد 


فارسی: 
نشر دانش,؛ شعارہ اوٴّلء آذر و دی ۱۳۷۱ء تھران؛ خیابان دکتر بھشتی. خیابان 
پارك شمارہ ۷۰ء مرکز نشر دانشگاھی 


اردو: 
-١‏ الفجر؛ مافنامۂء پوسٹ بگس نمبر ۲٥۸۴‏ - گراچی, ج/ء ش/۸. اپریل ۱۹۹۳م 
-٢‏ اخبار اردوماهنامه, مقتدرہ قومی زہان, اسلام آباد, ج/۰۱۰ ش/4ء اپریل ۱۹۹۳م 
٣-فیش,‏ ماھنامہ خانقاہ فضلیهءشیر گڑھ(مانسہرہ)ء ج/۹,ش/۱۲ء اپریل ۱۹۹۴م 
)-فمدرد صحت: همدرد فاؤنڈیشن پاکستان, ھمدرد ڈاك خانء ناظم آبادء کراچی؛ ٢٠٦٢۷؛‏ 
اپریل ؛ ۱۹۹۳ ج/٦٦ءش/؛‏ 
٥-المعارف,‏ مافنامہ, المصطفے فاؤس ۹/۲ء آصف بلاك, اقبال تاؤن:لاھورء 
مارچ ۱۹۹۳۰م عج/1ءش ٢/‏ 
-٦‏ المجلس,ماھنامہ۰ ۱١‏ نور چیمبرز, گنپت روڈءلاھورء مار چ ۱۹۷۳ء ع/٭ءش/۳ 
۷-تحريك. دوھفتگی ۰ ۳٦٢‏ ایمماڈل ٹاؤن, لاھور ١٦١‏ مارچ تا ۳۱ مار چ ۱۹۹۳م۰ع/٤۰ش‏ / تا ١١‏ 
۸-القائم ماهنام, اترکے اعوان:باتاپور ءلاھور :مار چ۱۹۹۳م:ج/ءش ٣۰٢/‏ 


۹-خواجگان,ماهنامەءدفتر خواجگان۱۰۹۰ کالج روڈءجی او أر ۲ لاھور: مارچ ۴۳م( 


۴/ٰ/۳ 

۰ المبلغ:ماهنامهءمحمدیه پبلیکیشنز ؛دارالعلوم محمديه:سرگودھاء مار چ ۱۹۹۴م؛ 
ج/٤ءش ٣/‏ 

١-سبیل‏ هدایت, ماهنامہ, بزم ندائے مسلم پاکستان۸۰/-۔بی ۔| ٹاؤن شپ اھور: مارچ ۱۹۹۳م. 
١ش‏ /۲ 


۲-درویش:ماهنام+۰ ٥٤‏ عبدالکریمروڈ (قلعه گوجر سنگھ)ء ھور: مار چ ۰:۱۹۹۲ ج/٥ءش ٣/‏ 


٦و٘ىيىسَىًًٌّلسىِٰہہ‏ سہتججج+ىطهہٌَْهجََّٛٛٗسَْههہممہمتہتص++صصحئت 





مجله ھای کہ برای معرقی دریافت شد 


۳-مصباح القرأنماهنامہ۰۰١-گنگارام‏ ہلڈنگ:شاھراہقائداعظم:لاھور :مار چ۱۹۹۳م, 
ج/؛ ش ٢/‏ 
-معارف:دارالمصنفینءشبلی اکیڈمی, اعظم گڑہ (ھند)؛مارچ ۰۱۹۹۳ج/۱۱ءشمار:ہ٣‏ 
۵-شمس الاسلام؛ ماهنامه: مجلس مرکزیه حزب الانصار: بھیرہ ضلع سرگردھا؛ 
ش٤,‏ /ع۱۷, اپریل : مٹی ۱۹۹۳م 
_-٦‏ کرام المشائغ:س ماهیخانقاہ عاليه چشتی - ڈیرہ نوا صاحب ضلع بھاولپور؛ 
جنوری تا مارچ ۱۹۹۳م ش ١/جلد ٣‏ 
۷-سب رس:مافناما: ادارہ ادہیات اردو؛ پنچا گٹاء حیدر آباد,ھند 


۸-منادی: دو ھفتگی؛ بپست بکس نمبر ۹۲۸ء راولپنڈی 


۶ء ا۷ر1ذہ۳ 51۷ا ٢۸!1۰۱۸۸.‏ ۲ہ ب٥ءزہہ5‏ ۰×:ہ:ی:٤‏ ٢ا١ہ‏ اص -ا 
١2‏ .××× .۸۲۰۱,1993,۷۵۰۱ ۷٥ہ‏ ما .حاد[۶۸ 
٤٤٤1ا‏ ٥أ‏ ۸416011۷ تبذا: نا۳ ۸٥۲۴۰۰ ۰.۲٦۰‏ 1183ا 91٤ء‏ ٴا٣‏ -2 


۹٥۱.2,1992-3.‏ ۷۱۱۱۰ ,4 5اد1:1811 


۷۷۷ 





مقالاتی کہ برای دانش دریافت شد 


فارسی: 

-١‏ حاج ملا هادی سبزواری لدکتر حسین رزمجو مشھد - ایران 

-٢‏ پزشك شاعر دکتر علی رضا نقوی اسلام آباد 

۴۳ ماھر القادری دکتر محمد ریاض خان اسلام آباد 

اردو: 

-١‏ فروغ فرغ زاد نئے انسان ڈاکثر عارف ایوبی نو -هند 
کی تلاش میں 

٢‏ حبل المتین ڈاکٹر اسد اریب ملتان 

٣‏ فارسی تذکرہ نویسی کا پروفیسر سید امداد علی شاہ صفدر اوکاڑا 
ارتقاء 

- فارسی اصناف شعر کا پروفیسر سید امداد علی شاہ صفدر اوکاڑا 
ارتقاء 

-٥‏ علمای امامیه کا سندھ ‏ ممدد پنھل داہبر سکھر 


میں علمی ذخیرہ 

نصافنلعمتا 

۵-۰ کا .10100 ب07۸0 صا 5.۸۷۸۰ طا ‏ ,نم58۳ 2180410416 دز 1۵۷اک -1 

.4ا م۸۸۷۵ ,5ا72 [۰ہ۸۷۷۸۸۹۶ .۴۱۶۲ ہما ,91 ط۸ ۸۷١۱‏ اہ -2 

۸۰ت کا ۸۷۸۴۰۵2 0۰ا بط ,نات /[1160070.] ۵ ۶ه اذطانآ ١۸۱۱ا۸۱‏ -3 
لما 81800 


۸۸ سس سس تس سستسس سہ سس 





درست نامهہ شمارہ ۳۲ 


سد سطر درست 

: ۲ ۳ 
اہ ۳ توران 
۸" 5 پرشکستہ 
۲ ۳ آموزش 
رت ٦‏ جلوه؛ کشمیر 
٥'۰‏ ۳ او 
٤ ۷‏ مسلمائی 
۲۴ ۲۳ ز طبعم 
۲۰۳ ۷ ہا یکی 
17 24 ار لا 
18 0 5 
و 0 ۲0 


ہہ ے۱۷۹ 


داتش ۲۳۳٣‏ حممسہس--×ححجیىًصٗص-صحتےے۔. ۔-۔-۔- 


شا غ یبا شب انا .1ت 
امہ 


کراپ کی رون ماتی ایگنں کے مقبول سصسلام ادر خوے 
مجاِںلکمنوی 
کےعزا نام۷ اںرقب) رات تنب“ 
نائ ہواتھے 


0 سوصوات الا آبت ٠‏ روپے 


(۷۸۵ء۔ ا کفآر ر7 )ضمال ناراد کا کرت 


خرن رہ ۸([.]م۷9۔ 





ٌ٘مپٰٰچ.پی۱ٌسٌ.ٌجّىىٍِهژًََِٗٗ سس سطص99٣9لعيےٹّسسٹ9ک‏ مہنیںہعچت 





۸۸۶۹.۰ 5۸۸7105 71۸100 
)0۷.7.( 


۲٦1٦ 61 ))7۳۰۴ 


5ن 3۰۱م ٥۷۰‏ حصنْة 7-)۱۱٥٥:۸ ۷۱٢۳‏ دا ,“مہ۲7 ا دا 
اطونام آلذ۸ل۰۱ہ٣‏ ط٥‏ ۶ہ ٢۱ہ۲۰۵۰۵٥‏ ذ ۶۹۳۰۶) ۲۷۱۱١‏ 
6 جاذزلاعصة ا صطا۸: ,4 ناما ہ١‏ ؛ ط٤‏ :5 ص3ط 84ھ 
٥١۱.٠ ۰٤4 ۲‏ .>ہہ٭ہٌا ٥-۱110:-كممامطا ']٦۰(×‏ 
.ق3 ٢٥[۷‏ ۶ہ لمععع] عصناص٤هط‏ فاہ ٭ط ۲۲۱٢‏ 
4 (/ع۸)٣٤‏ ٭طا ,ہعطا ۷٢٢٢۲٣٣٢٠٢ ٥٥ہ٢<۶7 1٣۰‏ (۸]' 
۴ ۷زا ٥٥٥1۸۵۰۰‏ ۹1ص۸ ءع نل ءذایرہہ ۷۷۱٢‏ 

07:02 ٥ ٥ط‎ ]10131[0! ۷١ ]1٦86 

۷۷۷ 10 ہہ زط‎ ۲1٥٥٦ 10۷۰۲۰ ٥0 161617 

5٢۲۷۰۱ ٥3101, 1۷ا1 ٥ہ 3أ‎ ٥٦3٠:5 تد‎ ٤4 
']7- 1۱۷۸۵8 ٥0۰٥۲ 104 5۳۸۷۰۵ ؟۲ء‎ 

۲۸۰" 114 ۱ءامہ+م ءط) ٥۲۱۰ء‏ طجاطا 01٢١‏ 
۸۶١٤ذات٭اا‏ ۷۱۰۰۱۱۹۰ ۶٥٢‏ ع۵۱5(۸ء وہ8 

!03002 ہ'۸۱118 ۶ہ 1۱۷۶۰۱٠7١۸‏ ع1 10ہ >'5آ' 


ن‌د۲۵/۵٣‏ ع07۸ 20۸9ات٥750‏ ۵۰ 10٢۷‏ ے۔لےح سس 


"7۔ ایضاص ۱۹ 
'8-۔ ادبیات کلاسیكد فارسی. شمارہ . شافنامہ فردوسی. جلد دوم ص “+٦٢‏ 
'9۔ ابضا: ص۷ )٤۷‏ 


'0۔ ادہیات کلاسيك.فارسی. شمارہ٤.‏ شاہنامہ فردوسی. جلد دوم. ص:٤)‏ 

1۔ خلاصہ شاھنامه فردوسی. بانتخاب حضرت اشرف آقای میرزا محمد علی خان 
فروغی. ص ٢٢:‏ 

'12۔ ادہیات کلاسيك.فارسی. شمارہ. شاہنامہ فردوسی. جلد دوم. ص٤٤٤‏ 

3۔ ایضاص ٠۳:‏ 

4- خلاصه شافنامہ فردوسی. بانتخاب حضرت اشرف آقای میرزا محمد علی خان 
فروغی . ص :۱۷ 

5۔ ایضا. ص٢۹٦۲‏ 


و ابو عو اہو عو یو اب تو اد 
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تہ ما ہمت پوساسے لہ سد ہا عم عم ۲ وو مک 


3 طءءص0 





بدو گفت 'پرد خته کن سر زباد کہ جز مرگ را کس ز مادر نزاد 
جهان دار پیش از تو بسیار بود کے تخت مھی را سزاوار ہود 


فسراوان غسم و شادسانی شمرد چو روز درازش سر آمد بمرد(١٥)‏ 


حم ے ۵1۹0 ٭ پا ۳1٣۸٥٣۶1‏ حہ1كہ2ل اط5ا ۸ حص10۴1ا 
18٤03٥1 )٥٢۴‏ ١ص۸‏ م1۸ ہ٣‏ عداەممم ٭٭طا ع×قط 1۰ +۲٠‏ امہ انتا 
۱0 ۵۰۶۴۶م۳ ,۵18 1560 ڈیا تصقامممم 113 .۸ں 5.1ہدہ(اندہ ٥‏ 090 :ہا 
۸۰۶۰ ١ا٤‏ اط۳ ہ( 190601بمم×ء ١3ط‏ ١ط‏ نحاحدہ آززمٌز ٥1010-‏ ے ط۲ا 
0 6 ۵۷۰ ۵ آ1 ۔منطءومأا ٤ہ‏ دہ ترم00 ٤٤١‏ دمنتام دہ 
۴ہ ۱163۰ ۷ط ع1ا ٥٤ہ 1:٤۰1‏ ٥ط‏ ہ٠‏ مہ حدہء صتء ٥3۵‏ ۸۲[۷٥0ل۲ہ‏ 
٭انا ۷۰۲۰ء ٠‏ ٭ءذ۳1ا: ۷ہامہ+ہاناام :11ا .٭٥٢٥٢٤۱ء‏ ءاحاەہ ء۷ ااء ٭نط 
”٥ا‏ ہہ ٦:٥٥۵‏ ععہ:کا ٤ہ‏ ذاطع؛ ٭ہذ01ص ٥ء‏ بءصاء53 4٢ ٢٥۰١‏ 
:۲۷٥۲م‏ ,۲016]317۷ 


فریدون فضرخ فرشته نہود زمشدروزعنبرسرشتے نبود 


بے داد ودھش یافت آن ٹیکوئی تو داد و دھش کن فریدون توئی(٥١۱)‏ 


آع)۲٤‎ 





"1۔ ‏ ادہیات کلاسيك فارسی. شمارہ .٤‏ شاہنامہ فردوسی جلد ھفتم ۔ص ۲٥٢‏ 

"2۔ کلیات سعدی, علی فروغی و عباس آشتیانی. چاپ سوم. گلستان ص: ۸ 

'3ہ۔ 7.224 ۰٣ح٣‏ لوا صجاہ( ب23 .ںرص٠٠۰ہ٥‏ ٢ہ‏ ۷۵۸۳ 1۰]' 

4ہ 46-:۶×1 ۳۵۸ ں3 .00:۸۵)) ہاہ1 0۰آ 

'5۔ .2.192 ,چمنااات' لعەمنا زظ .۸۰۱۱۸ ۸:٥۰۷‏ 

'6۔ خلاصہ شاھنامہ فردوسی. بانتخاب حضرت اشرف آقاى میرزا محمد علی خان 
فروغی. ص ٠١‏ 
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نوںبھ ٣‏ وہناممعا×عحل ‪‌لا ۵۰د٦0]'‏ 
و 


٤‏ ٤ذ‏ [٥ا۲1[:[(3‏ ۶ہ 3٥:۰‏ طط5 عط: ٤ہ‏ ءحہءء 6 اآ' 
1٣١ ۶6۶۲۷۸۰ ۵۰ 3 ۷۸۱۱۶‏ ۔٭:۲ہ۷ ٤ہ‏ ء !ہا ١ ٥‏ اہ ۱٥ء‏ :٥۱ہ‏ 
٤٤ ٠×ما۲۰‎ ١٥١ :ہء١۵ا‎ ان)٥‎ ١٥ ٣ا١‎ 8:۱٥٥٤ 11311315.‏ 7۸۶۸1دءہل4 
ذا 70-۱ 130ڈ5 ما ٤1۸416٥:ء ٣۵۳۸ ہ٤ 1٤301‏ ٦١م‏ ط۱ ,٭٥٥٥ء::‏ ا7" 
٤ہ ٦ ٣ہ٣اء ہ٤ م۱٣٣۰ 1۲٥10۱۵۰٠٥. 1٣۲ ٤ا١ :٤١٥۷‏ >ہ مموں ٤ءء‏ اہہا 
٤٤١ 46‏ ۸۰۸٤ص۱‏ ۱ہ ا 1مم ۷٤٥۱ء‏ ٦٤01اا'‏ ٤۶ہ )5١ ٦٥3۷٤۸۵۱‏ ا7353 
۲ 0داء ٠٥١‏ ا٭۶٭ں ۷۰۲ء0" :م1 101 30۰٠۲٠۱ع۷۶ ۷۰٣۲٢‏ ۲31:30۰ 
86 1۸ا ٤ہ‏ امطاجںہ ١١ں ۷٣۸٣‏ ۰۲ا طع ‌ناذا: ۸01۲001 100019۰۰ 
(٤۸‏ ۲۴۵۵۸۷۰۰۹ ۰ا 11603۷۸۸ 5۸010 حم۸ ا۲ء 1۲۲۸٥.‏ صز 40۷٤۹‏ 
1١1و۷٣۲‏ ماەمہٌا ٭ط ٢٢٢٠٢٠٢٢‏ ٭ازط٣‏ م۲۸٤‏ ہ+٭ ہ۱1٥‏ ٤ہ ۳۷۲٣٤٤٢۴‏ 
27 :۱:ص عنط رط ۱1۸٥‏ دع ×٭٭ما 113۷۶ ۱ ہہ ٔنمطکا حاسییبہ 
5ا۔ا١٥۱٥)‏ ۱۸۰ ۱ ‌ہمان ۶۶۵۸۰۰۰ ٭نط کٗعاطعذاہء ۳1۲۹٣۵۵۶)‏ .1551102 
:فا اجہء آمگناںد٭َطا چہز ۳۷ آا۱٥‏ ۸۶م٤‏ صذ ۱ة نم۲[ امعذء مد 0٤ ٥٥٥‏ 


فسراوان نود آن زمسان پسرورش کے کمتر ہد از گشتٹیھا خورش 


جز از رستنبھا نخوردند چیز زھر چز زمین سریر ور نیز (۱۳) 


٤‏ 2168ء زلاامہ ہ٥5‏ ٦٦ا ٦٦۱٢۸۸۱‏ ٥٤ہ‏ ء امء اآ' 
٭٭ەم ۰ ۷ ا1ء ہ< ا ٭ءط 1134 .×چہنناا ٤ہ‏ :اممما عط ×ہ ط٭قصتطاذ 5ا5 
04 ع118 ٭×ط؛ ۰۸ (ام۱×ء ۷۰ةط ٢۷۰٠۱١۱‏ عط ۰۸۱۰ا ۳٥٥ہ۶ء ۵٢‏ م١۳‏ 
نط اساظ .٭چبطّزہ۱ء-٤٣ہمط: ٣‏ اءەط 3۲ ۷۷۷۵ ز۸ہ٥ہء‏ ١۷ط‏ ٣ا۳۷‏ 
جا ا۲5۸ ,+۳0 ٤1٥٥ء‏ 3 آہ ۰ع۵) دنطا ۲۶۶۷۶۰۵[۶ معتااءلدعلااءتا 
٤۵ء ٠٦١1‏ د٭ 1ء301 - اعنا ٢٤٭ا‏ ٤ہ ۸۷۸۲٢‏ عیملا عطا 
٭نا ۰٤ن‏ ۷(۱ 3> 1ص1 03۸--7 ععط ۰ ۔رزاانہ,7 ٠٥١ 1٥0۲0۱۷۰‏ ٥٥ء‏ ط٦‏ 
اءنطا۳ ؛دة٥ء‏ ٥ا‏ حںمصنعط عنطا ۶ہ 732۸ ۲۱۰۱٢٢‏ ہ٥‏ ٥ءء‏ ئم-طا010ط 
۱۱٤٥‏ ال۸٥‏ ۱دءحء۶ آہہ۸٣۲‏ .جہ.ا ٤‏ ۲٤ہ‏ ع۸ا ہہ ٥۱ں‏ 5۲ 
٢‏ 0۱13666 )ہم 7آ .۸۶٥1ء ٥‏ (ما3 ٥173۲10٥‏ ذذانما ٥٤ہ‏ 730038 
۲٣۵۱176 ٢٣٢ ۷۸۵۶۲ ١٥٥ ٢٣۶۰ ۳٥۰٢ا‎ ٦841 :٦:: ٥3۱1۱۷ ہ٥‎ ٥:138. ۷۴۷‏ 
اەدز ٥اءەامدہ٘ء‏ ۰١ا۲‏ .٥٥ہ‏ ٭ناءدازل د ۱ہ ۱٥ء‏ ء50۸ ١ط‏ ٤ہ‏ جمناءء: 
! ععامصد×ء 6× 13:۸-٥‏ اد ۸۷۲۵3۰ ۶ہ طات٭ا ےط 8ہ ەااہ) 
0۲ ٥٤٥٥مص ٠٥‏ عط) ہماد:ءع7 ٤ہ‏ حاءءءع: ٥ا]‏ ۔اضنادم 
1115۲٥۶١ ٤ا۶‎ عہ٦‎ ٤٦ 0065:‏ 
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0ہم٥ا‎ 33 





0٥ ۶6‏ 3:001 9٥۲٥ا‏ أم 3 ٢۷۰آع‏ أ5نا۳1۲۵۵ ء٤  :3900‏ ی ل]]اہ 


:تا+داجدء چہ ×٣‏ آآہ) ۰ ٠۲‏ نمعيفکاے۔طئاعوٌا 


چون پوست ہر نیزہ بردید گی 
ہمسار است أن را بہە دیجسای روم 
فروعشت از او زرہ و سرخ وہنفش 
سر آن بی بهھا چرم آھنگران 
ز دییسای پسرمسایم و پر ٹیسان 


کە اندر شب تیرہ خورشید بود 


یه نبکی یکی اختر افگند پی 
ز گوضر رو پیکرو زرش ہوم 
همی خواندش کاوبانی در فش 
بر آویختی نو بە نو گوھران 
بسر آن گونے گشت اختر کاوبان 


جھان را از و دل پر امید بود(۱۱) 


٤ ۰۲۷‏ ہ۱ مناتہہ۷ ۲ہ ۱ءہزحاہ دہ ”ہما عقط ×ں×: ۶٦ٴآ_'‏ 
٤١‏ ٥٤نا‏ ہەم ٦٤٦٥١‏ ااءا ٥ہ‏ ٭٥٥)ذا:‏ ٢ا ۶٥٢‏ ,78100۰ذ۷۱زہ 
.عظ ٥ع‏ 8ص3 ٥> 51160۰, ۰١٤ ٠٤١ ٢۷٥٢۰۰:اٰذم ۱٥١‏ علانا ٣۵٥٥٥۰۰‏ ۷۵ع8٣‏ 
٠٣٣۷م‏ ٭× ٭٭ -×:٭ عط؛ ۸۰۸+ ۱ع: ءامہ٭ح :٥٥۱ء05 ٦‏ 
ہ٥‏ ۱۰ط ہٗ) >ه٭0ا 13 زاء ٣۷۵‏ 30086 ٥ہ‏ ۲013060535000 
1 ا :١۸-٣٤٢٠٢ 1٤٤٢ 2 48٣‏ 10آ ۲۷٥۷٣۸.‏ ([6۷۰۲۵: ٢٣ا‏ ٤])ذا‏ 30٥تط‏ 
6ء ٥ا1ہ‏ ٭وعدا د زأ ٥٥نامہ‏ 1ں :٭ہع ٘اءط٣‏ ہ۰ہ۱۰۱٥۶‏ "ام 
٭٤6) ۲٥۱۶٠٢٢۳٣۱11۵0 ء۱٤٥٥. 50٦ ٥١ 1۱۱۷۰۲۰١ ٤٢‏ ۳2۰٥ا‏ ہز ٦٠ہ؟۲1‏ 
-(انا5 ۷۱٥٢٢.۰٢‏ ح) ١۱‏ صمح 2 ط۷۱ ذا۲ہ۴۶:۔-آائط ازہ۷۰ ۷ع 5ن 3ا َ۴م 
۹ ط۳۸۱ :+1 امط٭ا ءطا ءااۃ طاء ط٣‏ ٭٥٥ء:‏ 00002108 ۸۸ کا ١‏ .ک0 
۷۰ ہااك۸ا-۷۰ء ۸ .۸ حہنط ط٤؛١ك۳ ٥٥٥۵1٣٥۰‏ 1014 ۷ز 0:۷1۵۰ 
5٥۸:61۶ ٤‏ عی ناا٥ء‏ 106 16م ٤٥ع‏ ٭ ٥‏ اه؛ ۲٦۱٢۸۱١1 ۳٢‏ 
۶310٥۸, ٤5‏ ۱۷۰۱ء ٥٤ 1٤301801‏ ذ10 ط٤‏ ٥٤ہ ۲٥۲٥۶۱٥٥۷‏ 
۷۳۹۶ وا ۶1٥‏ 553۸۸۳۰۵۰ هنط مز ٭+1ٰ-77ل: ٥ہ ٤۲٠٢‏ ام 1301ا۲(1ا 
.طاعصدء عط ص( غطاع(۔ ۰ع اونكء۶ ١ص‏ ددء ی۵۳۷٥‏ داع ەنل دہ ےط ۸1ا٤‏ 
١ 0‏ 5دانمادز :مم ۲۱۲٥ء )٥١‏ .8ہ: ۰ا١‏ ٤ہ‏ ٥٥ع‏ ءطا 8٢‏ 
۷۲۵۵ 


چورخٹغندہ غورٹیدشد پر سپھر ہیآراست روی زمین را بمھر(١۱)‏ 
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نحاقف۲٣‏ چنا حدادت ۵نا ۱٢۱۷۵۰‏ ےج 


۴ہ ٢۱۷ذ۱١۱٥ )٥١‏ ٢۷ط‏ 41٥4ا‏ تع ٭ٴ ط۲۵ نا5 ع۷۵۱۵ ١۰ا‏ ,3۵3۲۰ ۲۱٢٥٠٢۹‏ 
[۵٥۲۶۱٭م‏ ۰ع نط ٦٥۲‏ 3زدھ ۸1٤۵ء‏ آہ 4۲3۲م ۶ط ۵ ٥نعٗدماء‏ 
۱51 ز5 00۲0003102 1 10٥۶۲6560‏ نزاہہ ؟ ا 11 .28010۰ 
"٤۸۸۱۵ ٥١‏ ٥4۱ئ٤‏ ا[03:: ٦11‏ عاما ۱۸۰ ۶۵۱۰ دزتائ×ہ: )٥‏ ۱80۹ء ل0 
١۷۱۱۲۲۶۰۶.‏ 07۲۸4 35 ۱۷۰۷۸۰۹٥۲ء‏ ۰ا٦ء۴ەم‏ دنا ٭٭٠ ٥‏ 8049 ١ا۶۶٥ص1طا‏ 


بہ رستم دھم گر ز واسب و کلاہ نشانمش ہر کاخ کاؤس شاہ 
بگیرمسرتخت اضراسیاب سرنیزہ بگذارم از آفتاب 
ترا بانوی شھسر اسران کنٹم بچنگ یلان جنگ شبران کنم 
چو رستم پدر باشد ومن پسر نماندبه گیتی کسی تاجور 


چو روشن بود روی خورشید و ماہ ستارہ چرا ہر فروزد کلاہ۱۰(۰) 


۴ہ +111131 ١ا) 1٥30٤ ۱٣6‏ نمعلە ہذا1 کا ہہ٭ەم ء امہ ٥‏ طا]_ 
۷۷۱۵۰٢٥ ۱)٤‏ .ن>۸ 3۷:۷ >.-٠-اا:كں‌ع(نا‏ ٤ہ ۲٥۲٢٢ 1۱٥٤٢١٢٢٢٢‏ 
٤68‏ :11٦٥م‏ دا6 ١ط‏ ۰۷۰۸. لقا70 ٤ہ 1۷۲۵۵۰٣٠٠٢‏ 0 1231051 
٥١ ۷۰۵۲ ٤۹‏ ل:٭ں (٥1٤ ۷۸٣ا ٠٥١‏ ١ہ‏ ٤ء‏ ام ٥۲ہ‏ ٠ہ‏ 1188 8 ۲٥1۸0-‏ 
(؛(۳ ٥٥ء‏ ٭ل:ا ,ع110 ۷۷۶٤5 ٤ا مە٭دفع٥ أ۱۱٥۵( 1٥۶۰‏ ۱۸۰٣۲م۵‏ ×ط 
٤۶‏ ا؛ 1٢۲80‏ ٤ہ"‏ ی11۸ آ۱۵ہ(:4ہ عِطا؛ ٣:۶۸۰۸‏ ,:٤ا۶۷۰ز‏ ٥۲60م‏ 
84٥۸01303 8٤ ٤ا٥ ٦80101: "٤ )ا١٦ ۸۲۵۸۵۰. 1 ۶٥‏ ما ٥٤ہ‏ ۲511 
)۶١‏ 15 نبرامہ×ند” ۶۹۸ ۶۸٥٥١ہ ٦٥‏ ک٠‏ ۵۸083۲01٤ء‏ ١ا‏ 5300300 
۲( 321۰ء ۱نا ٥١ ۲۲۰۰ا:ا3ہہن٤ ۲٥۶۰)‏ ۲ہ ہ٥‏ أآما٥٥ء 513510٥3‏ 
1۶ا 3۶۱۱٠١٥۶‏ حاء ا۳ 400۸۲ 6 ۵ 15 )1 .)نا ز0 388105۲ ۲:۷٥۱)‏ 
0:۰) ۲۶عاا٭0ا ۵ ۲۱٢‏ 


1۲٢٣۵۶١۱۷ ء3 ت٥ا 1۰ا‎ 6011:0 ۷۱۱٣ ۂ٥:41:0118ع‎ 3۶6 
1014 ١ا٘‎ )۲۹۵۱۱۱۱۱٥۱٠٢ 1أ‎ ۲:٥٣٢٢ ا۲ ۷؛٭٭ حم‎ ٣+ ۲٥٥٣٢٢ ۴ہ‎ 
3۷(۵01طا--مائ۵۲۵‎ 1٤ 0٥٥ ہ٤‎ ٥٥٥٠ ط٣ط‎ 5۰ ءہہ٥٥‎ ۱٥ 


۵80 8ا .ء351۸۸ ا؛ اجنہ٢ا٤٢ 11602310۲٢‏ ۲۲51۵۸ مز( ک 
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1١ 1‏ آہ دچوالا ادماد٭عع ءط آہ ١ہ‏ ×:ٴ ہ١٥ہ[[۶ہ‏ 

۳1۲٣۵٣۱ 138 08‏ طعصہ 18 ۸۰۵۸۰ 5ا55 ط٤ ٠۱‏ ٥٥۱م‏ صد۲ا 

ؤ0 ٤١ ۷٢٢ا ہ٤ 7١۰۲1۱۱٥‏ عھنا نم تا؛ -۔٤٢٢):‏ 1٥:٤٤1ءل1‏ 

۳ (ہ۶ا1 ذےءدامص تزاہ٥٥٥١۵85ے‏ عط خنٗطا 31۷۵ء عطا٤‏ صہ حادصجا50 

٤ہج ٥ ٥۹٥۵١ !٤٥مذ× × 1۱۵١۷‏ اا٥ہ1‏ ذذ ۸۲٣۰١١٣٣١‏ .ہناد ×۵٥‏ از 
٥۲ ۳٣٣۲٥:‏ نا:٦‏ ذذنا ٥٥۱٥ءا‏ 


بر سادر آمد پژوعیدورگفت کے "بگشای ہر من نھان از نھفت 


بگوسرمرا تاکە بودم پسدر گیم من ہہ تخم از کدامین گھر؟"(۷) 


7۴ 6] ٭ 1ا 1١ا‏ ٣اد‏ 10141 ٢۱۱٢‏ ×۲۸ ۰ا مان۲ ماہ5 ۳۷٢٢٢٢٠٢‏ 
::1151:1ا '1۲۰‏ ٭اا:٥::‏ ۰اا ٦)۱۷۸۷٥۸۲۷۰۹‏ 


زتخمکیموزگدامین‌گھرں چەگوبم چو پرسند نام پدر 


گرین پرسش از من تو داری نھان نمائم ترا زندہ اندر مھان(۸) 


٤٤0۲۹٤ع1130 ٠٥١ ط:ءہ٥١ ٥ ا١1٤١ ٥١‏ ٦ء‏ تناد ذٴ )٥٥٥٥٥‏ ا٣_‏ 
8۸ ا ٥٦ 1٥٤6٤١‏ ا؛ ۳١۳7۰٥, ۷۰۲۵٣۰‏ ٤ہ‏ [۳؛× زط ١ط‏ ہ١‏ ٥٥ء ۲٥٥٥٥‏ ماع 
٣٥٢١٦٢٢‏ ٭نطا ۶ہ 53٥۰‏ ما 8٤‏ ٭زل ؛ ٭ٴ ٣٥٣‏ ط٢ہ۷‏ ل٥۱۱؟-ا(1‏ 
٤٣٢ ۵‏ ز×ہ۵٥٣[٦‏ ہا ۱۴۵۲۰۹۸ء ٠×‏ ×ہ ۹5٦311. ۷۱۲٢٢٢۰٢۲, ۳۸۲۱٥٥‏ 
*٤ا١ 1۱٦۸‏ .٘5ا؛ءدء: عط؛ ہہ:٣٣ ١۰۷۱۱‏ عہ٥٥٤٥::۲۸۸1ء‏ ٤ہ‏ ۰ل<قء ماحامہ 
,ا۷ء عط: 7۰ ادانطان٥ة 7۸۳۱۸٣۰۰۱‏ ۸۱ط ۶۱ء ءز !از .ط۸ صا۸ما5 
٥‏ 5١ذ‏ زامافاد 115٤:0‏ 1004 7853 ٤ہ‏ ذ ‏ اممد٭ل 04 ۲۷۲۸٢۲٣۸۷‏ 
۲ء٥ ٠:1٥٤‏ 38 ۷۰۲۱۰ ١٭ااہ‏ ۱ئ ,”×٭ل:ہ 10١‏ ١٤۷٥٥)ہ‏ ٥ت٤‏ 


کہ گر اژدھا را کنم زیر خاك ہشویم شما را سر از گرد پاك 
جھان را عمه سوی داد آورم چو از نام دادار یاد آورم(۹) 
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هَ-صمصجّصححے٭هََسهيلَْےهےيْتلسٌىكَوْمََِسىصححے>حےًِحهچل٭لحتَووٰحٛےھہجّْْہحےسسصسححجھ ےصحپحسسسس 


اەافٰ۲٣٣٣‏ چررنلوردجوملم[] ہیں حصحوسم<چےٛ--ے-----٤ےیسٍٰيبی9۹٦ت٦٢ه0-٦تہصصہ--ے‏ 


٥1304- 51677 :8٥٥٥ا8٤ ٤۷‏ ہڈالدہ :لِد اما ٭ ط) ا۷ک 
ہ؛ عامہ٭ح +٤٥‏ ۸۸ہ( ۲۰١‏ ءلاابع من د735 ۶٤ہ‏ جج ناممد+0 ء ط٦‏ 
“[ )1۷۲۸۲۵۸۰۲۳۵ ط1 51:1 ن88د آهەا۶۵ 5204 ۲ ۰ د563 دزطا ١۸۰۲‏ ٥٥٥۱ء‏ 
۷۵1٤٢۰ أ٤‎ 1)٤ :.۵3‏ 1ا3 ))۱٢٢‏ ٣ام١۰:٥‏ ۔چہنٌا:ہ٭م”ء: ٢ا٢‏ ٤ہ‏ 
5ج ۷۰مم] ٥ا‏ ہ٠‏ ٭۶۱۷دء ذاءز :113۷ ۲ہ ۰۰ ٥‏ مد5 ١۰ا:؛ ۲۱۱۵٢3‏ 
لن ٠٥ ۲:۶١٢ 1اذ)٥٢٤٤٤٤٣ے۔ 7106۲٣‏ ۵۷۷۸۵۰۲1 4--08۲8801ا] 
7013/۱ ۲ہ د٥٣ ۱٥١ 1٥۷ |٤٤٥‏ 1۸ ع1 ٠٢‏ ٥٥ا‏ ن5؟٭ [1٥٤ ٥٥‏ ما:ء 
۶۰ 1۰ ۰۱ 3۷(5ع٥‏ ۶۲۷۰۱۲۱ ا٭“طاا ٠١‏ ہہ٭ا) 1٥۵4‏ ہ٣‏ ہہ 77۸۳۱1 ٭٭ ہا 
04 28ا ۳ہ ا۰۷۱٢‏ ٭ط٤ ١٥۵‏ ١ہع‏ ٭تا؛ ٢۱۷۰ءا ٣٣۲‏ زط ہا 
11:٤٤١ 1۶۸‏ ١۰٥)؛‏ ٢۷ہ‏ ٥٥۱ان۵‏ ۱۴۷م ):۶٥٥‏ طط .د:- 4٣×‏ 
۹4ء عو_اسمەمممصد ؛:٥٠٥:‏ ٤ہ‏ ٥۱ء ٣×٤‏ ہہ 11٥١ 7۸5۸۴ ٥٥٥‏ 
۸٤۰7 ۱31 ۳۰۱۰۷7‏ ..رچہ اہا۷۱ہہ جذاد:۲ ٠۱٥‏ ءآنہ دہ ذ:ماچم؛! 
۶۴یھ) 8ہ 0[أا٭٭ ١ا‏ ء٣ ۱٥۷ ہ٤ 1۲٢٢٣‏ 1ع ۲:۲۷۷٢ ٢٢۰‏ 
|4 ٥ا‏ ۱۰ 1۶ء ٥1نا‏ ٤٥٦٥۱٥ا۲۱۰م‏ 1001:0660 


730138 ۷۲ا١٠‎ ٢٤٢٤٢ ,ا۷ء‎ ا٥زانذاذء٥‎ 201 1۷۲۵۸۱۱۱۱۷ ہ٥‎ ٤١ 
ہ0٥‎ 314 ۸08 80 ۶اجاہہ ٤١ہ مد اما 7ع!‎ 3:٥۰۲١ ہ٥‎ 1٥٤١ ہ٥‎ 
۳۱۲٣۵ں٣ن 1(۷ن1۶۸ء 34ط‎ ٥3۸-۶ 1اط١‎ +۱٥۰ ۲ہ‎ ٢٢۵۸۸ +۷ 40 
101۲۲۱١0۵۰٥٤ .۱ء ' ۱۸ہ ٤ہ محرب٥:؛۱"”م د حا صامطد5٭ ٭ نا مأ‎ 
ہ٦٥8۸ط'ہ عنط 16ن زان صہەہ‎ )315:×١ )١۰ منطء ءعدط × چمندذانەطا‎ ٥ہ‎ 
1ن8۸:ذ3) ۰طا٤ ۵۰ء۲۶‎ ٣۲٥٢٢۰ ٤1ا١ ا:0 عہ:ات٭مہ!‎ ۶۰. ۲۷٢٢ 0, 
۲۰ ٥٥۸ع۵31001ہان۰ ؛ع۳۰۰۳۵۱م]۔‎ م٣۸۷۵‎ ٠٤٢ ٥01 ا١٥ [ا ۱۷۰۲اا:31‎ ۸ 
۲۲٢٢٢ ١۷۱۱ ٦04 ۷ا5ع8نصا۸ اد8 .ط۷۲۵۱ ۰نا‎ ء٥٥۵۸‎ 4:٤1 ۹۸ 
70٤ ٥٥ م۲٥۷‎ ٢:٤ بزمہ‌جہ 4× ہہ: لہ ۷× ×ط1‎ ۱۱۱4 5٠٥ہ‎ ٤۹۲ ٭ط‎ 
۲١۷۵ 00٤ أ٤‎ (٤۶ ا٥: ا ١ہ ١٥1۱نم زاااع-ہ :۸خ (4) 1[امط-‎ 
(۸۷۸٥۰۷ ۸۵7۸1۹1, ۱ز مذ .(16')5ذا ١ہ ٢٢٢٠٢٣٢٢٥٥ء 3 1(8 1]]8030016ا''‎ 
ط١ء ,ہہ 3۲۳۰۱ ۸5ا5‎ 71:)[۸0۶1 ٠٤ ٭ء٥ب”ازء31‎ ہ٤‎ )3٤667--:0٥۸ 
۸۰ہ ذا۲۱۸‎ ۵01 )۲۱٢۸۰ اف -٘ٴطٌا × نعط ہما ہ٣ ٭هہ: ٭۰ ۸۱ا ہم‎ 
]۲٥٥۱٥۰٥٢ ١٢٠ اا):]) ۶(۶ط۸)‎ ٥ً ۵1۹82۲3۰ ١۸1:٥۱۷. ا]‎ ٥۰ مە٭٥‎ 
۷ا31 ناد ز٥٥ ءمحامہ‎ 1150۷١۷۷۰ 104 015100 ۰ه ٥٥ء ع ۳م ط-: کا1‎ 


بخون پدر گشت ھمداستان زدانا شغیدم من این داستان 

کە ضرزند بد گر بود نرہ شیر بخون پدرهم نباشد دلیر 

مگر در نھانی سخن دیگراست پژوهددہ را راز با مادر است 
پسر کو رضا کرد رسم پسدر تو بیگانہ خوان و مخوائش پسر(٦)‏ 
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٥٥۸١1 ٥۱ا١۷ 1381 ٠٥‏ عہنەنط ۷۰٢٢ 1۸٠٥‏ ءامم+م د× ہم ناہءزہ00ہ0 
۷۷۲۷۶۰ ہہ ٠ئ‏ ٤ہ‏ عاماقااز۱: ہ۱٥۲ ٠‏ ۲۱۷۷۵ ۱ ۱ہ 03ء 


ج نرطا ۰۸ااننا چدنہا ٣۷3۰‏ ×ط ؛2ط؛ ۵۰ء1۲ ۵۸ا20 ااجنہ 07-۰ 

08 3116ء 116 ۱۷۲۰ء م ہا 330-۰ 0٣۵:‏ 756 .ط۷۷۱ 

1۱٥۵۲۰۷ ٠۰ 1٥1٥٥۰70۶! ز٠۰ ظص٦ ٦۸ہ0ت- 1130 ۶٤۶‏ ءط ٤ہ‏ زاحاہہہ::۵ 

۳۷۱٣٢ ۲1‏ 3 ,1851 1002 ۰.۸۱ رزاد٭ صمط ا( منمام× ٠٢ ١‏ ٤ع3صمہ‏ 

15آ 1۵۸۹۸۱ !ںہ یصزا[ك>رہ برحا تا دنطا زم > ة1 غط؛ ۲۵۵ 72:534 30160, 

۹۶4ہ۷ ۱۰٣‏ ہ1۰۱۱١۲۰۸۳‏ ۲ہ 4۰ ۸۸ط ١١‏ ؛۵ 1111ء >طا ۷۱۰۱۱۸۹ ن۱۷د ءز۷ 
.7ہ مٌا ا ٦0٥۸‏ 


آہ ان٦صبام‏ تا م7403 ٣٤۱۶۵۰۵۷ ز۸٤ ۲٥۵111۷.‏ :۱ہ۵۵ہ1۶ ۸٦آ_'‏ 
٭×م۳ رو ٭ءوء - جعطاہحہ: ١ط‏ ا مد ):٤۰‏ دنا ٤٤۱اائل‏ ۱7ہ ہ1١7۶۹۲‏ 
۶٤‏ ,ہ,8۰اء ٭٭ مع ۷۱۱1 8 ۲٤٢۲م‏ .ع ناە(ەماںہ: ہہ عط مااندہ 
٥٤ ×3 ٥۴٤ا ۶۰۲٥۱۶ صھدا٥ص ٤٤ ٥۵‏ 7ع8ذہہل0 م 7205۸ د٥ہ‏ اب ء۲0۲ 
۱)) ٢ا‏ ہ۳۸1۰۱٤۱ء٥٥ ٥‏ ۵ +د+1م -[11 .١١ن‏ 1اجہ ء( امام 10۷۰۱۰۲8۵۰ 
80 ۱ا ١4د‏ 1ئ ٘٤ا‏ :نا <زٴ ۷كا محا:٣ ٢٣۲۱۵8۰٢‏ ١0م‏ ۰ ۲ا٤‏ 
ژ4۹) ١ء‏ ۰( ٤ہ‏ اد اطاہ ۲٦٦01٦۰‏ ء٭ءذا٥‏ از 01011101566160 841٢۷۵۸۷۶‏ 
٤۶‏ ,ا۱۷ ,مہ4۲ دنا ۰ نطا ۰١‏ نع۸ .ا١‏ ما :)٦٥١٥[ ۳۱٤٥٤٢٢٥٢‏ 400 
14۷۰۹٥ ۶٤‏ ۷ا:۶” ت۷ج : ١4د‏ ٠×دہء‏ آ۸ ہ۲۰ ط٤‏ ۶۹٥٥ء‏ طا(ص۶دماعداتا 
۷۸۲۰۳٣ ۶‏ عنط عصناانٰا ص٥‏ زط:۳۰ة0: ٣٥‏ ا۷٣٣م‏ ٭طا) )٦٢‏ عٗا 
٭ <4 ٠١٢ )۶۶٥٥‏ ۷ ذام3ء ہ۰١‏ ۲۷۱۷۲8بء امہ هنطا عطامءمت]ا ١٥4‏ 
٥0٥ ۷٢٣ ٤۶‏ دذتطا ۶۱:3۵:۰۶ ٥ا‏ عہنا ١٤ا:؛‏ ۷۸٥٥۰۱۲×ء‏ 1 :٥۲ء٣‏ 
٣٥٢٦٥۶. 70136 ۲۶1٥۵۸۶۵۹ 115 ٥‏ ع٥1ع۵‏ طا ٠٥‏ ۲۲ م٥م505+‏ لاہ ٢٥٥‏ 
09 3۷۰۸۵ ۰7۰ا۸۴۶3اء٭٤‏ ط٤‏ صچند ہ٥‏ نما 0 ٤:1301‏ ذت۲ناا ٠٣‏ 404 
۳٣٣۶ اطەا٤ ءہ٥ںعط ٠۰ ٣هاٌەبا٤ء ٤٥‏ ١ص٥‏ َحانا ۴ 10٥ ۷۱٢۱٢۹‏ 
۱٠, ٥ ۵(‏ ۱۰۵ءہزہ٣‏ جہ111۷ .”۶٥1ء٥1‏ ۰اا 00۲٥٥٥ ٥‏ 8اد 
.7ہ عنا ۳۱٣‏ اصدہء آ3 ظ٭ہ0ہا1 ٠٥۶۰‏ ٤ہ‏ ٥ہ‏ 


٤:٥٤ 8۹‏ مں ۷ہع 4ط ہ٥۲4١‏ ,عصنا ١٥؛‏ ×ط 

٤١٥‏ انہ5٦‏ ۲۸۶۸۵۸۸۲ ۳عطا: ×نط ر”ػہ۶۲۱ ١٥٥ا 450٥٥٠٥ ٥041 5١‏ ٥ة‏ ط 

۷۲۸۵٣۰٢٤ ۱ءم7٭‎ ٥٥٥٥ ہہ‎ ٥١ .ل230 ما عامہء-ح‎ 1-6 6:0-١ 
0:1٥:81: ا٥ م563۳ ×نط ہ؛ ك٥ء مد عہذٰگظا‎ ۰٥. 


یریب ہے ےہ گزجزرر ےج رہ تو ہت ت109 


ندناقأ۵٣٣٣‏ 018ئ20اءیٌلوڑ] ءلچوہوں]' سکسسسل٭سسھمیسسعصصٛسنسب٦ىحجص-حىیصص-_-‏ 


۔٭ا+٭امہہء 600 :۶:٤٥م٥٥ہء‏ 7003 ٤ہ‏ ۲۷٠٤ء‏ ٢ا 51311300٦,‏ 
)أ ۲۱٢٢٣۰١ ا>٠۱٠۷۰٭ہ ؛اا٭٦ :١٥۲٥[٥٭٥٭ ہ٤ (311:1: 301 ٣۳۸٣۲۱1۰١٥.‏ 
ؿ۵ ٦ا50|‏ ۲۷۸۱۷۰ ١‏ ا۰ اا5 عطا ٢)٤‏ ٠٥٥۱ء0‏ ٭ ۱۷۱1م 
8٤‏ ١ا)‏ 3ذ اف705 ۔داەءامںہ: 60,000 ٤ہ‏ >اەہتا ۷۱۱۱۲۰۰۸۱۰۸۰۱۱۰ 
6٤ء‏ ٣ا1‏ ہ۱ ٣۵ھ‏ ,11ا5 ۱٣ ٤٦١‏ ۵۸۰۱۰۲٢٥۹٥ا٥ء‏ 4۲34۵01 
۲٥۶۲۸٢ 1>.‏ 

۸۷۱۲۵ ٦86ا:؛:3)‏ ذنط ۱۲۷۸٥ :ہ٥ ط١ 11٥‏ ۱۷ ۰ط) یہاءط 
6۲٣‏ ۶1 0:۷۱۱۰ ١ا٤‏ ا٢۱٣‏ ۸٥ا‏ نا(اہء ہ٠‏ ,۸ اما۸۲۵3 ٤ہ‏ عمن‫زا عطا 
اعتاع ۵۱۸۰۷۸ء۶٭ ٢٠۲ہ‏ طاعمع ١۸١‏ ہ١‏ صنط ١٥٭ا‏ 3۲۰۷مم٥‏ 0۷۱۱ا ءط 
7,0 115868 ٭ 1۱+٥٥٥۷‏ ؛٭ہہ ٤ا؛‏ ا٢۳‏ ٘٣ا‏ ۵۱۱۸4۸ع٣‏ 411 
5×٥٥ 1ا١ 0:۷1۱۱ ا٥٢ م٣۵٥۷ ٤٦٢ ٤‏ ١ا‏ ,۲۷۸۰ء دزا ٤ہ‏ ٢١٥٥عئہك۰٥۲‏ 
59ا٤ ٥۱ 11ا٥٥ [٥ ٥٥‏ ۱۷:ءز۸۷۸۵۸ :111 ع٥ا ٥0:۷۱۱‏ 6 0] ۲۶۲۷۸۲۷۰ 
00۰م ۲۴۶۵۲ع ٤ہ‏ :٣ہ‏ 3 ۷رزا٤‏ دم ۷۵۰ ا٣۷۱ ٥,‏ 1١ابەااە‏ ءنطا 
۵4 111 ٤٤٥4ا1‏ ا5 ےااا 1560م ۷۱۱ء٥] ٥‏ 1 8٥:٥٥۲۱ع‏ ۷۵۰ :1۲ 
1۷٢۷ 3۷۰ ٣٥ا٥۷ ٠٥٥ ٣ا ٣اح ۱۷٢ ل٥٭د۵از۷ ×ء٣مءہا۰ :م۲۵٣۸ع ٣ )٥‏ 
٭٠٥٣٥٠:۱) )۱٢ ۷۰٣٠٦‏ حد٭اادء۶ حصزنطا 1٥0۲۹ 31:1 ٥٥۸340٤٥‏ د0اء ہ7203 
0 1ءء تام ۸ ۰ ٤5٢‏ دا طط اط 3۲:۸ممد نع٥‏ آ؛۷ :0 1ا]' 
)1 .م781 ۲ہ ٠۰‏ ہ٭م۲ء: ١ا٤ ٣)١‏ دنمدطا 5۸۸ :ہ٥٥۲‏ 
1٢ ۷۰۷٢٣٢ 1٦68 ۶٤6‏ 13۷ ۲۷۶۲ء ٢۸ا٤ ۱٤٥٤٥٥۸۲۷‏ ۱ء ۰٥د‏ ءا 
۷۲٠٢٢ ١ ]7‏ .ہ۵۸٣۳ما‏ ٣اعط؛‏ ہہ ل۱٥) ٠۷١٢٢‏ :٤٥۱٭مح٣ء:‏ ٤ا:‏ ١ص۱‏ ۱٥ا۱‏ 
۰) ٤ا ٣۸۱٥٤ ٥٥‏ 3۷۷ع82 


'آ٦‎ ٣۷۷۶ ہ٥‎ ٢ا۰‎ :٭ء٣م‎ ء۱٤ )ا ۲۴۵۵|۱م×: جہن۴-‎ ۷١ ٤۶۴ 
1056 ۸۲۵511 1٦0 ٭ا٤ا‎ ٣٤ ٥٥٤٤٤ أ٦‎ )٦٦ "0ء16٤8‎ 
۴11010٥۶۰. 7003 ١ ا0٥‎ ۷۱۱ 11۰3۲٥۸۱۰٥, ۲3۰۴۷۸ 1۱۷۱ ٣٥ 
٥:۲٢۱ 101 ٣؛٥ہاء -ا؛‎ ٤۱٥1۰1۰۱۸ ہ٤‎ 1311۰۰: ٥ ما‎ :۱٥٥. ۶۴ 
ل705 اءنّمٴء‎ 11٦٥۶660۱۷ ل66 130150 ددم ام3‎ 3001 ٤ ٦٣ ٥۹ 
۸ 31۷۰۰ ۷۱٢ ٤ ٭٦۷‎ ۰ 180+, ۶٥٦٥٤0 ×ط‎ 5۶۷٥٣ ۵ 
۷١۵۸٢ ہ1٥‎ ہ٥‎ [10115 0 ہ٢ اء دا٢ ۲ہ‎ ۱٥۰١ 113۸1٥0 1ء‎ 
م١ ۷۷۹۰ء‎ 


۸٥۱۱ء‏ 3۸ا7۸ ب5ا ٭0ا۱۸1635 ۴٥٥٥۲‏ ۲ہ رونم _٦‏ 
.6007 کنا ہز ۷٣٣٢ ۲3۲۲638١‏ ءےمذڈاک5تازہ:1 100 135۸٤۵. ۴٢۷۰۱‏ 





33 طلدءمدا 





1105 11۸١ھ‏ ص5۷ ۷۲۰ھ 
نا۷7۴ ۸ا ۸۷/۸11۸7[ 
۲511٦۷ ۷٢۷۷ 061‏ ۸11۷ 


.اذنا ۲1۱3۱۸ ۸[0(5851۸010110106ل _ 10۲۷۸۴۱05 
07254 5109۸۷ ۱1 


5ا :۳1۱1077 8مزد 1070ا ,73100 اا۱۷۰ء ٥٤ہ 13٣۷‏ ءطا 511-6 
٢ہ ٤٠‏ ع۲۹۷۸ ٭|ا؛ ۰۵۸۲۷۱۷۰ ٠۱ہ"‏ ذادهہء :٥م‏ اناظ8 ؛اازںط ٥ت‏ :5ا 30 
0ء ناما ١د‏ ذا٥‏ ماع ١‏ ا) لل٭م:ہتا ۲۱۱٦۹ 1٥ 00٤‏ ۲> 0ا7 ٥٥٥۰‏ 
01 ا لادەطا ہدلة ۹ط ۰1 0ں۳[۲۵۵ ۰اطعنام ٤۶۶م‏ اط ہہ 8۳٥٥‏ 
۷۰۱۱٢۲۷ ۶۶۸۸۵۰۲ 11٤3-٤ ٤٥۶‏ ۱( 3۱ط ۸ءن: ۸٤٤م‏ 3041 ٥‏ 5ء ۶۲۵۱۲۷ 
٥۰٦ ا٥۸۲ ا١ ٠٣‏ آنةاء ەل ۸١٦ا‏ ۰ا ,.٥٥4(:تظ8‏ .۶ہ ۱١٢١ ٥‏ 
.زط ۰ا زا ۱٥۱۲۰‏ ۵٣۲۰ء‏ کا1 ٤ہ‏ -۱137 ١ا٤ ۱1٥۱1٥٠۲۵17۰‏ 4اہ 
:3۰5 م551 ٦۰ا1 ۲۷۰۱٢۴‏ 31 10ہ 


٥0۲1٥٤٥ 1866 6 5٤8‏ ,ذت0اآ' ۱5۲ ۶۶۲ 134ا ۲۶۵۵۰۱( ,0٥ا‏ ا" 
۹ جہ۷×ملاہ) ٣3۸2 ٢۰٠٢‏ نط5 ۲٤ہ‏ 3۵۵41 دہ ٤:-3م11‏ ۸01٥۷ہ‏ 
:اہ ص۳۱۲۵ ۲ہ ہ٢۱٢‏ ١طا٦‏ مطاء 


بچے کار آیدت ز گل طبقی از گلستان من ببسر ورقی 


گل همین پنع روززورشش باشد وین گلستان ھمیشہۂ خوش باشد(٢)‏ 


۳۲ ) ۹+ مم ٭لم١‏ ٠ہ‏ مدء٭ہ ٥د‏ ٤ا‏ 3۳۰۱ صتا55 >ا'آ' 
0 2 ٢ہ‏ '' ۶۲٥۸۵‏ ۲۵۷ ۲5۱تاح ٤ہ‏ 5۰ع 8 ٦130۷‏ الا؟" ,1015 ٠‏ 
- (ذ)''طءدا اما ہ٠‏ ہ٣ہطا‏ ذ٠‏ 11۰۷-۰ ٥‏ ۱130۸۷ اا5" اء نا٣ ٠:‏ 0۲۴۷م : 

۶ ۲ہ ۶۰ا نج٥‏ ۰٢0صہ٥٥٣‏ ١ط:‏ ی٥1٥۸ ٤٠.‏ 1٥اہ‏ ا٥ا‏ ۱ اعا: 


8 





لدع ٥ظ‏ ۲ہ تعامی؟ ممنہی ۸ 





۴ 

زجہء ۸ .021+3۸۰ سملءہء+ عمنماہہء '۷۵ ۱۱۰۰۰۷۲۷۷۸۵ ۷ندماں ۹ا" 

ہ٤‎ ٢طخ ن۵نا051 ١ط ما ؛ مع ٠٭ا ہ؛ ا١ ععط عاەەطٌا‎ ٣۱ 
۰ئ‎ 


۷۰٥۱ہ1۱۱۲۰ء ۲۲۶٥۸۸‏ 3[0۰ا ۱۱ء '' 53۲۰۱۷۷۷۸01“ 

"۸۷-۷۷۵۸۸٥11" 16ا٤۰‎ ٢۱٣٣ ۲۶۲۶۱٥٢ 7۰ 

4 ٭٣‏ ا ٣٢ا‏ 1۱860 ٠‏ ×ماەہطا ٢۲۷٥۸:١1 ۷۲۱٢٣٢ )اا٥٤٤ ۱۷١‏ 
۵))) ٢ہ‏ )۱۲ :۱۲ متا ٥10ا ۸١8108-۲۰‏ ۰(ا؛ ۱٥‏ ۱۷۰۲ا۵۷۱) 
۱۔)ء ت5" ٠۰.‏ ۰١۱۶ء‏ ۰ط ٤ہ‏ ؛ 5 :ءا عط؛ ×ہ) ؛٠ 11٦ ٣۲۱٠٢٥‏ .۸۷۸۷۸۲۵۰۵ 
ادا ز۸ ۷۸۶۱۸۶۱" ۸ہہ١۲]‏ ۱862 ۰۱۰١ ١٢‏ ؛اماںم ٣٢‏ "ر1[ :ا۷۸٢‏ 
!ا بامكہط5 ١١۸(۰‏ ۲ہ برحہء ۂ .ہعقوم 377 (1:٥٤٤۰ 1٢ ۴٥۱٥٥۱٥۶‏ ,۲۲۳۴۵8۲۰ 
84 8اا 1:1 ×ہہ6ٌ ٦٦آ‏ ۔۲۵۲۷ انا ۰۲۶٠٢٢۷‏ 5۷ل ئے اا0 ٠١‏ ۲۱م 
0۶1٣ا‏ ۷۷۵:۷ ۷۵۸۱٥٥٥‏ ۷ط ]11۲٥10 11٥٥ ٣۷۲٤٣٤٢‏ 


٤ن۰‏ [03)-:-5۲[۸۳(۴5''' ۵۰ ۰عہ٤۱٣۷‏ ۲ عطاہ +11 


,ز11 3101٤اب'‏ ۸۷۵۳1 -تا 8طا5" 
,':۷۷۵۱۱۷--13-0ا٥۸۷۵"'‏ 'دحالاںڈ5ےے-ز[د٣'''‏ 
؛٦8۱؟-۱1۲۰۶‏ ۰ ۸۷آ'' ٥1١1‏ ر'۷۱۶۸۸۱٥-صدااءایںک5'‏ 
0659 

1. ۱۷ا٥١‎ ۸ا5١‎ + 520۱٥٤٥۸۲۰ 10711 ۱۷۸۹۲۸:۵۸- ۰ء‎ 


,28۰ (1۱9۹9 ہخحلطا0] ,5+۸۲۷۰..] ط03۸۵13ژ]:1) 

ا5 عغ ۳.۰4 بل زراد/۰۷۷٣-101+۷:۱ ٣١۱‏ ء۱؟۲ء۲۲ 

69 

16, 1 

,ؤك| ۵1۶8+ -3ا:۱۷۸4043 ۲3۲1:0 _' 

5۷۶۱ 1٢۲1 ۸:034, ۸٣۱د۸-:‎ 30۹8۲ )۴۱۲٣۶۶٥۶.۰ 
ھ0۲٥۰‎ 1968( 11۰. 

:١‏ 110۔"'۳۸۸۰۰ 4۲٥۲‏ مد5 5۱۲۸1۹١1,‏ 01ا33 اط۸ 

7 3 ۸۳۸نا--171301 15از۸0) 
01۷30-۷۷۵۳14 

.8 ,۸31131 ے- ۸۷۱۷۲١۰3‏ حاء اص3 

10:۹۱-۷۷ :٥[۰,.۲. 15۰ 

4 کعومنانہ ۷۷ خنط ٤۶:ھ.]‏ اط۸ ,و11۸ آناہہۃ۲8 ۸۸۱۰٠١‏ 
.2 ,(۱968 .ج0۸ .5: ۶۳۸۸۵۸ 3ل ں31) ٥٤٥ء1٥٣‏ ١٥٤۱۱ء‏ 


ترسم مھ ای مو صردےۓ 





33 حلههءضودا 





٤ہ‏ امہءع ٢ا١٤‏ ٤ہ‏ عہنها-|ا۰٣٣‏ ١٥ا ١‏ ہ5٦‏ عہ::ما ١ا ٢۰۲٢‏ ۱۷۰۰۶ ءءزماہ 
ع1110 ۷۸۸۳۰۱1٥٤۰. 1۱ ٣۷۸٢٢٣٢٢ )٥ ٤٥٥ع 1٦۷‏ ٤٥ا٤‏ 8۶۷ 301م ,151318 
٣٥٢۰٢٢۷ ؛ا٥٢ ع۶۱٥۷۸۸٥۹. ۸ذ٤ 31 ٤‏ ادام ٠٤‏ 041 ۲۸۰زا:۷ ۰ط 
0۶5[0٥ ٥‏ ۵۶15ء ۷٭ ا5 ٤5١ 05861:8110 ۷۱551۱٥۸۸1٥٦ ۷٣۲٢‏ 
۱۱٥٥٤ 1:6‏ اہ ٠٥‏ ۲۷8۵۰۶ ۸۵۵٥۲از0ۂ‏ ٢٤۶ہ‏ حصنه آااما ٥۱م‏ ٥0]ٴ‏ .3۲ا1۰ 
.]۲۱ہ ۱۳۷ اع 108 ذ٥۰‏ ۱:0 12ہ ١ط‏ اد (ادا۸٥٤:ء ٠٥‏ 30 ۰ع۳ھماء 
1 0 زا ا۱ہ ٥۸۸۸‏ زم ط٤‏ ع۱7ہ! 018101۱٥٥٥0 0٥۶۲۵٥٠٢ ٠٢۷‏ کا 1٦‏ 
۰٭ا صەمں [۱۷۰ہ۰٭ ذأ۵ ٣٣ہ‏ 30× مدز” ٢٥ا)‏ ۷ اا۱اہ۲۲ ۰ ٥٤٥٥۱۰ءء‏ 
ا۰ ١٢۷‏ ۷تما "٥٥۱٥۱ء5‏ ٤٦٠ا‏ ۱۸۷۱134308“ ٤ہ ۲0۲13:40٥۸‏ 
۷ 8۷۲۸۸۱۶44301" .۱8۹643 ,ا۱٣مھ۸‏ 2004 ۸۵٥۵1 ا۵٥٥٤ ١٥‏ 
::٢0٥(‏ ۱ئ۲ :10 1٦‏ ۰ص 1نصعآد ٥٥۲٤ء‏ نا ٥‏ عذا مدا8 ۱۱۷ء5 
۵۶ ۷۰۱۰۰ ١ا٤‏ ج00 ع٥۱ ٢۷۵۸۴‏ ا131083 ٥٣۲٢۲۱۱۲۲م‏ 
ا۱۷ ب٥1ءہ5‏ ٭ط ا٢٠۳‏ ۱٭٥؛۰۰ب۱ہء‏ ۰۶٥٥ء‏ ٥٥ا‏ اا8 ۲٢۷۵۳٥١ ۲۷٢۵٢‏ 

81۷۱٥٥٠‏ ۲ نا٤٥0‏ کاأ 


۷۸ن۱٢٢٢‎ ۷۷۵۱۱) ۷٥٢ ٢ عہ٥‎ ٣٣ا٤٣‎ 311 ١ مە٭٠٥‎ ۶ ۹ا‎ 
۱٥٥١ ا”ا‎ ا1١‎ ۰:۱٥٥٥ اء؛ا۳ ا۳۱۰۲ 3۲۷ء)ذا‎ ٥۶6 ۰ة‎ )٥6۱ا‎ ۸۱٥۷۷٥۰ 


17815 5ع ٥٥ذہ۲:۳‏ ء زا ٤ہ‏ صمنا ء٥‏ ااہء 3 "]011٦1---۷۵:٥' 1٤‏ 
٢۷۵٢۰ مداحا(ہامء٥‎ ۱۱ 1891 ٣۲٥۱٢۸ ''۱۹۵ 01001 .۳۲۶۶'', 21:011.‏ ۲آ 


''']'3 ۳1۳۸۱۰۶-٢۷ ۱۹٣ذ'‎ ء۱ہ۱٥۸ذ1۸۶‎ ٥۳1ء1.‎ ۷٣ا‎ ۷۵٥ 
۷/ا١[ [۷دء۲ ۸اا‎ ٤ لا‎ ۲۲)٢٢٥١٢٣٢ ۱۹ہ ز٭۶٭‎ أ٤‎ 5٢٤ "۱۷۲۱٢0 0 
11:00٤ ''۱۷۷ء[ ہ5‎ )]٥۱۸4:0 ٭أنا2.] (ەدل٥۸85 ان۷٢۸ رطا‎ 


۸۷۸۲۰۱٢٣٠۰‏ ۷۲۰ ,'۲۸1 ہ1 "0031:٥٥٤٥‏ ٤ا٤‏ ٠٥ہ‏ ٥ن؛٥اء‏ ٭اا]۲' 
٥‏ 8:888۱ ٤ہ‏ :٘۰ ؛:نآا" ۱٥٥۱ء‏ اہ ١ا ٣٣۲٣) ٤‏ ئآد ما 
ئ٠ ۳۷۸۱۱١ ٣٥٥٥٥: ا٠8٠٢ ۲٥٢٢٠٢٢ ١٥41 ٦1481164‏ ١٥٣۱مب۷۸۷٥‏ 
-1 1| ٤گ 501٣:٥‏ ×زآە 101٤‏ .1853 161 '3۱0ع1ء8--1٤۷۸۲1۴٢1۱]'''‏ 
'۲۲ عححاط ۸۴ 1نتد1انا؟'' ۵۰ہ٥٢٥۲)‏ ا٥ء‏ طادناطائع ۷۵٣۰‏ ماہٌٗمطا ءعدم ٥ہ‏ 
عك:ا08 ۱۱۸١‏ ا امیا دہ طا دع ےت ہ٥6‏ ذ۷ا ٤ہ‏ رہہ ض۸. .۵ات او( 
۰كة:156] ۷۲٣۱٢‏ انا 


لا ع86 ۲ہ حعاماء5 ۲:۲۶۵۲ ۸ 





١٤٥ 081:٥١: ٦٥1٤1 1٥110 8‏ *؟[جؾ٤٥٥!‏ ٥8ا۸۰‏ ٢٠ہ٥٠٥٥٥٥ء‏ 
8۸ 10٭ا 10٥0‏ 1۰ص۲1 0۸ ناو ا ۱اعچ×ہ انءائاەم-ہاہہ5 عنطا ,ەەنان[و ہا 
:0۲۴۲۱۲31 ١ا )٥3١ 18٤٤‏ 01 .1۱855 ,114؟ ا61 ہہ ٥٥٥٥۹‏ ا03 
۳۵٢ طءا١ 3٦ ۲316613, أ٣ ٤٥۰١‏ ۸۸0صںزمۂ ٥م٤‏ ٤ہ‏ عمناے-701 
01( ٤ہ‏ ۶0۸ ,111031 ۶ ۸۸۸253۸ ]۲1 ا کدہہ37 5ا5 ۸۷۷۸1۸۷۱ ٤ہ‏ 
۴٥ء ۱٥١‏ 5ا ۱۷۰۲ ا٥٥۶[4٥۲م‏ ۷۵۰ ع۸نا ٥٥٥‏ ٥٦ا۲‏ ۔صنتاماہ5 ٥ص0513‏ 
۶۴ ۸۲ .1۱877 .1) ذحصهظ آ.۸64 ۱۷۱٣٠ب۷ ٥۵1:٥ ٥۵,‏ ٤ہ‏ 0021 
۸۸۸١٠۷١‏ ما ۸٥٥4٤٤۰ ٢۷۵٢ ۲۶۵۷۵ ٠٣ ۲٥۲۱1۵٢‏ آ۲3۸تعسدہ:) ہہ عمنا ۲٥۰:‏ 
۶ ١اا‏ +6 ۱۷۰۰ء زحاہ ٥ 5١‏ تزدام×ء ١ا‏ دد٥4۲٦٥‏ ٦اا‏ 106 ۲۷۸۵۱٥.‏ 
۱ ۲۷۸۰۹ 0اد قعداہ ذزط ٤‏ 10 ۱۸30۸ز”ص۸ ۰٥٥۲ہ ۲۱٥٥۱۵٥۱٥۸٥‏ 
۵۱٣١ا 1٢٣ ۳٢۷۸٣ ٤ا١ ا1٤٤٢ ۸۱-1۱١١‏ "1 5ذا15--1۸۵٥ازہھھ"‏ 
٥١ ٠٥۲٥١ ۷۰۵۲ ۵‏ ۱۲ ,ادا 2414 05 ٥٥۱٥ )۱٢ ۱٥٢ ۷۸۳۰۶11٥15.‏ ف1اصقعہ 
۳٣۵٣ ۰ا١ ٤ ٣81:٢ ۵٥۲‏ +00ذ۷۸۱0:1 ٥٥٢‏ ٥ہ‏ چنا٥٥‏ 20:101 
٤+‏ 0د مفجصہزہمھ۸ ۱۸۶ ٥ہ‏ ٤۸٥(۶٢۱۰([ا۵٥۱:ء‏ ط٤‏ ء۶ ا[13آ 
0 ۸ا1 ۱٥١ ٦٥:اندچع ۱٣٥‏ ۸۱ 81:1انا۶5 0٥5١٥٥٢٠٠٠ ۷۶۲٢‏ 
۸۵ہ ۶۶۵۸۱ ۷۰۲٢ ح٣٥۷:ہہ ٥. ۸۷۷۸۱۰۸۰۸۵٣۶ ۷۷١۱(1‏ ام مجح ۱ ۰۱۰7صع10ا:1ل 
۵ ۲۰۵ ١ط‏ ۶ ء اه امہ53 41:8 00 ۰ع۱۱۸ء٥٥٠‏ ١٥ا1‏ ؛ 1:٤٤٤‏ ٢٥ذ۲۶۰١۰ط‏ 
٤‏ 716 .1ا5 ۷۵٣۶‏ ۸1۸0ہڑھ۸ طط ۲١ہ‏ غعہ٠:۰۶٥٢۱٢۲‏ ٥۲٥ء2‏ 
01:61٤ (021۰‏ 10۰6 ۰٥٥)1ن۸ہ1٥0٥)‏ ۱۷۰ا ۰× ٤‏ ٭ا :۱8-1 ۹0 ۱۶۱۸ءا 
٤اا‏ 1111 ٣٥1930‏ زہ۸۸ ٥ ٥۱۶٤ م۲۰٥۴ 4:٥ ١٥٤٥٥‏ اء ۳٢٣۶‏ ۲۵ا۱ ۹ا 0۲ا۲2 
۲٥۱٥۱۷٢ ۱6۰‏ 


۸۰ ۸۷۸۷۱٥٥١ ۳۷۷۵۸۱۵۱[١1 ۷۵٢ (٭ ا‎ ١٤ا‎ ا٦٥١‎ ا٢ع‎ ہ٤‎ ٤٥ 
ہز‎ ۲٥٥۱ ءا .”٥ات٣ 1تا"‎ ۳٣۵۰ ۲٥اۂ٥٤۶٘٢‎ ہ٤٥ ا)‎ ٢ 3٤1٥ہ‎ ۹٤ ۶٣۶ 
۱۶۱۲۷ء5‎ 8٤ 51٦ ہ٢۷‎ ۲٥0٣٥٥٤٠ 8011 ۷۸ن1أ٥٤٥٥‎ ۷۸۵7٦3 ٤٥ 
1ء۱٥٥٥١‎ 5٭٠ء۲:۱٥۰۲‎ ۷ ہ٥‎ ٥۰٢ ۱۲۰۸۸۸ز۸۸‎ ۵808٥1 اا١‎ ٤)٤ 
٥0٥٥۸ ذ۱٤٤٢١١‎ ۸1۱۳۰۱8۸ 1١د‎ ا۵٥۸۸‎ ١۲۷۸۵۱۰١ 111 ٦٤ :. ۵٤ 
۱۶۵۸۰ء5‎ ا٥١۰‎ ٣٥٣٢ ء1٥٥ءال‎ "ہ٥د‎ ۰ ۱٥ ٣(؛أ‎ ا١‎ ٥:ا‎ ۷۷۱۱٥٣ ہ٢‎ ۶٤ 
۸ھڑہ٥۸۸۵۰‎ ۵۲ ان۲6٥۲٥٥‎ ٥٥٥٥ان دی‎ ہ٤‎ ٥١ م۸۸ زہ۸۵‎ 106: 0۵ 
4۲٥٥. 


۷۵٣ ۶۴‏ ''ئصو(:--۸3مزھےم'' ہاصہ ٥٥0‏ مہم ۲۶۵0۷ا3 ۰ھ 
٥٢ ۷۸۰۱117 +. 06‏ ۱ہ ۵۵۱۰۵1[1ئ۲ہ آ[جنائلەم 18013-ا۸۱ 111:1 
+1 .ہ0 (۵1ء ۸۸۱ ع۶ہ اج نائاەح ۰١۱٤٥۵٣۷ ١۱٤‏ ١۰ہ‏ 4ط ۰11۶ص۷ عط) ١,‏ ١طا‏ 





3 حاءء مد0 





08ا٥‎ ٥٤٠ب‎ ۲۵۵ 10٥٥ 015816011۷ ۵00 ٣٥۵۰ ء1٥٥٤‎ 1٦۷۷۸. ا٭٥‎ 
عم ط15 زأما م٥٣۲ ٣ہہ۲۲ ٥٥۰زد1 ۲٭صوم ٤زط1 ٤ہ 101:01ع01303‎ (5۶ 
۲ہ ذ٥٥ہ))ہ  ط٢ حاعدہطا‎ ۸۷۸۱٥٥١ ۷۷۸۸۱١ ٣ا۸۸ ٭‌مدەم ٭ط؛‎ 
۲٥۵مم۰۵۲ :5ا‎ ٥١١:٥ ء امام ×ط‎ ٥٥1٤١ منادہء:‎ س۰٥‎ ٠٥ ٥×۱٥ ٥0۰۰ اانا‎ 
1857.10 ٢ا۰‎ ٦:٤4 ہ٤ ۱مز‎ ۲۵۸۱/۰٥٦ ۱901ء ×ط‎ ء٥٥01‎ ٥۸ 5 
اط۱3:ہ‎ ۹01:0٤ ۱۶٥٠0٥ ۲٥۶:1٥٢ ۷۷۰۰(۷ ''أنا +‌ما]''‎ ٥ص۷‎ اا١‎ ۷۷۰۰۷ 
'"'اتن٠ہلد "14۰ص6‎ ٠۰ ٢۷۰۱٢٢٢ ٥۰ہ٠١٢٘ہع۰‎ 1۰ :11ء‎ ١۰ ۱۷١ 015مز‎ 
)۱٢ ٦ ا٥٥8 مانا‎ 101 ۲۵۰٤ ٤٥١ :٤30813۲۵ ١٤ زم۱۶۲۱۸۸٣۰‎ ۸۶۴ 
٣۲۷٥٥٢ ١٥ ا١‎ ٢۷٢ زہب۲۸۵۸1٤,‎ ۴٥۵۸۸۰۶۲٢ ٤٢٢ ١ا٦‎ ۳۷۰۱۴۸3٣٢ ہ٤‎ ٤ 
۲ہہ٥٥۷٣‎ ٥۸41 :ا٦<‎ "اا٥,‎ ×٣٢ ٤3 ۱٥04٥| أ٢‎ ؛)ط١٦‎ ٣۰۱۲۱٣ "۶ 
]ٴ ۲۱۸۱۱۲۸ مز‎ ٣ ۱٤٢ ۰ط ۱۱۰۰۵۵ء:۲۰م ۴۴ لہ ذل۰۱ذء٭ءم‎ ۱٤٤0413: ؟ہ‎ 
ز٥۱‎ ۲٥٥۱٤٢٣ ٦٤ 3ا1‎ 6. 


۷۸۳١ ٣٣٢٢ ٥ممە ۱1 ؛ء١ 7۲۸1 :11:08١ 8 7٤7‏ ,۱855 1ص1 
6ژ0۵+: ۹١‏ ؛ :مم ١31ا؛‏ 11٥ا‏ 1۰ ۲٢٣٣۲ :0٥٥٥۷٦۰‏ .٠۲٢۱ہ)‏ ا01۷1 
٤‏ ٤ہ‏ داد٥ا‏ ١ا‏ ہم ٤٣ ٤٤١ ٥:1٥٥٠‏ ۵۵۱۷۰٤:۲۰۹ء‏ ١ا١٦٦ئط‏ 
ع808 ۸۷۸۱۲۶۵۸ ,۸طذ+ ۱۷۸۸43 ٥٣۵1:٥٥٤٥‏ ٤ہ‏ ٢٠ہ۲٥٣‏ ٢٤ہ‏ ۰۲ا۵٤‏ 
65 ۸۷۸۸4۸۰۵ ٥اا‏ .۷۸۰۵۱ ۱ا٥)‏ ؛٭ مم ط٢‏ ,۲521ا5ا5 
1۸0۱٥۵۸۲۷۰, 1860. 1 ]۵08‏ ا261 ہہ ٠۶م‏ )3ا1 ٥۶١ ۷۷۸4١ ٠٥‏ ام10 
۶٢٢ ۷۷۲ ۷٥٥٣٢ 00 ۲٥۵۱٥0۱ 3 8۲٥۵٢ ٤110518500 85‏ 05۲م ۲13٦‏ 
×٤۸ ہ٥‎ ۲٥۲۰۱۵٢٢ 05 15:٦ 1301071‏ ط1 ع٥۲۸‏ ٥۱ء‏ 5 :۹ة ١٥ا‏ 
أاہ ۱ ٭ەح ٠ ٣٤٤١‏ ہہاط ۰1 ا انمممۃ ٢٢٢٥٢٢۱۷۲٥ع‏ ا8115 ٣طا١‏ ,1862 
٤٣‏ آ1 ۸۰ہ ١۷نا‏ ×2 0٥516٤ :1٢۸01:1118+ )۱1۱۲ ۷۳۱۰۱۱٠(۔ ٠1 ٥٢‏ 
1١ ۶۰۹‏ 1اا ہہ نازنہہم ١١ا1 ۶۶۱۱۵۸۰٥۸۰٥٥ ۱٥‏ 1ا .۵+ ٭0:06 0600۷٢۲۲٢۲‏ 
آہ ع٠۱۸۸‏ ع٥ا‏ ا1 10 ٣351.‏ ٤۵٥۲ع‏ 8:1۷۰۷ ۵04 ٢)اا‏ نا ٥ہ 08۷٥‏ 
أہ مہا ۷٤٥اا٥)‏ ٦اا ٦۱۷۸۲۸۰41‏ ذ٥‏ نا1 مط؛ ن1 آ۸ہ٥٥١١ ٦٦0:‏ ,1889 
ماما۸۵ ٤ہ ۰٦150 + :۱۷۶۰۷۸ 06.0 ٠٢ا٣ ١٢‏ ۲۰ ۷۲۳۹۷۱۷۰ 11ل گ۸ا 0٥۵۱٥٥٥‏ 
۸۰۷۱۱۷٢ ٤ ) 48‏ ۲۱۰ھ ٤۸٦‏ 8؛ [٣3۲ہ8‏ ۸۸نا 1۸١‏ ٢٠۱ہ۶:٥۶‏ 
[0ص٥::‏ ٭٥٭ ۵٣۰ ٢‏ ٭ط ۱ طا؛ ۲۱۷۰م ٠٤|‏ ؟٭ مع ذ(ناآ ۷۲۲٢٠٢٢۷٢۰‏ 61نا 
١٥٥3111۰‏ 


,13100 ٢٤ا٤ ٠١‏ ۲۷۰۰ء: ٥81‏ ہعناناەح ٤ہ‏ ا:٥8‏ عطا٦‏ ٦۲آ‏ 
٤ہ ٤۰ ٥٦٥:٥٥٥‏ ہ٠‏ ۸۷ا1 ہٛمذافٗطانتاہہ٤‏ ٢٤٥٥۵٥۲عج ‏ 4ن اا۷ 
آہ ہہ زا٥ء٥ح١-ہء‏ 181 ٤٥٥٣٥٥٠”‏ ذٔطا ۳۷۰۱٢۱۳‏ .''1:1371-:-ص0۸۵زڑھدھےھ" 





لدعہ:8 ٤ہ‏ عدامء5 صمنہ۶ خ ے 





۸۷۸۷۸۱٥٢٢ ۳۷/۵۵۰١٥ ٣۶٥۰ ۱۷۰[ دنا 7ػ۶۶۱۰ ٥۱۱اادء ا٤ ا1:1:ہ30::1‎ )٥1٤0٤ 
1ا‎ 1٥٥١ ۲۶۰۴۱۷۸ )٦:٢٦٥٢ ۱٥٥٥٠٢٥ئ‎ 1٥٣ہ اع‎ 1:5:۱1 ۵] 
مع ءط ۳۱۰۱۱۷ ۔.صھلمااء: دہنونامہ ۲×طہ‎ ٤٥ 50۸۶ا‎ 1 20011661 +0 
0۵۸۱:0٥٥۸ ۱1۸4۲۵۰۵۸ فنامنعناہ م٠ ۃمزاالء ۳+ اج١طا ۷۰۷۸ ۱ء۰٥٣۲ 4ص1‎ 
۵٥٥ :۶ءءہا٥۲‎ ٦۹٢٥41٥٥ )٣١٢٢ ٦ط‎ م٣۱٣ آدم:ا:‎ ہ٤‎ ٣٥٤٢ ۷۰ 
۸۷۸۱٣۵٥٣١ ۷۸۱۸۲۰٥۸۸41 ٭آ1ا (۱868 ۔4) ّ٘اء٭زد۷‎ ۷٢۰ ۸7٤۴ 
٥۵۰۱۷۲ ہ٤ ۰م‎ 1۱۱۸۰۰ ۸۷۸۸۱٥۱03 ۴۷۸۵:۷ ۷۰ہ اا:‎ × م٭٣ا٤ً‎ 4 
۲۲٣٥ہ ذنطا‎ ۷۲۷ ءااذا4ا٥٥٥١٥[.‎ 1٢۱ نہ‎ ۱:٥١ ۹11٠:5: ط٣ اع‎ 
٭لط‎ ء٥ںا٥٤‎ ۵۷۰۶۰ ۱٣ ۷٥۰٢٤۴ :دا ٤۲۶ذا ع‎ ٠١ ء۶٥‎ ٥٥٥۰٥ ۲:۲۹1٢ ۵٤ 
ان٢٥‎ 1۱٥٤٢١٤٠٢۷ عہاء دا :حہءمم عمئذ:ەح٥:ہء ۷ٌا‎ ۱٥٥١٢٢١١ ا٦١۶۶‎ 
٦003٥:۱٥۷١ ٣۲۱٢٢ ا0ل ۰اا‎ ٥٤٥ 111 ٭ ا 1[ .×ت٭”(۲۷ء:‎ ۷۲۰۱۰۸۱٢ ً )۷ 
م۲۱۶٢‎ ٥٣٢۲م ۶۶۱۸۸۰٭ مز ۸أ‎ "01۷ ۱-٣->۷۷۵۱1۹4' 1۰ ٥ ٭ا ٤ہ ہہذ۱ءۂأااہء‎ 
ا٤7٠.‎ آ٣‎ 0-07 کا‎ م۲٢٥٢م٣٢٣‎ ١۷۵۸۶ ۷ڈ 14ا۹‎ ٢١٢ 0 
۲٥۸٢۲۷۵۸٢۹ ۸2110108 ع۸1( ۱۷ا۱۱ .(1804-45) ہآ ل‎ ۷۲۰۰٢٢۶ ٤٤٥ ٥ ژ‎ 
ا٥۶‎ )]٥٢٢ دنىتا‎ ۶۶1٥٢ 01۷۸٣ ٣ط‎ ٤ا٘‎ 16 ۲٥١۱٦٠٤٢٢٢٢ ١٠ ٤ 
۲3۲1005 ۲ل ص۸ ٤ہ 201 طع‎ >1 0۶۲۵۷۰ 


در چمن فصل بھار و منم از یار جدا در چنن فصل من زار ز دلدار جدا 
خانہ از بارِ سفر کردہ کە خالی شدہ است من جدا گریە کٹانم در و دیوار جدا 
ناله از دل چوکشم گریە کند ہر من زار چشم احہاب جنا دیدہ اغبار جدا 
ربخت خوننا بەدل چشم ترم شب‌ھمە شب بردریارجداوپس دیوار جدا 


روز من چون شب دیجور گند تیرہ و تار زلف دللار جدا خالِ رغ مار جدا 


۷٥۸۵۰4'٭ ؛158اناً امہ ۲۴م‎ ]10:8۶8[0 ۳۷٣۰ ہ٥٥‎ ٠٤ ٤۶ 
ا٤د دنا ٤ہ کلتااعنا عہنك‎ ٤٥٢٢ 20 80 ہنا:٠۸5‎ 41٥88 ۱مز‎ ۶۰9۱۰ 04 
:نا‎ ٦ہ‎ ٥۰ ,ەاما۱ء:1 118ا‎ ۳۷۵۸۵۹١ ٣٣۶ 110 ۷۰۲۰۱۲۹۶۰ 1ئ ہما‎ 
]ہ٢‎ زمں۶٥۸۸1ذ‎ ۰٥٥ .۱۱؛ نا 1ص۸‎ ۸۲٣٤٥۰۲ ءہ٥٥مآ ۹ظ قہمناء‎ ء٤۰‎ 
۸۷۸۸۱٥٢١ ۷۷۵۵۱۷ 1:۷١٠٠ اذ:1:ءا١ ہا‎ زم۲۸۸1:٥۸.‎ 106 1835, ٤٥ 
'عوحام×1-۸ب151] انگ“ آەہ مز‎ ١ام‎ ٣۵۰ ا٭٥٥ ذااەم‎ ا٥١‎ )0( 





3 ط(:ءصد10 


٣۸٥ا ٥+‏ ا:ا أ ٢٣٥۱:٥ ٥٭؛ 101 ٤:٤5‏ ١ا٤‏ ۷٤٥۱ء‏ ٢٥آ‏ ان ٭٥٠:ہ:ہ۱)‏ 
)۱٥٢۰ )۷۷۱٥‏ :ط٤‏ 51۸۰۰ .٣٢٣٥٣۱۷۵۸ا‏ اہ 11٥١١۵۳۰٥٤‏ 1041 ۱۱۷ء1:: 01ل 
۸۸۸۱٥٥١١ 07‏ ۲ہ اد1 ٢۰ا‏ ااا؛ ۷۵۲۰ ١٢٤١١ 1081 81٤٤٦‏ ط5 
١۱۷ 38٥6٤ 1١ 7٣‏ ۹4ص۸ حااب اذ ١‏ 13۷۲۵ نرائڈة؟ ءطا (۱893) 
۱٥١ |ا۷٢ ٤٤۰‏ 0-60 آآزا ہ٣‏ ۰۱015ء۶ ۹1 


۸ ۲ ہ۲٭م٣‏ ہہ٢١ہ٣)‏ :ہ1 × تا صداء دذطا؛ ۱۱09 ہ1۱0 
٤1 اذ٣ٴا١٦ م۲۱۶٣ ٣‏ ا۶ ذةاماہ (1707 ۔ 1658) 1[۲عہ٥٥ ۸۱‏ ا76 
۷1 1۸:113 ۸۷۸۲ ا4عہ:8 ۶ہ 2۱۷۰۴٥٥۰۰‏ (أآٴ 8٥٥.‏ 50300 
ا انا ١ط‏ ١١ا)‏ ۱ء ام ١١[×‏ ا ۷طا [۰۸۵٣م1‏ ہ٭ ۷٣٢‏ (63 - 1660) ٥۵0اک‏ 
٥٥٥ ذ۸٥ 1٤٤٢ 71311:10: ٥ ٤‏ 1041 ٭عقاص ۵٢ ۱٥١‏ ٥ع‏ -أ( 4٥‏ 
۲١٢۰ 1:٣‏ ۸ء۰۶عیلم ۴۲۲۷٤+م‏ ط١ ٢۱۶۰‏ ٤ہ‏ ٭٭دہء ما 80٤‏ ۲157111۷۰ 
٢٥٤٢ 111110 ١160‏ ٤ہ‏ حملنددء ددم ا٤‏ ٥ا1۸ ۲٥00٥‏ 104 45ا 
323 ,۷۷۱۱(1 ۸۷۸۱13 ٤ہ‏ :٥۲ع‏ ٣ا١٢‏ 1782 1٦‏ .۸٥٦۱ء‏ 
ژ7,] ۲۱ج" ٤٢‏ ۲ہ ہم ٤‏ ۲۲۸۰م ۷۸۱۱۹۲٥۲۰۵١‏ طاء ان56 
٥۲١۰٥۹ ۵‏ اهہ> ۔ؤ×<ٛ ۲۵۸۳۰ ٥٥1ا‏ ٥ہ‏ ۱4182 م: طا ٥٥3‏ 1100۸00 4 
ا٥‏ نابسث٭ما ,1372۰ ۰٢١٥٥٤ہ‏ ہ۸٥۸ا۲۵۰٤:0٥)‏ . ط3ع٥7:۷ ۱٥١‏ ٥اذدءا‏ ۰١٣۵۹ہ٥۲۲‏ 
1ا4 744 ۱| ث؛٭؛٥۰ام۸:ہء ۱٢۷١ ۷۰۵٠٢۲۹. 1٢۲ ۷٢۹۰‏ ۴ا١٥‏ 10:00۰ 
11٥ 1٣ ۱1۹1۱3 ٦1١1 ۷۱۸١ ء١٥٥۸: ٤ا ا۰٦ )٤۷٢٤‏ 1۱۲۱137101 
:ا1 ٭ ا ۲٥۲۹۱۵٢ ۷۰۲۰٥٢ ۱۱٦‏ 


جدٌٍ ما شمغ اجلٍ اکرم عالی گھر ہر روانش باد صد رحمت بفیض ایزدی 
آنکە در کلکتە ماندہ یادگار پایدار ہر لب دربای گنگش مسجدی نہ گنیدی 
از پی سال وصالش از خدا خواہد وحید حشر جد٘ ارشد ماکن بآل اعمدی 


5۱1010۶ ن۸1 ۸5×80 ۷۷۵5٥1,‏ 1103 ب۸۷۸ ٤ہ‏ ::4:0) ء0ا۲_ 

۲۷۵٢٣ ٤ 5ا٥۹‎ ٥01 ا٤۳٥٥‎ ہ٦0,‎ ٥۰ ۶۰۱۱ ٥۹ ٥ فا5 : ٭هم(ع(اِہ‎ 

۹٥ع ۷٢ 11410160 ا٦۷٦ ٣١۲۵ا ۷ ع۲٥ ٥٥ ء۲۱۷٥ ٤٣٥٤‏ ع1ا 

(۵۷ ئ٤ہء ٥0٥ ۳۷۵۸۵٣٠٢‏ اب۷ .۱873 116٤ ٠1‏ ٢ا۱1‏ ے٥۲۶‏ د+ەہد ام 
:7ہ(دت ٭ہ ۱٥۶۸۱‏ ہہ ۷۰٥۲۹٠٢‏ عہ۷٥٥ا۲۱‏ 


چو احمد علی والد ماجدم کہ رحمت ز حق باد برجان او 
شریعت پرست و طریقت پسند حقیقت شناس و پسندیدہ خو 
بدیدہ کشان سرمہ معرفت شناساى حق بود بی گفتگو 
زدارفنا گوس رحلت زنتان سریِ دار ہاقی بباورد او 


وحیدِ حزین سال رحلت بگفت کہ باغ ارم جای جاوید او 





۸ہالہ85 انا .تا ۶۲ھ 
۷۰ 10۸۸۸ 
۷۸ا03 8۵6۸ 


ل022 ۵ہ تفامل .۰ )ات۸٣‏ ۵ 
فئ ۳ دس ٹیشئند لمسلا لی 
(1893 - 1828) 


|,‌خ دنا 4ص۸ ذ)[۷۵۸ اط۸ ٢٢٢‏ 06ص03 ٣‏ انا 10007۰ ۸00۲ 
1ءء 11 ۷۲۱٣٢٢ ١/٥ ٥[0:::6‏ 30ذ:: 030-۷۸۱١. ۲1 ۷۸٣ ٤‏ 
۶٤‏ ۸ لہ ذاتطا ۸٤ء‏ 16 .ص1ذ انام ۵ 5ا٦ ۵٣۰‏ ١ط‏ ,80168 .(٤عہء:85‏ 
0 110115ص۸۷۸ ط۱ ٥۱۳‏ ۰81۰0۸ ۵۸1ئ0 آ۵٣‏ ۱۱ا١۲‏ ۸۱11-101113 ؛5:٥0)‏ 
38۷۸٥۸٥٥6 ۴‏ 5۸۰ا ٠۱‏ :16 1 ١٥٦ا‏ ااآنگاہہء ‏ ة1 آ11 .081:03 
۱٥۲٥3115٥ 8٤ 13 )۰‏ 


٥١0٢ ٢٢ ا١ہ:۱ ا١٥ ۱828 ا٢ 0٥۵1:۷٢٢٥ ٤٢ ٥۸‏ 000۲ص۸ 
8(5 ۰ ٤٤1؛:٥)‏ ٭ز1] .1893 ا 11٤‏ 1ص۸ ۷ا۲3 ءا6۲۵ 1:1:٤0‏ 
ەنا )٤. 1873( ۸١‏ نلمدحا د۸ۃ 110۸۸ ۷۰و(110ڈ5 ن۸۱ ۸:۷١‏ 
)4٤ 11('.6٤‏ ۱8۸137۵301 3۷۸۱۱۰۰۲۰۸۸۷۸ طاندطاڈ 2۲۵٥۸45۱٥۰۲ ٣۵۰‏ 
3۸۱0ء ٥(۶‏ ٥۱ہ‏ ہ۵٢٥۱‏ ۲0۰ .ذ(0] ۷۵٣۰‏ ۷را5[1ٔص3) ءنطا ٤ہ‏ ١٥ط‏ ا81منونہد 
۶ن٥اجذا٥٣ ۰51٥1‏ ع٥ذ:‏ أ1 ٤:ہ ٢٣٢٢٢ ءہ۱٥٥٥٤ 111 ٥:ةج ٤۸‏ 
ة0 


704 ا-ماائا(ة55 ا۸2() ۵۸٥اء‏ ءنط ٤ہ‏ 0 101:6 ھھ۸ 
۲۱۱٥١٦۰ ۱٤٦‏ نا ا ا٥۱۰ ٠٠۴١٠١3۵‏ 51۱44110۰ ۶ :۰ل۸() ۸5۱ 
٥3١ ٤٠ ٢٣‏ ۸۲ .1650 م1 ا9ع 8 ١ا‏ 1۰صدء طنطة ۷۱٢٥۵٢۰۵٠٢۵‏ 
4 11۱۸ ٥اا؛‏ ٥ہ‏ ٢ہ‏ (1627-58) 13530 طط5 ٥ہ٣٠ص٥٦‏ , ناطامتا 
٣٢۰ ۲۲1٣۸۰۶٢ ۸80 (اء٥۸۲۰ ۸۰۱٢٤۲‏ أ8عہء:8 ٢۶ہ ۷۰۲۷٠۰۰‏ ٣ط‏ 
ذاا )(۸4٥۰٤ 5144(00۰٥۰:04‏ آ۸ ما۸ ۔(1639-60) دزہطاڈ ۷۱۲٢٢۵۵٠۵‏ 
1۸۸۸۲٥٥ 5:441۰ :٥۵۷۰ا۸ ٤٢٢ >:۱٥۸::7ہ٠ ٣٣ ۸۶٥‏ ۲ص۸501 :٭ط۱ہ۲< 
٥‏ ع٥‏ اا۷ ٤ا؛ ٠٤‏ ہ1۷ ل٤٤ا٤٥ء:‏ :٤٥٥٥ا ٥٥٥‏ 88٥ء8‏ ٢ا‏ ۲٣ہ‏ 0< 
)(۸4۰٥ 1٤۶۴‏ اد۸854 ۳۷۷٢٢ ظءہ١۱٠ ۷۷۸٣٢‏ 011116 1۵0ڈ 
۷٢۰ ×٥۱١٥١ 04‏ ٭ءدام ١ط‏ ,۱۸۰۶ ۲۱ما ۰اط ۷۱٢٣۳‏ نا صہ3ا 0ڈ ۸ طءد٭- 
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_َ ۲۲ 
ے1 سپتامبر ۱۹۹۳ء 


فصلنامه رایزنی فرفنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران -۔ اسلام آباد 


مدیر مسوول 


رایزن فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 





مدیر مسنررل چاائش 

رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 

خائهٌ ۲٢‏ ۔ کوچّە ۲۷ - ایف .۲/٦‏ اسلام آباد - پاکستان 
تلفن: ۲١۰٠٢٠- ٦۲١۱۰٠٢۹‏ 

عروف چیئی: بخش کامپموتر رایزنی 

چاپ خائه: آرمی پریس - راولہندی 





اش تم 
فھرست مطالب 


دائش شمارۂ ۳ 


سخن دانش 


.[ 


نگرشی ہر اندیشہ ھاى عرفائی حکیم سبزواری 


احوال و آثار و شعر ماھر القادری 
نعت سرای فارسی گوی معاصر پاکستان 


مسئلہا'حیرت' در کلام بیدل 
رسالە در شرح بیت امیر خسرو دھلوی از جامی 


پزشك شاعر 


شع فارسی و اردو: 


حافظ شیرازی: سید محمد اگرم ارام 


جوش ملح آبادی, احمد فضراز 


دکتر حسین رزمجو ۹ 


دکٹر محمد رباض ۳۲٢‏ 


دکٹر سیّد احسن الظفر  ٦٣۳٤‏ 


دکٹر سیّد حسن عباس ذ3 


دکٹر سیّد علی رضانفوی ٦۷‏ 


۸۵ 





عحسصسے 


یچ ورچئ تی چو و ریچ وتوہ جسو تد رہ تن ححےوووچچبي٭‌شسجح دج 


معرّفی مطبوعات 


اخبار فرھنگی 


مطالعات در زبان و ادہیات فارسی (انگلیسی) از دکٹر ۹۳ 
عبدالشکور احسن نقد قاطع برھان از دکتر نڈیر احمد, مجله' 

قند پارسی (از دھلی)ء مآثر ہنگال و پنگال میں غالب شناسی 

از دکتر کلیم سھسرامی: تذکر٤مخزن‏ الغرائب, سفینسخن از 

دکٹر سید محمد اکرم شاہ ”اکرام"”۔ 


۱۰۳ کنگر ھای شیغ مفید و ملا فادی سہزواری.‎ -١ 
اعطای جایزۂ ادہی و تاریخئ موقوفات دکتر افشار به‎ ٢ 
آقایان دکتر محمد دہیر سیاقی و دکتر ظھورالدین احمد.‎ 

٣‏ سیمہنار 'پیوستگبھای فرھنگی و زبانی مبان 
ایران و کشورھای شبہ تار ہجلس'منتۂ وحصدت در 

خائڈ فرھنگ جمھوری اسلامی ایران, راولپندی. 


ونیات -١‏ درگذشت استاد امام (از سری لانکا)؛ رو 
٢‏ درگذشت آقاى سید علی رضوی مرحوم ٠‏ (ہلتستان) 
فش اردو: 

۹ فارسی اصناف شعر کا ارتقاء پروفیسر امداد علی شاہ‎ ٣ 
“٥٠ اقبال اور عرشی اقبال شاعد‎ 
"َ"۳ کتابھابی کە برای دائش دریافت شد‎ 
مقالاتی کہ برای دانش دریافت شد لی‎ 
۸ ۳٣۳ درست نامہ دائش شمارۂ؛‎ 

+ھ ا 
و بل صعڈ ال۸ 5۵(۱۵ .0۳ ۸۳۰۸۸۵1۹۱۰ طااائر-5ڈ ٠ہ‏ ۸مأ ا۳اہ ٭ 


1 تئلۃز .و۷۸ ۳۲۱٢‏ 


1ل ل×م×:ت>ہل جاد'۶۸ ٢ہ‏ اہہمہاہ؛:0 ٥١۱١‏ 
زلدطام ا۱( اہ( ٭ 








سخن دائش 

این شمارہ از انتشار مجله ھمان گونە کە در نشریهُ پیش نیز بدان 
اشارتی داشتیم, با اختتام سمینار بزرگ "پیوستگیھای فرھنگی و زبانی میان 
ایران و کشورہای شبہ قارہ ”ھمزمانی یافته است. سمینار سم روز ای کە 
باھمّت و کفایت مرکز مطالعات و تحقیقات فرھنگی بین ا مللی وزارت محترم 
فرھنگ و ارشاد اسلامی برگذار شد و ا حق رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی 
ایران در اسلام آباد و مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان هر کدام بە نوبت 

نقش ہای مؤثر و مفیدی برعھدہ گرفتند. 
حضوربیش از یکصد دانشمند و دانش طلب فارسی دوست و فارسی گری 
از کشورھای پاکستان:ھند :سریلانکا ؛ بنگلادش و ایران اھمٔیت فوق العادہ ای 
بە گردھمائی داد و مسائل مطروحہ در آن بە شھادت مقالات عا انه ای کہ 
مطرح شد و بحث و فحصھای محققانہ ای کە بە عمل آمد, بیش از آنچه کہ 
انتظار می رفت برای قاطبة دوستداران زبان: ادب: هنرھا و فرھنگ ایرانی 
دخوش کنندہ و مفرح بود. بە اضافه کە دو روز از ایام سمینار اختصاص بہ 
دو تن از برجسته ترین ایرانشناسان و پژوھشگران پاکستانی یافت و بانام ھای 
نامی و گرامی آقایان استاد دکتر غلام سرور متعنا الله بطول بقائه و روانشاد 
استاد دکتر محمد باقر رحمته الله عليه مزین گردید. این حق شناسی های بجا 
و یه موقع از سوی ایرانیان برای تجلیل و تبجیل از شخصیْتھای نبیل و 
فضیلی کہ زندگانی ھای گرانبھای خُود را برسر عشق بە زبان فارسی نھادہ اند 


و بە تعبیر خود آنان حاصل عمر نشثار رہ یاری فرمودہ اند در اڈھان ہمه 





شرکت گنندگان در سمینار تاثیراتی نیکو نھاد و موجب تقویت روحيه 
ہسیاری از جوانترھا گردید. چە کە گفته اند: لم یشکر المخلوق لم یشکر 
ا خالق؛ ارائه چنین شخصیتھای بلند مرتبه و نامدار و نام آوری در روزگار ما 
نە تنھا برای مردم شبە قارہ کە در معرض و ساوس بسیار شیاطین بیگانە اند 
بلکە برای تمامی مسلمانان جھان و معتقدان بە حفظ اصالتھای تاریخی و 
فرھنگی ملل ستمدیدہ: ضرورت دارد و بل از اوجب واجبات شمردہ می شود. 
تا نسلھای جدید و جوان قدر خویشتن خویش را بھتر بدانند و بە اھمٔیت 
خزائن سرشاری ازنفوس و فضائل بی نظیری کە دارند: نیکتر آگاھی یابند. 

”دانئش”" این توفیق عظیم را بە ھمه مسؤلان و دست اندرکاران سمینار 
فرھنگی مزبور تبريك می گوید و ھمان گونہ کہ خوائندگان گرامی ملاحظه 
می فرمایند در این شمارہ موقّق شدہ است تا برخی ازپیامھای مھم و قطعنامہ 
ھای قرائت شدہ را تنظیم و چاپ کند و امیدواری می رود کە انشاء الله در 
شمارہ های بعد؛ برخی از مقالات محققانهٗ دانشمندان منطقه را نیز در 
صفحات خود بگنجاند؛ ھر چند کە محرز است کە مرکز تحقیقات فارسی ایران 
و پاکستان برخی از آٹھا را در ذیل جلد دوٗم 'مجموعٴ مقالات سمینار" چاپ 
کردہ و ھمّت بی تزلزل ہر آن مقصور داشتہ کہ بقیْه را نیز در مجلدات دیگری 
منتشر سازد. 

باری, کە راہ ما برای معرّفی نچ کہ خود داریم طولانی است و این ہم 
معلوم است کہ فرصتھای از این قبیل بە آسانی دست نمی دھد و ماهھا و سالھا 
برنامه ریزی دقیق و پرحوصله و مخلصانہ خواھد تابتوان چنین جمعیّتھائی 








را ہا چنان نظم آفرینی دلپسند و شایستہ بہ گرد یکدیگر جمع آورد و آنگاہ 
مردان سخنگوی گوی زنند و حاضران و بھرہ پذیران نزديك و دور را بە فیعض 
رسائند. 
”دائش" از خدا می خواہد کە برقوت و حمیّت مردان حق بیفزاید وطی 
طریق نجات ر فلاح ازگردابھای بیشمار زمائە را برھمہ جویندگان راہ صواب:, 
آسان گرداند. بکرمه و عنایته. 
مدیر دائش 
شمارہ ٣۳/تابستان‏ ۱۳۷۲ 
رہیع الاول٤١١٤١/سپتامبر‏ ۱۹۹۳ 


تذکر:١-‏ نمونہ برگ معرفی نیز در آخر پیوست این شمارہ است. از استادان 
فارسی کہ تاحال این برگ را پرنکردہ اند: تقاضا می شود کە فتوکپی برگ را 
پرکردہ بزودی بے مدیر دائش ارسال بفرمایند. تا در مجلد دوٗم دائش 
چاپ شود. 

ادامهُ ارسال مجلَه, استدعا دارد نمونهٴ ہرگ نامه مدیر کە در اوٗل پیوست این 
شمارہ آمدہ: دقت فرمودہ و موارد مطلوبہ را تکمیل ر در اسرع وقت به نشانی 
مذکور ارسال فرمائید. در صورت عدم ارسال پاسخ؛ از ارسال شمارہ ھاى بعد 


معذور خواہیم بود. 





عمزل خارفاۂحضرت امام گنی تریس اڈ 


ین دوک پک مرییٹس ہکم نک ما نکردہ ھآشنتڈ رش یٹم 
ماخریدع ٹیش گرم فان ادھ بدا بت پیل ہم 
عم ریش پوس نا نا مگ - مس تام مامت ز ٹہ بائم 
یھ پردان ہوم بن عم محو بن می زدہ درد یگگیش ہشم 
یدن دوزکردرفل دنوان کرت رازداد ہمہ ارار لیٹس اشم 
پل گرم ند پر پالیغم سر 
چو یعقوب د لآش نیل پئم 


دکٹر حسین رزمجو ۔ 
دانشکدۂ ادہیات و علوم انسانی نے 
دانشگاہ فردوسی۔ مشھد ۱ ا 


نگرشی بر اندیشہ ھای عرفانی حکیم سبزواری 





١‏ ماز میخائه عشقبم گدابانی چند بادہ نوشان و خموشان و خروشانی چند 
٢‏ ای کەادرحضرتاریافت ایبارپبرں عرف٠ٗ‏ بندگی بسی سروسامانی چند 
٣‏ کایوشەکشورحسنوملك مُلكرجود منتظربر سر راھند غضلامانی چند 
)۔ عشق صلع کل ر باقی ہمہ جنگ استرجدل عاشقان جمع و ضرق جمع پریشائی چند 
۵ سخن عشق یبکی ہسود ولی آوردند این سخنھا بە مان زمرٴنادانی چند 
٦۔‏ آن کے جوید حرمش گو پہ سر کوی دل آیٰ نیست حاجت کہ کند قطع بیابہائی چند 
۷۔ زاصدا از بادہ فروشان ہگٹر دین مفروش ‏ خُردہ ہیٹھاست در ابن حلقه ر رندانی چند 
۸ نے دراخٹرحرکت بودونەدرقطب سکون گر نبودی بے زمین خاك نشینانی چند 
ا ایک سلش رت ات و ریز ترنا: > تگتاق لَْازَعََ موا د3ا 
در این نوشتار: سعی شدہ است تا گوشہ ھایی از آراء عرفانی حکیم 
سبزواری بر اساس غزل مذکور از او بررسی گردد و ازین رھگذر در معرقی 
مقام والای آن بزرگمرد از لحاظ عرفان اسلامی؛ کوششی- در حد توان و 
بضاعت مزجاةۃ نویسندۂ این سطور۔ بە عمل آید. حاج ملاھادی سبزواری 
(۱۲۸۹-۱۲۲ھ .ق) متخلص بە "آسرار" که فیلسوفی است دانشمند رو 
ادیبی خردمند: شان والاپش در قلمرو فلسفہ و عرفان و علوم الھی بە پایە ای 
است کہ او را شایستهٗ القاب و صفاتی نظیر: 
”صدر متألھین اسلام: قدوۂ متبخرین در حکمت و کلام بی نظیر در احاطه 





۹ 


ہر حقایق و بی عدیل در استکشاف اسرارودقایق: افلاطون عصر ارسطوی 
دھرو:..(٢)کردەاست‏ . 

در آثار متعدد حکیم سبزواری کە افزون بە ۲۳ کتاب در رساله است. 
بویژہ در منظومه او کہ بزبان عربی و مشتمل بر حدود ١.١١‏ بیت است و 
موضوع آن مباحث علم منطق و فلسفه می باشد و در واقع تلخیصی است از 
کتاب اسفار اربعه“ ملا صدرا. صدرالدین شیرازی (ف . ١۰٥ھ‏ .ق) ھمچنین 
در دیوان اشعار فارسی وی؛ تصویر حقایق و اسرار کمال را می توان مشافدہ 
ودرك کرد. 

اشعار فارسی باقیماندہ از حکیم سبزواری: چونان گنجینە ای است 
مشحون از لاَلی شاھوار عرفان اسلامی و نمایانگر ذوق لطیف و دل آکندہ از 
احساس و شور و عشقی است کہ بە گفتہُ لسان الغیب - حافظ: 

ھر گز نمبرد آنکە دلش زندہ شد بە عشق لبت است ہر جریدہ عالم دوام ما(٣)‏ 

اینك ہا تفسیر غزلی کە در صدر مقاله حاضر از حکیم سبزواری نقل 
گردید: بہ نکتہ ھای عرفانی موجود در این غزل و دیگر اشعار عارفانه او 
اشارت می شود: 

ماز میخائەٴعشقیم گدابىانی چند ‏ بادہ نوشان و خموشان و خروشانی چند 

در این بیت:؛ اصطلاحات: "میخانه عشق” "گدا" ر "بادہ نوش خروشندۂ 
خموش” قابل تأمل و بررسی است. چە از حاظ تعبیراتی کہ در متون عرفانی 
بە کار رفته است: "میخانہ" بہ معنی: "عالم لاھوت: باطن عارف کامل کہ در 
آن شوق و ذوق و عوارف الهیّه بسیار باشد خانهُ پیر و مرشد کامل: محل 
مناجات بندۂ باحق و نیز مجمع دوستان باصفایی است کە در عشق محبوب و 


۹۰ 








حکیم سبزواری 


مطلوب حقیقی گرفتارند و از بادٔ حقیقت سرمست"(١)‏ زیرا: 'می, غلبات 
عشق و بعنی ذوقی بود کە از دل سالك برآید و او را خوش وقت گرداند"(٦)‏ 
و خاصیّتِ این می آن است کہ بە گفتهٴ جلال الدین مولوی: 

زان مٹیی کآن می چو نوشیدہ شود آب نطق از گنگ جوشیدہ شود 
طفضل نوزادٴخرد: حبر و فصیح حکمت بالغ بخواند چون مسیع(٦)‏ 

و ہا توجہ بە مفھومی کە عشق حقیقی دارد و آن "'الفت رحمانی والھام 

شوقی و محبت بە محبوب حقیقی است کہ ذات احدبّت باشد"(۷) و این مقاء 
را تتھا انسان کامل کە سراتب ترقی و تکامل را پیمودہ است درك کند: 
و ہا اضافه شدن میخانه بە کلمه عشق و پیدایی ترکیبی کە حکیم سبزراری 
در بیت مذکور؛ بە صورت "میخانه عشق” بە کار بردہ است: مشخص می شود 
کە این ترکیب نیز مبیّن ھمان معنی لطیف 'عالم لاھوت" و فضای روحانی 
است کە بندہ حقیقی بے منظور دست یابی بے قرب جوار حق می 
پیماید و با رھمنودھای پیر و مرشد کامل طی می کند ر چون بدین مقام نائل 
آید. زنگارھای درونی او زدودہ و پاك و صافی می شود و از چاہ طبیعت 
بیرون می آید : ھمچنان کە خواجۂهٔ شیراز - حافظ بدان اشارت کردہ است: 

پاك و صافی شو و آن گہ بە خرابات در یی تانگردہ ز تو این دیر خراب: آلودہ 
آشنایان رہ عشق در این بحر عمق غرقہ گشتند و نگشتند بە آب: آلودہ(۸) 
این مفھوم در جای دیوان حکیم سبزواری با تعبیراتی گوناگون بیان شدہ کە 
از جمله: این ابیات از اوسث: ٭ 


۹ 





پارسابىان اہی زھوا بنشینند گربه خاك در میخانہ چو ما بنشینند 
...صوفی آسا دل و جان کسوت موسی طلبند گر کہ در حلقۂٗ آن زلف در تا ہنشینند 


راست شو ساقی و ہر رغم مخالف می دہ تا جوانان عراقی بے نوا بنشینند(۹) 


یا: 
صبحگاهان بە سوی خانەٴخمّار شدم سرگشیدم دو سە پیمانە و از کار شدم 
نور آن مھر زھر ذرہ نمودارمشد کہ اناالحق شنوا از درو یرم 7 
شیشے بادہ بد ٹا شکنم شیشۂ نام بیخودم کن کە ملول از سرو دستار شدم 
و 
مُستندزلعل او کل خاصەبنی آەم 
از جام شھود آن کس کو بھرہ ندارد کیست؟(۱۱) 
و: 
از شراب بمضودی ساقی بدہ یل دو ساغر تا شوم مست وخراب 
گوبم از اسرار ضر ناگفتنی پیش زاھد گر خطا ر گر صواب(٢۱)‏ 
یا این ابیات نغز - از ساقی امہ او- کە در بزرگداشت می و میخانه 
سرودہ أست: 


پیسا سساقیسا دردہ آن راح‌روح گەیاہم ز فئیضش ہزاران فتوح 


تی 


خدا را دھیدم به می شتشوی 
بجیبد خشتمزبھرلحد 


بسسازیبد تا ہوتم از چوب تاكد 


چو از بسرگ رز نیز کفتم کئید 
بے خوئم ننگارید لوح مزار 
چھل تن ز رندان پیسانے زن 


کە این را بە خاك درش نسبت است 


بپاشیسد سدرم از آن خاك کوی 
زخشتی کەبرتارك خم بود 
کنیدم می آلودہ در زبہر خاك 
به پای خمبادہدفٹئم کنید 
کے ھست این شھید رہ عشق یار 
شهادت گنند این چنین بر کفن 
زٴدردی کشان می رحدت است(۱۳) 








حکمم سبزواری 


و ”گداٴ در بیت مورد بحث: همان فقیر و درویش حقیقی است کہ بەہ 
سرمایه غنابخشی کە رسول اکرم(ص) دربارهۂ عظمت أن فرمودہ است: "الفٹر 
فخری و بە افتخر(١١)"‏ دست یافته و مسلم است کہ این چنین فقری عین 
دولت و روقندی است و بە قول حکیم سبزواری: 

مرا بە دولت فقر آن دلیل روشن بیس کەفخرمی کند از فقر سرور فقرا 
بود چو فقر سیے کردن خودی ز وجود چو خال گونە بود زیب و زیور فقرا(٥۱)‏ 
بی گمان کسی کہ بە این فقر دست یابد؛ چون خویشتن را در برابر 
بزرگی و بی نیازی و غنامندی خداوند کە فرمودہ است: "یا ايھا الّاس انتم 
الفقراء الی الله والله ھوالغنی ا غمي۔“ تھیدست و عاجز احساس می 
کند: لذا این موھبت: فاخر ترین و کار ساز ترین سرمایه برای اوست: چنانکہ 
از "اسرار' است کہ: 
ٹتکیە بر بالش عشرت زدن ارزانی غیر 
تفر زیر سرر اق رتا مارانی(33ا 

و عظمت این گونہ فقیر از حاظ اھل معرفت بە پایە ای است کہ به قول 
حافظ چنان فقیری از در عالم آزاد بہودں حمّی بے نعمتپای 
بھشت خداوندی بی اعتناست: 

گدای کوی تو از ھشت خلد مستغنی است 
اسیر عشق تو از هر در عالم آزاد است(۱۷) 
و حکیم سبزوازق را دز وصف این فقیران مستضنی, چنین 


اہماتی نغز و زیباست: 


۳ 





۳٣ دائنش‎ 


شھنشھی طلبی باش چاکرفقراا گدای خاك نشینی شو از در فضرا 
گر آرزوست سو را فیض جام جم بسردن بکش بے مبکدہ دردی ز ساغر فقرا 
به نجم ثاہت ر سار گنبد دوار رسد فضروغز فرخندہ اختر فقرا 
بہر به منظر کامل عیارشان مس قلب کە٭خك تیرہ شود زر: ز منظر فقرا 
قغمی دھند و ستانند خسروان را تاج بسود دو کون عطای محقر فقرا 
..زفخر پاتھداسراربرفرازدوکون نھند نام گر اورا سگ درفقرا(۱۸) 
واما در مورد تعبیر وصفی: "باده نوشان خموشان خروشانی چند" کہ در 
مطلع غزل مورد بحث آمدہ است: بی گمان بادہ نوشان: کسانی ھستند کہ: 
"در میخانه حق, بادہ عرفانی نوشند و در قدم پیر مغان بە تھذیب اخلاق 
کوشندٌٴ(۱۹) وازطرنی باتوجه بە دنیای درون آدمی و قلمرو وسیع روانی او کە 
گاہ با ان کە بە ظاھر صامت و خاموش است. در عین حال در دلش غوغا و 
هیاھوبی عظیم برپاست و: 
گرچے از آتش دل چو خم می در جوش است 
مھر بر لب زدہ خون می خورد و خاموش است(۲۰) 
حالتی کە متفکران فرزانه ای چون خواجہ شیراز حافظ را وا داشته است 
کە چنین پرسشھایی را دربارہ خود بکنند: 
در انسدرون من خسستے دل ندائم کیست 
کە من خموشم و او در فغان و در غوغاست(١۲)‏ 
و از سوبی با در نظر داشتن این کە.۔" صمت' و سکوت یکی از آداب 
سالکان راہ حق و نشانۂُ اشنابی عارفان صافی ضمیر ہا اسرار و حقایقی است 


"٤ 








حکہم سمزراری 





کە "یدرك و لایوصف' اند و توان افشای آنھا برایشان میسر نیست: چہ اینان 
به گنگان خواب دیدہ ای مائندند کە خود عاجز از گفتارند و مستمعانشان بہ 
منزله گرانی ھستند کہ قدرت شنیدن آن اسرار را ندارند و مآلأُ بە گفته 
جلال الدین مولوی: 
ھرکەرااسرارحق اموختند ھھر کردند و دھائش دوختند(٢۲)‏ 
لذا انتخاب صمت و سکوت از طرف سالك طریق عرفان کە خود: 
بر دو قسم است صمت اگر دانیں صمت پیدا و صمت پنھانی 
ھست قسم نخست: صمت لسان کے بہندی زبان ز ھمنفسان 
و آن دگر صمت دل بود کە حدیث نکند در درون نفس خبیث(۲۳) 
نشائه درد آگاھی رھرو منزل عشق است و مبیٔن این کە چون بە درخت 
گل دیدار رسیدہ است "دامنش از دست برفته"(٢٤)‏ و از آنجا کە "عاشقان: 
کشتگان معشوقند, بر نیاید ز کشتگان آواز"(٥۲)‏ 
بر این قیاس: خموش خروشان: سالك آشنا و محرم اسراری است کہ "در 
حرم یار بماندہ"(٦۲)‏ و خموشی و سکوت: نھایت خوشوقتی اوست و زبان 
حالش این کە: 
يك زمائم بھل ای جان کە خموشانہ خوش است 
ما سخنگوی خموشیم کە چون میزانیم(۲۷) 
در این مورد؛ از حکیم سبزواری یز چنین ابیاتی نغز وجود دارد: 
نهھسایست نیسست ای اسرار, اسرار دل مسا را 
ھمان بھتر کە لب بندیم از گفت و شنیدٹھا(۲۸) 
خساموش ہسر اسرار مگو سر محبت 


ورله بہ سوی دار چو منصور برندت(۲۹) 


"٥ 





۳٣ دانش‎ 





بنابر آنچه دربارۂ ”میخانه"ء “عشق*ٴ؛ "گدا' و "بادہ نوشان خموش 
خروشان" اشارت شد٠‏ اینك معنی بیت اوْل از غزل مورد بحث حکیم سبزواری 
شاید مستحضرشدہ ہائند. او وصف الحال خود را در بیت مذکور چنین بیان 
داشته است: ما فقیرانی چند از زمرۂ أن آزاد گانیم کە ”خشت زیر سرو بر 
تارك ھفت اختر پای"(.) دارند و در مجمع دوستان یکرنگ صافی ضمیر؛ 
از فیض دم گرم مرشد و عارف کامل سرمست باده حقیقت ھستیم. وبا آن کە 
دروغان بە واسطه آشنابی ہا اسرار حق و درك تجلیات الھی, ملتھب از آتش 
نھفتہ. عشق حقیقی است اما بر لبانمان ُھر سکوت است و دنیای سخن را در 
سینہُ ”شرحہ شرحہ از فراق”(۴۱) و خروشان خویش داریم و زبان حا ان این 
است کہە: 
گرچە تفسیر زہان روشنگر است ليك عشق بی زبان روشنتر است(۳۲) 
١‏ ای که در حضرت اویافته ای بار؛ بب صرضه بندگی ہی سروسامانی چند 
٢‏ کای شه کشور حسن و ملك ملك وجود منتنظر بر سر راهند غلامانی چند 
در بیت شمارہ (۴) مرجع "او" ذات باہا ریتعالی است و مقصود از 
'حضرت او" پیشگاہ مقدس رہوبی است کہ جز پیامبران و اولیاء را اجازہ و 
لیاقت باریابی و ورود بە آن جا ٹیست و بشابر این بندگان خداوند کە 
بە واسطه عجز و اتوائی شان بە منزله غلامان ہی سروسامانی چند ھستند؛ 
باید خضوع بندگی خویش را توشط انسان کامل و مرشد اکمل کە او جز شمع 
جمع آفرینش یا حضرت محمد(ص) نمی باشد, بہ پیشگاہ خداوندی عرضه 
کنند و بہ پاییردی این پادشاہ کشور حسن و سلطان ملك ھستی کہ کائنات 


لی 





سے س-.سیے_ ئب.۹ب؛سىہىہىہصسسیسسیٹتسسسحکیم سزواری 


طفیل وجود او در آفرینش می باشند و منتظر ہر سر راہ این قائد اعظم چشم 
بە راہ الطاف او ہستند: بہ سُوی کمال ھدایت شوند و مأَلاأً بە حضرت 
خداوئدی راہ یابند. 
حکیم سبزواری را اعتقاد بر این است کە سالکائی کە با رنج و ریاضت 
وِکف نغس و پیروی از دستور العملھای مرشد کامل می توانند تھذیب 
باطن را در خود فراہم آورند لایق باریابی بە حضرت دوست می شوند. او 
این نکتە را در غزلی با مطلع: 
ساقی ہیا کہ گشت دلارام: رام ما آخر ہداد دلبر خوش کام: کام ما(۳۳) 
در بارۂ امثال خود کە سالکان و اصلند این گونہ توجیه کردہ است: 
بس رنج بردہ ایم وبسی خون کہ خوردہ ایم کان شاھہاز قدس فتادی بە دام ما 
برآستانپیرمضان رونھادەایم برترز عرش آصدہ زاین رو مقام صا 
گلہانگ نیستی چو شد از ہام ما بلند_ نہ سام چرح وام ہر نداز دوام ما(٤٣)‏ 
-٤‏ عشق صلع کل و باقی ھمه جنگ است و جدال 
عساشقسان جمع و فرق جمع پریشانی چند 
از جمله خواص و آثار عشق حقیقی کہ "الفت رحمانی و محبت بہ 
محبوب واقعی یا خدا"(٥۳)‏ است این است کہ عاشق حق, ہر ھمه کائنات کە 
آفریدہ خدابند بہ چشم دوستی و محبت می نگرد و چون مه چیز را از ان 
محبوب می داند و زبان حالش این کہ: 
بے جھان خرٌّم از آئم کە جھان خرٌم از اوست 
عاشقم ہر ھمه عالم, کہ همه عالم از اوست(۹٦۳)‏ 


۷ 





لذا با عمہ مخلوقات در صلع و آشتی اوست ر یا بە تعبیر حکیم 
سبزراری: "عشق صلع کل است" و از طرفی چون: 

عشق است حیات جاردانی سرممایۂ عیش و کامرانی 

گر عشق نبود خود نبودی ھهرگز نہ زمین و آسمانی 

از عشق گرفته زینت و زیہبپ اوراق کتاب کن فکانی(۳۷) 
در این صورت: هر چیز کە تھی از عشق باشد: دشمن ساز و جدال آفرین است 
و مأَلاً این تنھا عاشقائند کہ همدل و ھمراى و ھمدرد و جمع و متحدند و 
بالعکس کسانی که از نفحات جان بخش عشق بھرہ ای نبردہ اند ہر چند کە به 
ظاہر متفق و جمع باشند. بە واسطۂٗ فقدان عاطفهُ خدا دوستی کە لازمه أن 
عشقورزی بە ھمنوع است: پریشان و متفرقند. و شاید در این ارتباط معنوی 
باشد کە پیامبر اکرم(ص) فرمودہ است: بعد از من: 
"ان امتی ستفرق بعدی علی ثلشہ و سبعین فرقة منھا ناجیة و ائنتان و سبعون 
فی النّار"(۴۸) و خواجہ شیراز - حافظ. نیز با این تلمیح نغز آموزندہ بدان 


اشارت کردہ است: 
-٥‏ جنگ ففتادردوملتھمہے راعذربنه 
چون ندیدند حقیقت رہ افسسسانئے زدند(۳۹) 


و در این بیت پر رمز و راز "اسرار" کہ گفته است: 
مخن عشق یبکی بود ولی آوردند این سخنھا بە میان زمرۂ نادانی چند 
اگر عشق را بە ھمٰان معنی: الفت رحمائی و پرستش محبوب حقیقیٰ؛ 
یعنی خداوند ہدانیم کە تشخیص و راہ یابی بە ساحت مقدس٦او,‏ جز بە کمك 
دو هادی و راہنما یا دو حجّت داخلی وٴخارزجی:یعنی عقل و پیامبر میشر 
نمیٰ باشد: بی گمان اشارت حکیم+“سبزولری بە یکی بودن سخن عشق, بہ 


م 








حکیم نبزواریٰ 


صافی بودن و ہی غل و غشی عقل فطری انسان و مکتب: توحید ارائه شدہ 
توسّط پیامبران الھی است کہ در ابتدای امر از ھرگونة شائبه و آلردگی میّرا 
بودہ است. امًا ہر اثر گذشت زمان, کە داعیۃُ داران فرزانگی ھا و معولّیان دین 
تھا را با زوائد و پیرایە ھابی ھمراہ می کنند و نادائی چند آٹھا را با 
بدعتھایشان از سیر طبیعی و فطریشان خارج می ہازند؛ وحدت به کثرت: و 
ھدایت بە ضلالت مبدل می گردد و سرنوشت عقل و دین پهِ آنجا منجر می 
گردد کہ سفاہت جایگزین خردمندی می شود و سیمای دین چنان مسخ و 
دگرگون می گردد کہ اگر شارح اصلی اش ان را ببیند: از آنچە خود آوردہ 
است: بازش نشناسد. و در بیت: ۱ ۱ 
-٦‏ آنکه جوید عرمش گو بہ سرکوی دل آی _. نیست حاجت کە کئی قطع بیابانی چند 
بہ موضوع: ظاہر گرابی ر باطن گرابی یا پوستہ و مغز و قشر و لبب؛ کعبه 
گل و کعبۂ دل اشارت گردید: و نظر حکیم سبزواری, بە ارزش روح دیانت و 
جنبہ ھاى معنی و باطنی ان معطوف است. موضوعی کە برخی از عارفان 
صاحبدل با این گونە تعبیرھا. از ان یاد کردہ اند: ۱ 
صا زقررآن مغز را ہر داشیم پوست را پیش خسان انداختیم[٠٤)‏ 

و معنی ظاھر "رم" کہ در بیت مذکور بە کار رفته " پیرامون 
کعبە"(١٦)‏ است و از لحاظ عرفانی اسلامی٠‏ مرادٴ از آن مقام بیخودی سالك 
الی الله است کە چون بدین جایگاہ رسند: از ھمه تعلقات دنیوی و تعیّنات 
صُوری چشم پوشد. خویشتن فراموشٗ گند و بە خداى پیوندہ و مورد نظر 

ایت از شود . چه بگفتة خواجه عبدالله انصاری: "بدان کە حرم دو است: حرم 
ظاعر و خزم باطن. گرد برگرد بک خرم ظاغر اآست ر گرد:دل'مؤمنان: حرم 
باطن: درعیان حزم+ظاغر؛ کعبه است قبله منؤمٹان.:و-ذرفیان حرم باطن کعبە 
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ای است نشانهُ نظر رحمن. ان؛ مقصد زور و این محل انوار "فھو علی نور 
من ربّه " آن آزادست از دست اشسرار و کفارء و این آزادست از چشم و 
اندیشۂٔ اغیار. خدای را عز و جل در هر دلی سرّی و کس را بە آن سر راہ 
نیست. أن کعبہ: قبله معاملت است و این کعبہ: قبل“ مشاھدات: 
گر نباشدقبل؛ٴعالممرا قبلەٴمن کوی معشوق است و بس 
احرام آن کعبہ لبّيك زبان است و احرام این, بیزاری از هر دو جھان است: 

لبَيك عاشقان بے از احرام حاجیان کاین است سوی کعبە و آن است سوی دوست 
کعبے کجا برم؛ چە ہرم راہ بادیہ کعبہ است کوی دلبر و قبله است روی دوست 
جزای ان کعبە حور و قصور است و نعیم و راحت بھشت و جزای این حج آن 
است کە در قبّه عزت بنشاند بر بساط عر؛ بر تخت قرب و تکیە گاہ انس: "فی 
مقعد صدق عند مليك مقتدر"(٢٦)‏ زیرا دل٠‏ خانه خاص خداوند است, 
چنانکہ گفتہ اند:'قلب اللؤمن بیت الرٗب" و ازین روست کە حکیم سبزواری را 
چونان دیگر عارفان صافی ضمیر, از”دل" چنین برداشتھابی احترام آمیز است: 
دل: ھیکل توحید است: دل مظھر ذات حق 

دلء منبع تجرید است: دل مظھر ذات حق 
دل:ء صسورت ذات او مسجموع صفات ار 

بل فانی و مات او؛ دل مظھر ذات حق 
مسجود ر صفی این دل, خود کنز خفی این دل ۱ 

خود آیە و فی این دل, دل مظھر ذات حق(٤١)‏ 

بناہر این در بیت مورد بحث: نظر حکیم سبزواری بر این نکته است کە 

آرزومندان لقاء الله و طالبانِ قرب جوار الھی, باید از طریق بە دستِ آوردن دل 


و ااسسسسمجسمسوسبمسمممممسکسرصتےےجسعسو- مہبم مسممسھصص-م٢سسصہوووٗوووص<ىجحے‏ 





حکیم سمزواری 


مؤمنان و خدمت بە خلقء آرزوی خویش بر آوردہ سازند: چە آنان را نیازی بە 
طی بیابانھای وسیع ر قطع منازلی چند - چونان جویندگان کعبهُ 


صورت,ٹیست. 
٭۔زاھدا از بادہ فروشان بگڈذر؛ دین مفروش 

خُردہ بینھاست در این حلقه ر رندانی چند 
سالوس ستیزی ر مبارزہ با زاھدان ریابی یا دین بە دنیا فروشان قشری 
بی بصر از خدا بی خبر؛ موضوعی است کہ در کلیۂ آثار عارفان بزرگی کە بە 
حقیقت و لب دین رسیدہ و جز خدای وجھه ھمتشان نبودہ است: مشاھدہ می 
شود. بە عنوان مثال در دیوان جھل سوز و معرفت آموز لسان الغیب: خواجہ 
شیراز-حافظ :"لب تیغ برآن انصقادات و براھین قاطع این عارف آزادہہ کە 
ھیچ گاہ بد نمی گوید و میل بە ناحق نمی کند و جامه کس سیه و دلق خود 
ازرق نمی فاید- بیشتر متوجہ رباکارانی است کہ دین و حرّیت را پابیال 
فزونطلبی هاء عوامفریبیھا ر مصلحت اندیشی ھاى ضد مردمی خویش می 
کنند و قرآن و مقدسات مذھبی را ء دام تزویر و وسیله تحمیق عوام الناس قرار 
می دھند... ر بدین دلیل است کہ در بسیاری موارد می نگریم کە او از 
سر درد و بە انگیزۂ احترامی کە برای دین راستین اسلام و کلام الھی قائل 
است: فریادھای داد خواهانه ای را از دل بر می آورد و ہا تازیانه ھشیاری 
بخش نکوضصش؛ ظاضر سازان سیسے باطسن راء ایسسن گونە بە 

گجر و یھایشان متوجه می کند: 


۲۴ 





حافظا می خور و رندی کن و خوش پاش ولی ‏ دام تسزویسرمکن: چسون دگسران قسرآن را 





آٹش زھد و ریا خرمن دین خواہد سوخت ‏ حافظ این ضرقے پشمینہ بینداز و برو 





می خورکەصدگناازاغیاردرحجاب بھترزطاعتی کے بھ رویٴ وربا کنند 





در میخانهہ پبیسٹفد : خدابامپسند کے ذر خانےه تزویررو رہا بگشابند 





گرچے ہر واعظ شھر ابن سخن آسان نبود تا ربا ورزہ وسالوس ؛ مسلمان نبوہ 


)+٤) 
دلا دلالت ضیرت کلسم بە راہ نجات مکن به فسق مباھات ر زهد ھم مفروش“‎ 








پیام و زبان حال خواجه شیراز در مبارزہ باتفاق و ریا۔ ھمثوا با همهہ 
عارفان صافی ضمیر - از جمله شیخ اجل سعدی: خطاب بە کسانی کە از 
قرآن کریم و عبادات ظاھری بە عنوان اہزاری برای فریقین خلق سود می 
جوبند: این است کہ: ۱ ۱ 
کلید در دوزغ است آن نساز کک در چشم ٦‏ گزاری دراز 

اگر جزبەحق می رود جادەاتے در آنش نشائند سجّاد:ات(٥١)‏ 

۱ خطاب حکیم سبزواری نیز در ہیت ھفتم از غزل مورد بحث او, بە چنین 
زعد فروشانی است کہ باوجود آن کہ خودتر دامنند و بزھکار, اما بر رندان بادہ 
گساری کہ بە قول لاھیجی: "ہر در میخانه عشق بادۂٗ عرفان نوشند و در قدم 
پیر مغان بہ تھذیب اخلاق کوشند.“(٦٦)‏ خُردہ می گیرند و ایشان را ٴبہ 
نسق کفزمٹھم و ٹکفیر می کللد. ٠"‏ ۱ 

ہیں دیوان مستطاب حاج ملاھادی سبززازی, اشعار فراوانی وجود دارد گە 
متضافینَ تھا :سالوس ستیزی و انتقاد از'زاھد نمایان زیاکار مناقق :و ھواداری 


از رندان جرعه نوش پاکرای است. ابیات ذیل نمونه ھایی اسٹ اژین مضافین؛ 





سے حکہم سبزواری 


گور بے آن خواجہ ھستی طلب زھد فروش 
نبود طالب کالای تو در کشور مصا(۷٦)‏ 
پارسایان رسائی ز ھوا بنشینند 
گر بە خاك در میخانه چو ما بنشینند(۸٦)‏ 
مشرب رنہدی کجا مرتب زهھد کو؟ا 
طعن بە رندان مزن زاھد خودبین: خصوش! 
چون ز نکو جز کو ناید و يك بیش نیست 
ھیچ نکوہش مکن, دیدہ بدبین بپوش(۹٦)‏ 
محور اندیشۂٗ حکیم سبزواری در ابیات پایانی از غزل مورد بحث او یا 
بیتھای ھشتم ر نھم؛ یعنی: 
۸- نہ در اختر حرکت بود و نە در قطب سکون گر نبودی بە زمین خاك نشینانی چند 
۹- ای کہ مغروربه جاہ دوس روزی برما روگشایش طلب از مّت مردانی چند 
ہر تبیین اثر وجودی و والایی مقام انسان کامل است کہ از لحاظ عرفان 
اسلامی بە عالیترین صفات و سجایای اخلاقی آراسته و متصف می باشد. و 
این انسان برتر از ان یافت می نشود ھابی است کە حکیمان حقیقت جوبی 
نظیر: دیو جائس؛ )٥۰(‏ چراغ بە دست: بە قصد جستجوی و بە دنبال ار در 
تکاپو بودہ اند و اشتیاق درك و دیدارش را داشته اند چنانکہ مولانا جلال 
الدین مولوی: بدان: این گوئە اشارت دارد: 
|۱ دی شیخ با چراغ ھمی گشت گرد شھر کڑ دیو ودد ملولمو انسائم آرزوست 


)٦٥١( .ےہ ۔‎ ٠ 
گفتند بافت می نشود, جستەلیمما گفت: آنگم یافت می نشود آئم ارزوست‎ 


این انسان خاك نشین آسمانی تبار: مظھر جمیع اسماء و صفات خداوند, 
خلیفة الله فی الارض و : "نگھدار جھان و شرط بقای طبیعت است. و اگر او 
نبود: طبیعت خلعت وجود نمی پوشید و نوری کە خدا را به خود می ماید؛ 
پدید نمی آید."(٥۵)‏ و یا بە گفته شاہ نعمت الله ولی: 
انسسان کال است کے مجسلای ذات اوست ‏ مجموعہ ای کہ جامع ذات وصفات اوست 
ارجچشمۂ حیات وشصهزئدہ اندازاو اوحّی ر جاودان بے بقای حیات اوست(٥٦)‏ 
انحسان کامل است کہ او کون جامع است تبیغ ولابت است کہ ہبرهان قاطع است(٥۵)‏ 

و یا: "ان الانسان الکامل هو قطب الذی تدور عليه الافلاك من اوله ر 

آخرہ )٦٥٦٥("...‏ 
و ہے اعتقاد اھل عرفان: از لحاظ درجات کمال انسانیٰت: 
حضرت محمد(ص) انسان اکمل است و پس از آن بزرگمرد؛: کە شمع جمع 
آفرینش و رحمة للعا مین است: عالیترین مراتب کمال بە ترتیب از آن پیامبران 
اولوالعزم و ائمهٗ معصومین علیھم السُلام و مشایخ و پیران صافی ضمیر و 
اقطاب و اوتاد بودہ و پایگاہ این انسانھای برتر در جھان ھستی آن اندازہ 
رفیع و والاست کہ گردش افلاك و ادامهٗ حیات کائنات بسته به وجود آنان 
است,. چنانکه حکیم سبزواری نیسز در غزل مصورد بحث این گونە 
بدان اشارت فرمودہ: 
نە در اختر حرکت بود نە در قطب سکون گر نہودی بە زمین خاك نشمنانی چند 
سخن حکیم سبزواری در پابان غزل مذکور - خطاب بە مغروران جاہ طلبی 
کە قدرتھای ناپایدار و زخارف فریبای دنیای فانی. آنان را مست غفلت 


٤ 








حکہم سبزواری 


کردہ است: چئین حسن ختام می پذیرد کە اینان باید از ھقت انسانھای والاء و 
از دل آکندہ از اسرار ایشان. که تحجلیگاہ انوار اٹھی است. طلب گشایش کنند و 
از انفاس مسیحایشان مدد جویند؛ کە اگر چنین گنند و خدای را در سايه 
خویشتن شناسی, بشناسند و بر نفس امَرہُ مستولی شوند؛ بر رستگاری دنیا 
و آخزت دست خواھند یافت. شاھد ہر این مطلب: ابیات ذیل از عارف صافی 
ضمیرمان - اسرار - است کہ بانقل آنھا: مقاله حاضر را حسن ختام می بخشم 
و از خداوند متعال برای روح پرفتوح او؛ طلب غفران می کنیم. 
هان وامگیر رخش طلب بك زمانزتك تابگذری ز دانش اسما تو از ملك 


گر ترك نفس گیری و فرمان حق بری_ فرمانیرت شود ز سما جمله تاسمك(٥٥)‏ 


کا عاد عا ٢ہ‏ 


سحتےإججےے‌ٔ‌ٰ٘کہ_تے٭حىجَچػؾےػ3جے٘ٛ٘۔۔ٰ‌ُ‌سىممشِ"-صسىبشسشستَسی2شسححچژتبشے و۲ 
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یاد داشتھا و ماخذ: 


-١‏ حاج ملا ھادی سبزواری, دیوان اشعار- بە ضمیمۂ شرح حال و آثار 
مؤلّف- بە قلم: مرتضی مدرسی چھار دھی, (ہی تا) انتشارات کتاہفروشی 
محمودی؛ ص .١و ٦۹١‏ 

٢‏ محمد علی تبریزی (مدرس) ریحانة الادب: تھران ۱۳۲۷ انتشارات 
علمی. ج ٢ص ۱١‏ 

۳- خواجہ شمس الدین محمد شیرازی, دیوان اشعار, بە اھتمام محمد قزوینی 
و دکتر قاسم غنی؛ تھران (ہی تا) انتشارات زوار. 

٤‏ - رك: فرھنگ لفغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفائی؛ تألیف: دکتر 
سید جعفر سجّادی, چاپ دوٗم تھران: ۱۳١١‏ ش. انتشارات کتابخانه طھوری: 
صفحات )٥۱۹‏ ر )١۰.‏ و )٥)۸‏ 
-٦‏ جلال الدین محمد مولوی بلخی؛ مثنوی معنوی؛ سعی رو تصحیح 
رینولد -١‏ نیکلسون, تھران ش٠‏ انتشارات امیر کبیر؛ ص ٤٤٤‏ 

۷ فرھنگ لغات: اصطلاحات ر تعہیرات صرفانی ۔ همان ۔ 
صفحات ۳۳۲ر ۳٣٣‏ 

۸- دیوان اشعار حافظ - ھمان - ص ۲۳۹ 

۹- تا ۱٣۳‏ دیوان اشعار حاج ملا ھادی سبزواری - ھمان - ۵۷ء ۱۸ء ٠۹ء‏ 
٠٣‏ وط ۱۳۱ 
-٤‏ شیخ عباسی قتی, سفینة البحار :طبع نجف ١٣۱۳ھ‏ .ق, ج٢‏ ص۳۷۸ 

۷۱۰-۱۲ دیوان اشعار حاج ملا ھادی سبزراری- ھمان- صفحات‎ -(٥ 
۳٣ ۷۔ دیوان اشعار حافظ- ھمان۔- ص‎ 

۸۔ دیوان حاج ملا ھادی سبزواری- ھمان- صفحات ۱۱۱ ۱۲ 

۹- فرھنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی- همان- ص ۸٦‏ 


٦ 








حکیم سبزواری 


-٢ ۰.‏ دیران اشعار حافظ۔- عمان۔ ص ۲۳۳ بیت مذکور در دیوان حافظ 
بدین صورت است: 
من کہ از آتش دل چون خم می در جوشم ‏ مئُھر بر لب زدہ خون می خورم و خاموشم 
-١‏ مآخذ پیشین. ص ۱۷ 
۲٢۔-‏ مثنوی معنوی؛ چاپ نیکلسون- ھمان۔ دفتر پنجم- ص ٠١١‏ 
۴۳۔ نورالڈین عبدالزحمٰن بن احمد جامی خراسائی؛ مثنوی ھفت اورنگ: بە 
تصحیع و مقذمہ: مرتضی مدرسی گیلانی تھران: ۱۳۲۷ ش٠‏ انتشارات 
کتاہفروشی سعدی؛ ص ۱۰۸ 
-٣ ٤‏ مصلع الدین سعدی شیرازی,گلستان: بە کوشش دکتر خلیل 
خطیب رھبر. تھران. ۱۳۲۸ ش انتشارات صفی علیشاہ:صفحات ٣١‏ و ۱۱ 
٦۔‏ اشارت است بە این بیت حافظ: 
ہر که شد محرم دل در حرم یار اند هر کہ این کار ندانست در انکار مائد 
۷۔ جلال الدین محمد مولوی بلخی. کلیات شمس یا دیوان کبیر: چاپ 
تھران, انتشارات امیر کبیر؛ جزو چھارم: ص ۱۳ 
۹٠٣۸‏ -۔ دیوان اشعار حاج ملا هادی سبزواری- هھمان۔- صفحات ۳ ر ۳٣‏ 
۳ اشارت است بە این ہیت از خواجه شیراز - حافظ: 
خشت زیر سر و ہر تارك ھفت اختر پای دست قدرت نگر و منصب صاحب جاھی 
دیوان اشعار حافظ- ھمان- ص ۳٣۷‏ 
۱ ۔- مثنوی معنوی. چاپ نیکلسون۔ ھمان- صفحات ٦١‏ 
٣٣٣٣‏ دیوان اشعار حاج ملّا ھادی سبزواری- همان- صفحات ۱۷ و ۱۸ 
٥ء‏ - فرھنگ لغات, اصطلاحات و تعبیرات عرفانی- ھمان- ص ۳۴۲ 
-٦‏ کلیات شیخ مصلع الدین سعدی, تصحیح: محمد علی فروغی؛ تھران 
۸ شس . انتشارات علمی. ص ۵١٤‏ 
۷- دیوان اشعار حاج ملا هادی سبزواری۔ همان- ص ۱۱١‏ 


۔ےسہےمےےسہسہسجکسمے٦أ٦سےسممےےے ٦-١‏ س۴١+١غ.۸.دى‏ ٹ سالٹ شس س۷۷46 
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۸- عبدالجلیل قزوینی رازی, کتاب النقض, تھران ۱۳۳١۱‏ ش٠‏ ص ۱۱١‏ 
۹- ویسوان اشعار حاففظ شیرازی؛ چساپ دژم تھسران ۱۳۱۳ء 
انتشارات انجمن خوشنویسان, ص ٢١١‏ 

٠‏ - منسوب است بە مولانا جلال الدین مولوی 
-١‏ لفغت نامهٗ دھخداء ذیل واژہ : حرم 
-۲٢‏ کشف الاسرار و عدۂ الاہرار- معروف بە تفسیر خواجه عبدالله انصاری؛ 
بہ سعی و اعثمام : علی اصغر حکمت, تھرآن چاپ چھارم ۱۳١١‏ ش؛ 
انتشارات امیر کبیر؛ ج ١‏ صفحات ٦٥۱‏ ز ٦٥۰۲‏ 

٣۔‏ دیوان اشعار حاج ملا هادی سبزواری- ھمان- صفحات ۸۰ و ۸۱ 

-٤‏ دکٹر حسین رزمجر, آزادگی و ظلم ستیزی حافظ؛ مجلهٗ دانشکد' 
ادبیات رو علرم انسانی مشھد, شمارہ دوم سال بیست و یکم 
صفحات ۲١٠:٢٠٢.‏ 

۵۔ بوستان سعدی (سعدی نامه) تصحیح و توضیح: دکتر غلام حسین 
یوسفی, چاپ دوٗم تھران ۱۳٣۳‏ ش: انتنارات خوارزی ص۔ ١٣١‏ 

۸٦ فرھنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی۔ ھمان- ص‎ -٦ 

۷ءء ۹ دیران اشعار حاجمسلاھادی سبزواری-۔ ھمان۔ 
صفحات ۱۷ء ۷۱ء ۷۳ 

۵۰- دیو جانس یا 6یہ0 فیلسوف یونانی ۳۲٣ - ٦١٤(‏ ق. م) است کہ 

ثروت را تحقیر می کرد و از مقرٗرات اجتماعی بیزار بود. چنان که مشھور 

است در میان خمرہ ای مسکن داشت و ہا نھایت قناعت زندگی می کرد. 

اسکندر مقدونی در قرنطش (کرنت) از او پرسید: بە چیزی نیاز دارد؟ وی 

پاسخ داد: "آری, این کە تو خود را از برابر آفتاب کە بر من می تابدء 
کنارکش". ھمو بود کە در روزی روشن: چراغ در دست: در کوچ ھای آتن 


۲۸ 








حکیم سبزواری 


می گشت و می گفت: من انسان را می جویم ". رك: فرھنگ فارسی دکتر 
محمد معین. بخش اعلام ج ۵, ص ۵٠۳‏ 

۱- کلیات دیوان شمس تبریزی- ھمان- جزو اول ص ۲٥٢‏ 

۲- علامه محمّد اقبال لاھوری, سیر فلسفه در ایران: ترجمہ. ۱ 

آریان پور: تھران ۱۳۹۴۳ ش٠‏ انتشارات مؤشسۂ فرھنگی منطقہ ای ہا 
ھمکاری انتشارات بامداد 

۳ - شاہ نعمت الله ولی ماھانی کرمانی. دیوان اشعار؛ بە اھتمام: 
محمود علمی, تھران ۱۳۲۳ ش: انتشارات علمی صفحات ۹١‏ ر ٦۵۸۹‏ 

-٥‏ عبدالکریم بن ابراہمیم ا جیلانی, الانسان الکامل فی معرفة الاواخر 
والاوائل:. طبع مصر: ۱۳۰١‏ ھجری قمری ا جزء الاوَل: ص ٦۸‏ 

٦۔‏ دیوان اشعار حاج ملا هادی سبزواری- ھمان- ص ۸۱ 


×د ید ماد عو ہہ 
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اشعار عارفانه حصرت امام حمسی (رح) 


جواؤنصوری 
می الا یہر زایا ن پان کا 


مجموعة 
سخنرانیھای نخستین سمینار 


پیوستگیھای فرھنگی ایران و شبه قارہ 
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مرکز حعقیقات فارسی ابرآن و پاکستان. اسلام آباہ 


با ھمکاری 
مرکز مطالعات ر تحفیقات فرھنگی بون امللیءتھراں 
۲ئ 


۴ء۶ 





۰ 





دکٹر محمد رباض 
دائشگاە علامہ اقبال - اسلام آباد 


احوال و آثار و شعر ماھر القادری ؛ نعت سرای فارسی 


(دوستان عزیز آقایان دکٹر سید علی رضا نقوی و دکٹر سیّد سبط حسن 
رضوی از بندہ خواہش کردند کہ نعت سرای فارسی گوی معاصر پاکستان 
مرحوم مار القادری را معرّفی کنم و این مقالهُ مختصر بامتٹال خواستھای 
آنان ارقام می گردد.) ۱ 
اسم ماہر القادری "منظور حسین" بود کہ بحساب اہجد ۳۲٣‏ اداست کہ 
براہر بە تاریخ ولادت ارست (از روی میلادی ۹۹. اسم پدرش محمد 
معشوق علی بود. ماھر تخلص شاعر است و بنا بر بیعت او در سلسلہ'عرفانی 
قادریه ار خود را قادری قلم داد فودہ بہ ماھر القادری, اشتھار داشتہ است. 
از روی نسب او قریشی بودہ و نسبتش بہ یکی از پیروان خواجہ محمد 
نقشبند (۷۹۱ھ) خواجہ عبیدالله اعرار (۸۹۵ھ) می رسد. 
مولد ماھر دھستان کسیر کلان : بلوك بلند شھر (استان متحد هند) 
است. پدر وی مرد تحصیل کردہ ای ہودہ کہ با تخلٌص ظریف شعرمی سرودہ ر 
بە نعت سرائی حضرت رسول ا کرم(ص) اختصاصی داشتہ و این روش ری بە 
ماہر القادری ھم منتقل گردید. ماہر تحصیلات اليه را از پدرش فرا گرفت و 
دور؟ دہیرستانی را در الە آباد و علی گر بپایان رساند (۱۹۲۹م). پدرش دز 


۳۱ 





٦ 


٤م‏ در گذشت.سپس ماھر در نقاط مخْلّلت شبە قارہ مساعی کسب 
معاش را دنبال نمودہ و در عین حال بە شعر گوئی و مطالعات وسیع و عمیق 
ادامہ دادہ است. او زبانھای عربی و فارسی و اردو را ہنیکوئی فرا گرفت و از 
تاریخ بھرۂ رافی داشتہ است. 
ماھر القادری بعنوان یکی از اعضای مجلهٗ سے روزہ ”الجمعیت*" 
دھلی شغل خود را آغاز کرد. لیکن بعد از يك ماہ از أن خدمت دست کشید. 
بعد از مدتی در ۱۹۲۹م او ر فسپار حیدرآباد دکن شد ر چندی در ادارۂ 
پست خانە و بعداً در دیوان استان مشغول خدمت شد. در محیط ادب پرور 
دکن ماھر القادری بە پیشرفتھائی بارز نائل آمد و تا ٤ء‏ بیشتر همانجا 
ماند. البتہ در سال ۱۹۳۳م او حدود شش ماہ در ناحیة بجنور ماند و آنجا جزو 
اعضای روزنامہ "مدینہ" (صاحب امتیاز آن نصرالله خان عزیز) و پائزدہ روز 
"غنچه" ہودہ ‏ ول بمداژڑچند ماہ این رسائل تعطیل شد. ماھر القادری در 
اوت ماہ ۱۹۳۳م با جمعی از قدر شناسان و معاشران بوسیلهٴ کشتی دربا 
روائه عراق شد و مدتی زائر عثبات عاليه مقدس بغداد و کاظمین ر نجف ر 
کربلا و کرفە و مسیّب و ذوالکفل بودہ است. سپس او بە دکن مراجعت کرد. 
در اواخر سال 54ء او بہ بببئی رفت وآنجا کار ھای ادبی خویش را ادامه داد 
و چندی برای فیلمھای سینمائی سرودھا و تصنیف ھابی نوشت. این کار 
درآمد زیاد داشتہ ولی بە طبع مار القادری سازش نمی کرد. لذا او بعد از 
چند سال از آن کار دست کشید و در آوریل سال ١٢۱۹م‏ بہ دھلی رفت . در 


دھلی او برای نشرماہنامہ ای تدارك می دید ولی بعداً منتظر شد چون نھضت 


٣۴ 








ماھرالقاداری 


تکوئ پاکستان بە مراحل نھائی رسیدہ بود. بعد از تشکیل پاکستان ماھر 
القادری روز دھم نوامبر ۷١۱۹م‏ بە کراچی رسید و از آوریل ماہ ۹٢۱۹م‏ از 
این شھر مجلّه ای منتشر ساخت کہ در حین حیاتش سر وقت انتشار می یافتہ 
است. این مجله موسوم بہ "فاران" می باشد. 
ماھر القادری در سال ۱۹۵۵م بە حج بیت الله و زیارت حرمین شریفین 
نائل آمد. در سال ۱۹۱۹م او تا ٤‏ ماہ مسافر نقاط مختلث آسیا ؛ اروپا و 
افریقا ہودہ است. در سال ۱۹۷۹م در حین شرکت در مشاعر: ای در جدہ ار 
فوت کرد و بعد از نماز جنازہ در حرم کعبە او را در گورستان جنت العلی واقع 
در مک مکزمہ بخاك سپردند. (۱) 
آبُروی:ماھر القادری بە اردو آثار عدیدہ دارد کە شامل سیرت رسول 
اگرم(ص) و سفرنامہ و مجموعہ ھای شعر و داستانھا و افسائہ هابی می باشند 
پاسامی زیر: 
(الف) مجموعۂ نعت رسول اکرم (ص) 
-١‏ ظھور قدسی , حیدر آباد دکن طبع ۱۹۳۷م (مکتبہ علمیة چھارمینار) 
٢‏ ذکر جمیل ؛ ایضاٴء ۰ ٤٤۱۹م‏ (نفیس اکادمی) 
(ب) مجموعه ھایى شعر: 
-١‏ محسوسات ماھر؛ دکن ادارۂٔ اشاعت اردو ؛: ۲١۱۹م‏ 
-٢‏ نغمات ماھر؛ ایضاء ۳ء 
-٣‏ جلہات ماھر ہمبئی (کتابخانهُ تاج آفیس) ۰١۱۹م‏ 
-٤‏ فردوس لاہھور. مکتبہ چراغ راہ : ۵ءء 


۳۴  کے+لِِسشثمیسًٍٍُحسںمیششہس‪لیھتسس‎ 


(ج) داستانھا: 

١-در‏ یتیم (در سیرت رسول(ص)لاھور؛ عالمگیر الیکتريك پریس۱۹۲۹۰م 

٢-گردار, ‏ دکن ادارۂ اشاعت اردو؛ ٤١۱۹م‏ 

۳-کانجی هأوس دکن؛ کتابخانه خیابان عابد ۱۹۳۸م 

٤-وقتی‏ کە من خائم جوان بودم لاھور :مست قلندر بك دپو؛ ۲١۱۹م‏ 

رد افسانەھا: 

-١‏ نگینە ھا؛ لاھور ؛ مکتبہ ادب نواز کشمیری بازار ۰ ۱۹۵۲م 

۲- خمیازہ . لاھور؛ عالمگیر بك دپو؛ ۱۹۳۱م 

-٣۳‏ طلسم حیات:؛ لاھور: ملك دین محمد و پسران ؛ ۱۹۳۸م 

م۱۹١۵ حسن و شہاب: بمبئی, کتابخانه تاج آفیس:‎ -٤ 

۵- پیمانہ ھا دھلی؛ مشہور پبلشنگ ھأوس ۰ ۱۹۳۱م 

-٦‏ میخانەدھا ایضاً ۸۸ء 
در مجموعہ ھای‌اردری وی ابیات فارسی ھم شامل می باشند. مسودہ ای 

از ابیات وی بعنوان گلھای تازہ: ھنوز بەحلیهُ چاپ آراستہ نشدہ است. 

(ھ) کتب متنوع: 

م۲٦ کاروان حجاز (سفرنامہ حج ۱۹۵۵) کراچی‎ -١ 

-٢‏ رسول(ص) أخرالزمان (سیرت پاك رسول(ص)) دکن مکتبہ علمیه 
چھارمینار ‏ ۱۹۳۱م 

۳- خدا و کائنات . چاپ دکن, ادارہ اشاعت اردو ٤١۱۹م‏ 

-٤‏ قش توحید, سە مقاله مفصل شمارهُ ویژہ مجله فاران (۱۹۵۸م) 


-۔--س٦-س‏ سس سے س۱۔٣٠ٹت۔.‏ ۱ سٹتصسٹ سس 


ماھرالقادری 





آقای طالب هاشمی بعضی از نوشتہ هھای ماھر القادری را مرتب ساختہ 
بچاپ رساندہ است بشرح زیر: 
-۱١‏ سیاحت امہ ماھر ‏ حسنات اکادمی منصورہ : لاہور ۱۹۸۷م 
٢‏ یاد رفتگان (در دو جلد) : نوشته ھای ماھر دربارہ وفیات معاصرین 
البدر پیلی کیشنز؛ لاھور ۰ ۱۹۸۰م 
۳- ذکر جمیل (طبع جدید باضافه مطالب) حسنات اکادمی ؛ منصورہ 
لاھور ۱۹۸۹ء(۲) 
شعر و موضوع های شاعر: 
ماہر القادری طبع سرشارو وقّادی داشته و بنا ہر مطالعةُ وسیح 
بەموضوعھای متنو دست زدہ است. او شاعر متدیّن طراز او اردو است کەه 
درسایرامتاف شعر ابیات سرودہ اسٹ, از محافظ ادپ اسلامی ر معتقد بەآدب 
برای زندگی بودہ است. محتویات آثار وی از فھرست فوق مبرھن است. شعر 
فارسی وی هم در قوالب و اصناف متفاوت است ولی گویا بە مشنوی و قطعه 
زیاد توجه داشته است. البته موضوعات شعری وی را نعت رسول اکرم(ص) 
پیشتر احتوامی کند کە در مجموعہ ھایى "ذکر جمیل' و "فردوس" و نیز در 
شمارہ ھاىی مختلف ماھنامه "فاران" دیدہ می شود. 
اشعار نعت و مثنقبیت: ۰ 
چندبیتشعراردری وی (ہا ترجمه فارسی) در زہر نقل می گرددکہ اکٹڑ 


ایٹھا ناری نما یا اقرب یه فارمی ی باسشّید : 


۰٣۰ 





کیف وستكا ھ اك پیغام رنگین تیرا نام 
انبساط روح کی دعوت شرا ذکر جمیل (۳) 
(نام تو يك پیغام رنگین کیف و سر مستی است رو ذکر جمیل, تو دعوت 
انبساط روح می باشد) 
محمد مصطنیٰ کے مکتب عرفان سے ملتی ھے 
خردمندی, فراست: حکمت و تدہبیر و دانائی )٤(‏ 
انحلق ایيحَىتے تلق 
السلام ای سرکزدنیساودینن 
اوپغااخسحے حالی السلام 
مظطظپر شان جسالی,: الحسلام(٦)‏ 





السسلام ای پیشرای اولین و آضرین 
آپ هی کا سب تصدّق ھے وہ دنیا هو کە دین 
(ترجمہ: مصراع آخر شعر قبل : دنیا باشد یا دین ؛ ہمہ توسط و طفیل 
شماست) 
منقبت ھای حضرت علی( عۓ ): 
١۔‏ (ولادت): 
کہا صلی علی سب نے, فلك سے بھی خطاب آئے 
قدمبوسی کی خاطر آفتاب و ماهمتاب آئے 
جلو میں دین و ایمان . علم و دائش ھم رکاب آئے 


زمیں کی جاگ اٹھی قسمت جناب بوتراب آئے(٦)‏ 


ا (سصمص-و-عدُص٠.ےتےے۳۱گ‏ ءەطصو‪‪ٌکھکددسیچڑ‫ک-صص--ص نک --.---ہ‫>‪ ۰و ص:_ص”ص_ص._س .٠ے‏ ے٢۲ے‏ 





ماھرالقادری 


ترجمة: 
ہمہ 'درود باد ہر شما" گفتند از آسمان هم صدا برخاست. آفتاب و ماھتاب ہم 
برای تقبیل قدم جناب امیر آمصد ت.. دین و ایسان نیز علم و دانش 
ہم رکاب وی در رسید. جناب بوتراب (پدر خاك) کە ولادت یافتند بخت 
زمین بیدار گردید. 
-٢‏ فضائل: 

باب مدیئاة العلوم صاحب ذوالفقار بھی 

شامل پنجت بھی هیں, شامل چار یار بھی 

نان جویں‌غضنامگرفاتجغیبروحشین 

علم کے شپر یار بھی, فسقر کے تاجدار بھی 

زوچ بخول قاط ت(٤(غ‏ )ءصاحب تاج لافتی'ٴ 

باعث فضر کانشاتہ نسازش روز گار بھی 

قدر شناسمرتبت زمزمهەسٹچ منقبت 

قمریورصلصل وهسزاںر موجے آبشار بھی 

نام خدا حسنرع ) حسینزع ) دونوں علی کے نورعین 

باغ نبی(ص) کے پہول هیں: پھول نھیں بہار بھی 

یاد نجف میں آنکھ سے اشك رواں جو فر گئے 


مس اَم مََْْرسُلخکپچکیہّیےتیتتجیلہ ۳۷ 





۳٣ دائش‎ 


ترجمے: 
بساب مدینة العلوم: صاحب ذوالفقار ھم شامل پنجتن هم ار شامل چار یار ہم 
نان جصوین غذا و لی فاتع خیبر وحنین علم را شھربار ھم: فتر را تاجدار ھم 
زوج بتول فاطمع؛: صاحب تاج "لانتی“ باعث فخر کائنات: نازش روزگار ھم 
قدر شناس مرتبت: زمزمہ سنج منقبت قمری و صلصل و ہزار: موجهُ آبشار ھم 
ترجمه منثور دو بیت آخر: 
حسن(ع ) و حسین١ع‏ ) کہ اسم (صفت) خدا اند ٠‏ ہر دو نور عین 
حضرت علی( ع ) می باشند. آنان گل باغ نبی(ص) اند ٠‏ بلکه بھار آن 
باغ ھم ایشانند. دریاد نجف وقتی کە اشك از چشم روان گردید: غبار از 
آئینه خیال ہم پاك زدودہ شد. 
نعت و مناقب در فارسی: 
در زیر نعت فارسی ماھر القادری نقل می گردد. بدنباله آآن منظومۂ مناقب 
بعضی اولیاء ھم ارائه می گردد. 
پیامآصدە ”الکتاب'ٴ آمده بےەناممحماخطاب آمدہ 
تجلٔیٗحق بی نقاب آمدہ کے ذات رسالت ماب آمدہ 
ش بکفر و طغیان بە پایان رسید سحر جلوہ کرد آفتاب آمدہ 
زھی شھسواری ا عجب رہبری! کہ تح و ظفر ھم رکاب آمدہ 


عذال رسیدہ بەخمر وقمار قیامت به چنگ و رہاب آمدہ 





جہان حر فٴانّا فتحناٴشنید 
بے هر شاغ صبع بھاران رسید 
نگاِ مسلمان حیا پیشہ کرد 


ببوسید ماھر ضریح رسول(ص) 


مناقب اولیاء الله: 


اولےاء الله در بسزم رجسودہ 

جسم ایشان پاك'جان ھا پاك تر 
محرمان خاص و دانابان راز 
بندگان ہا صفا : مردان حر 
محو ذگرولکر حق در ٹیم شب 
صد هزاران شکر بریك نان جو 
از خشمّت چشم ایشان اشکبار 
مرحباا این آھوان خوش نھاد 

مسكك این بندگان سدق مقال 
دین اہن آزادگان در جزر و کل 


این سہك روحان بزم اتقا 


خرشا ! مژدۂ فتع باب آمدہ 
ہہ گلزارِ گیتی شہاب آمدە 
زنان را چو حکم حجاب آمدہ 


دعاى دلش مستجاب آمدہ(۷) 


غر نفس سازند ہا ذکر ر درود 
گرم و روشن مثل تابندہ شرر 
ال دل :ال نظر : اھل نیاز 
امتشال امر حق در خواب ر خور 
مشل چوب خشك پیش حکم رب 
در عمل چون شہ سواران تیز رو 
درغم روز قمامت ہی قرار 
پاك دل قدسی صفت جتت نژاد 
مشرب این عاشقان اکل حلال 
انباع اسوه ختم رسل(ص) 
این نگھداران شرع مصطفی(ص) 


راز داران کات کاف و نون حاملان منصبالا بحزنون“ 


راہ حق را ہاجین پیسردہ: اند غر کسی را بھر کاری ساختند(۸) 


ماھرالقادری 


۳٣ دانش‎ 





اينك قطعہ بە عنوان قند پارس از مرحوم ماھر القادری تقدیم می گردد. 


قند پارس 


رشك صنوبر و گلاب ء غیرت لالە و سمن 
عش رومشک لکونکن,حس بہ رنگ پیرزن 
ای که نوا بە هر نفسبولط و چنگ سازگار 
ہر ورق جھان نوشت مصر عجب حکا یق 
محرم کیف سرمدی کرد دل و نگاہ را 
از نظر و عمل بساز ؛ خان“خود جھان خود 
غنچۂُ شوق چہدہ ام : در شب ماہ دییەام 
صہح مرا خراب کرد : خال جبین پارسی 
در نظر جمال ہین بے زھزار بحر وہر 
فرق نیساز و نازیین : محرم راز دھر شو 
مار خستہ حال را شاعر خوش متسال را 


غزل سرائی: 


من کہ خزان باغ خود تو کە بھار ضر چمن 
عشق تمام سادگی؛ حسن تمام مکر وفن 
وقت خرام ناز تو گرمیٔ راہ نغمہ زن 
حسن شکست جام دل : عشق درید پیرھن 
بادۂساغرنوی ساغربادۂٴکھن 
در رہ شوق و آرزو : رامنما نے راہ زن 
جان بھارگلستان ۰ روح و روان انجمن 
شام مراتباہ کرد قشفّہُ دخت برهمن 

شہنم سحر : بر سربرگ نسترن 
حسن عزیز هر کجا : عشق غریب در دهھن 


شومیٔ بخت واژگون : حیف فتاد در دکن 


غزل زیر ماھر القادری موسوم بہٗبادہ شیرازبعنوان مثال نیز نقل می گردہد. 


این فرصت ھستی است کہ شمع سر راھی 


حیف است بر آنان کە نە کردند گناھی 


در میکدۂٴ عشق تمنا بعضروشند 


پیمائه بے پیمائە : نگاھی بە نگاھی 


در فکر تو بیگائہ گذ شب"تم ز عالم 


هر چند کہ هر ذرہ طلب کرد نگاھی 








ماہرالقادری 


عشق است بہ هر لحظہ ء طلبگار تسّا 
در انجسن شوق کجا ضرصت آھی:۹؛ 
حواشی و توضیحات: 


-١‏ مأخوذ از ماہنامهُ "فاران" (شمارہٴ خصوصی ماھر القادری) دسامبر 
۸ء,, کراچی نیز از مجلهُ نظریه پاکستان (بیاد اقبال و ماھر) ادارہٗ میر 
ادب کراچی۔ژوئن ۱۹۸۱م 

٢۔‏ ایض 

٦۹ ذکر جمیل,؛ طبع جدید: صفحہ‎ -٣ 

۳۹ مافنامهُ فاران, سپتامبر ۱۹۷۷م,؛ صفحہ‎ -٤ 

۵- ذکر جمیل,؛ طبع جدید: صفحہ ۱۰١‏ 

۱۱١۱ ماهنامۃُ "فاران"ء کراچی؛ دسامبر ۱۹۷۸م, صفحہ‎ -٦ 

۷ بیاض ماھر (چاپ نشدہ) موسوم بە گلھای تازہ کە پیش برادرش آقای 
مسرور حسین در کراچی نگاهداری می شود. 

۸- 'گلھا ی تازہ" ارجاع شدہ در "۷" فوق. 

۹- فارسی گوبان پاکستان از دکٹر سید بط حسن رضوی: انتشارات 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, اسلام آباد: ۵؛۱۳۹ھ / ۱۹۷۲م 


ص۱ ۵۱۲, 


×× ×× با ۰۹۴۱ ۴ث 
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عکسوای‌سمینارپیوستگّھای رھنگ ایران وکشورھای شه تارّہ 


دگتر سید احسن الظفر 
دانشگاہ لکھنز۔خند 


مسئلہ 'حیرت" در کلام بیدل 
ز درس دید و دل از من بیدل چە می پرسی 


سراپا حیرتم حیرت: نمی دائم چە فھمیدم 


مسئله "حیرت” بکی از مطالب مورد علاقه شدید بیدل بنظر سی رسد کہ 
تقریباً در همہ آثار خرد مطرح گردہ است. حیرت چبست و ارزش ان 
چیست؟؟ ہاید اوّل بە این پرسشہا پاسخ داد. 

'حیرت' واژهُ عربیست. می گویند: 
”ار الرجل یعنی نظر الی الشئی فغشی بصرہ"(١)ء‏ یعنی حار الرجل 
ھنگامی می گویند کە آدمی چیزی را می بیند امًا چشم وی از درك کنھش 
باز و عاجز می مائد. پس حیرت در لغت عبارتست از 'سرگشتگی" و کسبکہ 
می خراھد بھدف خرد رسد ام پیچیدگی راہ و یا نقص در فھم ار ری ڈاز 
رسیدن ہھدف باز می دارد می توان ان شخص را "متحّیر" گفت. اما 'حیرت" 
در تصُوف مقامیست بس بلند ر مھم. حضرت جنید بغدادی می فرمابد: 
”مرزیکہ آجا عقل ر دانش در ادراك توحید بپایان می رسد و از کار افتد 
"حیرت" نامیدہ شود"(٢)‏ و حصری می ٹویسد: 

''ابزد متعال آدم را از رسیدن بکنە ذات خود ہاز داشته است و تنھا 


توسط مظاہر طبیعت آنھا را رهنمون بوجود خود شدہ. اینست کہ قلوب ار را 


٦۲ 





می شناسند و عقل و دائش نمی تواند بسراغش رود".(٣)‏ 
بیدل نیز ھمین مفھوم را در نظر داشتهھ. وی گفتاری تحت عنوان 
”ھجوم حیرت" نوشتہ و باہمہ توانائیٔ قلم کە داشت آنرا مورد بحث قرار دادہ 
است. اينك برخی از اقتباس ھایی ازان: 
"مشاهدهُ نگارستان صور اعتبار تکلیف حیرت او لوالابصار؛ و تصور 
رنگ آمیزبھای این بھار غبار دیدہ بیدار. بھر راھیکہ قدم تامل گذاری 
بیسر و پائی دلیل است: و بھر صورتیکە سعی توجہ گماری ناشناسائی بقیل. 
در خط پرکار هر جا نھایت گمان برند ہدایت می جوشد: و هر کجا آغاز تصور 
مابند انجام می خروشد. هر فردی از افراد دپوان مود آبنە دار تحیٔر است. و 
ہر جزوی از اجزا و نسخە ظھور شیرازہ بند مجموعة تفکر"(٤).‏ 
بیدل درین گفتار براستی اشارہ بآیت کریە "اِنَ فی خلق السموات... 
(سورہ بقرہ: یڈ ")۱٦١‏ کردہ کە درآن دانشوران مأمور بە تفکر در آفرینش 
آسمان و زمین و آمد او شد شب و روز شدہ اند کە علامتھای وجود ایزہ 
متعال و قدرت ہی پایان اوست. 
واقعاً 'حیرت" نتیجهٔ تفکر در آیات انفس و آفاقست. انسان با فھم کوتاہ 
می خواہد ہکنە ذات ایزد رسد امٔا باھمه تلاشھای پی گیر فی تواند بسراغ ان 
رود : زیرا او باقیست ومافانی: و او ہی نشانست و مانشان: لذا امر شد کہ 
مظاھر جمال مطلق را مورد بررسی قرار دھند. و بدین ترتیب او بە عظمت و 
بزرگی جلال مطلق پی خواہد برد: چنانکہ امام غزالی درژکیمیای سعادت“ 


نوشتہ است: 
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"اہن عباس(رض) می گوید: قومی تفکر می کردند در خدایتعالی. 
رسول خدا (صلی الله عليه وآله وسلم) گفت: تفکر در خلق او کئید؛ و در 
وی تفکر نکنید کہ طاقت ان نیارید و قدر او نتوانید شناخت' و 

- عایشہ (رض) می گوید: رسول خدا (صلىی الله عليه وآله وسلم) نماز می 
کرد و می گریست: گفتم:چرامیگری وگناہ تو عضو کردہ اند؟ گفت: چرا 
نگریم و این آیت بن فرود آمدہ انْ فی خلق السموات ... پس گفت: وای ہر 
آنکس کہ این نخوائد و درین تفکر نکند". )٥‏ 

و برای اینکە موضوع را قدری روشن ٹرگٹیم کمی بہ حاشیه می رویم. 
ھنگامیکہە آیت والھکم اله واحد.۰.(سورۃ بقرہ:٢٦۱)‏ (یعنی معبود حقیقی 
برای همه شما تنھا آن ذات ایزد یکتا است) نازل گردید؛ کفار مک بشگفت 
آمدہ پرسیدند چطور ممکن است تنھا يك ھستی در خود پرستش جملہ 
موجودات باشد!؟ آنگہ آیت مزبور (ان فی خلق وسورۃ بقرہ:؛ آیة ١٦۱ء)‏ 
نازل گردید یعنی در آئریئش آسماتھا و زمین و در گردش شب و روز و در 
کشتیھائیکە روی سینهُ اوقیانوس با کالاھای سودمند برای مردم شناوری می 
کنند, وآنچە از ہاران از آسمان نازل کرد و زمین را پس از آنکہ مردہ بود زندہ 
کرد و آنچه از ھر گونە حیوانھا در ان گستردہ: و در بجنبش آوردن باد و 
ابرھائیکە میان آسمان ر زمین آویخته شدہ اند (در همه اینھا) علامتھائیست 
برای وحدائیت: قدرت و حکمت ایزدتعالی برای کسانیکہ از عقل و 
دائش بھرہ دارند.(٦)‏ 


ہدینطریق می بینیم کہ ارباب دانش مأمور بە بررسی در مظاہر طبیعت 
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داس ‏ 
٠‏ 
بدینجھت ھستند کہ انسان در ادراك کنە ایزد عاجز است و این تنھا موجودات 
است کە توسط بررسی در آن می تواند قدرت خدای توانا و یگائە پی برد. 
بیدل بدین نفاست گوید: 
ہاوج کبریا کز پھلوی عجز است راہ آنجا 
سرموئی کز اینجا خم شوی بشکن کلاہ آنجا 
جلوۂ ار داد فرمان نسگے آیتے را 
ھاله کرد آخر بروی ھمچر ماہ آینە را 
بدین مناسبت بیدل "عجز بشر" را نیز در کلام خود مطرح کردہ و آترا 
بشیوہ ھای مختلف بیان کردہ: 
کبریاگمبود در تحھیدعجز تاگدا گلفتی شے آرردیم سا 
درپردہ ھاى عجز سری وا ففی ار وٹ درد درشکست دلستآ شیان ما 


سےستظت.[ھ-ھے سی 


جا سجدہ سرشتاترا جزعجز پناھی نیست _ امید رسا دارسم چون سر بہ تە موھا 
شکوه کبریای او ز عجز ماچہ می پرسی_ نگ جز زیر پانمود سر افتادہ ایمارا 
حتی شادروان آقاى نیاز فتحپوری نویسندہٗ معروف زبان اردو و سر دہیر 
مجله "نگار” می نویسد: 
'بیدل در همه آثار منظور و منثور خود تنھا يك فلسفہ را ارائه دادہ است 
و آن عبارتست ازینکہ می توان بکنە ایزدمتعال رسید و بشر درین بارہ کاملا 
در ماندہ است. درین زمینہ او مسئلهٴوحدت الوجود را نیز مطرح کردہ و تحت 
ھمین نظر یە او آنقدر مطالب بلند ر دقیق و احساسات پاکتری بیان کردہ است 
کە ذھن ھرکس و ٹاکس نمی تواند بدان پی ببرد".(۷) 
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ےسسسس١س۔س-ستسستٹتتسٹتسسس‏ مسثلهُعیرت در کلام بیدل 


اما منشاً عجز بشر در رسیدن بکنە ایزد براستی "حیرت" است:؛ و بیدل 
درین زمینە يك گام جلو تر رفته می گوبد کە عقل کوتاہ:نمی تواند پی بە 
حتی اسرار و رموز کاینات ببرد تاچہ رسد ہکنە ایزدتعالی. 

”غبار شب ہی دامن افشانی روز سرمه واری صورت نمی بندہ؛ و جمال 
صبح ہی آشفن طرہ شام یم شکن تبسم نمی خندہ. درینصورت خیال: از 
ادراك تقذم روز بر شب جز درسِ “یرت چە آموزد ؟ و عقل؛ درہیان تاخّر 


شب از روز غیر از شمع خمرشی چہ افروزہ ؟ ثابت قدمان وادی تامل را باآنکە 


جادۂ نگاہ بمنزل منتھی است در وصول تحقیق این مقام لغزش گمرھی ان 
بر رمز کارگاہ ازل کیست وا رسد 


ما خود می رسیم مگر عجز ما رسد 

درین وادی جھد خرد قدمی بجستجو نگشود کہ چون زبان لال بە حکم 
انفعال ئە پیوست.... اگر چشمی واگشودہ ای بحیرانی باید ساختن: و اگر 
بە شعوری‌اندیشید: ای بە پیشعوری پرداختن. سیْاح ہادیهُ حقیق را وصول 
راحت مرکز دائرہ حیرانی بودن است: و خواص دریای تفکر را ساحل جمعیت 

بە غبار کوچە نادانی فرسودن'.(۸) 
حال کە مفھوم "حیرت' بکلی روشن شد می خواہم توجّہ خوائندگان را 
بارزش آن جلب کنیم. شادروان دکتر اقبال شاعر معروف فارسی و اردر راجع 

به "حیرت بیدل" می نویسد: 

"'افلاطون می گرید: حیرت ما در همہ دانشھاست. میرزا عبدالقادر بیدل 


از جھت دیگر ہر این می نگرد و می گوید: 


ٗ۱م +مٗمحصجےىسیسہیححصجصبجؾیيےى 
٠‏ 
نز اکتھاست در آغوش میناخانةُ حیرت 
مژہ برھم مزن تا نشکنی رنگ تماشا را 

حیرت افلاطون بدا جھت دارای اھقیت است کہ انگیزۂ پرسش دربارۂ 
اوضاع جھان را در ما بوجود می آورد امًا ہیدل خود حیرت: را بە اعتبار می 
نشاند.ہدون توجە بنتائج و یا عوارض ذھنی آن. غیر ممکن است کسی بتواند 
زیباتر از بیدل مضمونی را ہاین لطافت بپروند".(۹) 

اما بیدل خودش در نامه ای اھقیت "حیرت" را ذیلاً توضیح می دھد: 

”اتل انقلاب ازمنە و امکنە امکانی جلای آَینهُ حیرت است, و تخیّل 
تغیر کیف و کم اعیان رفع زنگارھای غفلت. اینچا امداد "حیرت" حوصله 
بخش عروج نظر می باشد؛ و اعانت و تسلیم؛ چھرہ کشای علامات فتح و 
ظفر حصول این نشہ از ساغر آگاھی حق شمرد نست: و از شھود این کیفیات 
ہاسرار حضور مطلق راہ بردن'.(۰٥)‏ یعنی آنچه از دگرگونیھا در زمان و 
مکان کاینات روی می دھد آنھا را مورد ہر رسی قرار دادن دل را کە آينه 
حیرت است جلا می بخشد و نظر را بە وسعت و پھنائی و رفعت و بلندی 
ھمکنار می کند. ھمین است ارزش حیرت. در نامهٗ دیگر ہھمین مطلب اشارہ 
می کند: 

”تماشای چمنستان صنع را اگر سودی در نظر است فرصت "حیرت' رنگ 
آمیزیھای آثار است . ر مھلت تأُل کیفیات احوال و اطوار".(١۱)‏ 

براستی این درس را بیدل در محضر یکی از اساتیذ روحائی خود که شاہ 
کابلی نام داشت و در دھلی بدو برخوردش اتفاق افتادہ بودء گرفتہ؛ 
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مسئله عہرت در کلام پیل 


ھنگامیکە شاہ مزبور شعری خواند: 
ازما با ماست فرچہ گوئیم ھمچو توئی دگرچہ گولیم 
بیدل از و راجع بگویند: اش پرسش کرد و شاہ در پاسخ گفت: 
"از ماست: شہہ چیست؟" 
و آنگاہ روی زمین دراز کشیدہ اظھار داد: 
"اینجا گشاد چشم غیر از "حیرت" چیزی ندارد باید خوابید"(١١)‏ 
بعد ہیدل آئرا بعنران یکی ازآئ‌ھای زندگی پیش گرفت و در دریای أُن غرق 
شدہ می گوید: 
بسکە آشوب غبار حیرتم پوشیدہ چشم 
صورت آبنۂ من نیز رفت از یاد من 
حیرت یعنی ذرق تفگر و تجسٗس بیدل در مظاھر طبیعت ر تلاشھا 
برای رفتن بسراغ حقابق آنقدر روبافزایش رفت کە حتی چشمانش را هالہ کرد 
و چنان در خود مستھلك کرد کہ صورت آینە دل ہم از بادش رفت. بیدل بھ 
اثر اجرای دستور قرآنی راجع بە تفکز در کابنات: حیرت سراپایش را تا 
آندرجہ فرا گرفت کە می گوید: 
در چار سوی دھر گذر گرد خیالم ‏ لبریز شد از حیرت آینە دکاتھا 
و نە تٹھا ازان لذت ہی اندازہ می برد بلکە دیگران را توصیه می کند 
کە اگر می خراھند مرز دائش را پھنتر کنند لازم است جملە کتابھای دانش را 


ہکنار گذارند و توسط بررسی درکاینات سواەد دیدۂً خود ر روشن کنند: 
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سواد نسخه دیدار تا روشن توان کردن 
بآب حیرت آینه باید شست دفترها 
و او خودش این تجربە را گرد آوردہ است: 
این دل حیرت سرا از نقش قدر تھا پراست 
ذرہ از سامان مھر و قطرہ از دریا پراست 
وحلاوت حیرت توجہ او را انقدر جلب کرد کہ توفیق تحیّر از ایزد متعال 
مسئلت دارد: 
یارب! تو بحیر تم ھمآغوشی بخش ‏ در مخمصۂٗ شصوز کمھوشی بخش 
از اندیشۂ آبندہ خلاصم گردان از یاد گذشتہ ھا فراموشی بخش 
دو چیز است کہ دلھای انسان را دچار اضطراب و دلھرۂہٗ بزرگی کردہ 
است: اندیشۂٗ آیندہ ر باد گذشته. تا شعور پا برجاست و عقل در ظرف خود 
در حال ا جام تکالیف خود است این دو عامل دل و دماغ وی را دچار المھای 
بہیکران می کند زیرا از سوبی یاد ناراحتیھا و ناخوشیھائیکہ در زمان گذشتہ 
بدان مواجه شدہ ایم زندگانی ما را تلغ می کند و از سوی دیگر این اندیشہ 
کہ آیندہٴ ما چطور خواھد گذشت همہ آرامش خاطر را از ما می رہاید. بیدل 
می گوید این ہر دو خیال ناشی از شعور است. لذا از خدا خواستار بیھوشی و 
بیشعوری است تا بلاھائیکہ ہدست شعور کشیدہ است ازو دور شود. اما این 
بیھوشی وقتی بدست خواھد آمد کە ما ہر اثر تفکر در کاینات دچار حیرت 
شویم و دران مقامی بدست آریم کہ حتی هستیٔ ما از یاد ما برود ر در 
نتیجه تحت تأثیر ھیچگوئە از عذابھای زندگیٔ زود گذر نخواھیم قرار گرفت. 





×سسسسسسسسس چپ مسمسمسمسسشچے مسثلہ عہرت در کلام پیدل 


و این ارزش دیگر حیرت است؛ شاید بناہر همین امر بیدل خودش را "حیرت 
سرشت ازلی" لقب دادہ.(۱۳) 

در پایان این گفتار ہیمورد نباشد اگر ترکیبھا ر تعبیرھای ہیدل راجع بە 
حیرت" کمی روشن کنیم. از مطالعهٗ آثار او معلوم می شود کہ در ہسیاری 
موارد بیدل ترکیب ”این حیرت' ر "حیرت آبینہ" ہکار بردہ است. او باہد 
واژه آبینە را بررسی کنیم بعد اضافت آن بە حیرت کہ گاھی تشببھی و گاھی 
مقلوبیست. راجع بە 'آبینہ" مرحوم دکٹر سعید نفیسی می نویسد: 

"آئینہ باھمزہ درست نیست زیرا کە در زبان فارسی ہمزہ وجود نداردء 
اصل این دو کلعه با دو "یا" یعنی "آیبنہ" است و مخفف آن می شود "آینہ" 
کە یای دوم را حذف کردہ اند:اصل کلمہ "آبگینہ" بودہ کہ اصلاً بعنی شبشہ 
یعنی آبگونە و مسانند آب است و رنگ آب دارد: بمرور زسان آیگینە, آبنه 
شدہ است“" )۱١(‏ 

و راجع ہویژگیھای أبینە بیدل می نویسد: 

"آبنه تا کدورت دارد تسلیم خراشش ضروریست: رو چون بصیقل رسید 
در انطباعِ خوب و زشت ناصبوری" )۱١(‏ و در شعر زیر ھمین اختصاص آبنه 
ر بیان می کند: 

بد ونب ك است یکرنگی ھوس آینە را نیست اظھار غلاف ھیچکس آینہ را 

حاصل این ہر دو نثر و نظم ھمین است کہ آینه استعداد مخصوصی دارد 
برای عکس پذیری ر ھرچہ از اشیا در براہرش قرار دارد ھمانطور آنرا در 
عکس خود نشان می دھد؛ و حال بە تعبیر "حیرت آینہ" متوجه شویم بیدل 
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تج حىستحتےج ہے ےر کے جج سے 
٠‏ 
این ترکیب را در چھار عنصر بقرار زبر بکار بردہ أست. 
“نگاھی بود چون حیرت آینە بی نیاز جوھر شناسی"(٦۱)‏ 
اینجا نگاھی را کە در ایام کودکی داشت بە "حیرت آینہ" شباہت دادہ ر 
وج شہہ درمیان ندو ھماا "ہی نیاز جوھر شناسی" قرار دادہ است پس تعبیر 
'حیرت آینہ" هر کجا بکار بردہ است مفھومش آنست کہ دل مثل آینہ است 
ھرچە از تمثالھا در مقابلش می آید تٹھا صورت ظاضرش در آن 
منعکس می شود. و حقیقت و جرھر اشیاء در آن منعکس نمی شود .بنا برین 
می توان گفت کہ آیند از جوھر شناسی عاربست و اضافت "حیرت" بە آئینہ, 
اضافت تشبیبھی است یعنی درست مثل حیرتیکە نتیجه نارسائی بکنهہ 
اشیاست آپنہ؛ هر چند کە قثال اشیا در ان منعکس شود:از ادراك حقایق آن 
عاجز است چنانکہ در شعری بیدل بدان اشارہ کردہ است: 
آینے را ہب قسمت 'حیرت" قناعت است 
زین جوش خرن بس است کە رنگی بمارسد 
تا گرد ہباد من بھوائیست پرفشان 
بیدل بکنے رہ رسیدن کجا رسد 
پس منظور بیدل ازین گونە تعبیرھای ("حیرت آينە" و "آینه عیرت") 
آنست کە دل پر اثر تفکر در نسخۂُ کاینات تٹھا صورت آنھا در آن منعکس 
می شود و حقایق اشیا بیرون از دسٹرس اوست: و اينتك برخی از اشعار: 
حسن هر جا دست بیداد تجلی واکند نیست جز حیرت کسی فربادرس آینە را 


پیدل اندر جلوہ گاہ حسن طاقت سوزاو جوھر حیرت زبان عذر خواہ آینہ را 


لا قاحدژٴ×سٔمممککسجٗجھےسککو.ے--صح-ح.---ح .٣شح‏ ضز ٘‌ 


امتیاز جلوہ از ما حبرت آرابان مخواد ‏ دور گرد دیدہ می باشد نگاہ آینە را 
بسکہ چون جوھر آینە تماشا نظریم می چکد خون تحتر ز رگ و ریش ما 
رسز دو جهان در ورق آینە خوائدیم جڑ گرد تحبّر رقمی ثیست در اینجا 
از حبرت دل بند نقاب تو گشودیم آپنے گری کار گسی ٹیست در اینجا 
ٹحیر مژدہ حسن بھاری داد کز شوئش چو انك از دیدہ تا دامان دل آینەھا چیدم 


و در مشنوی 'عرفان" این مرضوع را بشیو؟ جالب و روشن و گیرا 


ساز عجزیم بستۂ خم ر پیچ رنگ و عرض شکست باقی ھچ 


ہیان می کند: 
نفسی محرم تحيّر باش جبب آبنئاتفکرباش 
گے درسن جلو: زار یساس مآل داشتم سیر رنگ و ہوی خیال 
گاہ افسرد آتشفوسم داغ دل شد ز سوختن نفسم 
ھمچو شمع از خیال دور اندیش سفر جیب خوبشم آمد پیش 
جایدیگر نیافتم راھفی کندم آخر ہجیب خود چاھی 
اینقدر واشگافت فطرت من کہ جھان لیست غیر صنعت من 
ھرچه گل می کند بھار من است آنچ پر می زند غبار من است 
کیستم کز خودم شعوری لیست آفتاہم بجسب ر نوری نیست 
من ز من دور و نکر عجز اندیش درپی خویش رفته ام از خویش 
فمچو پرکار ھرچه پیمائیم از خط خویش بر نمی آئسم 
لیيك تا وارسم بحر کز خویش عجز ادراك جوشدم پس ر پیش 
عقل را کی بفھم خویش رھست خط پرکار چشم ہی نگھست 
ماممان حیرت زسین گیرسم نقش تسلیم و ننگ تصویریم 


)۱۷( 


رر سس سے 


۲٢۶٢ داہسشس‎ 





حواشی: 

۱۵۹ ص‎ ٠ المنجد‎ - ١ 

۷٦ رساله شیخ عبدالباقی انصاری :مترجم مولوی محمد حلیم. ص‎ - ٢ 

۳ ایضاص ۷۷ 

٦۸۸ چھار عنصر: مطبوعہ نولکشور: ص‎ - ٤ 

۵ - کیمیای سعادت: ص ٦۹۵‏ 

٦‏ ۔ قرآن مجید مترجم مولانا محمود الحسن و و حاشیه مولانا شبیر احمد 
(سورہ بقرہ آیت ٦٦؛ )۱٦۴‏ ص ۳۰۰۳۱ 

۷ - مجلە نگار؛ مارس ۱۹۲٦‏ میلادی 

۸ - چھار عنصر: مطبوعهہ ولکشور ص ٦۹٤ ٦۹۰‏ 

۹ - يیاد داشتھای پراگندہ از علامه محمد اقبال مترجم دکتر محمد رباض 


١ہ‏ رقعات بیدل: مطبوعہ نولکشور: ص ۱۳١۵‏ 
۱- ایضاٴص ۲۰۱ 


۲- چھار عنصر:؛ مطبوعہ نولکشور: ص ٦٢٤‏ 
٣۴-۔‏ رقعات بیدل: ص ۹۲ 
-١٤‏ در مکتب استادء ص ۱۳۷ 
-٥‏ چھار عنصر مطبوعهہ ولکشور؛ ص 
-٦‏ چھار عنصر مطبوعہ ولکشور: ص ۲۹۹ 
۷۔ کلیات ہینل: چاپ کابل ج ۰۳ ص ۱۰۳ 

و نو نود عو ہو × 
٤‏ 





بە تصحیع و مقدمه 
دکتر سید حسن عباس (تھران) 


رساله درشرح بیت امیر خسرو دھلوی از جامی 


امیر خسرو دھلوی در دنیای سخنوری نامی است معروف زبان زد خاص 
و عام کہ "در اختراع معانی و کشف رموز غریب نظیر خود نداشت اگر 
استادان نظم و نثر در یك دو فن ہی ھمتا بودئد, امیر خسرو در جمیع فنون 
ممتاز و مستثنی بود'(۱١).‏ "وی سلطان الشعراء و برھان الفضلاء است:؛ در 
وادی سخن یگانە عالم و نقادہٗ نوع ہنی آدم است. وی در سخن عالمی است از 
عوالم خداوندی کہ پایانی ندارد: آنچە او را از مضامین و معانی در اطوار 
سخن و انواع آن دست داد ھیچ کس را از شعرای متقدمین ر متاخرین 
ندادہ.."(۲). "عشقبازی حقایق را در شیو مجاز پرداختہ بلکە ہا عرائس 
نفائس حقابق عشق باختہ, جراحات عاشقان مستھام را اشعار ملیع ار نمك 
می باشد و دلھای شکسته خستگان را زمزمہ خسروانی او می خراشد, بادشاہ 
خاص و عام است از آنست کہ خسرو نام است و در ملك سخنوری ابن نامش 
تام است'(٣).‏ 
خسرو در آغاز سخن گوئی بیشتر ہہ قصائد پرداخته ہود و در قصیدہ 
گوئی متتبع انوری: خاقانی؛ ظھیبر فاریابی و کمال اصفھانی است البته در 
ہیان معرفت و مواعظ و حکم از سنائی و خاقانی پیروی مودہ و قصاید او کە 
دارای مضامین پند و موعظت: تصوف و سلوك: فلسفہ و الھیات و توحید ر 





۳٣ دانش‎ 





نعت رسول مقبول(ص) می باشند ہسیار گران قیمت محسوب می شوند. 
خسررو در موضوع توحید و عقاید دینی قصیدہ "جنات النجات" در جواب 
قصیدہ سنائی سرردہ کە ہسیار بلند پایە است؛ ھمچنین در جواب قصیدہ 
"مرآة النظر" خاقانی بە مطلع: 
دل من پیر تعلیم است و من طفل زباندائش 
دم تسلیم سر عشر و سر زانو دہستائش 
قصیدہ "مرآۃ الصفا" را بە نظم در آوردہ. مولانا جامی نیز پاسخ ان را 
در قصیدہ ”جلاء الروح' گفتہ و در محاکمہ هر سہ قصیدہ خود اعتراف نمودہ 
است کە قصیدہ من بە پایةُ قصیدہ خاقانی و خسرو نمی رسد. 
تأثیر امیر خسرر دھلوی ہر مولانا جامی نمایان است و ار بە شیوہ ای 
مختلف یادی از امیر خسرو کردہ و وی را سر آمد شعرا توصیف نمودہ است 
رپایەنظم غسرررا آن اندازہ بلند می بیند کے جواہگوی او را 
بیھودہ می پندارہد. )٤(‏ 
دید چو جامی بلند پایڈخسرو بیھدہ در معرض جواب در آمد 
خود را در غزل عاشقائه پیرو خسررو معرفی می کند: 
جامی از خسرر ھمی گیرد طریق سوز و درد 
طور او نبود خیالات محال انگیختن(٥)‏ 
مولانا جامی در پیروی امیر خسرو دواوین خود را بە سە قسمت تدوین نمودہ 
است: )١(‏ فاتحة الشباب (۲) واسطۃ العقد (۳) خاتمة ا حیوة؛ و جواب 


خمسہ امیر خسرو گفتہ است بلکە بھتر بگوئیم کە خود را در مثنوی سرائی 


ا“ لسسمسصسمےکککُک‌س‌ورسس--ح-ص.--ص مج--س---ح-صس سے 





شرح بیت امیر خسرو 


مقلّد حکیم نظامی و امیر خسرو دھلوی متعارف فودہ است و بارھا ہا بسیار 
عظمت و احترام نام آنان را بردہ است. همین تأثیر پیش از حد وی را وادار کرد 
کە بہیتی عرفانی زیر امیر خسرو دھلوی را شرح کند: 
ز دریای شھادت چون نھنگ لا ہر رد سر 
تنم فرض گردد نوح را در وقت طوفائش 
غیر از بیت مزبور؛ جامی بیت ذیل امیر خسرو دھلوی را کە در قران 
السعدین (چاپ علیگر ۱۹۱۸ ص )۱٢١‏ آمدہ: یز شرح کردہ است. 
مساہ نوی کاصل ری از سال خاست گشت یکی ماہ بہ دہ سال راست(٦)‏ 
این بیت در تعریف کشتی است و وقتی کە مولانا جامی ہا این بیت امیر 
خسرو دھلوی برخورد کرد در فھمیدن معنی سال و ماہ متردّد شد و سر ال جام 
در تفسیر این ہیت رسالہ ای تصنیف مود کہ خاقمہ آن ہر این جمله می باشد: 
”چیزی خواستہ کە بزبان ھند مخصوص باشد". 

و وقتی کە شیخ جمالی دھلوی پس از ۸۹۷ھ / ۲٤٣۱م‏ در سفر خراسان 
با جامی درھرات ملاقات فود: جامی دربارہٴ ہیت مذکور قران السعدین از 
جمالی دھلوی استفسار کرد و شیخ جمالی گفت "سال ام درختی است کہ در 
هند پیدا می شود و ازو کشتی فا سازند". قیاس ہر این است کہ مولانا جامی 
این شرح را قبل از ۸۹۷ تآألیف فودہ ہود. این رساله در ایران چاپ شدہ 

است.(۷) 
مولانا جامی شرح بیت "ز دریای شھادت.. " را "ہر حسب اشارت خدمت 


امارت مآہی سیادت انتسابی".. نوشتہ است: اما معلوم نیست و خود جامی 


.ےس سسشس سس و 6۷۹ 


ہم صراحت نکردہ است کہ امیر سید مذکور کیست؟ 

”جامی در این رساله کوتاہ طبق عقاید ابن عرہی صحبت از نوع بعنوان 
فابندہ صفات تنزبھی پیش می آورد و می گوید کہ را١‏ رجوع بە عبد بە عدم 
اصلی خویش ذکر است کہ ماسوی را فانی می سازد".(۸) 

شارح اصطلاحات "دریای شھادت' و "نھنگ لا” و تشبيه "نوح" را توجیه 
فودہ و بطور مجموع بە شرح "لا الە الا الله" پرداختہ است. ولی می گوید کہ 
”بجای لفظ "سر" کلمہ "ہو" باشد...و تشبیہ کلمہ"لا”ہہ "نھنگ'ہواسطہ اہتلاع 
یعنی فرو بردن و ناچیز کردن اوست ماسوای حق را سبحانہ در نظر ذاکر" 
سال تألیف رسالہ: 

از ھیچ مأخذ معلوم نمی شود کہ جامی این شرح را بچە سالی برشتہ 
تحربر در آوردہ است: امًا نسخۂ کلیات جامی کہ دارای این شرح نیز است و 
در ایاصوفیا استانبول نگھداری می شود در ۲٢‏ شعبان ۸۷۷ھ در بغداد 
نوشته شدہ است. از این می توان حدس زد کە این شرح قبل از ٢٢‏ شعبان 
۷ھ تألیف شدہ است. 
شروح دیگر بر ھمین بیت خسرو: 

)١(‏ غیر از شرح جامی, صدرالدین ابوالفتع سید محمد حسینی 
چشتی (م ٦۸۲ھ‏ / ١٤٣۱م)‏ معروف بہ "گیسو دراز" عارف مشہھور نیز 
این بیت خسرو دھلوی را شرع کردہ است کہ همراہ با یازدہ رساله او در 
حیدرآباد دکن در ٦‏ صفحہ و در ٦۱۳۸ھ‏ / ۱۹۹۷م در کراچی در صفحات 
۸-۴٣‏ چاپ شدہ است.(۹() 


٣۸ 








شرح بیت أمہر خسرو 


)٢(‏ شس الدین محمد پسر یحیٰی نور بخشی متخلص بہ اسیری 
لاھیجی (م ۹۱۲ھ) بعد از امام شرح گلشن راز نسخه ای از آن را برای 
مولانا جامی بە ھرات فرستادہ و جامی رباعی زیر را در صدر جواب کتاب 
نوشتہ و برای اسیری ارسال داشت: 
ایك فقرترنوربخش اباب نباز خرّمزبھار ضاطرت گلشن راز 
یك رہ نظری بر مس قلہم انداز شاید کہ ہرم رہ بە حقیقت ز مجاز(١٥١)‏ 

وی نیز ہیت مزبور امیر خسرو دھلوی را شرح فودہ است. او قبل از شرح 
بیت: بعضی اصطلاحات صوفیہ را معنی کردہ سپس در ضمن شرح کردن بیت 
امیر خسرو می گوید: 

"آن کس کە گفت: "ز دریای شھادت چون ٹھنگ لاہرآردھو" از "دریای 
شھادت" فنای تعیٔنات مع تعینٌ السالك ایض می خواہد: و شھادت بە معنی 
شھود است و شھود عبارت است از ظھور حق باسم ا ماحی والمعید؛ و رفع 
تعیّٔنات در نظر دیدٴدل سالك, کہ آن دیدہ را قوت بصیرت می گوبند: کە 
نفس ناطقہ انسائی بآن دیدٴادراك معانی معقولہ و لطایف و ارواح می کند؛ 
چون نھنگ لاہر ارد هو؛ یعنی ذات مطلق کە هو عبارت از آن است نھنگ لا 
را کە عبارت از تعین سالك است ہر آرد٠‏ یعنی سالك را اژ مقام فناء فی الله 
به مقام بقاء باللّه: و ازسیر فی الله بە سیر بالله رسائد... و بە نھنگ لا از 
جھت عدمیّت تعیّن ر تشخص تشبیه کردہ است و می تواند بود کہ از دریاى 
شھادت کلمە "لا اله الا اللہ" خواسته باشد. و ٹھنگ لا عبارت از کلمہ لا و 
وجہ مشابھت میان ٹھنگ ولا فناء اشیا است". 


_ہےےہےسےسےہ ححححجج<جیویوپ 08۹ 


ودر مورد این مصراع " یمم فرض گردد نوح را در وقت 
طوفانئش' می گوید: 
”نوع در این محل عبارت از صاحب کمالیست کہ از مرتبه فناء فی الله 
به مقام بقاء بالله رسیدہ: متحقق بہ جمیع اسما وصفات الھی شدہ باشد و 
تشبیه چئین کاملی بہ نوع از آن جھت است کہ در وقت طوفان هر کە متابعت 
وح کرد از موج ہلا خلاصی یافت".(١۱۱)‏ 
(۳) غلام علی نائع تدری (م ۰۳٢٢ھ‏ .ق) نیز در ۱۱۹۹ھ .ق ہہ شرح 
ھمین بیت امیر خسرر پرداختہ است رو نسخہ خطی آن در دانشکدهُ شاہ رلی 
اللہ منصورہ: حیدرآبادء پاکستان (مؤرخ ٦‏ شعبان ۱۲۸ ھ .ق) 
موجرداست. (۱۲) 
چاپ شرح جامی: 
این شرح قبلاً یکبار در مطبع مجتبائی دھلی (ھند) در سال ۱۳۲۹ھ / 
۱ء در مجموعہ ای در صفحات ۸۹ - ۹۲ بطبع رسیدہ است. (۱۳) 
نسخه های مورد استفادہ: 
١‏ نسخه اساس: تھران: کتابخائەُ ملك؛ شمارہ ٣۷۹۵/۸‏ در کلیات جامی 
نوشتهہ ۸۹۵ھ (۳۲۹ پ - ۳۰٣۳راء‏ در تصحیع ما با علامت "مللك" 
مشخص شدہ است. ابن نسخُہ یکی از نسخە های قدبی شرح مزبور است. 
٢‏ نسخهٗ بدل: کتابخانهٔ مرکزی دانشگاہ تھران: شمارہ ۷۷۷۲/۱۷ (در 
مجموعہ) زینا علیای اردکانی نوشته ۰۳۷١ھ‏ با علامت "دانشگاٴ“ آمدہ 


اأست, 


۹. 








شرح پیت امیر خسرو 


نسخہ های دیگر شرح جامی نیز در دست است کە مشخصات آتھا را می 
توان در فھرست نسخه های خطی فارسی آقای احمد منزوی ج ٢‏ ص ۱۲۱۹ 
فی و فھرست مشترك نسخه های خطی پاکستان ج ۳ ص ۱۱۸۷ دید. 


پاورقی ها: 


۲۰۹ برنی؛ ضیاء الدبن: تاریغ فیروز شاھی ؛ چاپ هند: ص‎ )١( 
۱۹۹ عبدالحق دھلوی : اخبار الاخیار ؛ چاپ فند؛ ص‎ )٢( 
۱۷۹ دولت شاہ سمر قندی : تذکرۃ الشعراء طھران ۱۳۳۸ھ .ش ص‎ )۳( 
جامی: دیوان کامل جامی ویراستہ ھاشم رضی طھران؛‎ )٦(و)٥(و)٤(‎ 
۳٦٣٣ - ۳٦٣ ص‎ 
علی اصغر حکمت: جامی ترجمہ ر تحشیہ ر تکملە بزبان اردو‎ )۷( 
۳٣۹ از عارف نوشاھی, لاھور, ۰۳.١٤۱ھ/۱۹۸۳م. ص ۲۹۱ و‎ 
۲۷ ویلیام چیتك: مقدمه ہر نقد النصوص جامی: تھران ۱۳۹۸ھ ص‎ )۸( 
عارف نوشاھی: فھرست کتابھای فارسی چاپ سنگی و کمیاب کتابخانه‎ )۹( 
٦٦٦ گنج بخش, اسلام آباد: جلد اول ص‎ 
اسیری لاھیجی: دیوان اشعار و رسائل بکوشش برات زلجانی‎ )۱١(و)۰[(‎ 
۳٣۲ تھران ۷٣۱۳ھ .ش؛: ص یع؛ و‎ 
٣ احمد منزری: فھرست مشترك نسخہ ھای خطی پاکستان؛ جلد‎ )۱١( 
۱۸۷ ص‎ 
عارف نوشاھی: فھرست کتابھای فارسی چاپ سنگی و کمیاب‎ )۱۴( 
کتابخانہ گنج بخش, جلد یکم ص ۱18۱ء اسلام آباد ۱۹۸۲م‎ 


لق 








مئن‌رسالہ 
بسم الله الرحمن الرحیم 
یامن لا رب غیرہ ولا إله سواہ وفقنا فی القول والعمل لا تحبہ و ترضاہ؛ 
رباعیہ(۱) 


دل عشق ترا مزید بادا همه عمر دردید تو ناپدید بادا همه عمر 

لطفی کردی زما رضاندی مارا الطاف تو ہر مزید بادا ہمه عمر 

اما بعد این کلم٭ٴ چند است کہ برحسب اشارت خدمت امارت مآبی؛ 
سیادت انتساہی خص الله تعالی بە مزید التوجہ الی جناب جلاله و جذہة 
بجذہات العنایة الی مشاھدة جمالہ(٢)‏ نوشتہ می شود در شرح معنی ہیتی 
کە ہر دل و زبان بعضی از اصحاب نطق و بیان گڈرانیدہ اند و بە گرش ھوش 
ارہاب ذوق و وجدان رسانیدہ و آن اینست؛ 


زیت 
ز دربای شھادت چون ٹھنگ لا ہر رد سر(٣)‏ 
تیعم فرض گردہ ضوح را در وقت طرفائش 
مرا بە ”شھادت“ والله تعالی اعلم شھادۃ ان لا اله الا الله است و تشبیہ او 
بہ دریا بہ سبب کمال احاطہ“اوست بحق سبحانہ اثباتاً و با سوای نعیا و ہمہ 
موجودات بلک مفھومات در این دو منحصر حمل شھادت را ہرمقابل غیب 
اگرچە این مقام مستبعد می مماید وجھی ھست بہ تخصیص برآن تقدیر کە 
بجای لفظ "سر" کلم ”ھو" باشد و اشارت بە غیب ھوبت دارند و تشبیه کلمه“ 
"لا بە "ٹھنگ" بواسطۂ ابتلاع یعنی فرو بردن و ناچیز کردن است ما سوای حق 
سبحانه در نظر ذاکر! 
۲ 








)١(یونثم‎ 

لا ٹھنگیست کائنات ام عرش تا فرش در کشیدہ ہکام 

ھر کجا کردہ ان ٹھنگ آھنگ ‏ از من وما نہ بوی ماندہ نە رنگ 

١٦و‏ چون تیيمٔم بە مقتضای فَتَيْمْمَوا صَعیدا طیبا(النساء ۰/] متضتن 
معنی قصد و میل است بہ خاك کہ بھوجب خلقکم من تراب[الروم ]٤۰/‏ اصل 
نشاء عنصریه آدمی است بە آنکہ از میل بە عدم اصلی[٦)‏ و رجوع بە وعدت 
حقیقی کہ مبداء و معاد ہمہ آنست تعبیر توان کرد چون غالب ہر نوح - 
علی نبینا و علیہ السلام - صفت تنزیہ بود ذاکر را نزديك استیلای نفی ہر 
باطن او و تنزیه و تتدیس او مرتبه وحدت را از کثرت ەنوحء توان گفت و 
چون ٭طوفانء عبارت است از کثرت و اجتماع امطار و انھاری کہ از آسمان 
ہاریدن و از زمین جوشیدن گرفتہ ہودء آن را از کثرت احکام و آثاری کە بعضی 
از اسما و صفات نازل می گردہ و بعضی از زمین استعداد ر قاہلیات حقابق 
ممکنات انفجار می پذیرد : کنایه توان داشت 

حاصل ا معنی؛ می گوید کە چون ذاکر پر تکرار کلمہ طیٗب(۷) مداومت 
و ملازمت ماید و در ظرف نفی کثرت وجود حادث(۸) ماسوی را بہ نظر فذ 
مطالعہ کند و در جانب اثبات وحدت وجود قدیم حضرت حق را جل ذکرہ ؛ 
نظر ہقا مشاھدہ ماید معنی نفی ماسوی چنان ہر باطن او استیلا یاہد ؟آ 
طوفان غلبہ کثرت حتیقہه حقایق امکانیه و کثرت نسبیه اسمای الھی(۹) ۱ 
نظر شھود آو مضمحل ر ناچیز نماید و نوح وار بواسطهٗ تنزبه و تقدیس حقیة 
وحدت از صورت کثرت رجوع او ہہ عدم اصلی و وحدت حقیقی فرہ 
و لازم گردہ؛ 


مسوسسمبوسمممدبسسممسمسسستژٗ٘مبسبپسیُممج سڈ بسجوجم٘جژسجوجسہبٛمسژس"٘جممجس٘|ٛدسوسجٴصمسهمٗت 


- ۳٣ دانش‎ 





مثنوی(۱۰) 


نیست در کار گاہ کن فیکون هیچ نقشی ز موج او بیرون(١۱)‏ 
ھسرجهەمفهومگرددوھمذکورں درحق وغضیر حق بود محصور 
فردورا پیش ناقصوکامل نفیاثباتاوبود شامل 
لاکەآسدانھنگ آن درا چون گشاید دھان نھنگ آسا(٢۱)‏ 
گرچے باشد ز کثرت اعیان(۳١)‏ درفضای وجود صد طوفان 
آنچنان در کشد بے کامفنا کے نمائد نسی ازان پیسدا 
سال راەرا کک نوع نك۹اد گرد تئنزیه واحد از اعداد(١٤١)‏ 
فضرض گسردہ تسحّم آوردن روی در خاك نیسستی کردن 
قصد کردن بە بُدرِ فطرت خویش باز گشتن باصل وحدت خویش 


و چون بجای لفظ(٥۱)‏ "سر" کلمة "ھو" باشد مراد "ہر آوردن" عوالله 
تعالی )۱١(‏ اعلم ظھرر(۱۷) نور ھوبت و هستی حق سبحانہ تعالی(۱۸) 
تواند ہود؛ زیرا کہ چون ذاکر صادق چندگا:(۱۹) ہر تکرار کلمہ لالہ الا الله 
بە معنی نفی الوھیت(۲۰) از ماسوای حق سبحانہ و اثبات آن مراد را کہ 
توحید عوام است مواظبت نماید پرتو ھوبت ظھور ھستی حق سبحانہ ہر باطن 
او تابد: ھویات همه اشیا را از نظر بصیرت او دور گرداند (۲۱) و جز ھویت 
حق سبحانہ در دیده شھود او نمائد: معنی لالہ الا الله لا هو الاھو شود کہ 

توحید خواص است؛ 


1٤ 








شرح بیت امیر خسرو 


)۲٢(یونثم‎ 


چون کتی ورد خویش بی گہ و گاہ 
پسرتو نشور حق ظپور کند 
گرچے برد ارلاأ ترانیت 
زان بە توحید حق رہ آوردی(۲۳) 
ایسن دم از ضیر نفی بسود کئی 
بساخدا در پلندیٍ ربپستی 
من و 2 را برد تمسام فرو 
پیش جچشم شپود تر مطلق 
بشنود گوش جانت از هر سو 
رہ دھندت بهہ سیر وحدت خاص 
لاوھو هر دو نئی وائثبات اند 
تا دھد لا روھوت قوت (واقوت 
بے موا و فسوس درو نرسی 
ھوکنایت ز غیب ذات شناس 
هھیچ ذاتی بذات ار نرسد 
این چە مجد[و] بھاست سبحانہ 
ای هممه قدسیان قدوسی(٢٤٤)‏ 
در جهان جلو؛ گاە وحدت تو 
ہم مقر گفتہ باتر هم جاحد(٥٢۲)‏ 
رتو روی تست از هہمه سو 
ھمےے در راہ و راا می جوبند 
مبتدی در رہ تو موبے گنان 
منتھی در سجود بین یدید 
راہ ہنما که طالب راهیسم 
قطع این رہ براە پیمابی 





گنتن لا الے الا الله 
ظلمت ھستی از تو دور کند 
نفسی اشسراك در الوضفبلّت 
دل ز شرك جلی تی کردی 
محسو اشراك در وجود کئی 
کس نیابی شریك در ھستی 
دو جھان را کشد بکتم عدم 
بر سر آرد ز قعر گور ھُو 
ھیچ ناید بجز ھوبّت حق 
ا 2 مرو ا هو 
ہیسرد تا سسرادق ۔ََّ 
تساز لانگذری بے هُو نرسی 
مکش بر دگر ذوات قیساس 
عقل کل در صفات او ٹرسد 
وین[چے] عزما اعسز سلطانه 
گرد کسوی تو در زمین بوسی 
شھد النك گواە وحدت تو 
لمن الملك: الله الواحد 
ھمے را رو ہبہ ٹست از همه رو 
از غمت آ١‏ می گوبند 
نعرۂ اھدنا الصراط زنان 
کعبە کیف الطریق رب اليك 
رہ بسوی تو از تو می خواھیم 
کی توان؛ گر تو راہ ننمائی 


ناج 


رباعی 


جامی غم دوست را بے عالم ندھی 


باہر کہ نە ارست شرح آن غم ندھی(۲۹) 


سرغ غسم ار بے حییله شد ہا سا رام 


حواشی: 
١۔‏ دانشگاە 


۳ دانشگاہ : 


- دانشگاە 
۷۔- دانشگاە 


۱١۔-‏ دانشگاہ 


: ندارد 


: ندارد 
: طیبه 
۹- دانشگاد : 


لیب 


: این بیت را ندارد 


۳۴۳- دانشگاہ : امکان 


-۵٥‏ دانشگاہ 
۷- دانشگاہ : 
۹- دانشگاہ : 
١۔‏ دانشگاہ : 


: کلمە 
نور ظھور 
ندارہ 
ندارہ 


خامسوش کہ مرغ رام را رم ندھی 


۲۷+ملك :جمال 
٤۔‏ دانشگاہ : بہت 


-٦‏ دانشگا: : ندارد 
۸- دانشگاہ : حادات 
۰۔ دانشگاہ : شعر 
٢-۔‏ دانشگاہ : 


۔ 


ما 


٤۔‏ دانشگا: : این بیت را ندارہ 
۹۔ دانشگاہ 
۸- دانشگاہ 
۰- دانشگاہ : 


: ندارہ 
: ندارد 1 
ندارہ 


۲- دانشگاہ : ہیت 


۳- دانشگاہ : زان بە توحید عمر پی بردی -٤‏ دانشگاہ : ای همہ قدسیان تو قدسی 


۵۔- دانشگاہ : ہم مقریا تو ہم گفتہ جامد -۲٢‏ دانشگاہ : ہا هر کہ نہ اوست شرح 


٦ 


ابن غم ندھی 


ا ا و بر و اب 





دکتر سیّد علی رضا نفری 
دانشگاہ ہین الحللی اسلامی, اسلام آباد 


پزشك شاعر 


پزشکائی داشتہ ایم کە از شعرا و نوبسندگان و محققان برجستہ عصر 
خود ہودہ اند امشال دکتر ادوارد. ج. براؤن, سوید:دہ و محقق بزرگ 
انگلیسی ر مؤلف کتاب معروف "تاریغ ادہیات فارسی" بە انگلیسی در چھار 
مجلد کہ ٹاکٹون بھترین مرجعی در موضوع خود بزبان انگلیسی می باشد و 
می توان گفت کە بعد از تاریخ ادبیات فارسی استاد دکٹر ذہیع الله صفا 
مفصل ترین و دقیق ترین کتابی است درین زمینە. ھمچنین مرحوم دکتر 
قاسم غنی محقق و نویسندہ معروف ایرانی؛ مؤلف تاریغ تصوف اسلام و 
تصوف در عصر حافظ و مصعع دیوان حافظ (البتہ باھمکاری محقق مدقق 
معاصر ایرانی مرحوم علامہ محمد قزوینی) و دکتر ناصر عباس: مرثیه گوی 
معروف معاصر اردر. 
دکتر سید اکرام حسین متخلص بە عشرت هم از ھمان طایفه پزشکانی 
است کە غیر از مھارت کاملی و اشتغال در رشتہُ پزشکی بزہانھای فارسی و 
اردو و پنجاہی شعر ہم می سراید و شعرش بہ هر سہ زبان کاملاً محکم و 
استادانہ از حیث سنجش ادہی دارای محاسن و کمالات بسیار عالی می باشد 
و می توان گفت کہ چہ از ل حاظ هیثت و چہ از ل حاظ محتوی جزو بھترین 
تخلیقات ادہی امروز س بپاشد. 


تاکنون کتابی بہ عنوان "سخن ناشنیدہ" کہ مجموعہ اشعار اردو و 


جسیبتُجٔٗٔىۓسسو یت سِيَت ےا 


۰9 ۳٣ دانش‎ 





پنجابی است کە در عرض پنجاہ سال گذشتہ سرودہ: مجموعاً در ]۷٢‏ صفحہ 
ہسال ۱۹۸۹ میلادی بچاپ رسانیدہ است کہ توانابی و استادی وی در سرایش 
اردو و پنجاہی و وسعت و دقت مطالعه آثار ادہبی و استعداد تخلیق و 
اہتکارش را درین زمینه می رساند. چنانکە دکتر عشرت در مقدمہ "سخن 
ناشنیدہ" (اردو) شرح دادہ : اردو و فارسی جزو برنامه درسی او در دبیرستان 
بود: و وی از کوچکی بە این هر دو زبان و ادبیات آنھا فوق العادہ علاقه 
داشت ہ و در اثر ھمبن علاقه بود که وی در اوایل تحصیلات دببرستانی بە 
اکثر آثار ادہی شعرای کلاسیکی اردو مانند ولی دکنی و میرزا حاتم و میرزا 
سودا و میر تقی میر و میر درد و میر حسن (مثنوی سرای معروف اردو و 
جد میر انیس بزرگٹرین مرثیه گوی اردو) و انشاء و جرأت و مصحفی و 
آتش و ناسخ و ذوق (قصیدہ سرای معروف اردو) و مومن و غالب (بزرگٹرین 
شاعر اردو و شاعر معروف فارسی قرن گذشته) و میر انیس و داغ و علامهہ 
اقبال و بعضی شعرای کلاسیکی فارسی امثال سعدی و حافظ را بادقت تمام 
مرور کردہ: و مخصوصاً تحت تأثیر فکری و فنی اقبال قرار گرفت. از جمله 
شعرای جدید اردو اشعار خواجه حالی (از مؤسسین برجسته شعر جدید اردو 
و سرایندہ مسدس معروف "مدوجزر اسلام') و آزاد (مؤلف "سخندان فارس") 
و اکبر ال آبادی و حسرت موھانی (از شعرای توانای غزل جدید و رهبر 
برجستہ حزب مسلم لیگ) و اصفر و جوش (که بعلّت شعر انقلابی خود بہ 
لقب "شاعر انقلاب“ٴ معروفیت دارد) و فراق و جگر و فیض (از برجستہ ترین 
شعرای معاصر اردو و برندہ جایزہ صلح نین) مورد پسند اطرش بودہ: ام 
ھیچکدام ازین شعرای کلاسیکی و جدید را بہ عنوان استاد و سر مشوق 


١‏ کے چ ۰- یر ےک إیا 








پزشكد شاعر 


خود انتخاب ئنمودہ ر از هیچکدام از آنان در شعر خود تقلید نکردہ و حتی 
برای آموزش اسرار و رموز فن شاعری نیز پیش ھیچ استادی تلمذ و شاگردی 
اختیار نکردہ است البتہ در اوایل ایام سخنسرائی گاھی استاد مرحوم مولوی 
چراغ دین اوزان شعرش را بطور جزئی درست و اصلاح می کرد . همچنین ری 
اصول و قواعد عروض را از برادر بزرگ خود سیّد فیاض حسین یادگرفت و 
قبل از اعزام بە خاك پاك ایران کتابھای فن عروض را مفصلاً مطالعہ کردہ و 
درین زمیله مھارت ام را بدست آورد. 

دکتر عشرت روز دوم ژوئیە سال ۱۹۲۰م در شھر بتاله (در پنجاب 
شرقی, هند) در خانوادہ ای نسبه مرفه الحال و ادب دوستی چشم بجھان 
گشود. جد اعلی وی سیّد بدیع الدین؛ سیّد حسنی بود کہ در زمان ھمابون 
شاہ تیموری ھند (۹۳۷ - ۳٦۹ھجری‏ / ۱٥٣١‏ - ١٥۱۵م)‏ جزو لشکربان 
ایرانی وارد خاك ھند شد؛ و پس از کشتہ شدن در يك جنگ محلی 
دردھستان شکر گرہ (کہ امروزدریشٰ سیالکوت پاکستان است) مدفون گشت 
و دولت اولاد وی را در آن شھر تیولی بخشید. امًا بعضی از اولاد وی کە 
کشاورزی را دوست نداشتند: بە دھلی منتقل شدہ: آنجا در کارھاى درس و 
تدریس و قضا اشتغال ورزیدند. سیٔد محمد مراد جد بزرگ دگتر عشرت پس 
ازحمله نادر شاہ در زمان محمد شاہ تیموری(١‏ ۱۱۱۔۱٦۱۱ھجری/۳.‏ ۱۷- 
۰۸) از دھلی بہ بتاله منتقل شد چون بعضی از اقارب وی آنجا سکنی 
داشتند, و در آن شھر بدختر نورا حسن برادر شاعر معروف فارسی سید 
نورالعین واقف بتالوی ازدواج کرد: و دیری نگذشت کہ بە توصیه پدر زنش 


۹ 





میر منشئ قاضئ اعلی بتاله منصوب گشت. پس از وی فرزندائش سید پیر 
بخش و سیّد احمد در زمان سلطہ سیکھاہبسمت قضاوت انحجام وظیفہ می کردند 
و غیر از کار اداری بە درس و تدریس و شعر و شاعری هم اشتغال داشتند. 
دکتر عشرت از يك خانوادە سخن گوی و سخن شناسی تعلق دارد کە 
ہسیاری از افراد آن بزباٹھای اردو و فارسی شعر می سرودہ اند و می سرایند. 
چنانکە در ذیل عرض حال در" سخن ناشنیدہ "دکتر عشرت متذکر شدہ. 
وی غنوز سیزدہ سال بیش نداشت کہ بە سرودن شعر آغاز مود. البته در اوابل 
ہزبان اردو شعر می سرود. اولین شعری کە وی سرود بە وصف دبیرستان کھیں 
کرن ہود کہ در آن ایام در آنجا مشغول تحصیل بود . ر سپس بە توصیه استاد 
خود کە اردو درس می داد غزلی بە اردو سرود. 
علاقه بہ شعر فارسی: 
دگتر عشرت پس از تکمیل دوره پزشکی بە سال ۳١۱۹م‏ مسافرتی با 
ابادان ایران نمود و در آجا در ہیمارستان شرکت نفت ایران و انگلیس بعنواز 
<پزشك عمومی شروع بکار کرد و در حدود دہ سال تا سال ۱۹۵۲م در شھرھای 
نفت خیز ایران ہا موفقبت تمام اجام وظیفه کرد. پس از اینکە دکتر مصدق 
نخست وزیر ایران شد وی نفت را ملی کرد. در نتیجہ شرکت نفت ایران ہ 
انگلیس تعطیل شد و حتی محمد رضا شاہ پھلوی مجبور شد از ایران فرار 
کند و اگرچە دیری نگذشت کہ شاہ ایران در اثر "رستاخیزی”(١)‏ در ۲۸ 
مرداد ۱۴۳۲ (۱۹۵۳ء) باز دوبارہ یہ ایران برگردد: امًَا پس از ملی شدز 


نفت ایران کارمندان پاکستانی و غندی مجبور شدند ایران را ترك کردہ ہا 


آالًٔ“ہممومعمٴووحٛسمعمسمجسپسمسھسمپٔیسممٗسجمصسسسمسسٌسکٌوح مد 





پزشد شاعر 


کشورھای خود ہرگردند: و از جمله دکتر عشرت هم قھراً ایران را بدرود گفتہ 
بە وطن مألوف خود پاکستان مراجعت کرد. 
چنائکہ قبلاً اشارہ شد دکتر عشرت از کوچکی بە زبان و ادبیات فارسی علاقہ 
وافری داشته و عشق بە این زان شیرین را از نیاکان خود بارث بردہ است و 
در مدت اقامت دہ ساله خود در ایران کم گم بە سرودن شعر بفارسی آغاز 
نمود. وی از رودکی و فردوسی گرفتہ تا علامہ اقبال لاھوری و ملك الشعراء 
بھار آثار اکثر شعرای فارسی را با دقت مطالعہ کرد. امًا با ابنگہ علاقہ 
فراوانی بە شعر اقبال داشتہ؛ ھیچگاہ تعمدا" از وی تقلید نکردہ: ولی بطور 
ناآگاہانہ گاھگاھی تحت تأثیر سبك و افکار وی قرار گرفته است. 

قبل ازین کە درباره شعر فارسی دکٹر عشرت بحث کیم؛ می خواھیم 
خلاصہ ای از افکارش دربارہ دین و علم و حکمت و فنر و ارتباط شعر و 
عشی و رسالت شاعری را بیان کنیم. 
دین و علم و حکمت: 

اينك خلاصہ ای از افکار دکتر عشرت دربارہ اھداف و آرمانھای دین و 
علم و حکمت رأ کہ طی مقدمہ خود بہ عنوان ”عرض حال”" در ”سخن ناشنیدہ' 
آوردہ بیان می کنیم. 

”من ایمان وائق دارم کە پیغام خداوندی کە انبیاء کرام ہنام "' دین" آررد: 
آند, عدف اساسی آن بخشیدن آسودگی و آرام و آبرومندی و عزت نفس و 
آزادی بە آدم در هر دو جھان و رھابی دادن ار از طوق بندگی ماسوی الله 
بودہ: و بدین علّت است کہ حریت و جمھوری و عدالت اجتماعی ر مسارات 


حقوقی چھار ستون مھم دین مبین اسلام بە شمار می ررد. 
”ھمچنین من عقیدہ دارم کە اصلاً هر دین الھی انقلابی و متحرك بودہ, أم 
طبقهُ خود خواہ ملاھا و علمای سوء ان را برای تحصیل اغراض و مقاصا 
شخصی خود بە لباس تشریفات و عقاید محجری درمی آوردہ ائد؛ و بدیر 
ترتیب دین الھی بە صورت "مذھب ملابی" در آمدہ است. 

”'دینی که ہوسیلہ انبیاء کرام بە مردم رسیدہ است: دراثر علم و حکمت : 
عقل و فھم و ایمان و ایقان و حق و صداقت در دنیای فگر و عمل انساو 
حشری بہا کردہ:؛ رو زندگی آدم را بکلی تغییر دادہ است. امًا مذھب ما 
ہوسیله وھم و گمان و افسانہ وافسون و تقدیر و تقلید و خوف ر ھراس دل 
دماغ بشر را فرسودہ و افسردہ می گرداند. ھدف اساسی دین حصیل رضا 
اٹھی و درك مقام آدمیت از راہ بجا آوردن احکام الھی بودہ, اما غرض و غایہ 
فرمانروایان خود کامہ و سرمایه دار و پیران و شیوخ ساختگی غیر از اسارد 
مادی و معنویٗ آدم چیزی نبودہ و دیگر نیست. 

”بندہ ایان کامل دارم کہ تا موقعی کہ تمام انسانھا بالعموم و مسلما 
بالاخص خود را از جبرو استبداد علماء سوء و فقھای گمراہ و میرو پیر خو 
خواہ رھائی نیافته اند. نمی توائند بقرب خداوند و رسول نایل گشتہ سر بل 
و سرافراز شوند. احتیاج و فقر و ناداری ضعف اصل آدم است. 

آنکہ شیران را کند روبە مزاجع احتیاج است احتیاج است احتیاج 
ہر آوردن احتیاج و از بین بردن فقر و ناداری بزرگترین منّت دین الھی 
انسان می ہاشد. 


۷اىصمسسسمےح+ًےمم ‏ میسبسمسصسمسجِٔٛشسبجسجبممتحےچؾىےمٔکسسممس 
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کس نہاشد در جھان محتاج کس نکتہ شرع مبین این است و بس(٢)‏ 
تصوف اسلام: 
َ‫ ھمجنین دربار تصوف و صوفیہ اسلام دکتر عشرت چنین اظھار 
عََبَلَةَمی گند 
'صوفیۂ اسلام اوٗلین کسائی بودئد کە عليه نظام طلسماتی و تشریفاتی و 
توهّماتی مذھب صدابی بلند کردند. این طبقه نابکار ملاً در هر دین وجود 
داشته است و اینجانب پس از غور و مطالعہ دقیقی بہ ابن نتیجہ رسیدہ ام کہ 
مسلك تصرف و عرفان عبارتست از شورش و طفیائی کہ طبقات حق پرست و 
بشر دوستی بوسیلہ زبان و قلم عليه طبقات گمراہ و گمراہ کن ملاھا کہ ہا 
آمیزش اوھام باطل و رسوم جامد و مناسك ظاھری فاقد روح اصلی دینی 
صورت واقعی و اصلی دین را بکلی مسخ کردہ اند. امًّا کم کم ھمان طبقہ 
متحرك و فعُّال و انقلابی بە سکر و مستی و قیل و قال و تریاك و بنگ مبتلا 
و معتاد شدہ: بجای اشتغال بە جھاد عليه ظلم و استبداد بہ جستجوی راهھای 
فرار از حقائق و مشکلات زندگی پرداختہ اند و ھمین است کہ اقبال این قبیل 
صوفیگری را نخل بیگانە و ہی فایدہ سرزمین اسلام خواندہ استہٴ 
دگتر عشرت اضافہ می کنند: 
"من خودم صونی ھستم و مرید ہابای تصوٗف و عرفان مولای متقیان 
علی بن اہی طالب علیھما السلام می ہاشم؛ و احکام و فرمودات وی را اساس 
تصرف اسلام حساب می کنم و بھمین علّت قسمت عمدۂُ شعر من را فکر خدا 
پرستی و احترام بە آدمیت و مساوات و عدالت اجتماعی قرار می دھد".(۳) 


۷۸۳ 





پیرامون شعر: 
دربارۂ شعر؛ چنین اظھار عقیدہ کردہ است: 

"اینجانب بە مکتب فکری ای وابسته ھستم کہ عقیدہ دارد کە کلماتی کہ 
در حال وفور عشق از اعماق قلب ہر می خیزد لباس تاہدار معانی عروس 
سخن را در ہر کردہ و ہا زیورھای زیبای محاسن شعری خود رأ مزیٔن کردہ: بہ 
آەنگ اوزان برقص می پردازند, آنگاە شعری خوب بوجود می آیدء و اگر 
سخن را زیر غلاف علائم و رموز بعید از فھم و تشبیھات و استعارات غیر 
متعارف بپوشانند: شعر بصورت معمابی در می آید.... 

"ہبھمین سبب اینجائپ باوجود سعی ہسیار نتوانستہ ام سخنی را کە از 
اوزان و بحور آزاد باشد شعر بخوائم. بعقیدہُ بندہ ھر فن و نر ضوابط و 
مقٌرراتی دارد کە مراعات آن ہر ھر صاحب فن و غنر واجب است. و آوازی را 
کە از قیود آھنگ ہی نیاز باشد می توان تنھا بنام "شور و غوغا" موسوم کرد 
(وئه شعر)ء و اگر حرکات و سکناتی پای بند ھیچ نوع قواعد و ترتیبی 
نباشند می توان ان را 'جست و خیز" محض نامید (و نە رقص). اگر سخنی 
مجموعہ ای از کلماتی باشد و در ان قوانین و اصول مسلّم شعری را مراعات 
نکردہ باشند آن را نھی شود شعر خوائد؛ بلکہ می شود جزو نمونہ ھاى 
تخلیقات منثور حساب کرد. البتہ گاھی می شود از بعضی اصول ھیئت 
شعری انحراف کرد: امًا وزن جان شعر عربی و فارسی و اردو و غالباً پنجابی 
می باشدہ بدون ان می توان در کلمات ٠‏ ربط و نغمگی و آھنگ و دلکشی را 
بوجود آورد. البتے آمنگ های عامیانه ازین قاعدۂ کلی تاحدٌی 
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مستثنی می باشند".(١)‏ 
اھداف فنر: 

در مورد اھداف فن و فنر دکٹر عشرت چنین اظھار عقیدہ می کند: 

”مقصد حقیقی فنر اینست کہ فنرمند احساسات و جذبات و افکار خوہ را 
باکمال صمیمیت بصورت فنر اظھار ماید: امًا تخلیقات شعری را می توان بە 
مقصدی از "تن پروری" تا "آدم گری" بکار برد. اگر از جبرھای سیاسی و 
اقتصادی و اجتماعی هنرمند صرفنظر کنیم؛ مقصد ر هدف ارفع واعلی شعر 
”آدم گری" می باشد. 

شعر را مقصود گر آدم گری ست شاعری ہم وارث پیغمبری ست 

'قرآن مجید کہ شعر را موجب گمراھی قرار دادہ است(٥)‏ غالبا منظورش 
شعری است کہ بخاطر برانگیختن جذہات و عواطف سفلی و برپا خاستن فتنہ و 
فساد و افزایش کذب و دروغ و پرورش و اشاعهٔ ظلم و ستم ساختہ شود".(١)‏ 
ارتباط شعر و عشق: 

درباره ارتباط شعر و عشق عقیدہ دکتر عشرت بقرار زیر است: 

”وقتی کە من عشق را بنیان شعر خوب قرار می دھم, از يك طرف من مفھوم 
اصطلاحی و عمرمی عشق را در نظر دارم یعنی طوفان خواہش و آرزوبی کە 
در دل و دماغ آدم برای وصل محبوب برپا می شود, آن را عشق می گویند. 
یکی از صورتھای ان عمل طبیعی و غریزیٔ طلب و وارفتگی نسبت ہہ فرد 
خاصی از جنس مخالف می باشد کہ آن را ہم عشق می امند, و این ھیجان 
ھم گاھی می تواند در ذات و صفات آدم تغییرات محیّر العقولی را ایجاد 
اید چنانکە این شعر اقبال حاکی از انست: 


َ٘سسّسٌىىٌُْهمجمّّٔی*سسهۂيػٍِػ٘ػُِٛ‫ھھهھيمِتح ححححجحچیسشپکسکپ جو ۷ 


دائش ٢‏ : : ِ 
ہس ہے س۔ے-ح حصل ل'ل ٹڈ 


عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم 
عشق سے مثٹّی کی تصویروں میں سوزدم بدم 
آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ھے عشق 


شاغ گل میں جس طرح باد سحر گاھی کا نم 
(اقبال) 


(عشق در نوای زندگی زبروبم و در نتشھای خاك؛ سوز دمبدم ایجاد می کند 
و درھر ریشہ آدم نفوڈ پیدا می کند ھمچون نم باد سحر گاھی کہ در شاخ 
گل طراوت می آورد). 
"امًا از طرف دیگر می دائیم کە نزد حکماء و صوفیای گرام مراد از عشق ان 
وضع دانسته (شعوری) ر نیم دانسته (ئیم شعوری) انسان است موقعی 
اشیای مادی و معنوی درونی و ببرونیٌ هستیٔ کارخانه فکر و نظر و دل و 
دماغ را بوسیله آمیزش از علم و عقل و ایمان و ایقان ر جذہات و احساسات 
لطیف ہبیٹیم و ہفھمیم و حس کثیم. نتیجە این فکر و نظر و عرفان: ادراك 
حق و حقیقت خواہد بود و اعلام ان حق و حقیقت و حفظ ان و اظھار موزون 
محبت و علاقہ لازوالی ہا او را شعر خوب خواھند نامید. در داخل خود آدم 
انوار و صفات الھی وجود دارد. بنا ہرین وقتیکه آەم با خدا عشق می ورزد 
آنرقت بقول علامہ اقبال ان آدم یا صوفی باصفات عاليه خود عشق می ورزد. 
"پر در شخر آیران کلم عشق بدین معٹی جھانی بکفرت آمدۂ است؟ 
ارسطو در کتابٴمابعدالطبعیات" خود چنین پاسخ آوردہ است: 
"فرکیدس ہن گفت کہ پیروان ایرانی زرتشت بجای عقل مھر (عشق) را 
اصل اصول زندگی فکر می کنند" و بھمین علّت علمای کرام و صوفیای عظام 
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ایران زیرکی (عقل ناتمام) را عقل خبیث و مھر و محبت (عشق) را عقل 
مقدس قرار می دھند (چنانکہ مولانا می گوید:) 
زہرکی ز ابلیس و عشت از آدم است 
دربارہ ھمین "عشق" مولانا می فرماید: 
هر کرا جامه ز عشقی چاكشد ارز حرص و جملە عیبی پاك شد 
شادہاش ای عشق خوش سودای ما ای طبیب جملے علتھای ما 
ای دوای نخضوت رناسوس ما ای تو افلاطون و جالینوس ما 
جسم خاك از عشق بر افلاكشد کو در رقص آمد و چالاك شد“ 
دکتر عشرت گفتار خود را دربارہ شعر خود چنین ادامه می دھد: 
در عرض مدت کوتاہ زندگانیٔ خود ھرچه در اطراف من بوقوع پیوستہ است, 
دل و دماغ من آن را بە شدّت حس کردہ و بندہ افکار خود را بە صورت شعر 
در آوردہ ام. افکار و آرای من ممکنست با افکار و آرای دیگران متفاوت 
باشند: ولی ھرچه من فکر کردہ و گفتہ ام صدایى قلب من بودہ و ھست: و من 
اپن صدا را اکثر اوقات أھنگ عشق و محبت بخشیدہ ام چون: 
از محبت تلخھا شبرین شود از محبت مسھا زربین شسود 
از محبت دردھا صافضی شود از محبت دردھا شافی شرد 
از محبت صردہ زندہ می شود وز محبت شاہ بندہ می شود"(۷) 
عقیدہ وی دربارہ غزل: 
دکٹر عشرت دربارہ غزل چنین اظھار نظر کردہ است: 
"'به عقیدۂ اینجانب غزل از حیث شکل و رنگ و ہو حسین ترین گل 


دائڈ اچم ٹشًچپچجچحچ ہہ ہٌُُطجھُُٰعھًستسصسحچجچےچ ی-حه ںےیسشبتےٹے 
نس ٠‏ 


بوستان شاعری می باشد. این گل بینظیر می تواند از حیث رنگ و قیافه از 
ھم تفاوت داشتہ باشد, امًا از حاظ شکل (وساختمان) غزل ھموارہ یکسان 
بودہ و خواھد ہود. غزل زار سال قبل ھم حامل ھمین خصائص و وبژگیھای 
امروزی بودہ؛ و حتم دارم در مستقبل بعید ھم در صورت ظاھری آن ھیچ 
تغییری رخ نخواہد داد. ھمین مطلع و مقطع و وزن و قافيه و ردیف کہ 
اجزای لازم غزل بە شمار می آید در آیندہ نیز لازم خواھد بود... در ہمہ 
احوال و ارضاع وقایع گونا گونی را باکمال اختصار می توان ہا حسن تمام در 
چند ہیت غزل گنجانید . 

“(البتہ) کلمات و تشبیھات و استعارات و علائم و رموز و اصطلاحات 
روزمرہ کە در غزل بکار می رود با تغییر زمان تغییر خواہد یافت: و کلمات ‏ 
قدیم بە صورت معانیٔ جدیدی درخواھند آمد. امًا این عمل تغییر و تبدل 
خیلی ضروری است تا رابطە بین افھام ر تفھیم سخنور و سخن شناس از ھم 
گسستہ نشرد. آیا غزل از اوٰل تا بیت آخر يك مضمون مرتّبی داشتہ باشد یا 
هر بیت ان دارای مضمون جداگانہ ای باشد, این موضوع (در وحدت افکار 
غزل) ھیچ اھمیتی ندارد (چنانکہ می بیٹیم کہ) محترای اکثر آیات 
صحیفہ ای الھامی بظاھر مختلف بنظر می آید اما اگر بنظر غایر نگاہ کثیم 
يك وحدت فکر در سرتاسر آن جلوہ فرما می باشد".(۸) 
پیرامون غزلسرایی خود: 
دکتر عشرت دربارہ غزلسرابی خود چنین اظھار عقیدہ می کند: 
من در عرض دوره پنجاہ ساله شاعریٔ خود به زہانھای اردو و فارسی و 


۷۸ 
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پنجابی دربارهٗ موضوعھای عدیدہ در پیکر اصناف مختلف سخن شعر سرودہ 
ام. خیلی علاقه دارم در ارکان اوزان معمول و متداول تغییراتی بعمل آورم و 
ردیف ھای طولانی را بکار ہرم. 

'ھرگاہ غزلی بہ من نازل می شود معمولا” نوای سروش همراہ با مضمون 
شعر بحر و وزن و ردیف و قافيه را ھم آھستہ بە گوش من می رساند. من 
غزلھابی ہفرمایش و مصرعھای طرح شدہ: کمتر سرودہ ام. گرفتاربھای شغل 
پزشکی بندہ ھیچگاہ مائع کار سخنسرائی من نشدہ است. و نہ ذھن بندہ 
هیچوقت پای بند زمان و مکان بودہ است. شعر اردوی من بعلّت اقامت 
طولانی در ایران تحت تأثیر زبان فارسی قرار گرفتہ است و گوئی این ہم 
ٹاگزیر بودہ و ھست. 

"اینجانب اساسا" شاعر غزل گوہی ھستم و اگرچە در دورۂ اولیه مضامین 
غزلیات من رنگ عشقئ عمومی داشتہ اما... با مرور زمان: غزل ہندہ تغبیر 
پذیرفعہ؛ و دارای تمایلات مسلك خاص و افکار وبژٔ اینجانب دربارۂ زندگی 
شد, و بھمین علّت غزلیات من بە شعر ھیچيك از شعرای دیگر تمائل و 
تشابھی ندارہ".(۹) 
نظر اجمالی ہر شعر دکتر عشرت: 

شعر دکتر عشرت از احساسات و جذبات واقعی و صمیمی ری سرچشمه 
می گیرد وروی ھیچگاہ بە سرودن شعر تشریفاتی و ساختگی نپرداخته است. 
و چرن وی ھموارہ زندگی نسبة مرفھی داشته و از محبت یاران و اقارب 


پرخوردار بودء شعرش از ذکر ہی وفابی محبوب و غم ھجر و شکو؛ رقابت کھ 


صسحيس ات ۰۸جویم یج86 


دائش ٣٣س‏ سس جچٔستتھ : 


اکثر شعرای معاصر غالبا این مضامین را رسما بە تقلید از شعرای پیشین 
آوردہ اند, متّزہ و پاکست. 

دکتر عشرت در اکثر اوقات شعر را در اثر حس طبیعی بشر دوستی و 
دلسوزی ہا مردم زحمتکش و مظلوم و طبقه محروم مستضعفین سرردہ است. 
اگرچہ وی مائند پرانس کروپاتکین(۰١)‏ و بودا(١١)‏ ھیچوقت تلخی فقر و 
محرومی را نچشیدہ و رنجھای ناداری و اکامی را ندیدہ: اما شعرش از 
احساس صمیمی و عمیق و عواطف علاقہ بە ھمنوعان خود بظھور پیوستہ 
است. وی بہ سختی از حقوق طبقات مردم محروم دفاع می کند و مظالم و 
بیعدالتیھای طبقه مستکبرین و مستبدٔین جھان را مورد نکوھش شدیدی 
قرار دادہ است. 

وی بوسیلہ شعر آتشین خود مردم را بە شکستن طلسم فریب استبداد و 
ملاھای قشری مذھب کہ آَلهُ کار آن ھستند وا می داردء و بە برقراری نظام 
مساوات انسانی و عدالت اجتماعی می انگیزاند. دکتر عشرت دوستدار 
صمیمی آزادی و حامی سرسخت حقوق بشر است و بعقیدہٴ وی حضرت 
محمد(ص) ہزرگترین دوست و عظیم ترین محسن انسانیت بودہ و ھمچنین 
کلیة نیاکان و وابستگان و یاران وی از زمرہ خدمتگذاران عالم بشر بودند و 
تمام زندگانیٔ آنان عبارت بود از خدمات گرانبھابی بخاطر اعلای کلم حق و 
دفاع از مظلومین عليه ستمکاران و مستبدن آن زمان. 

در گتاب "خیر و شر“ کہ زیر چاپ است وی شعری در ستاہش امام 
خمیئی(رح) آوردہ است و اظھار عقیدہ کردہ است کہ علأمہ اقبال ظھور این 


ییژسیبیبسەىسىس<حتَْحْتتستِحَْْمیے ہجٌجًججچپًپٗپسِہیيھےے 
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مرد عظیم ایران را کە زنجیر اسارت ہم میھنان خود را شکستہ است طی 
بیتی پیش بینی نمودہ و ان بیت اقبال بقرار زیر است: 

می رسد مردی کە زنجیر غلامان بہشکند 

دییدہ ام از روزن دیسوار زندان شما 
سبك شعر دکتر عشرت سبك جدید فارسی است و زہائش نیز فارسی سادہ و 
روان امروزہ ایران است. البته گاھی تحت تأثیر سبك اقبال لاھوری قرار گرفتہ 
است و حتی شعر معروف اقبال بعنوان "خطاب بە جوانان عجم' را تضمین 
نمودہ است کە شاید بھترین تضمینی است کہ تا کنون شعرابی برین شعر 
نمودہ اند. این اوگین بند ازان شعر می باشد: 

دوست دارم مشھد ر شیراز و تھران شما 

مثل فردوس است ہر دشت و گلستان شما 

شد جوان تر زندگی از علم و عرفان شما 

"چون چمراغ لال سوزم در خیابان شما 

ای جوانان عجم جان من و جان شما" 

چنانکە در سطور فوق گذشت نظم عاری (:۲ع۷ ء[1٥|ق8)‏ که بعضی از 

شعرای جدید اردو و فارسی بدان پرداخته اندء مورد پسند دکتر عشرت 
نیست. اما گاھی شاعر ما در مورد ارکان اوزان شعر دست بە اہتکار ھابی زدہ 
است چنانگە در بخش پنجم کتاب "رزم خیر و شر" شعرھابی بە عنوان "فکر 
بھار کن" و ”مشل دلبران" و ”خواہش ھا" از لحاظ وزن از ابتکارات شاعر 
می باشد. خلاصہہ شعر دکتر عشرت اعم از غزل و قصیدہ و مثنوی و 


۸۱ 





نظم جدید هھحە اش زببا است و مؤثر رو مهھيّج؛ و چون از دل 


برضاستہ است بردل می نشیند. 


و اینك چند ہیت از غزل فارسی دکتر عشرت تقدیم خوانندگان گرامی 


می گردد: 
در خرابات بہا عیش دوام اسہت اینجا 
ھر زمان ساعت خوش باشد و ھنگام نشاط 
ھر کس از پیر مغان قسمت خود می گیرد 


عشق با زور عمل بخت نوین می سازہ 


شرہت کوثر و تسنیم ہجام است اینجا 
زندگی بستہ ہدستور و نظام است اینجا 


(۱٢۲) 
رسم پابندی تقدیر حرام است اینجا‎ 


چنانکە دکتر عشرت اشارہ کردہ شعر اردوی وی تحت تأثیر زبان فارسی بودہ و این 
تائیر در سر تا سر اشعار اردوی او روشن است؛ چنانکہ در غزل ھای زیر کاملاً 


واضح رلاتع است: 


نے گردش سافغر و سبو میں نە رقص جام شراب میں ھے 


وه کائنات سرور و مستی کە ان کے حسن شباب میں ھے 


جو منزل شوق دلبراں تھی جو حاصل عشق مھو شاں تھی 


فراق و ھجراں سے آج میری وہ زندگانی عذاب میں هے(١۱)‏ 


کچجتس درائے گردش تقدیر ئے مجھے 
باھوں کاطوقءزلف کی زنجیر نے مجھے 
مدت سے ھو رھهھاھے امیدوں کا گھر خراب 
تھوڑی سی آج فرصت تعمیر ئے مجھے... 
جسوامتیاز ظالمومظلوم کر سکے 
وه تیر جانگدازءٴوه شمشیر بے مجھے 


۸۲ 








پزشك شاعر 


کچھ سوز دل اسے بھی تو بخش اے خداے عشق 
بیشک متاع نال شبگیر نے مجہپے 
عشرت سنا رھے تھے وہ مجھ کر تری غزل 
اس خواب خوشگوار کی تعبیر نے مجھے ر٤١)‏ 


توضیحات و مآخذ 


-١‏ این ”رستاخیز" کذابی در بین مردم ایران بە عنوان رستاخیز شش میلیون 
دلاری" معروفست و شش میلیون پولی بود کہ ھند رسن سفیر آمریکا ہین يك 
مشت لات ولوت و دغل و جنایتکار مائند جعفری "بی مخ" توزیع کرد و آنان 
نە تٹھا منزل دکتر مصدّقٴنخست وزیر محبوب عموم مردم ایران را آتش زدند 
بلک وزیر خارجهُ وی دکتر فاطمی را ہم باکمال نامردی و فضاحت کشتند و 
شاہ را دوبارہ برسر مردم آزادہ ایران مسلط کردند و شاہ دکتر مصدق را معزول 
کردہ بجای وی ژنرال زاہدی را نخست وزبر منصوب کرد و ہدین ترتیب يك 
دور ظلم و تعی و بیعدالتی و غارتگری و چپاول آغاز گردید کہ بآلاخرہ 
باموفقیت انقلاب اسلامی در ٢٢‏ بھمن ماہ ۱۳۱۷ مطابق ۱١‏ فوریہ ۱۹۷۸م 
بپابان رسید. 

٢‏ سخن ناشنیدہ؛ عرض حال, ص ۲۸ - ۲۷ ترجمہ از نگارندہ. 

٣۔‏ ایضاًء ص ۲۹ ۔۲۸. 

۵ اشارہ بە این آیه شریفہ می باشد: الشعراء یتبھم الغاوون.. (وشاعران 
ایشان را پیروی می کنند گمراھان). (سورة الشعراء : آیە )٤٢٢‏ 


۸۳۲ 





٣۰ سخن ناشنیدہ: عرض حال (اردو)ء ص‎ -٦ 
٣ -۳۲٣ ایضأا, ص‎ ۷ 

۳٣٣ - ٣٣ ایضا؛ ص‎ -۸ 

۹- ایضاًء ص ۳٣۔٣۲٣۳‏ 

-١٠‏ یکی از رھبران بزرگ نظریهُ انارشیزم کە باوجود اینکە پرنس (شاہزادہ) 
بود امًا درد طبقهٗ مردم محروم را خوبِ حس می کرد و ھمین احساس وی را 
مجہور کرد از طبقۂ اعیسان روسی خود را بە کنار کشیدہ: بە گروہ 
انار شیستھا بپیوندہ. 

۱- بنیانگزار مذھب بودائی کە در جستجوی علاج دردھای طبقات محروم و 
رنجھای بشری تخت رو تاج را رھا کردہ: راہ پرخار زھد و ریاضت را اختیار 
نمودہ و پس از مراقبه ھاى متد و پرمحنی بە حقیقت زندگی درین جھان 
پی برد و دوبارہ بە کار و ہار عادی زندگی پرداخت. 

۲- "رزم ضیر و شر* مجموعے شعر فارسی دکشر عشرت کە 
بزودی طبع می گردد . 

۴۳- سخن اشنیدہ: ص .٥‏ 

.۱۹۷ ایضاًء ص‎ -٤ 


مد یی ا ا ٭ ٭ہ 


۸٤ 








تحرفاری واردو 
عانظشڈی ۱ 
یٹس م یکم وازکفتہ خر رك ۴ نشم داز ہردو مان آنا 
طایرکشن تر مج دع شرع رن کر سس دا ارڈ بر افتا) 
مس تک رم دفرددس یکن جائم رر آوم اور رین دی اسب آآبام 
سای وی د دج درد لب عو بہوای مرک تر براضت اذیام 
یست برلوع دم زی ف امت ہے نحص بر بادارستام 
گرب بت ماشو مخت مغ رب از ادرگی ہس طالع زا 
تشم لیٹس ریا یق ہرد مک وط از یسب ارام 
خردون دم مرک دہ رکت کرپچرز د لس کک گوڑہ ہرم دام) 
پا گگن پر عافظہ بسرززاف زاکنک 

ورۂ ای سیل رادم ہرد بیاد 


۸۵ 





۳٤٣ دانش‎ 





درم“ کرام" 


لاہرر 


اس 


ھی 
کی 


ادرھ مج ب دل امم یہ ڑے 
ا داست چو بفیاد ہآ یدددمالت با فےرگری گر ہسضیار دم 
آذ ران مر یه کراصسسنام پقد ا نان عم امناشحستیم 
مفارہ یکذ ہاگ تنب صستند بدچون بددار می دک ب تم 
ال بہ ددرہئی روددتق بریگی وا کیک دا ءگتحسیرکہ اد کیم 
تی بن مک مرف ریم مس جج مک ززرستم 

کا یدنم زھریلہ و 

از بن رحییت نیدی در مم 





شغر فارسی واردو 


صابر ابہہ ری 
جادھری رخند) ۰ لَ 


7 
چیم من در یاد تہ نال بردی مکاشی 
وز)رال ا دم صر مال دی مان 
کے و لی م سب یکر دکودہ مر 
وامم لود ا پک بر دی ماش 
دیع نین مرز ا یائش بد ما 
وین دل من حر “و لاک* پودی کون 
اھ ارزیر و در لوان ما راغ گرد 
ا در ان مرخ با اک بردی می 
ق ھی خواھ کہ دانی اذمحتا مکبریا 
مر را از غو شش ادراک بودی ماش 
ای بند آب دگل دارد ما دنیای ردان 
منر لع کان مصوی افلاک و دی می 
لاہ ول ری سکردی پرطرف سار د رآ ن 
ام صن پیض وفاثال بد ی انی 





۷۸ 


۳٣ دائش‎ ٠ 


ر ئیکو 
الہ ۰ 





ساعتی آعد سار جاددان پاگاب شد 
رفا زفال ان ط رسضیان ہارب در 
چم ضر رک آز دم از حددی مگا اور 
چش مکعنی بازکردم جس و جان پاگرب شد 
حویت درعام کرس چان کیٹ بود 
من خیال ل نٹان/م ان اکب تر 
ز ود پیش خی ایز وہ رن 
سان ٹیل اند رآ نیان پاکوب تد 
لم ینا را چو دب خشمت:ش‌ لی سنہ 
ٹیش اد بی مجان خا مہپچد جان پاکرب نر 
یادمی یھ مرا گن رن سکرو ن نس او 
اے خو اگ پھ رویمن دمتان پاکرب تر 
چان زار مازد لآ رسس۸ائ دا 
من سم قرو ران پاکوب شر 


زبپسبہسب---ستتہعع× کک کٛککٌُُٛککک کتکتے-وک9صھ-صححوبعو-ے-ب-س د- ‏ ۔چمچحى-ت-ت-- 





شعر فارسی و اردو 


دکتر اکرام حسین عشرت- لاھور 


باز خواھد شد 

گھربار آفتاب روی جانان باز خواہد شد 
شب تاریيكِ من صبح درخشان باز خواھد شد 
بپایىان میرسد روز فضرار شام تٹنھائی 
رخش درمانِ آزار تن و جان باز خواعد شد 
چرا ای چارہ گر داری تلاشِ رشستہ و سوزن 
جنونم دشمنِ حبیب و گریبان باز خواھد شد 
می ہے 
کە میخانه ہرای می پرستان باز خواہد شد 
مشرس از حملۂ باد خزان و تندی صرصر 
بھاران جلوہ فرما در گلستان باز خواھد شد 
عسروس گل بود پيك نشاط و قاصد شادی 
ز دام آزاد سر مرغ غزلخوان باز خواہد شد 
زند فضریاد تیسشہ بار دیگر برسرِ کو ھی 


فسون حسن شیرین فتنه سامان باز خواہد شد 


۔_۔.۔ل.۔ سس سسستےک۔ے-ے حیبست۸۹ 


۳٣ دانش‎ 





۹۰ 


رود آنسوی گردون تو سن تدہیر جانبازان 
زمین صیاد مھر وماہ و کیوان باز خواهد شد 
سپاہ و لشکر و زنجیر و زندان بی اثر گردد 
محبّت حافظ ناموس انسان باز خواھد شد 
جھانِ صبروعقل و ھوش را غارت کنم "عشرت”* 


بعد مد عو ٭ہ 


و ہی تق می ںآگے دہ پاتے ہیں انام ا سکا 
سے کچ بک چرخ نیلی فا سے آ کے مقامم ا سکا 


کہ ہرم ےدان می ںحقبق فرض الیں بازز 
بنا حتقی ہسسٹے جا گے اسے ناف ل ملا نو 


سار 





جو یی آبادی 





مو زغم دے کے م 1سس نے مہ ارشا دکیا 
جا تج کت دہر سے آزا دکیا 
دوکریں بھی ت کن الفانط میس مرا صشکوہ 
ل کو وٹوں ن ےکی مین سے ر ےت دا 
جب پیل سر ہوا میں نے حجھے یادکیا 
اب میں صو جان سے اس طن مم کے نار 
پچ رت فا ےکیا سپ نے ارثا دکیا 
اس مگ رونا خی ںکیوں تم ن ےکیا دل مباد 
اس ا غم ےک بہت دی می بدربا دکیا 
تنا انس ہہوں فطریت س ےکک جب بھ یکل 
یک کے مس نے یکا مجھھ سے مک ھ ارشا کیا 
مج دکوقو ہش نہیں خ مک خر ہد صٹفاید 


شعر فارسی و اردو 


۹۹ 


۳٣ دائنش‎ 


اصمڈاز 


زرل 





رش بی می دل بی وکا نے کے سے 7 
آ پھرسے بجھے پھوڑ کے جا نے کسے بے 7 
کی تر مرے پتدا ر بت کا رم رک 
نڑ بھی ت ھکبھی مچھ کر منانے کے ےک 
پل سے مراسم ذ می پچھربھی کی تھ 
رم رہ دُیا ہی جھا نے کے بے 7 
سک سک بتائی ں گے ہمان ) ہبم 
تر بے خنا سے کو زما نے کے سے 7 
لک عم سے ہوں لت گر گ۸ر 
کی راحزتِ جاں مُ ھکر ژلا نے کے لے 
انگ دل خوش کی کو تھے ہیں میں 
يی ری حسھییں بھی کس انے کے سی 7آ 





معرنی مطبوعات 


معرفی کتابھای تازہ 


مطالعات در زبان و ادبیات فارسی (انگلیسی) 

این کتاب بە عنوأان ٥٥ں:11670.]‏ ۵04 -۷4ع0ھ] ۷۰٠٢٠ہ٥‏ ما 50001۰۰ 
مجموعۂ مقالاتی است از دکتر شکور احسن استاد متاز دانشکد؛ خاور 
شناسی, دانشگاہ پنجاب لاہور کە مؤلف قبلاً نوشته و بطبع رسانیدہ است. 
چنانگە فھرست محتوبات نشان می دھد اکثر این مقالات دربار؟ موضوعات 
مختلف پیرامون فرھنگ و دن ایرانی و زمینه ھاى ادبی و اجتماعی و 
سیاسی و تاریخیٔ شبه قارہ می باشد. عنوان بعضی ازین مقالات بقرار زیر 
است:زبانھای باستان ایران: شعر در ایران قبل از اسلام: نو روز در ایران 
باستان: غزل فارسی: مقام امیر خسرو در شعر فارسی: تمایلات جدیں 
درشعرفارسی, تمایلات جدید در نثر فارسی؛ مك الشعرا بھار؛ فریدون 
توللی: دستور فارسیٔ جدید: تجدد فکری در ایران. اقبال پیش بین پاکستان: 
اقبال و ترکی و ترکھا : اقبال و استعمار غرب, سبك شعر اقبال: سیٔد احمد خان 
کە پیشگوبیٔ وی صورت حقّق گرفت: محمد حسین آزاد: دکٹر ھادی حسن 
(از اساتید برجسته فارسی شبہ قارہ در دانشگاہ علیگر) نفوذ ترکی برتاریغ 
و فرھنگ پاکستان وغیرہ. این کتاب دارای ۳۳ صفحہ بە هھمّت بزم اقبال 
لاھور بسال ۱۹۹۲ انتشار یافته و بھای آن ۱١١‏ روپیە -۸ دلار است. 
کتابیست بسیار سود مند برای پڑژوھشگران و علاقمندان زہ3ان و ادبیات 


فارسی۔ 





۹۴ 


نقد قاطع برھان (مع ضمائم) (اردو) 

'قاطع برھان' از تألیفات معروف مرزا غسالب دھلوی است کہ طی آن وی 
"برھان قاطع" فرھنگ فارسی محمد حسین بن خلف تبریزی متخلص بە برھان 
را مورد انتقاد شدیدی قرار دادہ است ."ہرھان قاطع" در ۱٦۹۲/۱۰٦۲‏ بعھد 
سلطان عبدالله قطب شاہ تھیە شدہ وچندین بار در هند و ایران بطبع رسیدہ 
است از جملە چاپ امیر کبیر تھران در چھار مجلد بە تصحیح و نحشیه استاد 
فقید دکٹتر محمد معین بسال ۱۹۵۹/۱۳۳٣‏ کە چاپ پنجم ان بسال 
۱۲ با جدید نظر منتشر یافتہ است ٠‏ اکثر ایرادات مرزا غالب 
مربوط بە تصحیفات برهان قاطع می باشد ولی کلمات مجعول دساتیر کە 
درسر تا سر آن فرھنگ بچشم می خورد. مورد ستایش غالب قرار گرفتہ است 
کە نشان می دھد کە غالب ھیچ اطلاعی از مجعول بودن "دساتیر" را نداشت, 
کتاب حاضر تاألیف استاد بزگوار دکتر نذیر احمد نقدی است بر'قاطع برھان" 
کە به اهتمام مؤسسە غالب دھلی نو طبع و نشر شدہ با پنج ضمیمه بە عنوان 
نظری در دساتیر برھان قاطع؛ اتحاد نظر غالب و مؤلف" برھان قاطع " غالب و 
ذال فارسی و تصحیفات کلمات فارسی.این کتاب دارای ٢٢‏ صفحہه است و 
بسال ۱۹۸۵ میلادی بطبع رسیدہ است ( و اخیرا" جھت انتشار نظر بە ادارۂ 
دانش فرستادہ شدہ است) بھای این کتاب ٦٦١١‏ روپیە (ھندی) می باشد. 
مؤلف محترم دکتٹر نذیر ضمن اظھار نظر به قاطع برھان به يك نکته مھمی 
اشارہ کردہ است کہ مرزا غالب طی انتقادات خود توجہ خود را تٹھا ہہ 
تصحیفات برھان قاطع مرکوز فودہ و نە تنھا کلمات دساتیری را کلمات اصیل 


۹6 








معزفی مطبوعات 


فارسی حساب کردہ: بلکهہ از کلمات هزوارش کە قبل از برھان قاطع در 
فرھنگ جھانگیری بصورت ضمیمه ای بە عنوان کلمات زند و پازند آمدہءاما 
برھان قاطع نر جزو من کتاب قرار دادہ: بکلی صرفنظر کردہ است. بە عقیدۂ 
دکتر نذیر بسیاری از ایرادات غالب ہی اساس بود وحتی وی اطلاع نداشت که 
مؤلف 'برھان قاطع" موجد تصحیفات مورد اعتراض وی نبودہ:بلکە قبل از 
وی فرھنگ نویسان و نویسندگان دیگر ہم مرتکب همین اشتباھات شدہ 
بودئد. دگتر نذیر احمد اسم بیست و شش کتاب فرھنگ أوردہ است کہ بە 
عقیدهٴ وی جھت نقد بر" برھان فاطع" می توان مورد استفادہ قرار گیرد. 
خلاصۂ این کتاب برای کسانی کہ بہ بحث اصل کلمات ر کلمات سازی علاقہ 
دارند دارای مطالب مفیدی است. 
قندپارسی (شمارہ زمستان ۱۳۷۱) 

قند پارسی فصلنامۂ ارزشمند رایزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 
دھلی نواست کہ بۃدیریت دکٹر شریف حسین قاسمی۔استاد دانشگاہ دھلی, 
منثشر می گردد. شمارۂ حاضر شمارہ ۵ بابت زمستان ۱۳۷۱ (۱۹۹۳) می 
باشد.این شمارہ مشتملست بر مقالاتی سودمند فارسی دربارۂ زبان و ادبیات 
فارسی و چند قطعہ شعر فارسی. نخستین مقالهٗ مفیدی بە عنوان "اسرار شعر 
اسرار" از دکتر رضا مصطفوی سبزواری؛استاد ایرانی در دانشگاہ دھلی:دربارہ 
ویژگیھای و لطائف شعری حاج ملا هادی سبزواری متخلص بە اسرار 
(۴ ۱۹۸۹-۲ ق) است.مقالات دیگر دربارۂ تاریخ گذشت سنائی از استاد 


نذیر احمد و نسخهُ خطی پرارزش دیوان ھلالی از دکتر امیر حسن عابدی و 


عِےحجحجحجٗٴًٔ٭ًَْٰژچپٍ ہد ممیكی‌ٔ‌ٌََُٔكَسسیسطپطٹحژ کچ تہ ے۹83 


ِ ۳٣ دانش‎ 





و تشبیہ و استعارہ در شاہنامه فردرسی ر ملا حظاتی دربارہ جھان بینی ادبیٔ 
غالب از مھدی باقری مرا الاصطلاح از دکتر شریف قاسمی (مدیر)ء شعر 
فارسیٔ تاجیکی در سال نود از پرفسور رحیم مسلمائیان قبادیانی و نظامیٔ 
گنجوی از حافظ محمود شیرانی ترجمہ از دکتر یونس حسن جعفری و نقدی 
بر چند مقاله دربارۂ نظامی از استاد وارث کرمائی و بررسیٔ ہرگی از شاہنامہ 
فردوسی از نظر خداشناسی از دکتر مومن محی الدین و خواجوی کرمائی و 
حدیث عشق از دکتر آصفہ زمانی و نسخە ای ارزشمند از سراج اللّغه از دکتر 
ربحانه خاتون و ضرورت تدرین فرھنگ ھای فارسی.هندوستانی از دکتر رضا 
مصطفوی و گزارش سفر ایران از خائم دکتر نر گس جھان و اختر حسین 
کاظمی و اخبار فرھنگی و ادبی از مدبر و معزفی کتاب شاہ محمد اجمل الە 
آبادی و ادب فارسی تأُلیف دکتر اختر مھدی چاپ مرکز تحقیقات فارسی دھلی 
و و گریە ہی سود از پروین اعتصامی ۰ غزلی از رئیس احمد نعمائی و غالب 
و ہاز گشت بە خویشتن از اقبال لاھوری ر درپایان فھرست انتشارات مرکز 
تحقیقات فارسی دھلی نو آمدہ است . 

چنانچە از عنوان مقالات واضع و لائع است این شماره قند پارسی دارای 
مطالب بسیار پرارزش و مفیدی است در بعضی موضوعات ادبی و فرھنگی 
فارسی و بە اداره قند پارسی عرض تبريك فودہ موفقیتھای بیشتر این 
فصلنامه را آرزومندیم. 


و عو 0 





معزفی مطبوعات 


ماثر بنگال (اردو) 

رساله ایست مختصر در ۹٦‏ صفعہ از دکٹر کلیم سھسرامی. استاد 
فارسیءدانشگاہ راجشاھی بنگلادش:کہ در سال جاری (۱۹۹۳) بە اھتمام 
دارالادب پتنه (ھند) چاپ و منتشر شدہ است و مشتملست بر پنج مقاله 
بزبان اردو دربارۂ خدمات بنگال بە ادبیات فارسی و اردو کە عنوان ترجمه ھای 
آن بقرار زیر است: نخستین تاأٗلیف فارسی در بنگال: حافظ شیرازی و بنگال 
و يك فرھنگ قدیم فارسی بنگال و احوال و آثار وحشت و اردو نثر در بنگال 
قبل از استقلال چنانکہە از عنوانھای مقالات پیداست این کتاب بعضی 
مطالب پرارزشی دربارۂ ادبیات فارسی راردو را داردکہ ہوای پڑدھٹگران وعلاقئران 
فارسی و اردو مفید می باشد. بھای این کتاب ٤٠٤رہ‏ پےەرھندی)رمجلد.ہ 
روپیە (ھندی) است. 
بنگال میں غالب شناسی راردو) 

رسالٴ دیگری کە مائند کتاب مآثر بنگال از تألیفات دکتر کلیم سھسرامی 
است در ۹٦‏ صفحہ کہ بهہ ھمت کلچرل ایکدمی (ادارہ فرھنگی) دھاکا 
بنگلادیش طبع و منتشر شدہ است بھای این کتاب ھم ٤٤‏ روپیە ( دلار) 
است.دکتر سھسرامی طی این رساله درباره تاریخ مختصر غالب شناسی در 
بنگال و خواجە عبدالغفار یکی از شاگردان مرزا غالب دھلوی و ترجمه ھای 
شعر غالب بزبان بنگالی مطالب سودمندی آوردہ است کە برای علاقمندان غالب 


۹۷ 





دانش ۳٣‏ ْٴ 

تذکرۂ مخزن الغرائب اجلد چھارم) 
تذکر؛ مخزن الغرائب“ مشتمل ہر ذکر احوال و اشعار منتخب ۳۱٣۸‏ شاعر 
تألیف شیخ احمد علی ھاشمی سندیلوی متخلص بە خادم دومین جامع ترین 
تذکرہ فارسی است. جامع ترین تذکرہ فارسیٴ صحف ابراھیم" تألیف علی 
ابراھیم خان خلیل متخلص بە خلیل است که حاوی شرح حال وفونه اشعار 
۸ وشاعر می باشد. کتاب حاضر جلد چھارم این تذکرہ است کہ بە تصحیح 





و تحشیۂ استاد مرحوم دکتر محمد باقر و ہہ ہمت مرکز تحقیقات فارسی ایران ر 
پاکستان:اسلام آباد بسال ۱ شس / ۱٣٤٤١‏ ق/۱۹۹۳م در ۹۱٦‏ صفحه 
بطبع ر نشر رسبدہ است رو مشتملست بر سخن مدیر (دکٹر رضا شعبانی) و 
شرح حال و اشعار گزید شعرابی را دارد از ردیف حرف ع تا حرف م وبااسم 
شاہ عبدالعلی یزدی شروع شدەہبااسم مولانا محمد خراسانی تمام میشود .درپایان 
اسم ۷۰ کتاب فارسی و نہ کتاب انگلیسی آمدہ کە در تصحیح رو تحشیہ این 
کتاب مورد استفادہ قرار گرفتہ است,بھای این مجلد ٥٢‏ روپیه پاکستانی 
است.قبل ازاین جلد اول این کتاب (ملاآبی؛ حیفی وحی) و جلد دوم ( خاقی 
صنھائی تاشیری) در سالھای ۱۹۹۸ و ۱۹۷۰ باهتمام دانشگا: پنجاب لاہور 
چاپ و منتشر شدہ ہود و بیست و دو سال بعد ازان آقای دکتر شعبانی مدیر 
دانشمند مرکز تحقیقات فارسی بە طبع و نشر بقیه سە جلد کتاب همّت گماشتند 
و تاکشون بە چاپ و نشر دو جلد ازین کتاب موفق شدہ اند. جلد سوم این 
کتاب کە با اسم شھریاری شروع شدہ با غیوری کابلی تمام می شود بسال 
۸۱) طبع و منتشر شدہ است و آخرین جلد ان (جلد 
پنجم) زبرچاپ است وانشاء الله بزودی در عرض دوس ماہ آسندہ ازچاپ 


در آید. ادکٹر علی رصا نقوی , 
۹۸ 








معرفی مطبوعات 


۰ مھ ۰ 
سمقمسه سحن 
جج 
ناشر: رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران: اسلام آباد 
سال: ١مرداد‏ ماہ ۱۳۷۱ ش/ ارت ۱۹۹۲م صفحہ:٢٢٢‏ 


بھا: ۸ رو پیە 


طبیعت شخصیت استاد دکٹر سیّد محمد اکرم متخلّص ہہ "اکرام را 
باتخلیق و حقیق توأم ساختہ است. چنانچه زمانی کہ ایشان در حدود سی 
سالگی در سال ١٣۳٢ھ‏ .ش دور؛ تحصیلی دکتری زبان و ادب فارسی را در 
دانشگاہ تھران می گذراندند, نخستین "نموئە ای از هنرفائی طبع وقاد و 
قریحہ و ذوق سرشار” ایشان بعنوان "پروانهُ پندار” در تھران انتشار یافته بود. 
محقق نامدار و استاد سرشناس صاحب ذوق و شعف زائدالوصف شادروان 
سعید نفیسی (م ١٣۳٢ش)‏ شعر این شاعر جوان را ستودہ و سبکش را 
ھمائند سرودہ ھاى شبلی نعسانی (م )۱۹۱٤١‏ و غلام قادر گرامی (م ۱۹۲۷) 
تلم داد نمودہبود. مجمرعہ های مختصر اشعار دیگر أقای دکتر "اکرام" 
بعنارین سک عشق, شھاب اقب رو پند پدر انتشار یافته بود. از کتب 
تحقیقی ایشان اقبال در راہ مولوی و مؤلفات مدونه سراج الدین علی خان 
آرزو موسوم بہ داد سخن, تنبیه الغافلین و کارنامہ و رسالهٗ سراج منیر مؤلفہ 


ابوالبرکات لاھوری را می توان نام برد. با چاپ مجموعه "سفینهُ سخن" 


۹ 





خوب است کكە اشعار ایشان در يك مجموعہ اثر دلپذیر جمع آوری 
گردیدہ است۔ 
از مزایای این مجموعہ یکی اینست کە استاد دکتر اکرام تاریخ و محلّ 
سرودن يك يك شعر خود را دقیقاً قید مودہ است. این امر نمایانگر طبع 
محققانہ وی است و الا از شاعران فی توان چشم داشت کرد کہ ہا چنین دقیقہ 
سنجی متوجّه بشوند. 
”سفینهُ سخن' اکثر اصناف سخن رو موضوعات شعری را محتوی است. 
عناوین غزلیات و قصائد و مشنوبھاواشمارگوناگرن درفھرست گنجائدہ شدہ و 
جمعاً کتاب ۱۳١‏ عنوان شعر را احتوا می نماید. این مبصر انشاد گردیدن 
بعضی از اشعار را از زبان شاعر استماع مودہ و این بار باخواندن آنھا ہا تحجدید 
لأت و ذوق ایل آمدم مثلاً منظومۂ زبان فارسی و آیەٗ رحمت در نعت 
نبوی(ص)ء ترجمہٗ ساقی نامه اردری علامہ اقبال بە فارسی. این تنھا ترجمہ 
است کہ در این مجموعہ مشھود است. اشعار استاد دکتر "اکرام" سراپا 
انتخاب ائد و انتخاہی دیگری از آنھا عسیر است. ہا ملاحظۂ مفودن مجموعۂ 
”سفینه سخن" استاد دکتر ذبیح الله صفا ہا استاد مرحوم سعید نفیسی ھم 
آھنگ گردیدہ اند کہ: 

"ز این لأَلی آہدار سخن پارسی باغزلھا و قصیدہ ھا و رباعیھا و 
مثنویھای دلپذیرش از نو پارسی گربان بزرگی را از مسعود سعد تا آخرین 
با ھزاران آفرین بخاطرم آورد و بیادم انداخت که لاھور با گرم کردن در 
درخشانی چون "کرام" بگنجینه ادب فارسی ھنوز در ھمان راھی سیر می کند 


٭.ٛ 








معزفی مطبوعات 


کە ہا آن از قرتھا پیش آشنابی داریم...." 
امیدواریم کە علاقہ مندان شعر عذب فارسی با دریافت نمودن مجموعٴ 
سفینہ“سخن مبتھج می گردند. بندہ چند بیت ازین مجموعہ را بعنوان نموئہ 
نقل می نمایم که حاکی شکستہ نفسی شاعر است و مبرهھن اسامی 
مجموعهہ ھای کوچك وی کہ اینك در این اثر منقسم گردیدہ اند: 
عذاہم می دھدپیوستہ شھاشمعنکرتھا چرا "پروانہ پندار” من یکسر نمی سوزد 
پس از فرفاد و مجنون "سکہ عشق' ہسام مسا زدند "اکرام' کردند 
نشستہ گرچہ سر ساحل سکوت "اکرام' رود ہہ هر یم عالم 'سفینہٴسخنئش" 
در آخر تذکار این نکته ہی مورد نیست کہ دکتر "اکرام" تنھا شاعر 
سنتی نیست: او مرد فکور است و منظومہ های وی بعناوین' دن جدیدا'مُلل 
مقحد'٠ٗاہر‏ قدرت'ئمرگ مارکسٗ ولشکر طاغوتیُ مایانگر جھان سیش وی 
مم بائند.امیدواریم کە در سالھای پختگی کنونی طبع ماج وی نسبت بہ اوضاع 
بخرنج دنیا و بویژہ بہ وخامت احوال مسلمانان جھان ہجوشش ر هیجان 
دری آید و مجموعہ فارسی دیگر تراوش نتایج تفکر وی را دریافت 


خواغیم نمود. 


(دکٹر محمد رباض خان) 


.سس ۹۰۰۹ 


نامه گرای استاد محترم جناب دکتر ذ بیع الله صفاکے پس‌از 
دریافتکردن'' سفینەُسخن* با آتای دکترسید محمد اکرع“اکرام“ وق شہ . 


را مار ۷۱ص۳۳ ےس شمکرالاے ۱۹۹۳ 


-۳ّْ 


در وععت مال زم ۳۲ 
3 اصا: نع رس عال مصسدا مت رسماا رت و را ا بل رما 
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رم ھب ا ولس عن ا 6 17 ور سا ا درارم ز با 
ری رز خ سن اس رم مود ۲ سر منھزن ہک ر رکز 
نم یھ ٭ سفینحن ۴ کر کو حر لیت 
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نا 





اخبار فرھنگی 


کنگرۂ جھانی ہزارۂٴ شیخ مفید 


شیخغ محمد بن محمد بن نعمان معروف بہ شیخ مفید از اوین و برجستہ 
ترین علمای فقه و تفسیر و حدیث و کلام و سیرت طیبه معصومین علیھم 
السلام می باشد. وی از حیث متعلّم و معلَم هر دو از میان خوش بخت ترین 
افراد تاریخ بودہ و ئە تنھا افتخار تربیت زیر نظر استادانی مائند شیغ صدوق 
مؤلف' من لابحضرہ الفقيه ”یکی از کتب اربعه فقه شیعی و 'اعتفادیہ" و 
شیخ ابن قولویه یافته بلکە شاگردائی داشت مانند شیخ ابو جعفر محمد بن 
حسن طوسی مؤلف دو کتاب از کتب اربعهٗ فقه شیعی بنام "'تھذیب' و 
"استبصار" و شریف رضی گرد آورندهُ کتاب معروف "تھچ البلاغہ" و شریف 
مرتضی از متکلمین بزرگ عصر خود کہ هر کدام بنوب“خود از نوابغ روزگار 
بود . تعداد تألیفات شیخ مفید از دویست کتاب هم تجارز کردە کە در 
موضوعات مختلف عقائد اسلامی می باشد. شیخ مفید ئە تنھا اسرار و رموز 
علوم معرفت را از استادان پیشرو خود بارث بردہ: بلکە ان علوم را بصورت 
کتابھای متشکل و‌ منظمی در وردہ و برای ھدایت و راہنمائئ نسلھای آیندہ 
ہبجا گذاشتہ است. 
بناسبت ھزار سال در گذشت و جھت بزرگداشت و تجلیل از چنین شخصیتی 
برجستہ و بحث و فحص در بارہ آثار گرانبھای ری کنگر؟ٴجھانی در قم در روز 
ھای۳۰-۲۸ فروردین (۱۹-۱۷ آوریل ۱۹۹۳) بہ مدت سہ روز در مدرسه 
عالئ ترہیتی و قضائئ قم با شرکت صنھانفراز جمله ٥۳‏ نفر 


٠۳٣ 





۳٣ دانش‎ 





خارجی از ٢۳‏ کشور برگزارشد. پس از تلاوت کلام الله مجید و خیر مقدم بە 
حضّار حجّت الاسلام استادی پیام مبسوط رہیبر معظم آیت الله خامنه ای را 
قرانت کرد. وی در ضمن این پیام اشارہ کرد کە امروز پس از تشکیل کنگرٗ 
هزاره شیخ مفیداں) و تحجلیل از آن قله علم و تقوی است کە گذشت دہ قرن و 
رشد دہ قرٹی علم و فرھنگ نتوانستہ است از سرافرازی او بکاہد. و اضافہ 
کرد کە نسل علمئ امروز بابزرگداشت شیخ مفید و نشر آثار مکتوب او در 
حقیقت وظیفه“سپاس خود را نسبت بہ مردی انجام می دھد کہ خود و افکارش 
غموارہ در ضمن جریان غنی و پربار فقه و کلام مدرسه اھل بیت )۴( حضور 
داشته است. وی تأکید کرد کە بنای رفیعی کە فقّھا و متکلّمین شیعہ در طول 
دہ قرن گذشتہ برافراشتہ و گنجینە بی نظیری کە از آثار علمئ خود پدید 
آوردہ اند ہمہ بر روی قاعدہ یی است که شیخ مفید باسە بعد جھاد علمی خود 
تثبیت ھوبت مستقل مکتب اھل بیت (ع) ر بنیانگذاری شکل و قالب علمئ 
صحیع برای فقه شیعه و آفرینش شبوه جمع منطقی میان عقل و نقل در فقه 
و کلام پی افکندہ است. 

ضمنا" سخنرانھا بە موقعیت حسّاس جھان اسلام و نر ار ھا در 
کشور ھای اسلامی بویژہ کشتار بی رحمانه مسلمانان در ہوسنی ھرز گوین ؛ 
آذربائجان: کشمیر . فلسطین و دیگر مالك اسلامی خاطر نشان ساختہ از 
علمای کشور ھای اسلامی خواستند ملتھای خود را به توطنہ دشمنان اسلام 
آشنا سازند. 

در عرض سہ روز علما و دانشمندان طی سخنرانیھا و مقالاتی بە عظمت افکار 
و اہمیٔت خدمات شیخ مفید اشارہ کردند. پا صدور قطعنامہ ای این کنگرہ بە 
کار خود پایان داد و سپس جمعی از شرکت کنندگان را برای بازدید از اصفھان 
و زیارت مشھد مقدس بردند. 


اولپجتْْٛى٭ے_ہص٢۸جیج٘جٌٌعطجطجىےىٛصىى+ہِہسصى+تحجحہمتببتكىٌجیججچجََْٰھ‏ یگ سے 





اخبار فرھنگی 


کنگر“جھانئ ملا هادی سبزواری 
حکیم ملاً هادی سبزواری بعد از ملا صدرا مشھور ترین حکیم و فلسفئ 
اسلام در چند قرن اخیر است. بزرگترین خدمت او تفسیر و تعلیقات بسر آثار 
فلسفئ ملا صدرا مخصوصا "اسفار اربعہ'' وی می باشد. ھمچنین وی چندین 
شاگرد فاضلی مانند آخوند خراسانی صاحب کفایه و عارف کامل و فقيه 
نامدار آخوند حسین قلی ھمدانی وغیرہ را تربیت کردہ است. حکیم نمونە ای 
بودہ است از محققین و تلاش گرانی برای تھذیب نفس سلوك الی الله و تعلیم 
معارف اسلامی. 
روز پنجشنبه ٢‏ اردبھشت (- ۲٢‏ آوریل ۱۹۹۳) پس از پایان کنگرۂ 
جھانئ شیخ مفید؛ کنگرۂ جھانئ سە روزہ بزرگداشت دویستمین سالگرد حکیم 
ملا هادی سبزواری با شرکت بیش از سیصدتن از اسلام شناسان داخلی و 
خارجی در محل دانشگاہ تربیت معلم سبزوارگشایش یافت کہ درآن 
شسرکت کنندگان پیرامون زوایای مختلف شخصیت علمی و مذھبئ ابن 
حکیم فرزانہ بە بحث و تبادل نظر پرداختند. در این کنگرہ که باھمکاری انجمن 
حکمت و فلسفہ وابسته بہ مؤسسە مطالعات و تحقیقات فرھنگی ہرگزارشد: 
حدود ٠٤‏ مقاله از ۸۰ مقاله دریافتی پیرامون موضوعات اصالت وجود 
حکیم سبزواری و اصالت وجود غرب: عرفان نظری رو علمی در زندگی و آثار 
وی و علوم نقای حکیم و علم کلام وی و علم منطق و فلسفه اسلامی در عصر 
حکیم؛ تحقیقات مستشرقان دربارۂٴ آثار حکیم و موضوعات دیگر ارائه 
گردید . 
در ضمن ہرگزاری کنگرہ فایشگاہ کتاب آثار حکیم سبزواری و شب شعر 
نیز ترتیب دادہ شد و پس از پایان کنگرہ شرکت کنندگان از آثار تاریخی و 
فرھنگی و هنری سبزوار نیز دیدن کردند. 
(دکتر سید علی رضا نقوی) 


سی ح٥سشص۳س٣سیصبیو-یث‏ ٍ‪ٍ.‪ ییسسسصصش ‏ سج:۹ 


اعطایى جایزهۂ ادہی و تاریخی موقوفات دگتر افشار 
اوران هر سد مر سار کر تو الا اعد 


روز شنبە ۲۹ خرداد ۱۳۷۲ جلے ای ادبی ہا حضورعدہاىازاستادان 
رشته ھاى علوم ادہی و دانشمندان و اعضای شورای تولیت بە منظور اھدای 
دو جایزۂ ادہی و تاریخی دکٹر محمود افشار در محل باغ موقوفه تشکیل 
گردید و پس از تلارت آیاتی از قرآن کریم. نمایندۂ محترم وزیر بھداشت و 
آموزش کە سمت ریاست شورای تولیت با آن مقام است جلسە را افتتاع و 
سخنائی درباره اھمیت اینگونه جواییز کە برای گسترش زبسان 


فارسی است ایراد کرد. 


اس با ساوت اتا سیت تسا 
دھخدا کە سمت ریاست هیثات مدیرموقوفات را بر عھدہ دارند یاد آور شدند 
کہ دو جاییزہ سال ۱۳۷۰ موقوفات بہ آقاى دکتر ظھورالدین احمد استاد 
بازئشستہ دانشگاہ لاھور (پاکستان) و آقای دکٹر محمد دہیر سیاقی 


دانشمند ایران اھداء می شود . 


استاد آقای دکتر ظھورالدین احمد از برجسته ترین آموزشگران فارسی 
پاکستان اند و ھموارہ مورد احترام فضل و تحقیق بودہ اند درسال ٣۳‏ اکتبر 
٤م‏ در امرتسر(ھند) چشم بە جھان گشودند و درهفدہ سالگی امتحان 


۹ 








اخار فرھنگی 


فاضل فارسی را گذرانلہ و پس از اخذ درجه لیسانس, ئائل بە اخذ درجهٴ فوق 
لیسانس فارسی شدند. از جمله استادان ایشان دانشمندانی مائند دکتر شیخ 
محمد اقبال ‏ دکتر سیّد عبدالله دکتر مھرین شوستری ایرائی؛ سیّد عاہد 
علی عاہد بودہ و در ایران از محضر استادانی مائند دکٹر ذبیع الله صفاء 
دکتر محمد معین: دکتر احسان یار شاطر؛ دکتر صادق کیا ؛ دکتر خطیبی و 
دکتر ناتل خانلری و استاد سعید نفیسی استفادہ کردند. قای دکتر ظھور در 
حدود پنجاہ سال زندگانی خود را بە تدریس در دورہ های لیسانس و فوق 
لیسانس دانشگاہ و نگارش مقالات و تألیف کتابھای متعدد در سطوح و 
زمینە ھاى مختلف بە زبان ھاى فارسی و اردو و انگلیسی اشتغال داشته و از 
تألیفاتشان کتابھای ادبیات فارسی در پاکستان ٠‏ ادب جدید ایران ٠‏ ایران 
شناسی (مجموعهٗ مقالات)ء دستور زبان فارسی, احوال و آثار ابوالفضل 
علامی, کتاب دانش (مجموعہ مضامین فارسی): عبرت نامہ؛ خلاصہ جواھر 
القرآن مولتانی: رسائل جلال الدین دوائی است. ایشان در تأٗلیف و تدوین 
”تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند" چاپ دانشگاہ پنجاب (لاھور) 
مشارکت داشتہ و مقالات متعددی در زمینہُ ادبیات فارسی برای این کتاب 
بزرگ سیزدہ جلدی نوشتہ اند. ھمچنین مقاله ھابی از ایشان در دایرة 
المعارف اسلامی اردو و دایرۃ المعارف 'ایرانیکا" چاپ شدہ است. 

آقای دکٹر سیٔد محمد دبیر سیاقی یکی از معروفترین استادان و 
محققان فارسی بشمار می روند. ایشان بتاریغ ١١‏ اسفند ۱۲۹۸ در قزوین 
چشم بگیتی گشودند. پس از پایان درجه لیسانس از دائشکدۂ ادبیات وارہ 
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دانشگاہ شدہ و بە تحصیل زبان و ادبیات فارسی مشغول گردیدند. در سال 
٤‏ باگذراندن رسالهُ دکتری خود درجه دکتری دریافت نمودند. ایشان 
کتب و مقالات متعددی در زمینە ھاى مختلف تألیف نمودہ اند کە شمارہ 
ثبت آٹھا نیز از ھفتاد و نہ فقرہ می گذرد و یاد آور زحمات مداوم و شبانہ 
روزی ایشان می باشد. 

آقای دکتر سیّد محمد دبیر سیاقی عضویت انجمن ایرانشناسی کہ 
شادروان ابراھیم پورداؤد تأسیس نمودہ و در آغاز با مرحوم علی اکبر دھخدا 
درمژیسه لغتنامة دھخدا و سپس ہا مرحوم دکتر محمد معین درمژسے مزبور 
ھمکاری داشتند این خدمت تاکٹون کە آقاى دکٹر سید جعفر شھیدی تصّدی 
علمی مؤسسےء را ہر عھدہ کفایت دارند ادامه دارد. ایشان در دانشگاھھای 
ایران و خارج از ایران استاد زبان و ادبیات بودەوائد . 

آقای دکتر جعفر شھیدی از آقای دکتر ذوالر یاستین خواستند منشوری 
را کە در آن ذکر خدمات آقای دکتر ظھورالدین احمد شدہ است بخوائند تا 
حضّار از چگونگی آگاہ شوند. سپس آقای دکتر محمود پروجردی رئیس بخش 
ایرانشناسی وزارت امور خارجه منشور و چك نقدی جایزہ را بە آقاى دکتر 
ظھورالدین احمد دادند. آقای دکتر بروجردی نیز مطالبی مؤثر دربارہٴ اھمیت 
زھان فارسی ایراد و برای روان بائیئ موقوفات طلب غفران کرد. آقای دکتر 
ظھور الدین احمد پس از دریافت منشور سخنانی بە سپاسگزاری ایراد کرد و 
شمه ای دربارہٗ ریشۂ زبان فارسی در پاکستان سخن گفت. 


مجدداً آقاى دکٹر جعفر شھیدی بە جوایز اشارہ کرد و گفت جایزۂ دیگر 


۸سس١سبٗبًصٰہ×ًٗؤژًْٗ٭ِ"ےٰجًٍججٰجچچطِؤشؤچحِےِے‏ ےت 





اخبار فرھنگی 


متعلق بە آقاى دکتر دہیر سیاقی است و برای اینکہ دربارہ اھمیت خدمات 
ایشان حصّار آگاہ شوند از استاد محترم آقای محمد تقی دانش پژوہ درخواست 
کرد کە باگفتار خود حضّار را بھرہ مند سازد. 

آتاى دائش پژوہ ضمن تقدیر از خدمات لغوی آقاى دبیر سیاقی مبحثی 
عا مانه دربارۂ زبان فارسی و طریقه بە دست آوردن لغات و اصطلاحات کھن 
فارسی بیان کرد و انتشارات و کارهھای موقوفہ را ستود. سپس منشور اھدای 
جایزہ بە آقای دکتر دبیر سیاقی توسّط آقای دکتر ذوالرباستین خواندہ شد رو 
آقای دکٹر شھیدی از آقای دکٹر رحیمیان رئیس محترم دانشگاہ تھران کە 
عضر مقامی شورای تولیت هستند خواستند جایزہ را بہ آقای دکٹر 
دہیرسیاقی اعطاء کنند . 

آتای دکتر رحیمیان سخنانی دربارۂ اھمیت زبان فارسی و کار موقوفہ 
بیان و نیّت واقف را ارزشمند توصیف گرد و از آقای دکتر شھیدی خواست 
ایشان خودشان جایزہ را بدھند. 

سپس آقای دکتر دبیر سیاقی گفتاری مؤثر و عمیق دربار؟ٗ زبان فارسی 
ہر خواند و از موقوفه و نیّت واقف تشکر کرد. 

در پایان آقاى ابراھیم صھبا دو قطعه شیرین و شنیدنی را کہ درباره این 
جرائز سرودابردند خواندند و مجلس باانشاد قصیدا؛ای که 


آقای کمال زین الدین دربارہ؟ سخنوران زبان"فارسی سرودہ بود پایان یافت. 


(م اتد ) 
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دانش ۳٤٣‏ 
یں سے تج ہر ہے ے بے ا5ا ٹڈ صت ‏ ت سر رر ہے وی سک رت بد رہ رش وش ہش 


(اینك عکس لوحی کہ بدین مناسبت بە آقاى دکتر ظھورالدین تقدیم شد 

برای خوائندگان گرامی دانش منطیع میگردہ.) 
بنام پروردگار 

دانشمند گرامی و استاد گرافایه آقای دکتر ظھورالدین احمد 
چون جنابعالی ۶ر دوران خدمت در دانشگاہ لاہور و مراکز علمی پاکستان بە 
نگاہبائی و ترویج زبان و ادہیات فارسی پرداخته و از راہ تدریس و انتشار 
تألیفات مفید کوششھای ہسیار کردہ اید و دانشجویان و پژوھندگان زیادی از 
مجلس درس و آثار علمی شما بھرہ ور شدہ اند. 

و چون تحقیقات شایسته ای در زمینه ھای گوناگون مربوط بە زبان 
فارسی انجام دادہ اید کە بصورت کتاب و مقاله؛ ھم بە زبان فارسی و هم بە 
زہان اردو ر انگلیسی چاپ شدہ است و از ان زمرہ کتابھای ادبیات فارسی در 
پاکستانءایرانشناسی (مجموعۂ مقالات)ء ادب جدید ایران, دستور زبان 
فارسی, احوال و آثار ابوالفضل علامی, کتاب دانش مجموعه مضامین 
فارسی؛ عبرت نامہ, خلاصہ جواھرالقرآن مولتانی: رسائل جلال الدین دوانی 
است: بە تشخیص ھیأت بررسی جایزہ و تصویب شورای تولیت این موقوفه 
سومین جابزه تاریخی و ادہی دکتر محمود افشار برای زبان فاری بەجناب 
عالی اختصاص دادہ شدہ است. 

خواہش داریم این ھديه را کە موجب شادمانی روان واقف خواد بود 
ہپڈیرید تا مگر بخشی از نیّات آن شادروان کە ترویج و تعمیم زہان فارسی را 
توصيه کردہ است و شما یکی از برازندہ ترین انجام دھندگان ان ھستید تحقق 


۰ 








اخبار فرھنگی 


پذیرد و ازین راہ تا اندازہ ای از استادانی کە عاشقانه نگاہبانی چنین کاری را 


وظیفٴخود دانسته اند تقدیر شدہ باشد. 


امیدواریم پرتو فیض پژوھشھای استادانه شما سالھای دراز بتابد و 
ھمگان را از پڑوھشھا و نگارشھای ارزندۂ خود بھرہ ور سازید. 


سرپرست عالی رئیس ھئیات مدیرہ 


رلیس شورای تولیت 


دکتر سیّد جعفر شھیدی دکتر رضا مك زادہ 


استاد دانشگاہ تھران ‏ زیر بھداشت درمان و آموزش پزشکی 


١‏ عاد غاد غاد ہہ 





دکترظھورالدین احمدب 





لی 


۳٣ دانش‎ 





گزارش مختصری از سمینار سە روزہ ”پیوستگیبھای 

فرھنگی و زبانی میان ایران و کشورھای شبه قارہ" 

سمینار سە روزہ "”پیوستگیھای فرھنگی میان ایران کشورھای شبه قاہ" 
ہا دلالتھای دقیق و مستمر مرکز مطالعات و تحقیقات فرھنگی بین المللی و 
استعانتھای صمیمائۂ ادار؛ کل فرھنگی آسیا و اقیانرسیه ایران در اسلام آباد 
از شنبه تاریغ ششم لغایت هشتم شھریور ماہ ۱۳۷۲ ھ .ش ۲۸ تا ۳۰ 
اگست ۱۹۹۳ (نھم تا یازدھم رہیع الاوٴل ٥٤١١‏ ھ .ق)در اسلام آباد 
بہرگذارشد رو مسائل عمدۂ ذیل را در ہر داشت. 


الف - شرکت کنندگان و مضامین بحث آنان: 


۱-۔ ایران: 
آقاى دکتر عہدالحسین نوائی 
آقای دکتر علی اشرف صاہقی 


آقاى دکٹر علی محمد مؤڈنی 
(استاد اعزامی شاغل تدریس در 
دانشگاە کراچی) 
آقای محمد رضا ملك 
(استاد اعزامی شاغل در دانشگاہ 
جام شورر؛ حیدر آباد: سند) 


آتاى اسعدی 


خائم دکٹر آذر میدخت مشایغ فریدنی 


آقای امیری 


روابط ایران و شبە قارہ از صفویه تا قاجاریه 
مناسبات مرجود میان زہانھای ایران بعد از اسلام 
(سہ گویش اصلىی دری؛تھرانی و فارسی کلاسيكد) 
پا زہاتھای ھمریشہ ثبہ قارہ. 


پم ث پیشینہزبان فارسی درایالت سئلہ 


مشابھت ھای لغوی ر دستوری لھجہ شوشتری و 
زبان اردو 


مناہع پاکستان شناسی در زیبان فارسی 


توسعة“زبان فارسی در شبه جزیرۂڈ دکن 
(دوران سلاطین بھمٹی حیدر آباد). 


اوضاع سیاسی. اجتماعی-فرھنگی شبھ قارہ در 
دوران سلطہٴ انگلیس عا و نقش مسلمانان در 
مبارزات سیاسی 





آقای دکتر سیّد مھدی غروی 


اخار فرھنگی 


پررسی مشکلات زبان فارسی در منطقہ 


نظرات گلی دربارۂ شہه قارہ و اھمیّت زبان فارسی 
در منطقه 


جز افراد مزبور آقای مسجد جامعی معاونت محترم فرھنگی در تمامی 


سرپرستی و ادارۂ نشستھای متعددی را برعھدہ گرفتند. به اضافه کە خائم 
وکیلی و آقای عیسی کریمی از کارشناسان معاونت امور بین الملل نیز ہہ 
طور فعّال و صمیمانه ای در تنظیم تنسیقات سمینار مشارکت ورزیدند. 


-٢۲‏ هندوستان: 
آقاى دکتر امیر حسن عاہدی 
آقاى دکٹر یونس جعفری 


پروفسور چاندرا شیکر 


اقای پروفسور یعقوب عمر 


آتاى دکتر نہی ھادی عاصمی 
آتاى دکتر قادری 


آقاى دکٹر عبدالسبًحان 


سہ ُْ نسخ'ہ“خطی پرارزش از دیوان انویری 
صائب و شعر اردو 


تحفظ میراث فرھنگی توسٔط تراجم متون فارسی بە 
زبان هندی 


تاریخ گوبی در ایران و شبه قارہ 


ہررسی انتقادی زبان و ادہیات فارسی در نیم اوٗل 
قرن نوزدھم میلادی 


فضل ابن اہو اللعالی نخستین معمار مسلمان 
پیوندھای مشترك زبانی ایران و شبه قارا ھند 


نفوذ حافظ در بنگالہ 


سس گ۱۱ 


آقای دکٹر ضیاء الدین دسائی سیری در تاریخ نفوذ ایران در زمینہ“ خوشنویسی 
اسلامی 
آقای دکٹر رضا مصطفوی سبزواری زبان فارسی را در شہە قارًٴھند در یابید؟ 


(ایشان نیامدند امّا مقالہ“مزبور را ارانه دادند) 
-٣۳‏ بنگلادش: 
چھار تن از فضلای فارسی گوبی بنگلادش در جمع استادان حاضر در سمینار 
مقالات علمی خود ر ایراد کردند: 


آقاى دکٹر کلیم سھسرامی اھمیٰت زبان فارسی در ترویع زبان اردو 

آقای ابر موسی عارف بالله خدمات دانشمندان شبه قارَہ به زبان و 
ااہیات فارسی 

خانم دکٹر کاشوم ابوالبشر پیوندھای موجود درمیان دو زبان فارسی و بنگالی 

خائم ام سلمی تائیر زبان فارسی ہر زبان و ادہیات بنگالی 

آقای پروفسور س. امام اھمیّت زبان فارسی در پیشرفت زبان اردو 

آقای دکتر کی. ام. اچ. خالدین مشکلات آموزش زبان فارسی در سطوح 
دانشگاھی در سریلانکا 

-٥‏ پاکستان: 


بیشترین جمعیت شرکت کنندہ بالطبع از این سرزمین آمدہ بودند و سخترانیھای 
متعددی را نیز بە تبع عرضہ داشتند: 


آقای دکٹر ساجد الله تفھیمی عوامل مھاجرت ایرانیان بە شبه قارہ 
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آقای دکتر محمد صدیق خان شبلی 
خانم دکتر طاہرہ صدیقی 

خانم دکتر فرحت ناز 

خائم دکتر شمیم محمود زبیدی 
آقای دکٹر سید محمد اکرم "کرام 
آقای دکتر سیّد علیرضا نقوی 


آقای دکتر آفتاب اصفر 


خانم دکتر عصمت نسرین 
آقای دکتر محمد ریاض خان 
خائم دکتر متاز غفور 

آقاى دکتر بشیر انور 


آقاى دکتر خواجہ حمید یزدانی 
آقای دکتر انعام الحق کوثر 
آقای پروفسور ڈھیر احمد صدیقی 


دکٹر سید حسین جعفر حلیم 


اخار فرھنگی 
سھم فارسی در تشکیل زبان اردو 

داستانسرابی فارسی در شہہ قارہ 

احوال و آثار میرزا عبدالقادر ہیدل 

زان فارسی و صوفیان شبه قارٗہ 

ایران شناسی علأمۂ اقبال 

زہان فارسی: زبان دین 


ملاحظات کلی دربار؟ توسعہ و ترویج و اھمیّت 


فارسی و اردو در شبه قارہ 

رابطه ھاى زبان اردو و زبان پشتو 

ابران شناسان شبە قارہ 

پیوستگیھای فرھتگی ایران و کشورھای شبہ قار 
وضع زبان فارسی در مولتان 


کشورھای شبە قارہ 

ایرانشناسی سرایندگان کشمبر 
ارزش و ترویج فارسی در شبه قار 
غزل فارسی 

بزرگان سند 


آقاى دکتر محمد اخٹر چیمە پیوستگیھای فرھنگی رو عرفانی ایران در شبه قارہ 
بھ وسیل“مشایخ سهھرورہ 


در پاکستان 


آقاى دکٹر مھر نور محمد خان نگاھی گذرا بە پیرندھای فرھنگی و ادبی 
ایران و پاکستان 

از استادان پاکستائی گروہ دیگری نیز بە شرح زیر در جلسات حضور 

مرتب داشعند: 

آقای دکتر وحبد قریشی (لاھور) 

آقاى دکتر غلام ناصر (پیشاور) 

آقاى دکٹر جمیل جالبی (رئیس فرھنگستان پاکستان) 

آقای دکتر گوھر نوشاھی (معاون فرھنگستان پاکستان) 

آقاى دکتر محمد سلیم اختر 

خائم دکٹر صغرا ہانو شگفتہ (مؤسُسۂ زہانھای نوین - اسلام آباد) 

آقای دکٹر سراج (دانشگاہ قائد اعظم, اسلام آباد) 

خانم دکتر تنویر کوثر (دانشگاہ بلوچستان ؛ کوبتہ) 

خانم زاهدہ پروین (لاله موسی) 

خائم دکتر محمودہ ھاشمی (رادیو پاکستان: اسلام آباد) 

خائم ریحانه افسر (دائشگاہ کراچی: کراچی) 

آقای دکٹر غضنفر مھدی (دہیر ا جمن ادہی "دائرہ"- اسلام آباد) 

آقاى دکٹر آغا حسین ھمدانی (رٹیس ا حجمن شاہ ھمدان - اسلام آباہ) 

آقاى عبدالعزیز (مدیر روز نامه ”انصاف" - راولپندی) 

خانم دکٹر کلثوم سید (مؤسُسۂزہاٹھای نوین - اسلام آباد) 

آقای پروفسور انور مسعود (دانشکد؟ راولپندی) 

خائم عدیله راشد (دانشکدہ دخترانه - اسلام آباد) 

آقای سلیم مظھر (دانشگاہ پنجاب: لاھور) 

آقاى افضل زاھد (دانشکدہٗ دولی شکر گرھ) 

آقای اقبال شاھد (دانشگاہ اسلامبه: بھاوالپور) 
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_ےمےمےےمےےےےےےجسش س۳للبئٹىٹٹس سس افار فرفتگی 


به اضافہ کە قریب چھل تن از دانشجوبان رشتۂ زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاهھای پنجاب؛ بھاوالپور؛ کویتہ: کراچی؛ پیشاور؛ قائد اعظم بە ہزین 
سمینار در جلسات حاضر می شدند. 
ب۔ تجلیل از شخصیْتھا: 

چون از مدُتھا پیش در نظر بد کە از دو شخصیّت برجسته و خدمتگذار 
زبان و ادب فارسی در پاکستان قدردانی شایسته بە عمل آید و این امر ھم 
خود بە نحوی انجام پذیرد کە در تمامی شبہ ار منعکس شود و اذھان 
جامعہ علمی منطقہ را به حق شناسی های ایرانیان از خدمات صمیمانه 
دوستداران فرھنگ فارسی ھویدا گرداند, لذا روز نخست سمینار بە نام "روز 
استاد دکتر غلام سرور" نام گذاری شد و شب ھمان روز نیز جلس٭ٴ با شکوھی 
بە ریاست آقای مسجد جامعی و معاونت استادان کشورھای مختلف شرکت 
کنندہ برای معرٗفی آخرین کتاب مشاراليه بە نام 'خلاصة الالفاظ, ملفوظات 
مخدوم جھانیان جھانگشت" انعقاد پذیرفت. در خلال این جلسه . آن گونە کە 
شأن استاد بزرگوار اقتضا داِشت: از خدمات شصت سال وی بە زبان و ادب 
فارسی تقدیر به عمل آمد و ھدیه زیبائی نیز کە از سوی مرکز مطالعات و 
تحقیقات فرھنگی ہین المللی تهیّه شدہ بود: بە ایشان تقدیم گردید. 

بە ھمین نخو روز سوٌم سمینار بە نام دانشمند فقید پاکستان, استاد دکتر 
محمد باقر شھرت یافت و در پایان روز نیز جلس' دیگری بە ھمان سبك روز 
نخست ہا حضور معاونت محترم فرھنگی وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی و 
زہدگان ھند و پاکستان و بنگلادش و سریلانکا ء برای بزرگداشت و معرفی 


دو جلد از تصحیحات مشازاليه بە نام "تذکرۂ مخزن الغرائب" تشکیل شد. 
شمار سخنرانان برجسته از دہ تن گذشت والحق آنچە کہ مقبول می نمود و 
سزاوار چنان مقام والا مرتبه و توانائی بود: گفتہ آمد. در انتھای مجلس: 
هدیاہ نفیس دیگری از طرف مرکز مطالعات و تحقیقات فرھنگی بین المللی 
به ھمسر و دو فرزند وی کہ در جلسه حاضر بودند: تقدیم گشت و ھمزمان از 
سوی مان مرگز؛ جایزۂ ارزندہ ای نیز بە استاد دکٹر وحید قریشی کہ از 
اعاظم دانشمندان پاکستان ھستند؛ دادہ شد. 
ج۔- برنامهہ ھای جنبی: 
شرکت کنندگان در سمینار از مراکز دیدنی شھر اسلام آباد نظیر 
فیصل مسجد: شکرپریان و موزۂ مردم شناسی پاکستان دیدن کردند و گذشتہ 
از آشناتی ھای مختصری کہ با محیط بہ ہم رسانیدند ؛ بە دفعات نیز از مرکز 
تحقیقات فارسی بازدید بە عمل آوردند. بە عموم دانشوران ایرائی و غیر 
ایرانی من باب یاد بود کیف رو کتابھابی ھدیه شد و توضیحات لازم دربار! 
نحوۂف کار ر غدماتی کے از این مرکز متمشی است بہےہ 
استحضارشان رسید. 
د۔ پیام ها: 
در روز نخست: پیام مقام محترم وزارت قرائت شد کە بی اندازہ حسن اثر 
بخشید و نیز نظرات مقام عالی رهبری انقلاب و ریاست محترم جمھوری 
اسلامی ایران در حمایت و ترویج و گسترش زبان فارسی مطرح شد و پشتوانۂ 
بحٹھای دیگری قرار گرفت کے فراگیر اھداف سمینار بە نظر می آمد. 
این نکتە در سازمانھای ارتباط جمعی نیز حسن اثر فراوان بخشید. 
پیام ھای دیگری ہم بە وسیله انجمن ھای فارسی پاکستان؛ ھند؛ 
بنگلادش و سریلانکا واصل شدہ کہ بە ھمراہ اعلامیٴ؛انجمن فارسی پاکستان 
و قطعنامہ نھائی سمینار در ھمین شمارہ بە طور جداگانہ چاپ شدہ است. 


ٛ۸ 








اخبار فرھنگی 


قطعنامہۂ سمینار 'پیوستگیھای منطقه ای میان ایران و 
کشورهای شب قارہ" 


ہا عرض سپاس بە درگاہ ہاری تعالی و تقدیم مراتب عبودیت بە درگاہ 

ذات ذوالجلال: ما مجمع استادان و محققان دانشگاھی کشورھای پاکستان, 
ھندوستان: بنگلادش, سریلانکاء و ایران کە از تاریخ ششم لغایت ھشتم 
شھریور ماہ ۱۳۷۲ براہر با بیست و ھہشتم تا سی ام ماہ اگست ۱۹۹۴۳ در 
شھر اسلام آباد گرد آمدہ ایم و در سمینار 'بررسی پیوستگیھای فرھنگی میان 
ایران و کشورھای شبہ قارہ 'شرکت جستہ ایم در موارد ذیل بە اتفاق نظر 
جامع رسیدہ ایم کە امیدواریم مورد توجْہ كلَيه علاقہ مندان و مسٹئولان 
کشورھای ذیربط قرار گیرد: 

-١‏ انتظار ما این است کە زبان شیرین و دلپذیر فارسی کە میراث گرانقدر 
اجدادی ھمەماست: ھمان طور کہ در گذشتہ ھای تاریخی خود بودہ رو تا ھمین 
اواخر نیز کماکان اعتبار داشته است: در مدارس ابتدائی و دہیرستانھا و 
دانشکدہ ها و دانشگاہ ھا بە نحو جدی برقرار گردد و دانش طلبان بتوائند در 
. سطوح مختلف این درس را بە عنوان واحد ھای اجباری انتخاب کنند و بھ 
تحصیلات خود تا مدارج عالی ادامه دھند. 

-۲٢‏ کتب و نشریات جدید فارسی برای کلی“مراکز پژرھشی تحصیلی فارسی 
زہان ارسال شود تا براحتی در دسترس عموم قرار گیرد. 

٣‏ جمعی از زبدهٗ دانشجوبان کشورھای منطقه در ھر سال برای ادامه 
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تحصیلات عاليه و یا گذراندن دورہ ھاى کوتاہ مدت عازم ایران شوند و در 
مراکز تحصیلی آن کشور بە مطالعه پردازند. 

-٤‏ در هر سال تعداد قابل توجّھی از استادان زبان و ادبیات فارسی از کشور 
ایران بە بخش های مختلف فارسی دانشگاهھای کشور ھای منطقه اعزام شوند 
و بە تعلیم دانش آموزان و دائشجوبان بپردازند. 

-٥‏ سمینارھای منطقه ای در ھرسە یا چھار سال یکبار تشکیل شود تا 
محققّان مختلف بتوائند آخرین دستاوردھای علمی خود را بہ سمع و اطلاع 
دیگر ھمکاران برسائند. نیز انتظار می رود کە مجموع مقالات به فوریت چاپ 
شود و در اختیار اھل فضل قرار گیرد. 

-٦‏ توقٌع می رود کہ گردھمابی ھا و ھمچنین ہفتہ فای فرھنگی توسط ایران 
در کشورھای منطقه تشکیل شود. 

8 توقع دیگر شرکت کنندگان در سمینار این است کە کتابھای فارسی 
منتشرہ در کشورھای ذیربط ھمہ ساله در فایشگاہ بین المللی کتاب تھران 
مشارکت دادہ شود و در معرض نمایش قرار گیرد. 

۸ز آنجا کە اخبار تدوین دایرۃ المعارف بزرگ فرھنگی شبہ قارَہ در افواہ 
افتادہ است, از صاحبنظران منطقہ نیز بە نحو جدّی برای مشارکت در کارھایِ 
علمی آن دعوت بە عمل آید. 

۹- پسندیدہ است کە جلسات متعددی برای بزرگداشت شخصیْتھای بلند 
مرتبہ فارسی گوی گذشتہ و حال منطقه تشکیل شود و بہ حقیقت از خدمات 


برجستۂ آنان برای ماندگاری این میراث گرانقدر مشترك تجلیل گردد. 


۹۰ 








اخمار فرفنگی 


٠١۔‏ چنانکە در عمل دیدہ شدہ: تشکیل دورہ ھا و کلاسھای باز آموزی زبان 
و ادبیات فارسی واجد منافع بسیار و اھمیْتھای بیشمار است و سخت سزاوار 
است کہ دست کم در کشورھابی چون پاکستان و ھندوستان در هر سال 
تشکیل شود. 

١۔‏ برقراری کرسیھای زبان ھای منطقه در دانشگاهھای ایران مورد توجہ و 
عنایت جڈی قرار گیرد. 

۲- برای تسھیل آموزش و گسترش زبان فارسی پیشنھاد می شود کە 
برنامه ھای مربوط بە زبان فارسی در شبکە ھای تلویزیون منطقه پخش شود و 
نیز دہیرخائه ای برای پی گیری اھداف یاد شدہ در این قطعنامہ در تھران دایر 
و فعال شود. 





پیام انجمن فارسی پاکستان 


تشکیل نخستین سمینار پیوستگیھای فرھنگی میان ایران و شبه قارہ را کہ 
با سعی و کوشش مسؤلان محترم دولت جمھوری اسلامی ایران انجام پذیرفتہ 
است بە عموم دانشمندان فارسی گوی و خاصه حاضران محترم این مجلس 
شریف تبريك می گوئیم و از این کە استادان بزرگوار و دانشمندان عالی 
مقداری کە عمرهایٰ عزیز خود را برسر تحقیق دربارۂ زبان و ادب ریشہ دار 
فارسی و مبانی مشترك فرھنگی بین ایران و شبە قارٰہ نھادہ اندەدر اینجا گرد 
آمدہ اد کسال مسرت را داریم: بە گمان مسا تشکیل چنین سمینارھای 


لف 





الو ااْصےمےمٰىىستیسمجحجححجچمشت 
مفید و ارزندہ ای کہ حاصل کار دوستداران و خواستاران یگانگیھا و 
دلبستگیھای عمیق تاریخی: علمی, ادہی؛ اجتماعی وغیرہ را در معرض 
استفادۂ جمع کثیری قرار می دھند, از ھر حیث واجب است و حتّی می باید 
در سنوات گذشتہه نیز بدان توجّه لازم معمول می شد ولی اینك کہ این 
گرد ہمآی مھم ہا حضور اینھمه از رجال دانشی و برگزیدگان دانشگاھی 
کشورھای مغتنم و منطقه انعقاد یافته است و مقامات مھم فرھنگی مختلف 
نیز ہا عضور خود بدان اعتبار و قوّت بخشیدہ اند, باید انتظار داشت کە ھمّت 
و نھمت مسژلان ذیربط از این پس مقصود ہر آن شود کە مائند دیگر 
کنگرہ ھاى شرقشناسی و ایرانشناسی جھانی در هر چھار یا پنج سال اجلاس 
جدیدی تشکیل گردد و ھر بار نیز یکی از کشورھای منطقه پذیرای 
دانشوران و پژوھشگران صاحبنظر ممالك دیگر باشد تا بدین گونە فرصتی 
برای تبادل افکار علمی و تحقیقات فرھنگی حاصل شود و ہم آن زمرہ 
برجستگانی کہ دورادور از احوال یکدیگر آگاھی دارند مجالی برای دیدار 
ھمکاران دیگر خود بە دست بیاورند. انجمن فارسی پاکستان کە ھم از آغاز 
تأسیس این کشور فعالیتھای علمی و ادہی خود را آغاز نمودہ. و شعب 
متعدد آن در لاھور: کراچی, پیشاورہ اسلام آبادء مولتان. بھاوالپور: کوبتہ 
و حیدرآباد فعّال بودہ است: نھایت خوشبختی خود را از حضور شما 
گرانمایگان ارجمند در اسلام آباد دارد و امیدوار است کہ ان شاء الله حاصل این 
مجمع علمی کم مانند و مذاکرات ہی شك مفیدی کە در ان صورت می بندد 
بیش از پیش موجب تنویر افکار نسل جوان و دوستداران راستین ھویت 


حقیقی خویش قرار گیرد. 


۲۷۲ 








اخبار فرھنگی 
قطعنامٴانجمن فارسی پاکستان 


این حقیقت تاریخی است کہ خانوادہ ھاى متعدد سلطنتی مسلمان در 
سراسر شبه قارہ از قرن پنجم تا قرن سیزدھم ھجری حکومتھای مستقل خود 
را تشکیل دادند و در نتیجہتأثیر و نفوذ عمیق تمدن بزرگ اسلامی کشور 
مستقل اسلامی پاکستان بە وجود آمد. 

٢‏ و نیز این کە در مدّت مدید ھشت صد سال زبان فارسی, زبان رسمی 
فرھنگی این سرزمین شد و نیاکان ما مردم پاکستان تقریباً تمام آثار ارزشمند 
علمی: ادہی؛ دینی, اخلاقی و عرفانی و تاریخی خود را به زبان فارسی به 
یادگار گذاشتند کە امروز میراث گرامی وگرانمایەملّت پاکستان است. حفظ 
این میراث ارزندہ بزرگ و انتقال آن بە دست نسل های آیندہ وظیفہ'مہم 
ھر پاکستانی باشعور متمّھد است. 

۳ و نیز این کە شاعر ملّی و مؤسس معنوی پاکستان علامہ محمد اقبال 
قسمت اعظم افکار خود را بە زبان فصیح فارسی نوشتہ است کہ بدون مطالعه 
و تدریس و تحقیق ان آثار نمی شود اندیشہ های او را درك کرد. 

٤۔‏ و یز این کە زبان فارسی زبان کشورھای ھمسایه دیوار به دیوار 
پاکستان چون ایران و افغانستان و تاجیکستان وغیرہ است: و برای برقراری 
و تحکیم روابط سیاسی و نرھنگی و بازرگانی یاد گرفتن زبان 
فارسی ناگزیر می باشد. 

بنا بر این اعضاء انجمن فارسی پاکستان کہ در سیمنار منطقه ای 
پیوستگیھای فرھنگی میان ایران و کشورهای شبە قارہ از بیست و هشتم تا 
سی ام اوت ماہ ۱۹۹۳م در اسلام آباد, شرکت جستند باکمال احترام از دولت 
جمھوری اسلامی پاکستان تقاضا دارند کە با در نظر داشتن حقایق تاربخی 


۷۳۴ 





۳٣ دانش‎ 





فوق الذکر اقداماتی لازم بە عمل آید تا زبان فارسی در دبیرستانھا با شرابطی 
کە قبل از سال ۱۹۸۵م تدریس می شد دوبارہ تدریس گردد . 
دکتر سید محمد اکرم "اکرام" 
دہیر کل انجمن فارسی پاکستان 
و استاد کرسی اقبال شناسی دانشگاہ پنجاب 
لاہور 


پیام انجمن فارسی سریلانکا 


سلام عليکم جمیعا 
استادان محترم: حضّار گرامی 

پیام بە شما شرکت کنندگان در نخستین سمینار "پیوستگیھای فرھنگی 
میان ایران و شبه قارہ" پیام دوستی و ارادت قلبی و محّبتھای خالصائه و 
صمیمائه است. زبان و ادب شیرین فارسی در کشور ما غریب نیست و ما 
به عنوان يك سرزمین دریائی؛ از چندین زار سال پیش با ایرانیان خوش ذوق 
و ہا فرھنگ و صاحب فضیلت آشنائی داشتہ ایم. ایرانیان نە تنھا در زمینە 
ھاى سیاسی و اقتصادی مردمی با ہوش و متفگرند و در نزد ھمملل عالم بە 
ذکاوت وجودت ذھن شناختہ شدہ اند بلکە مردمی ہا اخلاق و شریف و متدین 
نیز ھستند و بە بیداری وجدان و آگاھی از حسب حال معنوی خود و دیگر 
مردم دنیا شھرت دارند. ما بە نحو شایسته ای از وجود بزرگان علمی و ادبی 
ایران آگاھی داریم و نام ھای جاودانی مردانی چون شیخ سعدی و خواجہ 
حافظ و مولوی رومی را شنیدہ ایم ترجمہ هائی نیز از آثار آنان و نیز دیگر 
بزرگان نام آور ایرانی در زبان ما ہست هر چند کہ مسلم می دانیم کە چنان 
نام ھاى پر آوازہ ای را ہمہ مردم دنیا می شناسند و ہر خدمات بزرگ و 


بی 








اخمار فرھنگی 


برجستہ ای که بە بشریّت کردہ اند: احترام عمیق می گذارند. 

کشور ما گرچە از وسعت ر جمعیت زبادی برخوردار نیست ولی بہ نویە۸ 
خود مردم ھوشمند و دل آگاہ و نيك فطرتی دارد. ما بە فرھنگھای ملل دیگر 
بہ چشم احترام نگاہ می کنیم ولی بدون شبھه برای سرزمین و مردمی کہ 
چندان از ما دور نیستند و در ھمڈتاریخ گذشتہ نیز روابطی مبتنی بردوستی 
و انسائیٔت و ارتباطات صحیع داشتہ اند, اھمیّت فراران قائلیم. 

ما امیدواریم کە تشکیل این گونە سمینارھا باعث بشود کہ مناسبات 
عقلی و علمی و عاطفی ہین دانشمندان سراسر جھان و خاصّ کلّیەمردمی کە 
در منطقه اند و اینھمە هم بە یکدیگر نزدیکند: وسعت ر قوّت بگیرد. 
بە خصوص علاقۂ وافر داریم کە زبان فارسی درمیان جوانان دانشگاھی و 
نسلھای تازہ ای کە بە عرصہ می رسندءاز گسترش ویژہ ای برخوردار باشد 
تا مجال استفادہ از آنھمه مبانی معنوی و اخلاقی بی مانند ایرانیان کە در 
ادب آنھا آکندہ است, برای اینان نیز فراھم شود. کامیابی حقیقی مسؤلان 
سمینار کنونی و شرکت کنندگان دانشمند را صمیمانه آرزو مَی کنیم. 


پیام انجمن فارسی بنگلادش 


چقدر شادمانیم کە این مجمع عظیم "پیوستگیھای فرھنگی و زبانی بین 
ایران و کشورھای منطقۂ" اینك در شھر بسیار زیبای اسلام آباد پاکستان 
منعقد شدہ است. این امر فی نفسه مایۂ؟امتنان فراوان است و بە خصوص 


برای ما سردم بنگلادش کے بةٴفرھنگ قرآنی و اسلامی خود کے از 


مہہ ۔سسسسسشستےمہہممجچکہچہچج ہ۱۲ 


۳٣ دانش‎ 





طریق زبان و ادبیات فارسی منتقل شدہ است: علاقه فراوان داریم: مسرت 
ہسیار ایجاد می کند. 

مردم ما از دیر باز با زہان شیرین و شور انگیز فارسی آشنائی دارند و 
روابط دیرپائی نیز ہا ایرانیان دائشمند و عارف و نام آور داشتہ اند. ھمگان 
قصۂ دلنشین دعوت سلطان غیاث الدین را از خواجہٴ بزرگ شیراز حافظ 
جلیل القدر شنیدہ اند و مضمون غزل جاودانهاو را بە یاد می آورند کہ: 

ساقی حدیث سرو و گل و لالە می رود وین بحث با ثلائ“غسًاله می رود 
شک شکن شوند همه طوطیان ھند زین قند پارسی کہ بە بنگالە می رود 

باری کە از زمان صدور آن قند شیرین تر از عسل خواجه ششصد و 
کسری سال گذشتہ است و تردیدی نیست کہ قرنھای پیش از آن نیز برای ما 
خاطرہ ھای دلپذیری از روابط فرھنگی و مناسبات دینی و اجتماعی دارد کە 
ھمۂہ و همہ بە یاد ماندنی و عزیز و مطلوب است, 

اینل انا از ازلیای مسر ورك زی انتلای ارز کا رات 
تشکیل این سمیئار بزرگ را ہردوش گرفته اند می خواھیم تقاضا کثیم کە 
سمینار بعدی خود را در کشور ما ہرگڈار بفرمایند و بہ ھمەٴدوستداران ادب و 
زبان زیبای فارسی مجالی کرامت کنند کە از نزديك با دیار دوست آشنا شوند 
و ان شاء الله از مھمانوازبھای موجود در خانوادہ ھاى مسلمان و سنّتی 
بنگلادشی نیز برخورداری یابند. 

انجمن فارسی بنگلادش دگر بارہ از حسن ذوق و توجّھی کہ مسؤلان 
محترم داشتہ اند و بە خصوص از ھیأت حاضر ما برای حضور در این سمینار 
دعوت بە عمل آوردہ اندء سپاسگزاری می کند و دوام دوستبھای واقعی و 


٦ 








اغمار فرھنگی 


حقیقی میان ملل ھمریشہ و هم بستہٴ منطقہ را از پیشگاہ رہوبی مسئلت 
می نماید. با سلام و درود دگر بارہ ہر شما حضار گرامی و بە ھمہۂ فارسی 
دوستان سراسر جھان. 


پیام انجمن فارسی هند 


خوشحال شدیم کە مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان سمبناری را 
'دربارۂ فرھنگ مشترك فارسی در شبہ قارہ" برگزار می کند. فرھنگ فارسی 
در این شبه قارہ تا بیش از ھفت صد سال نە تٹھا رائج بودہ بلکە مورد قبول 
ھمہ مردمان این شبہ قارَہ بودہ. حتّی امروز ھم جلوہ های این فرھنگ در شؤن 
مختلف زندگانی در شبە قارہ ھمہٴما را بخود جلب می کند. 

انجمن استادان فارسی سراسر هند اظھار خوشحالی می کند کہ نە نفر 
استاد فارسی از هند برای شرکت در این کنفرانس دعوت شدند و همه آتھا در 
آن شرکت کردہ مقاله ھاى تحقیقی و پرارزش را دربارۂ جنبہ ھای مختلف 
موضوع سمینار ارائہ داردند. 

امیدواریم کہ در نتیجٴاین سمینار؛ دانشمندان از شبه قارَہ بە نفوذ 
فرھنگ ایرانی در شبه قارہ کارھای تحقیقی را با جنب و جوش بیشتری 
خواھند کرد . 

شریف حسین قاسمی 


ے۱۹۴ 


۳٣ دائش‎ 





مراسم خانه فرھنگ جمھوری اسلامی ایران-راولپندی 
بە مناسبت ھفته وحدت و میلاد مسعود پیامبر اسلا''”' 


این برنامہ راس ساعت ۵ بعد از ظھر روز شنبه ۷۲/٦/۱۳‏ مطابق ہا 
٦‏ ربیع الاول ٤٤٤٤١‏ ہا حضور جناب آقای حقّقی کار دار محترم سفارت 
ج.ا.ا۔ بعنران صدر جلسە و آقایان مولانا سیّد ذاکر حسین شاہ؛ علامہ احمد 
حسین نوری و مفتی پیر زادہ محمد نثار المصطفی بعنوان میھمانان 
خصوصی و با حضور جمع کثیری از اقشار مختلف مردم راولپندی و 
اسلام آباد در صحن چمن خائه فرھنگ با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید 
آغاز گردید, اول آقای ربّانی طّی خطبٴاستقبالیه خود: ضمن خیر مقدم و 
خوشامدگوبی, فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت محمد (ص)؛ 
امام جعفر صسادق(ع) و ھمچنین هفتہہ وحدت را بە حضّار محترم مجلس 
تبريك و تھنیت عرض نمودہ و با اشعار نعت گوئ“زیر سخن بە پایان بردئد: 
سلامعليك, ای نبی مکرم مکتڑمترازآدمونسل آدم 
سلام عليك, ای ز آباء علوی بصورت مُخر: بە معنی مقدم 
سلام عليك, ای ز آغاز فطرت طفیل وجود تو؛ ابہجاد عالم 
سلام عليك, ای ز اسماء عسنی جسسال تو آبسنۂ اسم اعظم 


برادران محمد سلیم و محمد نعیم فریدی نعت خوانان مشھور پاکستان 





اخار فرفنگی 


در قالبھای مختلف و در چندین نوبت بے طرز با شکوھهی بە نعت 
رسول اکرم(ص) پرداختند. 

آنگاہ مولانا سید رضا علی موسوی نمایندۂ آزاد کشمیر پاکستان طّی 
سخنائش گفت: این محفل پرنور و با ہرکت بہ منظور تنویر قلوب و ایجاد 
وحدت بین مسلمین کە ھمان ھدف پیامبر و اولیاء گرامی آن می باشد 
برپاشدہ است. 

مفتی محمد نثار المصطفی خطیب مسجد جامع فیض آباہ راولپندی 
دیگر سخنران این مجلس خاطرنشان ساخت: ما با کسانی کە میلاد مصطفٰ 
را جشن می گیرندمتػحد ھستیم ر در واقع آٹھائیکہ منکر میلادند از دین 
خدا خارج خواہند بود: ھمچنین افرادی کہ میلاد پیامبر (ص) را گرامی می 
دارند در این دنیاء جھان برزخ و روز قیامت پیروز و کامیابند. 

علامہ احمد حسن نوری سخنران بعدی محفل تصریح نمود: اعتقاد ہبہ 
خداء پیامبر(ص)ء قرآن و معاد می تواند مبنای وحدت شیعہ و سنی باشدو 
علی (ع) ہنیانگزار وحدت و ادامه دھندۂ راہ پیامبر بود. 
مولانا سیّد ذاکر حسین شاہ ضمن تاکید ہر وحدت افزود: رهبران مسلمانان 
باید ھم در ہین صفوف داخلی ملّتھا و هہم در سطع بین المللی وحدت را حفظ 
نمایند: در واقع ہر گاە مسلمانان در گوشہ ای از جھان باہم متحد شدند 
معجزہ ای رخ دادہ است از جمله اتحاد مسلمانان شبە قاڑہ ابر قدرت آن زمان 
یعنی انگلیس را وادار به شکست نمودہ و منجر بە تأسیس پاکستان گردید: 
وحدت مسلمانان ایران بە رھبری امام خمینی باعث شکست نیروھای استعماری 


...سس ےت ۱۹۹ 


و استکباری آمریکا گردید: اتحاد و مقارمت مسلمانان افغانستان اہر قدرت 
شرق یعنی روسیە را با شکست مواجه ساخت. 

آخرین سخنران این مجلس جناب آقای حقّقی ضمن عرض تبریك میلاد 
خجستہ رسول اکرم(ص) اظھار داشت:لما معمولاً وقتیکە در مورد شخصیّت 
حضرت رسول(ص) یا دیگر بزرگان دین سخن می گوبیم اگر بہ ضعفھا و 
مشکلات جامعٴ“خودمان فکر نکنیم ھمیشہ راضی ھستیم یعنی اگر ما دائما 
در محافلمان نعت پیغمبر(ص) را بخوائیم و از صفات حضرت رسول(ص) دم 
ہزئیم: از مدایع آنحضرت بگوبیمءبرای ما بسیار لذتبخش و راضی کنندہ 
است, امًا اگرچە از این بعد قضّه را نگاہ کنیم کە او از ما چہ انتظاری دارد و 
الان وضعیت ما چگونە است و اگر الان حضرت رسول الله در جامعە'ما 
حضور داشتہ باشند و وضعیّت ما را ببینند آیا از وضعبّت ما خوشنود ھستند 
یا خیر؛ آنوقت برای ما مشکل ایجاد می شود. 

من در اینجا فقط بہ يك حدیث نبوی اکتفا می کنم کە فرمود: "من 
اصبح ولم یھتم بە امور اللسلمین فلیس بِسلم' هر مسلمان کہ صبح از بستر 
خودش بلند شود و برخیزہ و برای حل مشاکل مسلمین ھمّت نکند یا تصمیم 
نداشتہ باشد: او مسلمان نیست: واقعاً ھمین حدیث برای ما بسیار خوردکنندہ 
و کمرشکن است می فرماید: پیغمبر رحمت می فرماید: ھر مسلمان وظیفه 
دارد هر صبح کہ از جای خود ہر می خیزد بە فکر حل مشکلات مسلمین 
باشد, اگر ھمّت براین امر نداشتہ باشد نمی فرماید مسلمان خوبی نیست: می 
فرماید: مسلمان نیست "لیس بسلم"۔ 


۰ئمےےممےصےصےصصسسصسج----ستکٹتحسصسصس۔سسس 


سس .سس افار آروگی 


دیگر این است کہ ما متأسفانہ امروز می بینیم علمای اسلام ر مسلمین 
بہ دو دسته شدہ آند این واقعیّت تلخی است کە من عرض می کنم من بجای 
اینکه نعت پیغمبر را بخوانم کە بسیار ہم بجاست و باید ہم خواندہ بشود 
مجبورم کہ به بعضی نکات بسیار تلغ اشارہ کنم واقعبّت کشورھای اسلامی, 
جامع“اسلامی اینست کہ امروز ما مواجہ هستیم ہا در دسته علما؛ علمابی 
ھستند کہ مشکلات مسلمانان را برای مسلسین بیان می کنند سعی در رفع 
نقایص مسلمبن دارند ر اختلافات کرچک‌را نادیدہ می گیرند در فکر این 
هستند کہ مسلمین قوٗت و صلابت و قدرت پیدا کنند: در فکر این می باشند 
کە چگونەہ ہا دنیای استکبار مبارزہ کنند. متأَمّفانه در ھمین زمان ما 
مواجه ایم با کسانیکە خود را علمای اسلام می خوائند اما گربی کە مشکلی 
برایشان مطرح نیست: بہ قشرھای زیادی, گروھھای زیادی از مسلمین 
ہر می خوریم کە متاأسّفانہ بہ این مسئلہ توجہ ندارندەتصورشدہ است کہ نقط 
اقامة نماز؛ روزہ در ماہ مبارك رمضان, حج رفتن و يك سلسلہ احکام دیگر را 
رعایت کردن, این کفایت می کند امًا پیامبر (ص) بە صراحت می فرماید کہ 
"من اصبع ولم یھتم بە امور السلمین فلیس بِسلم" معنای این جملە این است 
کە گر فرض کنید مسلمانانی باشند کہ نماز می خوائند نماز جماعت می 
خوائند: نماز جمعہ می خوانند روزہ می گیرند؛ حج می روند و ہسیاری از 
کارھای دیگر را احجام می دھند امًا در فکر چارہ جوبی مشکلات مسلمین 
نیستند: توئمہ بە مشکلات مسلمین ندارند, تلاشی در این زمینە نمی کنند 


پیغمبر می فرماید: اینھا مسلمان یستند تعارفی ھم ندارد. 


بت اب یں ط حتے... ۶ 


۳٣ دانش‎ 





یں 
من صحبت را در اینجا کوتاہ می کنم. يك تذکر برای ما کافی است. 
تذگر بدھیم بە آن کسانیکە توجہ ندارندء امروز يك ملیارد و دویست میلیون 
مسلمان در روی این زمین زندگی می کنند امًا متأسفانه در وضعیت بسیار 
اسفہاری ہبسر می برند این ناشی از این است کہ ما بە این حدیث عمل 
نمی کنیم و صراحتاً عرض کنیم کہ اگر ما بہ این حدیث عمل نکنیم؛ 


پیغمبر(ص) فرمود شما در زمر مسلمین نیستیدً 


٭ ہك ٭× ۔٭ 





رئیس رهیھما۔ان خصومی صراءم ھخفتەرعحدت 
خانۂ؛ نرھنگ جمھوری اسلاہ ایران رادلپندی 


درگذشت پرفسور سید امام 


ادیب دائشمند و سخنور خردمند استاد ارجمند پرفسور سید امام: از 
دانشگاہ کلمبو؛ سری لانکا (سیلان) (سراندیب) در تاریغ ۱١‏ ارت 
۳ مبلادی براہر ہا ۹ شھربور ماہ ۱۳۷۲ ھ . ش و مطابق ہا ١١‏ 
رہیع الاوّل ٥٤١٤١‏ ھ .ق در شھر کراچی: هنگام رفتن بە وطن مألوف, روی در 
نقاب خاك کشید. خدایش بیامرزاد. وی اصلاً اھل پاکستان و ساکن کراچی 
بود و تحقیقات او دربار؟ فارسی ارزندہ بود. 
پرفسور سید اسام در سمینارٴمنطقہ بی پیوستگی های فرھنگی ایران 
با ملل شبہ قار بە مدّت سہ روز شرکت کردہ بود: و سخترانی او در موضوع 
ترجمہ ھای رباعیّات خیّام در سری لانکا و دیگر آثار ادہی بود. وی سە بار 
سخنرانی کرد و در هر سخن رانی حق مطلب را بە نحو احسن ادا نمود. وی ہه 
زبان انگلیسی گفت و گو و سخترانی می کرد. باوجود کبر سن در جلسات 
سمینار نامبردہ فصّال و کوشا بود. حتّی در دیدار از مسجد فیصل 
(اسلام آباد) و موزۂ ملی مردم شناسی شکرپریان (اسلام آباد) شرکت جست 
و ھموارہ سخنان شیرین و لطایف نمکین برای ھمراھان بیان می داشت. بیشتر 
از عمر خیٔام نیشاپوری اشعاری یا رباعی های می خواند ر ہا نلظ خاص 
فارسی می گفت: 


۳٣ دانش‎ 





امشب می جام یك منی خواھم کرد خود را ہہ دو جام می غنی خواہم کرہ 
ال سە طلاق بە عقل و دین خواہم گفت پس دختر رز را بب زنی خواھم کرہ 

واقعاً عاشق فکر و علم و فن و ریاضی و هندسه و حکمت خیام 
نیشاپوری بود. اکثر رباعی ھای خیّام را بە زبان انگلیسی برای حاضران و 
ھمراھان می خواند. خداہش رحمت و مغفرت گرداناد. بقرار اطلاع آثار ادبی و 
علمی فراوان از او بە یادگار ماندہ است. 


( دکٹر محمد حسین تسبیحی'رهاٴ) 





پروضسورسیّد امام دروسط روی صئد‌ل ریاست سسمیٹاد 


نشسعه است٠.‏ 


"٤ 








/ورہ : ون فی یی رما“ 7 


رمک لع از جس ان رفت 
می انگ“ از دگرھر فان رد 
ام سید لک صرانریپ 
درینا از "اما م“ ساد دا 
زإںشاءی را رازدان اد 
شی مک ازن تفر خام 
بر مایخ فلشس پاقف دل 
“ رز سز فحفسل اي 
باضنف تی تو 
”ام دس در طض سر 
ھن 
رق ور گت اد پر 
کم رن گردید و ٹس 
پان لحم دقل از بہ رید 


رعا ات ٭ روا“ ار دل شرار: 


وفیات 


ماد یج 


7 ضس جم ےی ۰ 
کرآندیب ادب ات صہئ۶ ان رش 
جمانشنو 


ربا فان تام نان نت 


ٌ رازٴوان‌رفُت 


درغا ید“ رین زان رفت 
گی نت کل ا زگسستان رت 
دریٹا ا مام کت ران رف 
نرادر واد وف تن جان جان فت 
امام سر صضیرا زان رت 


ام وت مین بیاں رات 


رواٹ ہاب مک جنان رت 


کلام عق بہ لب ا این جمان رات 
نان بکیشہ جاودان رت 
کہ ور راوادب عدق العیان رت 


تی کٹ مرن رو روان رت 


-آآ۱ی؛0×0.ل١___متےراًم‏ یی یی شس سس ٹہ ۱۴ 


موت العالم موت العالم 


حجة الاسلام آغا سید علی رضوی فرزند حيَِة الاسلام سیّد ابراھیم 
رضوی کہ دائی مدیر مجلّه ”وحدت اسلامی” آقای سیّد محمد رضوی 
بلتستائی بودء ہتاریخ ۳ سپتامبر۱۹۹۳م ۱٥١(‏ ربیع الاول ١٤١٥ھ‏ ق/٢۱‏ 
شھریور ماہ ۱۳۷۲ھ .ش) روز جمعہ درگذشت. انا لله واا الیه راجعون. 
آقای سیّد علی رضوی در منطقه ”"کھرمنگ پاری"ء بلتستان متولد شد 
و تحصیلات ابتدائی را نزد پدر بزرگوارش بە پایان رساند. سپس در سال 
۰ء بقصد ادامه تحصیلات عاليه عازم حوزهُ علمیۂ نجف اشرف عراق شد و 
از روحانیون و مجتھدین برجسته آنزمان اکتساب فیض نمود. در زمانیکە 
حضرت امام خمینی رضوان الله پس از تبعید از ایران از کشور ترکیە بە عراق 
(جف اشرف) تشریف آورد؛ نامبردہ خودش را در ھمکاران امام امت در آورد. 
وی در نحجف اشرف از ھمکاران و یاران رهبر نھضتِ فقه جعفریه حجة الاسلام 
والمسلمین سیّد عارف حسین ا حسینی شمردہ می شد. آقاى سید علی رضوی 
بر اساس مقام و رتبهُ علمی و ویژگیھای اخلاقی خودشان درصیان حمه 
دائٹیآموزان وعاماو روحانیسون پاکستان و منطقه بلتستان و گلگت بسیار 
محترم بود. وی حدود یازدہ سال از فیضان علمی و روحانی حضرت امام 
خمینی رضوان الله عليه بھرہ ور شد. 
بعد از بازگشت به کشورشان آقاى سیّد علی رضوی بعنوان امام جمعہ و 


ال 








ونیات 


جماعت: مسبجد قتلگاہ: اسکردو؛ ہلتستان انتخاب شد. وی در طول زندگانی 
خود جھت توسعة اتحاد بین السلمین مشغول بودہ و بھمین دلیل درمیان توده 
مردم ھموارہ با تمام احترام یاد می شد. آقاى سید علی رضوی ریاست نھضت 
فقهُ جعفری در مناطق شمالی گلگت و ہلتستان را نیز بعھدہ داشت. 

ما باکمال تأسّف و اندوہ فراوان رحلت جانگداز آقای سیّد علی رضوی را 
از صمیم قلب به فرزند ارجمند مرحوم رو مغفور؛ أقای محمد سعید و مدیر 
مجلَهٔ وحدت اسلامی آقاى سیّد محمد رضوی بلتستانی ر ھمۃُ بازماندگانش 
تسلیّت عرض می کیم و از خداوند رحمٰن برای آن فقید سعید علو درجات و 
برای بازماندگان صبر و شکیبائی را مسثلت داریم. 


مدیر دائش 


۴ ٭٭ہ 





آغا سید عاى رضوی صرحوٌ 


سسست سس ۱۴۷۴ 


دائش سس جیجوہ چسودددچرچ--دهوشیی سرت 


ا : ور ھی رھ“ 


فل ماز ارم 


یمان یہ پور وٹین ود لفگار 
مجییمد برد وتطیب و داعظ دی نہیں 
یھ رذرچ ہت : عالم فتہآ نل 
7 مد ا مقر و کائش تفم ای 
آان ورس مظ مد در شاہ گٹ 
ٹراکرروشرہ پچرن روفۂشوان رل 
آہ و اٹسوں از وا تیر عا لپ 
الک ربزان:ی گرا ن :می خردرکان 
صاح بآ نکی رع شناس دع گزار 
مر پاک اع عآراذہ دو خگرفت 
ف تم عم دم درب ریب 
ای درغا از وفا تحضرت گید ۰ل 
بل بای دوب نہ صراشد درگ٠‏ 
سیا زہ انی مسیسل دی کہیں: 
نت نل کی دش“ لمالونل 
بھم لو دم ری ,کی جھابا رت او 


اڑ غ دت عل آ نی سسیدعا لتبار 
مر ردو زفی راس ش مسر 
ید السمادات رمندی نانران با وقار 
کرت پامنمستڑرا ان واموار 
بھراوخشین الینین و رگحستف دعاریار 
کہ دفو نآندہ میدعل د رآن ویار 
الا لام :لی لی ہل با مار 
مگ رود و بادوٹیشھ کر 
۲ پا لی را ذیب وزی تآشفار 
رایت نہ دعدٹ مع طف راجان نار 
سی ہل لاڈگ/ ل رینانشرا ج گزار 
رھت رففزا نع برترشش کہ رزگار 
ماشہ ا نر وفات زار 
22ر تر دو رہ ا قذت ار 
آیت ررع مرا بردد نان ڈوافَمّار 
لاج جم سح شر“ درک یت ار 


این ”ھا گن یڈ ھھ نع ددع رکا جاددا نب رآٹھل زنر نان رر 


خر و ا ک۴ 


برونمیرسد اعد اد گی اہ صرر 
(ریطائرڈیروفمی رگو رفمنٹ کارغ او کڑ( 





فار سی اصاف شر کاارتھا نے 
(تول اصیاف ش۰وفا ری ) 


فار سی شاعریکی سو اع عمری: 
ساہانی ددد مس فاری شاعری سال علالؤں میس : باخوں میں٠‏ مسزہ 

زاروں سس زندگی بسرکری نآ ہے۔ عرندی دور میں غای درپار کے علاوہ تال اور 
مان ئ جنگ سٍں مم اے وق یگزارۓ ھت ہیں۔ کوٹ دور میں غالقاہوں س اور 
مرسوں میں ظر ان ہے۔ ری دور میں خصوروں ء ر اکن ش۹ اور 
میق واو ںکو ہیں تی ہے ۔صطری وور یں ران دہیار بے مم ل 
ای سے اور مروں, بدرسوں اور عرانمانوں, لسقیا اور واعظاغ باحول ٍ اور ۰ 

بھی تھوونمانوں سس ون جائی ہے۔اس دودمجں ایران سے تثر تک کے ہندوسان مس 
سلاطین عظے, کے ددباروں میں اصرالن زندگی بس رکر تی ہے اور جو اہرات سے اں کامد 
برا جات ہے۔ ناددشاہ کے زمانے میں اس کا رمایہ مشناشش روغ ہے ۔ قاچارگی دورتگک 
بی بے سردسامائیکاعام رہن ہے۔اس ددر مس مفٹی ندن کے بے اسے خر ہکرت 
فی ی۳ی انا کی فان مل ککر سے لرگ با دیپ یکل ے۔ 


مز یکا رتتاء: 

ا غزل نے ا زندگی کے اجھالی دن سامالیا نی دور می ںگمذارے۔ رود 
اور ااں کے محاصروں ےُ اس کی ہدش سلاست, فصاحت اور عز ہگ صراقت ے 
اعول می کی۔ 
9۹۳۹ 





فی دود میں خر لگوئی میں ایک روایت ق تمکی گے خر کی ف روایت تھی۔ 
دی دور ان شکری 2 اور فتوحعات کے لۓ تایاں عیشیت رکا ہے۔ یل امک 
طف صنف مظن ہے سای تو بن سی لیکن سبابمیا زندگ یک یہ اور استدارے 
مل نہ خر تی دکمان ج ابی استعاراتی صورت میں ترنگاہ ءکمان ابر تارف وش 
نار ترکیوں میں سے ہیں: و لکی رزمیہ علاصنو ںکاذضرہ بن ےر ط رز شاعرکی کے لیاظط 
سے ہی دود فراسائی طر کادورتھا خزل بھی خراسانی طرۃ میں یک یگ منھری کے تات 
فراسانی طر کی زی کے لے بنیاد بن گے ستیچی دہ روایت تھی جم کی طرف ہم نے اور 
اارہکیاخراسانیٰ طرذ عمل کے لے دو علامتیں جو رزم سے ل یگ تھھیں صدریوں بحدتتک 
استعممال ہو تی رہیں اود یہ ہد اکہ ان علاضتزں کو راسانی طرزکی عزل کے لۓ مڑی عد 
ضِ لازبی تصو رکر یا گیا۔ے روایت “حدی شرازی سے رو دی اور چر یڑ دور ٍںس 
تک الشرا, بہار کٹ ی ہے سای رولیت میں دومتضا دیس ز بان کے فانا سے شس 
ہیں؛ اک طرف بول پا لکی ز با ن کا لطف اور دوسرکی طرف نوا ذارسی الفاظا جو بہت 
سے منردک ہو لہ ہیں یہ دذسرا نع سطزنودی دور کے بعد کے مل سراؤ ں کی تخل ہکی وجہ 
سے پبداہوا۔ سد یکی طرف اشار کیا جا چنا ےکمہ رز اسان کی دوایت سحدبی تک 
گی سہاں یے بنا اضروری ےک دی نے اس می سکیا اضاذہ یتر فکیا۔ ہم جاسنتے 
ہی کہ دی ”لہ عرائی مر کی فو لکم ےکم انی ىی مقہولیت حاص لک نی تھی جن 

خماسانی طر کی مض کو حاصلل ری تھیں۔اس لئ سددی اس پ رہد رہد ئ ےکی خراسافی طرز 

کی یل می عراکئی مر کی غ لکا ید ند لگائیں اور اسے شاعری سے دونون وب تانوں ىر 

مقبول بناتیں سپتنانچہ دی کے ہاں خراسانی طر کی سلاست کے ساس سا تہ عراتی ‏ 

کی لطافت بھی کھگلیاں دکھاتی ہے ۔اس لیے ہم مکہ کت ہی مککہ طز کی اس روایت “ 

سحدی نے عام شاہراہ سے ہک اپ لے ایک یراہ ای لن خراسای رہ 

سلاست اود عراتی طر کی لطاذ تکو اتک ہہ کھونابڑا ار ککام متھا۔ سعورگی کے بدد 

ال اخٹراعی روای تک یکاصیاب پیردیی کر سکاالیتہ خودسحدی کے زانے میں اس 

ے ہندوسان میں تقر یپوی حدمت پارسی مخز لکی سراخوام دی جو سد نے ایا 


:سس 





امام دبی چس طر سحد یکی غزل کے بح دکوکی سروڑ میں تھااسی رح ام مر دی عزل 
کا پاگی کسی مز لگ کے ہاں نہیں م۔ 
۔ فارسی خزل گوئی کی دوسری ردایت عراقی طرذکی ول گدئی ہے جھ سنائی سے روح 
تی بے اور گوتی ددر میں رو رآ قی حاص ل کر ی ہے چو مہ اس روالی تکادج دی اس 
رح ہوا تھاکہ توف اور عرفان نے مل میں پگ ےکر اک ککری ورای پیداکر دی 
شی اور سان ىی طز بائیگبرائی بھی مہماں تنگ ڑبان اور نان کا تلق ہے عربی نصرنے 
فادری غزل کی ذبان کو سفوارنا شرو ںعکیاتو عراقی رذ پیداہہوی جس میں ے صرف ی کہ 
می الفاظ کو اس اہمیت عاصل ہوتی ہے بللہ اس سے زیادہ اہ چیہ ےک دہ فاری 
لفظوں ہے ساج اک شی امتزاع (۸٥11٥1۸ط٥٥٥)‏ کے ریہ ے الک امت 
اسب نوعاط 
شرازئی تک گرئی بہماں اسے دومکال حاصل ہہ اکم برا کی مز تتکاامکان مت گیا 
اس لے عافظ کے بحد پر رغزل مس اک روای کی طرورت بل آلی۔عراتی روایتی 
مس علاصتں زیادہ تر یفانے سے لی جاتی ہیں اس ہے خریات عراتی طرزکا ایک سمل 
من بن گیا اگ چہ ا ںکی دو لف صورتیں تی گئیں اک میازی اود ایک تقیقببعض ء 
رون یت دن سمخ کر کن اور خی اش مور ے یاطراب 
ا ‫ 
۴۔ ول کی تمری روایت ہندی طر کی غز لگ فی کی روایت ہے یہ نام اکر چہ عال میں 
رکھاگیا ہے لیکن اس طرزکا دجو دعافطا کے بحد ضایاں ور پر ا ہے۔اس طر زکی طرف 
۱ اظمارہ حختلف طورپ رکیاجا] تھا م طز خیال بندیی سچ لہ ا روا یت کی پرورش اور ڑل 
عدک سیل اود تد ہندوسان کے اوٹ مر اکر مس لی( ار ا ا ےئور 
کے ننقادوں نے بججاطو رپرا سکا نام سبگک ہندی رکھاسعام طو ری ھتیور ی دور میں اور ناس 
طورپر صعفگوں کے دور میں اس طرز نے مع صرف ترئی کی بلکہ اس سک تۓ شجه پیدا 
ہد جو اک انگ د مھ جا تیں تو مل روایتو ں کا درجہ رھت ہیں ۔ لیکن بنیادیی وو پر 
سے سب رواجتیں اک ہی ردایت کے کل ہو نے ہیں۔ صاخب تریزئی کی ددایت امک 


ممممم۔۔.ے ‏ م۵نؾے0ٛےِےمىنےۓگسشمبٌٛچأث‫ث6ًے6ث ےتےتے 1۹1ا 


ں 


صضعل روایت ہے جس میں تیشیل کو ایک مصتقل حیشیت عاصل ہے دوسری ڈگ 
روایت ناصرملی سرمند یکی ہے ہنس نے قوت واچمہ ے خال ند یکو انی فزل میں 
مس ایت دی ۔ا سکی خزل میں اخزائی تصویرو ںکی مہات ا تن سی ہے جتی صاخب 
کے ہاں ٹیو ںکی۔ تببری ذیی ددابیت عرفی شرازی کی ردایت ہے۔ عرٹی کی اس 
روابیت میں خیال بند یکی جائے رضح تک کو مو حوقیت حاصل ہے۔ عرنی ‏ فراری 
کی ددایت چو سیک جند کی اتک ذگی روایت ہے ہندوستان می بہت حقبول ہوئی پھر 
ترکی اود ایران میں اس روایم تک و کو انان سکاسیائ ایک شاع گی راز ی کے جس 
نے دعو یکو یک یاکہ عرفی دنیاسے لئ گت ھکیاہو امیں جھ اس کاجانشین ہہوں لین ا سک 
کیفیت یہ کہ جب عرنی گی تقلید یکو نشٹ یک تاہے تو بجائے عرنی کے صائب اور 
نظ ی کی تقلی ہکریا نظ رتا ہے۔ نظ ی کی ردایت میں امتیازی خان یہ س ےک مظگر سے 
زیاہ تٹزل کو ابمیت دی گی ہے اور جہاں ڑبان د بیان کا تلق ہے ججائے اغزا ی 
کیو کے مماورویں کے لطف سے زیادہ فائرواٹھا یگیا ہے م700 
علق ہے عرنی کے سان فی بھی شر بے ۔فرق دوفوں میں صرف اتماہ ےکم عرٹی کے 
ہاں گر شعریت میں ڈھل جاتی ہے۔ فیڑی کے ہا ٹب کی بای رہ جال ی ے۔اں دی 
ری روایرت میں خی نشیک بھی اہک مقاع ہے۔ خی صاتب کی طرف ویادہ مال 
ہے لین ناصرعی سرمندی کاج9 رنگ ہے دی خی کے ہاں اب ابقدائی صورت میں مم 
ہے سیک ہندی میں الک ھی روایت بیدل نے مکی بیدل نے تعتف اور عرفان 
سے ایک مین می بکی ترہمانی کے ہے عز لکو اکتتما کیا اود ا عز لکو قیل قول 
بنانے کے ہے ت تم پربہت نظ ررکھی۔ عالائکہ ہندی طرذ کے ول صرف ائیی تھریں 
امتعما لکرتے تھے من مس سجیدگی زیادہ ہو کہ وہ لگ رک یآہستہ رفنار یکا سائظ دے 
گے۔ یل نے غ صرف اس بت کو امیت ری رس اس 1 
عشق تی یکو جاذب نظ بنانے کے لے نطری سے نز لک بھی انی مل میں رع 
کرنے کے ےچ اصتما لک اچ ہانگ دہ پچ ور ہی زی نکر روگ سیک ََََ× 
سو سد ۂ عناص رت انھیں غاب نے اک کہ سوک اچ انا یقت گا ئ کی۔ائچوں 


٢‏ آہیت: 0721-. سے - : کسزسہحبنت نتيثہّتے 





فارسی اصناف شعر 


نے دو عناص کو اس مرح اپخایاکہ دہ اک الک روایت نظ رآتے ہیں گر انہوں نے 
ا ات میں بڑئی داشمندی سے کام میا ےکہ ناص رع یکی خیال بندی اور صا پک ٹل 
گار یکی پیردئی نمی ںکی ود ان کےےکلام میں اج ک تع پداب کر دہ جاتادوہ لپ ےآ پکو 
پور کے یرد ہیں ین ہیں عری کے پرد۔یہادی دنیااک مہ ہے اوراس عقام 
پرہمارے ڈرال سے بحٹ نار ہو جاتی ے۔ 
۵ لیران میں غز لکی اک ددایت ددٹ کی عزل میں مل ہے لن دو ردلیت د٤ئی‏ سے 
شروم ہدک روٹی پر ی شخم ہو جاتی ہے اس لی کہ وہ تام دو کی ابی فی کیب ظزاذاز 
ی۔دومروں نے ای گکآد صفت ضردد می( عاجش و خوش ,عذب ےکی شدت, نخحلوصس 
کی عرارتہ) لیکن ا نکی و لکی بر یمکیفی تک کسی نے نہیں اپنایا۔یا اس کہ دو 
نے عو ل کی فی وک پل ککی طر فکم تو ج کی ہے مین دہ خزل کی ہئیت )۴١٣۰۷۴(‏ کو 
زیادہ اہنت نہیں دج ور نقین ا نکی ردایت کی بھی پیردی کی جاتی۔ ان کاجوش و 
فروش عراقی نے لیا اور عافط ش از یک پہنچایا۔ 
۹ سیک عواتی کی ددایت میں امک تیاشعبہ بابا ای اود و شی بندی نے ا مکیاان 
دونو ں کی نحرمت 5 یہ ےکہ اٹہوں نے عز لکو نخانقاہ سے ھا لک واشی ند یکی دوش 
میں اد عرار ت کی ففضا میں لان کی کو شش کی۔اس رہ کی یدگ ودے ری ررر 
نکی کی امن سے و بی ط رزگ بڑصق ری گرچوئ فلسفیاء ر نعررا ی 
یل فاری میں (یادہ مقبول رری ا لے اقبال تک مین یت پچ عراقی طز فکسفیانہ 
ررایت ب نکر خلبہ حاصل ہہ وگیا۔ 
جس مر خراسانیٰ طر کی مز لکی رایت میں دشنہ وج کی اہمیت ہے عراقی طر کی خل 
سض پیادہ دسا زکی سے اور بعد می ںآنے والے شا نے ان تخلف علاضّں کے دولوں 
نطاموں کو اچ طزل کے سائ سا عق رکھا۔ عام طور پرتین چو تائی عراقی طر زی علامتیں 
بقی اتی ہیں اور اک چو تھائی خراسانی طرز کی۔ جس طرح غالب اد دد میں فرماٹ ہیں: 

پر چد ہو مفاہدۂ خی کی 

شق نہیں ہے با د4ہ ساط کے ضر 


3۳ 





۳٣ دائش‎ 





مقصر ے پک2 کام 

پا نہیں ہے رش و شر کے پر 
4س بد بل ددد میں فاری ڑل الک 0 وی ہے۔ پان ی 
روٹیں بھی پک یآ ری ہیں اور اک حیاصیدان بھی پید اب بہا ہے ۔کہہ کت ہی کہ ٗ 
روایت ابھی وجودی ںآری سے لیان یہ ہی کیہ سیک تک کیا ہے اس نے کہ ابھی صتین 
صورت اس روایت نے اختیار نہی ںکی لیان اس توزاد روا تکار مان واتّعیّ تک طرفک 
نیادہ ہے۔داں دور میں عرائی اور فراسائی روام۶ؤں ے سیاسی کام لیاگیا ے ا لیک 
سیلتے ہی سکہ اس ندایت کاغوزت ان دق تن نے ضا مکی اق دی بر 
ا دو رکاکامیاب غ لگوگذر اہے سیائی ط لگوئ میں ا کی ىہ نحدمت ےکم اس نے 
پرانے استحارو ںکو جو خ اسان اور عراقی روامیتوں سے لی نے مفائیم کے نے اکتعمال 
کیا نان ا س کی وشن یکچ الیی ابقدائی مکی ےہ اس بناء یراس ک وکولی درچہ 
ہیں دیا جا سکنا۔ ا کی زل میں تین چتعائی صراحت او اک چو توائی استدارے 
یں سی مس میں غ لکی خی روات فارسی میں اقبال نے ا مکی ۔ 
۸ اقبال نے فارسی غز لکی دونحد میں امام دیں: 
اپرانے استعارو ںکوفہۓ صعنی بنیٹے اور ا نکو زنرگی بش لالہ اور سر١‏ دل راغرار 
کے تھا اقبال نے مت اسلامیہ کے لیے ا ستترا لکیا۔ 
ب سن استعارے وش کے ۔ 
اقبال نے فاری یل میں عراقی روای ہت کی پیرد کی ادر حافط شیازی کی لطاف تکو ا 
یل میں یقتم رکھا۔ قبال نے زیل کے موسوم میں طالب اوہ مرف کی دی گی 
ین ہئیت میں عافط ش راز ی کے مل ہیں ۔اس حا س ےکہہ سکت ہی کہ جوکو شش نطی 
ن ےک تا میں اقب لکامیبہوا۔ 


جما ھ: 
اں بھٹ یں لکی صرف ان روادیتو ںکاذک دکیاگیا ہپ ہج طل سے ارتناء سے تعلق 


٤ 








کھی ہیں۔ جن روایتوں نے ارتنا میں ححصہ ہیں لیا نہیں یہاں بیا نک نان صرف ضر 
ضرددری ہے بللہ خزل کے ارتا ۔پپددہ ڈالنا ہے ملاس مکی دوایت مر یکی سے اگرجہ 
پراؤن اس سر (1ج ۸[و(٢۰٥)‏ خاع کت ہیں لیکن مر یکی تام عزلیں دعدت الوجور 
سے متعلق ھی اوران میں شی یکیفیت ہے سا کی عو ںکو الاو رتمزن 
یی کسی کناب کے متخ راورا کب سیت ہیں : شاعبی سے انچ سکو نی علق نہیں ۔اس ہے 
اس ش مکی دواد کی دی کسی نے نہ ںکی۔ 
فصررہکاارقظاء: 

تید نے ای زندگی چو نھی صدی جم ری سے دد ہار مد سرائی سے شرد کی اود پھر 
صدوں تک دب عراق تعیرہکااصل زظ با دی کا جا سلمآ ےتک ے تیر ی 
بد تھ کہ زندگی کےآغاز بی میں اسے ا بست نعب الین کی خدم تکرکی ہی 
لین بعد کے ادوار میں ا لے قصیر ےکن دالے بھی ہد بیدا ہہوۓ ہیں نے قصیرے کو 
اس لی سے نا لک اک ھب ال نکی خزعت کے ےکنا ۔اسل مقام پر ے 
ات نظ میں کن ای ھکہ قصیرے کاقصود بنادی طو پر عردضی تر ے لین نظ مکی 
رَضد ہر تردق ین کی ددع ی کے کہا جائے دع کے علادہ 
قصیرے سے مذقت اور ہو کاکام بھی لیاگیا ہے۔اس کے علادہ مرخیہ بھی تیر ےکی 
صورت می سک ھاگیا ہے جن لوگوں نے اس لحاط سے قصیر ےکی اصلا کی ہے ان کے 
نام ارہ ادب میں ہمارے ارام کے سن ہیں مل اص سرد جس نے پانگریں صدی 
بچری ے تمیرے ے اصلاج گل کاککام لیا اور فلےز, اغلاتی اور اصلای مضاجن کو 
قصیرے کا موضصوع بنایا۔ لین فنی عییت سے اس نے قصیر ےکو مد سرالی سے ضردر 
آزاءکر دیا۔ قصیرے کا دوسرا شی سنائی سے جس نے قصیر ےکو بی نوع اسان کی 
زندگی کے یی وق فکیا۔ ا سکاخطاب ۶وام سے ہے قصیرے میں اسے مضاین بیان 
کے جو انسا نکی زندگ یکو لد روعائی سم برلا سھیں۔ووسرے الفاظ سکیہ کت ہیں کہ 
سنائی نے تصیدو را کو در پادیی مد مرالیّ سے درم انی رووا یلیم سے ہے استال 


جح ً ہ۱۹ 


۳٣ دانش‎ 





کیا۔ عرفانی تصیرے کا بانی سنالی ہے۔اس دور میں موچبری نے تصیرے کی اصلا 
ایک ووسرے انداز س ےکی ۔فنی فاظ سے اس صنف سض یکو سنوارا اور مناظ رقدر تی 
مصری سے ہے استتما ل کی ۔گکری لوط سے يہ کو بڑی اصلاح ن تھی لین دد بڑی 
خ بیاں اس می رد دتیں ۔ائک منٹ کو مشش یی درباری خرافات سے تیر ےک 
آزا کیا اور دوسری طرف صنح تگری سے قصیرے کے دام نکو پا کگکیا۔ پل راک ا سے 
مقصد کے لے قصیر ےکو اصتعما لککیاج فن شاعریی کے لیاظط سے بہت اہم جھھا جات ہے 
نی فطر کی مھموری ,ہم اسے شا ع رفطر تکہہ کت ہیں مو ہجری کے قصیرے میں غّ 
پاط سے ہہ خوصیت بھی لی ہ ےک اس نے عرلی شع .کے بلند اہ قصاب ہکو سان دکھاء 
اور ان ائئ کرنے سےکو ش کی عرنی شا حر اور ضور) عرل قصابا مس اک 
ای مم کی داقعیت ہے ما ران عرب کی ذ نگ یکی 6 تصویریں عرلی تصیروں 
میں علق ہیں سمہاں تک کہ عرلی کے نقادوں کا یہ نظریہ ےک اس صفت میں فادی کا 
تحصیدہ عرپی کا مقابلہ ہی ںکر س۔اس طرح سے منوہہری نے ذفارسی قصیرے کو عرلی 
قصیرے کا ہم ہہ بنان ےک یکو شش کی ہے ۔ تی دود میس سنا یکی پبردگی میں دومرے 
بے شع را, نے بھی قصیرے کے مکل ھاقانی :انور ی: ت بر فا یالی ہکمال ایل لین 
ہام ا سکی چعحت نکر س کہ اپنے انفرادیقت اس میدان میں ات مکھ دیس اغممیں 
ضردرت زما سے گور ہہ وکر اور بہت سے منصر بھی قصیرے میں لانے بڑے۔ اگ ان 
بڑے قحصید و سراؤں نے تمصیدے کے اس صا رح خنص کو جو ناص سرد منوچجری اور سنائیٰ 
سے سا ا ابی تو ہکا م رکز بنا لیا ہآ تو فارسی تصبدو بہت ترتیک گیا بت ان بے 
تتصیدٴ سراؤں کے بحد فاری قتصیر ےگ تار مس ہکیغیت مسوس ہولی کہ بہت 
سے قصیدہ سراا نکی علمت سے مه رعوب ہیں اور ہجبائے ا سک ےکرکس ھکری بلندی یا فی 
سای کراپ اض رت :بن اکمال ا نکامیاب تصید ہو سراؤ ںکی تقلید میں کھت ہیں اور 
بعض ہہت نظ رآتے ہی کہ *خاقانی خانی صن لی دکی اس تہ د تر ففصا میں صرف بعد 
استیاں الیی نظرآتی ہیں جن کے پاس لگر وف نکی روش ہے یں نے پت عدود میں 
ماحول مین کی کاش ش کی ہے اور بڑی عد تک کاسیاب ہے ہیں :ان میں سحدی ۱ 
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ضرازی مر شرازی, فاب ںی اور علامہ اقبال ے نام ع صرف مماز ہیں بللہ 
تحصیر ےک ارتقالی نار کاداعد سرباے ‏ َ‫ 

بھم نے لپن تارگی اشارو ںکہ مہوت دور میں پھوڑا تاساب اس مقام پراس ترتیب ٴ 
ام کھت ہوئے تمیرے کی بعد ار کا جائزہ لیت ہیس ول زگ بت مگولون 
کے دور می جو موی طور رای تقل رکا دور ہے بی توق ىی نہی ںکی جا سک ہکوئی سا 
خھرآئے لین نے اپنے حول میں استنمائی یت رکھت ہیں ۔ساقدیں صعدی پور میں 
گی دی ڈ شرازی جماں اور للا نحدمات انام دی رسے وہاں تصیدہ ؟ یا ان کی 
اخلاقی کومشوں سے روم ید را۔ تی بیس منظ اور زی سراٹ کے فالہ سے من 
سری شرازی وٹیو کے درخاں دورکی پیل ادار ہیں لین اس سے ازکار نہ سکیا جا 
ناک ان کاو رکون کا نے مال گی تار س ا نکی ي مایاں 
اص ہے۔اٹہٰوں نے فاری قصیرے میں ن صرف بلند اخلاقی مضمامین بیان کے بکلہ مد 
سرائی کے انداڑ می انقلاب پید اکر دیااور وہ مد عکی رہجائے این دو کو خلا ہام 
یی اددبہت رفظ یں :بتک ان کاصول ہے 

در آدی سا پر کمن 
پ نت برنشت گی بن 

ابنا صف اث پغام یپا نے میں دلیری ۰ح گر دہ یبال سے 
ام یلت میں ا کے تحص ایی ضرصیستف می ہے کہ ان کے 
تہمیدی قصیرے نشیحت سے نروخ ہوتے ہی اور اگر تصیرے مس تیب لائے ہیں تو 
ا نکی تشییب ککری حیقیت سے اک نہایت بلند درہے کا پفام پی لکرتی ہے ا نکی 
تنڑیوں میں دونوں چتڑیں لق ہیں سنالیکاعرفان اور م٠‏ پہری ہہس 7 
اس میں سنائ کی سی عظمت ۸دت ہے اور نہ مور کی سی ڈنکاری ملا قصید 


باءرادان کہ تفاوت تر ہل د9 نار 
خوش بور واسن مرا و مناظر پ بہار 


رت 
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ال دور ے بعد تھوری دور میں کوئی پامال تصیدہ سا ہمارے اس نقطہ سے نہیں عماج 
ہمادری تحقی دکی بنیاد ہے ومییے تھوری دور کے ققصیدوں مس شی گکاریوں کے علادہ جں 
میں یہ ددر مز ہے ىےکییت رود یہ ےکہ شاعم طہی ٹوا اد متس امتیوں 
کے بی لپن طز بات مقر تکاانہما کر ناجاہا ہے ملا تہ قصیرے:, عنقبت, مرا 
کے بیان میں کے یاعرفا نکی بلندی ان قصیدوں ہیں نہیں ط۔ 
جھوری دور کے بحد ایران میں سنوی دور اور ہندوسمان میں سلاطین مفلی کا دور با خظرت 
تیر ےکی منالی صرف عرنی شیازئی کے ہاں بنی کر ہے ۔تموری دو ری مز بی قصید 
سرائیکی ردایت مکی دود میں بہت ترق یکر جاتی ہے لین بیران مس عمد, نعت و منقبت 
کے داترے میں تام محدودرۂتی ہے سعرلی شرازی نے بھی لپن بلثر پاے قصیرے ہر 
حمدونعت و منقبت میں کے ہیں لین دو صرف اس عام موضموئ کک بی محددد ہیں ہیں 
پللہ اس مس لن وعرفا نکی بلنوبیوں سے مضفعاصین عالیہ ے ہیں اور الں فلسفیاد 
تعیرہ مرا ی کی روایت بیدل سےگذدتی ہو غاب تک گی وونع نے اس فلسفیاد 
ردالی ت کو اپتایا ین چو لہ ان کا ران یل گائی تھا کے بیو ل کی قصید گر یکو 
کو نضایاں ابمیت عاضصل ہو سی عرنی کی اس روایت کو جھ اس شحرمیں بیا نک یگ 
ےے 

تصیدہ کار ہویں پان بزد عرل 

تو از قب شی وقیذ ات عزل است 


نصب العین کے ماعط سے جس طر ہم عرفی کے قصاید وھ ہیں ا ںآن بان سے پھر 
کیفیت خالب کے ہاں مل ہے ۔ خوش مق سے خال بکو ماحول بھی الیسا ملا (حہاں ذاتی 
او لکی طرف اشارہ ہے )یجس میں ن صرف اعلی فیا ذوقی نے وانے موجو تھے بلکہ 
7 زمانے کے از ظز ران موجور تھے مل مظن صررالا ‏ آزررہ اور فضل ۲ 
شرآبادی۔امییے زین عخاطلہوں کے ہہوتے ہدئے غااب کی نآ فک یگہرائیوں میں 
ترک تھے در ا نکی جھ دد بای یاساسی عمددعین کے لیے میں ہیں دہ ظاہرےکہ ان 
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2 فلسفیا ہگہرائیوں والے اشحا رکو ضردر سن ہوں گے لین جھناان کے اس کاکام نہیں 
تھا۔ غالب لپن قصائد اسپپنےے ممدوحین کے لی نہیں فو د لپن یی یا لپن ان خاش 
0 0ص 70000 دکھاتے بے کت ھبھ نہیں در بای ادر سیاسی 
تصایکارائہ چمنزائے نظ رآیااوروسعت بیان میں حمد, نعت, منقبت کے میدان میں گی ۔ 
بی راز ےکم غالب کے قصای کی بڑپی تعداد مذبسی قصابید کی ہےس غالب کے مہتزین 
قصیرے تو صید میں ہیں اور تو ید سی میں ال اتی نکر کے لے جو لام مل ہے غالب کے 
بعد ہے قصید ےکی روایت اقبال کپ ےت یقرت1 
ےکر فسفا: لہ ثات اور مئل شحعریت کے ساۓئ میں ڈحال دیے ۔اقبال کے ان 
ری قصای ھکو نمو ںکی فہرست میں شال یک لیا ان ہے الو ںکی فہرست می لے لیا 
جات ہے۔اقبال نے اس فماظ سے تیر ےکی صورت بھی بدل دی اود اسے چمد یدنم کا 
بس بنا دیا۔ابیا تک یتعداو تق رکر دی لیان نل اور تصیرۓ میں امتیاڑ رکھا۔ قصیرے 
کی نمارہیت عزل کی داخلیت کے مقالےہ میں اور طول کے مقاے میں اختصا کر دیا۔ 
یران جد یمیس قصیر ےکونش مکی عیشیت سے استحما میا جا ہے ۔اا سک مرو نیت 
قائم ہے لین فی ارکان حذ فکر دی گے ۔اب قصید ہن مکی عیشیت رکھا ہے ۔ 


شنویکاارلزاء: 
شنبی بھی گر چہ عرلی لف ہے لین یہ صنف من ایرانیو ںکی سنباد ہے ۔ عرلی میں یہ 
صنف ن تی شوی مس سب سے گی ردلیت داسان سا یکی بے ج رود سے شی 
وی ے وش اسے رزصیہ داسان سرائی کے لے اکتتما لک رتا ے۔ الات انداز بھی 
اسان ہی کے نممن مس آ جا ہے ۔مسم افلاق شنی اس دنا نے میں یں مھ یی 
ارچ رزمے داسان مرا کی شنو یکا بای سے لیکن عظمت اس صید ان میں فردوی یکو 
حعاصل و ی۔درزمے شنو یک رولی تک فرددی ے ایی ےکا لی تک پیا اکلہ اس کے بد 
سینگڑوں ن کو ششک یکر ودب بات پیداع ہو گی ۔ آگسیں شارناے بلکہ شہنشاہناے 
کے گن گر فردوی کے ماب کس یکو بھی فردرغ حاصل ندہوااہ رس ب کومی اخترا فک نا 


۹ 





بڑاٴاونحد اود بو دومن بندہ"(انوری) 
شنوی میں دوسری روایت انطاتی شو یکی ہے ساس ک بانی ناص رف ردہے ج س کی شندی 
نروشحائی نام“ فارسی کی ہی صسنعل اخلاّی شی ہے ہہ ربیت پچلق ری جہاں ت کف کہ 
سحدی ش بادی کک |ئی جس نے اس روای تک وکمال میک پیھک رگ ار یانہاں 
عماری مرادسمد یکیو سا نے ے۔ 
٣‏ شنوبی میں ری روازیت عرذانی شنوی اور مت فان شنذبی کی ہے جس کا بائی سال 
ہے اس رولیت سے پرد بے شمار ہو ئے۔عرفان , تصرف اور فلز بی تینوں عنھراس 
رولیت میس ش رک رہے۔ عم"ار اور پپرردی نے اس روا کو لپ ےآغ رب یکمال تنک جا 
دیا۔داس کے تد پچ رصدو ں تک بلامیالخ پنزاروں شویاں متع پان اور فا ی روای ت کی 
ےی میں اھ گیں ین روئی کی نی کی علمت ناقابل رسائی ری اود ہے۔ اس 
شاہراہ پر لے والوں میں اکر ردبی کے بعدکسی نے زایاں عیشیت عاص لک تر وو علامہ 
اقبال ہیں جنئرں نے اس روایت میں نے کے عتص کر بہت بڑھایا اوراسی وج ےے وہ 
رری کے تد لی ہے اجک نیا متقام ید اکر ور مشگل تھا۔ 
۴۔ شزی میں چچوتھی ددایت بزمیہ اد ریہ داستان مرائی ہے خس ا بانی نام وی 
ہے اگرچہ نی سے پیل بھی عشتقیہ داستانیں اغلاقی اورعرنانی شنییں میں لت ہیں مین 
سب مم بیا نک یمگئی ہیں ( سال اور عطا رک یہاں اخلاقی اور صو ڈیا گت اخ 
کرنے کے ےی انطائی سے چ٭یہلے مشقمہ اورہزمیہ شنو یکی غیکئنک نہمی بن سی تھی ۔ا سکا 
کام ظا ئی نے س ایام دیا۔نطائی نے ردمائی شنو یکی اک مل نیک بنادی جو نطا یی 
کے بعد صدیوں تک توعد کا ری اور صرف عام شاعروں نے پلک لعش لمت 
مامردں نے اس شیکنی ف کی پیر دئ کی جن میں اسر سرد اور جا لی قابل دک ہیں۔ اس 
دوایت میںء ا می ںکوئی شک نہیں ٤ے‏ ےگل بد لے پیا کے گے مل جای نے 
انداز ایا رکیاک داستا نکا بزیاکی پلاٹ مشقیہ ےگ داستان کے موی رتصوف و عرفان 
کے گت پید کے جائ کی اس روای کو وارٹ شاء نے ا“تعتا لکیا۔ اس ڈبل ئیںک 
یں جائی اود خسرو ذایاں حیشیت رت ہیں جو نطائی کے پیر وہیں۔ 


۱ 5 
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وہ لسفیا نع فان اور متموفہ شن یو میں اک ” مم شیکنیک نال مگ جس ک بانی بھی 
کصس۸نال إٍ. سا رواکصفتف کوک الک روایت تھی لیکن ۔ بی الک الگ 
خت(۴۱۱۷) رود ہے جھ پنیا طور پر مرفانی جنوبی سے متعلق ہے( اس میں شاعرے 
فرخ کر تا ہےککہ عالم تقیق تکی س کر بہاہوں اور تی مقامات دکھاتا سے سے 
ایالم مکی کارسا ا لخفر اخ )ستا ئ٢‏ کی شن یس العبادالی معاڑڑے اس شو کی پردی 
نہ تک میک 
سنالی کے بعد ساتو یں صدی ری میں اعد للدی نکرمانی نے انی شنوی 'ممباح 
الاصبا یں ے یہ انداز برتا۔ان کے بعد علامہ اقبال نےجادی ناب میں ا روایرت گُ 
پردگا کیس یہ ردیت چون ین الاقوائی ادلی رولیت ےن سے لے مس مشن اور 
ڈلنے کے نام مور ہیں ۔اس بے جادید ےکا تعلق اس بین الاقوائی روایت ے ہو 
جااے۔ 
۹۔ہچیاں تک نیو ںکی بنیادی روایات کال ہے ہھماری بحٹ شخ ہو بی ۔فارسی شنوی 
1 میں سب سے اہم چھرزانی ردایات کا ارتقاء ہے لیان شنوی کی اقسام اور خینیتیں 
محددقراردبی جا سیق ہیں صا 
اد ساتی ناے سے تہوری کا سائی نامہ جو سائی ناموں میں سب سے کامیاب سے اور 
مور وش وا نے سائی زاے لی ۔ 
ب۔مارگی شویاں , سے ام فردی شنویقران اعد یں! 
نا تیجے, شی کی صورت میں, ہے وت کین تمہ او نل ددم ع کی داسمان ہو 
فینی نے بڑے نظم میں ضس لیکی۔ 
دسائیی شنیاں جن میں سرت رسول نظم ہوئی ود تار اسلام کے واقعات لم ہوئے 
جییے عملۓ حرری باڈل کی ۔غالب بھی ا ہگ ہر بارکںی پلاٹ بنا ے تھے ۔ا ن کا خیال تھا 
کہ شاہتامہ الام لکھیں لین لن اس پر مل نے ہو سکا۔ پارسی میں الیی شمویاں متعردہیں 
ین ان میں کوئٴ بھی معیاری نہیں۔ صھرحاضر میں ایران کے معاصرضاع نو جخت نے 
ایک شاہنام ہتصزی ںکراے : یس می اسلا مکی نار ۴ی ہے۔ 
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ر۔ائحی شویاں تس اک بارشا؟کی فنقعات نشم کی ہیں۔ ملا خفر مامت اتی ہجس 
میں صرف مور کے عالات ہیں۔ 


س۔ ایی نشنویاں جس میس عام یافن کے متعلق صعلو رات نشم ہوئی مل با امہ : فرس 
عامی باڑناے میں بانر کے : ناموں اور شکرے دہ شکاری جاند رو ںکی پمددش اود دوسری 
معلیت لم ہو ہیں۔ ۔فریں بے میں گکوڑوں کے تلق لھا جا ہے زس نام 

ٗ۳ سب سے مخہور ہے۔اسی طر لفسوں نے صرف دوک شنویاں بتادیں۔ رتا 
متظوم اف متقوم فلز منلوم رق بھی ری مھ جائے رہے۔ 


دبا گی کاارلگاء: 

ا لفظ ر بای عرل یکا ہے لین جار مرو ںکی خم, دوسری اصطلاح دد تی ہے اس نے کہ 
اس میں دوشورہوتے ہیں, ہہ اصطلا نم فاری نم عربی ہے۔تمیری اصطلاع جو علاوہ 
لپن دوسرے ععانی کےہ ربائی کے یی بھی اتال ہوتی ے, تا ے بے اصطا 
حالص فاری ہے۔ باوجوداس کے صنف سن خحائس ایرانی ہے ؛ عرلی ادب میں اس کا وجور 
نہ تھا ایرانیوں نے ہہ صنف لہا دکی۔ اس کی لاد کے پارے مس جو ور واقعہ 
جزکروں میں ملا ہے وو نف کے تزدبک صغاری دو رکا ہے !ھن کے تزدک سامالی دو رکا 
ہے۔ ببرعال صغفاری دور میں نہیں رپاگی کا وجود ا ے اور پھر سامانی دور میس انی 
ربامیاں مل ہیں ۔ لین سامانی ددرتک ایح یکو کی نحائص دوابیت د بائی میں قا تم نہیں ہو 
ی۔ 

۲۔ عزندی وور مس ابو “حیر ابو افراورخواجہ گپراند انصاری روص نی شا عرلے ہیں ںتہوں 
ےد بای میس اک ئ ردایت تا مکی کین متمو فان اور عرفا لی رباج یکی بنیادڈالی سی دو 
ہرگ چو مہ خزندی دور کےآخری ایام میں ہو ئے ہیں اس لیے ا نہیں خحاس طوریر الو سعی 
اب اق 7 گوتی دور کےآغاز کے شعراء میں شما رکیا جات ے۔ 

۳او صعید ابو اف کی تا مکی ہوئی متص فان ر بائ یکی رویت موی دور میں 


۹:۲ 








فارسی اصناف شعر 


کے دود میں کان ری گئ۔اس روایہ گی پردگی برا بر جاری ری اور اب تگ چاری 
ے۔ جم فرید الد ین ععطارن ےک ہار باعیاں میں جن کا جو عٴ نار نام کے نام سے 
مظھہور ے۔ پاپا اففل الدین کی (کاشانی) جو مگولوں کے ددر میں ہد ہیں ؛ایمان 
سے ر با می گو ش اہ میں یی متا ر بائی کی ردلیت کے پیروؤں میں مز درجہ رتا 
ہیں۔ 

۴۔ ابو صحبی ابو ام اور خواجہ مبدالنہ انصماری کی قاخمکر دہ روایت میں اجار باباطاہر 
عریاں ہمدائی نے کی ۔اںہوں نے متصوفان ر بای میں دو تو ںکاانساذ ہکیا. 

ررعشق تتقستی مس عفق عیازی کے اندازکی ھرارت پید اکر دی۔ 

ب سد بائی کاوژن وہ انتا رکیاجو فو ات کے ترانوں میں استمال ہوا تھا عی رون 
کے لھاطا سے اسے تطحہکاوزن کت ہیں ۔اس وز نکو جو ٹہ تھلو یات می ممقائی بولیوں سے 
بی سمازگاری حاصل ہو سی تھی اس لیے ابا طاہرنے مظائی بی میں د با کہی۔ لین باا 
طاہرکی روایت اچ آپ نظ ی نکر رہگ اود ا کی یرد کوٹ ےکر گا نمدلوں اعد 
اقبال نے اس روا کو اس کے دزن اور طرزاداکو ا پنا یا اود فادسی ذ بان یں دی ۳ (+ 
داز ہی اکرن ےکا کاصیاب تر کیاجو با با طاہ رکی دعہاتی ( بان میں اى پور ۳ میت 
ایرسادگی کے ساط سے جمی اک ار مفان تیاڑگی ر باعیات سے ظاہر ہے سے 

۵۔ باباطاہرعریاں نے متعھزا نہر بائی میں جو اخرا کی فی دو سی تک دوگ ۔اس کے 
بعر بای این مت فان انداز میں اھر ی اور سالی اسر بای تک گی جو صفوی ددرکا 
ر بای گو شاع رتھا۔ حا ی کے بع کو الیبار با یگو پیدا نہیں ہواٹس نے دباع ی میں 
ضایاں عیشت حاص لی :×۔ 

سد با یگوئی میں دوسری روایت قیام نے ا مکی فکسفیا دبا یک ردایت گا 
جس من رت انگ کیفیت ی رھ یت کہ لن کو ریت کے سائچ میں ڈھال دا 
گیا۔ یہ چو کہ فن کے لواظط سے اتچجائی نار ککام ہے اس یی خیا مکی تا مکردہ روا کی 
پر یکرنے دالوں می کو ق اب ذکرنہیں ہے ۔ گیا شیا مکی روایت خی بی تک دوہ 
ری , اس یے نی ںکہ قابل قہول نے تھی یہ اس یی کہ دوسرے فاردوں کے کاکام 
تھا۔د 


..یسشسبىٹ ‏ ٹ8 ۱ 


۳٣ دانش‎ 





قط ےکا رڑا۔: 
بعک وجود بھی ربائی کے سان سامق ط سے لین قطع گول میں روایت قا مم ے 
والا ان ری ہے۔اند ری نے قطعا تکی ٹن یت ق م مکی یی قطدہ کے مصرعوں میں اور 
ابیات میں جس شس مکاربط ہو ناچاہیے مار بط پیداکیااور ققطلد میں گگو کالطف پید اکر 
ا6س ےئ دوک رفس اہن من سے جس نے تلع 
میں اس قدد دی یکہ زگ بج رقطوات ری یئ وریہ ا کادید ان بھی ہے جو دوسری 
اصناف پر بھی سشل ہے۔اس نے الاقیات کو قط ہکا موضمورم بنایا ۔اس نھاظظ س ےکر 
ہی ںکہ قل د وف می اخلاقی قطع ہگ ئیکی روایت اہن من نے قاظ مکردی ۔خلاصہ ے 
کہ انوری نے یکن کو سفوارااور این یسین نے موضو کو سعل حیقیت دی ساں 
ردئیہت کی پبردیی براب جادگی دی لین سوائے بی سعدی شررازی کے کو ئی بی نایاں 
عیشت حاصل نکر سکا۔شاید سعدی نے یہ سو سکر کہ قلعہ میں اح وکشی نہیں 
ہے دہ مم پنا دج داع رک اہو نے اک مغ ھ برک ھی ٹم جہاں نے 
مقام رق ہ ےک ہکسی مز ہکو ای ںکرن ےک طردرت بی لئے تو رو قطہاستتمال 
کرتے ہیں چنا نج سان میں انہوں نےگو انرک بارغ میں قضدا تک یکیاریاں ابا لی 
ہیں۔ 


ع۔ قلح مس دوسری روایت مت فا اور عارناء قطع کو کی سے جو سنائی سے شروں 
ہوتی ہے این اس کے بحد پ رکوئی ممباز قط ہگ سوائے ضیا .الین شی سے جو ائنقنش 
کے زمانے میں ہندوسآان می ںگذد اہ ےکوی ادد تھی ںکہ جا تن ۔ شی نے بھی سد 
راز کی طرحں قطعاتکو نر می ںکایاہے سی ہکیفیت ا نک کاب سبق اصلوک می 
ہے چھ دراصل نہیں ہے لین ان کے تام تن قطحات ا سکنآب می شامل ہیں کو 
کا سحدی یراز یکی شبرت نے انہ سگمنا بی ہیں بوڈ دیا۔ 








۔اقبال اور عرشی 


تید اقبال شاحد 
اسماد ز بان وادبیات ا ری اسلامیہ مو نو ر سی 
ہاہ پور 





علامہ اقبال اور ع گی( 


علامہ اقپال کو انگستان سے تلیم حاص لک کے آئے ہوئے ابھی چند نہیں , 
گزرے ت کہ پہی بتک میم نے دم کو ای پیٹ میں لے یا ہہتب 091۸. میس جنک 
تق ہد یتو سارے عالماسلام پر سرت ونس اد بے سی کے باول ھائے ہو تےتھہ۔ 

امہ اقبال کے دل پر اتناگبرااٹ ہو اکہ وہ بانقل جپ 1 کر روگ جس پر تک 
کے اشخبارات و بجرائد اود عدبرین نے عامہ صاح بکی مبرسکوت توڑن ےکی سمی دکاوش 
کی دای ںآوازوں میں ای فآواز علامہ عرشی صاح بک بھی تھی ۔عامہ عرشی نے روڑنامہ 
'زبیندار میں علامہ اقبال کے نام ائک پیغام شائ کر ایاجھ سب یل بے۔(۲) 


ای تنم عای رگینت گلسان سس ن 
نکی یی ومت شر جان گن 
ائی حیات تازہ داد ی نہ رااز نل نویل 
مہ ابی طوراگن ار وسمااز طق خولٹل 
از عروس طحع برا جلدہ ھا پاشدہ ای 
وز تن زار صعال ٰی تازہ کہا چچیدہ ائی )٣(‏ 
شحدہ سوڑ اندوز از آنش پولی حای تٍ 
بادہ کھیف آموز ازسیل ذوقی افزائی تو 
یافت از تو مرکزی لاس ی اب ا 
رن 2 کون در رح کاپ ا 


ہس ً۱۵ 
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دانش ٣٣‏ 
او 


ین بی اقال دن رین نوا یا ب کی 
نف سگمری واز ول شعد زالی کی 
ای وی ےت رت 
نف پل ای و پیرواڑ تو پا صیاد رت 
ٹزو ینگ دصل ور کر خر گن 
بز قور آیعر فحلقی غور صور آسا گن 
ضروصوت خودبرآسنگ رز حبری یکن 
قطرو ل یق رارق پہاوں ور نر ر لی لکن 
ضز ازین ػ ممانت لی بر ۳ لگن 
عان ہیا" * عو ستالی گی در دا ن گن * 


عرشی صاح ب کای دردناکگ پہٹام :ھپ "زبیترار* میں شائع ہوات سرت مولانا 

فرع نخان دہ پر چہ لٹ ےکر خےدعلامہ اقبا لکی وت میں عاشروے اد یپا گول 

گزا رکیا۔علامہ اقبال نے جو اب میں فرمایاککہ می اپنا پیام شنوی *اسرارورموز* میں دے 
کاہوں تام انہوں نے ذیل کے اشعار اضاععت کے لے دہبے۔ 


دائی کہ پیست شی مان پت کار 
عٹی مان حعدار کہ یمان ام حت 
وارم معز از گرم سای جا 
لا دروۓ پپ کہ دز سید صت 
از نماضار فطرت من می در موز 
آن لالہ بی کہ مو سی ول خفضت 
نفد ای کہ زم گر غاب 
پیر شم چہ گفت پ رندان ئی پرست؟ 
تذاتا کہ دیرہ شبر؛ٴ پر حڈ باز 


عنگامہ باز چچیں و در گذت وگو ہیست“ 
اح 











اقیال اور عرشی 


علامہ کے اس جواب سے مر کے ورومتر افرا رکو بہت اضطراب ہوا۔ مقصیر ہے 
تھاکہ علاعہ ام بکشائی فر ماک مت کے عردو حم میں خی روں دوڑادیں اور نوجوائوں کے 
سے ہو دلو ںکو حوصلہ د ےکر انہمیں صیدان شہادت میں لاکوڑاکر یں ۔ لین علامہ 
نے فرمایاکہ یع ل کا وقت ہے باتوں کا ہیس اس پر مولا :ا لف عی نمان اود یم طفران 
نے بھی عشی صاح بکی عمنواقی میں نمس لکھس جو 7 ا 
امہ اقبال ن ےآمادگ یکااظہا رکیااور زی لک نتم 


شحدہ در آ وش دارد شی پی پروی گا 
رتخد کک شرار از قت اذا یی می 
جم ل٣‏ در جج این کافر سر دہ 
باز ظ در مان یلام“ ای من 
بر رعلز ٴ۶ از عئروسان آوروہ ام 
سیر) وت یک خو نگر دید در سال گگف(۴) 


تھی علامہ شی اور عطامہ اقال کی پل غی لات . سس وقت عٹی 

صاح بک عمر ٢۵‏ سال کے نک جنگ تھی رما جاویر یامہ " 

اع ات اس میں فیک می برعلا اقا کی حلاج سے طاقت بل ۔علامہ اقپال 
نے جو مر مصطیٰ +بی تقیقت علا کی ذ بانییوں بیا نکرتے ہیں۔ 


عرہٴ اڑ 5 ک۶ پالا تم است 
ژائل او عم مہ مم جھر امت 


ائرروں وباھ 


کسڑھست امت 


ہج ى-ے۔۔- 


١س‏ ر جر عۂ )٦ہ‏ نیست 
عرؤ سز ىر الا ان نت 
عہاں کت کفکہ صاف صا فک ہہ جات ہیں : 


لا ال جن رو ام او عرہ 
نشی ر وی کے ہو عرہ 


ان مقام پر ع شی ساحب ممعمشن یہو کے ان کا استفسار صونی جم کے ڈریعہ 
لام اقبل تک پہا او نے شر خرائ جو صوفی ساحب نے ہش نک پا دی۔ 
اس پر بھی عشی صاحب نے لی نہ پائی۔اس طرح دو سن مرحبہ سوال وج اب ہنوئے۔ 
آخمصونی جم صاحب نے عوشی صاحب س ےکم اک پا مشاہ جاے و بات صاف 
جائے۔اس کے بعد عرشی صاحب ام رتس سے اہو رآئے اور صب معمول صونی صاحب 
کے مکان وائع نل دار روڈ قیا مگیا۔یہاں سے بجقد اصباب کے عمراہ علامہ کی غرمت 
میں حاض ہہوئےے۔ دورا نگفتگ عرشی صاحب نے ”عو عبدل ہر اپنا تا ظاہ کیا تو علامہ نے 
تقر فرمائی ۔ااسل عطر ح نے سامنے سو ال وجو اب ہو تے ر ہے س۔آظر علا مہ اقبال ن ےک ماک 
”یہ بات میں نے تو ہی ںکہی ”لپ ھکٹف کے مطااتی علار کہ رہا ہے ۔ 

اس بجزئی اخلاف لم و خیال کے باوجود طامہ اقبال اور عرشی صاحب میں 
طاقاتوں اور خط وک ]بت کا سلعملہ ججاری رہا۔ :تب : شی سام بکو ام متسر سے 
لا ہو رآنے مس پےر ہو جات تو ملا صاحبھ ہت ےگ ' ہت دن ہو نے مولوی عوری 
نس آئے"(۵) 

۵ء میں عرشمی صاحب "جاد ید نامہ "اور" بال بقبریل "کا مطال ‏ کر در سے ت ھک 
انہیں وس ہواکہ *شموی صعنوی "کا بہ نظ رمق مطائ دک نا ای اس لئ ان ہوں نے 
تیب ممادن میں نصف سے زیادہ ٹنوی اس طر و یھ ڈال لکہ اتک شر سے بھی سرسری 
عبور نہی ںکیاس ہر لفظ پر خو رکیا اور ہہ برکیب سے لطف باب ہو ئے۔ شنوبی کے مطالعہ 
سے دوران ند نل مق با تآئے من کے لئ اہوں نے اپنے اروگر دڈگاہ ڈالی تو “جادید 


۸ 








اقبال اور عرشی 


امہ “کے نھالی کے سو اکوٹی تخس نظر ہآ یاجو اس راہ کشیب دفراز سے داقف ۔ عرش 
صاحب اس وقت سای دال کے ان ک گاویں میں میم تھے جب ام رتسرولہں گے تو مستے 
ہی خلامہ اقبال کی نحدمت میں مزا پرسی کے لئے رنہ تر رکیا اود مد عا بھی اہ رکیا۔ 
جااے۔(۷) 7 


لا عو ر ۔ ۱۹مار یْ ۱۹۳۵ء 


اسلام نمیم 
آپ کاخ ابی ملا ۔ مر صحت عاتہ تو ہر گی ےگگ ون پر ابی اط رخواو 
ٹر نہیں ہوا۔ علاع جوقی ایک سال تک جار ےگا آپ اسلام اور اس کے عقائ کی 
لزت سےآھاہیں۔ شنوی روٹی کے بڑھ سے قب گر شوقی پیداہو جائے تو او کیا 
چا یے شوقی خوومرشد ہے ۔ میں اک مدت سے مطال کنب تر ککر اہوںاگر : 1 
بڑتہوں تو صرف قرآن یا ھٹوی روبی ۔افسوس ہے نم اچ زمانے میں ہید اخ وگ 
گیا تب کو ا زانے میں 
بک بھی ساب موہ ہیں 
بہرحال قرآن اور شڑ یکا مطالعہ ای ےج سے بھی 1 بھی لے رۓ۔ 
اس واسلہ نہ کہ مآ پک کہ سکھاککوں, جکہ اس واسٹ کہ اک بی سم کا شوتی 
رن والو ںکی صعحیت بحض اوقات ام مب بد اکر جاتی ہے جوککسی کے خواب و خیال 
ضس بھی نہیں ہوئے۔ یہ بات زمدگی کے ان اسرار میں سے ہے مین کو جانے دان 
مسمرا:ان ہن دکی بد نی سے اب اس کک میں ید نہیں ہوتے سذیاد ہکیا مر کر ںا 
حداقبل 


تاب ری ساپ 


اس کے بعد شی صاحب مرا علامہ اقبا لکی خخدمت میں اض ہوئے دت۔ اور 
ا نکی مھ ناب 2 بااگک روعائ ٰی: محصواۓ اور قرآنی ماضل سے مت ہویا۔ 


۹٥۹۔_۔‎ 


۳٣ دانش‎ 





عرشی صاحب عموبا سو الات تکی فہرست جیا رکر کے نے جاتے اور علامہ اقبال ہر سو ال سے 
جواب میں کانئی درگ ایب فی سان کی مس ول ابا 
سلسلہ جاری رکجت۔(>) 

اتک دفعہ علامہ اقبال نے گنا سن کی خو اص کا اغظا رکیا تو سراع نظائی 
مرجم نے فادسی اود اردو غزلوں کے علاوہ عرشی صاح بک لی نم اص ےے می سای 
یس کا اک تر مرج ذیل ے۔ 


باد غہیں لے تے عمل جائے 
ہیں پان نے نے بل جائے 
مہو جائے سو ناضرے سے بب کے رونا 


دک تیوں :. وسنا 


سے کے بحد علامہ ہو ین گے مک سکی نم سے٠‏ ون تعھم ن ےکا "تی صاحب 
ی "ار ن ہدک فرمایا میں تو می صاح بکو صرف مولوی ھا ہا۔ یہ بات معلوم نے 
کہ اع کے سی میں کیہ دردبراہواول ہے۔ ای مکی ہے۔کھے دنوں کے 
بن صوئی جن مکو را یاو نگ اس روز رشی صاح بی جوم مرا فطائی نے نال 
تھی بہت اتی ےهکیادہ پچ رنہی ںآ سح ۔سائظ ہی یہ بو لآہست ہآہستگگناکر ڑھگ (۸) 


اہاں مواں دا عال پہروٹنا 
دک م٠‏ وں نس دسا 


شی صاحب علامہ اقبا لکی زندگی کےآخری ایا ممتک ا نکی نحدمت میں عاضر 
ہوتے رہے اود ا نکی و دگ یکو بڑے قریب سے دیھا ادد ان کی وف ت کے بح رآپ نے 
اقیال رو او کی ویک رسالوں میں علامہ اقبال کے متعلق چا یل ستائش مضا سن اور 
متماات خُ۵/۱۔ 


“۰ 





اقبال اور عرشی 


6ء ہیں یو م اقبال پرآ پکو“ سفد اقبال "لی ۔آ پک یکناب * نترش اقبال علامہ 
اقب ل کی زندگی اورک ونظرپرہہتری نکناب ہے۔ 

علامہ عرشی فرباتے ت کہ عامہ اقب لکی طاقا تکا نے اور سرد رک یکیی دن تک رہ 
جس کااحاط ‏ کرنا کن نممیں (۹) انس رر او نے علامہ اقبا لکی وذات کے بعد ان کی 
زین ھکولدگوں ہر فا کرن ےک ور گکو شض یکی۔ 


عواقی 


تیم خر عرٹی امرگآسری (۴٭۱۸۔ ۵ء آپ کافادی جو کلام تد حن ھی نے ٥س‏ 

چوایاماررو وع ”رس کاچ "بد الرشرید انل نے ۵> ۱۹, می سکراڑی سے شائ کیا شنوری رت کان" 

“قد مہ حیات گھۂ " "او یل و یل "سی تکیآ فٹی می * ٥یق‏ قرالی* قوش اتال“ وور ×ی “ 

آ پکی صنرو ف تتسائیف ہیں ۔آپ سادری عمرادار؟ فی الاسلام راولپنڈی سے مک رہے۔ 

۷ لف حی رنگ رنک : عل مہ تمد تین حرشی ٠س‏ ۶۳وہ 

٣‏ رجیم یش شاہین نے "او رات یگ مگشت "مس بموالہ ماہنامہ نمض الاعلام لاہدد لال 1۹۷۷ “معانی کی 

بچائے کم ھا بے (اورات یگ مکش :۳*۱ کٹ تیہ سط سن رمفوی نے ”ذاد گان پاکستان " میں بھی 
اھ اے(ص:۳۲٣)‏ 

۴ .شش ھای رگ نگ ۰ص ۵٣۔‏ 

۵ڈ اکٹ رخابد علا مہ اقبال اور ھی ماہنا۔ خینل الاسلام ہ راولپننڈی ہ مصوص شمارہ *اقبال ضمر"ہنوری 

ٗٔ۸ اض ۷٣۔‏ 

۷- “اقبال ریویہ "مجلہ اقبال اکادٹی پاکستا نکراٹی ء۷۴ ۱۹ص٠‏ ۵ء 

> ملا مہ اقبا لی صحبت مس علامہ مر شی : علفوطیات اقبال ‏ لاہور ۱۹۷۷ص ۵۹۔ 

۸“ٛاہنامہ ”كیض الاسلام " راولینڈی ‏ اقبال ذر, س ۷٦‏ 

۹ ابا ریوی کرای ۱۹۷۰۴ ضص ۱۹۔ 


۳٣ دانش‎ 


ڈاک اہی اب ران 


بی ھط ۔ااکڑ بای ابّل 


تتارف ۔ نم مازی 


٭ جر رس 
بائن 


راگ کیک 


آناصارق 


٦٢ 








اقبال ژامه 


نوشته ؛ 


کّ دگتر صحمّد حسول لسبیحی (رفا) 


ٰ8 ۔ 


اسلام آباد - پاکستاں 
٣۳‏ ھی 
۷ سچھ ش 
۳ء 


فاری 


انمٹمٹں کوڑنہ 





علامہاڈبال ادپان یور کی.اسلامآباد 








کتاب ھابی کہ برای دانش دریافت شد 


کتاب ھابی کە برای دائش دریافت شد 


٭ گلپای عصرفان: منظومہ ھای امام خمینی با ترجمہ اردو و انگلیسی, 
از سید فیضی و دکتر سید سبط حسن رضوی, انجمن فارسی اسلام آباد: 
۵٥‏ خیابان.۹ء سکتر جی- نائن/فور- اسلام آباد 

* ثقافت استقلال از جواد منصوری, اردو ترجمہ از دکتر سید سبط حسن رضوی 
و‌ دکتر سید علی رضا نقوی: رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران- 

اسلام آباد 

* نکات فن, آغا صادق, انسٹی ٹیوٹ آف تھرد ورلد ارت ابند لٹریچر۔ ۱١‏ 
وندر میر رود لندن ویست۵- 

* کتاب فارسی ( انتر میدیت)ء علامہ اقبال اوپن یوئیورستی- اسلام آباد. 

* افکار نیّر, مجموعہ مرائی؛ مقبول حسین نیٔر. رضویہ سوسائتی. کراچی 

٭* اقبال نامہ؛ از دکتر محمد حسین تسبیحی (رھا)ء کتابخانه گنج بخش 
مرکز حقیقات فارسی ایران و پاکستان, اسلام آباد. 

٭ اقبال عرفانی, از دکتر خواجه عبدا حمید عرفانی: بزم رومی اقبال: ٤٤‏ 
مادل تاون۔ سیالکوت۔ 

* کشمیر بلاتا ھے تم کو, از شاہین کوثر؛ اسلامك بك دپو جناح مارکیت ؛ 
مظفر آباد۔ 

* دکتر عندلیب شادائی, از ٭کتر کلثوم ابوالبشر: دھاکە یونیورستی- 

* گلدستہ مثنوی, از مفتی جلال الدین احمد امجدی, ادارہ معارف نعمانیه: 
شاد باغ؛ لاھور 

٭* معدن التواریخ: از ابوالطاھر فدا حسین فدا ء ادارہ معارف نعمانيه: لاھور 


1.11٥831076‏ 304 002-6ع50] ٢٠۱ذ۰ہ٥٥‏ طط :ا)5 *٭ 
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سے ۱۹۴ 


دانش ۳٣‏ 
ایسبرووسےمومسےسجوفھٗومسپہمژسھٹک۰سسژس“|[گ6‌م‪ٛسٌ٣ُو/ٛ٘جٛ‪ؤم.>‌كی‌سسجژکییمسمسپممسمپٗہوٗسمٗٗملمژمممں٘٘سجچوتی‏ 
ای 


مجله هھابی کە برای دانش دریافت شد 

* نشریادانش شھرداری ایران (فارسی) شمارہ .۳ خرداد ما۱ ۷۲ 

* کلك (فارسی) ماہنامہ؛ تھران- صندرق پستی ۱۳۱٣٤-٦٣٦‏ ش٤٤٤٥٠:‏ 
تیر ۱۳۷۲ 

*٭ قند پارسی (فارسی), رایز نی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران٠‏ 
دھلی نو۔ ش/ء زمستان ۱۳۷۱ 

٭ اقبال, فصلنامہ: بزم اقبال: لاہور: ج/٤١,‏ ش/۹ء ستمبر ۱۹۹۳م. 

٭ درویش, ماھنامہ: ٥٤‏ عبدالکریم ررڈ؛ لاھور-ج/٥:ش/۷‏ 

٭ الفجر؛ مافنامةہ پرست بکس نبر -۲١۸٢‏ ج/٥:ش/۱‏ ستمبر ۱۹۹۳م. 

٭ معارف:؛ ماھنامہ: دارالملصتفین شہلی اکیڈمی؛ اعظم گڑھ: ج/٢٥۱ء‏ 
جولائی ۱۹۹۳م 

* ہمدرد صحت, ماھنامہ همدرد فاونڈیشن, ناظم آباد٠‏ کراچی؛ ج/۹۱ء 
ش/۹, ستمبر ۱۹۹۳م. 

٭ مصباح القرآن٠‏ ماہنامہ: ١١‏ گنگارام بلڈنگ شافراہ قائداعظم: لاھور؛ 
ج/ش/۸,: ستمبر ۱۹۹۳م 

٭ اکرام الشائخ:فصلنامہ, خانقاہ عالیه چشتیه ڈیر نواب صاحب: بھاولپور؛ 

ج/۳ش/۲ء جون ۱۹۹۳م 

٭ اخباراردر؛ ماہنامہ, مقتدرہ قومی زبان: اسلام آباد٠‏ ج/۱۱۰ ش/۸: 
اگست ۸۳م 

٭* قوت؛ ماہنامہ: ۹۲ کینال پارك گلبرگ ۱۱ء لاھور: ج/٤‏ ش/۷؛ 
جولائی ۱۹۹۳م 

* شمس الاسلام؛ ماہنامہ؛ دفتر مجلس حزب الانصار؛ بھیر؛ سرگردھا 
ج/ءش/۱ء جون ۱۹۹۳م 


گئصٗممسمصححَُصََُصًططلالرزرلطکصحٹس ...سیت 


دمعصوسرج-ص-صصحصوٴست-صصص-ے-ص----حححے سح سے ےمحلّہ ھب 1 ٤‏ 
جله ھای کہ برای دائش دریائت شنھ 


٭ سب رس ء ماهنامة؛ ادارہ ادبیات اردو حیدرآباد(ھند)ء ج/٥٥ء‏ ش/ء 


جون ۱۹۹۳م 
* قومی زبان, ماہنامہ, انجمن ترقی اردو پاکستان: کراچی: ج/۵٦۱‏ ش/۸. 
اگست ۱۹۹۳م. 


+ نوائے سادات: مافنامہ؛ ۱‌"ِ‌ِ٣‏ لالہ زا راولپنڈی کینت. 

٭ طلوع افکار؛ ماھنامہ ایچ ۸۔ رضوبه سوسانتی۔ کراچی.۔ 

4 خواجگان: ماهنامہ؛ ۱۰۹ کالج روڈ جی او آر ١ملاھوں‏ ج/۲۳ ش/ء 

4+ ارشاد: دوھفتگی؛ اے ‌ُ٘٠‏ بلاك نمبر ۰ فیڈرل بی ایریا کراچی. 

* تنظیم المکاتب: گولاگنج؛ لکھنو (ھند). 

٭* سروش؛ ماهنامہ؛ از نشریات ادارٴ مطبوعات پاکستان: صندوى پستی 
شمارہ -۱۱.١‏ اسلام آباد, ج/٦۱,‏ ش/١-‏ جولائی اگست ۱۹۹۳. 

* نئی قیادت: دوھفتگی پوست بکس فبر ٢۸٤۲ء‏ ناظم آباد- ١‏ 
کراچی-ج/٤؛‏ ش/ء جولائی ۱۹۹۳۔- 

۴ہ انصاف: ھفتگی. راولپندی- ۱۷ اگست ۱۹۹۳. 

٭ المجلس, ٢۔اے‏ مسلم تارن۔- لاہور ج/١,‏ ش/۹ء: ماہ ستمبر ۱۹۹۳- 

* خیرالعمل, ماہنامہ: ٦٦‏ نیو سمن آباد: لاھور: ج/٦۰۱‏ ش/۱ء 


ستمبر ۱۹۹۳ 
4 پیام عمل؛ ماهنامہ؛ ۲۸ نیو انارکلی۔ لاھور- ج/۴۳۵ ش/٦۔‏ 
ستمبر ۱۹۹۳ 


667 ۲اع۸١۸۰ا‏ -1صةا:آ ۔طت8ا+ز(۷۸۵٥‏ ٭ 
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-ے٭مط عم ہ ےد 


مقالاتی کہ برای دانش دریافت شد 


فارسی: 

* میرزا نصرت کوچانی طبیب 

*٭× متون ارشادات میر سیّد علی ھمدانی 
* غالب شناسی در ایران 

* زبان فارسی را در شہہ قار؟ ھند در یابید 
* لگاھی بە عشاقنامه عراقی 

* صامت اصفھانی 

* صوفی محمد افضل فقیر 


اردو: 


٭ فقر در نظر خواجه حافظ شیرازی 
٭ فقر در نظر سلطان باھو 
* بال جبریل کی غزلوں پر 
حافظ کے اثرات 
* بلوچستان میں زبان و 
ادبیات فارسی 
٭ امیر خسرو دھلوی 
٭* شاہ سید نور بخش 
٭ تذکرہ سرو گزاد 
* سید باقر طباطبائی 
٭ محمد فرغ سیر شھید کے مقرب 
فارسی شعراء 


+0 


دکتر پرویز اذکائی 
غلام عسن خپلو 
دکتر سیّد حسن عباس 
دکتر رضا مصطفوی 
دکتر محمد اختر چیم 
دکٹر ظھور الدین احمد 
نجم الرشید 


محمد بشیر رانجھا 
محمد بشیر رانجھا 


ڈاکٹر محمد اسلم ضیاء 
ڈاکٹر انعام العق کوٹر 


اصباعح خان 

زاھد موسوی 

ڈاکٹر سید حسن عباس 
کنیز بتول 

ایم - ابصار احمد 


همدان۔ ایران 
بلتستان 
تھران 

دھلی - هھند 
فیصل آباد 
لاھور 

اسلام آباد 


بدین - سند 


بدین -سند 


کوئٹه 








مقالاتی کہ برای دانش دریافت ثید 


08ط 


٥٥155376 ۵۴/18137‏ ڈ7 ۸۸٠۲ء ۱٥٥‏ 70۸0۶۱ا ۵۸۲۵ أ0 'ابہتعاۂ 0ة ]10٢‏ ٭ 
.۸3() ([۸ ۸)۵ ۵۵اان5 :0۲۰ا ۷خا 
.مامالا ×فطاظ ٭ائطه5 لەمدب! بط .ددع ہ:۰/۰٢٥۲۳ہ‏ ١ہٴصمہاء‏ ”0 ٭ 
1۰ء ۷۱۰۲۱۹۸ 2ھ ۱١‏ :۱ة آ7۹ ڈالا ٤‏ ط۵ ۰۸ع )ہ1 ۰- ,ہ٥۶ ۱٥۸۰‏ أہ 15۸۸ی ٭ 
٦٥7۸ ۸۷۸۱۰۱۵13۷1 530:۷۵۴, ۲٥01 0‏ 0۲۰] ۷ط 
0۴۰ة؟:] 114 ۴٤۵۶1۵01‏ ٥ہ‏ ۱۱۲۷ء ء٦٦۲‏ ٭ 
.أ0ا ۷٥٢۷‏ ,10:8:9 ۸۷۵ ۸ر5 ہا 
ع٣‏ ذہ برٌجدہ ابا 'اقباہ! ؟ہ ٥۱آ/2 ٣٣٣٣‏ ۸۳۶۸۸:۰() +۸ ۴٭ 
1۸0۷۰ ۸۰1۱۲۵۶ .۸ (۱8۶۱0) 5012ا نزطا 


۳٣ دائنش‎ 


٤) 
۸۱ 
۸۳ 
۸۵ 
۸۰ 
۸۹ 
۹۱ 
ك۷|‎ 
نے‎ 


٦ 


۸ 


درست نامه شمارہ ۳٣۳‏ 


سطر 


نت 


۰ 


١ 


۷ 


۱۷ 


۲ 





درست 


زہە و 
میر ر دردہ 
قصید 
واژہ ھا 
کرد 
ستاید 
دستان 
صفحهہ 


دانشھا و ھنرهابی 





بہمے٘وسیے مجسمسمسمسمُٛٗسسےک٘وے[وڈجھڈججمأسم جسڈ"بسسمحٔسٗممِےسسم مم ‌مم”سجپوسستہک٭س-+دسوفسسجےویسسوعجے 3234 حاءهضدطا 


ری آأ یئ یی۸مزک ۳۴۳ یہر گڈاتاناآذ 
۱۱۲٦٤۸11۶‏ تالیم 


س یلیٹ ے رد رسیں: انت بذی ران تق مق 


مدیر مسئول ۱ حیاب اورکارنائے' 
رایزن ٹرھتگی چمھوری اسلامی ایراں : 


بدیرال 


دکٹر شریف حسین قاسی 


اس 
اک لڈیم گر ۱ 
فعاأرددوخاری ڈیا کاپن دہ ہللا 


ا نصاامۂ رایزنی فرہنگی مخارت جسہوی اسلامی این دعل س 
شیٹرہ جہ زستان ۱۹۹۴۳۱۳۷۱) 





نفاا طنلهھ/( 709 





0 ا1 ء8چد: /ہ 5٥:٦:٤:‏ ٥ط:‏ ٥۶ہ‏ "5۸۸۸۳ ذ"1' دہ '8۲۸8ھ7-4۵ 
ا٥16‏ ٢٠ا۷؛:‏ ۲ :6٦ا11 ٤‏ ہ٤ااہ۲۰×٭‏ ؛٭ +۶٥‏ اءذ(ز(اء”طاۃ:ء ہ٥٣۳‏ 
۹ لد::۶٭٥1[ء؛6)‏ :نت . دہنانا٥قذ‏ ط٤۳ ۶٥۵۵۵۵۸‏ 04184011:68٥ہ‏ 
۱۷ ءظ للا ؛: نا ضامہء -75' .×صہنامہءدہء ا4د ۰٥ء‏ عنط ۰۵ دعاااا 
1٥101658510٥۸۹ 88 ٤"‏ 3850 دہ ٥ء ×٦1‏ - ۶٥ء‏ ہ١‏ ۷۰۰ نذ[:ا ٭ ٥0ا‏ ٥٥ہ‏ 
۸:٤0:16 ص١ ٦:۶۶11‏ علزنا دا: الہ ہ٥111‏ ۰۶٦آٴ‏ ۰۰ع٥٥۷1۱‏ م1 ۶ہ ٥‏ ۱ہ: 
۶..ع مئاد( ٭ظناحدنہ: غةقصد ٢ا‏ ۲ہ ؛زادہ عطا عد ٥‏ ء٭(ا ا15 8۲10ء۲ 
۲۶٤۶‏ .صدنءنامدتماد لہ نع ۱٥۸۰4۰۱‏ ص(ٴ ۷۰۱ ناءا :ءجدءیہ٥ا‏ ءءانا :عنام اء: 
٭ط؛ ؛ٴٗ ۷۲۱ ذاء:ا 0:۷۰۷ ۳1٥: 1800685 8٥٥1‏ مءازا ۲88200811+5ّ 
1510101005156 4ص۸ ذا ل٥٥٥(‏ عط۲_' ۰٥عا٥‏ ا١ھ(‏ ۶٤ہ +۰٤‏ مدد لفا+ مہ 
×٭طاعونط 4صد آلة: ءط عدنصنة٤×‏ ہ×( [ء۷+ناہا ہہ٭ 8 ہ8 ٥٥٥‏ ۲1۱۸۰ علنا 
٥۱ 1٣۲٥۰8۸.0۶[‏ ٭×ہاء ٭ا ٠:١‏ هہہ: ادہ7 ؛ظ :۔اصضام: حاج‫صہطا ۰ع٥‏ :۰1٢۱م‏ 
٠٤ ٤”‏ ط٭ ہ7 .1010 ٥54‏ ۱1380۲ ہ٣‏ ۷٘؛٭ا ءءجھلدتما : 1ء :ص٥‏ مط۷ ؛ج8کذ 
۲٥۰50٥۶۵۶.‏ ۷۶۰أ1 :ط1 اص۵ لذ ۳۸۱١۱‏ ژہ ہد ×ء ۱٭ا 

؟ہ ۱45۰ء ٥ط‏ ٥ا‏ نزما-كہہع ئآما ؛دط ۲ها: عصنہہہہ: ءط) ٭لنا ءز ء1 
٭١‏ 9۸د عمنہ- ×1 ۸١‏ ٭لنا فصد ×ءط ہ۰ہ۶ ا ماع1 عنعط ع منما٥۵9۸0:‏ باتاعنہ 
0 1110606 ۵۵0م ,دنا نہ)ع , مم نا۳۱ َمىم(ز ٥٤ہ‏ ع۵ن0۲0ہ: عط ۶ہ ہہ 8 :٤ہ‏ 
۵ ٭×صد:٭5 204 13-5۰ ٭؛ ۳۶۷۶۰۵[۶۸ 3۰ط غط 516561۷ 035ظط ۔منطاعضممتائویء 
۔اااجنا ٤ہ‏ ”ید ۰ا ء۸ ط نا۳ :٭> م ن7۸۰نا مز دہ ٭ہ ءط ٤ہ‏ ۰ءء منمم 


ہو ہم موا ہو ا ٭٭ 


ہیس ہ+ْم_مہيس٭٤ٌ‏ یبجچتمصست 9ےھت 


جوصخم کدوں میں بیاں کروں تو صنم بھی سجدے میں گر پڑیں 
وہ سلاھے پچپلے پہر مزہه سرے دل کو جوش نمساز میں 


"5:٥0۰ ط۱‎ :10ا٤‎ ۷٥ہ‎ 1٥06۸ 
"آ٦: ہما‎ ٥ ہز‎ ۱1٦0:۵50٥ آ‎ ۶:٥ 
۸۵۲0 18:6 3٤ آ ۷۰۵۳ اتاعذہ‎ 0 1 
آ رإ٥د٤٥:ء 0آ‎ [6070 ٤٤ ٠٢۷ [''' 


(رمنااسدوهہطا عط اعسمعطا ۴۱د ١ادجھنااہ 2۹٥‏ ند2١۶۶‏ دو طا ءا 

16+٤٥0 :10٥‏ 1۷۰۷۸ء1 ٭ا ,۷۷۱۲۸۰۷۰۲۸ :زا۷۷ ۷۲3۸٦۲۶۷۰ 1۷۸٢١‏ 1ہ ذاءہزماہ 

3:078۰ ۲ہ :َ٘٥٥۰‏ )وصد (1۸44٥:٥۰‏ ١ط‏ طع-دہحطا ۲0۷۰٥٥٢٢ ہ٤١ ٥۰۱۶۰‏ ۰ط 

عنط غخطا .اەمنطاصدم ٥‏ ٥ا‏ ۰ا ٥٭کنداء "۰۷٠:۰‏ ٭ط ۳۷۷۱۲۸۰۷۰۲٥۵,‏ ءءانا 
:یعروء 7۰ .٠٭ہجح‏ عم ٤ہ‏ ۶ھناہا اآعىمتکناج: ×ط؛ د۲۰۵:: ؛عاہدہء عہ ۱۷ا۱٢‏ 


ھم ایسے اهلٍ نظر کو ثبوت حق کے لئے 


اگر رسول ئە هوتے تو صبع کافی تھی 


+11 ٤ہ‏ ۱ئ ٤ہ‏ ٦:۱ہء:‏ دا 5۲ 
×ط ۷٢٣ 4:۷۸ ٠‏ دا ]۲۰× ۷۷۱٢٣۰١۱٢٢‏ 


نآسساہ: ٭نانددثہ:- ۷۳ط حنط ۰۹:ا 1٭ا دم نہتہ٥ء:‏ آ٦۷۷٥٥ہ ٥٦٥٢‏ 
- 0ص عط؛ ٢×٥‏ ,أ[۰۰۶۰٤×:‏ طادحصطا ×ط ١ص۱‏ ۰۶۵۸ تلع دصها: ط ٢۷۷۲۰۲٣‏ 


ہآ ۲أ [صہ: ع۱ ,۸٥ہ‏ ,د4 ٣٥٥٠٠۰‏ ۲ہ ٤ 301 ؛١ 1:۵٥٥٥‏ :ماع ۱۷۰۰ء انا 


5:7 ءتتط ۔.طان”-×< تەد:ضاجد ×ط 4٭ا۰٥:‏ ١ص۸‏ د 0< ۲ طعئط ہا ٦:٥٥٥٥‏ 
.۵ اکوع دہج دنا قصد ٤ےاطاہ٥۸ا‏ 


۶٤‏ ۱۲۰۱ء داہہطا ٭ہ۳ع جہۂ اد دا۰ہ× ا ناہج ۸:٤‏ ذ1ا 
۶ن۱ ۱۸١4۱۵۱۱۷۰۰‏ فصد ؛صوەط ءناءطاح عنط ٤ہ‏ ددححدت۲ ٤٤ھہ:1‏ 
- ۷7" ء امم ما ٠٥ع‏ دن ٤ہ‏ صمنا ەلای 4عطعنامدم ون00 ۳۷۲۸نطا٭ەمأ 
14ا .٭-ححذد:دعانا ۶لا ١‏ 0۸منة ان۱44 عا5ا:۸4٥٥٥۱ہء٣‏ .ا '"4۸818۸8٭-0 
أہ 5ئئ:20 04د <عا:ناد9 ×۷٢ ٥۵ ۸۶۵3٥٠۷. ']٦-‏ ٤ہ‏ انا ک ئ ہف 
أہ صئقم موہ ...0گ 0٥‏ ۵ئ 3300 ٤ہ‏ د(٥دذا‏ ١۸ا‏ اس 
-0۳۲۸0)" ۱۸۸۵۸1۸۲-2-7۸8۶۸۷۰۳۰۳" 6 ناما ۷۱۰۵٥۷٢‏ آ۵ ۵۵٥م‏ 


4 


مع تب سر رسس حتصضلة 


نلاے خانلہ/۷( 0:1[ 





خانمااج دہ چمنتندہمدءء: سنعجہہ ۷۰٢۰‏ 0۰ع ءەاء -7آ''' 
''۰ہ"[۷٥۱ء ۷۵۱۰۴١‏ 1ج ہا پ٭:ءء _۰٢٢ط۳٣ ۷١١‏ ۱۷٣ا[‏ 


و( عزرصٌ٘ٗطا ۶(ہ×دصنط بزطا ‏ صملتت الو ح-صنط 0004 فزصد حئط ٥اذ:ذ۷‏ 0006۳۷۰ 
۵ ۰ں 1ت5 ۶۶٥۱۱٢۹‏ ۰ط × ز6 آتاگصد:؛ ا ۷۷ .٭:ءمناعدہ( ۶ہ بدمعد ٭ط 
۸۷ ہو)۲ ۷۸۲( ٤ہ‏ عصتا 


دل کا جانا ٹھہر چکا ھے صبع گیا یا شام گیا 


.''ەنلد ب۱: ہ٠ 4٥٥‏ نہد ععط ء5 ٥٥۱٢٢٢٠٢‏ ٢٥٥ا‏ ۳۴ہ ۲۷۰ :(]''' 
۳7 ۷۰ نع 00٥‏ ۸۸۸۷ .۸۶۵ء41 ۰ 1 )٥٢٤ 10٥:0۰‏ ۵ ۲٠اگة‏ !۸13 
۱۰ [۲۸3م٥ء‏ 


)۶٤‏ ۰۸۰ ۰٠٥۱ء‏ ۷۶۰ ,۷۰۱۲۰ آ3 ة+>ھ دنا ٤ ۱۷۰٢‏ صداع آزہہ:× ہہ ۲۰آ 
۶م ١ ع۵٤ 0135٤٥۲ ۵00 101010۷۵۸۸0۲ 0۶ مط۳٣ ۰×. 11- ءہ۱ن۱۰٥ ۲٠٠۵0‏ ۲۷۵۸۶ 
0٥‏ 3۶۳ مازہہ د۱ء 25ص00 208 دہ (نصنه ۵۵ذئا۵ء: ط۲ .٭ەانصاءہ ۵010 
0 ۹نا:ن٤:ء۶م1٥:)‏ 8 50 ۹۷۰ .ادہ7( ۶ہ عداندہع ۷۰ ناد٭ءء ط٢ ٥٥‏ طما0۵ہ 
رطد(اعہڈ 2:٥101:‏ فعط ۸۸(:0 دم .م"سھضرا عنط مز( مطءہ 1-0۰ صسط 
٣7‏ ٥ہ‏ ء :106710 ؛۵٭ ۲ع ٤‏ 110 ۴۷۰ .۸۰نا 761ز۸٥:‏ ہ۲٥۲‏ مقط ط09[ 
۰۲ ةزا ۷۷۳۰۶۸ .01ط ٥ہ‏ ۸۸(۷۵۸۸ 0013۲ ۹ص 1352 ائزلءظ عءلنا ٭اءەەم 
٥‏ ١ہصد:٭ا‏ :1 ۷۰۶۰ء تع ۃصد ۰٥‏ ×۷۱ط: ۷الطعنطا ٣٣۵٢‏ ط ,1920 ص1 امہ 
۰۰ط ہ1 ۰ امہابعہ٣‏ 4ہز۵۷ءّ 01 [۵۲>ا ۰ 7-۷۰۲۰ .”ناد رہہ ع منئ :5۶۲۵ 

:8ء 30 ٥0ا4[‏ .1660877 ۷۵۳ آدء ام ؛۲صضصنہ دزط ۰۰۵۸طمبہہ ١‏ طا 0۰ 


میں جو سر بسجدہ ھوا کبھی تو زمیں سے آئے لگی صدا 
تشرا دل تو ھے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں 
۳/٣‏ 1أ 100۷8 )۵0٥ا‏ ےھ" 
٥ءء ۱٥‏ دص خ3۸ا ٥ء‏ ہ۲ 3 ٥ء1‏ 
ہکا - 4۰1( !هد نامط1 ۱۵۷ 5:۲ ۸ 
”۸7ہ ما٥‏ نامطاظ۱ ۰لم زط ہ٠(‏ 10۳ 


۶۰ء جاد70 ×ہ*ا:: ۸۶٣۵ء‏ عصدء *ط زا + ۰دظ 





4 طدعضموطا 





:۱1۱:[[٥ ٥٥آ‎ ۲٢٣٢۰٠ى٢‎ ٠ط‎ ۶۷٥۵ ہ۶٥ ٭عط ×ط .دہج کنط‎ ۴۶۲۰٢۲۲ ٥ 
0:6 ۴۱۱۵4 آ و ت٤ :۱0۸118( طءسڈ ہہ صسچیۃ رصم ٥ہ صنط‎ 1۳۷۵٣٣٣۹ 6 
طنط: مد امراء:-0++ط ژ]ہ ٭دچیمنا ×ط ط٣۱ا۷,٢٠۷ ۱ءزہہ: ۰٣٥۷ء ہز( 1ة صدحاہ‎ 
ا705 .ق1۳6۵ آانا لام اہ) ءصەم ۸4 مآتامہ ےط عاداالە”م‎ ط١‎ :6۲1٥٥۸۶ 
5ق( ۲۶ء مندع٥ ؛منەلمصہہ‎ ٥۸۵۰۸۵۰ .رص طاج۷۰۰د 103 ۰۶۸۰۲ زا(‎ ١ ۶۱ 
.صدناەنھماہء 10 18۷۰۷: ۷۲ع ا۰ہ‎ 1٦-٦ :۱ءء 5م ۷١م اد‎ 
15:001: ۰06 ,حصعنلو مم نع ۳-۵ .حصءناەنط عفد‎ 704(0, 7 
۵ٌ ٥۷:ان .۱15۸ء‎ 76 ۷٣٣ ٥ داہ ا:7‎ 21۷٥۰31۸۵ ہ٥‎ 1017111107130900 0 
ہ( ۷۰۷۵ء ذا٭>ا لہ7٤ ء1 :نا۷۰ ئٗں‎ ٥:٤٥٥ ٦04 ۲۴۵۰۱۵۸. ء1‎ ۷٥٣۶ 
ن5اء‎ عاتا-٥]٢٢۷۸۲۵‎ ۰ 

۶٥ 08‏ .٭دہەە ام ٥٤ہ‏ ٥انباء ٣٢ ٢‏ عط ,٥٣ط‏ انا 
٤‏ 01:6 ۲[:۲۷۸۰ ةنط ع٥۲65۸51۸ط۶:‏ ۱ ۲۶:2۲۶ [٘۸ ۰٦ ٥۱۶۷۰۲ )٥[۱‏ .رہ مرط 
۶١۶‏ عصض0 ٣:۸.‏ چیصنلد+م: ٢ہ) +٥٥‏ :1ء ×۵(۷ ۷لا ١3ط‏ ×ط ٥٦۸٢‏ 4ند 
٤ہ‏ ءعیصەمم ×ط ء ہا ےمد :صن ا٣ط )::::0٤‏ ءط ءصنعءہ 12۳٢۷‏ لن ہن( 
٢‏ لا ١۰۶٥ء ٢(۰ ۷۷ ذ٤٥٠٢٢ ٣۶۰٣٣ ء۱٥٥۹ ٦٥٤1‏ .ہ 1:01٦0‏ 
[36714ہ: ةصد ۷۰:[4۸[(۷ ءہ٠٭ا‏ ×1۷ ١٥۱۷ا ۱:۷۰٢‏ ط :0ظ .مزع 
۱٭۱"م 3 ٢۷۵٢‏ 16 .۹:تتطا:ہ؛ 4ط ۵٥: :د٠اتن ٥٥۵۸۰۵0‏ ۳۷۵۰ 16 .5ا1016765 
٠٥۰۸۰ 38565:5۰‏ ہ7ہ٥٥۹٥ہ٥‏ بباع۱۸کا: ۳۷۶۲ .دصونەعة لەەءنانامح ٥ہ‏ فا ۲۰ 
×0۳ ۔یملنطلمصنط ٥۶۷۰۰‏ ۶ہ م۰+٥صہء‏ ٭ط٤؛‏ طد×”: ام٥٦‏ َء ١|۷٢ ٣۲۷ ٥٥‏ مہ۔۳ 
4 ٣ئ‏ 350۸۸1 ۶3-٥)‏ ء٥1‏ ۲ہ ٭جدا: ٭ط ۰۷۰۱ ن5ء:× ۷۰ط امہ”م 
آہ عما(ہ ۸١‏ ہہ 1(۷٥٣‏ ۰سمزہ۳9م :معلاصدہ٥‏ چھزەلائض ٥ء‏ ۶۴ا۶ہ ۳۰۷عتدمنا 
۲۷ئ٥1ت0؛0٥ ٤‏ نط ۳۷۵ ۲5۵1۵۵۰مئ0 801 ۲06651001 ٦000۲055108,‏ 
7ء ٤ہ‏ ہہ نا٭٭: جکه1( د ,٥ء‏ طەذآحاداعح ۰ه٣ ۷۸007٦ ×55 8۸8۸٣"‏ '"' 
٤٥‏ .1154-61 ص3 41ص۸ ٥١٥٥‏ ا۶ۃ × ۵۰ صنط 4۰4 ص5:۸ 4ص ن>نط ۹۸ء تہ ٥۱ہ‏ 
(4:٥٥ 4‏ .ءمنء ‏ نط آہ صمزہءءتكہء ×ہ؟ ٥۱4ہ:: ۳٥٢ :ء١٥۷٥٥٥ ٥001‏ 
ج(ٴ (ا٭××:ص ۵۸۸4ء ٥٥۸۰٥‏ ۱ہء ب١۰٠٠[‏ .×ممزدد/ ٥٠ء٤ ۰۶0٥0۸۰‏ ۲0 
+6۴٤٥۲ ۰۱٥/6105‏ 0341-6 ءط رامعم زما٥؛‏ ب٥‏ کنط ہٴ .ہ۳ 581:۸8 
.۸015685 ط٤‏ دنا ٤۱٥‏ ٥ء:‏ ۳۵م ٣۰‏ عط ٣۰۶١٤ذ‏ .انا ١٠۷۵ض‏ عنط ا ۱ەدمطاد 
۱۸۸۸۰ط ٭ز ٣ء ۲٥‏ 1:یمنہطا 3٥ط‏ ۸۶۰ آاله ۷۰٢‏ ۸۰٥۸ا‏ ؛٭ق×ہ) ۳٣٢‏ 0ل ط۳۷ 
12 .٭0ذ۷ نل ۰٠۰‏ زہ8۷ ٥‏ ١ص۸‏ ,صقصنط نا5 6٤۲0۲٥ 1٤‏ ۵6۱ ٥ا‏ 
:4 584 ۹55661821 


واعظان کاین جلوہ ہر محراب و منہر می کنند 





نقدا حانلہ/۸( :ہ2 





ز4ز ۸۷۸۵۸۹۰00 ۲۲۱٢٢‏ برظھ 
۰ 13ذا؟1 


70511 ۸۸۸۱ 1 
)1898-1982( 


8 31 عحاہ ء0 ہہ ۶۵٥ا‏ ٢ہ‏ ط08[ ۸> 138:00] ۲ احاحا56 
×د 1982 ,2211 ۴۰۳۱٢۱١۳۷‏ ×ہ 48:1:1 ٠٣ 1181 ٥4‏ -۲۰.نا- ١٥ ۸۷۸۸۱:۸8۸١‏ 
٥0:‏ از +ز ۷۵۱٢٢‏ ە' 080 ۵" , ۵۷۱ 8 ةز 6۰ آ. 3۸15٤۵۳.‏ ,1518107290 
8 ۷ طا٭ہ[ ٥ط‏ .''ءامہ٭م ءط تا 1٥۱۷١١‏ ؟ٴ ٭طا طہہ م۸ ۲٢ا‏ 
دہ 0۴۶ .1ذ ٥٦٥۲٥‏ انا 1٥۷۰۰۷‏ ”ام١۲‏ ۵۰ہ ٣۰٢۵۱٣‏ ۴۷۸۸۲۱۷٥ء×ء‏ 
٦۷ ۷٣٢ ۵ ٥0٥۱٥۴٥۷۰۲ہآ۵ا ۲1۸0۸. ٥٥١م۱٣۰ ع۶٥ ۹ ٥001 11:ع٣٥٥۹٥۹ ۲ ۷٦‏ 
5× 004 ٥٦٤٥|ا>ا ۷۵٣٢۶ ۸۱۱ غ2۶٥۵٢ ٥١٢١ ۵۶٥ ہ٥ ٤۴٥۷ ٥۴:13۱. ۲۷٥٢‏ ۲51:0 - 
.1111 ہٴ ٥۷٦اادطا ۱٠ ٥٦0٦ ٣۷:۱٢ ۸۷۸۸۲۲ 01۹ ٠۰٢‏ ٤۷:؛ا:ا‏ 1 .9۷۰۰۲۱۸۱ط٥۱ہء‏ 
رذاہ( ٥٤٥٦ء‏ ,ذہ(۸۷۰۰۲۹٥٥٥ہ٥ہء ٠٤ ١ ٦304‏ ا3ذٴ٭۷۶۲٥ظ٥٥ہہ٤‏ ٭ا ا:0[ 
۶۲٣۱۱٦۱٢١ ہ٥‎ ۱1٥٥٥۰۱ ۶‏ .یہنا دنطا ہز ×ا: اہ 104 ۱٥۸۰‏ اا”(۹٥٥۱ہ۲‏ 
ذ× کنان ۱ع ۷۰۲۷ ۰ح1 ۷۱۸ا دہء ١د‏ ءصمنمعەم مل ۰٥۱۱ء‏ ۵4نا ءعط 
:۲ × ,0ہ 611٥۲٤ص‏ 24۹ دہ منامہ ٥٥ہ ۷۱٢۷۲٢ ١٥ ٥ہ1ذا351 ۲۲٥۵(۷‏ م٢‏ 
8 ئ٥اء‏ ہا 5[ 0551۲۰ ۲۵۵۱1311٥ ٥٥٥111:1.‏ ۲6۵۱۰۰۱ 2٥ا‏ ٭ ذ5 ۳٣‏ 
”٭٥1؛ 1٥٤٤١٤١‏ 3۷۶۰ط ٭نانہہغ ٥٥۸‏ ٥۳ا‏ کنط ۷۰ :0۰۳:۱0۵ (۸۷۰۲۰۱۵٥٥ہ‏ 
ك٤ ٣)٥‏ ۱۷ ٭٭٥1۱ہء‏ غزط ٤ہ‏ 50۰ .''؛: |٥‏ - ٭ماإےتا'' 0٥نا‏ ممں ف 03ہ 
۶۰۶ ۲۴۹ م55( ل۷زاذ۸٥0‏ اع زا۲ ذنما غ5 ۱۷ء ۷ا ٥1800 ہ٥ ۲٥1:0‏ 8 ٥٥ا‏ ١ا‏ صااتا 
٢ہ‏ ٥:۵ام]‏ ٦۱ا‏ 0۴۷ ٭زنطا :۸۸30٥۱اء:8--30۲۱‏ ٤ہ ۲٥٥۰۱۵۸٠٠٥۸‏ کنا ٥ه‏ طاءد 
+1۰ 101001 ٤ہ‏ ''عورنصوحہ'' ءنط 1 صد (۱11ا۶۵) مصدادا ٤ہ‏ ٤٣٭اامكہ٢٣‏ ءا 
>0.] ۲۷م ٤٥١‏ ۴(۷ ۵۹ ۷۰۲۹۰۶ گمابءءہ:× ذزطا ٥اہم‏ ۳٥۸ا٥ہ ۷۷۱۱۰:۱٣ ٣٥٠٢٢‏ 
00٥-۸۰۱۷٥۰.‏ ےا 
٥٢ 107‏ ٥٥۱ت٣‏ ا3۸٥‏ ١ص۸‏ آصعط ہ٥٥٥‏ عیصزرہ! 4۷۱۷۸ 1ان٥داه ۲۷۶٢‏ 
1۲٣۸٣ ٠ 6 7٦‏ صدء ۷۷۶۰ ۔عامداع ط :٤ہ‏ عط1 م1 ءنطارەم 10۰۲( ٭ط 
١٢٥6. )۱]‏ 80 8۶ ۰۶۸٥ء‏ ٥ء‏ ٢ا۷‏ اط .003 ٤3‏ 4٥ا٥1‏ 
٤‏ “ع۱۲3 ٦٥٤‏ 1ظ .ا162۱ ١٥۲۱‏ ۲دمم1 ۶٠۸ا 1٦:٤٤‏ ۵۸٢۷ء‏ 1۷۰ا :0۵۵۱۷ء۶ 
۷۰١۲ '':٥4۲1:٥''‏ ٭ط 214 5٦18۰۶1٤ ٣۷٢ 1:101!٥٤ ٠ً‏ آا+ہ[ ١٥ا٢ ۳۲۷۷۵٢‏ 
ہا ۶ہ صم امج ؛)ەءماہ ط۱ ٤‏ -صةہ عہ۷۰۶۱۱۷۰۸ء اتا ط٣١‏ (۱ء:ےہ٥٦)‏ 
۶۶۲۴۲٢٢ ٥‏ 1۰ا ١ا‏ ۶٥٥م‏ ٭[ا ٤٢ہ‏ ۹۶۶۷۲۲۵۱ ۷۷۰۲۵۶۱٥۷۰ 1٤٣‏ اق ٥۱211ز‏ 
1۳۷۵٣۲٣۰ ۶۴‏ آ وب٥٤٥٥|[۶٥٥:‏ :ناڈ 0۲۶۰ع1 ۷(صم ۵۶۰ ٢ط 0۶۱۱٥4‏ :٥طا٦‏ 


٤ ا‎ 





.0.2-5 ,(..ھ )۷۸[۵٥۸‏ :07 70ء-/۸ ,ذہ ہ۔-له ... طعائئہطا5 
,(.,1312/1894, 3۷ اف:00ً8) ,۷۱:/۔/ہ 09۷107/]' ,۵1-705 ... :5113۷ 
2-3 مم 

۳:٣٢٢ [-‏ ع3180 ہطہ“' ۶)۸۰و۸۷۱۷-/ي ۸/1۸۱۵ ,31-3/1050 ا> ا۷د ا5 
۔(1404/19854 ,2100۱)) ,با:7(::ا+:٢۔|0 [ٗ۷۷١۳۸۷۱۱,‏ 

ط×ببداد ہما امرر۸ہ۲۹۱// 53410۹9 ط×ئرااڈ ہہ 001:0٥۷‏ 
نزما 1350 متا ۵۵نا ط٢۷١‏ عجدا1 ٥۸٤‏ )نما۸۵ :۷814٥-ا1‏ 

۔(1964 ,09۳۵طص]) ,ن0 8340 11:۵0 1٥2‏ 7۸۸4 ۸ن۷ ءا فا5 
۰٥0طھ1‏ ۷۰٢[51۷۰انا‏ ۷8٥۵ز[۷۵٦۴) 01:٥:‏ :“ہا ن7:] ۶۸۲( 

,427-9 .مع ,3۸1 ,(1407/1987 

۸٠ 2.‏ ۲18ء5 ,۷.+2 ۷۱۱۰ ,ص۱۸۷:ا::ا+10 2۷۱۱۰۷۷۱۰۱۷۶۰ +.] 
٠3۷ ۸۸۸1,‏ ,۸۷۸8۹4۸ 3۰ا5 )٥٥:5:00. ٦.4.(, 0.869 ۱3٤‏ 
×6 اس 156-1 مم ,(1349/1971 ,۲۶۱۳۲۸۸) 160 ۷۱۰ ات5 
۷٘|٘۸۷۸۷۸۵۷3( 

.[.ذ) .٭ہہا+[ ۲ہ ١اا‏ ٗ0 یمان ]5 ۳۲۲۲ ٭'81111 .5.3 

۳١۷ہ‎ ٣۷× ص١ ,رصەٴطاہ‎ ٣.[.2:11[11: 465-عص)‎ ..., 1987(, ۷۱, م٢‎ 
625-6 


ا0ا86(5) ۰ا/زہ7۷۶۷-ز-ییر برو2) :7م/'۸-/۵ ۷۲۱۸۷۵٣٣۰‏ 3ط> ,701۴811 
7۰ 1 19800 

ز٥2 مارز)711-۔/ ۸۸۷۶/۸/۸ , !۳ن ا‌صةک-اة .ہن8 ت1ا‎ ٠۷۷ 0|-۸۶٤۷۰ 
ا03)‎ ٥۱۱۷۵۹۰ 1330(, 





4 ائءصةہ 


ںی 


,ندناز:۷۸(-1د ٥‏ <: ×۶ "ا٣٥٣‏ 5-5۸ نا ٤ہ‏ ٤ّذا ٥‏ ۱۳ 2 
,آ ٥.۹:(,‏ ,077()) ۰۸۷۸۷(۸۰۸۲۰/ہ × ماق صنودەظط 3۷۱٥٥٢٥۸4۸‏ 
,7.7477 

۴۰ء ئن ,اہ۸۸-/0 /::۸0/01 ,اخ ۱۷۱30003 ,2طا٦‏ ء5 3 


,۲.9“ 
۔ام مرا ام و'زوزاز3۸/۵-اد ٭ءء >ە(م اذا 15 ءنط ۶٤ہ‏ ؛ءذا ج ٣۱۳‏ 
87 6 ا اہ مہ ۸۸۱۷۷۷ 

٣۱٢ ۱ءہزاد: عنطا ہہ ٌاہەہطا ×ط آہ :هللاا ا‎ ۰:۴۰۰: ٤9 
۴ا٠۶‎ 08 "301216 از .مہ ب,را۸۷۰-٠م! ۷۶ ورا/ر7۸0‎ 0. 


67٦‏ ھ7 


"آ٦٦ ئاہەہما ع۰ اا۱)‎ ٣٢۱٢۶ ہ6 +<نا 3۷۶۰.,ص۷/ہ‎ ء٥۰‎ ۱٥۵۰۷ 1 ٤۹ 
۸۲۵۸۵۱م:۲م‎ ہ٥‎ ٥٥۶ :×٭ص م‎ 


1. ۸1-1153080, ۷1۲۶۵ ۱۷۸۱۸۰۵۸4 ۲۶(و0ة2‎ 11-۷۷۶٥۸۷۱ ۵٠۸ 
"!0|-10111:4: )٤6٥8735. 1367(, .جم‎ 562-63. 
جای'زر(گ۔ا|م ۸7ء70 |ز رام'/ ور 0-/۸ ,[3۵ 6(۲ 0206 و ع۸‎ 
)۸٦ز٥‎ 1963-8(, 11, .مم‎ 125-9, 
حافوا31-۸ ۷۰ 3 >۸1-1 .7+۸7۸:۰:ن900)-اد عەدحاحا۸' ا53۷‎ 
)٥۸زئ.‎ 1376/1956(, 111, .مھ‎ 171-2. 
ب اہ (ازہ/۸۱-1‎ ٥۷۸۱۸۲٥۸۵۸4 مزٰودت8ا‎ 81/1۷۲ 0/۸۱۱۷۱ 
)٤:اھق,‎  ۱:9.(, ], .0ط‎ 71-80, 
']٦اط ,21ت‎ ۷۱۱۸۰٢۰۵4 ,نا ذ'‎ 1118: 3۷۹4۸٣۳۳۶۰ ۶۰۶ 
.مم ,1371/1952(,1۷۰ ,7) ,۸۷۷0۔0۱‎ .58-1. 
صدط55:]‎  , ۸۷:۲۶۵, '۸ ۱5001713 57٦:06لز وررل//]-/0 ۸۷ نز‎ 
)0ص۰٣۰‎ 401/1981(, .مم‎ 176-9, 
5513۷۱ 41-۸۸0 ۶50, ۸5/1۸۵ ط ناع 5 ,۳۶/۸۷۸۸/۔/ہ"‎ ۲٥۵۸۰۱٥۸۸۰٥ ۷ 
1.۸.۸. 10۷۰۷۵۸۲۷۵, )ھ۸۰۵١۷٣۸٣‎ ٣ناانہداذ ر(.1۰۹ ,0صال() .×ہ‎ 
۲۲۰۲۷٥٥ (٭:.:10] ۱۰۷۱ء5 ۷ط‎ 1۵۸۰۸۲ ٥ص4‎ 1٣٠٥٦70 ط5ا ہہ(1-‎ ١” 
81510۰کا‎ 
8. صحامے۸ طفاردطا5‎ [89'٤9۳ رما( ا۸٠0۱ 701/165 ,[105آ'-[8‎ 

.4ھ :1 ,(1390/1970 ,ھ۳۹۵:٥٥)‏ 


بط بب مج ب_ب یہ لہ 





- 


34 طء:ء مہ80 





1٥3۸۴٤۰: 8۸ ٤۶٤‏ ”نصماەح ہ۱ ٥۱4۷٥۰۴: ٥٥‏ نط ع۸تاہ۱:: ۲ہ ۰۰۷۲م 
٣‏ امہ٭"م ٣ ۷۲۷ ء۱٥ ذ4::٥٥6 ٥۱٥٢٥٢0۰ ٤5۰‏ عط تن ٦07٤‏ 
60٥-]8۸۸۸۰‏ ,60005 0ع ۷۰۲۷ ۵٣۰‏ 16 .صنطا ہ٥‏ ۶۵۲ ۱ءگازل ۶ء زاەحا 
٥۱ ۰ ٥٥4 ١٦ا۷ ٥۷٢ ٤ہع٤ع6۵ 1۱٢ 5٣٥٥٥۲٥٥٥ ٦18١1 ۰٤٥‏ ام ۲۲ 
گا81765ع ءاءنط: ٥04‏ ٭:×دہء ۰٦ ٣۷۶۰۶۰‏ .ا طونہ ا صد ب٥1 ١‏ ؛هەمطع ٥ط‏ 
-05-7: 1115 ۰۵۰+ قذائ مات 100 ۸0:٤٥٥‏ ,نم دنا ٤١٢‏ ۷مم ۵٥4 ٣٣٢‏ 
-3067 دنا ان 00ا3 ٥٥ 13۷٣۰ ٤:84‏ ۱۲۲۷۱مم۲:۵ :١أ‏ 1٥ه٤' -[٥‏ ا٥‏ ۷۰'1۵ ۷طا۸ ,۷دا 
۵ہ 2ٴخ نہ )٣۱: ٤ )٣٤٤ ا٥اص 3٤‏ مج:٥ا:‏ ہ؛ ۹٭٭ ۱-۸۸84 ١۵۸۲م 1:-18٦۷‏ 
04 بب ئ۷اہ5 ۶۱٥۸4۷152‏ ,۲0۷۵۶ ] ۲7ہ ہز( ٭عدم ۷۹ہ ۶ط ح۵ عنطا ٤ہ‏ 
۱۸١۶ )(0۸ '۸۰‏ ١ہ‏ ناذ٭۳ ۲ہ ع0آأ5ا:۵:٥‏ 
۱ :۱ء0۳00 

(٥ ۶‏ ا۱ء 1۷ء 8۸: ٢٢ ٥٥٥۷۷‏ ہہز:11::0 ۷٥ا٥‏ ط١ ۲۲۱٢٢‏ 
٦34-۰ 1 ۷٥۸[۵٥۵1٤ ٦81 ہ۸١‎ 1٦:811 10:۰۷‏ 13۶ا 1-۷۶۹١‏ ء5101۷ 
۹4د ١عہاہ٥8ا:‏ زہ'ن55 ١ط‏ ۲ہ × ھت ڈمہاء؛:1 ط٦ :١‏ ہہ ااہطاضا‌صہء 
0 ۷(ع١[١٥۱‏ ١۲ہ‏ ٤٤ا٢۱‏ ۶۸۸۰۷ ١ط‏ ا٭انطا×ہ( رزمہ 1٤٢ ۱١٠‏ ۰۰۰٠۲1:۳۲۰۸۶۱تاز‏ 
٥04 ]14‏ و ن54"-ا1 55۵۷۸ عللڑا :مدد ١۶٥۲م‏ دنطا )٢٥۳۳‏ 141ا 
10153:10۸٥ ٤٥١ ٥8٥:٥:‏ ع35515! 04 ٠ ۰١٢٠٢‏ 1۸4۸8 مد ل۸ ات5 0٦10۷٥,‏ 
17٥‏ :٦۲۱۸۰ممااز‏ 104 ۷ع ہ٥٥٢‏ ٤ہ‏ ٦۱ء6٥‏ ع۲ م( کائاز ٥ہ‏ ۸۰٥۴۸٥٥ء2‏ 
۳۰۳۲۷۹٣٥١٣٢٠٠١ 13۷۶١ :۴۲۷۰۰۷ 56‏ دز ٦04‏ ,۸/۶۸۶ )۸ ۷۰عہاہ ا ٥ٴا5‏ ہہ ۳۷۰٢(۰‏ 
ا تها11-55 عللا ,ەماماء:زة ٤-ىع‏ ۷ہ ۰ زنط ٥٥۰‏ بلہہ ۱۱۱ ٥٥٥٥0716‏ ۵ 
(د اج ۷۶ط اط ,1ذ0ا 7ا٥‏ ا558۷ ٥۸0‏ ٢٢٠٢۰۸۲-ا۸‏ ۶ت۸ 5ا*؟-ا٥ ‏ ,8:311 
مأہ'۷جا5 ۶ہ ۸۰ہ ۵۷1 :۶۵ع ستا٤‏ ١ط‏ غەضامعہ!ٴ ہز( ٢ اہ٥۸ؿ ۷٣‏ ٥ہع‏ 
۶ تاأٗ ۸۱۱۱۱۷۸۷۶///:۶۰۱۱۳۸ 1010 1101۰ ع٥۱‏ اہء 15 ۲۲۵١۱٤٢٣۱٢۰۶.‏ .ہ1ءذ از 
٤٦٢‏ )ت١‏ ×۲٥ہ۳‏ ۷۰ زہ۶٥‏ ×ء ٥۰٢۶٢۰‏ 04 ۲ع1۵۲ ۲نء)؛ ۲ہ ہہ ۱۱ اآم۸٥ہء‏ 
٥٥٥۰۰۱۷٢ 1:11٤:‏ 


٭ ء۶ ۹ ۷۲۱٢٥٢‏ 

8۰ .م ,1۷ ,ما؛:أ۰۸۷-/۷ ۸0۲۸۷۱۸۱۷۸۸ ,ناڈ ۷۱۱٥۵۲۱۱۵١‏ ,021ا5ا2]' ۷۱۹۰ -۔1 
۰۸۷1۸۰۷۶/ ئ۶ ۲٥۸0:1380‏ زاہ((ع 25 ۰ط 1101۷۷۸۲۵۰ .۸ .501.17 
؛فنطا عمس ناما'' :×۰برو: د٥‏ :٦۴ا‏ ط15 هنظا ہ١‏ ,/ ۸:ا۶٦ا-ا|0 5٥٤٢٢‏ 
٭ |ا آہ ز(ماب.+ھ)) ٭۱دہ-ءنہ ط١‏ ۷۰۸نع ۳٣‏ - ۳ ١٠٣٣ذ)نا‏ 
×دع ٥٥:٣۰٣‏ -ط7' ۰۳.۰ ۸د۵:؛ ٠٤ہ‏ دہ× ۰ا :7 آالہ' ص۸۸ 
6- :51 ٭(نا٤‏ 3010 ٥ ءاا۱٥۱۷٥ )۱ ۱ا٥١ ۸۲۵٥۰ ۷۸٣ ۸۲۰٠۱٢٥‏ 
۱٤٤٢۸۱٣ ٤٤‏ ۵۲ع ۵4ص۷۸ لد طارہەا5-له ہا ۲٥٥٢‏ ۲0۵۸۷ 
۶× ٥ة 11:٥11: ٥۵٥1(۷‏ ۸۳۰۵۸ع2م×< 8ا ذ(دہء ×ط ١۸٦م‏ ا١ء‏ ع ٥٥ا‏ 
(×× .و) ''.٥اا۱؛٠‏ ہ۸ ٤ہ‏ 0× ما ۷۷۰۷٢‏ ×ط 


٭--ل١.-‏ --٠-مػَ٘ىجس‏ ٌ0ح/-َ٭-صىصتُ "'|ومَمہٗجچجچِِّْٰکہسشہیتیت ل8 





۸۷۵۔۸ شٹرما5 اہ موٹساقلامیں 


٭٥٭:‏ ۲أ ۔ ئا 
٭-1 ۔داءہزمانہ ءنامضصدز ہہ :۱٥٥٥ ء۰٦۲۲ ٥أ ۰٥۶‏ 1۰زءء8 
2۲6٥ 3٤ )٦110۷:‏ ۹۰۸۰۰ ن0۶::کناز ٥ہ‏ 11614 ٥‏ ا)؛ ١0٥‏ :۲ص۳ 


زناہہنا ۸۱-۱۸٦١ ١ ٣۳٣٣٤٢ ٠‏ .5و[٣۔ا‏ انتا ہہ :0+::7100101 -۔1 
5 .اا۳ , [0۳1٢٣۲۹٤٥٥٣۷‏ ططہ'ن55 ۶ہ ٭٭ام ۲٢٣٣۰‏ عطٴ ہہ 7011:۲۶۶۱ 
۴ہ ہہ ذا “نا1٥11 ١٥١‏ ۸( 1٦70'-لد‏ اءاببدطاڈ ەام1ءەنال :نا بزما ۹۱ع١۸۰۱۷۰۱۰‏ ۷ 
٣ ٠ہ ۷۲۳٣ع )۰٤‏ ام صد×٤‏ 80 3۰ ۴٥۴۷۰۰٢‏ ,۱ہ۷۶۱]-|0! ۲ہ۷۸/۷/] .٥٥نا‏ دنا 
.کاہہما 


.٭٥اعا٭:أ1‏ ١٢٢۸۷۱-ا١‏ ٠٠دہ ٤:۰١‏ ۱اەم ١١٥٤ا‏ ۸۰ :ہا ؛"':أ۸۷۱۷۷۰۷۱۔-)۸ -2 
۱٥08‏ 8 ,01-۰4۸۸0۷۸۰ مازرا70/4 ا٥ہ‏ ما ءا 1164 مہ٥ہہء‏ ز0ا 7-آج ط٣‏ اط5 
زا 7۶۹ ہ٭۵۶۰×ء ۰٥مَمامہ‏ ٭ ط٤‏ ٢ہ)‏ 0۱ا٤‏ ن٥ ٢٥٥ ٣٥۵81:1٥٥٤ ۶6۷۱۸۶ 8٥‏ ٤ہ‏ 
۶ص ,۵۶۷۲۰۰/٤/۔/م‏ ب٣٥‏ ٢عجاہ‏ کنا مداا م5 .۸۸ہ'۸8۷۹۱٠/ہ‏ ت٠‏ ۰۲ اء:ء) دنطا 
۲۶٥۱۵۸۱٥۸۳ ٤٤ ؛٤‎ ٤ ۰076 ۷٥٣۰٣۲۴. ۸[-‏ م١‏ ۲۷٣ہ۳‏ × م۱ اءتا7_-له ط5ا ١۰۱۱۹م٥٥ہء‏ 
8٤ ۵۸ ٤× جا١‎ )٥٢ 8-1081 18‏ ۲۱۷۰۱ء: هذاد بام':۰۸۱۷۷۱۷/" 3۷۷۲٢۰‏ 
اءہزما: ١صد:‏ ١ا:‏ مہ ءاەدطا ٦04 1:111٥‏ ۷۰ ا٥۶٥×ء‏ ہہ ٥‏ عہ٢٢۳‏ 
0۱-۸0:11 ۱]13۲0:[۷۰ 

٥٤ا۳۱ ۷۸۰۰٢۶‏ ٥ہ‏ ۸۶ ا امہ ١٣١٤٣از‏ ام٥0‏ ×أا'۸۷۷۱۱۷۷۲۷۷۱-/۸ 
رام,۸۷[۸ ہہ ۳1/0۲ ہرو'۸۷۷۰۱۷ 4رہ" زز“”1/ ح: بدلدڈ ہ۰7') /۷۸۷۸۱م/' ہ٥٠‏ ہ۱۸٥۲‏ 
۵ ٥٥۱۱ء‏ 4110 ا٥5 ٥۱٢٢۰‏ ۲ہ 0ن1 11٦۲٥010:‏ 10404.17116]ا ٥١‏ (۵186م0) 
انا 68٤‏ 1اا لہ'نط5 ۰0٥۰ ہ٤ ٤۰ )۱۶41۸٥1ت ٤٥1‏ ٥ہ‏ ٥۰50ء۶‏ ۂْل ٤٥ا‏ 
0۱۱٤ ]۱۲۸0/1‏ ۷۱۷۱۱۱۱۷۷۲۷۷۷۶۱ 7۲0۷۱۱۸/۰ 

۶ ۱۷٥٥٥3۲ب: ۲٢٢‏ ۷۰۲۵ء ۱ء ا 1آاەم ہ-٭طا ١دا‏ اەہا ءط۲]' 
١٥ ١0٢ 1‏ 00-6 .۔ەماه ٥ت‏ آ(۶024٭ ۶٭ط٤ہ‏ ج٥١٥‏ ط٤۳‏ عہ٥٥٦ ٥٥‏ ۱۱ء١۳‏ 
ج٤‏ ًاء ۳ (7۴1۷/۸:۷۶۸۔/۷ ' /۷۶۸۱٢)۷(ڑ‏ ۰طا٢ 8٤ ٣۴۲۲1٥٠ ٠٥‏ ٥ا‏ 11005١ء‏ 
1+5۹ 86 ,۸۱۱۷۹۱۱۱۶/۸-/ہ ٤ہ ٥۵[۸۰ 1٥١ ٥٥٤۲‏ 11ء ٥داد‏ دد>اہ ہما :۱13[1٥٤‏ ۲ع ٤ہ‏ 
٥٥٥٢٢ )(0۲۳, 1٢۲٥٥ ٠٣ 14041194,‏ :۵۶3۲م 
۴۲) 32810 ۶٢ھ)5‏ ۸۱۰۱01105 

×+11-1 رتا ۸٥ء۶۶‏ ہ+م×ء عممنمنئمہ ٭طا ٥٠ہ‏ ۲ طع!ا ط٤‏ ہ1 
1۷ ٭نآئدءہ٭ہ ٤٥, ١‏ آم1ء: 11 ۵۱٥۲۶ع‏ 4ص۸ ۵۵۲۵۳۶۰۶ ۸٥٥٥ہء‏ ع 7ز مواداتہ 
۶ئ ٥ا0٥])‏ ا ا١'ا6ڈ5‏ ١ا؛‏ عہ٥٥:٢‏ ۲٥۱۵م ٥٥ م۲۱٥٥ ٥‏ ظعاط 
:ٴا عداا 1ا .۰ا؛صدز [۸ (دا:ا١ہ۲:۰۹1[۱1)‏ 1۱۱۷!آ/؟ ا۱۷١٢‏ ,۱۷۷۷۸0|]|1711۷۸ مہ 
۳۳۱۲۱۱٥۵٤۵۹‏ ۵ ۲۷۹۵۸۰۰۰م۳۰۲ز ہ۱ 0 ذا41ن٤‏ ذنط )٠۵۳۴‏ ۰٥٤٥ا‏ نما ۱۵ء نعماںدہ 
٭+'؟ 1۱۱۷١‏ ۰ زط ۷۰ ”تو عنط 03113107۶ ۰ ا! 304 ٥۳8۸(۱‏ ٤ہ‏ ۰ع٤۸١۷۱۰۲ممءء‏ 
۶۰٢ ٥٥4 0 ×5۲۵-۰۰١۲۷۱۱٥٥٢[‏ ۰-ەم ۳۱۱5٣‏ اد۶٤11‏ ہءم× ءنطا ٥١‏ ٥+ناعاز‏ 





4 طءءصد0ا 





یەاطامدعهمزظ راہ1ا ۔ ط 

)ا 31ا 1-815038 ؛: ط71 ١×ط 1٠٥‏ 7ہ ہ۰ ےنا ۹۶۰تا ٤٤١‏ :+ہ۶ر/71-/۸ -1 
٥٢ ۷‏ زہ ۸۰ہ(۵۸۵م00۸ ١۰ا 11٥١ ١٥‏ ۰ صہ ٥٥×3‏ طا عذاد 1068 ٥٥‏ ءا 
۰ذ0 ١17ا 1٣۰۸7۳۰۶۸ ۸۱ ۱۸۰ ٠:2۰‏ نزاہ1] ٭ط١‏ امہ (1ا۲8) ۲۲٠۳٣٢۲۲:‏ 
٦077-6 5112305-6 ۲٥۵۵۲۶.‏ 


دز ئاہە٥نا ٦٦-‏ .11137۸۰ 12 ط١‏ ۲ہ :د1(۷ ١‏ ہہ :/مٴ۳۴۰(۶]۔اہ" را۳۰٤:×‏ ۔2 
0 اا۸ ہ٠٠1‏ ط٢۱٣‏ ع۱۸٥1‏ ١31ا‏ 1۳۲۶:۱ 01۷14٥٦ 11٦٦ ۱۲۷١ 531۷۰۶. ٤٥۰٣‏ 
,(۷۰۲ 31٠ہ:۰٢٣‏ ہ۲۱۱ ٭ زط٤ 1٣۲‏ .1113(۰ ۱۶۷۰ء ٣ءطاہ‏ -ط: ط٣۳۰‏ ۲دطااہ طا 
نا۸ 1٦137‏ ۲ہ ت۷٥۰‏ ااء٭××ء ‏ طا؛ ۰۱۷۰م ہ٠‏ [۷۱۸۶۰د۱۹۱۰٥ء‏ ١ا ١1١‏ ص۷- ا1١‏ 
>0 51 ,(۲۵۱1۱1) ؛۰۱ مہ۲٣۲ ٥۰٥ ۲1١|۷‏ ۲ہ ۱۶ہ نصدم٥٥ہء‏ ٣<ط٤ہ‏ ١ا١‏ ۱۷۶ 
١ 1‏ ا ٣٭:د٭:٥١ا: ٥1٥0011013160 8٤ ٤ط ۲۲۱٣۳۵٤٣‏ ۷8۹۶ ۰ ۸۲۱ا 
[٤ع٥|‏ ٭طا: ہ۷۷ نع مداہ عوقط عط لدطا ؛:×8 عط ہ١‏ .لہ ہن5 ؛عم١٢۲‏ 
۷۰۱۸ ۰۲5(5 .۸۱۸ 7ہ1۸۰2۲ ۲ہ ءعطاءہ٭م: ٣<‏ ۲٤ہ‏ ہنا 1:1۱٥۰ ٥04١ ٤ ءہاا٥ ٤‏ 1 
40ء ۷۸٢‏ (۸۵۸0۸0- ٤ص‏ 11-5 ,ەام؛ہ: ئل ۰نطا بزما ۳٣٢ 1۸٥۲ )۱۱٥۷۰۷۰۹‏ 
١٤ہ (1٥٢٥٤٤٢ 111 ٦٣×‏ .×ط٣‏ ٭٭ح: ١٥۰‏ ۲ہ ہ۷٥‏ ااہ٥‏ ۷۰ ۱ہ ۵٥٥۲ء‏ ه۵ 
٤اا‏ 09 ۶٥ ۶:۷۰۲٥ 1٣٥٥٥.‏ ذ1 تام ٥٥ط‏ غفطا زا۳۷ ب ن۸ صٌصهہہم] 
7" 8:04٭م16 13۷۰ا ۷۰۲۱۹ ۴۵۵۰110٥5 أ٦ 11٢6٥٤ 1٥۸ ع0٥2٥۶ ١٥ ٠٥٥‏ 
٢ ٤8‏ ۱۱۰۸ع55 101٥6‏ ۲۴۰۸۸۰۲۷۸ د :نا ٭٭لة ۷۵٥۱٢٢۶ 518٤٤٠. ٤٢ ۸8٤‏ 
1۹۰٢۷۰۰‏ 01 1۳۲۸۸۳ .صة٤5‏ .۲۵۸ ,و زة 10 ج) 3۹عطافتلحائم ۵014 (۵ع1 

'_]5- ہ٤ا ٭‎ ×۶ م1٢‎ ١٥ ٣۳۰ ۷٣٥۰۰٣اٴ,‎ ام٥تزك1٥طد‎ 3 5۰۰٢ 3:0۸۸١ 7أ‎ ۶١ 
۱۱۷۷۸١۶ ہ٥‎ ٢٥٢ ]٢۵0(٭‎ 8٥+٥ ہ٥٥‎ ۸۰ ٤ ءہاا٥٭٤(ہہ ۲ہ‎ ۱٥١ ])5 
:اہ مد٥ "۸٦ء ١ا٤ ط٣۱ ع زا0‎ ہ٤‎ ط٥ز×‎ ٥۲۱٣٣۰٣۵٠۰٢ 104 3 ۲ےا‎ ہ٤‎ 
ہ٤ا ٭ ٥۱۱م ۲٭‎ 41::::+ 58. 


(0ٰ غ برچ۷ناہ: ط۲‎ ٥ 

۸۱-0٤:1 ٥35 ۳۳۲٣٣٢٢ ٤ ہہ یباہہ0ٌا ٥۶ہ ۶٭-0ا107۸‎ ۷۵۸۳۸۱۱۱۹ ٥۹ 
۲٥ا۵۷ 4۹ص0 ىزعہ ہ٥ حاہ'نطاڈ ہ٠ چہ‎ ۸۷٥۸/۸۸۷۸۰ ۷[ہٴ۵ہ0: اہ ا۳‎ ا٥تآ‎ ۳۷۱٣۳ ٤ 
005اذ0٥۸‎ ۲٥ع۵۲۹۸:(ہعغ‎ ط١‎ 13٠106 354 ۲ہ [أنا۸/1+3نائئز‎ ۰۶ 1۱1۰-٥٥٥٠۴ )5(. 
00-071 ۱۰ :13٥ہ‎ ٣٢۰٢ص ع۱ا 3ا۲‎ ٠ہ‎ ۵۵۱۸ 1۰ 1-۷۱۸۰ ء7٦‎ 
ہ٥‎ 8-5840 1'۶0۷ ۸/۸ )۱٥ (/ہا۶؛:'/‎ ۷٣٠٣ا‎ ا٦۰٦‎ ا٥٭ء٥‎ ٗ۵ہؤ٤[‎ 
8:۶۷۷۵ ٢٥٥٥٢ ٠٥ 1٥٥۵٥, 804 ذا٤‎ ٤۲٥٥۵:13٤٥ ما ٭ہ”‎ ۲:۶:٥٥ ٤٥٤1 6ا٤٣‎ 
۱۵۵8۶ع۵08]!‎ 3۷۶١ ١ا۰٥ دہ معھام ؛:-۶ ۸ذ ×ط( ۵۶۰۷ مم‎ 


-(د ہما ۷۳۲٣۵‏ ه٥٥5‏ ۷۰ط :ا۷۰ آدءن”ەاەم ٤ہ‏ ٥طا۸‏ 
ودنا ۶ہ 0۰م زص(احہ ١ا: 1:٥٤ ١ ء۱٥۶۸ 4(٤‏ ٭ەطا ٭ط ٘اء( ط۳ ہ٠ ۸۷۸۷٢۲٢١‏ 
.7000 ٥ا]‏ لزا ۵۳۶ (مماءء رلة''نطا5 50٥٥٤‏ ع100[0ء1:0 ماہمہمم”مہ 





۰۳۵م ملرمطا5 ٤ہ‏ دفماٗناژامیہٰ) 
٤ ۹‏ 


826+ 


۲۲٥٣٥٢٢ ٴا‎ ة٥‎ ٤٥۰ 80۷۸۷٠١١ ۷٠٢٢ ٣ا٥٤ ہ۱ ۹484 اعد‎ ہ٠۶‎ 18۷٣ ۶٤۶ 
۳مم‎ ۵٥۰ :ںوہ اط ر٥ م۲ ۔ءطہ'نجاڈ5‎ ۶۶۸١ اعد8‎ 41۸ ٠ہ‎ 334/945, 0 
۳١٣۱٢٢ ٥ عع٭٥٥‎ 15١1:٥ .ءّ: نا ×ط٣ ٥ہ ةمام0801 ١ا ۷۶ہ‎ 530 ۶ 
زہ'نطا5‎ ٥٥٥٤٥٥ 3۵۸م‎ ۲۷۰٢۷ نران”۸ءممّمہ‎ ٥١ ہ۸ہ۶+ دہ ا5‎ 104 118:۸ 
٥10۲ 3م عط؛‎ ۲٥72۰ زنانزہ ۷×ظ عط) ۶ہ‎ ٤ و ہز‎ ۷۵٣۷ ۸۱ا‎ 38 6: 
ا٥6٥‎ 1٦108 1 ۰ 
ا۶1‎ 1: 

18:1۰ 3015 ء٭‌ط؛ .٢٥ا٣‏ دہ 11:٤‏ 1١۶:د3۷۷-اہ‏ ططبردط5 
٢.۶٥۹‏ [۶۶۳۱۲۱۰ 1۰ ۲۸۷۲م آد۵: :ب5 +111 .1022 ”دحا ہ٥‏ 413/2811 
۹١ 04‏ ,1-۸۷۱۲۲۸۸۵ ١۶ص553-ا1‏ .٭ آم:ء: 11 ۵٥‏ ۴ع ٭نط حا ۱٥١‏ :ا 
١‏ 65 ۸۲ .ععنطۂدحر0محنرد 101 ۱۸۶۳۰٥ص‏ 4م۰۸ ٥ط‏ ۷اہاعزہ ۷۰۰ ۷ حما 
٢۵٣۶ 5٤٤٥٤ ٥‏ 0۷٦ا‏ ۵۹۸ء1 دنا 1۸٥٥۶‏ ۱طا .٭۶ ۷ط ۷۷ہ زط ٥‏ آء ناما ۲۷۵٢‏ 
۱۳ش ۔طدنر:|0ل) >ا] ,×”ائ۵٥:‏ دنط ٭ دع مہله ٥41 56 ٥ ۸٥۶۰‏ 8۱2110193۷5ک 
۶٥۸‏ مہ 1٥٥۶۶ ۳۷٢‏ ع 100ص ۵۶۳ نصفاردفا-(8 348۸۵۸۲ ۵[ ۸0۲۸۸8( 
٣  ۵](‏ اد٥‏ ہ'14ص81-۸۷ ٤ہ ٥:0٥ ۵3:۵٥٥‏ ہ٥‏ ٠أ‏ 006005 ۶٥ع‏ ءاء 
٥109۱‏ 4ص ۰٠ہ۰٥‏ ۰۷ز ا:٥‏ د'۹٥:‏ ۳۰۵۲عغ ٭٢ط٥‏ ٥ہ‏ 500۸۰ ا٥ء‏ نع٥ادہ‏ ۲ط 
۷۲۲٢٢‏ 
:ا۲۷۷۱ 1115 

٢0‏ اآانا.5ج ۲ہ ٥١ د١ط ٣‏ :ذ ۷۰۳54- اد اہ 2٥‏ امم 1۲۶۵۸۷ .۸ھ 
۶6١‏ ئاہہا 180 ١٥ہ‏ ١١ا؛ا:‏ ٭ط؛ ا٣۷‏ ۶ہ :٭:ذاد:: ×١‏ دداەہطا :4٥ط‏ 
5 ۸1-۸۸۹ 7:۸۳۶۸ عنط ص1 نطەوز۵۔اد ,عاماءو نل نطا حا ہ۷۷نع ہا 
۰۵۲۷۰۸۰٢٢٢ 6‏ ۳1ز ١٥ )ا١ 1:10 ہ٤ 55'۵٥‏ ہ٥اا+‏ ا51 ہہء ۱ہام ٤‏ ۲0130۰ 
غ1ا ٥۷۰‏ اا۱٣‏ ۰ا؛ ۱۹٥٢‏ ٤٥۲۱ذه٭٥اء‏ ءطا ۵۲ہ دا٢ہ٣۷‏ ننآاا ۔رع٥اہ‏ م 
١٤ ]181801[- 1٥٤:‏ ۶٥ء3۸‏ تا 


)٥۰)) ۸‏ ٠ہ‏ ا٢۱‏ ۰-۰۰۷۷ ھ۸ 

٦-1ٴ[وہد‎ “ما۔ںي٤۶۶'“ہہ‎ 

۔برہ'ہز2ا۔|| 7ہر|]]'۔)۔' وریز آأ رو 2-۸1-58 
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11۰٥۳٤۷۶۶٣۵ ۱7‏ ہ٭٭ط رامادطاہ۲م 0:٦:‏ ٣۷ط‏ ء:عاەمطا -:ہط۲]' 

زط ١٢ ۳۷۳٤‏ زہتاا'۔اہ نظ اباهەاڈ5 ہءامزہ:زل ٤۲ع‏ ٭ ا !0:011٦18‏ 

۲0001-091 ٣۰۲, 0/-71ٗ0۷“ہ٢۶,‎ ٤ط‎ 1۲5:٦ ۴۸۸٥٦5۱۷۰٢ ۴× 8:۱۶ق‎ ہ٤‎ ٤٥ 
:ہ۴ تد ططلو'نطا5 د نزطا م009‎ 


ہن ہج ۶۰۶۳۰۵ ہہء عط ٢۷٠٢۰٢٢‏ ۲٭طا۵۰:ۂ ‏ 'ط ا ها5 ۰ط ۳۷۲۶٢ ٠ ا٥٤٤۷ ٠٥‏ 
(۸3۸1810'.)3-[4'' ٤ہ‏ ٥اانا‏ ١ط‏ 

۶ ال55 ١ا: ۱٥٥۸١‏ ۱٥٥ہم::‏ ہہ٭٥تا‏ ١ط‏ ۱ا ٠.‏ انا 
1٤8068 ۲۶‏ آ٥‏ (ع۱اہ۶ط)؛ 001 ٥۲031:66.‏ دہ نعناہ ض۲ مہ :ز0 
۶ ,ھ[07آ ,[۶ 3۷1۱۷ للا ٢۷۰۲۱۷٢۰‏ نا3۷۸۰ ٠١٥‏ ۲ہ ۰م ۹01۲۲:۱۱ 
٣ ٥٥۵ ۲108۲٥٥٤٥, ٦04 ۷٥۷٣٣ ۴۲‏ م۷ع٣‏ 1۷۸۲۸۵۸٥ذ‏ .وو5۸ 
٭:٭زذ×- 0 ٥۱۸۸۰ ٣٥٥‏ 34ا ه٢‏ ٭۶ 0ط ٥‏ ئ1 نام٥‏ غع۸۰1۸ز۱۷ہء 

٣٢ ۶۲‏ ۲ہ ۰:۱٠‏ :11ء (4) ہعلم :01 ۸۱-0810'5 
ع )۲۷۰ ١م‏ ءاانا .دەععدادہء 5:5/11:17 ٥54‏ 41/1010 ط٢‏ ٤ہ‏ عصداممطاء: 
'ںہ:؛::]٣ ٦٢‏ .(406/1015 .۹8) ز[۱81۸۸-[1 ۶ذ ۵ط9-ل١‏ .٭<۹۶وامناءء زاہ' ط5 
٥٥۸٢ :6۰٤ ٤ا٥٥ ۰. 16٤٤٤٤‏ ٠ہ‏ ہم ذ٥٥‏ دا(ہء 8 ,۸/م۸ج0/م۰۵/ہ ز۸۷۷۸ ۲۱ہ ۲٣از(٠ہء‏ 
(436/1044 .8) ۷۸۲۵۵۸۵-ا ۲ ضصعط5-ا1 ۵54 ,۸۱ 10-۰۸ ٤ہ‏ دیصائ۵: ١04‏ 
٤ ۷۸۱۱۵‏ ۱0۵0۰ ٢ص۷‏ عمەنعماہءط؛ زاہ'نطاڈ ۴٥٥٤۰‏ ؛دءعع ءعط ٤ہ‏ ٥٥ہ‏ 
:۰ 6۶+ ۶ہ [ہ۰ماء: عط: ١۲ہ‏ ٣۲ہ۰ہمہا۰٤41:۷‏ ٭ط؛ ١؛ 8٠٥٥٥‏ 8۷:٠ہہء‏ 
.۱1-3۸4 اط5 ۰<×عطا۸۰٥٥‏ ×نط ببرما 0۱05-4) رعماہ ما 

1|1-۸40)1١1 ۷۵٢۰ ۹55۷‏ ا۷۸ 55۸ ٤ہ‏ ء(م ا ە:نة ۵۲ع :1ا ۔ط]' 
مزع 3 ,(406/10068 .4) 0+1 7'-آج ١1-111:‏ .طا ۷۸34 [8'1٥۲‏ ۸۵0 
6۵2٥٥:۱۲ ٥ط 0۲'۰٥۸ ٦104 ۱٦١٠٥١0‏ ,ا ختداز ۰ائ۸۵ہ::30 ٥‏ ٤ہ‏ 
۰0۴:٤‏ ۳1ز حا٥'‏ 551 ٥۶ہ‏ ::؛ :نا ٢ا۷‏ ۰ا٤‏ ٥ذ 1٥10:۲ 003۲3116۱٥١٥‏ 
)ط٤‏ ٣أ ۷٥۰۲‏ ۰:[ا ٥٥ہ‏ ۷۰۱۲۴ 253 ۷٤١٣تگ۷۵‏ ١ا‏ :۸۰ ۸۲۶عہہ ٭ہ رعماہ ا 1٥٥‏ 
۷ ٥ا‏ ج دنہ۰ ۱مم ۲0۰1 -(م .غعہ٠ہ۴٥٥!‏ ٭ںہنع1[٭< ۴ہ :ا:1 41٤۲٥۲٥٠٥‏ 
۵ ك٥‏ مذاء ااہء ع نل مھا داہہ ٢٠ہ1:‏ 0 ۸٥<ااعد: ٥٠٠٢‏ ٥٤ہ‏ ۷) ۶ہ ٥٥‏ اام٥٥ہ‏ 
۷/:۶۸۶ئ/۔/“ 0۹ "جہت:ا(۸۔-۱/ جا:///0]' -ہ۔بزاء:۵7۰ہ ب ٥ہ‏ ذانٰا۲۵ زلە'نناڈ5 
۲ ۰ زط نما ۲۴۵ ام55( نزا٤ 11+٥‏ ٤٥٭ا‏ ١۷ا‏ ۷۷۰۱۷۰ :ا بط ااەظط 
ک۲ ۲٥٥۲ہأ‏ ہ۱ ٥٥ ٥٤٢ )٥٥ہ ٥ ٥٥١ ا٥ت ءہ٥٥ماا ٥۸‏ .1-۸۷14 :18ا5 
٦١٤١٤, ٦٥٥٢ ۶‏ زہ'نا5 ٤ہ‏ ٭صو:ہء ط٤ ۲٥٥٠۱۳۳۰‏ ۷۰ذ ۶۲۱۷۱۸٣ 1٦0٤٦٥‏ 
ٌأ 1:01:1٥‏ ۲۱۸۰م ۵٥٥‏ 131:665 ٢۲ذ‏ ہہ ۶۰مز ہمہ 
11:866 ١ا۱‏ ۰ا۷۷ ۰۸۷۷۸۷۹۷۸:'۶۸۰/) ۷٢۰۳۰,‏ ع1ا تناز ٥۵۵۲۲۰۵۵۵۸۱‏ ک'۸۷9 
زصنطاہھ ۷٣٢‏ ×اەّط ۶ط أہ 1۸٥۴040-57‏ ط١‏ ہ١‏ ٤مطا-د‏ ١٥ا٤‏ ما ٥‏ صزعامَ×ہ 
1٥٤۰۲‏ ع0ذءزذ۳ة ۰ع۸( صد3ا:::1:ءنہہ ٠ہ‏ [۲۲۳۶۳۲۱۷۰۵ ٥ہ‏ ہ٥٥۵۸۵٥(ج×‏ ٥ہ‏ ؛اطا 
٠”‏ ما0 101:3 ۱۸4)): ۸۵۸116۰ہ: ۲ہ 00۰ 11 ٦00-6 100365 ۲٥۱۱٥۴۸41:‏ 
٥٤ھ :)۸٣[‏ ءط: .۰ ۸اد ٣٥١ ؟ہہ٠۲٢ ۱٢٢.‏ 0أ ٤٥٥۱ء‏ ۶٢ہہ٥٤٠١1: ٤٥۷۰‏ 
6 ۷۵۸۶ 0090066 صطتاز ہہ 11-385۶001 ۰لزا۰٥٥ہ‏ .نذ9۹٦٢'۔-اہ‏ تا ٣٥۱٣٢۴‏ 
ہزدابد ١صھ:‏ ط١‏ ۸ہ ۸۷۱۷۷۶۰۷:'“۸٠/ہ‏ ہ'۷۸۷۸4-۔لد نرطا ۹تَم٥0)‏ نبادںہ ۷مہ 
.8: 6ت۰ ۸١‏ ہز( عدزہ۳×ہ ۰5۸٥۰۷۰‏ تد اناط عصنطا٥ہ‏ ۰( ۵٥4‏ 

۸۰ ٥2۵۳٥۵۰ 31-۸3۷۸۷۶4” ا٥7۰,‎ 1۱ ۷۵٢ ؛٣١‎ 1٦5٦ ٣٥1۷۱۲۵۵) 
م۲6٥۹‎ ہ٤ صمناہء+زہءع ١ط ٢۳ہ) ہا زط‎ ×٦ طائنهة) ط'ن585 آہ دہمادع مہھ‎ 





۰۸۸۵م ماشرمجاڈ ٤ہ‏ مصەمنانانقدیت) 
ں 


7 ص۵ ۸۷۲١‏ ءا ئ535 ٤ ٤ہ ٥٥٥::ہا ٥ب ۷٢۱٢٢‏ ع ٥۲۱۲ھ‏ 
3:6:01 ۱۱ ۰۸ہ۶مم3 ءط ر٥1‏ ۸۰ہ ,14۵۸عد5 ئ؛ عدطءنا' ,ەعدام طاتنضا ءنط 
۸۷۸۶6٤‏ ۷۸٠:۰٠)-ا۰۱٣‏ ١ا٣‏ ۔ہدنحا5اد[ اط۸ 9۸۵۷ ۷طا ٢٢۷نع‏ ٢٠١٥ا‏ 
1٤‏ ١ا1‏ زااہا ٤ہ‏ ۰ داماء: ۲ہ ٭مابدہ ھا ٢٣٢٢‏ ۵۲(ہاء: 
۳١ 1٠۲‏ ہز ۵۲ء 7۰ ۲۳۶۲م ٣٣۲٢‏ زنمعصهںڈ ئ٤‏ طہ'55 )۱.٥. ٥٦۸۶‏ داەہطاہ: 
5(٥. ۶+‏ .: ۸ہ ۶:1 زم 0301'5) ١ط‏ ٤۶ذ‏ .الا 1٢٣:۴٠٣٢١٢‏ ٭ط ٤ہ‏ ٢٢٥٥ہء‏ 
ں٢٣‏ ۹:×د٥‏ ٭ط ۱۳۰م۶۶ ۱۲كد65 ٠٥٢‏ ہ٥‏ عصنتاد(ء۶: صمنا:و × عم٥نلەہ‏ 
)(3٥(‏ 5۸آ ۱۲۲۱۰م۴۶٣‏ ط٤ ۳٢٢ ٣٢٥٢٢ ط٣ ٥1:د010ع ہ٥ “۸۷۸۷/۷'' 0860 1٣‏ 
٥‏ 3 ہن ٤د‏ ہ٭ط؛ ط5“ ال55 ٭ط]' .(۸/۷()) ''× ءمں؟'' ۰:3۲1 1٢‏ 84ء 
۰٭ا ٢۷ہ‏ 5۳7۰ 1١ص‏ >ہ'نطڈ ١ا:‏ ہ۷۰۰٣؛:‏ ٥ا ۳۷۵٢ ۲۷٢۸۶ ٤ا٣ ٥٥۱٥۱٠٢١۷٥١٣۰۷‏ 
۶۴+ 0) ٭' طط ۸50 3۲: ةندء (9(2)۵) ٥5آ‏ .11147 ۱۰ ۰ہ ۱۱۲:۰مم1 
۴ 1631 تا ۶۵۰۱۰۹ ہہذٰ :ا۷ہ ٤ )۲]۲۰٢٢٠٢٢۲ ہ٥( |۱۱ )۱٥ ٤‏ ۳۷۹ 
ج )۱٥‏ /ہ۰ر۷۷۱/ء ٢٥٢ ٤‏ ۱۳۰۱م 605١١‏ ٭ط) ٭انط٭ .ز(مصہنادادہ+م: جہ[ 
من 1۷۰۶غ ۱۰۷۶١۲‏ ہ۶۲۶۰۱م ٤٥ع(ا[ئ٥٥1‏ ٥ة‏ 100 ,(5000 033 ٥ہ‏ ۸۵۹ نا ۲٥۵1۲٢۲‏ 
:ماد ہا ٥۶۸‏ وہ٤‏ طناۃة 55 ١٠؛‏ ٭ ا۲ ۸ہہ(ہ۷:/ ٠٥٣ ٣۹۷۱۱۲ ١٤٥‏ ۸۷۷۸۶۱ 
۲۱)(۰۱ ۷زا:11] ۳ ٥ہ‏ 3۹01:۱:0ہا ۷٥٢۵۸٢٥۰ ہ٤٠ ٥٥٥‏ ۲ہ 11۷“ نا ٥0:‏ ط٢‏ 
- ,۸11 0)'' : ن۸ 1103.771 ٠٥٤‏ 1ن۵: ١۷ا ۲٥٥۶۸ ٠٥‏ ۱ء: ۰ا ٥ا‏ ٢٥ا۷‏ (۶8۲11) 
٥٦٠, 30 8‏ ن۷ طا 30٥31010-11 ٤٤۴٥ ٣۷٣٣ ۷٥۸8ع ٥١‏ ذأ ۷٢۵‏ ۷ما ٤٤عي8 ۳۳٣٣۳٣٥‏ 
۱1٠." ٣۴‏ ما ۱130-2 ٤ُ‏ ۵٭م 2 ٥٥‏ ا 1:0113 ؟ا ۷۱۷ 5۷ا ۱٦۱34۰‏ ٥م‏ 
٥٠‏ 8ا لہا5 ۲٦۸۰‏ .۶۰۳۱۳۰ ۰ط ۲ہ 1۷ء ناہءاا:دد ےط ۸۰۹٣۳ذدہء‏ ن01 
1 اع ہہ) مه( ٭٭: ہ٤‏ ۲ہ ہمناادەم ١ا؛ 11:۱٥۶‏ ۴ا ۸1م( ۵:٥ ١٢‏ 
٣٥۰ ٥٥۰۱۰ 17۰2 )(۸۹۵۱ ۰٥۸٤1 )٥١٢١ )٤٤ 4‏ ٤ہ‏ ءا8۲1 ١ط‏ ہٴ نام حصہہ؛] 
۵ ۷۵۶۰ ز(۸: 1۲19۸ 282۵1۸۰۲۱ طع1؟ ×نعطا ۸۰) ازد: اط5 ۲۰ ۱:۵۰ ۱ءمہ۲ 
ہہ عف5 غہ٠ا؛‏ ء7٥٥٦ ۷۸۰۱٣ ٤٤١١٣ ۲۶۲۳:۶٥٥۵٥٢٠٢ ۷٥٢‏ ۰م رمہ 1۱ل ١٤٥‏ 01366۲ 
۲۲۱٢٢ ۶‏ ز( 1۱۷۷ ۲۰ء ()ل۵() ط٤‏ ہہح :78:7 10٦٦۴:3٥۱۸.‏ ٢ہ‏ ۲۱۷۸۷۸۶ 
۶١‏ .-1310 '13۷1۴5اڈ5 ١ط :٠ ۴۸۸۷٥‏ ٭ ہہ عہ۷۷قط ٥۸۰۲‏ . اتد )ًانصلەام 
+6٤٠: ٦01 ٥8[۹4: ''۰٦١۷٦ 366 61‏ ہ0۷۷ کزتا حصزا ۶۶۸:٥٥٥ہ ٥98‏ مں ٥٥٥٥ء‏ 
۸۷۸۷۸۷۶١ )ہ٥۴ ں٭٥۱(''. ۲5:۶ ۳۵۰ 8 ءہ٥٥انمہ 1001٥02 ا٥۶۸١ ۳٥٥٠٣۷٣‏ 
٥ا ٤ 11:٤۷۶۶‏ ءاطدہں ہنا 11۷۶۰ ۷۷۰'' ۱۸(۱۰۹۰م×٭ 9030 -75 ۶×ط 
٥‏ ۲۸۰۷ط:ء: ۰٭ا ا(۳ ط5 204 .01:7۸ دذطا ۷١٢ 101٠٤۷۰۰۰‏ ۷۰و ہ' ا۷د ا5 
.''[آہ ۶۶-۸ :ء٥1‏ ١؛‏ مز( ءءدام اممنع ںہ خاطا 

-1 ۸4009 ۶۰٭ا نہ 1[ہا 1٥٥:۷7 ۳٢٥٢ ۶ا4٤ ٠٤ط 80۳٥‏ ذ۔0ا' 
٤٥‏ :ا٠‏ ہ؟+ :1آ .زاء: ن۶م "اد ط5 ا٤‏ ۶۷۱۶۲۸۰۱ ٢ا۳‏ ٭دا 0٥‏ 
.۷۰د“ ۱ہ “انا ٥٠٤‏ ہ٥٥۸‏ ٤ا٤‏ ۳۱۵ ہ×٭مں)] ۷۵۰ طاطارہطا5 

۰ء ں۹ باء۰×: ء۳ ہ1 ۸ممك مک آ۵ ءئقط ۵0۲۷ صفلنصنہد ۸ 
٭۴٤٤:٥1 ٤٤ ٤٥٤‏ ٣ا۷‏ 553 ١ا:‏ نا 4۰د0: ہہنا ١۷٦ا ۶۲۱۱:٥۵٢۰ ٠۱‏ ٣ص‏ 
67 ١ا)‏ ۶۳۳۱۲۲۱ ۰ط 1٥2 1٥1130. ۸: ہ٥لنص 2 ٤٤‏ ۔طا ناھ' زطا 011۷۰۲۰۵ 


لٗسسسمسسکم×+>مسمممٔصسمسموےمؤسٗسسہ٭ػوك+'م‌٘کسچجمسسسسماصسصجے 


4 ادص 0ط 





۴۰ء ع8 ].1٤۶‏ :111 


ا۵۵م'-[3 510۷ .5 ٦٢'٢۸٦‏ .طا 3۷۸۱۵۰۸٥٠۰٢١1٠.‏ :تا ٢۸٠٠۰٠۰۸۲٥ص۷۸‏ 
۸١۸۶۷۷٢ ٤‏ ۱۸۰۶ ع3۷۱۸ ,نطاءاتد کا-ا3 ك1 طع8:1-ا1 صدطااتا'-له نطا؛ءد1ا-اہ 
6:1 ×ٴ ١1-۸۷۸۶۶٥۸,‏ ۶٤ہ‏ 12ات ا نہ5 -ط 804 ,11110 ط۵' ط۸ 
۸٦۸‏ .٘5ا )3۸351۰١ ۸۷۸۳3۲٥۵4۸‏ ٤نا‏ ۸۰ .1-۸۷64 ا بزدطا5۔اد ٤ہ‏ ہم 
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دکترمتید سبط حسن رضوی 
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مدیر ۔ دائش 

رابزنی فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران 

خائهٌ ۲٢‏ - کوچ ۲۷ ۔ ایف ٦/۲ء‏ اسلام آباد - پاکستعان 
تلئن: ۲٢٠٢ .٢- ٦١۰٠٢۹‏ 

حروف چیئی: بخش کامپموتر رایزنی 

چاپ خائه: آرمی پریس - رار لہندی 
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بسم الله الرّعمن الرُحیم 


دائش شمارۂ ۳۰۵ 


سخن دانش 

بخش فارسی: 

پیشیننۂ تآألیف کتابھای لغت فارسی دکٹر عباس کی منش 
اقبال در نظر رھبر ملت ایران دکتر سلطان الطاف علی 
نگاھی بە عشاقنامدعراقی دکتر محمد اختر چیمە 
میرزا نصرت قوچانی طبیب پرویز اذکائی 

شیوۂٴ حمد گوبی فردوسی دکتر انعام ا حق کوئر 
یکی از شعرای گمنام ایرانی دکتر ظھورالدین احمد 
نعت سرای نظامی گنجری دکتر خواجہ حمید بزدانی 
محمد بن جلال شاھی رضوی سید خضر نوشاھی 
صونی محمد افضل فقبر نجمالرشید 


شع فارسی واردو: 


خواجه عطار: سرزا غالب؛ علامه اقبال؛ 
تصیرالدین نصیر؛ میر نفیس, حسین رزمجو, 
سید فیضی: سلطان باھر؛ آغا صادق, 
یونٹس حسرت: الف کابلی؛ قمر جلالوی, 
میر انیس؛ شہنم شکیل, افضل منھاس 
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عات: می 


اخبار فرھنگی: ۴۳ 


محفل مشاعرہ: دیدار فیئت فرفنگی و ادہی تاجیکستان 


زفیاتۃ ۹ 
بخش اردو: 
فارسی گو شعرا کا ايك نایاب تذکرہ 20 "٤‏ 
میر انیس پر ايك تنقیدی نظر آل احمد سرور 2 ۷۳ 
امیر خسرو بحیثیت قصہ سرا دکٹر آصفهہ زمان ما ۹ 
کتابھابی کە برای دانش دریافت شد ۷۹ 
مجله ھابی کە برای دانش دریافت شد ۸۰ 
مقالاتی کہ برای دانش دریافت شد ۸'۸'۳ 
درست نامه دائش شمارہ ۸٤ ۳٣‏ 
بخش انگلیسی: مے 
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سخن دائنش 


اکنون کە سی ر پنجمین شمارہ اڑ فصلنامہٗ دائش بخدمت دوستان و 
مشترکین گرامی تقدیم می شود؛ پیشا پیش از ہمہ برادران و خواھران محترم 
تشگر دارد کە درخواست ما را برای تکمیل برگ معرفی خود قبول فرمودہ و 
ان را بە دفتر دانش ارسال داشته اند. 

بر اساس توصیہ ہایى واصله و تشویقات بزرگوارانہ ای کە بە عمل آوردہ 
اید "دائش”" بر آن سر است کە از شمارہ آبندہ صفحاتی را برای انعکاس نامہ 
ھا و نظرھای دوستان و احیاناً تقدیم جوا ھای ضروری اختصاص دھد تا 
ارتباطات بیشتری فی ماہین بوجود آبد و از راھنمائیھای ارباب بصیرت و 
خبرت ھم استفادۂ بھٹری بە عمل آید. لذا بدینوسیله از خوائندگان محترم 
تقاضا می شود کہ نظرھای خود را در جھت ھرچه مفید تر شدن مجلہ ارسال 
نمابند و ما را مدیون توجّھات کریحمانهُ خود گردائند. 

در این شمارہ بە مناسبت روز تولد علأمہ دکتر محمد اقبال مقاله ای از 
دکتر سلطان الطاف علی (کویتہ-بلوچستان) بہ دستمان رسیدہ است ر نیز 
برای یاد آوری یکصد و بیستمین سالگرد وفات میر ہبر علی انیس مقاله ای 
از آل احمد سرور درج کردہ ایم. پر پیداست کە مسؤلیت دانشمندان کنونی ما 
در جھان پر از جنگ و جدال و فساد و اختلافات فعلی از روزگاران 





پیشین افزون تر شدہ است و تا نسل نو از میراث عظیم گذشتگان خود آگاھی 
نیاہد و از زلال معرفت و دانش مجاھدان فی سبیل الله برخور دار نشود: این 
گرفتاریھا و ھرج و مرج ھا بە امن و سکون مبدل نخواہد شد. جھان انسانیت 
تشنه رهنمائیھای مثبت است و کسائی چون علامه اقبال و میر انیس از 
پیشرروان این راہند. 
درك دقیق و حقیقی گذشتہ ها٠‏ راھھای روشن و دوستی را پیش روی ما 
می گذارد تا از خطرات عظیمی کہ ھمگان را تھدید می کند دور بمائیم و 
اندیشه ھاى رستگاری را جدی بگیریم. 
نقش عظیم علمای اسلام در ساختن جھان فردا و پرداختن روزگارانی کە 
با عزت و سربلندی و عظمت واقعی مسلمین مقرون باشد قابل انکار نیست و 
بە گمان ما در شرایط کنونی حیات انسانی از ھر وقت دیگری صریحتر و 
الزامی تر است. این است کە "دائش” از فضلای عالی مقدار شبہ قارَہ و ھر 
نقطه دیگری از گیتی کە این مجلّه بە دست آنان می رسد, توقع و انتظار بە 
حق دارد کە مقالات روشن بینانه و عالمانهٗ خود را در ھر بخش از مسائل 
صربوط بە اسور جوامع ارسال فرمابند رو ہی ھیچگونە مجامله 
دست ما را بگیرند. 
اینك ضرورت حفظ مواریث پر افتخار اسلامی ما از امهھات اھدافی است 
کە تعقیب می شود و باید ہم کە بە هر نحو مسر و ممکن از ان حمایت و 
جانبداری بە عمل آید زبان فارسی نیز کە حامل و حاوی این خزائن پربار 


است: سزاوار همه گوئە اعتنا و التفات حقیقی از سوی دوستداران واقعی أن 








است و بی شك ھم بدینوسیله است کہ روابط بین مردم و ملل اسلامی حاضر 
در شب قارہ و آسیای مرکزی تأمین می گردد. امید قلبی ما این است کہ 
دانشوران برجسته ایران و منطقہ این مھم را نادیدہ نینگارند و بیش از پیش 
برای تقویت مبانی آموزشی زبانی کە سزاوار است وراسطہ تفھیم و تفھٔم اصلی 
درمیان عموم مردم این خطه قرار گیرد : تلاش نشان دھند. 


مدیر دائش 
شمارہ ۳۰/پاییز ۱۳۷۲ 
رجب ا مرجّب ١٤١٢/دسامبر‏ ۱۹۹۳ 


١‏ نمونہُ برگ معرّفی نیز در آخر پیوست این شمارہ است. از استادان 
فارسی کە تاحال این برگ را پرنکردہ اند, تقاضا می شود کە 
فتوکپی برگ را پرکردہ بزودی بە مدیر دانش ارسال بفرمایند. تا در 
مجلد دوُٗم دانش چاپ شود. 

-٢‏ بمنظور تجدید نظر در فھرست اسامی خوانندگان گرامی فصلنامہ 
دانش و ادامهُ ارسال مجلّہ؛ استدعا دارد ئموئه برگ نامه مدیر کە 
در اوّْل پیوست این شمارہ آمدہ؛ دقت فرمودہ و موارد مطلوبه را 
تکمیل و در اسرع وقت بە نشائی مذکور ارسال فرمائید. در صورت 
عدم ارسال پاسخ, از ارسال شمارہ ھای بعد معذور خواھیم بود. 





نب ٠.‏ سد عی 
خواح یئ فریرالری نعطار 


ھےےر 


مدبہ عدمرحتداےے پا را 
گی راکنچ ونمستف میدھ 
نگ را زر وص ر؟بان دھ 
نی برقخت اصععڑواز 
آن یی پر شید سناب و ور 
تیگ بر رواب سے 
طف الین جحسان برم زد 
مرو ضر بالہ اص میک نر 


ازنشین شیک ا 7 


نر ائیسان دا دشت خٌال را 
دی را رٹ وزنمست مد۸ 
دی درصرت نان بان دہ 
دی کردہ دان از خاق باز 
رگری عفصہ مہہ بھتود 
دی بر نماک غواری سنہ یک 
کس خی ارکب مز 
بین بجز عی در یککی میک ضد 


آسان را سے سسسستون دارو لاہ 


زاس درک او اممازنے 


نز نے 7ڑ رے 





دکتر عباس کی منش 
تھران -۔ ایران 


پیشینہ تألیف کتابھای لغت فارسی 


فرھنگ نویسی و تدوین کتابھای لفت برق زبان شیرین و فصیح فارسی 
و عربی در مفھوم حقیقی آن, یکی از ارزشمند ترین نو آوریھای دانشمندان 
ایرانی بشمار می رود. 

از آنجا کە زبان عربی, زبان مادری اعراب بودہ است: عرب خود را 
ہی نیاز از تالیف قاموسھای عربی می دانستہ است. و لیکن از روزگار خلیل 
بن احمد فراھیدی(١)‏ و کتاب العین او کە بعنوان کھن ترین و مھمترین 
فرھنگ در زبان عربی پرداختہ و مشھور شدہ است: اندك اندك باب فرھنگ 
نویسی در دنیای اسلام گشودہ شدہ و تدوین واژگان در زمبنه ھاى 
اختصاصی و موضوعھای معیٔن آغاز گشتہ است. 

اگر اندیشمندانی چون از ھری ھروی(۴) مؤلف کتاب لغت 'التھذیب", 
ابن درید(۳) نویسندۂ کتاب لغت الجھرہ در زبان عربی, و ابو ابراھیم 
فارابی(١‏ )صاحب دیوان الادب در لغت: و ابو نصر جوھری(٢)‏ مؤلف صحاح 
اللغه و صاحب بن عباد(ع) ویسندۂ کتاب اللحیط در لفت را از پیشگامان 
فرھنگ نویسی در زبان عرہی ہدائیم؛ ناگزیر باید بذکر این حقیقت بپردازیم 
کە بنیاد گذاران واقعی کاغ شکوهمند لغت نامہ ئویسی محققان ایرانی بودہ 
اند. چنانکہ حاج خلیفہ(۷) مورخ و نویسندۂ ترك در کشف الظنون, کتاب 
لغتی بنام تاج امصادر فی اللغہ بہ ابی جعفر احمد بن علی معروف بہ جعفرك مقری 


۹ 
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بیھقی(۸) نسبت دادہ کە مصادر قرآن مجید رو احادیث نبوی را بدون ذکر 
امثال و شواہد شعری در آن جمع آوری کردہ است.(۹) 

در این گفتار حتی بحثی گذرا درباره تاریخچه فرھنگ نویسی ہرای 
زبان فارسی امکان پذیر نمی نماید؛ و تنھا اشارت بدین نکته بسندہ است کە 
ہبگوبییم بسیاری از کتب درد را زنای تاریخ ایران مفقود شدہ و از میان 
رفته است: از جملە رساله ابو حفص سغدی(. )١‏ در لغت فارسی: و یا کتاب 
التفاسیر فی لغة الفرس منسوب بہ قطران تبریزی.(١۱)‏ اما شاید بتوان 
زمان تألیف لغت فرس اسدی طوسی شاعر حماسه پرداز قرن پنجم ھجری را 
سر آغاز فرھنگ نویسی در زبان و ادب فارسی بشمار آورد: و صحاح الفرس 
شمس الدین محمد بن فخرالدین ھندوشاہ نخجوانی مشھور بەہ شمس منشی 
بسال ۷۲۸ ھجری قمری در تبریز : در زمان خواجه غیاث الدین بن رشید الدین 
فضل الله وزیر نیکنام سلطان ابو سعید؛ در تنظیم و تکمیل لغت فرس 
اسدی طوسی پرداخت و بە وضع و ترتیب کتاب صحاح اللفہ ابو نصر جورھری 
کتاب خود را اساس نھاد و بە تصنیف آن ھقت گماشت. و غیر از این کتاب 
دیگری است بە نام صحاح العجم از فارسی بە ترکی تألیف ھندوشاہ بن 
سنجرصاحبی نخجوانی پدرشمس منشی. 

پس از اینھا, کتابی است بنام معیار جمالی و مفتاح ابواسحاقی؛ در 
چھار فن (عروض: قافيه: بدایع الصنایع و لغت فرس) کہ شمس فخری 
اصفھانی از شاعران و مؤبفان قرن ھشتم ھجری در سال ۷٢٤٤-١٤‏ بنام 


۰ 





پیشینئہ لیف کتابھای لغت فارسی 


مجموع شواھد شعری را کە مؤلف در این چھار فن بنام یا لقب یا کنیه این 
حاکم آوردہ از خود اوست: مگر چند بیتی نادر کە از دیگران است. 

بجز آنچە در قلم آمدتا دیر گاھی توجّھی بە کار تدوین و تألیف فرھنگ 
فارسی در زادگاہ اصلی زبان فارسی مہذول نشدہ است. و تنھا نور عنایتی 
کە راہ تحقیق را در لغت نامه نویسیٰ تا اندازہ ای روشن می کند٠‏ نور نھضت 
فرھنگ نویسی است در ھندوستان کە بە اعتقاد پژرھشگران در اوایل قرن 
ہشتم ھجری, یعنی از تاریخ تألیف فرھنگ قواس(۱۲) آغاز گردیدہ است. 

نکتە اینکە بیشتر این فرھنگھا در ھند بکوشش فارسی دانان ھندی جامه 
تألیف پوشیدہ و یا ایرانیان مقیم ان خطه بنگارش در آمدہ است. 

از آن جھت کە ھر روز برعدہ' پادشاھان مسلمان و فارسی زبان در هند 
افزودہ می شدہ و ھندیان نیز به فرا گرفتن زبان فارسی کە زبان ھمهٗ این 
دربارھا بودہ علاق*ٗ فراوان نشان می دادہ اند. و از دیگر سوی عدم توجهہ 
پاد‌شاھان صفوی از قرن دھم ھجری ببعد مؤلفان را بکار تدوین و تألیف در 
این زمینە بی علاقه تر می کردہ است. از این جھت زبان فارسی بانگرش به 
پیوند معنوی کە بازبان ھندی داشتہ؛ روز بە روز رشد کردہ و باب تحقیق در 
موضوعھای گوناگون گشودہ شدہ و تألیف کتب مختلف را سبب گردیدہ است 
از جمله در علم لغت کە بشرح خواھد آمد: 
-١‏ تحفة السعادة تألیف محمود فرزند شیخ ضیاء الدین محمد بسال 

٦ھ‏ .ی۔ 


-٢‏ مؤید الفضلا نوشته شیخ محمد لاد دھلوی بسال ۹۲۵ھ .ق. 
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۴- مدار الافاضل فراہم آوردہ الله داد فیضی بسال ١١٠٥ھ‏ .ق. 
-٤‏ سرمه سلیمانی اثر تقی الدین محمد اوحدی در قرن یازدھم ھجری. 
-٥‏ فرھنگ جھانگیری تألیف جمال الدین حسین اینجو در سال ۱۰۱۷ھ .ق 
-٦‏ برھان قاطع تأألیف محمد بن حسین بن خلف تبریزی در سال ١١۰٥ھ‏ .ق 
۷- کشف اللفات و الاصطلاحات عبدالرحیم فرزند احمد سور بھاری مؤلف 
بسال ١١٢ھ‏ .ق 
۸- لطائف اللغات تألیف عبداللطیف پسر عبدالله عباسی در قرن یازدھم. 
۹- مفتاح الملعضلات اثر شیخ برھان سیکری وال در قرن دھم و یازدھم ھجری 
-١۰‏ فرھنگ رشیدی تألیف عبدالرشید تتوی بسال ١١٠٢ھ‏ .ق. 
١۔‏ چراغ ھدایت تصنیف سراج الدین علی خان آرزو در سال ۷١١۱ھ‏ .ق. 
۲- مصطلحات الشعرا ء سیالکوتی مال متخلص بە وارستہ مؤلف 
ہسال ۱۱۸۰ھ .ق 
٣۴۔‏ بھار عجم تأٗلیف رای تیکچند بھار در سال ١١١۱ھ‏ .ق 
-٤‏ چھار عنصر دانش تألیف امان الله حسینی متوفی بسال ١١۰٢ھ‏ .ق 
-٥‏ غیاث اللغفات نوشتہ غیاث الدین محمد بن جلال الدین بن شرف الدین 
رامپوری کە بسال ١١۱۳ھ‏ .ق. به زیور تأٗلیف آراسته شدہ است. و 
ہسیاری دیگر از این کتب یا مفقود شدہ و یا بادید ما نیامدہ است. 
اما دستهُ دیگری از این لغت نامه ھا در ھمین روزگاران در ایران جامهُ 
تحقیق و تألیف پوشیدہ است. از آن جملە: 
-١‏ تحفة الاحباب حافظ اوبھی کە در سال ٣١ھ‏ .ق تألیف شدہ است. 


۲ 








پہشینٹہ تألہف کتابھای لغت فارسی 


-٢‏ نسخة میرزا یا فرفنگ میرزا ابراھیم متعللق بە قرن دھم ھجری. 
-٣‏ مجمع الفرس با فرھنگ سروری از محمد قاسم سروری (م بعد از 
سال ١۳٠٦ھ‏ .ق.). 
-٤‏ بحر الفضائل تألیف محمد بدر خزائہ پلخی در قرن یازدھم ھجری 
هر یك از این فرھنگھا از مو ای و تا نویسی 
موثر افتادہ اند از ارزش ویژہ ای برخوردارند. اما عمدۂ نقص این کتابھا 
آنست کە در نتیجه عدم روش تحقیق دقیق در فراہم آوردن و ضبط واژگان, 
بیشتر آنھا ارزش علمی چندانی ندارند. و حتی در بسیاری از موارد خواندن 
ٹا درست واژہ ھای عربی؛ فارسی و ترکی سہب ایجاد لغت جدیدی برای 
فرھنگ نویسان شدہ است. بعنوان مثال توان گفت: "نوبان"'(۱۳) ترکی 
مغولی بصورت 'نوبان" ضبط شدہ رو با معنی شاہزادہ بعنوان لغت فارسی 
آوردہ شدہ است. 
سخن گفتنی دیگر ان کہ در دورہ اکبر شاہ گورکانی٠‏ گروھی از پارسیان 
ھند چند کتاب بنام دساتیر(٤١).‏ شارستان و آبین ھوشنگ پدید أوردہ و در 
آنھا واژگان برساخته ہسیار بعنوان واژگان ناب پارسی وارد کردہ اند و مطالب 
افسانە آمیز در توجیه آٹھا و دربارہُ تاریخ ایران برساختہ اند کہ یکسسرہ 
ادرست اأست. 
این واژہ ھا و مطالب برساخته در آثار شعرا و نویسندگان ادوار بعد راہ یافت. 
چنانکە در دیوانھای شاعران دوره قاجاریہ: موارد گوناگون از ان توان دید. 
مثلاً در دیوان فتع الله خان شیبانی معاصر ناصرالدین شاہ قاجار و فرصت 


ہے ییحی بیج یعغتچٹکٹ۴! 
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شیرازی: کە در روزگار ھمین سلطان میزیست. و نیز در دیوان ادیب العمالك 
فراھائی و دیگر شاعران. 
در فرھنگھا نیز اثر بار ز این لغات را توان جست. چنانکە در فرھنگ 
انجمن آرای ناصری تاٗلیف رضاقلیخان هدایت. 
کار برد همین واژہ ھاىی رفا در آثار نویسندگان نیز توان دید. 
چنانکە میرزا تقی خان سپھر از مطالب دساتیر در جلد اوٗل ناسخ التواریغ 
فصلی ساختہ و پرداختہ کە ان نوشتہ ہر خوائندہ ای را بشگفتی و امیدارد. 
از واژہ هھاى بی بنیاد این بخش از کتاب عبارتند از: "پرخیدہ بە معنی 
رمز و ایا و اشارہٴ "اپرخیدہ: بە معنی صریح", "فرنودسار: یعنی برھانستان 
و دلیلستان, نام کتابی در جمیع فنون حکمت: سمراہ بروزن فرھاد بہ معنی 
و ہموفکر و خیال. و جز آٹھا کە بعنوان واژگان سرہ پارسی در فرھنگھا و 
لغت نامه ھا ؛ بویژہ از زمان تألیف برھان قاطع ببعد راہ جستۂه است. 
دنباله کار فرھنگ نویسی ھمچنان ادامہ یافت تا بە ناظم الاطباء نفیسی 
متوفی بسال ,۱۳٣١‏ ھجری قمری رسید کہ فرنودسار یا فرھنگ نفیسی را 
پدید أوردہ و سرانجام استاد علامہ فقید علی اکبر دھخدا(١۱)‏ بتألیف لفت 
نامہ ای ہمت گماشت کہ برپایۂ تحقیق دقیق علمی استوار است. و بیش از نیم 
قرن عمر ہر سر این کار عظیم گذاشت:؛ و بھنگام وفات تمامی فیش ھا و 
تحقیقات خود را بە دوست امین دل آگاھہش دکٹر محمد معین سپرد. و اکنون 
ادامه کار این گرامی نامہ سترگ بسبب کمال امانت بە استاد یگانە و عارف 


فرزانه دکتر سیّد جعفر شھیدی تفویض شدہ است. 


پہشینئہ تألیف کتابھای لفت فارسی 





فرھنگ فارسی معین و چند تألیف دیگر از این دست و فرھنگھایی کە ب 
شیوهٗ نوین جامۂه تدوین و تألیف ہر تن کردہ اند هر يك آئچنان شایان بحث اند 


کە سخن در زمینہُ نحوه کار اٹھا جای دیگر توائد نشست. )۱٦۹(‏ 
یادداشتھا و ارجاعات 


-١‏ خلیل بن احمد فراھیدی: ولادت سال یکصد ھجری ر وفات بین سالھاء 
,-٦۰.‏ ۱۷۵-۰۱۷ ھجری, وی در اصل ایرانی بودہ است. زر کلی, بنقل اإ 
لغت نام دھخدا. 

-٢‏ از ھری ھروی: زندگی در قرن چھارم ھجری. 

٣‏ ابن درید از سردم بصرہ کے میان سالهای ۲۲۳ تا ۳۲٣‏ زندگی 
می کردہ است. 

-٤‏ ابو ابراھیم فارابی: متوفی بسال ۳٥۰‏ ھجری. 

۵- ابو نصر جوھری, متوفی بسال ۳۸۵ ھجری. 

-٦‏ صاحب بن عباد ۳۸۵-۳۲٣‏ ھجری. از مردم طالقان قزوین. ثعالبی 
معاصروی در باب زادگاہ او گوید: وی از طالقان است و آن دھی است از دھات 
اصفھان۔ ولیکن نوشته اند کە در اصفھان دھی بدین نام وجود ندارد. رك لغة 
نامهُ دھخنا. 

۷۔- حاج خلیفه: ولادت قسطنطنيه ۱۰۱۷ وفوت ۷٦۱۰ھ‏ .ق. 

۸- جعفرك مقری بیھقی؛ در گذشتہ بسال ٥٤٤‏ ھجری. 


"٥ 
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۹- لغت نامه دھخدا: تاریخ لغفت نویسی فارسی. نوشتہ استاد سعید نفیسی 
-١٠‏ ابو حفص سعدی: گویا ھمان ابو حفص حکیم بن احوص سغدی شاعر 
قرن سوم ھجری بودہ باشد. 
۱- قطران تبریزی: بگفتهُ ناصر خسرو در سفر نامه: قطرآن؛ دیوان منجيك 
و دیوان دقیقی شاعر را پیش او آورد و معنی لغات مشکل را از او خواست. 
زیرا قطران زبان فارسی دری را کە خارج از حوزه زبانی مردم آذربایجان بودہ 
فی دانسته است. 
و نیز اضافه می اید علاوہ ہر آنچه در قلم آمد در يك مجموعۂ خطی در 
کتابخانهُٔ ملك تھران چند ورقی بنظر رسید مشتمل بر شرح بعضی از لغات 
کتابتی منسوب بە بیھقی کە شاید از زینة الکتاب باشد. و این سخن از 
ابوا حسن علی بن زید بیھقی است در کتاب تاریخ بيھق کە یکی از تصانیف 
ابوالفضل بیھقی. نوشتہ ای است بنام زینة الکتاب در آیین نگارش نامہ ها. 
این بخش شامل ۳۷۳ سخن است باعنوان "چند سخن که دہبیران در قلم 
آرند" و نیز دارای دو فھرست الفبایی برای واژہ ھای آن از فارسی بە عربی و 
از عرہی بە فارسی است کە کار یافتن براہر واژہ ھا را در دو زبان آسان می کند 
و آن چنین آغاز می شود: بدانکە بجای بستاخی, انبساط نویسندہ و بجای 
خویشتن کشیدن, انقیاض و بجای ترسانیدن تھدید و بجای شوریدگی؛ 
اضطراب و بجای یاری دادن, اعانت و بجای یاری خواستن: استعانت..." 
ر"ٴ:تاریخ بیھقی بە کوشش دکتر خلیل خطیب رھبر استاد دانشگاہ تھران؛ 
ص؛ سی ر ظشتم. 


لی 








پیشینٹہ تأٗلیف کتابھای لغت فارسی 


۲۷۔ مبار کشاہ غزنوی مشھور بە فخر قواس از نویسندگان و شاعران بزرگ 
کە در زمان علاء الدین محمد ملقٌب بہ سکندر ثائی کہ ہین سالھای 
۰٥-ھ‏ .ق. حکومت دھلی و گجرات و چیتور و راجپوت را داشتہ 
میزیسته است. تاریخ ادبیات در ایران ج ۳ بخش اوٰل: ص ٢٢‏ تآألیف استاد 
دکتر ذبیح الله صفا. 

۴۳- نوبان: کە ترکان؛ ملوك و سلاطین را بدین نام خواندہ اند, از القاب 
بزرگان ترك است. امیر اعظم: فرماندہ سپاہ. سردار, لغت نام“ دھخدا. 

٤‏ دساتیر: بە معنی کتاب آسمانی از برساخته ھاىی خود کتاب دساتیر 
است کە کاوس نامی از پارسیان هند: نسخهٗ خطّی آن را در اصفھان بدست 
آوردہ و با خود به هند بردہ است و آنگاہ پسرش فیروز ان را بچاپ رسانیدہ ر 
منتشر ساختهہ است. 

فیروز بسال ١١٢۱ھ‏ .ق. در ھند وفات یافته است. اگرچە از مؤلف 

دساتیر نامی نیست و تاریخ کتابت آن نیز معیٔن نشدہ است: ولیکن گفتہ اند 
آذرکیوان در زمان اکبر شاہ ان را فراہم آوردہ و بە پیغامبری بنام ساسان از 
ایران بہاستان نسبت دادہ است. رك: لغت نامه دھخدا؛ ذل: دساتیر. 

-٥۵‏ رفات علامہ دھخدا در سال ۳۳ ۱ھجری شمسی در تھران 


روی دادہ است. 


یا یعاد ماد ید یہد 


نت ت۹۱۷ 
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دکتر سلطان الطاف علی 
کریته (بلوچستان) 


اقبال در نظر رھبر ملّت ایران 





اقبال شناسی نزد ما بخت شناسی است نە فقط برای فرد واحد بل برای 
همہ جامعہ ای ملّت اسلامیه است. ھمین نکته ارزندہ ای را رہبر معظم انقلاب 
اسلامی ایران حضرت آیة الله خامنه ای بخوبی تمام دریافتہ است. درین 
دور فتن کە ھمہ اسلامیان و اسلام تحت نفوذ توطمه طاغوت درآمدہ اند. 
ذات والاصفات أآیة الله خامنه ای بعنوان رھبر بزرگ جھانِ اسلام و ملت 
اسلاميه بشمار می آید. رھبر ملّت ایران و جھان اسلام عظمت و شخصیّت 
اقبال را از آثار آن شاعر و مصلح و فیلسوف بزرگ پی بردہ است. وی اظھار 
تأتف می نمابند کہ: "مردم ما کہ نخستین مخاطب جھانی اقبال بودند: 
متأسفانه خیلی دبر با اقبال آشنا شدند"(١)‏ رھبر ملّت دربارۂ این سوال کە 
چرا اقبال بە ایران نیامد چنین پاسخ می دھند: 

'وقتی اقبال در ارج افتخار و شھرت می زیست و در گوشہ و کنار شبهہ 
قارہ و در دانشگاھھای معروف دنیا از او بە عنوان يك متفکر فیلسوف؛ 
دانشمند: انسان شناس و جامعه شناس بزرگ یاد می کردند در کشور ما 
سیاستھایی حاکم بود کە اقبال را بە ھیچ عنوان نتوانست تحمل کند: لذا برای 
سفر بە ایران از او دعوت نشد و ضمیمه برای آمدن او بە این کشور فراہم 
نگردید و کتاب ھای او تا سالھای متمادی در ایران انتشار نیافت"(۲) 
۹ 
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رھبر ملّت ایران می افزابند کە خود اقبال دربارہٴ محیط ایران در کلام خود 
اظھار کردہ است اقبال ضمن اشتاق کە بە مردم ایران اظہارھی کند و می گوید: 
”چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ‏ ای جوانان عجم جان من و جان شما” 
در ھمین شعر در آخر می گوید: 
”می رسد مردی کە زنجیر غلامان بشکند دیدہ ام از روزن دیسوار زندان شمسا“ 
این شعر نمایانگر حقیقتی است کہ سبب نیامدن اقبال بە ایران ظاہر می کند 
کە ایران آنوقت را به زندان تشبیه می نماید و گوبی زندانبان را خطاب 
کردہ است: 
رھبر ملّت احساس طمانیت ابراز می نمابند کە ملّت ایران پیغام و آرمان 
اقبال را کاملاً پذیرفته است: 
”خوشحالم کہ بحمد الله ما آرزوی اقبال را در محیط خود ہر آوردہ می 
بینیم و اکنون نیز این فرصت را پیدا کردیم (اگرچە اندکی دیر) تا بە معرفی 
این شخصیْت متفکر بزرگ و این مصلح عظیم الشان دوران معاصر ر انقلاب 
مبارز و خستگی ناپذیر بپردازیم و او را بە ملت خود معرقی کنیم".(۳) 
رهبر ملت در جلسۂ بزرگداشت اقبال ملّت ایران را بچە شیفتگی و ارادت 
گویا هستند: 
”الا ہم از برادران و خواھرآن خواہش می کنم اجازہ بدھند صمیمانه و 
مثل کسی کہ سالھا مریدِ اقبال بودہ و در ذھن خود با اقبال زیستهہ است 
درینجا حرف بزنم؛ تا قدری درین مجمع بزرگ و در نھایت در ذھنیت مردم 
عزیز کشورمان,حق عظیم او را برخود ادا کنم".(١)‏ 


یی 


اقبال در نظر رعبر ملت ایران 





ایشان اقبال را فقط فیلسوف و شاعر بزرگ گفتن روا ندارند 
و می افزابند کہ: 
شعر فارسی اقبال ھم؛ بنظر من از معجزات شعر است. ما ٭غیر پارسی 
پارسی گویە در تاریخ ادبیاتمان زیاد داریم: اما ھیچیك را نمی توان نشان داد 
کە در گفتن شعر فارسی؛ خصوصیات اقبال را داشتہه باشد".(٥)‏ 
رھبر ملّت می دانند کە اقبال در زبان فارسی چه ذوق بلند و عرفان 
عمیقی می داشت: 
”(اقبال) احساس می کرد معارف و مضامین ذھنی اش در ظرف زبان 
اردو نمی گنجد: فارسی را انتخاب کرد و بە آن اُنس گرفت. او با خواندن دیوان 
سعدی و حافظ و مثنوی و شعرای سبك ھندی (مثل عرفی و نظیری و غالب 
دھلوی و دیگران)ء فارسی را آموخت و آنوقت با اینکە در محیط فارسی 
زندگی نکردہ بود و در مھد فارسی ھر گز نزیسته بود و با فارسی زبانان 
ھیچگاە معاشرت نداشت: ظریفترین و دقیقترین و دست نیافتی ترین 
مضامین ذھنی را در قالب اشعار بلند (و بعضاً بسیار عالی) در آوردہ و 
عرضہ کردہ کە این بە نظر من نبوغ شعری او است. شما اگر اشعار کسانی را 
ببینید کہ فارس نبودند ولی فارسی گفتند و آٹھا را با شعر اقبال مقایسه 
کنید : أنوقت عظمت اقبال برایتان آشکار خواھد شد".(٦)‏ 
رھبر ملّت معتقدند کە ستودن اقبال تنھا بە عنوان يك شاعر یقیناًٴ کوچك 
کردن اوست و می افزابند: 
'اقبال مصلح و آزادیخواہ بزرگی است و با اینکە مقام و مرتبت اقبال در 


۲٢ 
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آزادیخواھی و اصلاح اجتماعی بسیار مھم است"ٴ.(۷) 
ایشان معترف هستند کە درمیان مسلمانان شبه قارہ شخصیْتھای 
برجسته ای مشل ابوالکلام آزاد: مولانا محمد علی؛ مولانا شوکت علی و 
قائد اعظم محمد علی جناح وجود داشته اند امّا بنظر شان اقبال از ھمه ایٹھا 
بزرگٹر است و عظمت اقبال ہا ھیچ يك از اُنھا قابل مقايسشه نیست. 
رھبر ملّت فکر اقبال را بنظر عمیق شناختہ و بە ھمین جھت می گوبند کہ: 
مسألہ اقبال فقط مسأله ھند نیست بلکە مسأله دنیای اسلام و شرق 
است. لذا اگر بہ اقبال يك مصلح اجتماعی هم بگوئیم حقیقتاً ہمہ شخصیّت 
اقبال را بیان نکردہ ایم و من کلمہ و تعبیری را کە ما بتوانیم اقبال را ہا آن 
تعریف کنیم؛ نمی یاہیم. بنا برین شما ہبینید این شخصیت و عظمت و عمق 
معنا در ذات و ذھن این انسان بزرگ کجا و شناخت مردم ما از او کجا! 
انصافأما از شناختِ اقبال دوریم".(۸) 
رھبر ملّت اظھار فودند کە اقبال متعلّق بە ایشان و متعلق بە ملّت و 
کشور شان بودہ. رھبر ملّت اقرار می کنند کە اقبال کە شعله ای افروختہ بود 
از ایران سرکشیدہ است: 
”در دیوان اقبال موارد زیادی ھست کہ نشان می دھد او از ھند نا امید 
شدہ است (دست کم از هند زمان خود) و متوجّه ایران است. او می خواہد 
شعله ای را کە ہر افروختهہ است: در ایران سر بکشد و انتظار دارد درینجا يك 
معجزہ ای بشود. این حق اقبال بە گردن ماست و ما باید این حق را 
گرامی ہداریم'.(۹) 


۲٢ 








اقبال در نظر رہبر ملت ایران 


رھبر ملّت از احوال تاریخی ھندوستان ھم اظھار خیال می نمایند و 
می گویند که چگونە انگلیسیان وارد ھہند شدند و چطور هندروان و سیکھا 
عليه مسلمانان شبه قارہ برپا شدند و مسلمانھا را تحقیر و بە آنھا توهین می 
کردند. رھبر ملّت خوب آگاہ هستند کە علامّہ اقبال برخلاف طریق سر سید 
احمد خان ملت اسلامیه را از تمدن و فکر غربیان انتباہ مود و أنرا زھر قاتل 
قرار داد. نزدشان اقبال از وضع ھند خیلی ناامید بودہ و اولین کاری برای 
مسلمانان شبه قارّہ احساس "وجود" شان را نفایان کردن بود: 

"اولین کاری کە اقبال لازم بود بکند این بود کە جامعە“ھندی را نە نقط 
بہ ھویت اسلامی و بہ "من" اسلامی و بہ شخصیّت اسلامی: بلکە بە شخصیّت 
انسانی اش متوجہ کند و بگوید: تو ھستی: چرا اینقدر غرق ھستی؟ چرا 
اینقدر مجذوبی؟ چرا اینقدر خود باخته ای؟ ! به خودہبیا".(.١)‏ 

رهبر ملّت از فلسفهٴ خودی اقبال ہم اظھار خیال می نمابند و می گویند: 

'خودی در مفھوم مورد نظر اقبال عبارت از احساس شخصیّت: درك 
شخصیّت: خودنگری: خود اندیشی, خودشناسی و درك خواست. منتھی ایٹرا 
در شکل يك مفھوم فلسفی بیان می کند. "اندیشہٗ خودی" نخست بعنوان يك 
تفگر اجتماعی و انقلابی بہ ذھن اقبال رسیدہ و بہ مرور مشاھدہ مظاہر 
انحطاط و زوال ھوبت در اقوام مشرق (مخصوصاً مسلمین) عظمت مصیبت و 
شناخت علل ر رار درمان, آن اندیشه را در وجود او راسخ و خلل تاپذیر 
ساختہ و آنگاہ در جستجوی راہ ارائه آن: وی بہ يك مبنای فلسفی و ذھنی 


برای أآن دست یافته است".(١۱۱)‏ 


۲۴ 
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دربارۂٔ رموز بیخودی می افزابند: 
'پایهُ خودی در فرد محکم می شود اما این خودیت خودی در فرد و 
استحکام شخصیّت خودی در فرد ھم یکی از مفاھیم اجتماعی اسلام است و 
تا آن شخصیّت خودی مستحکم نشود اجتماع بە صورت حقیقی رو مستحکم 
بە وجود نمی آید".(٢۱)‏ 

رھبر ملت پس ازان نکتە ای دیگری از اقبال را بیان می کنند کە ملّت از 
آرزو ھم تھی دامن شدہ بود و می افزایند کە در فکر اقبال: 

'زندگی يك انسان منوط بە داشتن مدّعا و بہ داشتن آرزرست: خودی يك 
فرد بە اینست کە آرزومند ہاشد و دنبال این آرزو حرکت کند کە من اپنجا بیاد 
این جملە افتادم دافا ا حیرۃ عقیدة و جھاد م".(۱۳) 
درین موقعه این شعر اقبال یاد می شود: 

ماز تخلیق مقاصد زندہ ایم از شعاع آرزو تابندہ ایم 

رھبر ملّت فکر اقبال را تدریجاً از عرفان ھستی بہ تلقین خودی و رموز 

بیخودی بە مدّعا سازی و آرزو سازی می آورند و پس ازان بە حقیقت عشق و 
محبّت می رسائند: 

"و بعد (اقبال) برای جامعۂ انسانی, برای انسان و برای استحکام خودی 
عشق رو محبت را لازم می داند و می گوید بدون محبّت؛ خودی در فرد 
ھمچنین در جامعه استحکام پیدا نمی کند و لازم است که ملت مسلمان و 
انسانھای کە می خواھند خودی خودشان را تقویت کنندء عشق ر محبتی 
داشته باشند و دل آنھا از آتشی بگدازد. بعد جالب است کە خودش نقطه ای 


٦ 





.ہہ .س+س١.۵.‏ ١-ید‏ سیٹٹ- سس اقھال در نظر رہبر ملت ایران 


را برای عشق امت اسلامی پیدا می کند و ان عشق پیغمبر اکرم محمد 
مصطفی(ص) استٴ.(١١۱)‏ 
رھبر ملّت می افزایند کە این مرد بیدار ھوشیار :برای وحدت جھان اسلام 


و برای انگیزش دنیای اسلام چقدر خوب درك می کردہ است. 


دل ز عشق او توانا می شود 
خاك نجد از فیض او چالاك شد 
درد ل لم مقام مصطفی ٣‏ امت 
طور, موجی از غبار خانه اش 
بوریا ممنون خواب راحعتش 
در شیستانِ حرا خلوت گزید 


ماند شبھا چشمار محروم وم 


نقطۂ نوری کە نام ار خودی ست زبر خاك ما شرار زندگی ست 
ازمحبّتمی شود پابنداتر زندەتر سوزند تر تابندداتر 
درجھان هھم صلع ر ہم پیکار عشق آپ حیسران: ٹیغ جوفردار عشق 
عاشتی آموز و محبوبی طلب چشم نوحی قلب ایوبی طلب 
کیمیا پیداکن از مشت گلی بوسے زن ہر آستان کاملی 
رھبر ملّت از کلام اقبال آن معشوقی و محبوبی کہ مسلمان باید ب او 
علاقمند باشد؛ تلاش می کنند: 
ھست معشوقی نھان اندر دلت چشم اگر داری ہیا بہنمایمت 
عاشقان ار ز خوبان خوبتر خوشتر و زیباتر ر محبویٹر 


خاك همدوش ثربنا می شود 
آمد اندر وجمد و ہر افلاك شد 
آہبروی ما زنام مصطفی“ است 
کعبۂ را ہیت الحرم کاشائہ اش 
ناج کسری زبر پای امتش 
قوم و آئین و حکومت أفرید 


تاب تخت خسرری خوابید قوم 
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داستان دختر حاتم از قبیله طی را ہم رھبر ملّت از آثار اقبال بیان 
می نمودند کە دختر حاتم طی چون اسیر شدہ در حضور پیغمبر(ص) آوردہ 
شد عریانی سر این دختر را آنحضور(ص) نپسندید و عبای خود را ہر داشت 
و روی سر این دختر افگند تا ار سر افگندہ و شرمسار نشود, آنگاہ اقبال 
می افزاید!(٥۱)‏ 

ما از آن خاتون طی عریانتریم پیش اقوام جھان بی چادریم 

روز محشر اعتبار ماست ار در جھان ہم پردہ دار ماست او 

رھبر ملّت در توضیح دادن اسرار خودی و رموز بیخودی نشان می دھند 
کە اقبال تشکیل يك نظام اسلامی را می خواستہ و امّت اسلامی باید رسالت 
اسلامی را منتشر کندا 

”'(رموز بیخودی) نشان دھندۂ ایدۂ اقبال در باب نظام اسلامی است و 
افکار اقبال در باب تشکیل يك نظام اسلامی ھمه جاھست: ما امروز وقتی 
نگاہ می کنیم بە ان مضامینی کہ در ذھن اقبال در رموز بیخودی ھست:ہقیقاً 
ھمان معارفی را می ہینم کہ امروز بر ذھنیت جامعۂ اسلامی ما حاکم است. 
رسالت اُمت توحید در نشر اسلام یکی از شور انگیز ترین نظرات اقبال است و 
بہ اعتقاد او مسلمانھا و امت اسلامی که باید رسالت اسلامی را منتشر گنند؛ 
نباید بیاسایند تا این کار را انجام بدھند".(٦۱)‏ 

رھبر ملت می افزایند کہ "کلام اقبال مباحث جالب و مطلوب: فراوان 
دارد کە انسان می ماند کدام يك را مقدم بدارد و ہیان کند و تبیین همه این ھا 
جز با نشر آثار علامه اقبال در کشور ما امکان پذیر نیست و این کاری ست 


٦ 








اقبال در نظر ربر ملت ابران 


کە ھم درینجا؛ ھم در پاکستان و هم در افغانستان باید انجام بگیرد".(۱۷) 

رھبر ملّت بکمال خرسندی ر مسرت اظھار می فابند کہ ملّت ایران 
ہر راہ اقبال گامزن است: 

'خوشبختانہ احساس خودی و شخصیّت اسلامی در کشور ما و درمیان 
مردم ما بہ حد کمال وجود دارد: و سیاست نە شرقی و نە غربی ما عین ھمان 
چیزی است کہ اقبال می گفت و می خواست. سیاست خودکفائی ما عیناً ھمان 
چیزی است کہ اقبال می گفت؛ عشق ما بە پیغمبر(ص) و بە قرآن و توصیه 
ما به فراگیری قرآن: و اینکە پایهٔ انقلابھا و ھدفھا باید اسلامی و قرآنی 
باشد؛ عیناً ہمان چیزی ھست کہ اقبال آنرا توصيه می کرد".(۱۸) 

با این همه رھبر ملّت می افزاند: 

"شخصیت اقبال عزیز ماست کە بیشك ستاره بلند اقبال شرق است و جا 
دارہ کە ما اقبال را به معنای حقیقی کلمہ: ستاره بلند شرق بنامیم و بھرحال 
امیدواریم کە مابوائیم حق اقبال را بشناسیم و بتوائیم تا خیری را کە ملّت ما 
در طول این چھل پنجاہ سال اخیر در شناخت اقببال داشتہ است 
جبران کنیم".(۱۹) 

رھبر ملّت در آخر اظھار تأسف ھم می نمایند کە پاکستان تا ہنوز از 

پیغام اقبال استفادۂ کاملە نبردہ است: 

”مردم در پاکستان متأسفانه می توانند ازبن تعبیرات درست استفادہ 
کنند چون زبان فارسی در آنجا آن رواج و رونق سابق را نداردء گە امیدواریم 
این خلاء ھم پرشود و برادران پاکستانی ما کە اینجا ھستند و ھمچنین مه 


۷ 
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ادبای شبه قارہ ھند وظیفہٗ خودشان بدانند کە در مقابل آن سیاست ہسیار 
خبائت آمیزی کہ نسبت بە زبان فارسی انجام گرفت:؛ قد علم کردہ و حرکت 
کنند و زبان فارسی را کە عامل فرھنگ عظیم اسلامی است و بخش عمدہ ای 
از فرفنگ اسلامی در زبان فارسی و متکی بە :بان فارسی است: در شبه قارہ 
کە مسلمانھا آنجا عنصر اصلی ھستند, اشاعہ بدھند و مخصوصاً در پاکستان 
اینکار بە نظر ما اید بە سرعت انجام بگیرد و در کشور خودمان ہم البته 
طبع کتاب و چاپھای گوناگون آن کہ انجام نشدہ باید انجام بشود".(٠۲)‏ 

رهبر ملّت در آخر نطق خود دو نکتە را ابراز می نمابند: 

”نکكتهٔ اوَل مربوط ہہ تأسیس کشور پاکستان است کہ یقیناًٴ یکی از 
برجسته ترین نکات شخصیت و زندگی اقبال بشمار می آید. بی شثك اقبال 
معمار و طرّاح پاکستان و تحقّق بخشندہ بە ملّت مستقل مسلمان در شبه قارہ 
است. نکتهُ دوٗم کە دانستن ان برای مردم مسلمان و متعیّد کشور ما یقیناً 
دلنشین و لذت بخش است دربارهٴ خصوصیات شخصی اقبال است,ہرای مردم ما 
جالب است کہ بدانند اقبال, کسی کە فرھنگ و تمدن عرب را بخوبی شناختہ و 
بخش مھمی از عمر خود را در تحصیل فرأآوردہ ھاى فکر غربی صرف کردہ: 
در رفتار شخصی خود ھمچون یکی از زهاد و عبّاد بودہ و آن آمیزش و 
اختلاط بھیچ وجہ نتوانسته است در اعمال و آداب اسلامی و در زندگی 
شخصی او کمترین تأثیری بگذارد. او فردی متعبٔد و مأنوس بە قرآن و اھل 
تھجد و پرھیز کنندہ از محرمات بودہ و حتی در دررانِ زندگی در اروپا ھرگز 


این رویه را فرونگذاشتہ است".(١۲)‏ 


۸ 


اقبال در نظر رھبر ملت ایران 





ازین توضیحات بیان کردہ مترشّع می شود کہ اقبال قھرمانی آرمان 
دھندہ درست ماست و رھبر ملّت ایران آیة الله خامنه ای کە شناسندہ اقبال است 


در عصر حاضر رھبر جھانِ اسلام است. 








۳٣ دائنش‎ 


پاورقی 


۱ 
ح۔ 


اقبال در میان ما ثطق رھبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیة الله 


خامنه ای. مجله آشنا. شمار١ٴھفتم‏ ۱۳۷۱۔ ص٦‏ 


ص۷ 
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دکٹر محمد اخٹر چیمہ 


دانشکدۂ دولتی ۔ فیصل آباد 


نگاھی بە عشاقنامۂ عراقی ' 


مثنوی عشًاقنامہ" سرودۂ شیخ فخرالدین ابراھیم عراقی ھمدائی(رح) 
شاعر متصُوف ایران (م:۸۸٣ھ/۱۲۸۸م)‏ می باشد. عراقی از سرایندگان 
نامدار و ستارگان درخشان شعر و ادب فارسی است کہ در قرن ھفتم ھجری در 
مالك مختلف از قبیل شبه قَارَهُ پاکستان و ند و عراق و روم و مصر ر شام 
بسر می بردہ است. وی در خدمت شیخ بھاء الدین زکریای مولتانی سھروردی 
مراحل سلوك را طی نمودہ و مکتب عرفانی وحدت وجود شیخ اکبر ابن 
عربی(رح) و صدرالدین قونیوی(رح) را بوسیلهٴ زبان فارسی در سراسر جھان 

ترش و توسعہ دادہ است. مثنوی غراقی بە نامھای متعدد موسوم است 
مائند دہ فصل(۱)ء دہ امہ عشاقنامہ(٢)؛‏ عشق نامہ(۳)ء کاشف الاسرار 
سبعانی(١).‏ شیخ عراقی این را ہر وزن حدیقة ا حقیقهٗ حکیم سنائی غزنوی: 
در بحر خفیف مسدس محذوف (فاعلاتن. مفاعلن - فعلن) دارای ۱۰۵۸ 
بیت طبق طبع دانشمند انگلیسی آر تور ج. آر بری و مشتمل ہر ۸.۹ تا 
۲ ء8 ٦١‏ بیت مطابق چاپ استاد سعید نفیسی در کلیات عراقی 
بنظم در اوردہ و این مشنوی در واقع خلاصہ ایست در بیان مراتب عشق رو 
حالات عاشقان و کیفیت حکمت و عرفان کە با این بیت آغاز می شود. 


۳٢ 
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ضسر کە جان دارد و روان دارد واجب است آنکہە درد جان دارد(٥)‏ 
پیش از آنکە در معرّفی و بررسی مثنوی عشاقنامہٴ عراقی چیزی 
نگاشته شود لازم بنظر می آید کە در مورد تسامع آقای جولیان 
بالدیكد-محقق جوان انگلیسی- کلمە ای چند رقم گردد تا اشتباە رفع گردد. 
آقای جولیان بالديك در مجِلهٗ ستودیا ایرائیکا (جلد ٠۲‏ شمارہ:١‏ ص 
۸-۷) در اواخر سال ۱۹۷۳ میلادی, باستناد از یادداشت بلوشه در 
فھرست نسخہ ھاى خطی فارسی پاریس: راجع بە مثنوی عشُاقنامہ بزبان 
انگلیسی مقاله ای انتشار دادہ و در ان کوشیدہ است ہگوید کە سرابندہ 
اصلی مثنوی بجای شیخ عراقی؛ يك نفر دیگر ہنام شیخ عطائی است. او می 
نویسد کە شیخ عطائی پارچه فروشی می کرد. چون بازارش گرم نبود؛ از 
پارچە فروشی دست کشید و بە مسجد توقات رفت: در آنجا ھزار بیت مٹنوی 
بنام شیغ عراقی(رح) منظوم ساخت. 
اما نگارندٴاین سطور باعقیده ویسندۂ مقاله مذکور موافقت ندارد: 
بدلایلی چند: 
اوٰل اینکە نسخه پاریس در نصف اوْل قرن پائزدھم میلادی (نھم ھجری) 
گتابت شدہ: وفتیکە در چاپ عشاقنامہ باھتمام سعید نفیسی؛ صرف نظر از 
نسخه ھاى مطبوعه کانپور و لاہور و بمبئی, از دو نسخه خطی قدھی تر 
استنساخ شدہ در آغاز قرن ھشتم ر اوائل قرن نیم ھمجری 
استفادہ گردیدہ است. )٦(‏ 


دوُم اینک دو نسخة معتبر ر مھمتر؛ موجود در استامبول مورخ ٦۸۲ھ‏ 


۲۲ 
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(ہ٤٤٤٣۱م)‏ و در کتابخانه“ مجلس شورای ملّی تھران مورخ ۸۵۸ھ 
(٭١٤٣۱م)‏ ھم این مشنوی را از شیغ عراقی(رح) نشان دادہ اند.(۷) 
سوم؛ در برخی از کتب عرفانی متقدم مانند اللمحات فی شرح اللمعات 
عراقی(۸). مؤلّفش در اوائل قرن نھم ھجری در ضمن شرح مطالب بە صراحت 
از عشاقنامه شیخ عراقی بە عنوان رسالهٗ منطوم وی استشھاد جستہ است. 
چھارم: کاتب بی نام نسخٴخطی پاریس بدون ذکر سند و مدرك: نقط 
باستفادہ از گفشار دانشمندان, مثنوی عشاقنامہ را بە عطائی 
منسوب کردہ است.(۹) 
پنجم: بقول دکتر یوگ دایان آھوجہ از ند "عراقی مدتی دراز فدای 
تعصّب عمومی شد و عشق افلاطونی او شاید بیشتر مسؤل بی اعتنائی ھا 
باشد".(.١)‏ ھمچنین بگفتار مولانا جامی(رح) در آغاز "اشعة اللمعات" 
اھل تقلید رقم رد پر آن کشیدہ اند و دامن قبول از آن در چیدہ و این فقیر نیز 
چون آن ره و انکار را می دید از شغل بآن فراغتی می ورزید...'(١٦)‏ و 
کاتب نسخۂ پاریس ظاھراً از ارادقندانز عطائی می باشد: مکن است از 
رسوایی عراقی سوی استفادہ کردہ: برای عطائی گحنام زمینه 
ای فراھم ساختہ باشد. 
ششم, شغل عطائی پارچە فروشی مذکور افتادہ و مثنوی عشاقنامہ کە 
مشحون از غزلیات است جنبۂه ابتکاری دارد: بعید بنظر می رسد که يك نفر 
بازاری چنین اثر اہتکاری در ادب و شعر فارسی بوجود بیاورد؛ امًّا شیخ 
صراقی کے متصوف شاعر پیشہ بود؛ می توانست مبتگر شیوه 


جدیدی باشد. 


٣۲۳ 
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ہفتم. چون شیخ عراقی شاعر متصوف بود: حتماً باید مانند پیشوایان 
تصوف سنائی ر عطار و مولوی چنین مثنوی بسراید. 
هشتم, شیخ عراقی عارف عاشق مسك و سوختہه محبّت الھی ہبود؛ 
مثنوی "عشاقنامہ" با افکار اوہ و گرمی و گیرندگی آن با جذبه و سوختگی 
وی عیناٗ مطابقت دارد. 
نھم؛ حکایاتی و داستاتھائی کە راجع بە شیخ احمد غزالی(رح) و شیخ 
روزبھان بقلی(رح) و دیگران در مثنوی بیان شدہ: دلیلی است کہ سرابندۂ ان 
شیخ عراقی(رح) است کە از نظر عقاید عاشقانه و درد و سوز, آنھا نزديك 
بھم دیگر اند. 
حاصل اینکە بظن غالب: مثنوی عشاقنامہ یا دہ فصل از تصانیف شیخ 
عراقی(رح) است و گفتار کاتب نسخه خطی پاریس: و قول بلوشہ نگارندہ* 
فھرست پاریس مبنی بر جعل می باشد, و اساس مقالهٗ آقای جولیان بالديك 
برآن قرار گرفته است: لذا مورد پذیرش و قبول نیست.(۱۲) 
اکنون می پردازیم بە بررسی مثنوی عشاقنامه عراقی(رح). 
شیخ عراقی(رح) در آغاز مثنوی شیوٴٗ پیشینیان را ہکار بردہ است. 
چنانکە شعر مثنوی معمولاً با توصیف صفات پروردگار عالم شروع می شود؛ 
عراقی در دیباچہ, حمد ر ثنای خدای ذوا جلال را بیان نفودہ و این حمد و ثنا 
غالبا با کنایات و استعارات فراوان آمیخته است. پس از آن عراقی بە نعت 
حضرت رسول صلی الله عليه و آله وسلم و مناقب یاران(رض) وی و ذکر 


خواجهہ معدوح(رع) پرداخته است. ہی مناسبت نیست کە از عناوین(۱۳) 


۲٤ 








نگاھی بە عشاقنامہ عراقی 


دیباچهٗ مطول مشنوی مطابق نسخه ای کہ باہتمام دکتر آرہری بچاپ رسیدہ 
است در اینجا ذکری شود. 
-١‏ بسم الله الرٗحمن الرُحیم 
-٢‏ در تصفيۃ نھاد گوید 
-٣‏ فی نعت سید ا مرسلین(ص) 
-٤‏ در فضیلت خلفای راشدین(رض) 
۵-۔ در نصیحت عوام گوید 
-٦‏ در صفت دہ فصل گوید 
۷۔- در مدح صاحبدیوان 
۸- در نصیحت ملوك 
۹۔- حکایت سکندر و ارسطو 
-٠۰‏ در حسب حال خویش گوید 
شیخ فخرالدین عراقی(رح) در پایان این دیباچە در قطعه ای چنین شرح 
می دھد کہ حال روحی و عشق حقیقی او را بنوشتن این کتاب بر انگیختہ و 
بیان کیفیّت درونی خویش را با این بیت آغاز می کند: 
صاحبا راز انندرون بنھضت تا نپرسی ز من: نخواہم گفت(١٥)‏ 
در بیت آخر این قطعۂ منظومہ را ہنام ”دہ فصل" یاد کردہ باین طریق: 
کلماٹیست از مخارج اصل اندرو ھست مندرج دہ فصل(٥۱)‏ 
سپس منظومہ را شروع فرمودہ و ”دہ فصل”' ان مطابق چاپ آربری بدین 


منوال است: 
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۳۵٣ دانش‎ 


فصل اوَل: در صفت عشّاق 

فصل دوٗم: در صفت عاشق و معشوق 
فصل سوم: در صفت عاشقان و عارفان 
فصل چھارم: در بیان عشق 

فصل پنجم: در کمال انسان در عشق 


فصل ششم: در بیان شوق دوست 


فصل ھفتم: در غلبات عشق 
فصل هشتم: در خطاب بە معشوق 


فصل نھم: در بیان حقیقت عشق 
فصل دھم: در خاقت کتاب 

در ھر يك از فصول دھگانە و دیباچه و خاقهٗ منظومہ؛ شیخ عراقی(رح) 
مبحثی از مباحث عرفانی را مطرح کردہ و عشق خدای را شرح دادہ و آنرا 
ھمراہ باقثیل ھا و داستانھا بپایان رسانیدہ است. و در ضمن ایراد قثیلات ر 
حکایات از برخی از صوفيه مائند ابوبکر شبلی و بابا کوھی و احمد غزالی و 
روز بھان بقلی و شیخ تجم الدین کبری را کە ذوق جمال پرستی و عشق مجازی 
پیدا کردئد و بوسیله ان بنتھای عشق الھی و حقیقی نایل آمدند یاد می کند 
و حقایق معنوی و معارف باطنی را بیان می کند. این مشنوی را اسلوبی بدیع 
است کہ از دیگر مثنوی ھای فارسی امتیاز بخشد: و ان اینست کە هر فصل 
با اہیاتی چند در بیان حقیقت عشق شروع می شود و سپس باحکایتی منظوم 


ونیزبا تغزڑلھای عاشقائه کے به ھمان بحر مشنوی ساخته شدہ است؛ 


٦ 








نکاھی به عشاقنامہ عراقی 


مزین می گردد.(٦۱)‏ این نکته شایان توجّه بسیار است کە عراقی درمیان 
مثنوی خود چندین غزل را گنجانیدہ و بە ساقی نامه ھم پرداختہ است.(۱۷) 
دربارۂ زمان تألیف مثنوی "عشُاقنامه" استاد سعید نفیسی سال 
۰٤ھ‏ . ق/ ۱۲۸۱م را تذکر دادہ و دکٹر ذبیع الله صفا بین سالھای ٥۸.‏ 
- ۸۳ھ .ق /۱۲۸۱ - ۱۲۸۳م نوشتهہ است.(۱۸) ولی اگر از نظر 
تاریخی بە احوال عراقی نگاہ بیندازیم؛ عراقی ظاہراً در آن عصر در شام می 
زیستہ: و تا ۹۱۷٦‏ ھ.ق/۱۲۷۹م یعنی سال شھادت امیر معین الدین پروانه 
در روم بودہ و بعد از او در ھمانجا با خواجہ شمس الدین صاحبدیوان جوینی 
آشنا شدہ است و بظاھر در ھمان اوان باید مثنوی خویش را سرودہ باشد و بنام 
خواجہ صاحبدیوان عنوان کردہ باشد. بروایت مقدمه دیوان خواجہ خودش 
عراقی را در روم از دست مغولان نجات دادہ و راہ فرار او را فراھم ساختہ 
است. سپس عراقی بہ مصر رفته و سلطان مصر کە بگمان غالب ملك ظاھر 
بیبرس (متوقی در ١۷٦‏ ھ .ق/۱۲۷۷ءم) می باشد. پایە“ شیخ الشیوخی و 
پیشوائی صوفیان را بە او اعطا نمودہ و در حین حیات سلطان مصر عراقی از 
آنجا بە دمشق شتافتہ است. (۱۹) استادان ارجمند نامبردہ ھم باین نکته 
اشارہای کردہ اند. 
بنابر این شواھد تاریخی بطور قطع می توان گفت کە عراقی مثنوی را 
در سال .۸٥ھ‏ /۱۲۸۱م یا بعد ازان سرودہ مگر اینکە در طول اقامت خویش 
در دمشق آنرا بنظم در آوردہ و بنام خواجه شمس الدین صاحبدیوان عنوان 


کردہ باشد وگرنہ ظاھراً باید در دوران حیات خود در روم در حدود سال 


۷ 





فاتش ۰ جع ہد ۱د وس نے رر صن سو کس ١رسر‏ ساس ےپ سے سے رس سس وسسمچ”"جصجٗٗجصًٗہثز ‏ نے 
اس 


٥‏ یا ٦۱۷ھ/۱۲۷۹‏ یا ۱۲۷۷م سرودہ باشد. 
مطابق تحقیق آربری منظومہ ھا بنام ”عشق نامه" پیش از زمان عراقی 
وجود داشتہ و در ان ھا موضوع عشق خدا با آزادی و روشنی بیشتری بیار 
شدہ است. نخستین شاعری کہە چنین شعری را بدو نسبت می دھند سنائی است 
ولی انتساب چنین منظومہ بە سنائی تا اندازہ ای مشکوك بنظر مب 
رسد.(۲۰) مشنوی دیگر مائند ان به کمسال اسماعیل اصفہھانی 
منسرب است.(١۲)‏ 
دانشمند ارجمند دکتر عبدا حسین زرین کوب در مورد عشاقنامۂ عراقم 
چنین اظھار نظر می کند: "در ادب صوفيه شعر تعلیمی بسیار است و بیشۃ 
قالب مثنوی را برای این مقصود برگزیدہ اند. از أٹجملہ فخرالدین عراقی(رح 
که غزلھای گرم و پرشور او ادب صوفیه را رنگی خاص دادہ است, در منظوہ 
دہ فصل خویش با وزن حدیقهٗ سنائی لحن پر درد و سوز عطار را جمع دارہ 
ہر چند از حیث تنْوع و کثرت معانی این مشنوی عراقی بە ھیچ وجہ بہ پا 
کت" ہم سلاست و انسجام آن بیشترست و ہم درد و سوز آ 
فزون تر ١۰‏ البته از حاظ معانی بکر و مضامین عالی و مطالب عرفان 
با ”منطق الطیر" عطار و مثنوی معنوی مولوی قابل مقایسه نیست. 
با این ہمہ مشنوی عراقی بطرزی شیوا و نغز سرودہ شدہ و عراقی در أ 
میدان غزل نیز استادی خویش را نشان دادہ ھم بە ادب صوفیه رنگ و آَهنأ 
خاصی بخشیدہ و هم در زبان و ادبیات فارسی شیرہ و اسلوب وبڑہ ای 
بوجود أوردہ است. این روش صراقی بعداً منشاء ایجاد منظومہ ھا 





نگاھی بە عشاقنامہ عراقی 


بنسام ”عشاقنامے“" یا ”دہ نام" گردید کہ ذکر آٹھسا در مقساله ای 
جداگانہ خواهد آمد. 

در آخر مذکور می افتد که مثنوی 'عشّاقنامہ" عراقی از 
دانشمندان اروپائی مثل آربری (استاد فارسی در کمبریج) را چنان تحت تأثیر 
قرار دادہ(٢۲)‏ کہ ار ھمراہ مقدمهٗ دیوان عراقی ۔۔۔۔ کہ در شرح حال وی 
نگارش یافته و نویسندۂٗ آن معلوم نیست ۔۔۔ این را بہ تصحیح و ترجمهٗ 
انگلیسی منظوم؛ در سلسلهٔ نشربات انجمن تحقیقات اسلامی بمبنی بشماره 
ہشت در سال ۱۳۵۷ھجری/۱۹۳۹میلادی بچاپ رسانیدہ است. علاوہ بر ان 
در ضمن کلّیات عراقی نیز در لاھور و لکھنو و کانپور و ھمچنین در تھران بە 


سعی سعید نفیسی مکررا بە زیور طباعت آراسته گردیدہ است. 


مراجع 


۲۳٣ عشاقنامہ, آرہری, ص ۳۷ ٤٣؛ کلّیات عراقی: نفیسی: عشافنامہ‎ -١ 
بقول عراقی:‎ 
تا نوائی ز عشق آغازم وین چنین تحفھا بپردازم‎ ... 
کلماتیست از مخارج اصل اندرو هست مندرج دہ فصل‎ 
۱٦۳١ و نیز رجوع کنید بە: ریاض العارفین: چاپ محمودی؛ ص‎ 
۳۲۷ کلیات عراقی؛ نفیسی: عشاقنامہء ص‎ -٢ 
۳۰۰۳/۲ ٠یرزنم فھرست خطی. مجلس؛ ۰۸/۳٥۲؛ فھرست خطی,‎ ٣ 


۔سسے۳۴۲۹ 


۳٣ دائش‎ 





-٤‏ میخانہ؛ء ص 0٤؛‏ نیز رجوع کنید بہے: کلیات عراقی؛ چاپ لاہور: 
ص ۱۸۵ کہ عنوائش "مشنوی از تصنیف شیخ عراقی رحمة الله" مرقوم 
گردیدہ است. 

۵- عشاقنامہ؛ آریری؛ ص ۲۹؛ کلیات عراقی؛ نفیسی عشّاقنامہ. ص ۳۲۷ 
-٦‏ کلّیات عراقی, دیباچہ' نفیسی, ص ۳٣‏ 

۷۔- فھرست منزری, جلد ۳۰۰۳/٤‏ 

۸- خطی؛ مرکزی بشمارہ :٥۵۹۳۱‏ ص ۵۳ 

۹- ستودیا ایرانیکاء جلد ٢ء‏ شمارہ: ۱ء ص ٦۸‏ 

۳۰/٤ ۰)م۱۹٦٦(‎ ۱۷ ایند و ایرانیکاء‎ ١٠۰ 

١۔‏ "اشعة اللمعات“ مولانا جامی؛ سنگی؛ ص ٣۳؛‏ اشعة اللمعات مع سوانع 
غزالی, (گنجینہٴعرفان) ص ٢‏ 

۲- البته منظومه ای بعنوان "مشھد انوار" در فھرست کتابخائهٴ مرکزی 
دانشگاہ تھران ۱۸۳۹/۱۰ء ۲۱۹/۱۰ باشتباہ بە شیخ عراقی نسبت دادہ 
شدہ است. این منظومہ در کتابخانه نامبردہ بشمارہ . ۲۹۵ ص ٢٢۲۔۹٢۲‏ 
محفوظ است. نگارندۂٗ این سطور دوران قیام خویش در تھران بە ان نگاھی 
انداختہ؛ در سبيك آن شك کردہ و به فھرست نگار معروف ایران أقای محمد 
تقی دائش پژرہ نشانش دادہ و ایشان بە سھو خود اعتراف کردند و گفتند کە 
منظومہ نامبردہ باید غالباً از غزالی مشھدی باشد نە از عراقی همدانی. 

۴۳ در باب عنوانات دیباچە مشنوی عشاقنامہ باید گفت کہ میان نسخہ ھای 


چاپی ببئی و تھران اندکی تفاوت است: ولی چون بنظر نگارندہ لزومی بتذکر 


“٠ 








نگاھی بە عشاقنامہ عراقی 


نبود از باژگرکردن آنھا صرف نظر کردہ است, 
-٤‏ عشاقنامہ آربری, ص ٤٤؛‏ کلیات عراقی, نفیسی, عشافنامہ, ص ۳۳۹ 
-٥‏ عشاقنامہ آربریء ص ٤٤؛‏ کلّیات عراقی؛ نفیسی: عشاقنامہ: ص ۳۳٣‏ 
٦۔‏ از سعدی تا جامی؛: حکمت: ص ۱۷۷ 
۷۔ در کلیات عراقی؛ چاپ لاھور: ص ۱۹۷ رو چاپ لکھنو؛ ص ۲٢۳٢۳‏ 
زیر عنوان "ساقی نامہ" قطعه ای بە این بیت آغاز می شود: 
ساقیا بادہ صبوح بدہ عاشقان را غذای روح بدہ 

ملا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی در تذکرۂ "میخانہ" ص ٦۹‏ کہ آن را 
قاماً بە سرایندگان ساقی نام ھا اختصاص دادہ بعنوان "من مثنوی کاشف 
الاسرار سبحانی فخرالدین ابراهیم عراقی قدس سرہ" قطعہ ای بە رسم تیمٔن و 
تبزك درج نمودہ کە آن مست میخانُ الھی بروش ساقی نامہ منظوم ساختہ و آن 
را بە بیتِ زیر شروع مودہ است: 

از عراقی سلامبر عشّاق ‏ أآن جگر خستگان تیر فراق 

(رجوع کنید بە: کلیات عراقی, نفیسی: عشاقنامہ. ص )٤٣٣‏ 
۸۔ کلیات عراقی: دیباچۂ نفیسی؛ ص ۳۱؛ تاریخ ادبیات در ایران: 
دکٹر صفا؛ چاپ دانشگاہ تھران: ج۰۳ ۵۷٥/۱‏ 
۹-۔ کلیات عراقی؛ نفیسی. مقدمۂ دیوان: ص ٣٦-٦۹‏ 
-٠‏ مثنوی ھای حکیم سنائی؛ مقدمه مدزس رضوی؛ ص ٠-١٤‏ 
۱- مجلهٗ روزگار نو؛ ج ۱ء شمارہ ۳ ص ۲۷ 
۲- ارزش میراث صوفیه؛ ص ۱۸۱ 
-۴٣‏ این امر بسیار جالب است که یك دانشمند اروپائی مانند آرہری مثنوی 
عراقی را بزبان انگلیسی منظوم ترجمه می کند و منتشر می سازد. و دمی 
مشل بالديك در رد آن کوشیدہ مقاله ای می نویسد. 
ع۔۔ ببین تفاوت رہ از کجاست تا بکجا 
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مشخُصات مراجع 


ش١۳٣١ ارزش میراث صوفیہه؛ دکتر عبدا حسین زین کوب: تھران‎ -١ 

-٢‏ از سعدی تا جامی, تأٗلیف ادوارد براؤن: ترجمه علی اصغر حکمت: چاپ 
دوٌم تھران ۱۳۳۹ش 

٣‏ "'اشعة اللمعات" جامی, سوانع غزالی (گنجینه عرفان) ؛ بتصحیح حامد 
رہائی؛ تھران 

-٤‏ 'اشعة اللمعات* مولانا جامی, ھمراہ رسالات دیگرہ تھران سنگی ۱۳٣۳‏ ش.ق. 
۵- ایندو ایرائیکا (مجِلّهٗ انگلیسی) انجمن ایران, کلکتہ جلد ۱۷ شمارہ ۰۳ 
4٤ء‏ 

-٦‏ تاریخ ادبیات در ایران: دکتر ذبیع الله صفا ء انتشارات دانشگاہ تھران: 
جلد سوٗم. بخش او ۱٣۳٣٢١ش.‏ 

۷ ریاض العارفین: ھدایت: بکوشش مھر علی گرگانی. چاپ محمودی؛ 
تھران ١٣۳٣١ش‏ 

۸- ستودیا ایرانیکا (مجلهٌ انگلیسی)؛ سال دوّم؛ شمارہً اوٴل. پاریس 
۳ء 

۹- فھرست کتابخانه مجلس شورای ملّی, تاألیف ابن یوسف شیرازی و 
عبدالحسین حائری: تھران 

-١۰‏ فھرست کتابخانه مرکزی دانشگاہ تھران. نگارش محمد تقی دانش پڑوہ 
انتشارات دانشگاہ تھران 


٦۲ 








نگاھی بە عشاقنامہ عراقی 


۱- فھرست نسخہه های خطی فارسی, احمد منزوی, مؤسٰس“ٗ فرھنگی منطقهہ 
ای- تھران 

۲- کلیات شیخ فخرالدین ابراھیم ھمدانی متخللص بە عراقی (شامل مقدمه 
دیوان.. عشّاقنامه)ء با دیباچە و تصحیع سعید نفیسی, از انتشارات 
کتابخانه سنائی: تھران: چپ چھارم: ۱۳۳۸ش 

۴۳- کلیات عراقی, بفرمائش شیخ الھی بخش: لاھور 

-٤‏ کلیات عراقی, چاپ نولکشور لکھنو: ۱۳۰۹ ھ .ق. 

-٥‏ اللمحات فی شرح اللمعات: شیخ یار علی شیرازی؛ نسخهٴ عکسی 
کتابخانهُ مرکزی دانشگاہ تھران: شمارہ ۵۹۳۱ 

-٦‏ مثنوی عشاقنامہ شیخ فخرالدین عراقی مع شرح حال وی بتصحیح 
آربری بببئی ۷٣۱۳ھ‏ ۔ق. 

۷- مشثنوی ھای حکیم سنائی؛ تصحیح و مقدمه از مدرّس رضوی؛ 
انتشارات دانشگاہ تھران: ۱۳٣۸‏ ش 

۸-۔ مجلە“روزگار نو؛ لندن: جلد يك شمارۂ ۳ زمستان ۱١۱۹م‏ 

۹- مشھد انوار؛ منظومہ منسوب بە عراقی, نسخه خطی کتابخانه مرکزی 
دانشگاہ تھران: شمارہ ۲۹٢۰‏ 

-٠‏ میخانہ: ملا عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی؛ باھتمام گلچین معانی؛ 


تھران: ۰ ٣١ش‏ 
بد یا یہ غاد ٭ 


اب 


٣٣ دانش‎ 


سض ٭+ر*م 
۰ 
+ تش ےی 


ضۂررہىیۂ 


رن مال وش و 
گلیو‌تشہرژریا رن ت 
اللت د تر رحدم تی کادیل بے 
ی یت جیورت 


یف: تی 
خرن م*وییلش ہنی مد ہا ابی 


ون زی ہے موم 





سفروامہ 


کو ہقاف کے نپا 
(ازیمان ض پندر ٭دن) 


سدع اکر رضوی 


ناثر 
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ھمدان ۔ ابران 
میرزا نصرت قوچانی طبیب 
(ح ۳٣۱۲حح٣۱۳۲ھ‏ ق) 
الف. احوال: 


طبیب عارف ر حکیم شاعر؛ دکتٹر علی نقی خراسانی حفظ الملك 
×نصرت قوچانیء حافظ الصّحہُ تھرانی, کہ درمیان ھمگنان ہکلّی ناشناختہ ر 
گمنام مائدہ: حال آن کە نە تنھا از حلقات اصلی واسط بین طبٗ قدیم و طبْ 
جدید است: بل ھمانا از پیشگامان پزشکی نوین در ایران دوران معاصر 
بشمار توائد رفت. وی, چنان کە خود گوید: ×دقوچانی الاصل رو طھرانی 
المسکنء بود؛ نیاگائش پیشتر در معدن فیروزۂ نیشاہور متوطن بودہ ائد؛ 
تا آنز کە رضا قلی خان ایلخائی کرد زعفرائلو حکمران قوچان 
(٣۹-۲٢۱۲ق)‏ ایشان را از آنجا بە قوچان کوچانیدہ است. میرزا نصرت 
(علی نقی) حدود سال ۱۲١۳‏ ھ تق در آن شھرزادہ شد؛ خود ری در شرح 
صداع شقیقه گوید: 
وبندہ کە مترجم این اوراقم (در ١۱۳۱ق)‏ مدّت ۵٥‏ سال است (از 
۱ ۱۳۱۹-۵) کہ دچار این قسم صداع می باشم؛ از سن ۸ 
سالگی(تولد )۱۲٦٢-۸-۱۲۸۱۳‏ بہ خاطر دارم دردسرھابی کە مرا دچار 


.. 0 


می شد: و اسبابی کە مایهً بروز ار می شد...ء [خمسۂ ناصری۰ ۲:ص ۲۳۵۵. 
آنگاہ مقدّمات ادہی را در مدرسهٗ ٭عوضیّهء قوچان فرا گرفت: سپس بە شھر 
مشھد رفت: چند سالی در آنجا علوم ریاضی و طبیعی, ھیأت و حکمت 
آموخت. پس از آن بە سبزوار رفت: و حکمت الھی را نزد حکیم نامدار حاجی 
ملاً ہادی سبزواری (م۱۲۸۹ق) تحصیل کرد و ظاھراً به سال ۱۲۸۰ ھ ق٠‏ 
چنان کە خود گوید در ۲۸ سالگی بە تھران آمد: و در آنجا نیز علوم ھیأت و 
جوم و طبْ را در نزد استادان بیاموخت: ر بساکہ از ھمان سال (۱۲۸۰) در 
مدرسه دارالفنون پذیرفتہ شد ٭علوم جدید را از حساب و ھندسه و ھیأت و 
جوم و طبیعی و تشریح (ء جراٌحی) و طبٗ و زبان فرانسہ حاصل نمود.ء 
[طرایق ا حقایق: ج۳ ص۸٦٦].‏ 

استادان وی در پزشکی نوین (فرنگی)؛ یکی دکتر طولوزان فرانسوی 
(.۱۸۹۷-۱۸۲۰م) -طبیب مخصوص ناصرالدین شاہ قاجار؛ دوٌم میرزا رضای 
دکتر علی آبادی (متوٗفای ۵١۱۲۹ق)‏ و دیگر حکیم شلیمر فلمنکی/ھلندی 
(م. ۱۸۸م/۱۲۹۷ق) بودند. فراغت وی از تحصیل در مدرسۂ دارالفنون: 
علی الظاھر بە سال ١۱۲۸ق‏ برد؛ کە ھم پس از آن در محکمۂٗ طبی آنجا 
اشتغال می داشت: تا آن کە در سال ۱۲۹۰ق همریضخانۂ دولتیء به ریاست 
دکتر میرزا علی اکبر خان نفیسی ناظم الاطبّاء (م٢٣۱۳ق/۳.‏ ۱۳ش) دایر 
شد؛ و میرزا نصرت قوچائی بە طبابت در آن مریضخانہ منصوب گردید. 

خود وی در تضاعیف کتابھایش گفتہ: ٭کمترین در عھد جوانی ترك 
وطن مألوف نمودہ: و دراین غطۂٴ مینونشان [تھران] مسکن گرفتم, 


ا 








ممرزا نصرت قوچائی طبہب 


به بینوابی ساختم, و ہا ہی برگی بسر بردم: مدّت سی سال در این مدرسهہ 
خالی از وسوسە (دارالفٹون] حصیل نمودم؛ دیدم آنچە دیدم,: و شنیدم آنچه 
شنبدم: در این مدّت ھر معلمی در هر علمی کہ وارہ این دارالحکم گردید؛ 
بندہ اوّل تلامذۂ او بودم: بە قدر قوٰہ چیزی از او فھمیدم,: تمام را ضبط و ثبت 
نمودم... [آخمسلہ ۱۲ ص٤]ء‏ و مکرر کردہ است کە: مصنّف این اوراق 
اکنون (-٣۱۳۱۵/۱۳۱ق)‏ مدّت ۲/۲٢‏ سال در مریضخانۂ مبارکۂ دولتی 
و مطب مدرس“ دارالفنون از روی بصیرت همه روزہ مشغول معا جٴ پنجاہ نفر 
مریض است. در این مدّت؛ قریب پانصد هزار دفعه مریض دستور العمل دادہ 
است: و نہ ھزار طفل بە دست خود آبله کوبیدہ است...[خمسه ۹ء ص۱۱]... 
سوای آن کە در سفر و در حضر؛ در چندین سال زندگی مشغول معا جٗ طبّی 
و جراحی و کحّالی بودہ ام/سنه ٣۳۲۰‏ ق؛(خمسہ ۲ء مقدمه]. 

دکتر میرزا نصرت قوچانی علاوہ از فن طبابت:؛ در شعر ر شاعری هم 
دستی داشتہ: گویان تذوّق یا طبع آزمابی در این رشته عاد٤ٗ‏ با مسلك 
عرفانی ملازم است: چنان کە معصومعلی شاہ شیرازی (نایب الضدر) بە 
تفصیل و تبجیل از این بابت یاد نمودہ, از جمله گوید کہ: ٭در اواخر سال 
۵۶۹ء. علی قلی خان مخبر الدّوله وزیر علوم بیرون دروازہهٔ دولت (تھران) 
عمتصل بە باغ مخبرآبادء طرع عمارت و خانقاہ بە نام اپدرا نامه نگار 
[ رحمتعلی شاہ پدر معصومعلی شاہ] بنا فرمود و بە اقام رسید. پس عارف 
سامی میرزا نصرت خان طبیب حبیب: کہ از پزشکان نامی ودرست برآمدگان 


مدرسه دارالفنون است؛ قصیدہ در وصف انا انشاء نمودہ؛ بعضی از 


لڈ 





۳٣ دانش‎ 





اشعارش این است: 
به ساعتی خوش و روزی مبارك ودلشاد مھندس فلکی طرح این حدیقه نھاد 


هزار و سیصد و دہ سال رفت از ھجرت کےە درحمتیہء شد از رحمت خداآباد 





بے دستساری فخر دول وزیر علوم گزو کنند وزیران ھمیشہۂ استمداد 
به پور حضرت رحمتعلی به رسمنیاز کەخانقا نصایید برای اھل رشاد 
کمینە ەنصرت: بیدل ز روی خواہش طبع بە ساعتی ہنمود این قصیدہ را انشادء 
[طرابق الحقایق: ج۳؛ص ]٥۵۹٤٥‏ 
میرزا نصرت طبیب در امر طریقت از جملهُ مریدان فقیر محمّد علی 
قوچانی (١١۱۲-٦۱۳۱ق)‏ بود٠‏ چنان کە باز نایب الصّدر یاد کردہ است: 
دروز ٢٢‏ ربیع الاول ۱۳۱١‏ در قلھِك شمیران طھران ہودم کە تلگراف رسید: 
فقیر محمد علی (خبوشانی) بہ رحمت ایزدی پیوستہ: از خواصٗ مریدان 
(او) یکی میرزا نصرت خان طبیب حافظ الصحہٗ قوچانی است؛ کہ ترجمدٴری 
بە عبارت منقول از خط آنجناب بە عین آوردہ می شود...(الغ). این غزل کە 
در مدح فقیر محمّد علی است از دیوان او اوردہ شد: 
هر کە چون تو پای تا سر؛ فانی فی الله نیست 
از بای جاودانی ھیچگے آگاہ نیست 





نصرتا تا دست داری پا مکش از کوی دوست 
عمر اگر کوته بود : دست طلب کوتاہ ٹیستء 
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مہرزا نصرت قوچانی طبیب 


کتاب گرانمایه ٭طرایق الحقایقء تألیف نایب الصدر معصوم علیشاہ 
شیرازی نعمة اللّھی (. ۷٢۱۔٤٣٤٣٣٣ھ‏ ق) کە خود يك دائرۃ المعارف سلاسل 
صوفيه و مسالك عرفانيه است: و نخست بار بین سالھای ۱۳۱۳ تا ۱۳۱۹ یق 
(در سە مجلد پس از تألیف) بطبع رسیدہ, حسن ختام را اشعار طبیب 
قوچانی با ہمان تخلص ٭نصرتہ بە نقل آوردہ؛ چنان کہ گوید: ×دمقرْب 
سبحانی میرزا نصرت خبوشانی قصیدہ در توصیف این تاألیف بە رشتهٗ نظم 
اوردہ: بعضی از ان است: 
مطلع انوار حق شد روشن از شمس وجود پرتوش سر تا سر آضاق را یکجا گرفت 
پاہر اورنگ پدر بنھاد معصومعلی منّت ایزد را کە آخر حق بە مرکز جا گرفتء 
([ص ۷۸۰) 
میرزا نصرت: سفری بە مازندران نمودہ (سال ١۱۳۱ق)‏ کہ در ذیل 
آثار او یاد خراہد شد, امًا معصومعلی شاہ می گویذ کە ٭چون سال عمرش 
بہ ٠٦‏ رسید (١ح٣١۱۳۱ھ‏ ق) مأمور قوچان و حافظ الصحّہ وطن مألوفش 
گردید.ء [ص ۸٦٦].به‏ ھر تقدیر؛ أخرین تاریخی کە در حیات وی یاد شدہ 
(-یعنی آنچە بندہ دیدہ ام): اتحعاف نسختی از کتاب دحفظ صحّت ناصریء 
خودش بە فرزندش دکتر سرھنگ عزیز الله خان نصرت: در پابان نسخهە ہدین 
عبارت است: ویادگار برای نور چشمی میرزا عزیز الله خان نوشته شد٠‏ یوم 
دو شنبه غرَہ شھر رمضان ا مبارك سنہ ۱۳۲۳ء [ص .۹۰] بساکە دکتر 
نصرت قوچانی پس از این تاریخ بیش نماندہ: شاید کە پس از ھفتاد سال 


شمسی, حدود ۱۳۲١‏ قمری در گذشتہ باشد. بیماری مد العمر این طبیب؛ 


۔ے.-4۹ 





دائنش ۳۵ 


چنان کہ پیشتر گذشت: صداع شقیقه [حمیگرن) بود: کە از ھعشت سالگی 
بدان اہتلا داشته: رو برای رفع آن از اواسط عمر تریاك می کشیدہ: ودر آواخر 
مرفین تزریق می کردہ است. [خمسہ ۲ ص .]۴۵٦۱‏ 
از بازماندگان میرزا نصرت قوچانی؛ چنان کە از اتحاف نسخه ای از کتاب 
رحفظ الصحّہء بە فرزندش؛ و از اشار؟استاد دکتر تجم آبادی ہر می آید, 
سرفنگ دکتر عزیز الله خان نصرت (م-ح ٥۵ش‏ ؟)-طبیب سابق بھداری 
ارتش و شھرداری کە مطب وی در کوچهٔ غربی بیمارستان ابن سینای تھران 
بودہ (امیر کبیر و دارالفنونء, ص ۲۱٢‏ ر 1۲۱۷ء ظاھراً دکتر ٭عزّت 
نصرت :- فرزند ھمین سرھنگ عزیز الله خان باشد کە برخی از کتابھای طبّی 
و دسٹنوشتہ های جدش در جزر نسخه ھای خطی پزشکی دانشگاہ 
بوعلی سینای ھمدان ھست. 
ب. آثار, 
آنچہ معصومعلی شاہ یاد کردہ کە ٭چندین کتاب تالیف و ترجمه 
نمودہ: منجمله عبارت است از : (۱)- خمسه خمسة ناصری کە پنج مقاله“ طبْ 
است: (۲)- تشریح فوائد الاعضاء: (۳)- امراض وعلاج؛ -)٤٤‏ جراحی و 
کِحًالی, (٦)۔‏ ادویے؛ -)١(‏ آفاق و انفس کہ رسم آن از اسم پیداست, 
(۷- حافظ الصحه ناصری کہ علاوہ بر حفظ بلدان و انواع و اشخاص از 
اغلب علوم در آن بیان می شود (۸)- شاھنامہٗ ناصری کہ از اختراعات 
صناعت عھد این پادشاہ بە بحر تقارب گفتگر می کند: (۹)- راحت بعد از 
رنچ کە در مقابل دفرج بعد از شدتء نوشتہ: ۔۱۰)- دیوان قصاید و 





- میرزا نصرت قوچانی طہہب 


غزلیات کہ بہ سبك عرفا بیان می ماید؛ و چندین رسالہ در -)۱١(‏ حفظ 
نفوس و -)۱١(‏ آبله کوئی, و ضبرہ نوشتے است.ء اطرایق :۳ء 
ص .]٦٦۹-٦٦۸‏ 

امًا آنچە اینجانب از آثار میرزا نصرت طبیب قوچائی دیدہ ام کہ تماماً ہہ 
صورت خطی, و اغلب آنچە در کتابخانه مرکزی دانشگاہ بوعلی سبنای ھمدان 
محفوظ است: دستنوشته خود او باشد: فھرست وار برحسب ترتیب تاریخی 
یاد خواھم کرد ! شرح توصیفی و مبسوط دربارٴھریك از انھا تحت شمارہ ھای 
ثبت (در فھرست توصیفی نسخه ھای خطی کتابخانہ) خواہد آمد. 
١‏ دواسازی (ش :)۲۹٢‏ 

کتاب ای دوم و سوٰم و چھارم, کە انجام ھای ھريك از این قرار است: 
-)١(‏ تام شد کتاب دوٌٗم دواسازی بە دست کمترین بندہ درگاہ نصرت خراسانیٰ 
بە تاریخ سم شھر رجب ۱۲۸٦‏ در مدرسه مبارکهُ دارالفنون در ایام امتحان 
دولتی: در عین اغتشاش حواس و پریشانی خیال [ص ۱۳۵]. (۲)- قام 
شد جلد سیٔم دواسازی در مدرسۂ مبارکە دارالفٹون بە تاریخ ۲٢‏ محرٌٔم ۱۲۸۸ 
زس ۳(.)۳۸۵)- ام شد جلد چھارم کتاب دواسازی در مدرس٥ه‏ مبارک 
دارالفنون بہ دست کمترین نصرت طبیب؛ ۱۹ صفر ۱۲۸۸ (با سجع مھر 
نصرت) و در حاشیه افزودہ: ہاحکم الحکماء و افضل الفضلاء عالیجاہ 
استادی آقای آقا میرزا کاظم حکیم طبیعیء [(ص .]٢١٤‏ 
-٢‏ پاتولوژی (ش٢٢۲):‏ 

آغاز: جلد اوّل کتاب پات اولوژی کە علم بە امراض است: انجام: فصل 


چھارم در اورام.. دوران دم حررہ گمترین نصرت خراسانی: شعبان ۲۸۲ 


و 





دائش ؤ ا سدسِیومٔممسمسوےویمعٛسعٛسٛٴًجمُمعو٘ٛسٛسسحسسح‌وژٛصححمےژهہہً۔سیتد 


ہا سجع مھر نصرت) (ص .]٢٢٤٤‏ 
٣‏ تشریع (ش :)۲٢٢‏ 

اجام: تمام شد علی ا حساب تشریح نە قسم عصب اتقدیر] عالیجا: 
مقرب الحاقان استاد نا الاعظم دکٹر طولذان فرانسوی: بە دست کمتٹرین نصرت 
خراسانی در مدرسۂ مبارکهٗ دارالفنون در شب پنجشنئبہ ٤١‏ ذیقعدہ ۱۲۸٦‏ 
[ص۲۸۷]- فصل در بیان اعصاب ربطی. انجام: والسّلام: بە تاریخ چھار 
شنبہ ۵ محرٔم ۱۲۹۳ (نصرت) [ص .]۳۳٣‏ 
٤۔-‏ جلاء العیون (ش ۲۹۵): 

آغاز: امًا بعد: چون عالیجا: حکیم بولاك نمسوی کہ معلم نخستب 
طبٗ و جراحی در مدرسهٗ مبارکۂ دارالفنون بودہ؛ و علوم طبيه و جراحی 
فرنگی را به زحمت تمام در ایران منتشر گردانیدہ...(الغ) ء اتجام: این ہو 
تفصیلی از علم کحالی طبّی کہ از ہرکت خداوند ہر بندگان او مفید افتد: ما 
شد این رسالٴکحّالی در خدمت ذڈی رفعت مقرب الحاقان استادی حکیم شلیم 
فلمنکی؛ عصر یوم جمعه ۲۹ شھر رمضان: بە دست کمترین نصرت طبیہ 
خراسائی, سنہ ۱۲۸۷ (سجع مھر) [ص۱۳۹]. 
۵- رساله شیمی: 

کە نسخه“ خطی آن مورغ ۱۲۹۲ق) در کتابخانہ عبدا حمید مولو 
مشھد (ش۸/۱٥٥١۵)‏ موجود است (فھرست منزری: .]٢٦٢۹/۱‏ 
-٦‏ پاتولوژی (ش ۲۹۱): 

جلد دوٗم: در اورام آلات دوارش دم... (الغخ)ء انحجام: تمام شد در ش 


٠٢ 
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سە شنبہ ٦١‏ رہیع ۱۲۹۳/۱ق, بە دست کمترین نصرت طبیب قوچانی, امید 
کہ بە دست نا اھل گرفتار نشود (ص ۰ .]٥٤‏ 
۷۔- پاتولوژی (ش ۲۹۲): 

کتاب دوٌم. مسمی بە تغییرات دم ...: انجام: تمام شد نوع دویم امراض 
فی دوٗم ربیع ۲۱ ١ص‏ ۲۸)ء کتاب سوٗم: آغاز: بسمله: الکتاب 
الثالث من کتب العشرہ من کتاب العلل و الامراض فی الاورام..: انجام: تم 
الکتاب الثالث... فی یوم الاریعاء ٥۰/‏ صفر ۱۲۹۵/ یتلوہ کتاب الرابع 
فی نزف الدم (ص۳۰۹]ء کتاب چھارم... (پایان ناتمام) (ص ۱۱١‏ 
جزرا؛ کتاب پنجم؛ در تفیسیر ترشحات غیر طبیعی... (پایان ناقام) 
[ص ۱۳١۵١‏ جزوا. 
۸- پاتولوژی (ش۲۹۳): 

کتاب ششم در سموم..٠‏ انجام: در جراحت سادهُ معدہ: دکٹر رضا 
(علی آبادی] مرحوم شد: کتاب ناقص ماند/١۱۲۹/نصرت‏ طبیب (ہا سجع 
مھر)۔جنع آوری جزو های این کتاب و امام... آن در شب چھار شنبه ۵ 
ذیقعدہ ٦۱۲۹ء‏ قریب ۹ سال مرحوم دکترتارا در [؟ اسم را محو کردہ ائد] 
این کتاب معطل کرد آخر ھم بە انجام نرسید (ص .]٥١٤‏ 
۹- حفظ صحّت ناصری (ش۱۹۳): 

آغاز: بسملہ, حمدلہ اما بعد, مدّتی بود کە بنده جھانی نصرت قوچانی 
در خیال آن بود کە در این اواخر عمر تحفه از خود یادگار بە روزگار گذارہ.. 
(الغ). انجام: العبد نصرت طبیب قوچانی؛ شب جمعة ااج۱/ ۱۳۰۷ق٠‏ 


ار 
.......س۔_ ںہ س۹ت سسصسسصسسکیببٹسسصس 


۳٣ دائش‎ 





فارغ گردید از تصنیف این نسخهٗ شریفه موسوم بە حفظ الصّحۂه ناصری: کە 
این نسخە را در روز دو شنبے غرہ رمضان ۱۳۲۳ق, بےه فرزندش 
میرزا عزیز الله خان یادگاری دادہ است [ص. ۹]. نسختی دیگر از این 
کتاب: کہ بایستی نسخهٗ اصل بودہ باشد: در کتابخائٴمجلس شورای اسلامی 
(ش )۲۱٦۸‏ هست کہ در آغاز ان؛ تقریظی به مھر ونیر الملكء (جعفر 
قلیخان پسر رضا قلی خان ھدایت)- وزیر علوم نوشته شدہ: و در پایان 
کتاب, مؤلف شرحی از وضع مدرسة دارالفنون (ص ۱۷۹٦)ء‏ فھرستی از 
پزشکان زمان خود (ص٢۸٥)ء‏ فھرستی از بیماری های سالیانه تھران (ص 
)٦‏ نوشتہ: و ھم خواستہ است کہ فھرستی از کتاب ھای ترجمه شدہ طی 
مدّت چھل سال تأسیس دارالفنون [۸. ۱۳ ]۱۲٦۸+‏ ولی مطلب اتمام 
ماندہ است (ص۱۸۷). مؤلف تصریح می کند کە کتاب (حافظ الصحہ) را 
از زبان فرانسه ترجمه کردہ:؛ و پس از فھرست مطالب؛ قصیدہ ای در مدح 
ناصرالدین شاہ و وزیر اعظم امین السلطان گفتہ. کە در ان ٭نصرت؛ تخلص 
کردہ است (فھرست مجلس, ج٦ء‏ ص١۱۳۵-٣۱۳].‏ 
-١١‏ خمس“ٗ ناصری: 
(الف. ش ۱۱۷) کہ نسخہٗ مسوٌدہُ کتاب و بە خطٌ مؤلف است: أن را ہہ 
نام ناصرالدین شاہ قاجار (کشتهٴ ۱۷ ذیقعدہ ۱۳۱۳ق) نوشتہ؛ کہ ابتدای 
تألیف/ں دستکم ہایستی ھم در سال ۱۳۱۳ق باشد؛ و اختعام ان در زمان 
مظقرالدین شاہ قاجار در رمضان ١۱۳۱ق‏ بودہ است. مؤلف یاد داشتی در 


برگ اول نسح مسود٥ٗ‏ ٹشوشستہ؛ و طٔی ان اظھار نمودہ است کە: وددراین 
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مجلّد پنج رساله است کہ تعلق بە مطبْ دارد. و طبیب را لازم است کہ این 
پنچج رساله (- خمسے) را بداند: زیراکہ موضوع بدن انسان, و عبارتند از: 
()۔ علم تشکیل انساج؛ (۲)- علم انساج و آلات, (۳)- علم آلات و 
اعضاء, (٥)۔‏ علم امراض و طبابت: -)٦(‏ علم ادویه یا قرابادین: و افزودہ 
است: داگرچه مسوَّدہ است: ولی اشخاص با اطلاع می توانند از روی ان 
بہ خطٌ خوش, نسخہ های خوب بردارند. این کتاب نتیجهُ علوم پانصد ساله 
اھل فرنگستان است: ر در راقع نتیجه علم ششھزار سالە طبابت است. این 
کتاب؛ نسخ تمام کتب قدیم را کە از عھد بقراط و جالینوس و شیخ الرئیس و 
محمّد زکربای رازی باقی ماندہ: مودہ است. خواصٗ قدر این نسخە را می 
دانند نە عوام, خاصّه آنان کە طبْ قدیم و طب جدید را خواندہ و دانستہ اند. 
نصرت: ۱۳۱۷(ق). 
در این نسخہ: و ھم در نسخه پاکنوشتہ آن (ب. ش )۱٥١‏ رساله ھاى 
پنجگانہ (- خمسہ) حسب عناوین آٹھاء چنان کە ذکر شد؛ اصلاً متمایز 
نیستند: و فصل بین مقالات و ابواب مشخ٘ص نباشد. نسخه پس از [فصل 
یازدھم] بە عنوان ودر مسمومین...٠‏ کہ خصوصیّت بہ پاتولوڑی داردء 
(ص۲۹۸)ء بدین عبارت پایان می پذیرد: ٭قام شد جلد سیّم کتاب 
پاتولوڑی بە واسطٴکمترین نصرت طبیب قوچانی الاصل و طھرانی السکن که 
دو جلد پیشتر از او را در طھران ترجمه و انشاء کرد بودم, و بقیْه جلد سیٔم 
را در اشرف (ہبار فروش) مازندران در کمال پریشانی و اغتشاش حواس و 


تنھابی بە اقام رسانیدم. اگر زندگانی باشد ؛ نسخہ ہم از معرفت ادویه و طریقةه 


۳٣۵ دیس‎ 





استعمالات آن ترجمه غایم؛ آن وقت کتابی می شود کامل, یعنی دارای تمام 
ملزومات طلبِيْه کە عبارت است از: معرفت انساج آلات بدنیه: و تشریع قمام 
آتھا. و عمل ذاتی هر يك از اعضاء, و امراض واقعه و حادثہ در آٹھاء و ادویه 
مستعملہ در هر یك از آٹھا بطور استعلاج, بە تاریخ یوم چھار شنبه دھم شھر 
رمضان المبارك سنہ ۱۳۱۵ء نصرت. ء(ص٤۱٥).‏ ہدین سفروی بە واشرف 
مازندران ہم معصومعلی شاہ شیرازی چنین اشارہ فودہ است کہ جناب آقا 
میرزا نصرت خان حکیم حافظ الصحه بر حسب مأموریت بە ان نقطه مدتی 
است آمدہ اند ...(و) قصیدہ در وصف عمارت (شاہ صفی) گفته کہ بعضی 
از ان است: 
بە قصر شاہ صفی بین و طاق و ایوائش کہ تا مدارج اوج سپھر رفتۂ سرش 
٠‏ (طرایق: .۱٥۱۷-٦۹٥٦/ ٣‏ 
البته پس از آن٠‏ رسالهٴ پنجم کتاب کە ھمان ٭علم ادویہ/قرابادینء 
باشد در ١٦‏ صفحہ (جد اشمار) دیگر نوشته آمدہ است. ولی اطلاق وجلد 
سیٔم کتاب پاتولوژیء کہ در نسخهٗ پاکنوشتہ ہترجمه از کتاب دکتر 
دیولافواء ذکر فودہ: و این کە دو جلد آن را پیشتر در طھران ترجمە و انشاء 
کردہء حاکی از آن است کە کتاب خمت“ٗ ناصری تألیفی است نا مرتّب و 
غیرمبُوب از مقالات کتاب ھابی کە قبلاً از فرانسە به فارسی ترجمه کردہ بودہ 
است. آغاز: مقدمہ۔ ہر ارباب علوم و اصحاب صنایع پوشیدہ و پنھان یست 
کە علم و عمل و صنعت و فٹنر را اندازہ نخواہد بود...٠‏ احجام: بورہ ارمٹی۔ 
این دوارا...در چند دفعه تکرار عمل شفا حاصل شود بەہ شرطی کە مرض 


ھم 
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مزاجی ترکیب با آن نشدہ باشد (ص٦٦٦).‏ نستعلیق شکستہ مؤلف کہ پس 
از آن. فھرست مطالب کتاب را در ٤‏ برگ نوشتہ. آنگاہ بخشی از يك گفتار 
در باب جمعیت شناسی-کہ ترجمە از فرانسە است (بە تاریخ چھار شنیه ٤‏ 
شوال ۱۳۰۸ق) در ٤‏ برگ دیگر با صفحہ شمار (از ٦٥٤‏ تا )٦١٦٤‏ کە 
پیداست جزوی از مسوٌّدهُ کتابی دیگر بودہ: در پایان نسخه بدان ال حاق نمودہ؛ 
صحافی شدہ است. 
اب. ١ش١٥۱)ء‏ همان نسخهٗ پاکنوشتہ از روی نسخهُ مسودهٌ (الف. ش۱۱۷) 
است؛ کە کتابت فقرهً دؤم آن (-تشریع مختصر) را در ۲٦‏ ع١/٣۱۳۱‏ 
بپٗایسان بردہ [ص١٦۱]‏ و در خاتمة الکتاب گوید: وبندہ کمترین 
نصرت طبیب این کتاب را پس از سی و شش سال تجربه علمی و عملی (از 
]۱۳٢۱٦٣- ۳٦۸٠۰‏ برای اولاد خود نوشت... بە تاریخ دوم شھر ذیحَجه 
۸٦‏ (ص ۱۱۷۰. یاد داشت مقامه مؤلف در این نسخہ؛ شامل ذکر 
اسامی استادان اوست (بہ تاربغ ۷ و اضافتی بە تاریغ ۰ ف) کەدر 


فھرست توصیفی بشرح خواہد آمد. 


ماد اعد بد اعد یہ 


سس سسر ے68۷۷ 





حکیم ابوالقاسم فردوسی 


6۸ 





پرفسور دکتر انعام الحق کوثر 
کویته - بلوچستان 





شیوۂ حمذ گوبی فردوسی 


بدون تردید می توان گفت کہ حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی 
(۳۲۹-تا ٣١٤‏ ھ ق) یکی از سربرأوردان شعر گوبان و حماسه سرابان جھان 
اق سس ایاج آیزان ارھشاردی ای اوے ظعافم ال 
فَتَله ره زان و اذریاتفارسی تی باقن و زبار این مار زی عشنکاز 
شاہنامہ او در متعّدد زبانھای مھم دنیا مطالب جالبی انتشار یافته است. 
شمارہ اشعار شافنامہ شصت زار بیت ہود و این شمارہ در نسخه ھاىی 
گونا گون شاہنامه بواسطهُ گذشتن زمان و کاستن یا افزودن مردمان کم و بیش 
شدہ. شاہنامه فردوسی بزرگٹرین منظومه حماسی و تاریخی ایران و در شمار 
عظیمترین و زیبا ترین آثار حماسی ملل عالم است. شاھنامهُ فردوسی از حیث 
کمیت و ھم از جھت کیفیت بزرگترین اثر ادبیات و نظم فارسی است بلگه 
یکی از شاھکارھای ادبی جھان است. شاھنامه در بادی نظر داستان ھای رزمی 
جنگ و کشتار و میدان کار زار ایرانست و ازین جھت ممکنست در خیال 
خوانندگان آید کە شرح جنگاوری پھلوانان و دلیری قھرمانان منظور فردوسی 
است. ولی حقیقت آنست کہ معانی باريك و مطالب عالی فلسفی و اجتماعی 
و اخلاقی در ضمن داستاتھا ھم ہر جریدۂ روزگار ثبت کردہ. از آغاز تا اجام 
سخن یکدست و یکنواخت مانند حلقه ھاى زنجیر پیوسته است. 


۹ 





نظامی عروضی چھار عقاله خودش را در سال ۵٥۰‏ ھجری بە رشتہ تحریر 
در آوردہ. او نزدیکترین فرد ہا فردوسی بود. دربارۂزنانی فردوسی نخستین 
بار می گوید: “من در ھیچ جای دنیا و در ھیچ زبانی؛ سخن به فساحت 
فردوسی ندیدہ ام و ا حق او ھیچ باقی نگذاشت و برعکس مه کہ باید از 
آسمان کمك بگیرند: او سخن را از زمین ہآسمان رسانید". 
خداوند سخن و صاحب پنج گنج مثنوی فارسی نظامی گنجوی (ف۵۹۹ ھق) 
راجع بە فردوسی می فرماید: 
سخنگوی پیشینە دانای طوس کہ آراست روی سخن چون عروس 
اوحدالدین انوری (ف ۸۳٢ھ‏ ق) کہ چیرہ دستی وتسلّط او در سخنوری 
شھرۂ آفاق است: دربار؟ فردوسی می گوید: 
آفرین سر روان فردوسی أنھمایون نژاد فرخندہ 
ارنەاستاد بود وھاشاگرد اوخداوندبود مابندہ 
انصح ا متکلَمین و از پیامبران سخن سنج دنیا شیخ سعدی شیرازی (ف۱۹۱ھ ق) 
دربارۂ استاد طوس می فرماید: 
چە خوش گفت فردوسی پاك زاد کہ رحمت بر آن تربت پاك باد 
"میازار موری کە دانه کش است کہ جان دارد و جان شیرین خوش است“ 
پیش از آغاز داستان اصلی شافنامہ سخنائیکە سختور ہی عدیل ما 
می گرید آن محتویست: حمد خداوند متعال: ستایش پیغمبر(ص) و 
یارائش: گفتار اندر ستایش خرد. گفتار در آفریئش جھان و مردم: گفتار در 


۰ 








۔شہوہ حمد گربی فردوسی 


نفز و لطیف است. شیوۂ حمد گوبی فردوسی خوائندگان محترم را از بس 
مسحور می کند. بلاغت و مھارت و جزالت و انسجام و ابداع از شعر فردوسی 
ہدید می آید. تصوٴرات حکیمانه و اندیش های بلند فردوسی را دربارۂ 
باریتعالی باندازہ فھم خویش در معرضِ مطالعه دانش پژوهان و دوستان 
فردوسی قرار می دھیم. 
الآن فونە ھای از اشعار حمدیه فردوسی را پیش می کنیم. ابتداً اشعاری 
حمدیه از آغاز شاھنامه نقل می شود: 
بنام خداوند جان و خر گزبن سرتر اندیشه برنگذرہ 
خدارند نام و خدارندجای خداوند روزی دہ رھنمای 
خداوند کیھانوگردانزسپھر فروزندۂٴماەوناھیدر مہر 
زتامو نشان و گمان برتراست نگارند؟بر شدہ گوھر است 
بے بیشندگان آفرینندہ را نبینی مرنجان دو بینندہ را 
نیابد بدو نیز اندیشے راہ کہ او برتر از نام و از جایگاہ 
توا نابود ھر کے دانا بود ‏ زدانش دل پیر برنابود 
از !ین پردہ برٹر سخن گاہ نیست ‏ بەہستیش اندیشەرا راہ نبست 
شاعر نابفه و عظیم ایران استاد طوس در جابھای دیگر می گوید: اشارہ 
به دقیقی ر کار ارست: 
خدایا بیخشا گناہ ور بیفزای در حشر جاہ ورا 
در ابتداى نام منوچھر به فریدون: 
سپاس از جھاندار فریاد رس نگیرد سخن جز از او دست کس 
کە ار رھنمایست و ھم دلگشای کەجاوید باشد ھمیشے بپای 
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۳٣۵ داش‎ 


از نامه ای که زال بە پدرش سام ٹریمان تحریر کردہ: 
بخط از نخست آفرین گسترید بدان داد گر کو زمین آفرید 
خداوند ھست و خداوند نیست ھمە بندگانیم و ایزد یکیست 
در آھاز داستان سیاوش گیر می آید: 
عَتَارتةزا تاست ہے سی وو ہ۰ نیت 
در نامه ای کە کیخسرو بە فریبرز کاوس شاہ ارسال کردہ: 
جھان و مکان و زمان آفرید پی مور و کوہ گران آفرید 
ز رخشندہ خورشید تاٹیر خاك ھےہ داد بینم ز یزدآن پاك 
در گفتار اندر آفرینش عالم می فرماید: 
کە یزدان ز ناچیز چیز آفرید بدان تا توانائی آرد پدید 
گر از چیز چیز آفریدی خدای ازل تا ابد مایه بودی بجای 
توانا بود ھر چه از مایه خاست ‏ 'خدائی جدا کد خدائی جداست 
در نوشتن نامه از منوچھر بە فریدون می گوید: 
نخست از جھان آفرین کرد یا خداوند خوبی و پاکی وداد 
سپاس از جھاندار فریاد رس نگیرد بسختی جزاودست کس 
در بیان مشورت زال زر از موبدان راجع بە ازدواج بە رودابہ ہکمال 
زیرکی عجائبات خلقت خداوندی را ھوبدا می کند: 
بدویست گیھان خرم بپای ہمو داد گستر بھر دو سرای 
بدانگہ کە لوح و قلم آفرید کم از يك فزونی نیاید پدید 
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شہوہ حمد گربی فردوسی 





در گفتگوی سام ہا پسرش زال و نوشتن نامه از طرف سام بە 
منوچھر می گوید: 

سرنامه کرد آفضرین خدای گجا فست و باشد ھمیشہ بجای 

از اوبست نيك و بد و ھست و نیست فمە بندگانیم و اییزد یکیست 

ھرآن چیز کو ساخت اندر جوش - بس آن است چرخ روان را روش 

خداوند کیوان و خورشید وماہ و زو آفرین بر منوچھر شاہ 
خلاصهً مضامین سورۂ اخلاص را چنین طور پیش می کند: 

یکی نیست جز داور کردگار کەاو را نە انبازو نە جفت و یار 
در شاھنامہ دیگر اشعار بلیغ در حمد؛ موجود است. از انھا: 

ترا ایزد این زور و مردی کە داد ہرو بازر و چنگ و فرخ نژاد 

بدان داد تا دست فریاد خواہە بگیری بر آری ز تاریك چاہ 


سخن هیچ بھٹرز توحید نیست ‏ بنا گفتن و گفتن اییزد یکیست 
جھان پٹرشگفتست چون بنگری نےارد کسی آلت داوری 


دوگیتی پدید اعد از 'کافونون" 'چرا' نە بفرمان او در نے "چون" 


سپھری کە بیئی بدین سان روان بدانایسی اوبسود نسائسوان 


هر آنگه کت آید بە بد دسترس ‏ زیزدان بترس و مکن بد بکس 


بل 








۳٣۵ دائش‎ 
۲. 


عمی خراہم از کردگار جھان کم نیرو دھد آشکار و نھان 
کە با زیردستان مدا را کیم ز خاك سيه مشك سارا کثیم 





بدل کارھای گذشتہ مگیر کہ یزدان ز بندہ است پوزش پذیر 
اينك نمونه ھاى دیگری از شاھنامہُ فردوسی متعلّق به توحید ر دینداری: 


بترس از جھاندار یزدان پاك ‏ خرد را مکن در دل اندرمفاك 


بد و ليك ھر دو ز یزدان شناس 
که پیروز گر در جھان ایزد است 
کس از خواست بزدان کرانە نیسانت 
بدادار کن پشت ر اندہ مدار 
به یزدان گرای و سخن زو فزای 
ھمی بگذرد چرخ ر یزدان بپای 


توانہا و دانا و دانندہ اوست 


و زو دار تا زندہ باشی سپاس 
جھاندار اگر زونترسد ہبداست 
زکار زمانے بھانهە نیافت 
گذر نیست از حکم پروردگار 
کے اویست روزی دہ و رهنمای 
بەنیکی مراوترارھنمای 


خرد ر و جان را نگارندہ اوست 


از اشعار استاد فردوسی کە پیشتر ازین متذکر شدہ دربارہٴ ثناگوبی 
خداوند متعال این مترشح می شود: 

اوٗل: فردوسی داستانھا و اساطیر ایران باستان را بحیطۂ تحریر می آورد. 
نخستین منت بزرگی کە فردوسی بر ملّت ایران-دارد. احیا و ابقای تاریخ ملی 
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لین است. در شاہنامه سە دوره متمایز می توان تشخیص داد. (۱)- دورهٴ 
اساطیری (۴)- عھد پھلوانی (۳)- دوران تاربخی - مطالبی راجع بە دورۂ 
بعد از اسلام در ایران را اجمالاً می نویسد. باز ھم در این داستانھا و اساطیر 
ایران باستان هر موقعیکہ حمد خدایتعالی را پیش می کند. مطلبی از 
توحید و یکتائی پروردگار را عرضہ می کند. 

دوم: اگرچہ آغاز شاھنامہ از حمد خالق ہی ھمتابہ انداز بدیع و جاذب نظر 
شدہ ولی استاد فردوسی أن را کافی ھی شمرد. در ضمن داستاتھای شگرفد 
متنوع اشعار حمد می آورد. کہ به طبق موقعہ و محل شابان ٹمجید و 
تحمید می باشد. 

سوم: اشعار حمدیهً فیدوسی خیلی سادہ و روشن و بسیار مؤثر کہ براستی 
بردل می نشیند. دربارہ مظاھر فطرت و تخلیقات گوناگون خالق و عنایات 
بی پایائش و بخشایش های او حرف می زند. خوائندگان گرامی را بە کیفیت 
مخلوق و قدرت جلیل“خداوندگار آگاہ می گند. 

چھارم: فردوسی دلائل و براھین کە برای توحید و یکتائی کردگار به صفحه 
قرطاس رقم می کند. ھمانست کہ در قرآن حکیم و احادیث امام الانبیاء 
پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله عليه و آله وسلم می آید. 

پلچم: شعر گوبان عربی و فارسی چە بیش از فردوسی و چہ بعد أر مضامین 
حمد و نعت را بە انداز نغز و شیوا مورد توّہ ساختہ اند. ولی سادگی و 
فصاحت و بلاغت کہ در اثعار فردوسی بە نظر خوائندگان گرامی قدر 


متصادف می شود و واڑہ ای سرہ (یعنی لُغت عربی کم بکار رفته) و 
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۳٣ دائنش‎ 





سبك سھل ممتنع در اشعار خود بکار می برد کمتر نصیب سخنگویان 
آمدہ است. 

ششم: مسایل مھم متگلمان و فلاسفہ کہ در دیگر جاپھا متذکر نشدہ. 
درحین حمد بارہتعالی می آرد. و در آن از اصطلاحات گران و ژولیدہ اجتناب 
می ورزد. این مسایل عبارتند از مرگ و حیات: کوشش: جبر و قدر؛ 
سرنوشت: بخت, اقبال و مثل آتھا. 

ھفتم: از قلمھای بعضی مردمان درباره فردوسی سخنان ہی تحقیق ترارش 
شدہ اند و او را حامی و پشتیبان عقاید و آراء شؤنە ایراِن باستان قرار دادہ 
اند. ولی این حمد موحدانه فردوسی بر أیمان واثق و عقاید مژمنانه او دلیل 
سال ور انبا ر الا زا تخرف 
امر ہر صفحه ھستی تثبت شد کہ سرایندۂ این کتاب عظیم (شاہنامہ) کسی 
ست کہ اھان و اعتقادی راسخ به وجود خدای توانا و یکتا دارد. 

ھشتم: در نظر فردوسی "روح و عقل”' انسانی وقعت زیاد دارد. و این هر دو 
را بزرگترین اعجاز خداوند متعال می شمارد. در قرآن حکیم فرمان باری تعالی 
است "بگو روح يك امر پروردگار من است" امام الائبیاء حضور پاك سرور 
کائنات صلی الله عليه وسلّم راجع بە عقل انسانی فرمودہ "بنائی دین ما عقل" 
در جای دیگر می آید اولین مخلوق خداوند عقل است" فردوسی ھم در حمد 
زیاد تر "جان و خرد" را ذکر کردہ است. او می گوید: 

خرد افسر شھسر یاران بہود ‏ رد زبسور ناسداران بود 


خرد زندۂجاودانی شناس ‏ خرد مايهزندگانی شناس 
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خرد رفنمای وخرد دلگشای خد دست گیرد بھر دو سرای 
ازو شادمانی وزو مردمیست ازویت فزونی و زویت کمیست 
فردوسی خوائندگان محترم را آگاہ می کند کہ پس از مقام ایمان جایگاہ 
خرد است. مرد بابد در این جھان کسب آزمایش و خرد کند و صاحب نظر 
باشد تا بحقایق پی بر۵. 
ٹھم: استاد فردرسی مطالبی را بغیر از ھیچ ابھام و ژولیدگی بیان می کند. 
از خصایص فردوسی پاکی زبان و وقار و عفقّت بیان لسان اوست. کلامش از 


۰ . ۰ ۰ ي۶ 
زبان: از حیث معانی ہم ارزشی بس بزرگ دارہ. 


اہ ٭ہ ٭ ٭ 
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دکتر ظھورالدین احمد 
دانشگاە پنجاب - لاھور 





یکی از شعرای کھتاہ اَ٣‏ 
صامت اصفھانی 


اطلاعات دربار؛ احوال زندگی او در دسترس نیست. شاعر معاصر او 
علی حزین در تذٰکرۃ المعاصرین مؤلفه ١٦١۱ھ‏ می وبسد: 

”فقیر در سہ نوبت او را در خدمت واله علامہ طاب ثراہ دیدہ بودم... 

اکنون زیادہ از پنجاە سال گذشتہ کە رحلت نمودہ"(۱) 
قدرت الله گوپاموی بە اطلاع می رساند کہ: 

اہ تمائ ہلان غاصس تَا شالت افتہان کا انال 
صاحب طبقہ خوش بود؛ بە تقریب تجارت بە هند آمدہ بود و اواخر مایة حادی 
عشر در گذشت"..(۲) 
محمد صدیق خان در شمع ا جمن و سرخوش در کلمات الشعراء فقط این قدر 
اضافه می کنند. 

“صامت در عھد عالمگیر بادشاہ به ھند آمد"(٣)‏ 
خوشبختانہ دیوان صامت نوشتہ در یازدھم شوال؛ روز یکشنبہ؛ سال 
۱۹ھ , در کتابخانهُ دانشگاہە پنجاب: مجموعء شیرائی؛ شمارہ ۱۸۲۰ 
موجود می باشد. رلی این تٹھا شامل غزلیات است و در سراسر اشعارش 
ھیچ جا اشارتی بە ممدوحی یا شاعری نیست کە بدست آوردن معلومات 


۹ 








دائش ۳۵٣‏ 
ا 


بیشتری دربارہٗ زندگی ار بە ما کمك کند. 
علاوہ ہر این تذکرہ ھا کہ در بالا نام بردیم؛ ھیچ جا در تذکرۃ یا تاریخ 
قدیم و جدید ذکر صامت یافت نشدہ است. مین مؤلفان تذکرہ ہاء ھرچہ 
دربارہ شعر او نوشتہ ائد: ازین قرار است: 
علی حزین: طبع بلند و فکر رسا داشت. شعرش یکدست و کلامش را نشست 
دیگر است.(١)‏ 
سرخوش: دیوانی مختصر موافق فکر خود دارد٠(٥)‏ 
محمد صدیق حسن: شاعری خوش فکر. )٦(‏ 
قدرت الله : صاحب طبع خوش. (۷) 
شاعری بنام دل محمد و بە تخلص دلشاد پسروری روی صفحة اوّْل دیران 
بە قلم خود در سال ١٦۱۱ھ‏ دربارۂ دیوان صامت رای خود را در قطعه زیر 
ارنة داد است: 
چە دیوانی است رنگین نسخۂ فکربلند نوخط اھل نظر مجموعۂٴمعنی ہنام 
دیدم در دست دلشاد و پرسلم کە چیست نام ار گفتا کتاب صامت معجز کلام 
این قدر معلوم است کە صامت بہ عنوان تجارت بہ ھند مسافرت کرد ولی 
اطلاع در دست ئیست کہ در ھند کجا اقامت داشت و چە نوع بازرگانی کردہ 
است. حدس می توان زد کہ با ار خوش نگذشت دلش در فراق مولد و منشای 
خود یعنی اصفھان می سوزد و ھرگز از یاد آن غافل نیست. احوال و اوضاع 
او کہ از اشعارش پیداست: درینجا می آرہم. 
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سر نھادم عمرھا در دامن صحرا بس است ‏ ید دو روزی می نھم سر در کنار خویشاق 
بہه قدررھمت غود سفر می کلم صامت اگرچە طابر فرصت پریدہ از دستم 
ز گلزار وطن صامت بە آبینی سفر کردم ‏ کہ دارد لالہ سان ھر ہرگ داغی بادگار از من 
مگر بطالع من زادہ اند صافت را چو از وطن کہ برآور بە ناله هم سفر است 
اگر درہند گردم خاك: خاك کربلا گردد ‏ ز بس این آرزو برگرد دل بسیار می گردد 
صد زندہ رود گریە روان می کنم ز چشم 70 7 
ارمغان سرمہ فرستم بہ صفاہان از ھند ‏ بسک صامت بە تمناى رطن می سرزم 
صامت اگرچە در مسافرت ر در دیار غیر دچار حوادث شدہ لیکن ری 
حوصله از دست نمی دھد و خلاف روزگار فریاد نمی کشد و از جست و جو 
دست نمی کشد. 
ز سنگلاغ حادثہ شیون نمی کنیم خاموشیست شیوۂ آب روان سا 
صامت ز جست وجو منشین تا قدم بجاست نتوان گذاشت دامن دست سراغ را 
نظر شعر: 
صامت درد دل دارد. از سوز جگر حرف می زند. با دل محبت آشنا 
دیگران را متأثر می کند. وی دربارٴنظر شعر خود بە زبان قلم می گوید: 
یا قوت گدازہ جگر از غیرت کلکم ‏ دارہ قلمم از لب معشوق خہرھا 
زار شکر کہ کلکم درین چمن صامت ‏ بە رنگ سرو زباد تعلق آزاد است 
راز من از خامه من می توان شنید غمراز زبان دل کە ٹواند بیان دل 


آتش عشق قلم گشت چو شمع از قلمم جگر خصم سخن را بە سخن می سوزم 
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ولی چون ار را از شاعری غیر از زیان چیزی بدست نیامد: می گوید کہ 
زندگی را درین شغل بپھودہ تلف کردم: 
بھار عمر به فکر سخن خزان کردم چو غنچہ ہابی کشیدم لَفُس زیان کردم 
گشنہ ام راضی بە شاعر بودن ازصد غٹر عمرفا صیّادی آھوی لاغر کردہ ام 
نیست مطلب شاعری گمنام بردن شاہد است بھر خود سر کردہ کلکم داستان خیش را 
صامت هزار شکر کە شعر جھان مطاع هرگز چو روزگار نیامد بہ کار ما 
نظر عشق: 
صامت محبت را یك قوۂ محکم خیال می کند. محبت در دل جان تازہ 
می دھد. آتش عشق در سینە خموش نمی شود. از قو عشق می توان از 
جھان پرفریب نجات یافت. 
به گریبان محجّت نرسد دست فنا آنچہە ہر قامت ما راست نیامد کفن است 
آتش عشق شود در دل افسردہ خموش این چراغ از دم ایساب وفا شعله کند 
ھوای عشق بہ مردن نمی رود از سر بہ ھوش باش کە شمشیر در کفن داری 
ز فیض دل شدہ ام از محبت دو گون بە زور عشق ازین دامگە برون جستم 
غزلھای صامت طبق سنّت ادہی دارای مضامین عشقی نیز ھست. شعرا 
احوال و ارضاع یا وارداتی را بیان می کردند کە ہین عاشق ر معشوق رخ 
می دھد. نقّادان سخن آن را بە عنوان اصطلاح "معامله بندی" با ”وقوع گوئی" 
می گریند. این چنین مضامین در شعر صامت دیدہ نشد. طبق معمول زمانہ 
وی سراپای محبوپ را یز بیان نکردہ. البنّه دربارہۂ طلب بوسہ: آرزوی وصل و 


فراق محبوب و ہی التفاتی وی حرف می زند و احساسات خود را با دلگرمی 
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بیان می کند. مثلا: 

خہرازحسالاناتنمی گمرد ازخلابیخبر نماشاگئن 
ہی تو اسباب پریشانی دل جمع بشد غم جدا: شاله جداء آە جدا می گردہ 
جدا از لعل ار صامت ز احرالم چہ می پرس پریشانم؛ پریشائم, پریشانم؛ پریشانم 
احوال زمائه: 

شاعر گاہ گاھی درباره محیط خود کہ در ان زندگی کردہ: خاطرات 
خود را رقم می کند. صامت نیز جابچا احوال و اوضاع مردم و کشور را بیان 
کردہ. مثلا: 

ھرکہ بیند آنچە من دیدم ز فمرافان خویش ہم سفر گر خضر باشد راہ تٹھا می روہ 
زین صونبان کە لاف کرامات می زنند جز ریش و آستین و عصا و ردا کہ دید 
بود نرمانررا شاھی درین کشور... سپھر از پیشہ“جور و ستم بیگانە می گردد 
تصوف: 

مضامین تصوف و اخلاق در دورہ زندگانی صامت جزو کلام شعرا بودہ. 
صامت مضامین تصوف را بیان نکردہ و نە مصطلحات تصوف را ورزیدہ. ولی 
ھمچنانکہ سالك طریقت برای قرب محبوب ترك علایق می کند و خود رأ از 
ھوس مال و زر ہیگانہ می کند, بە ھمین منوال صامت می گوید کە ھوشیار ہا 
دنیا دل نمی بندد. مثلا: 

شد طول امل سنگ رہ صامت سالك این رشته گرہ ھست بە بال و پرشوقم 
چند لاف دین برای سیم و زر اندوخذ بھر دنیا خون ترسا و مسلمان ربخائذ 
کیش مائمود رسم بیستون کندن کسی کہ کند دل از فرچہ ھست: فرفاد است 
چو نفس گشت مسخر فروغ جان گبرہ اگر بە شیشہ کئی دیو راء پرہزاد است 
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مرد آہ وفغان: 
صامت را می توان شاعر آہ و فغان گفت. الہ و فغان را ہسیار دوست 
دارد. گریە و اشك فشانی خود را بە کثرت ذکر می کند. دو غزل با ردیف "از 
نال آمدہ..." سرودہ و در اشعار خود حرف از آتش سینہ؛ سوز جگر دزخم 
ناسور می زند که ناله را پرتأثیر می کند, مثلا: 
صامت آتش می زنم از نار در جان بھار تابکی سوزم جگر از رشك داغ لالہ ھا 
عالم دلش پراست ازآفغانما افلاك بك جرس بُود از کاروان ما 
ز سوز سینہ اشکم در دل آتش وطن دارد محبت خواند افسونی کہ مرغمابی سمندر شد 
ناله چیست؟ و چطور شاعر از آن دیگران را متأثر می کند, باید از خود 
شاعر بشنید: 
دل بلبل بە گداز آصدہ از الهُ ما - خار و گل بر سر ناز آمدہ از نالهُ ما 
کردہ صیاد نفس صیددلِ ہم نفسان کار سر پنجۂ باز آمدہ از نال ما 
باوجود این تأئیرھا وی بە حسرت می گوید کہ فریاد من اثر نکردہ است 
واز آە و فغان خود ندامت می کشم: 
شرمندہ ام از گوتھی نالەصامت ‏ ہھرچند بە معراج رسانید فان را 
صامت ز بسکہ در دل مردم اثر نکر گردیدہ آ و نال ما شرمسار ما 
يك اھل دل به چارہ دردم کمر نبست ‏ ھرچند پیش گبر و مسلمان گریستم 
روش و سبك شعر: 
در ایران عموساً و در اصفھان مخصوصا روشھای شوین در غضزل 
وارد شد. مردم بە افکار و خیالھای پوشیدہ و ضرسودہ غزلھای زمان گذشته 
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رغبت نداشتند. لازم شد کہ با افکار تازہ و مضامین نوین و خیالھای بکر غزل 
را زندہ بدارند و خون تازہ ای در رگ آن روان کنند. بنا برین نھضتھای ادبی 
مشل تازہ گوبی, معنی آفرینی. خیال بندی, تجسیم و تمثیل رواج پیدا گرد. 
دربارہ تازہ گوئی غنی کشمیری چہ خوب استدلال کردہ: 
در مکرر بستن مضمون رنگین لطف نیست 
کم دھد رنگ ار کسی بندد حنای بستہ را 
صامت نیز در پی این روش رفته و با تشبیات دلنشین مضامین تاز 
آوردہ. از معنی آفرین فکر دقیق خود را آشکار کردہ. جسیم و تمثیل را هم 
بکار بردہ شعر را دل افروز کردہ است مثلاً: 
تاز ہگُون ومع آشرلیٰ: 
ای بە یادت عندلىیبان گرم آە و ناله ھا از فروغ عارضت ررشن چراغ لالە ھا 
صامت ز آب خغضر اگر تر کنیم لب ہی رویش آب تبغ شود در گلوی ما 
باريك بیش و پیچیدگی : 
گرم سماع کرد ھما را در آشیان از ناله شکست نی استخوان ما 
ھر ذرہ بە سودای رخت آہله ساریست سامان حلب ریختہے در راہ گذرھا 
تیسیم: 
آتش عشق شود در دل افسردہ خموش .این چراغ از دم 


کنارہ گبر ز اصل جھان و غسرت کن چو قطرہ خانہ از دریا جدا کند گھر است 


ارہبابپ وفا شعلہ گند 


_مم..ےے.ےر۰ے.ًو ۱ٌر..س_ےسےسشٌجثببت ٹ ْ۷ 
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صبالغه: 
فواروٴشراب شود خامەبرگغفم هرجاحدیث مستی چشم تو سربود 


از مستی چشمی کہ ھوا بادہ فروش است یك گس بە در میگدہ ھشیار نباید 


حواشی: 
-١‏ تذکرۃ ال معاصرین: علی حزین؛ نسخه خطی دانشیگاہ پنجاب:اشارہ 10ک 
برگ ۳ ب‌ 


٢۔-‏ تذکرہ نتایج الافکار: قدرت الله گو پاموی, ص ہت 

۳- شمع انجمن؛ محمد صدیق خان, بھوپال: ۱۲۹۲ھ یا 
کلمات الشعراء سرخوش: لاھور؛ ۲١۱۹ء‏ ص ٦۸‏ 

٤۔-‏ تذکرۃ اللعاصرین 

۵- شمع انجمن و کلمات الشعراء 

٦۔‏ ابضاً 

۷- تذکرہ نتایج الافکار 


عہ عو اہ ٭ 


ہی سم سہس نت مص ي سی ری ے 


دکتر خواجه حمید یزدائی 
لاھور 





واژۂ 'نعت" بە معنی مدح و وصف چیزی یا کسی گفتن است:؛ ولی وقتی 
این کلمہ را بە عنوان اصطلاح بکار می برند معنیش فقط توصیف نبی مکرّم 
(صلی الله عليه و آلِ وسلّم) می باشد و دراین مقاله مقصود ما از این کلمہ 
ھمان معنی اصطلاحی آن است. 
نعت سرایی موضوع ادبی بسیار ظریفی است: اگر نعت سرابی احیاناٴاز 
مواردی دچار کوچکترین انحرافی بشود, دال بر گستاخی گویندہ و عدم توجّہ 
او بە حقیقت موضوع می شود؛ از این جاست کہ گفتہ اند: 
با خدا دیوائه پاش و با محمدرے؛ ھوشیار 
یا مثلاً این کہ: 
هسزار بار ہشویم دھن بمشك و گلاب 
ھنوز نام توجم؛ گفتن کمال بی ادبی است(١)‏ 
شعرای پیشین فارسی بابن صنف از سخن کمتر توجہ داشتہ اند و عمد 
توجّه آنان بیشتر بە جانب شاہان و امیران معاصر ہودہ است, بە عبارت دیگر 
آنان فرصتی پیدا نگردہ اند کە بە این موضوع توجّه کنند, یعنی ایشان 
بیشتر متوجه بە امور دنیاوی بودہ اند. فردوسی در شاھنامةُ خود که 
مشنوی است بزرگ مشتمل ہر شصت هزار بیت: در موارد معدود بە این 


۷۸۰۸ 








۳٣ دانش‎ 


موضوع توجّه داشعہ. و مثلاً در این باب آوردہ است کہ: 
بگفتار پیغمبرت(ص) راہ جوی دا از تیرگیھا بدین آب شوی(۴) 
قبل ُڑ بیت قوق؛ ذر سە بہت دیگر پە خوائندہ اش خطاپ کردہ می گوید 
کە: اگر تو نمی خواھی کە نژند و مستمند باشی و اگر می خواھی کہ از بدھا 
رها یاہی باید کە بە گفتار پیغمبرت(ص) التفات کئی و دل از ٹیرگیھای 
حیات بدین طریق بشوی. نیز فردوسی در مجلد چھارم شافنامہ دربارۂ ولادت 
نبی مکرّم ابیاتی معدود آوردہ است کە جنبه نعت ندارد. 
بر طبق اسناد مکتوبی کە فعلاً در دست ماست: اوٴّل کسی کە بدین 
صنعت توجّہ مودہ فخرالدین اسعد گرگانیست کہ در مشنوی "ویس و رامین" 
(گفته )۱۰٠١/٤٤١‏ پس از حمد ثناى ایزدی بہ نعت سرور کوئین(ص) 
پرداخته است. ازان ببعد این سنّت رواج مرتب یافت: بدین صورت کە شاعران 
مثنوی سراء پس از حمد و ثنای باری تعالی؛ در مورد نعت ہم بہ بیان 
احساسات و عواطف خود توجّه نمودہ اند, از آن جمله است نظامی گنجوی 
شاعر مشھور قرن ششم ھجری (قرن دوازدھم میلادی)ء کە نە تٹھا این سنّت 
را حفظ کرد بلکە در آن تحولی ھم بکار برد: یعنی بالاتر از فخرالدین اسعد, 
کە در مثنوی خود فقط يك نعت سرود: نظامی در بعضی از مثنوبیھای خود 
دو تا چھار نعت سرود و ضمن أن بە ”ذکر معراج* پرداخت. بعد از او این سنّت 
و روش بطوری رواج گرفت کہ شعرای بعدی در مثنویھای خود این معنی را 
بە صورت کاملاً مجزبی مراعات کردند. 
بنا بە گقتهُ استاد ذبیح الله صفا "نظامی از شاعرانی است کہ بی شك 
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باید او را در شمار ارکان شعر فارسی و از استادان مسلم این زبان دانست. وی 
از سخنگوبائی است کہ مانند فردوسی و سعدی توائست بە ایجاد یا تکمیل 
سبك و روش خاصی توفیق یاہد".(۳) در ایجاد ترکیبات نو ملاحتی در 
سخن و لطافتی در ببان علویٗ در معانی دارد.... مھارتی کە نظامی در 
تنظیم و ترتیب منظومہ ھای خود بکار بردہ است: باعث شد کە بزودی آثار او 
مورد تقلید شاعران گیرد". شعرای بزرگی ھمانند امیر خسرو دھلوی؛ 
خواجو, جامی,ھاتفی؛ قاسمی . وحشی, مکتہی و فیضی و غیر آتھا بعد ھا 
تحت تأثیر سبك او قرار گرفتہ اند. 

آنچه استاد صفا دربارہ منظومہ سرائی عمومی نظامی گفتہ است؛ در 
مورد نعت سرائی وی ہم صدق پیدا می کند. نظامی چون شیفتہ و علاقہ مند 
ذات نبی مکرّم(ص) بودہ است: آنچە گفته از دل گفتہ است و بر طبق ضرب 
المثل معروفی "از دل خیزد بر دل ریزد" شعر وی لاجرم بر دل نشیند و 
خوائندہ را تحت تأثیر خود قرار می دھد. این موضوع؛ چنانکە گفتہ شد, 
عواطف و احساسات و علاقه صادقانہ را می طلبد و البته کە نعتھای نظامی 
شیفتگی و علاقه و دلبستگی ویرا بکمال آنچه باید و شاید نشان می دھد. 

نظامی. نبی مکرّم(ص) را سرور انبیاء و خاتم الرسلین علیھم السّلام و 
اتیی گفتە کە فصیح زبان است. چون وی در نعتھای خود مطالب و مضامین 
تازہ و بکر می آورد: لذا طبع خود را بە گل تازہ تشبیه می کند و خود را ہہ 
عنوان بلبل خوشنوابی می نماید کە در عشق أن ذات والاصفات بیتابانە نغمہ 


سرائی می کند. نزد وی شب گیسوی پیغمبر(ص) گویا روز جات است و 


۔م .۷۹ 
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آتش عشق ان سراپا لطف و کرم آب حیات را می ماند. نظامی آرامگاہ مبارك 


آن ذات گرامی را , از حیث مقام و مرتبہ: برتر و افضل از جنّت قرار می دھد: 


آنجا کە می گوبد: 
تخشۂ اوَل کە قلم نقشبست بردرمحجو بے احمد نشست 
گوش جھان حلقہ کش میم اوست ‏ خود دو جھان حلقہ تسلیم اوست 
اتی گویابزیان نصیح ازالف آدم رمیممسیح 
نقطدُروشنزترپرکارکن نکتەپرکارترین سن 
عصميان در حرمش پردگی عصحت از او یافته پروردگی 
خامشی ارسخن دلفروز درستی ار ھنر عیسب سوز 
بہرھمه سرخیل وسر خیر بود قطب گران سایه سبك سیر بود 
شمسۂ تُه مسند ھفت اختران خقم رسل غائم پیغمبران(٥)‏ 


در نعت زیر دو ترکیب نادر ملاحظه می شود "مدنی برقع' و "مگی نقاب". 
برقع حجاب مکملیست کہ انسان در آن بطور کلّی پوشیدہ می شود چون 
آنحضرت(ص) در مدینه مدفون ھستند: نظامی باین ترکیب تازہ و نادر این 
منظور را بروز دادہ است: همین طور ترکیب "مکی نشاب' این وضع را 
می رساند کە اقامت آنحضرت(ص) در مکە مختصر یا کمتر از ان مدین بود: 


ای مدنی برقع ومگینقاب سایه نشین چند بود آفتاب 
منتظران را بەلب آمد نفس ای زتو فریاد, بەفریاد رس 
سوی عجم ران منشین در عرب ‏ زرد٥‏ روز اینك و شبدیسز شب 
خاك تو بسوی سولابت سپرد باد نفساق آمد و آن بسوی برد 
باز کش این مسند از آسودگان غسل دہ این منبر از آلودگان(٦)‏ 


ش_ِپِسسیسْ سس سشئجھٰےٌُ٘سسجسستہتجيےےے 





نعت سرای نظامی گنجوی 


نظامی در مخزن الاسرار چھارتا نعت سرودہ و در آنھا ابعاد مختلف 
سیرت رسول اکرم(ص) را وصف نسمودہ است. نعت اوْل "در حلم 
نبی عليه الصّلوۃ والسلام" است و ہا این بیت آغاز می شود کە: 

شمسۂ لہ مسند ھفت اختران ختم رسل خاتم پیغمبران 

چنانکە قبلاً گفته شد, نظامی در نعت نیز ھمان استادی و مھارت هنری 
را از خود نشان می دھد و ھمان ضربی (0م(0:٢1)‏ را برقرار می دارد کە در 
مطالب اساسی مثنوبھای او بنظر می رسد؛ بە تعبیری دیگر لحن و روش و 
طرزی کە نظامی در مثنوبھای خود و در بیان داستان و ادای مقصود بە کار 
می بردء درست ھمان طرز و روش و لحن را در سرودن نعت بە کار بردہ است 
بعلاوہ اخلاص و ارادت و عقیدتی کە شاعر بآن ذات والاصفات داشته است. 
مثلاً مطالب مثنوی مزبور ‏ حن پر طنطنہ و طرز و روش و زبان خاصی را 
متقاضی است و می بینیم کە نظامی در این موضرع واقعاً استادی بہ خرج 
دادہ, داد سخن دادہ و در قمام مثنوی این طرز و روش بکمال دقت و ظرافت 
برقرار است؛ در این مورد وضع کلمات و ترکیبات مشکل ر تشببھات نازہ ر 
شگفته و گاہ نادر؛ گیرائی مطالب را دو چندان کردہ است و بر طبق نظر 
علامہ شبلی. نظامی موجد لطافت و نزاکت خاصی در استعارہ و تشبيه می 
باشد.(۷) در این نعت معروفی؛ نظامی ہا اشارہ بدندان مبارك سرور 
اکرم(ص) چند چیز درپرده تشبيه و استعارہ سرودہ و توجیھات مختلفی 
آوردہ است: مثلاً اینک نظامی لبھای نبی مکرم(ص) را بشکر تشبیه 
می کند و این کە وقت خندیدن آنحضرت(ص) لبھا بدین علّت نمی گشود تا 
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گوھرھای آنحضرت(ص) آبروی صدف را از بین نبرد؛ و این نمودار انتھای 
حلم نبی گرامی است: 
خندۂ خوش زان نزدی شکرش ‏ تا نبرد آب صدف گوھرش(۸) 
ھمبن طور در بیان حادثهٗ شھادت دندان مبارك آنحضرت(ص)ء تشبیھات 
نادر و توجیھات جالب بە کار بردہ است. می گوید کە نبی اکرم(ص) دندان 
مبارك خود را بشکرائهٔ فتحی, بتمام میل و رغبت حضور خداوندی؛ بعنوان 
نذری پیشکش نمودند و آنحضرت(ص) این پیشکش را حقیر و ناچیز 
می شمردند؛ چونکہ زبان آنحضرت(ص) خنجروار بود: خوب نبود کە این 
خنجر دندانه داشته باشد: 
از بن دندان سر دندان گرفت داد بشکرانە:؛ کم آن گرفت 
ز آرزوی داشته دندان گذاشت کزدو جھان ھیچ بدندان نداشت 
در صف ناوردگە لشکرش ‏ دست عَلُم بود زبان خنجرش 
خنجر ار ساختہه دندان نشار خوش نبود خنجر دندانه وار(۹) 
نعت دوٗم بە عنوان "در تازہ داشتن بعثت در جمھور طوائف" است و بیت 
نخستین ان از این قرار است: 
ای تن تو(ص) پاك تر از جان پاكإف ‏ روح تمو پسروردہٗ روحی فضداك 
در این نعت: سیمای مبارك رسول اکرم(ص) را "صبح تاب" یعنی ظاھر 
کننده نور می گوید و بعد با خورشید موازنه کردہ فضیلت و برتری 
آنحضرت(ص) را بە این کلمات بە اثبات می رساند کہ: خورشید پیش ان 
ذات گرامی مثل ذرہ ای ھست. نظامی عدم سایە ان حضرت(ص) متذکر شدہ 
علّتش را ابن آوردہ است کە آن حضرت نور ماہ ھستند: ولی با توجّه بە دلیل 


۸۲ 








نعت سرای نظامی گنجوی 


دیگری کہ در مصراع ثانی آوردہ است: چنان مستفاد می شود کە نظامی 
گویا خودش این علّت را نادرست می داند, لذا اکنون قول خود رأء دربارۂ عدم 
سایه؛ بە این دلیل بە اثبات می رساند کە آن حضرت(ص) خود سایہُ نور 
ایزدی ھستند: ہدیھی است کە سایه چرن بنفس جز سایه چیزی نیست: چطور 
مکن است کہ سايهُ خود نیز سای ای داشته باشد, و بدون تردید این علّت و 
دلیل محکمی است کە نظامی در این مضمون ایجاد کردہ است. در جابی وی 
آن حضرت(ص) را بکلمات "دو جھانٴ خطاب کردہ و در دو سە بیت اشارہ بە 
معراج نمودہ است؛ رو چون نبی مکرم(ص) مدفون شدہ ائد: نظامی ان 
حضرت را بہگنچ تشبیه کردہ این نکتە را متذگر می شود کە باید گنج در 
خاك سپردہ شود : 
خاك توبى) از باد سلیمان بە است روضہ چگویم کە ز رضوان بە است 
سایے نداری تو کہ نور تُھی بلکە تو خود سایۂٗ نور اللھی 
خاك ذلیلان شدہ گلشن بت چشم عزیزان شدہ روشن بتو 
ای دو جھسان زیر زمین از چە ای گنج تہ خاك نشین از چه ای 
تا تو بخاك اندری ای گنج پاك شرط بود گنج سپردن بخاك(۰١)‏ 
و در بیت آخرین این نعت بخدمت سرور کونین ہا این حن التجا می جوید کە: 
خیز و شب منتظران روز کن طبع نظامی طرب افروز کن 
نظامی نعت دیگری داردتحت عنوان "مرتبت محمد(ص) بر پیغمبران 
علیھم الصُلوۃ" وی در بیت اول این قطعہ موضوع آن را در پردهٗ تشبیه و 
استعارہ بیان می کند. در این نعت چون او می خواھد فضیلت و برتری 
نبی مکرٌم(ص) را ہر پیغمبران دیگر نشان بدھد, آنحضرت(ص) را بە گھر 


۸۲ 
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تاج یعنی زیب ر زینت تاج پیغمبران تشبيیه می کدد و ہپس ازان 
آنحضرت(ص) را بە عنوان تاج بخش: بکلمات دیگر ٠‏ سرفراز کننده زمرہ 
آزادگان گفته موضوع را پیش می برد و بندگی و غلامی آن ذات عزیز را 
برای خود مایهُ افتخار می داند و خاك پاك آن حضرت را برای چشمان خود در 
حکم سرمةٔ خیال می داند, و در جایی ہا اشارہ بە آیهُ قرآنی(١۱)‏ این عالم را 
عبرہ شش روزہ گفته اظھار می دارد کە تمام کائنات در شکن يك موی مبارك 


آن حضرت گنجیدہ است: 


ای گوضر تاج فرستادگان 
ال بت ارچ نام تویست 
نوح کە لب تشنء بدان خوان رسید 
چون دل داؤد نفس تنگ داشت 
مھر شد این نامه بعنوان رسید 
خیلز و ہرین چرخ مداری مکن 
خطٗ فلك خطه میدان تست 
قبله تہ چرخ بکویت در است 
پست و شکر گشعه غبار درت 
تاز ترین صبح نجاتی مرا 
خاك تو خود روضۂ جسان منست 


تاج ده گوهسے آزادگان 


نام تو چون قافیه آخر نشست 


چشمے غلط کرد بطوفان رسید 
در خور این زیر کم ھنگ داشت 
ختم شد این خطبه بدوران رسید 
کونکند کار؛ تو(ص) کاری بکن 
گوی زمین در خم چوگان تست 
عبره شش روزہ ہمویت در است 
پسته و خرماء صدف و گرھرت 
خاك تو ام کاب حیاتی مرا 
روضۓےٗ تو جان جھان منست 


شاشیه بر سفت غلامی کشم(٢۱)‏ 
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نعت سرای نظامی گنجوی 


در مثنوی لیلی ر مجنون, نظامی بشیوہ ای دور از تصنٔع؛ از حمد بنعت 
التفات می کند ر این التفات بە صورت بك خواہش و آرزویست. شاعر از 
خدا می خواہد کە وقتی کہ دست اجل دامن ویرا بگیرد : او را بە ھمان قدمھا 
کە معلوم ار (خدای) ست بروضۂُ تربت رسول(ص) برساند: در این صورت او 
با سر آن راہ را خواھد پیمود. پس از این التفات نعت بە این صورت آغاز 
می گردد کہ: 
ای شاھسوار ملك ھستی ‏ سلطان خرد ز چیرہ دستی 
در این نعت نظامی راجع بە عقل و خرد سخن رائدہ ان را بدون توجه بە 
ذات پاك رسول(ص) گرامی؛ بی وقع و اھمیّت قرار می دھد. این چنین 
مطلبی را دربارۂ عقل: کمتر کسی از شاعران فارسی در نعت گنجانیدہ است. 
می گوید کە هر عقلی کہ بە آن ذات والاصفات توجَه نداشته باشد از شعور 
عاریست. عقل زلە ربای خوان سرور اکرم(ص) است. 
بە هر حال دراین نعت نظامی قدرت و انسجام کلام و صداقت احساس و 
عاطفۂ وی کاملاً مشھود است: 
ای ختمپیمبرانزمرسل حلرایپسین‌وملح اول 
هر کار کە بی تو؛ خود پرستی شمشیبر ادب ضورد دو دستی 
ای خاكاتوتوتیایبینش رروشن بتو چشم آفریش 
شمعی کےەنەازتونورگیرد ازبادابروتخودبہمیرد 
او صدرنشین‌ھردرعالم محراب زمین و آسمان هھم 


ھرعقل کەبی تو؛ عقل بردہ هر جان کہ نه زندہ با تو مردہ 


۸۵ 
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عقلارچەخلیفۂٴشگرفاستك برلوح سخنتمام حرف است 
فممپرمؤبیدی نسارد... تادین محمدی(ص) ندارد 
ننترخرش قملاسبامنفاتی ‏ ہرصصت٤‏ آب زتعگائی 
آن کے کر پر ساط تیاعر تک چرغالا شی 
سرخیل توئی و جملە خیسل اند ‏ مقصود توئی ھمه طفیل اند(١۱٥)‏ 
در مثنوی ھفت پیکر فقط يك نعت است. در این نعت علاوہ ہر چند 
وس کدارن تن ما از سراف کر ار صا ایت من 
معراج ھم چندین بیت آمدہ است. بیشتر مطالب این نعت ھمانست کە در 
نعتھای دیگر سرودہ است: البته شیوہ و طرز خاصی آنھا را رنگ و رونق تازہ 
ای بخشیدہ است: مثلاً با اشارہ بە تیغ و تاج می گوید کہ نبی اکرم(ص) 
پادشاہ پیغمبران می باشند؛ مقصود وی از "تیغٴء شرع آن حضرت(ص) ر 
مراد وی از "تاج" معراج آن مکرم است. آن حضرت(ص) امیّی ھستند ولی 
برای امّھات مایهُ مباھات می باشند. خلق و آفرینش ھمهٗ عالم بە طفیل آن ذاتِ 
عزیز است یعنی مقصود خالق از خلق عالم ؛ وجود او(ص) است. نظامی 
ذات گرامی پیسغمبر(ص) را بە 'اولین گل" تشبیە کردہ است کہ حضرت آدم 
آن را فشرد. 
در این نعت نظامی اخلاق حسنہهٌ سرور کونین(ص) را نیز بروشھای 
مختلف یاد ور می شود و می گوید: 





نقطۂٴخط اولین پرکار 
شاہ پیغمبران بە تیغ و بھ تاج 
ہمہ ھستی طفیل ر او مقصرود 
اوگین گل کە آدمش بفشرد 
آنکە از فقر؛ فخر داشت: نە رنج 
آن کە زو گشت سایه روی سفید 
هر کە برخاست می فگندش پست 
نانکوراھماو نکو می کرد 
ٹیغ ازین سو بقھر خوٹریزی 
مر ھمش دل نواز تنگدلان 
حلقه داران چرخ کحلی پوش 


نعت سرای نظامی گنجوی 


خاتم آنفرینش آخر کار 
در الصاجِ عقل و تاج سخن 
تیغ اوص؛ شرع و تاج اوس معراج 
ار محمد(ص) رسالتش محمود 
صافی او ہود و دیگران همه دُرد 
چه حدیث است فقر ر چندین گنج 
چە سخن سایە و انگھی خورشید 
وانکەافتاد می گرفٹش دست 
قھر بد گرھران هم ار می کرد 
رفق ازان سو بسرھم آمیسزی 
آھنش بندھای سنگدلان 
در رہ ہندگیش حلقه بگوش(١١١)‏ 


با توجّە بە آنچسە بە اختصار ذکر شد, می توان گفت نظامی در 
نعت رسول اکرم(ص) را اسوه کامل می داند کە مقتداى عالم بشریت است. 
ستایش او از نبی اکرم(ص)ء ستایش خرد است و عقل ورای و دین. نظامی 
در این گوئە از بیان برسر آن است تا پدیدہ وصف و مدح را حول بخشیدہ, 
نوعی انقلاب در مدح را بە صورت نعت مطرح کند و بدین گونە جھت 


اندیشیدن شاعر و دیدگاہ او را. 
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پاورقیھا : 


-١‏ این بیت بسیار معروف: بادنی تغیّر؛ مال خواجه ھمام الدین علاء تبریزی 
(م ١٤۷۱ھ)‏ است. مصراع دوم از این قرار است: 
ھنوز نام تو(ص) گفتن مرا نمی شاید 
ر.ش بە مقالهً نگارندہ: فارسی نعت (اردو) مشمولهُ شمارۂٴ خصوصی نقوش 
'رسول(ص) نمبر" ۱۹۸م, مجلد ٠١‏ 
و امَا شاعر بە خود فریفته ای مثل عرفی هم وقتی وارد این میدان می شود 
بلرزہ می افتد؛ بنا بگفتهُ وی نعت سرودن گویا ہر دم تیغ راہ رفتن است؛ 
چنانکە می گوید: 
عرفی مشتاب این رہ نعت است نە صحراست آھستہ کہ رہ ہر دم تبغ است قدم را 
(قصابد عرفی. مطبوعه مطبع نولکشور ص )٥‏ 
۲- خلاصه شاھنامه به تصحیح آقاى محمد علی فروغی ذکاء الملك. طھران 
٣ش‏ ۰ جزوہ اوٗل ص ٣‏ 
٣۔‏ تاریخ ادبیات در ایران. دکتر ذبیح الله صفا؛ تھران. چاپ اوْل 
٦ش‏ مجلد دوُم ص ۸۰۷ ۸.۰۸ 
۵- مخزن الاسرار. نظامی گنجوی مطبع نولکشور, لکھنؤ ص ۱۳ 
-٦‏ همان کتاب, ص ۲۷ 


۷ شعر العجم (اردو) شبلی نعمانی؛ مجلد ٢‏ ص ٢٢٢‏ (مطبوعہ لاھور) 


لللمچپچپکسپچھہ پلتلپسمسى<ْ<ْػ+یٔےیسبلبمہسٛػًًِسسىسىيٹوجو کڈ 





نعت سرای نظامی گنجوی 


۸- ھمان کتاب ص ۲٢۲‏ 

۹- مان کتاب ص ۲۳ 

۲٥١٢٢ ہمان کتاب ص‎ -١۰ 

۱- ان ریَکم الله الڈی خلق السموات و الارض فی ستتّ ایٔام. این أيهُ قرآنی 
به ادنی تغیر در ھفت جا وارد شدہ است: ر.ش بے الا عراف : آیة ٤٥ء‏ 
یوٹمن ۳ هود: ۷ الفرقان: ۵۹ السجدة: ,٤‏ ق: ۳۸ وا دید: آیة٤‏ 
-٢۲‏ مخزن الاسرار ص ۳۳-۲۹ 

۵ ۰٤ لیلی و مجنون؛ نظامی گنجوی؛ مطبع نولکشور لکھنؤ ص‎ -٣۳ 
٤ ۰۳ ھفت پیکر. نظامی گنجوی, مطبع نولکشور لکھنڑ ص‎ ۔-٤‎ 


۸۹ 





دانش ۳۵ 


میں ا داد 





۹۰ 





سید خضر نوشاھی 
کتاہخانۂ دانشگاہ شمدرد 


محمد ہب جلال شاھم رموم 
کر أئينةُ کتاب خووش 'روضات شاهم' 


در مافنامہ معارف" اعظم گرھ (ھند) بابت ماد مہ ۱۹۹۳م يك مضمرن 
از دکٹر سید عارف نوشاھی در زبان اردو بعنوان ٭گیارھویں صدی ھجری کا 
ايك گمنام مصنف: محمد بن جلال شاھی رضویء [مصنف غیر معررف از 
سدۂ یازدھم ہھجری محمد بن جلال شاھی رضوی] چاپ شد: است. 

خوشبختانہ کە از ھمان نگارندہ "محمد بن جلال شاھی رضوی* کتاب 
خطی روضات شاھی" در گتابخانۂ دانشگاہ فمدرد ' ہیت ا لحکم" نگاھداری 
می شرد: ر ازین کتاب احوال مؤلف باشرح خانوادہ اش معلوم می شود. 
چنانچە اینجانب برای استفادۂ اھل تحقیق درین جا بە معرقی آن کتاب و 
مصلف ار می پردازم. 
نگارندۂ روضات شاهی: 

نام کامل محمد بن جلال شاھی رضری' در دیباچڈ روضات شاھی چنین 
آمدہ است "محمد جعفر بن سید جلال الدین محمد مقصود عالم شافی رضری'(١).‏ 

در تذکرۂ علمای هند نام کاملش و احوالش بدینگونہ آمدہ است: 


سید محمد جعفر بدر الم احمد آبادی گجراتی ابن سیّد جلال مقصرد عالم قدس سرھما 


۹۱ 





۳٣۵ دانش‎ 





در دوازدھم شعبان سال زار و بست (بیست) و سە ([۲۱۰۲۳ھ/١٣۱٦۹٦۱م)‏ 
متولد شدہ. ارادت و خلافت از پدر بزگوار خود دارند. در علوم ظاھر ر باطن 
باکمال: خصوصاً در حدیث و تفسیر فائق الاقران بودند. از ایشان مصنفات 
کثیر یادگار اند؛ از انجمله روضات شاھی کە مشتمل ہر بست (ہبیست) و 
چھار مجلد است. متضمٔن احوال بزرگان و در حدیث و تفسیر وغیرہ. دیگر 
مصنفات بسیار اند. نھم ذیحجه سال زار و ھشتاد ر پنج ھجری رحلت 
فرمود. در احمد آباد (گجرات: هند) پھلوی پدر خود مدفون اند".(٥)‏ 
احوال مختصر پدر و جد وی: 

پدر: سیّد جلال الدین مقصود عالم احمد آبادی گجراتی ابن سیّد محمد 
مقبول عالم: شب شنبه پانزدھم ماہ جمادی الثائی در سال ۳..ھ (سوارث 
رسول) پا بە عرصہٗ دنیا نھاد. در یازدہ سالگی قرآن مجید حفظ نمودہ بە 
تخصیل علوم نشغول گشت و دزرۃ ابتتابی حصیلش را پیش مرلاتا سی 
سیستانی گذراند. و اقام آن را نز شیخ عبدالعزیز مرید و شاگرد پدر خود 
کردہ و تحصیل علوم باطن خدمت پدر بزرگوار نمود. منصب شش ہزاری و 
خدمت صدارت از حضور شاھجھان بادشاہ داشت. با این همه در خلوت 
بریاضت و مجاہدہ می کوشید و تمام شب بە بیداری و مناجات می پرداخت در 
۸ ربیع الثانی ۹١۰٥ھ‏ در لاھور رحلت فرمود و نعش وی را بە احمد آباد 
بردہ در مقبرة پدرش بخاك سپردند.(۳) 

جد امجد: سید محمد مقبول عالم احمد آبادی گجراتی بن سیّد جلال الدین 


ابو محمد ماہ عالم قدّس سرھما از مشائخ و علمای گجرات دکن است. وی در 


تشچچسسحىجببیییسٗسشیمسسسمجسسہبحہسس-سمسس٢‎ 





محمد بن جلال شاھی رضری 


٤‏ رجب بە سال ۹۸۹ھ متولد شد. جامع کمالات صوری رو معٹری, حاری 
علوم ظاھری و باطنی بود. خرقه خلافت سلسلۂ مغربيه از پدر بزرگوار خود 
یافته بارشاد و ھدایت عالم را منّور فرمود. تألیفات بسیار دارد. از انجمله 
'جمعات شاھی" مشتمل بر اوراد شبانه روزی مشھور است. (مؤلف روضات 
شاھی ازین کتاب خیلی استفادہ کردہ است و اقتباساتی ازان در کتاب خود 
اوردہ است.] در ۱١‏ رجب .٦٤‏ ۱ھ رحلت فرمود. مرقدش در احمد آباد 
گجرات است. )٤(‏ 
اولاد نگارندۂ روضات شاھی: 
پسر: در تذکرہٴعلماى ھند شرح احوال پسرش چنین آمدہ است: 
”سید محمد ابوالمجد محبوب عالم ابن سید جعفر بدر عالم احمد آبادی 
گجراتی در دؤم ربیع الاوٴل سال ٠۰١۷‏ ھجری متولد شد. از بدو فطرت و 
اصل جبلت جاذبہ خدا طلبی و مادۂ اکتساب علمی در سرداشت. از مشائخ و 
علماى صوفيه احمد آباد گجرات است. تصانیف کثیرہ دارد. از انجمله دو 
تفسیر؛ یکی فارسی بروایت اھل بیت ر دوم عربی بطور جلالین؛ و در حدیث 
زینة النکاۃ فی شرح الملشکوة بە بیان سك هر مذھب یادگار وی اند علاوہ 
تدریس و مطالعہُ کتب علميه بسی ریاضتھا و عبادتھا می کرد . در نوزدھم 
جمادی الآخری سال هزار و یکصد و یازدہ [۱۱۱۱ھ] ھجری رحلت فرمودہ 
در احمد آباد مدفون گشت.٥٢)‏ 
ثوہ: سیّد جلال الدین حمید عالم بن سیْد محمّد ابوالملجد محبوب عالم 


احمد آبادی گجراتی, در دوْم جمادی الاول سال ١١۰٢ھ‏ ولادت یافت. 


۹۳ 








۳٣ دانش‎ 


علم ظاہر و باطن از پدر بزرگوار خود آموختہ بِرتبه کمال رسید. رسالہ 'مرآت 
الرؤیا" در تعبیر خواب و رسالهُ "مفتاح ا حاجات" در اعمال و اشغال از وی 
یادگار ماندہ است. در شب بیستم ذی ال حجه سال ١۱۱۱ھجری‏ جھان فانی را 
بدرود کرد و در احمد آباد گجرات برآسود.(٦)‏ 
زنجیرہ سید محمّد جعفر: 

قبل از آغاز نسخة روضات شاھی دو صفحه مشتمل ہر زنچیره سیّد 
محمّد جعفر است:, کە خودش تحریر کردہ است بطریق عجیب. اوْل نام خدای 
تعالی از اسماء الحسنی نوشتہ و در سطر دوٗم نام سورہ قرآن و نام يك تفسیر 
(بطور سند) آوردہ است. ورسپس در سطر سوم نام بزرگ خویش می نویسد. 
سلسلۂ روایت حدیث: 

سیّد محمد جعفر ہدر عالم شاھی رضوی یکی از علمای بزرگ حدیث 
نبوی بودہ است. در ”روضات شاھی" احوال شانزدہ محدث ذکر کردہ و بە ھر 
محدث ہا چندین طریق سند روایت بیان کردہ است. درینجا اسمای ان محدثین 
با این وضاحت نقل می شود کە سند روایت نگارندہ بآن محدث بچند طریق 
است: و سپس بطور نمونە سند روایتش را تا قاضی عیاض بە دو طریق نقل 
می شود. (ضبط شمارهٴ ہرگ از روضات شاھی است). 


اسمای محدثین 
-١‏ امام بخاری: سند مؤلف بە چھار طریق (ہرگ ٢٢ب)‏ 
--٢‏ امام مسلم: به سە طریق (برگ ٤١٤ب)‏ 
۴۳ امام اعظم ابوحنیفہ: سند روایت ہبہ يك طریق (ہبرگ ۷٦‏ الف) 
٤‏ -- امام یعقوب ا مشھور بە قاضی ابوبوسف (برگ ۷۷الف) 


۹٤ 








٥‏ - امام مالك: 


-٦‏ امام شافعی: 


۷- امام احمد بن حنبل: 


۸ - امام ابو داؤد: 
۹ ۔امامترمذی: 

-١٠١‏ امام نسائی: 

۱- امام ابن ماجە: 
۲- اہن دارمی: 

۳٣-۔‏ ببھقی: 

-٤‏ ابن جوزی: 

-٥۵‏ امام بغوی: 


-٦‏ قاضی عیاض: 


تألیفات: 


سند روایت بە شش طریق 
سند روایت بە سە طریق 
سند روایت بە سە طریق 
سند روایت بە چار طریق 
سند روایت بە پنچ طریق 
سند روایت بە چھار طریق 
سد روایت بە چھار طریق 
سند روایت بە دو طریق 
سند روایت به دو طریق 
سند روایت بە يك طریق 
سند روایت به يك طریق 


سند روایت بە یك طریق 


محمد بن جلال شاھی رضوی 


(۸ب) 
(٤۱۹ب)‏ 
(۱۹۹١ب)‏ 
۲٢(‏ الف) 
.٤(‏ ٢الف)‏ 
(۲۷با) 
(٢٢ب)‏ 
(٢٢٢ب)‏ 
(برگ ٢٢٢‏ ب) 
(٦١۲الف)‏ 
(۱۷ الف) 


)اب٢٢(‎ 


تا اکنون از تألیفات مؤلف اسم کتابھای زیر بما رسیدہ است: 
در سم 


-١‏ چھل حکایت 

۳- دین المریدین 
-٣۳‏ سؤال و جوابپ 
٤۔احصاءالاسماء‏ 


۵- روضات شاھی 


"۹۰٥0 


سن ص2ج صسي لْسوَيَے یتسد 


۳٣۵ دانش‎ 





او الذکر چھار کتاب را قای دکتر عارف نوشاھی در ماہنامه "معارف" 
معرفی کردہ است. کتب پنجم ”روضات شاهی* درینجا معرّفی می شود. 
روضات شاهی: 

روضات شاھی کتابیست خیلی نادر و مھم. طبق منابع و ماخذی کە در 
دست داریم ھیچ جا بە نسخە دیگری ازان سراغ نیافتیم. این نسخهە کە معرفی 
می شود بخط خود مؤلف کتاب است و بہ خطٗ نسخ خیلی خوش و پاکیزہ 
نوشته شدہ است. تاریخ تألیف وکتابت کہ در ترقیمہ آمدہ است ۲۸ ذبحجہه 
۷ھ می باشد. عنوانھا شنگرف. ۲۲٢۵‏ برگ و ھر صفحہ دارای ۱۹ 
سطر است: قطع برگھا ٦‏ سائتی متر و متن ۱۰×۱۸ سانتی متر است. 
بە زبان فارسی است اما کلمات عربی ہە کثرت بکار رفته است. 

آغاز: بسم الله الرحمن الرحیم. ا حمد لله خالق العباد... (پس از ۸ صفحه 
خطبه عربی].. امًا بعد می گوید خانزاد اھل بیت نبوی خویدم حدیث 
مصطفوی محمد جعفر بن سید جلال الدین محمد مقصود عالم شاھی رضوی 
کان اللهُ تعالی لھما ولا ولادھما کما کان لاہائھما و اجداد ھما این مجموعه 
ایست مسمی بە ”روضات شاھی” در بیان احوال خاتم المحبوبین وارث اتم 
حضرت مقدسه سیّد عالم صلی الله عليه وأله وسلم؛ مولینا سیّد محمد بن 
عبدالله الملقب بە شاہ عالم من عندالله ادام الله تعالی جلالہ, مشتمل 
برمقدمه و پنج روضہ و خاتمه". 

اختتام: 'فرغ من کتاب مؤلفه اقّل العبید الالھیه کلیب العتیة العليه الشاهیه 
خویدم الحدیث المصطفوی سملوك اھسل البیت النبوی محمد جعفر ابن 


۹٦ 





متدامداننادڈڈداددددادصصإس ٠٠‏ سے کک محمد بن جلال شاھی رضوی 


السّید جلال الدین محمد مقصود عالم الشاھی الرضوی کان الله تعالی لہما 
ولن اجھما و احلھما و هذا الکتاب من الکتب الاربعة والعشرین من الروضات 
الشاهيه السمی بکتاب الدین ا بین فی شرح اصول الحدیث و بیان احوال 
المشاہیر من المحدثین و یتلو فی السفر الثانی و ہو المسمّی بکتاب المعجزات 
والآبات البیٔنات و.. فراغ من کتابة هذا السفر ضحوۃ یوم الاحد السادس 
والعشرین من ذی ال حجة من سنەہ ۱۰۷۷. 
محتویات: 
مؤلف در دیباچه می نویسد: این مجموعه ایست مسمی بە "'روضات 
شاھی* در بیان احوال خاتم الحبوبین وارث اتم حضرت مقدسه سیّد عالم صلی 
اللہ عليه و آله وسلم... مشتمل بر "مقذمہ' و پنچ 'روضہٴ و "خاتمہ". و پس 
از تفصیلات مقدمہ و روضه ھا و خاتمه می گوید کە "مخفی نماند کە چون 
این کتاب مستطاب از ممد اشتمال بر فواید کثبرہ و عواید عقیرہ کە 
مجموعه یکجا بنظر نیامدہ است کثیر الحجم واقع شدہ بنا بر ضرور مقسوم بہ 
بیست و چھار کتاب شد کە در معنی هر کتاب کتابی علی راسه است کہ خطبہ 
جدا دارد و با ربط تمام بما قبل و ما بعد کتابی علیحدہ ھم می تواند شد". 
شرح مشمولات و مندرجات و نام ھای ٤٢‏ کتاب حسب ذیل است. 
مقدمه: 
مقمہ و آن چھار فصل دارد بقرار زیر: 
-١‏ در بیان معجزات حضرت مقدسه سید عالم صلی الله تعالی عليه وآلە رسلم 


۳- در پیان آیات و احادیث کە در فضیلت اصحاب ھدایت مآب علبھم رضوان الله الوفاب 


سح ےت می سے تح ہر ےدجس تا 


۳٣ دائش‎ 





-٣‏ در ہیان آیات و احادیث کە در فضیلت اھل بیت(ع) 
-٤‏ در بیان احوال آباء کرام حضرت شاھیه علیھم التحیة 
پنچ روضە: 
-١‏ در احوال پیش از ولادت باسعادت حضرت شاھیہ ادام الله تعالی جلاله. 
٢‏ در بیان احوال بعد از ولادت تابلوغ. 
۳- در احوال بعد از بلوغ تا وصال حضرت قطبيۂ ادام الله تعالی جلاله 
-٤‏ بعد از وصال حضرت قطببه تا وصال حضرت شاہیہ ادام الله تعالی جلالھما 
۵- در احوال بعد از وصال ان محبوب ذی ال جلال تا ھنگام تاألیف این 
مجموعه بیمثال 
خاتمه: 
و آن مشتمل است ہر سه "فصُل" زیر: 
-١‏ در بیان تفصیل اولاد امجاد حضرت شاھیہ ادام الله تعالی جلاله 
-٢‏ در احوال خلفاء حضرت شاہیہ ادام الله تعالی جلالہ 
-٣‏ در احوال خدام حضرت شاھیہ ادام الله تعالی جلالہ 
اسم ٢٢‏ کتاب از روضات شاھی 
-١‏ کتاب الدین المبین فی شرح اصول ا حدیث وبیان احوال المشاھرین ا محدئین 
و درین کتاب ذکر حضرت امام اھل حدیث و فقہ امام اعظم رحمة الله تعالی, 
ذکر طبقات علماء حنفيه نیز آمدہ است. 
٢‏ کتاب المعجزات والآأیات البیٔنات 
۳- کتاب التفسیر العدیم النظیر 
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محمد بن جلال شاھی رضری 


-٤‏ کتاب المستطاب فی بیان مناقب الاصحاب علیهم رضوان الله الوھاب 

-٥‏ کتاب الفطرة فی مناقب... علیھم المغفرۃ 

-٦‏ کتاب لطف الرب فی المناقب و احوال سید العرب کرم ا لہ تعالی وجھہ الوجیہ 
۷- کتاب التوامین فی فضل الحسنین رضی الله تعالی عنھما 

۸- کتاب الاغاثة لطالبی احوال الائمه الثلئثة رضی الله تعالی عنھم 

۹- کتاب احوال سادات الائمە الستة الباقیة من الائمه رضی الله تعالی عنھم 

-٠۰‏ کتاب مواہلة العشرۃ فی احوال العشرۃ السادات الاوصیاء الین و رثوا 
سید الانبیاء صلی الله تعالی عليه و علی آله وعلی سایر الائبیاء وسلم 

۱١۔‏ کتاب ا خطاب المستطاب فی احوال الاربعة من الاقطاب علیھم رضوان 
اللہ الوهاب 

۲- کتاپ الصلٰوۃ والسُلام علی سیّد الانام صلی الله تعالی عليه وآله وسلم 
-۴٣۳‏ کتاب السعادة فی بیان ما قبل الولادةۃ 

٤۔‏ کتاب السبوغ فی احوال الولادة و ما بعد ھا الی البلوغ 

٥۔‏ نعم الکتاب فی احوال الشباب 

٦۔‏ کتاب استنارۃ ا حوخة بطلوع شمس الشیوخة 

۷- کتاب عبور اللبیب علی جسر ایصال ا حبیب الی ا حبیب 

۸- کتاب الارشاد الی بیان احوال الاولاد الامجاد 

۹۔ کتاب الاھتداء الی احوال ا خلفاء العظماء 

-٠‏ کتاب فھرس المخادیم 


-١‏ کتاب مجمع الفواید و ستجمع العواید 


ے۔۔۔۔'۹۹ 





۳٣ دانش‎ 


-۲٢‏ کتاب تحقیئات نجبا و تدقیقات نقبا 
۳- کتاب مجمع الکمالات القدسیه و مجموعة الفیوضات الندسیه 
-٤‏ کتاب جلیس نفیس و انیس سلیس. 
ماخذ روضات شاھی 
مصّف در دیباچه کتاب مآخذ و منابع را ذکر نکردہ است. امًا در من بنا 
به ضرورت اسم بعضی مآخذ خود را ذکر کردہ است. از انجملہ: کتاب ھاى 
صحاح ستہ: مرقاۃ الصعود الی سئن ابی داؤد؛ مؤطا امام مالك؛ کتاب 
الملاحم: یواقیت ال جواھر فی ہیان اعتقاد الاکاہر؛: زوال الترح و شرح منظومہ 
ابن فرح: فتوحات مکػیە؛ جمعات شاھی, تفسیر کشاف: تفسیر کبیر رازی؛ 
کتاب النوادر؛ طبقات الفقھاء, و الجواھر المضیشۃ فی طبقات 
الحنفیے و جز آنھا: 
تذکز: 
روضات شاھی کہ در دست داریم تٹھا جلد اول ازین کتاب است. کە 
”'کتاب الدین المبین فی شرح اصول الحدیث و بیان احوال المشاھرین 
المحدئین“" نام دارد. اگر کسی از مجلدات دیگر از روضات شاھی یا نسخۂ 
دیگر ازین کتاب دارد یا دربارۂ ان اطلاع دارد لطفاً راقم السطور را مطلع 


فرماید. موجب تشکر خواہد بود. 


بن جلال شاھی رضری 





حواشی: 
-١‏ روضات شاھی (خطی) مخزونه بیت الحکمة: کتابخانه دانشگاہ ھمدرد کراچی 
٢‏ تذکرہ علمای هند/مولوی رحمان علی؛ چاپ مطبع نولکشور لکھنؤ, 
٤ء‏ چاپ دؤم ص ۲١٢‏ 
-٣۳‏ ایضأ: ص ۲١٢‏ 
-٤‏ ایضاً؛: ص ۲٦٢‏ 
۵- ایضأ: ص ۲١٢‏ 
-٦‏ ایضا: ص ١٣٤‏ 
۷ نقل از دیباچەُ روضات شاھی برگ ٦ب‏ تا ۷ الف لفظ بە لفظ 


دہ ٭ ٭+ ٭ 


٣۴۹ 


۳٣ دائنش‎ 


ا جھ ج 


محشوعة ‏ ےت 
قشترں عو اط روالنمت والنفَبنظمہا 








رکیل 


نجهم الرشید 





صوفی محمد افضل فتبر 


اون مرکز شعر فارسی در شبہ ارہ پاکستان و ھند لاھور بود کە اکنون 
پایتخت استان پنجاب در پاکستان می باشد: زیرا نخستین شاعر فارسی گوی 
شبہ قارًہ ابو عبدالله روز بە نکتی (نکھتی) و نیز اولین شاعر صاحب دیوان 
شبه قارہ ابوالفرج رونی؛ نخستین صوفی شبە قارٗ شیخ علی ھجویری, 
معروف بە داتا گنج بخش صاحب کتاب "'کشف المحجوب"؛ کہ گویا اون 
کتاب تصوف بە زبىان فارسی است: بنیان گزاران شعر و ادب فارسی در 
شبه قارٰہ ہودند کە در شھر لاھور زندگانی می کردند. 

ھمچنین صوفی محمد افضل فقیر متخلص بە صوفی و فقیر یکی از 
نوابغ پارسی و اردو گوبان معاصر پاکستان است کە آثارش مورد توجّہ ھم٭ٴ 
سخنوران و سخن سنجان است. صوفی محمد افضل فقیر فرزند محمد شریف 
در قریےه ای بے فاصلۂ چھل کلومتری از لاھور بە سال ٠١‏ ژوئن ۱۹۳۹م 
چشم بە جھان گشرد.(۱) او پس از تحصیلات مقدماتی خودش برای 
تحصیلات عالی بە لاہور آمد و در دانشکدۂ خاورشناسی (دانشگاہ پنجاب) 
پذیرش گرفت و از محضر اساتید معروف مانند قای وزیر الحسن عاہدی و 
دکتر محمد باقر استفادہ کرد. او در امتحان فوق لیسانس فارسی دانشگاہ 


ىىيىےےجے ۱:۴ 


۳٣ دانش‎ 


پنجاب موققیت ممتازی بە دست آورد و باخذ مدال طلائی نائل آمد. در ھمان 
زمان قرآن مجید را حفظ کرد و بە مطالعات تفسیر و حدیث مشغول شد و 
زہان عرہی را نیز یاد گرفت. او بانشان دادن قدرت بیان و قریحهٗ سرشار بە 
تشویق معلمان خود ٠‏ از ایام صباوت تمایلی فوق العادہ ای بە شعر و ادب 
داشت و از ھمان ایام شعر سرودن را آغاز کرد. صوفی افضل فقیر از محضر 
آقاى وزیرالحسن عاہدی کە استاد و محقق معروف فارسی دانشگاہ پنجاب 
بود؛ کسب فیض کرد. مصاحبت و تلّمذ ان استاد بی عدیل, شاعر را آنچنان 
پرورش داد کە در دوران تحصیل علم در چھار زبان (فارسی: عربی, اردو؛ 
پنجابی) شعر سرود. شاعر در مدح استاد نامبردہ می گوید: 

ای قلم! از ھرزروی برگزر مدحت استاد به قرطاس بر 

علموزبالحسن عابدی هستزفهھموخردبیشٹتر 

صقیة بای او لبیل آئچت شرارہ ز لب از گھر 

نکته شناس ادب فارسی معرفت آموز و حقائق نگر(٤)‏ 

پس از پایان دورہٴ تحصیلی او بە سال ۱۹۵۸م بە سمت استاد زبان و 
ادبیات فارسی دانشکدۂ دولتی مأمور گردید(٣)‏ و در شھرھای مختلف 
پنجاب تا پنچ سال مین کار تدریس را ادامہ داد. در آن جا بود کە يك تحول 
درونی در روحیهٴ شاعر معلم پدیدار گردید و او درس و تدریس را رھا کردہ 
قلتدرانه دست از جهسان رو جھانسان برداشت و قسدم بہ صف 
صوفیان صافی دل زہ. 

صوفی افضل فقیر در طلب علم ر کمال راہ پیشرفت و سعادت را 
باکمال صبر و استقامت طٔی نمودہ و مردی زحمت کش و ساعی است و 
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صوفی محمد افضل فقیر 


بە سعی خویش بہ درجهُ کمال رسیدہ است. ہر چند کە خزینه علوم و فنون و 
گنجینه فضل و کمال است ولی طبع دقّادش از کبر و نخوت عاری است. 
آثار صوفی افضل فقیر: 
صوفی آثاری بە نثر و نظم دارد. آثار مطبوعہُ صوفی بقرار زیر است: 
-١‏ جان جھان (مجموع؛ٴنعت)  -٢٣‏ عطاى محمدص؛ (مجموعہ نعت) 
-٣۳‏ پاس اعتبار (فارسی کلام)ا -٤٤‏ شابیب الرحمة (حمد و نعت بزبان عرہی) 
زیر طبع: 
-١‏ چار سو (رباعیات) -٢‏ جوهر افکار (مقالات و مضامین) 
٣‏ کتاب عروض(٤)‏ 
شعر گوئی: 
صوفی محمد افضل فقیر دارای ذوق سرشار است: مردی است خوش 
ذوق: خوش مشرب, خوش کلام, خلیق و ہی پررا از علایق و آلام 
روزگار. در شعرھایش مضامین عرفانی و عشق حقیقی بیشتر 
چشم می خورد. 
نغمهُعشق بخوائم تنناھا یافو شور مستی مت بە جانم تنناھا یاھو 
چه بھار و چە خزان؛ موج طلسم رنگ است نەبرائیم؛ نە برآئم تنٹاھا یاھو 
شون پیوستنم از رنچ شکستن ہش است صفت موج روائم تنناھا یاھو(٥)‏ 
بدون تردید وی در فنون ادب و علوم دینی و آداب قرآن آزمودہ و توانا 
است و این حقیقت از سخنان خود او نیز پیداست. شعر او می رساند کە وی 


در زبان عرہی هم مانند فارسی و اردو و پنجابی تبُحری دارد و بالفاظ 


سے ۱+۸ 


واننش ۵ ..... ۔.س..س.س٣صب‏ سس 


و ترکیبات ادہی زبان آنچنان مسلط بودہ کە هر معنی را بھر شکل کہ خواسته 
بیان کردہ است. شیرین بیانی و نوآوری مضامین از مختصات کلام او 
می باشد. شایستہ است چند جملە از مقدمۂ استاد آقای دکتر سیّد محمد اکرم 
شاہ 'اکرام" کە بە طور تقریظ در کتاب "پاس اعتبار" نگاشتہ شدہ اینجا نقل 
کنیم تا ارزش کار صوفی محمد افضل فقیر از لحاظ شعر و پارسی 
گوبی روشن گردد: 
'حضرت صوفی بیشتر بە شعر فارسی روی آوردند و آثاری زیبا و 

دل انگیز بە زبان فارسی از خود نشان دادند. غزل ھاى متعدد بە پیروی مولنا 
و حافظ و عرفی و نظیری سرودند. امًا دل بە میرزا بیدل دادند کە شعرش 
برای شاعر ما جذبه فوق العادہ ای دارد و الحق حضرت صوفی در ادراك اشعار 
غامض و مشکل بیدل امروز افضل فاضلان ما ھستند". )٦(‏ 

تصوف: 

صوفی محمد افضل فقیر بە دین و تصوّٗف علاقه وافری دارد؛ و عقاید 

صوفیانە و عرفانی و احساسات رقیق و عالی را ہا بھترین و شیرین ترین 
طرزی در لباس نظم بزبان فارسی بیان کردہ است. بطور کلّی می توان گفت 
محتویات تمام اشعار راجع است بمعنای تصوف رو مطالب عرفان و عبارت 
است از توحید خدا و نعت پیامبر و اولیاء و اعراض از ظاہر و رجوع ہباطن و 
ترك خود پرستی و غرور و کسب مقامات معنوی. واقعاً عقاید صوفیانه در 
اخلاق و کردار صوفی افضل فقیر جلوہ گردہ است. خوش زبان و شیرین بیان 
و شکستہ نفس و مھربان است۔ 
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صرفی محمد افضل فقیر 


صوفی افضل فقیر نعت گوبی رسول کریم(ص) را از ہمہ بیشتر دوست 
دارد. نعت هاى وی از جذب و حال ہ ایمان و ایقان ؛ کیف و سرور مشحون 
است و خوائندہ را در وجد و کیف در آوردہ بعالم جذب و شوق می برد و اينك 
چند بیت از نعت کە در منقبت نبی کریم(ص) سرودہ است: 
عزم سفر طیبە٭باچشمگپرباری لطف ازلی باشد بر جان گٹھگاری 
ھنگام ثضای او نگریستے ام ھرلُو در آئنۂ افکار آرائش گلزاری 
باب عملش برخوان: بنگر کە چسان خیزہ گفتارز کرداری؛ کردار ز گفتاری 
این گوھر یکتا را از لطف بە دامن ریز مژگان نتوان برداشت: اشك است گران باری 
انوار مدینے را تابانئ جاوید است گیرد همه عالم راگر موج شب تاری 
بازاست در رحمت: بیتاب فقیر استی امید کرم دارد از خواجہ١ص)‏ دگر باری۷۱) 
رباعیات: 
رباعی از اصناف شعر صنفی است کہ عقیدہٗ شاعر را با وضوح آشکارا 
می کند چە برخلاف غزل؛ رباعی عموماً متحمل ابھام و پردہ داری نمی شود. 
درین صنف شعر؛ شاعر عقیدہ و اندیشۂ خود را بطور روشن و آشکارا بیان 
می کند. رباعی شخصیّت شاعر را درست و صریح نشان می دھد. 
در تمام رباعیات سادہ و مؤثر افکار شاعر باصراحت و با زیبائی بیان 
شدہ و از لحاظ اہتکار معائی و قدرت شعری شاعر بسیار ارجمند رو ہی مانندی 


است. رباعیھایش روان و جاذب عرفانی و روحانی است. او در "پاس اعتبار” 


-ے۱۰۷ 


۳٣ دائش‎ 





چھار دہ رباعی زیبا سرودہ است کہ دو تا از آٹھا در زیر ثبت می شود: 
داند ھر کس کہ زندگی مختصر است ذوق طلب اقتضای طبع بشر است 


از وحصدت فکر می توان آسودن طول آمال در جھان درد سر است(۸) 


عارف سرشار در ھمہه احرال است ہر جا: ر حشم در نظرش پامال است 


باشد خاموشی و سژہ بسشن مرگ اورا ہم ززستن بر این منوال است(۹) 


غزل گوئی: 

از اشعار صوفی افضل فقیر پیداست کہ او بە استقبال غزلیات استادان 
قدیم ؛ غزلھا سرودہ است. اشعارش روشن: مطبوع و دلپذیر و دارای معانی 
دقیق و افکار بدیع می باشد. ار اندیشہ هاى خود را بخوبی در پردۂ الفاظ 
پوشاندہ و بە زبان شعر عرضہ داشته است. در مورد تقلید از شاعران دیگر 
صوفی سبك بیدل را پسندیدہ و از ان پیروی نمودہ است. 

صفت خاصۂ غزلھای صوفی افضل فقیر جوش و خروش عاشقانه ایست 
کە هر خوانندہٴ صاحب دل را تکان می دھد و احساسات او را تحريك می کند و 
در واقع در هر غزلی اثر جذبە و حال و آتش و اشتعال محسوس است. روح 
صفا و صمیمیت در هر ہیت او جلوہ می کند و پیداست کە غزلھای صوفی از 
دل در آمدہ و هر غزلی تعبیر لطیفی است از ضمیر گویندهُ آن و بحکم ھمین 
ایان است کە شاعر از هر گونە ظاہر پرستی اجتناب ورزیدہ است. 

هدف غزلھای صوفی وصال حق و درك وجود مطلق است ر ھجران یار و 
عشق دلدار کە در هر بیت پیداست یعنی گاھی در این سخنان پرھیجان نشاط 


ااظى.سپبسًسبججتججب9یبیحچجسچچجچجعچے یییٹجثیتٹت 


صوفی محمد افضل فقیر 





و شوق دیدار و گاھی سوز و گداز ھجران یار درکار است. اینك چند ہیت از 
غزلھای صرفی نقل می شود: 
ہر شمع روی دوست چو پروانە سوخٹیم ‏ خود را باو سپردہ دلیرائه سوختیم 
ذرن نگاہ شرط ہه دیدار دلبر است از نارسائی خود و ہبگانە سوختبم 
انداز محرمانۂ دیوانگی خوش است از مصلحت شعاری فرزائه سوختیم 


...جوید سراغ وادی ما ہرک می رود رفتیم و زاہ راہ بە ویرانه سوختیم(۰١)‏ 





یاد تو در دل است: پریشان نمی روم شکر خدا کہ سر بگریبان نمی روم 
ہینم بە حسن لالە و گل جلوہ ھای یار وزبھر رنگ و ہو بە گلستان نمی روم 
درس حق آگھی دھد اخفای راز خویش سازم بە درد دوست: به درمان ھی ردم 


...بائشد سواد پیکسیم اعتبار زیت صوفی چو حسرت از دل ویر ن می روم١١‏ 


ےد 
ےد 
جو 


٭× ٭×٭ 


۹ 


پاورقی ها: 


-١‏ شابیب الرحمة (مجموعة شعریة عربیة)ء از صوفی محمد افضل فقیر؛ 
مکتبهُ کاروان: شارع البیرونی (انارکلی) لاہور. ص ۱۰۸ 

-٢‏ پاس اعتبار (غزلیات فارسی)ء از حافظ محمد افضل فقیر؛ مکتبه 
کاروان: شارع البیرونی (انارکلی) لاھور: ۱۹۹۰ - ص ۱۳۱ 

٠١ پاس اعتبار : ص‎ -٣ 

۱۹ شاہیب الرحمة : ص‎ -٤ 

۵- پاس اعتبار : ص ٠۰١‏ 

٢١ پاس اعتبار : ص‎ -٦ 

۷ عطاى محمد(ص), از حافظ محمد افضل فقیر؛ قاضی پلیکیشنز 
گنپت رود, لاھور ١٤٢٢ھ‏ ؛ ص ۱٣۳١‏ 

۸- پاس اعتبار : ص ۱۰۹ 

۱٢١ ص‎  اسضیا‎ -۹ 

٠١۔‏ ایضا١ً‏ ص؛ 

٣٣ ایضا.ص‎ ۔١(١‎ 


سم ور کے 


دااسسمسس×ًٌصػٛىےہججےجيےہْيججُہجعطىچى+ہْسسسييْچی)يی+ہےےیۓ 





۳- منقبت 

-٤‏ قصیدہ در منقبت حضرت علی(ع) 
۵- در رای میر ہبر علی انیس 

-٦‏ ہیاد علامہ اقبال 

۷- سلام بە شاد روان اقبال 

۸- غزل 

۹- غزل 

-١١‏ غزل 

-١‏ پندار 


شعر اردو: 


١۔‏ حمد 


۳۔ غزل 
-٤‏ غزل 


شعر فارسی و اردو 


خواجه فرید الدین عطار 

مرزا غالب 

علأمہ محمد اقبال 

غلام نصیرالدین نصیر 

میر نفیس پسر میر أنیس 
دکٹر حسین رزمجو 

سید فیضی 

سلطان باہو 

آغا صادق 

پروفسور محمد یولس حسرت 


الف کاہلی 


استاد قمر جلاری 
مبر ہبر علی انیس 
خائم شہنم شکیل 


افضل منھاس 


۹۹ 


۳٣ داش‎ 


4 تب ۰ 
واج ور ٹریالبی نعطار 


مناہاٹت 


ادا جصحغ ا ىا لُژار 
تن رکاری و ما برکردہ ایم 
نالبا وہ بند میا ںگشتدام 
داتما در ضق و حصسیان :ہا 
روز د تب اندر معاضی دہ ایم 
بیناہ 02 بر ا۷ا 
بر در آد سے ۂ گرضتہ 
رت رارو امیر از لطب تو 
بھرااطاصتبف تو لی پایان بد 


یٹم وار مکاکحفہ پل مکی 


ا گہگاریم و تھ آھرنگار 
7م ارازہ ی ودکردہ ام 
021 پنما نتم 
ہم قرین فص د ان ماندہ ایم 
مال از مرو نوا ی پردہ ائم 
ا ور دل ‏ زکردیم فسائئی 
آبروی غور بمحسسیان تہ 
زالنکہ ددشت یرد ای لانفظرا 
ا امید از ر مت غیطان اود 
بش ازا ن کا ذ رفا نماک می 


ازرآن مک رن مائم ری 
از سان با فور ایانم بی 


مرزاغالبی 


۰ 


لودت 


جم علو ہگ زطرز بیان ور است 
دار یکو ھراست ا ذآب 
تج رتا پہرآئنہ در خرکش ‏ قی امت 
ران گر بہ صعنی اولال وا ری 
ہررکس قسم بد ان رع زیذست م تورد 
داعظ عدیٹ ما طول ف گار 
وو ن مم شمن اہ تام را 


وروزو رش میمت من رود 


ری کلام عم بذبا نمی است 
ان ق آشار زان ز٣ت‏ 
الامشاد ان کان رر امت 
خود پرچہ از محضت ازا ہت 
وف گر گار ان ھ١‏ ست 
کا یا خن ز کرد ران می امست 
کان نی نشی نز بنان مر است 


ان ینامور زلمشان ٹھڑاست 


مالب جنائے تواجہ ہ بدا نلڈم 


کان ذات پاک مربر دا ن امت 


بی 


۳٣ دانش‎ 


رت رحسعتداقال 


مت کو مر تک 


ای محومنفای تر زانا 
اگ باسے دب“ محبت 
ای اگ نش بانلسل می 
ای مر خط ولوپ و امگان 
ای رہب عشق را نمانی 
ای مر نبوت ٠تس‏ 
71 بہ اعت ا رت 
پر ذرَہ درگُلت و مضور 
کر خزان بر ادص ) ریرن 
بردوسں زور بن در خوش 
جائم بر خلا ی تر ٹکشتر 
؟کشیارم دصت بادہآ 
ان ول شیگر پر پشم 
دا مک ااب ابی راز است 


٤ 


ای گر مت اردان عانہا 
اى بی رغع) فی۷ ہت 
الا فا ئ خر دل می 
تیر تھ صورہ وضرآان 
ای سید آ این راڑی 
ای دت تو مدعت ئن زں؛ 
انام نر نر خحادرت 
در جیٹس نان | اور 
ی ارس ان بڑ ریردں 
ا ان تو یرت آئنہ اش 
کربندوام زمیب تر 
ان مایا پا ضف رہ7 
گن کہ سیر خوشم 


ر یش 
در بردهٗ اع خنسازامت 





1 یت تو سی لا 
ز شا عائجستف ہم 
نگم چھ مر تدم ژْ 
ور وشتبِ طاب ہی دەیدم 
لگا تی و علم ماضت 
چون بوقی بر مگذ ہرد 
یر باد صاع سی راد 
مرصت ٹم پا فادم 
بیرابن ا د “یف دم 
ناکم راز ٹس بردی 
وال عُذ ر تیم مشد 
جزڑعضن حا خارم 


تر است ہون نز زینا 
بس مل تودع) یم 
در در تر در ۶مد 
دامان ھگرد بادىٍيم 
بت ما عفل را وم اخت 
ان لت مؤؤحسشن خر رد 
بای زی یقتم رار 
چرس زطرصدانام 
چون افک زیم رد چیم 
زان ات ا دلم پردی 
طرنان مال رشتم ٹر 


دای علا می ارم 


رز وع حر پٍ ازم 
معزم ہرم مم انم 


سست حضو و تت۹ 


شعر فارسی واردو 


۳٣ دانش‎ 





ٹیس پرمیررئیں 


۰ ۰ 
درا یی ری یں 
( شیک رای محردرف اُردو ) 
از ما جسان یلیل بب ریکن رض درزو فرنیراپان گن رف 
رما گہ سرد تر ادا نہ نت اض سٹک مایتہ وا نج رفت 
درال نم اس تکہ لا یکن بت 
فزیادرآند زاب ہرگ گحسشن بل زڑ شس کو بپا ناو خیون 
إرداسصت اڈ را ٥نی‏ وادی کین سض تیگ دو زی ہ پھر 
ما شع فردزان مسا نی بنت 
صردفتہ ابل ہرد اہل ذبان بودں رو ن تب معانی د سان برد 
درنظ رن زنیج اسستادزان اود مرایہ دوتہ لن ردن ہمان ارد 
اد رت زا مرو ماما نع رفت 
و ہمہ مرا غازی مجلس زدش لے زہگ میدن مس یم ریش پر 
میرای رز من از جا ۰ہس ٹور شادای صن ز صا بش اود 
7 رف اریض تار رنت 
( بنا مبت صدوشقیون سانگرد وفات می رببرشل اس 
٘۸ 








شعر فارسی واردو 


وہ بجیلس او وو زہں رص ای -- رات دگر دید مخز غالک 

اود است آوازن پٹ لک لونک می بر دنن مازری اوسیشس مانب 
ہرک سن موا نیا نعن رشت 

ہناں تہ فدہ سٍاسہ رالٰ بان داد ٹ کور اب بای 

مارک فدہ ئن مرخیہ فان نکد ٹف طط ا مان دسا 
ملطا گن شا کن ما یئن رت 

ہ رین لا ہریڈرنش زیرزین رت نٹ بط کجنفس روح این ا ہت 

ارآدرادم وروی ات ام ش نوس از ال سح نین امت 
کان سپ یح نپ کان ضن رفت 


۳٣ دانش‎ 





دالشلاہ پا پ ؛اہور 


ببادخلامراقبال مانگیاؤ* 


بہیادم( وی فارئی برک اقال کس 69 زشہرادادہ بو آھ 

اي وککش شرٹس ب ار ری بہ جا نغ٘زرهٗ چون نخ رسس آھ 

باد اوک زانفا ںکدی ش۶۵۳٣م‏ دوبارہ ڑنرہ لد دم بینبے جو لد 

ہام او برد ١ن‏ طال خی بن کہ نمارینگ دی این اگ نر دیشر نآ 

بش :جو کمال و مرافت دع لت جچہ در اس تک زآی زوو زار 

"رگ رتزقہ با ز بی ماڑی رع / ا نمحر ام رکٹ سب 
یرد اد و بمانم بی بایان 


کس یک ژردداز اوغا لی مب جو لآد 


ری بنا ہت داگرد تولدعلام فھاقبال . 


(9) ا واج راز عائطظ اعت ۔ 


٭َہ_یٌِىیّٔسمسِصكىدىصسصصىهْْحَّّىسىًسكيىهىسػجيےيجهيجےجيٹیشیٹ 





یی ۔ الد مآبار 


رجا ارت زطل گا مت 
ہچ دچھریردداست پیام نال 
ف چہ دا کہ ناب پ انز بل نن۱گ 
یگ نف یگری بد زانریارش 
رن کلت فرزخیا عم ے ات 
زق مارگ مان لان چزرہکنٰت 
دوگ ہس ت مقر عرش دہ ڑا 
ینا سال وگرائ ز ام 
ازم با موع در وگیحسست ناموز 
دی مت ؟ در کرد ناف 


ملا تادروان| سی 


شعر فارسی و اردو 





نک راقبال بیس نز ما راومو نت 
گرا و لک ازو جب ان دموزدڈیت 
رکفت اتال پ ہریز رو نت 
می ددیابنگاہ تو در خوش کو نت 
زی مب بگگرا مت ود لق نت 
اہ ہو دب زار ما رمردرو نت 
پیش رد لن اخ یک کیلر نت 
1 1 رب جو مود بر لوت 
کین وت ما ۱ زب ا وت 
مد ل ماشو زکیشن ابیطورزو ںہت 
ین ال رارف دی تا گل اف ن ہمت 


بس ددوداہت تن رآ ن‌تُادروال 
پر دش :اسیا اط نون ہت 


لس 








۳٣ دائش‎ 


ملطان با ق کر 


(۱۰۶۹۔ ۱۱۰۱۲م)۴ 
بہ باز یش می بازم ھرازار رازم 
رو مردان صغا سعازم مر ہازار مربادُم 
ہہ میران ا سپ نا با زم تی داقف ڈازاز 
نین نازکیس تم نا زم صرازار صریازم 
زھامنشن فردم ز تی خی عفد مم 
معادت گری حد دم رأزاد سربانم 
لت اش چنا تم زعال وص ت خسم 
رن مان انت کربازار مر م 
من از یادی بنا نتم زاین وآ نم رخم 
گ رخد را نان سم را زار مرباذم 


ر دیوان بای ہا نریگ ارد و۔ )٣۸‏ 


٭ دوان ہا پو۔گ ۱۷ 


۲٢ 
لٌٌِ‌‫َٔمجمےسپےججی سشےچپچججغخچح بت‎ 


رض رآھنا صا د وت 


۰ 


مر 


رک رتیدقیامت زرۂ ال کت 
اوعرومان را نخاب ازدا ن پیر 
24 نظرا نام یمان ازم نت 
آب جوا ننسار از اک ہا زاون 
رق د ادا دا ہدام ند رو 
می انم درو زآرزد دیز ھا 
صیررمت ‏ ٹل 1 ہن آماؤان 
مجلوغٴ اشجکان مہ بینلد در بنا می می 


شعر فارسی و اردو 


1 


رصن مل از آو بے ہا رت 
قاران راآجہ اذ فناک من بت 
مت ٹم مان پروددۂ کی یہت 
اعت رص د جا کگنتاان بت 
مات فلٹ زیھتم لت 
7 ام د لصاح نظ غ ات 
آپڑاھد در واج و +فزآل ہت 
پردہ وزع۱نمطل نم ادال نت 


شی مصادقی کون مود زنوا مد ا 
سحیدہنگاء قرسیان پان پل ہت 


9۹۰۳ 


۳٣ دانش‎ 


رٰ 
پرونی ون سرت 
رہ 


یا جم مار در ااان راصت 
سد ان اضمظار ل نات 
رم سد گرم فوماک 3 
با ای علر؛ خو لک از تو 
ہن اکن . جو رگن کین بائین قدر 
مگ داپ م أفن رکش جان 
بجان انراض یک شل ردیہت 
دل داوان الد ا عم مر 





مل 


مراضر رالگان ارىان راحصت 
ج واضل ار حا ہندان رامت 
دل غ ٣ب‏ راىاان راعت 
مگ لط با ضر جا راصت 
براییٹس باٹذی تایان راحت 
کا سال ؛کھا پایان رات 
جب جاہاں ,گج بَ‌ادان راحعت 


رھ ! بپجران مد عوائ راصت 


تمورش ای حریت دل خرن مر نٹ 


سباشر نزدل امن راحعت 


سسسسمسمکسپمیسسسیممسسہیمٗسٹگأ|مٛسسمْسژجمم‌ سی ژٹ‌سٰ|ہ7ممِمٛگسمڑکچژٔٛم|“سم مت ژٛسم[مجكثچ۷٢ہپدوھط٭ک“سسچصبے-‏ شعر فارسی و اردو 


لفن ۔کایل 


پر 


از میم : جبی و رمارم 
تارہ میٹ رش م بر مناطد و نٹ 
کن ت زگ رمسترم 

بر ٹنم تہ خورزاثر ا میرم 
ساط ذو زم :نز نایم 
زیم :ذ بغبرمیزم 
کہ ددشت ویگر) برلظرجوزرہ ناید 
شق مال شام ء صرت مرد رگم 


فنض صنہارعرم, ٹر وگرنمارم 
رہ رہپردا نایم ؛ض رد ورام 
کل با روگ رنہ ری وک دارم 
بش ازکو نگزیغم, می گنام 
من ویک د لگا :ری گنام 
ربا زمیپناھم ؛ ری دک رندارم 
لین بر نکا سم بصری دگرنمارم 
خور الام ددث ری وگ معایم 


پر گردومزل. 2+ ما نگزیرہ کا 
مغ وارا گي‌ ہرس ری 7 ٣‏ 


اہ 


۳٣ دانش‎ 


سا رٹ یلاو 


ممےےر 
شُن من کے مجع سے وع فتسرسے الما رکا 
د ںکا "نا سےگرریٹس مل ونب رک 
لا ریب ا تن يیتب نناء گل ے و 
مرقم ہے تیرسے دد پہ ہرک تا ہدارا 
حور تیری ذات محمد خر رسول 
رکھا سے نام چھانٹ کے لت ا رکا را 
جات ہے تیرے کن سے مگلزار سے خزاں 
2 ہے تیرے تک سے موم سا را 
ربزا تج کو مذہب وت سےکیاغزض 
ان ری ہہ ےک اشمسہ و ای اما دک 
کنا ڑ ےم لاہ عبادست گار ہو 
نے مک ہگار سے بدد در گار کا 
در ےکر حرج خ رص کر اسے تر 
الک بنا دیاچجھے شک بمار ما 





ں 


2 


شعر فارسی واردو 


1 


ر می پل نیس س1 شیک ری مروف اردد ا 


در ہرم لنتصویکرت سل سے 
ہے لےڈغ ؤاتب 
ت وش میں وت نےے نے دیا 
ش کے ردئے پمب اف وُہ 
یک دن دو تنگ اکس یکا زان 


فزرغ میں ہوں می اشک لکردما لیڈ 


اس ےکرک کا کاو کو رنڑے 
در نآرجے جو ڈھککاسےتسرمے بازوسے 
ےکی شض کو نل جا مر تاوس 
1 ضشُ د لی ں/ الب پا رو سے 
اب گ ٹا میں اپےک زا سے 
کھوا وو تنا ہل رے پازدرے 


شی مکاک کے ہے دوا انیس 
ھوں ہے ہوبوں خی یس رارسے 


۷ 


۳٣ دائنش‎ 


مگ یں 
مر 

لم مجھے ' سکی حبدا ا کھاں ا بعد 
ددر تھا ید دہ قریب تل ہاں تھا بعد 

اب گآ بن ےکی اور بجی مرشوار تا 
ال کی پیاہت میس فقط جک زی تھابل 

وق یک یگردنے دہند لا شیئے مس باعش دگار 
درط و ل کک لیک بڑل میا ں تھا لے 

ہرفوش می ںکرل خیاد دا دا سے 
د لککا یہ ررغ میر یآ کھوں سے نہاں تھا لہ 

مک نے سے ہوا اکنا بر 
دہ بپکا ےگا می سکب مہگاں تھا پل 

برخلشل 77 کھت ہہ ےکہ دہ اک کنا 


؟ کک سے وج موجود جماں تھا پل 


۸ 





شعر فارسی واردو 


اض لاس ءرادپنڈی 
اب 


عرل 
نے سس کے وو ںکر روا بر دںل 

پھرنضیں دی یک ےتال میں رویا ہموں 
عرکزری ے پان ےک طلب میں مرگ 

گن 2ز دہ یایاء اےےکھرا رہرں 
کس مر ہچ و خ کن سگحک ا رنب فراق 

مان ا بی نہیں رقاب نے دعوا رموں 


یب 


حاصل زیمت ز پ چو تر ہے اماں بھ پہ 
7 وك آاء مز میں آرام سے “یا برسوں 
یق ما جتاب مصنت لفظ کھایا اب پ 
پچھرز اس جم نے نے دا گیا رز اں 
کیک راع تکس نیگی ىک بھی ڑعونددیادد 
عحصیا ںکا قھ مم سب نے بی لویا بروں 
زغم ای سے اسے دل میں میا برسوں 


۹ 








۳٣ دانش‎ 


معرفی کتابھای تازہ 
کتاب: رنگ سحر 
مصنف: خانم دکتر عاليه امام 
چاپخانہ: ‏ ھارون پریس - کراچی 


مقذمه: سید محمد تقی 
صفحات: ٤١ص‏ 
ناشر: مکتبه اطھر - کراچی 


رنگ سحر کتاہی است خواندنی کہ در آن خائم دکتر عاليه امام استاد 
تاریغ و پاکستانشناسی در دانشگاہ کراچی دربارہُ سە تن زنان عظیم جھان 
اسلام را ہا روش مخصوص خود معرّفی کردہ است و آنھا عبارتند از حضرت 
سیّدہ خدیجة الکبری'(رض) و حضرت سیّدہ فاطمة الزھرا(رض) و حضرت 
سیّدہ زینب کبری'(رض). نویسندہ در پیشگفتار می نویسد کە این سه زن 
در حقیقت در تاریخ بی مثال ہستند و زنھای مونہ اسلام می باشند. اسلام 
فقط يك دین نیست بلکە يك فرفنگ معتبر و انسان ساز است و در بنای این 
فرھنگ: این سە زن نقش مھم را ایفا نمودہ اند و سرمایۃٴ شرف و حیثیٔت 
می باشند. 
نویسندہ قبلا استاد اردو و پاکستائشناسی در دائشگاہ مائچسٹر 
(انگلستان) و دانشگاہ پیکن (چین) بودہ است و بە حیث سخنران شعله بیان 
در گروھھای ادبی و دینی و سیاسی پاکستان معروف است. شعر ھہم می 
سراید و دو شاعر بزرگ معاصر جوش و فیض او را لقب طوطی پاکستان دادہ اند. 
کتاب رنگ سحر خوائندہ را مسحور می کند اسلوب بیان جاذب و گیرا است. 


۰ 








معری مطہوعات 


کعاپ:__ کیہ قاف کے اس پار (آن طرف کوہ قاف) 
مصنّف: سید علی اکبر رضوی ۱ 
پیشکش: ادارہ ترویج علوم اسلامیه کراچی 
سال نشر: - ۱۹۹۳م صفحات: ۱۳۷ص 
ناشر: جاودان پبلیشرز - ۲۸ ایچ- رضویه سوسائتی- کراچی 


این کتاب یکنوع سفرنامہ ابیست کہ در أن بیان مسافرت نویسندہ 
بە کشور ازہکستان است و آن را ملك پریزادگان می گوبند کە مناظر طبیعی 
سحر انگیز دارد. نویسندہ یك انشاء پرداز صاحب سبك است و اسلوب بیائش 
سادہ و روان و دلکش است. أقای سید علی اکبر رضوی مردی بازرگان قالی 
است امًا بە زبان و ادب اردو و فارسی و عربی عشق می ورزد و کتابخانه 
بسیار مھُمی در خانه اش ترتیب دادہ کہ در ان نسخه های نادر قرآن کریم را 
گرد آوری کردہ است. وی طبعاً عاشق عرفان و تصوف اسلامی است: ہدین 
جھت با شوق خود و پول خود و تعیین وقت و سفر از جائب خود بہ کشور 
مسلمان ازیکستان رفتہ و هر آن چە کە دربارهٗ آثار فرھنگی و تاریخی و 
ھنری اسلامی می باشد؛ مانند آثار تاریخی و مزارات و درگاهھا برشتہۂُ تحریر 
در آوردہ است و الحق کتاہی جالب و خواندنی بە دست دادہ است.تصاویر 
رنگین و زیبا از آثار تاریخی نیز در بردارد و اشعاری ہرگزیدہ از شاعران برجستہ را 
نیز شامل گردہ است. 
بنا ہراین کتابی است تازہ و منفرد در نوع خود و هر کسی که عزم سفر 
به ازیکستان دارد خواندن این کتاب برای او مفید و سودمند است. نکت“مھم 
این است کە در آخر کتاب اطلاعات ارزندہ درہارہٴ کشورھای سازمان اکو 
(ای-سی۔او) دادہ است و این کشورها عبارتند از پاکستان و افغانستان و 
ایران و ترکیە و کرغستان: ازبکستان, تاجیکستان, آذربائیجان و ترکمانستان. 


۳۹ 





ےس مس شش شس ست سے مشش سمجہ جس رر سے بد شض ي شش وش سے و پت سے پس را 
دانش ۳۵٣۵‏ 





٠‏ ھےہ خانۂ فرھنگ ج۔٠۔‏ ان راواپندی 
و ٠ ۰٠‏ 





دیدارھیئت فرھنگ وادل تا جیکستان ازخانه ٹرھنگ ج۔۱۔ ایران. راولپندی 


کسبٰچپےچژژپسپچچھبپجکسسٌیبپًہىچ جتجيهيجہسشہ 
۳۲ 


فرش 


محفل مشاعرہ 


بتاریغ ۱۹۹۳/۱۱/۲۲م-٥/۱۳۷۲/۹ھ‏ ش١۱‏ جمادی النّانی ١١٤٢ھ‏ تی٠‏ 
ساعت ٠٠-١‏ بعد از ظھر بہ مناسبت روز علامہ اقبال و نیز بە مناسبت افتتاع 
رسمی کتابخائہ عمومی علاأمہ اقبال محفل مشاعرہ و سخنرانی در خانه 
فرھنگ جمھوری اسلامی ایران منعقد شدہ بود. آقای سید محمد حسن 
مظفّری ریس خائهفرھنگ جمھوری اسلامی ایران در راولپندی از آغاز کار و 
کوشش در خائه فرھنگ: تاکنون خدماتی ذیقیمت را جامه عمل پوشانیدہ اند 
از جمله محفل مشاعرہ و سخنرانی بە مناسبت روز اقبال(رح) و نامگذاری 
کتابخانه خانه فرھنگ به نام علأمہ اقبال و افتتاع ان بە ھمین مناسبت. در روز 
افتتاح کتابخانه عمومی علامہ اقبال(رح): جناب آقای سیّد علی حثقی 
کاردار سفارت جمھوری اسلامی ایران در اسلام آباد ریاست جلسە را برعھدہ 
داشتند. جناب آقای فرهاد زیدی مدیر کل تلویزیون پاکستان مھمان خاص 
محفل بودند. نخست تلاوت آیات قرآن کریم و نعت حضرت رسول اکرم محمد 
بن عبداللهہ(ص) توسط أقای دکتر قاری انور انجام یافت سپس با کمك و ادارڈ 
محفل مشاعرہ أقای دکٹر توصیف تبسم شاعر فارسی واردو؛ رسمًا محفل 
مشاعرہ آغاز گردید و هر کدام از شاعران بە مناسبت روز اقبال(رح)؛ 


۲۳ 





٣۳٣۵ دائش‎ 





شعر خود را می خواندند و داد سخن می دادند. اینك اسامی شاعران و سخنگوبان 
-١‏ خطابہ آقای سیّد محمّد حسن مظفری ریاست محترم 
خائن“فرھنگ جمھوری اسلامی ایران - راولپندی 

-٢‏ آقای دکٹر توصیف تبسّم 
-٣‏ آقاى علی احمد قمر 
٤۔‏ آقاى سرور انبالوی 

۵- آقای نیسان اکبر آبادی (مترجم نھع البلاغہ (بە نظم اردوا و مترجم قرآن بە نظم 
-٦‏ آقاى رشید نثار 

۷ آقای سیّد سلمان حسن رضوی 
۸- آقای سلطان رشك 
۹- آقاى سردار محمود بسمل 

٠۔‏ آقاى نصرت زبدی 

۱-۔ آقای مقصرد جعفری 
۲- آقاى صادق نسیم 
۴۳- آقای ناصر زیدی 
-٤‏ خانم شہنم شکیل 

-٥‏ آقای محمّد ابن ا حسن (ساکت) 
-٦‏ آقای اختر ھوشیار پوری 

۷۔ أآقای دکٹر محمد حسین تسبیحی(قصیدہ وصلیّہ دربارۂ علأمہ اقبال) 
۸۔ جناب آقاى فرھاد زیدی مدیر کل تلویزیون پاکستان (اسلام آباد) 


یں 





اخمار فرھنگی 


سخن رانی ارزندہ و جامع ایراد داشت و دربارۂ روابط فرھنگی و ادبی و علمی 
ابران و پاکستان و مخصوصاً روز علامہ اقبال گفت و گو کرد واز مسؤولان 
خائه فرھنگ جمھوری اسلامی ایران سپاسگزاری نمود کە ھموارہ کوشش می 
کنند کە جلوەہ ھای علمی و فرھنگی و روابط دوستی میان ایران و پاکستان 
مستحکم تر و استوار تر گردد. 

۹-۔ جناب آقای سیّد علی تحقٌّقی کاردار و قائم مقام سفیر جمھوری اسلامی 
ایران در اسلام آباد رشته سخن را بە دست گرفتند و دربارۂ علاأمه اقبال(رح) و 
روز علامہ اقبال(رح) و شعر اقبال و اھمیّت فلسف٭اقبال برای مسلمانان جھان 
عموماً و مسلمانان ایران و پاکستان و افغانستان و کشورھای آسیای مرکزی 
و آسیای جنوبی وغیرہ بسیار مھُم است. بعضی اشعار اقبال را برای حاضران 
تفسیر کردند و با احادیث نبوی و آیات قرآنی مطابقت دادند و بابیانی شیوا رو 
گیرا اھل مجلس را تحت تأئیر سخنان خود قرار دادند. 


مم نہں ںںً9ں”___ججججمروً رس سٌْ ‏ ۱۴ 


۳٣ دانش‎ 








روز سہ شنبه ۲/۹/۹ ۱۲۷ھ ش براہر با ٣۰٣‏ نوامبر ۱۹۹۳ مو مطابق 


با ۱١‏ جمادی الثانی ٤ھ‏ ق فیئت فرھنگی و ادبی و هنری و عرفانی و 
نمایندگان انجمن سادات هھمدانی کولاب (ولایت ختلان) از کشور جمھوری 
اسلامی تاجیکستان از خانئ؛فرھنگ جمھوری اسلامی ایران دیدن کردند و 
ضمناً بە ھمین مناسبت مجلس معارف٭ اہن ھیئت تشکیل شدہ بود. در این 
مجلس معارفہ؛ گروھی از دانشمندان و شاعران و ادیبان فارسی و اردو 
(ایرانی و پاکستانی) حضرر داشتند. 

آقای سیّد محمٰد حسن مظفری رئیس خانه فرھنگ جمھوری اسلامی 
ایران بە ھیئت خیرمقدم گفتند ر سخنانی چند پیرامون روابط فرھنگی و 
اسلامی ایران و آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان ایراد داشتند. آقای دکتر 
سید آغا حسین ھمدانی رٹیس انجمن سادات همدانیّه در پاکستان اعضای 
ھیئت را بدین شرح معرفی کردند: 
2 آتاى پرفسور محمد عاصم راھنما و مسؤول ھیئت تاجیکستانی 
-۴٢‏ خائم لطافت رئیس ھیئت (از ولایت ختلان) 
۴۳- خائم مھرو مترجم 


۔- أقای نذیراف عضو فیدئت (از ولایت ختلان) 


ال 





ےک ٤٣ح‏ حسسششسسسسح ےس سس افار فرفتگی 


۵- آقاى ابراھیم آف (مسزول موزہ و کتابخان‌'میر سید علی همدان در کولاب) 
-٦‏ آقاى سید حسنین کاظمی اشعاری بہ ھمین مناسبت خواندند بە زبان فارسی 
۷۔- دکتر محمد حسین تسبیحی نیز اشعاری تحت عنران "ختلان نامه" سرودہ 
بودند کە درمیان حاضران توزیع شد. 
ھدف از دیدار ھیئت تاجیکستان از کشور جمھوری اسلامی پاکستان و 
خائە'فرھنگ جمھوری اسلامی ایران این است کە سادات همدانيه را ہشناسند و 
آنان را برای دعوت بہ تاجیکستان برای جشن جھانی میر سیّد علی همدانی 
در سال ۱۹۹۵ میلادی دعرت کنند. 
ضمنأہدن نان این ہو کە از مراکز ادبی و مزارات و زیارتگاہ ھا کە بە نام 
میر سید علی ھمدانی در پاکستان مخصوصاً کشمیر آزاد و بلتستان و 
پنجاب و هزارہ شناختہ می شود, دیدن کنند و ھمچنین از کتابخائه ھا دیدار 
یه عمل آورند و مطالب و مآخذ گوناگون برای شناخت میر سید علی 
ھمدانی ۷۸٦-۷۱١‏ ھ ق/٣۱۳۱-٣۱۳۸م)‏ بە دست بیاورند. 
خائم لطافت سخنرانی جالب و اززندہ یی ایراد کرد و گفت: اھل 
تاجیکستان علاقہ مندی بسیار بە میر سیّد علی ھمدانی دارند و ما درخواست 
می کنیم کہ ایران و پاکستان و افغانستان در این طریق مارا یاری کنند تا 
جشن ھمدانی سال ١۱۹۹م‏ را بە خوبی و عظمت ر شکوہ ہرگزار نماہیم. 
آقای پرفسور عاصم سخنرانی ارزندہ بی ھمراہ با اشعار فارسی میر سیّد 
علی ھمدانی ایراد کردند و ھمگان از سخنان خود بھرہ مند ساختند. ساعت ۸ 
بعد از ظھر از ھمگان پذیرابی بە عمل آمد. 


۷ك۹۲۷ 











ضمناً ھمین ھینت فرھنگی و ادہی تاجیکستانی از مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان نیز دیدار کردند و نسخه ھاى خطّی و کتابھای چاپی و 
انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران ر پاکستان مورد توجّه خاصٗ أنان قرار 
گرفت و بە ھر یك از آنان يك جلد کتاب صیم سیّد علی ھمدانی و ھمدانی نامہ 
(چھل اسرار) اھدا شد. آنان نیز تصاویر آرامگہ میر سیّد علی را از شھر 
کولاب ولابت ختلان بە مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اھدا 
کردند و نیز کتاہدار مرکز تحقیقات فارسی, اشعاری در مدح میر سید علی 
ھمدانی و بە مناسبت خیر مقدم بە ھیثت تاجیکستان قرائت کرد. آقای دکتر 
احمد حسن دائی دائشمند معروف و آقای میر عبدالعزیز مدیر ھفتهہ نامه 
انصاف و آقاى دکٹر محمد جعفر معانذ فر دراین جلسە حضور داششتند. 


(دکتر محمد حسین تسبیحی) 


۸ 





وفیات 


(درگذشت ادیب سخنور و محقق سخن گستر) 
شادروان استاد سیّد ابوالقاسم انجوی شیرازی 


ولادت: ۰۰٣٣ھ‏ ٹ/ ۱۹۲۱م ء در شیراز 

وفات: ۲۷ شھربور۸/۱۳۷۲ اسپتامبر ۱۹۹۳م در تھران 

مدت عمر؛: ۷۲ سال. خدمات فرھنگی علمی ٥۰‏ سال. 

آثار ادبی و فرھنگی: 

-١‏ سفینه غزل با يك مقدمہ از دکتر ھشترودی. 

٢‏ مکتب شمس: منتخب غزلیات کلیػات شمس تبریزی سرودہ 
مولانا جلال الین محمد بلخی. 

-٣‏ دیوان حافظ شیرازی ہا کشف الاہیات و کشف الالفاظ ۱٥۵(‏ بار چاپ شدہ) 

-٤‏ تمشثیل و مثل؛ از زبان مردم و فرھنگ عامهہ. 

۵- جشن ھا. آداب ر معتقدات زمستان (ج ١‏ و )٢‏ 

.)٢ و‎ ١ گل بە صنوبر چە کرد؟ (ج‎ -٦ 

۷ بازبھای نمایشی (در کوچه و خیاہان شھر رو دھکدہ) 

۸- مردم و قھرمانان شاہنامہ 

۹- گذری و نظری در فرھنگ مردم 


۹ 





۳٣ دانش‎ 





)٢ و‎ ١ فردوسی نامه (مردم و فردوسی) آج‎ -٠۰ 
رسالہ در چگونگی گرد آوری فولکلور (ادبٔیات مردم) بزبان سادہ‎ -۱ 
استاد سیّد ابوالقاسم انجوی شیرازی بە علت حملهٗ قلبی درگذشت,‎ 

خدایش غریق رحمت کناد. خدمت ار بە فرھنگ ر زبان فارسی تا آخرین 
روزھای زندگی ادامه داشت. میراثی کە از مردم ایران در سینە ھای کوہ ھا و 
در دشت ها و دھکدہ و شھرھا و بالآخرہ بر زسان مردم بود: با کوشش تمام 
گرد آوری کرد و ہم اکنون بیش ٥٠٤/‏ هزار برگە و یادداشت از او بە یادگار 
ماندہ است و از قرار تحقیق, تعدادی ہسیار نوار از نمونه“مٹلھاء داب درسوم 
و فرھنگ عامیانه از زبان مردم: از دور ترین نقاط کشور دردست است. 
مرحوم استاد انجوی شیرازی در سال ۱۳۱۸ ھ ش با نویسند؛ٗ بزرگ معاصر 
صادق ھدایت آشنا شد و دوست و یار ھمدیگر بودند تا آجا کہ آخرین روزھای 
آن بزرگمرد را ھموارہ بە یاد می آورد. مرحوم استاد انجوی شیرازی تحصیلات 
خود را در دائشگاہ ژنو . در سویس بە پایان برد و خدمات علمی فرھنگی 
خود را در شیراز و تھران انجام داد و ھمانجا درگذشت. 

مدیر دانش افتخار دوستی و ھمکاری ہا آن دانشمند فقید سعید داشته 
است و در حدود بیست سال پیش صد درس رادیوبی برای تدریس زبان فارسی 
برای غیر فارسی زبانان بە رھنمابی ایشان تهھیّه کردہ بودیم و ھمکاران ما 
دکتر سیّد با حیدر شھربار نقوی و خائم دکتر صغری بانو شکفتہ موسری و 
آقاى دکتر آفتاب اصغر بودند. این درسھای رادیوی تا چندین سال گذشتہ در 


برنامه رادیوی زاھدان پخش می شد. 


اث مسسےس۔ہمسسستچےتستپتسٹسسسٹ 





وفیات 


در خاتمه اینجانب ضایعہ اسفناك درگذشت دائنشمند فرزانه شادروان استاد 
سیّد ابوالقاسم انجوی شیرازی را کە یکی از بزرگترین مشوقان و مبلغان زبان 
و ادبیات فارسی بود؛ بە عموم دانش دوستان و ھمکاران آن بزرگوار تسلیت 
عرض می کند و برای اعضای خانوادۂ آن فقید سعید صبر جمیل آرزو نمودہ 


از خداوند متعال علّو درجات برای آن مرحوم مسئلت می نماید. 


مدیر دائش 


۱١١۔۔‎ 


۳٣ دائش‎ 





علماء وارث پیامبرانند ست؛ 


مجلهٗ داش در مراحل تھابی تدوین و چاپ بود کە بزرگ مرجع تقلِ 
شیعیان جھان, فقيه ربّانی: عالم صمدانی حضرت آیت الله العظمی سو 
محمد رضا گلپایگانی قدُس الله سر الشریف رحلت فرمود. 

آیت الله سید محمد رضا گلپایگانی فرزند سیّد محمد باقر گلپایگائی 
علماء و مشاھیر زمان خود در ھشتم ذڈی القعدہ سال ١۱۳۱ھ‏ .ى در قر 
گو گد واقع در شش کیلومتری گلپایگان چشم بە جھان گشود. 

ایشان پس از طی تحصیلات در ارایل سال ٦٤ھ‏ .ق بہ شھر اراك ٴ 
مرکزیت علمی آن زمان بود عزیِت کردئد و ھمزمان با تأسیس حوزہ علميه 
توسّط استاد بزرگشان آیت الله العظمی حائری یزدی: در سال ١۳٢ھ‏ .ق 
ٹم عزیِت نمود. و پس از رحلت استاد بزرگرار خود بە تدریس خارج فقہ 
اصول در حوزہ پرداختند. در ان زمان ۸۰۰ نفر از فضلاء و علمای قم 
درس خارج فقه ایشان در مسجد اعظم قم تلم می کردند. با رحلت آیت ا 
العظمی بررجردی (رہ) و تبعید امام امت خمینی(رہ) ادارہ قسمت ع 
حوز علمیۂ قم را حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی عھدہ دار شدند. 

ایشان در طول حیات خود خدمات قابل توجھی را بە حوزہ ھای عل 
نمودند . آثار علمی و تألیفات ارزندہ ای را بە جھان اسلام تقدیم نمودند کا 


۲ 








وفیات 


آن جمله حاشيه برعروۃ الوثقی: حاشیه بر رسائل: توضیع المسائل: مناسك 
حج, تألیفی در فقه. کتابی در اصول فقه تقریرات و بحث فقہ و اصول فقه 
کە توسشط شاگردان ایشان بە طبع رسیدہ اند. 

آیت الله العظمی گلپایگانی روز پنجشنبہ ۱۸ آذر ماہ ۱۳۷۲ در تھران 
جھان را بدرود گفتند. جسد مطھر آن مرحوم را بهہ قم آوردند. روز جمعه 
صدھا زار نفر در مراسم تشییع جنازہ ایشان شرکت نمودند و بعد از ظھر 
شنبہ ٢‏ آذر ساہ ۱۳۷۲ در بالای سر حضرت معصومہ سلام الله علیھا 


درکنار استاد بزرگوار شان مرحوم آیت اللہ العظمی حائری یزدی بە خاك سپردہ شدند. 





۱١۴ یت‎ 


۳٣ دائش‎ 





قطعۂ مادہ تاریخ 


بە مناسبت درگذشت حضرت آقای سیّد محمد رضا گلپایگانی(رح) 


آیت علم و فقاھت شد روان سوی جنان 
کشور اسلامی ایران غمین و غمگسار 
گلشن مھر ر محبت آیت محراب دین 
هر کسی گریان بود از بھر ان پیر بزرگ 
مھبط فیض الھی رونق دین نبہی(ص) 
چشم و دل گربان ہود یارب بدہ صبر جمیل 
گفته تاریخ وفاتش این زمان پيك وفا: 


'گلین فیض رضا" تاریخ میلادی بود 
۳۴ء 
ِ محمد 
٦6ھ‏ . یق 


رحمت و غفران حق بادا ہر آن مرد بزرگ 


مصدر ۂ اب 


حمد و قل پیوستہ ہا صورت جلی آید بە گروش 


سد پان امانت درگذشت ازین جھان 
چون کہ شد خاموش میر و رفنمای مؤمنان 
گشتہ محراہش بە جنّت سبّد خلد آشیان 
چون کە دنیای فقافت ہی نوا شد این زمان 
حضرت گلپایگانی آن فقيه عارفان 

از غم فوت امیر و سید جنّت مگان 
گشتہ "محمود محمداس) محضر گلپایگان” 

۷۲ھ .ش 

تا حدیث عشق حق پیوستہ باشد ہر زبان 
این ہود تاریخ ھجری از پیان شاعران 
نور و ایمان و شھادت از مزار او عیان 


در مساء ودر صہاع و در نماز عاشقان 


این 'ردا' ھموارہ بارد اكك غم از جان ودل ہو واوسلا ز فقدان فقیه مسلمان 


٤ 


دگتر محمد حسین تسبیحی(رھا) 





اٹیل بای 
بعد رشن مقتد رہ آوئی زہان 
اسلامآپاد 


نارسی کو شُعرا کا ایک نایاب تذکرہ 
تذ کرہ المعاصرین 


مر ےکتب نمانے میں ایک مذکرہ ہے جس پر جلد کے سا گے ہو ئے حتائ یکذ پھ 
می کر الحاصرع " تھا ہواے ۔ غالبا یہ اس تزکر ے کے , جھ سے بل ماتف نے , جلد 
بندئی کے بعد اپ با سے لاجھاے ۔ کہ سن پر, نہایت عمدہ ا شکستہ می ,اک منقر 
عبارت :ارجا اود وس و مقام ددع ہیں ۔اسی سن پر اتک مو سی مر بھی خبت سے جو 
ڑھی نھیں جاتی ۔ش کر ےکاسردرقی نہیں ت جس سے معلوم ہو کہ یک کی تعصذیف 
چک او کہا ے لاعف ا لاف “ہی دارے می را 
ہیل ہو کے ساب لکھاہہو اہ اور اس کہ یچ" در میں باب تام و عفان ۱ کور پکاشتہ 
شمدہ “کے الفاظ دررج ہیں ۔“ ہاب الالف “کک خ۱ صفہ پر مخ ہ جائے ہیں اود اسی 
نے سے" باب الیا۔ الموعدۃ* شرور] ہو ات اورعہاں بجی ا رت 
ور ثکاشتہ شمد کے الفاظط لے ہیں ۔اسی رح ی ملصد باب الین اگوم تک لات 
نخس سے ھت در یں باب تراعگم و مان ۷× تنور پکاشتہ شمدہ کے الفاظ لئے ہیں لان اس 
باب میں صرف ۴اش مر اکا زکر ا ہے اورچھ دھو میں ٹا رکاککام بھی بورا نہیں ت۔" باب 
الین ےک سار ے روف گئی کے جحت شمہراکی ج وتجداد ہم باب سے کم لد لئ ے 
رشن کے تد کر اضق خی فا رت کی ام ران تا 
ہے اور عالی نائی شاعر(ص ۳۰۸) رشحم ہو جا سے ۔ صفحہ ۸+ یآخری دو سمطریں یہ ہیں ۔ 


"٤ 





۳٣ دائش‎ 





عالی ۔ حلص نشی محمد بتعطر ضرا بادی است . 
چم بدددرمذا تو مرارد زا چکندگردل من شب ککعد ور کر 
اوعور ا کرو ٢‏ جو مہ صفوات یی و سام زور مل ہے کم کت 
ات ۔کنا بت صاف اور اتی ہے ۔ مج کی ناپ لبالی و اع اورچوڑالی ساڑ ے 
اث ۔ کاڈ شد اور 0 01 طرف 7 
بخا پا گیا ہے اور اس طرح جو حون جن ہے اا کی مال مار اورچو انی ار بے ۔ 
کے کے عدیے پر اس شا رک فلس لی عروف میں نیا ہے جس کا 7 نہا ںآیا 
ین دو صفات لیینی ‏ اور ۵۵ایر اش واجد لی شا اور شار, سد علی تحمد کے ڈ 
میں لی ال جیب ترسح وفات اور خمان ماد رکا خطاب لت کا سال ددع سے ۔عاشیے 
عبارات یں 
ارز واجد علی او )م عحرم اھرام ۵٭٢ھ‏ مطابقی ٣۲‏ حلص “۸م ۸اضب سہ شفہہ 7 
ھی ر الیک اجب گفت (ص ۴) 
* اد( مولوی سید علی گحید) در عدو(د) ۰۸8۱ا زگ ر نٹ عالے سخاطب خطاب نا 
بہادرغدہ:(ص ۵۵) 
کر ے کے مطالے سے پنا نہیں کہ ےکس نے کھا سے البتہ د انی شہمادت ۔ 
س کے سال سایف و طباع تکااند ازہ ضرد ریا جا سک ہے ۔ *۱۹۸. میں ڈاک ند برر ا 
یک اب نا حیات ونمیف نظر ےگزری تو میں دورانِ مطائعہ ت زکر ۃامحاص 
کے ذکر پرچو تا۔اںہوں نے کابھا تھا 
نکر امحاصرین : ہمند و پاک کے فارس یگو شاک ایک چھو ٹا سام زکرہ سے جس میں ٦‏ 
شعرا کا ذک ریا گیا سے ۔ یہ تذکرہ فادىی زبان میں سے ۔ اس کا اب تک راف 
دحتیاب ہو سکا ہے جو ڈھاکایو نیو رک میں موجود ہے اور پہ بھی الس سے ۔ ابق اکا ھا 
اور آغظم کے ند اوراقی اس کے میں موجود نہیں ہیں۔ .. موجو دہ کے میں اس م کر ے 
م صرف ۸ می سے س۔ افوں ےک اجمالی نگ ودو گے باوتود بی جز 
املحاصری ن کاکوئی دوسرا مخ کہم نہ ہنا گا۔() 


٦ 








ايك نایاب تذکرہ 


کٹ صدر اتی نے یہ نہیں کھاکہ ینم مطبونہ تھا یا لی یج کر ۃالمتاصرین کا وکر 
ھکر میں نے اپنائ کر ۃامحاصرین ڈکالا اود ان کے بیا نکواپنے گے سے مطایا تو پناجلاکہ 

اسی کر ےکا ایک بے ت اور ہہ ھی ۲۰۸ صفحات پر ری مشقل ہے ۔ اس میں بھی 
سرودقی نہیں سے ۔اس سے معلوم ہو اکہ ڈھاکایو ای کا 7 کو کم وی 
کر و ا کی موجو دی کی سے پناعلاکہ بای ور جب کا تھا اور رود بھی اس 
ہے خائل کہیں ےکی کے مل پھچ کی نو بت نہیں ای اور اس کے صطبوع فرموں 
کی دہ کابیاں ىی حفونط رہگ تی ج پر یس نے اپنے دیکار ڈکے سی سیا ری تھیں سی وجہات 

نکر ؤا بک لی ما زع وت بی اد لات رات نے 
کر امحاصرین کے ناعھل ہو ن کا :کر رفس صلی وش تکتوبی نے بھی ا ان الفاظ مس 
کیا 


+٦ 


کر امحاصرین اپنے مد کے بارر یکو شع ایا ایت عمدہ جزکر وی ےگر افسوس 
کہ بو را ھن ن بایاتھاکہ مرف نے قشماکی “۔(۴) 
ہے 2 روس ا ا ا جو عبارت لی ہولی 
ہے دی ےے. 
از دست مولاناحفعد الد بین عفد ۔ بند ہر سید ۸ شعبان ۳۱۹م ۔ شحمد ععبد الر زاتی صٹی عنہ 
بائی یی انی ۔ با مھت ٣(۰‏ 
اب اس بحث سے رظ بای سای ےآئیی, 
(۱) کر امحاصرین :ہج س کاخ مر ےکتب نانے میں موجو دہ وی م کرو ہے ہتس کا 
زکر وش تکلقوی اور ڈ اک تید صدر ال ن ےکیاے ۔ 
۱٣ع‏ کر امحاصرین کے مرف عبد الخفور نماں نساغ ہیں تھوں نے * من شور ٠‏ او 
×قطف منج کے نام سے اردو شع را کے دوس کر ے اردوز بان میں تادیف کے اور 7 
تہب ۱۸4۴ء(۱۲۹۱ھ )اور جو ا ی ۱۸۰۴ صطا بی تماد اماول ۱۷9۱- میس نو لکشو ١ڑ‏ 
ات نی شعرا مس ۳۵د ۲٣‏ محاصراردوشاعروں کاتزہجمہ کلام دیا گیا اور 
تطت مض مس بہاقط ہگو شا کاترجمہ و ممو نام دیاگیا سے ۔ 


ك۷ 





۳٣ دانش‎ 


( مک را محاصرین “ای نال اور اوعوری صورت میں ۳۷ محاص فا یگو شع 
تذکرہ ہے جو فادسی ذ بان میں لھامگیاے ۔ 

(۴۱) اس کر ےکازیر نظ ر سنہ مودانا عفد الد ین عنسد نے خود گید عبد ال زاقی کلاھی تس 
فی کو ھتہ میں دیاجن کا کر انہوں نے صفحہ ای کک لوئ پر اپ قام سے کک کیا 


(۵) مولانا حفصد الد ین حفید من کاو را ام ابو صععین تیر عفمد الد مین اور تخس عنمد تھا 
نا کی گی بی خی نکی اکھوتی اوفاد تھے اور فارسی ذ بان میں' یادگار اداد کے نام ے 
اپنے نماندا نکی منظوم تار لی بھی جس کا مطروھ لہ ڈھاکا یہ نیو رسکی ماض کی سر 
وط ے ۔ 

مو انا عفنصد نے * رون الخوائی * ان نے بی ان کیا کی خر 0 

(١)اس‏ سے بے بات بھی ساس اف کہ مر ازیر نظ رنہ نساغ کے نعاندان کی لیت تھا تح 
نساغ کی وذات ( ٣‏ خوال ۷٭< ھ مطالی "۱جو ن ۰۱۸۸۹) کے ترہ سال بحد مولانا حنسد 
الد ین حفصد نے عمبدالر زا یکو دے دیا۔ 

(>) مسا غکی مار وفات اور صمفمہ < کے عاشی پر واجد علی شاہ اش کی مار دذات (۱۳۰۵۔ 
سے یٹ نظ جو کاحب کے قلم سے مکی ہو لی لع ہو لی ہے :اس بات کا امکان ےک ہکم از 
م کر ے کے ۰۸ہ صفحا تک یکنا ہت ور سح نساغکی زندگی میں ہو تی تھی لیکن یہ نہ 
صرف طع نہیں ہوا تھا بللہ ا س کی ہہ یکالی بھی نہیں کھی بھی ۔اس با تکی مر جو نیقی 
صفہ ۵دا کے اس عاشی کی عبارت سے بھی ہو تی سے جس پر اد تٹ جم آبادی کو * خطاب 
خان ہہادر لے کا سال ۱٭۱۸. ددع ہے ۔اس سے ڈھائی ہو نے تین سال یل سا کا 
انال ( ۴ جون ۰۱۹۸۹) ہو کا تھااور اس عبار ت کا افافہ :۱۸9۱ء میں یاال کے بعد گران 
طباعت نے اسی کاحب سے یھو اکر .کر ادیا ھا۔ اس کا بھی امکان ےک خودطاد میم 
آبادکی نے نساغ کے ابل ناندان یا مع کی تو جہ اس طرف دمای ہو ۔ 

,ہ۸ )اس سے پہ بھی صعلوم ہواکہ اس مج زکرے کے مل مھ کی نو بت نہی ںآکی اود اس 
کے مطبوع فرمو ںکی صرف دہ دوکاپیاں بی عو رو کی جو پریس نے اپنے اور گران 


"۸ 





ايك نایاب تذکرہ 


ضباعت کے ربیار ڈ کے ہی جیا رک ائیتغھیں جن میں سے امک ڑھاکا ہو نیور سی میں حھی اور 
اک مری عکیت ہے ۔ 

(۹) زے نظ رت زکرر ےکاساراموا تو ق امو جو دہوگا سے ماخ م رح بکر کے کاحب کودے 
رہے تھے لیکن ا نکی وفات کے بعد نے مواد نرہ گیا کسی ایی لکو رے دیاگیا جو 
ا سے مرح بکر کے مود وکی تصورت نے دے کا اود پ(ئیش میں وہ اتا بی تپ سک جتنا 
نما کی زندگی میس مدون او رکابت ہو جا تھا۔اس طرع یکام نمنہ کے سی ادھورارہ 
نان ۱ 

ا جکرے کے مز تعارف سے چک ااختتمار کے سام , عید الخورخاں ما کک 
عامات زندگ یکا ذکر بھ یکر دیاجائے ناک قار تین ا نکی نحد مات ارگ ابحیت سے واقف 
ہو سگیں ۔ عبدالخفورخماں سا سم شوال ۴۹ح مطابق'افردری ۱۸۳۴ کو کلت میس پیا 
ہوئے جہاں ان کے والد قامضی فقر تد عدالت عام در دی الٰیککلتہ میں دکالمتتکر تے 

تھے ۔ وہ بھی صاحب عامم کے اور" جامح انار“ اور" نب اقم کے نام سے د وکنا ہیں 
بھ یکی تھیں_٠‏ جام التو ارح ۱۸۳۷۰. میں کلت سے شمائن 1و کی ۔ اس کا اک ل نہ مد۱ 
شی ائریری پشنہ مس موجو د(۴) تب ۔نساغ سے والد قاضی فق جم نے تین ٹادیاں 
یں ۔حیبری بیوبی سے اک تی اد عار چیے پید اہو دو نام گے اور دو ز دہ کچ ۔ 
بڑے کا نام عبد الملطیف نماں تھا ۔ جو اکر زی عہد می ای عہعدوں پر فاند رت اور گال 
میں مسمانو ں کی تیم دترقی کے ہے ج نکی نعد مات اع بھی تار نال کا حصہ ہیں ۔ 
اہوں نے کلت میں۴ میڈن لڑبری سے سا نی کی بنیاد بھی رکھی ۔ ند مات کے اتاف میں 
علومت برطاضیہ کی طرف سے ا نہیں نو اب اورخمان ہادرک خطاب بھی ۔۸۹۳:. میں 
وفات بای ۔ عمبدالخفور بین بھازوں میں سب سے پھوٹے مھ جو بعد میں عبد اخخور سا 
گے نام سے مشہور ہوئے اور نال میس اردوشعرو اد ب کی تروع و اغاعت ت اور ان گی 
خدمات اردو اد ب کی ار کا تصہ ہیں ۔ عبد الخور مسا نے اپ بڑے بھالی لوا 
عبد الیک نعان بہاد رکی ط رح تر یم وجد نعل پائی ور انگر نی ہد میں ای ہد وں پر 
فائر ہے ۔نساغ کے اک بی نے تھے ابو ادقا سم حر عظبرالق ام اور تس لص تھا۔ 


ےے۔۔۔۹۹۹ 





۳٣ دائش‎ 


داغ کے شھگرد تھے اور اپنے زمانے میں بہت شبرت رکھت تھے ۔ رفا علی وش ت کیم و 
ای کے شاگرو رش" تھے ۔ نساغ نے جب شہرگو یکنا کیا تو یہ ر شید لی وخت کے 
ساھۓ زانو نے ممذج کیا اور بعد میں انی کے کین سے حافظ اکرام مد مم راپوری 
مت مککلتہ سے رو غعکیاجھ اپ واقت کے بے عالم ‏ اسآواور مضت ز بان خاس تھے ۔ نساخ 
چنا میں “ہو ر تخل سکر تے تھے ۔ بعد میں نسا تخل انختیا کر دا کی وجہ یہ تھ یکہ 
وہ نام لکھھنوبی کے رک شہ کو نا پپن کر تے تھے اور سممئی وہجرأت کے دنک مخ ن کو پ 
کرت تھے اسی ہے , نا کے صیقۃ صائضہ کے طور یر , !نا تخس نسماغ اخختیا رکر کیا لیر 
کر محاصرین ٠‏ میں ناخ تفلا سکی تاویلی عاتی ناظ گند عبد نہ خخلصس آشفت (ہ 
نے اپنے ئک قطعہ میں ب کی ہے٠‏ 

شحل مماغ چان صیآید . کہ از وہ ارب سم زورالی 

تر پر داز نظاٹی بودو صحدی تم لوم افروز, ارغ .انوری و ھاقای 


ای س زکرے کے سفحہ کے علشیے پر یہ عبات بھی درخ سے 
از نون نطاکئی و سین سسممدی وارف انو رکی وخاے ناقانی نام نسماغ بر یآی ٠د‏ 

نسارغ ارد بان کے اک پ رگ شماعم تھے سان کے ہچار ویو ان شال ہوئے سپہلادرہ ان 
دفٹر بے مال “کے نام سے ۱۸۹۳. میں شائن ۱ع دوسرا وو ان اشحار مساغ جو ا ں کا 
تارگی نام ہے , ۱۸4۴ء میں لع ہوا تیب رادید ان ار عفان ”کے نام سے 4“*۰اء میں شا 
ہوا اما ائ کا ما مکی نام سے ۔ 
اورچو تھادیو ان ار عفالی : کے نام سے ۱۸۸۹۔ میں مائع ہو اس یہ بھی اس کا تار کی نام ت ۔ 
ان چار دوادین کے علادہ ڈر یر الد ین عطار ک پند امہ کااردو تی ۷۔ میں , قطحات 
ار جع کا نون ابد عخرت * کے نام سے ۱۸4۴ میں , فارسی ر باعیات کا مو مر عوب 
دل کے نام سے ۱۸۷۰۴ میں , قطحات تَا روف دیا تکا ھوے “لی تارج کے نام سے 
9۵ ۔ یں : اور اں کا عر ظ رع کے نام ے ‏ فاری واردہو ممموں سے تھو۔ 
*× مظہر صمما“ کے نام سے ۴٭ ۱ھ مطابقی ۱۸۸-۱۸۸۴ میں :اور ار دور باعحیا تکا جو ع بھی 


“٣ 





ايك نایاب تذگرہ 


ریس ور مھ سی ۰۔۵ ۱۸۸) مس غائح 
+دا۔ وا ی عقائد کے رو میں اک رسالہ 'ص روا بن کے نام سے ٣۰س‏ میں اور 
قطدات کا کون * باغ اگر * مروف بہ مقطحات سا ۸۹ ہ. میں دو صا یکنا ہیں 
”نصاب اردوز بان "۱۸۹۳. میں عنبات دواو ین شع رائے ہند ۳۴ء ہیں شائحع ہو“ سس 
سرزا وسال شرازی کے فا یکلا مکا ا ناب ” سف مب کے نام ہے ۱۸۸۸ میں اور 
ان قصائر ویر جے اشوا رکا کون , جو نا کی مدع میں خلف ران کی تھے تسائہ 
مخلبہ کے نام سے ۱۸۸۸ می تھائع ہھوئے (۹)ان کے علادہ سارغ نے ا ہوراوشت 
موا عوری بھی نکی جس کا لو طہکلہکی ایخیائک سو سائنٰ میں وط ٍ اور جو خاَ 
کی ا ےا از بان رعفتہ کے نام سے ۱۰۰۵ھ میں لکھاجو ہی 
ےت 
”کر ے بھی تھے ۔دوار دوشہرا کے ار میں .اردوز یان میں جن می الک نی مر 
ت جس میں محاص اردو شع ا کو م نکی تعداد ۵م ٣ت‏ ہوضموع جاکرہ نایا سے سی 
مس تو کے و کر قط نت" سے جا کا 
ناری ا٣ت‏ )ےپ زکرم جو بی تماد الاول ۱۴۹۱ - مطابقی جوا ی ۰ ٭ یں 
ٹور پرلیں کھت سے خائع ہوا۔ محاصر ارس یگو شر اکا ایک تذکرہ فارسی ز بان میں لیا 
جو اوھورا رو گیا اور ملس کے صرف ۲۰۸ صفوات بچپ کے سداں مل مزکر ے کا نام 
نکر ۃامحاصرین تج کاان صفحات میں تحار فک ا یاگیا تچ ۔ 
کر المحاصرین * میں محاصر ار یگو شور ےک بارے مس بحض مفید علومات د یگی 
یں جن میں سے صرف چند کا کر مہا ںکر تے ہیں 
ا نساغ نے ج کر 2ا محاصرین میں یع امت اخارے کی ہیں من سے اس تذککر ےکی 
سیف کے ز مان کال نکیا جا سلناٹ ما 
( الف ) آزار: مولوی سید شود کے ذیل میں لھا کہ عامااز نین عرش می و دہ سال 
)۳٣۱(‏ سر یىی شد۔(ض )٢‏ 
اب ) اشرف, مولوبی اشرف الد ین کےتر سے میں کچھ کہ “عرش اذہل وق گزشت 


مت 








۳٣ دائنش‎ 


)٣صض(‎ 

(ع) ا ینان نشی امراحمد تادیف جذکرہ کے وقت زندہ کے ۔( ص ۳۸) 

١د‏ ذکر وکی تادریف کے وقت صرسید چنشن پر تھے ۔ در یں روز پا ترک کارر رکا رگفت از 
گور تمشٹ عالیہ چنشن می یاہد “( ص )۳۳٣‏ ۱ 
(۱)جو ہہ مالہ جو اہر سنکحھ ( خاگر دم ذاطالب ) کے بارے میں لھا ےکہ 8ے یا شش 
سال میذردکہ امتقا لکردہ“(ض ۸٭) 

(و) ذوالفتقارں سید ذوالفتقار خلی ک بارے میں لاسھا فکہ ”در ۱۴۹۲۴ح بقید حیات بو دی 
ص۵٥6۰‏ 

(ڑ)رسا ,نشی حید عل یمن بی ( گر دطااب می خان صیشی ) کے 7 میں لگا ےک ”در 
۳ھ وفات یاشٰت -( صض )١۱١١‏ 

۱ح )رشگی, نواب محمد علی خان (خلف الر شید نو اب مد مصطف خان حشبفع و حرتی ) کے 
زی میں لکھا نک عرش امیا از سی ودو سال جیاوز گر دہ ”س( ,١صش۸١)‏ 

(ط)صا .تک الشر١‏ سر زان عی ماں کے بارے ہیں لکعحا تک از اسرائے فو علی شاہ 
تماد پادشاہایران ہد سی ودوسال س تک امتقا لکر دہ موہ : 

ی۳" ١خشز,‏ واجد علی شا ہکی وفا تک تار اخ کے تر ہے کے عاشیہ میں د کی ہے ۔ 

۰ ہرم ا رام ۵ ٭۱۳ھ مطابقی ٣۲‏ محلم *۱۸۸. شب سد شحفبہ دائی جض را بسک اعاہت 
گفت ٠۔(‏ ص۳)اس وقت نساغ زندہ گے ۔ نسا کی ار ونات ۶ ال ٣٣م‏ مطالق 


٣ن‏ ۱۸۸۹ء ے۔ 

(رک )شا مولوی سید علی محمد عش مآ باد یکو خان مہاد رکا خطاب مل کاسن عاشیے میں ۱۸۹۱ 
دیاگیاہے ۔(ص ۵۵٥)۔اس‏ وقت نساغ زندہ نیس کے ۔ 

و زکر ؟المحاصرین مس نساغ کے کے ہہوئےء پندرہ فارىی گو شمعر١‏ سے قطحات حارع 
ونات مت ہیں ۔جن سے تخلص نام اور سال دذات ے ہیں 

(۱)آناا مر جیا مر ص۰۲ ۳), د نات ۹۰ے ۔ 

)٤(‏ موناناصدر الد ین خا ںآزردہ( ک ٢٣۔ )۲۳٢‏ ۴۸۵٢ھ‏ ۔ 

(۳) شا تر اب گی 7راب ( ص ۵۲). دذات ٢١۵‏ ۔- 


بت 








ايك نایاب تذکرہ 


١م)مولدی‏ فلام نتقول خعان عہادر شگکین( ض ۵۸). وذات ۴۸۸ء ۔ 
(۵)حاتی ارنہ شش وم دارعاد(ص(۸). وفات ٤٣٠ھ‏ ۔ 

(۹) نواب مد مصحطف خاں ترک ی و حیطع (ضص ۸۷),ونات ۲۸۷۹۔ ۔ 
(>)فسارغ کے برادرہزرگ مولوی عبد اید مد (ص۹۱),وفات -٣۸۳‏ ۔ 
(۸)مولوی وجہ ات غان جمادر دارغ( ضص۴۲-۴۱)ءوذات ۴۸۸م ۔ 

(۹) شا روف١ت٠ر‏ رافت  (‏ ص -۱١‏ ۱۳)ء, دذات ۱۲۲۹م - 

()مولوی تب اھر رویے ( ض -٢۳‏ ۳٢٣)ء‏ نات ۱۲۹۳م ۔ 

(0) مولو یح الد ین تید ر سائی(ص۴۹), وفات ۸۳٣۱ھ‏ ۔ 

(۴) مو لوبی حذفنے الین شہىر(ض ,)٤۷٦‏ وذات ۴۵۴م ۔ 

(۳) تواجہ عبد ال ر تیم صا صحروف ب مھا میاں (ض ۸۳ء وذات ۱۴۸۸م -۔ 
۴۱) امن ونسارغ عافطط اکرام اعمد لم رامہوری(ض ٭۹), وذات ۴۸۷م ۔ 
(۵ا) ابو الظفرسراچ بہادر ظفر. پادشاہ ئل( )٠١‏ ءونات ١۱۲۰م‏ ۔- 

۳ ےج زکر* المحاصرین میں مندرجہ ذیل ۹۸ امسے شع اکا ذکر سے جو قادی واررورووں 
ز بانوں میں شہ رگج تھ. 

(۱)آفااممد گی اد (ص۱) 

(۴) واجد گی شا اض بادشاہ اود (ض ۳۔۵) 

(6)۳ ضی محمد صادق خحان بہادر اخ( ص۵) 

(۴) نشی اسد ار انعلاص صعحروف بی جان ء(ضص۷) 

(۱ك)مولوی صن الد ین اتمد اذکی ہوگلوی(ص )٣‏ 

(٦)عاتی‏ مولوی گر ارشار, ارشاد(  )٣۳‏ 

(>)مولوی سیر گُورآزار( ‏ ٦۳۔ )٣۴‏ 

( ۸ نشی سید مظفر علی نماں اسر خاطب ب تد یرالدولہ(ص ۴٢‏ 

(۹)عاتی ناظ رگحمد عید الد .أشفت (ص ۲۷) 

() مولوی عبد الد ا تشم صحروف ۔ توب جان ( ض ۳۲) 


۱۹۵۳۴ 


۳٣ دائنش‎ 





(۱) او سی نید اکم رابو انعلائی اکر( ص ۷۹) 

)نشی اسراممر بیعائی امن لھوی(ض ن۷۵٣-۰۸٣)‏ 
(۳)ناہزاد: مرزاآسان جاومہادر اگ( ض )٣۹‏ 

۴۱)) مولوی سید مت ان ك٘(ض ۹٣۔-۰٣)‏ 

((ا)مولوی ابو اسجر گر عپر الوروں اوصر ( ص۴۱۔۲۲٢)‏ 

() ام رصن خان ” ھل (ص۴۷) 

(>')مولوی سید گحمد مراد گی : بیمار (ض )٠٢‏ 

( دای نس ین بیس ۴٥ا‏ 

(08) عخرت شاہ قراب گی 7راب( ص۵۲) 

(ەم نشی می انودر حصین سبسودنی, لیم ١ص‏ ۵۳) 

(وءئح دی یش مسلیم .رص ۵۴) 

(۶) مر اتی علی نما ں تی (ص ۵۰) 

(۲۳)غام ل غاں بہادر کین( ص ۵۸) 

۶۴۱) مولوی عبد الر تیم خنامحروف بب عبد ال گج دہ ری( ص )٦۰‏ 
(۶۵۱) شی جلال الد بن جلال محروف ب خی صن جان(ص٤٭)‏ 
۱ء) شا تححال الد ین اممر ,جو ضٴش(ضص>+) 

۷۱م نشی جواہ رس جو ہر( ۸٭) 

۱ ۴۸)مولوی الطاف تسین عا ی( ۴ص ۹ء) 

(۷8۱ء۲) حاتی الہش کنرے وار,عاد( ص۸۱) 

(۰٭م) حاتی نواب مصطف اں صرتی وشیفت (ص ۸۲) 

(۳۱) نو اب فلام سن نماں حاۃہماں یو ری صصسین١ص‏ ۸۰) 
(سو) مولوی فزر عبر الاصر ن مت( ض ۶ھ۸) 

(۴۳) سد ہمابیوں عرزا تقر( ضص ۸۹۸) 

١(‏ ۴) مرح اندرولہ شی سید خعنتذ رع مان صورت بتک مسین ہو رخیم رص ٭٭) 
"٥'٤‏ 





ایك نایاب تذکرہ 


(۳۵۱)شاہ حمد علیم عبت یناب( ض )٠٢‏ 

(۱٭سم) شاو خو ر شید ا مر ٹرش (ص ٭م) 

(۳۶۷۱) نو اب صرزاخان داغ دباوی( ص ۲م) 

(۳۸۱) ہنشی مالہ سو پھارام دانا.,(۶۳) 

(۰۱٭۳) سید لی درماں عرف گی جان(ضص )٠۴‏ 

(ءم)مولوی عبر اغنتم ذوتی (ص ۶۵) 

(۱)شاہ روف اتعمد راشت رام ری ((ض (٢١‏ 

(۶) جج ضف علی رام (ص ۱۴) 

(۴۳) ر ہمت علی رعمحت(ض )۷١‏ 

(۶۴۱) زار یم بک رحیم ( در اوائل شر رتخلص میک رص ۷۷۴ ) 
(۵) سید حمدخمان ر مد آمنںآبادی(ص )٣۳٢‏ 

(۷م)مولوی ضیبپ_ ا تر رویت( ۳ )۲٢‏ 

)٣۵ ٘ی خام بناساع( ص‎ )٠٣۰( 

(۴۸) مولوی وجہ التہ نان ؛ہادر سائی( ضص۳۱) 

(۴۹) حاتی سعید بقت گنوے دار  (‏ ۳۵-۔۳۷) 

۱ ) نواب والاقر ین علی صیرزامہادر سلیمان محروف ب فی صاحب(ض ۵۰ 
(۵۱)صرزاسراب بنک سبراب دلو ( ص۵۳) 

(۵۲) و اب شاہ جہاں بک شاہ ہماں ر تی بھو پال(ص ۷۲) 

(۳۱نػ) خواجہ فی الد ین شائق محروف ب خواجہ حدرجان( ص ۱۹۲( 
۳۱) نشی شس دور ین محمد ,تس صعروف بپ خشی مال جار( ۹۵) 
(۵۵) عنایے الند خحوقی فرب آبادی( ض ۵) 

۵۹۱) نشی ١عمدعلی‏ غوقی(ص۷۹) 

(١۵)عمولوی‏ سید عبد الخور بہادری تشُھباز(ص ١٦٭٥)‏ 

۵۸۱) عاتی مولوی فلام امام شید (ض )٥٠١‏ 


"٥ 





۳٣ داش‎ 
7: 


۱ عاتی اہ عبد فی شید اکا ضوری(ض )٥٤٠۹‏ 
۰۱) صرزاقادر کی صا( ص۱۸۱۸) 
(۹۱) خواجہ محبد الر کم صباصحروف بب میاں پچجچامیاں  (‏ ۱۸۳) 
(۴) صرفرزندامیں صفر(ضص ۸۴) 
(۳) ضشی وارث لی ضیا( ص ۱۸۰۹) 
( ۷۳ ) حافطط اکراماحمد تمظم( اتاد ضساغ)(س ٭۱۹) 
(۹۵) صرزاسعید الد ین احمدخان طالب دہوی( ص ۲) 
۹۱) نشی ادابی رام طالب( ض )۱١‏ 
( ۷۷) ابو الظمفسرارج الد ین عہادر خمفی, پارشاہدئلی(  )٥٠١‏ 
( ۸ )آنا تین گی نماں حاشق(ص )٥۷‏ 
ذاری واررووووں زبانوں میں شہ رکینے دانے ان ۸ہ شمرا میں بچچھ ضاعر ام ہیں جھ 
فاری داردو کے علادہ عر لی ز بان میں بھی شع ری جھے ۔ان کے ملس یہ ہیں 
(و)ارشاد(ص ۴۶()۳) اض ۳()۹۰۶) ذوٹی ( ص۴۵) 
(۴)رافت(ص ۵()۲۷۳۴)شیاز(ص ۹()۲۷۰) مض ٭م) 
ان تین ز بانوں میں شع نے وانے چہ شوراس سے نساغ کے استاو مم ایک سے 
ماع ر ہیں جو "دہ عربی :ری , رحقعہ :کی ای وناگری نم یگمفت ”(ص۰() 
۲ سار نے اس مذکرے میں اپنےا مہ سامتہ شاگر دو ںکا وک ہکیا ہے چھ فارسی میں بھی 
شع ریچ جھے ۔ان کے نام و تحلص یے ہیں 
(و) “ّی اسر ان اخلاص(۴ص٥)‏ 
(۶) مو وی یی ١صفر‏ صن( ص۱سم) 
(۴)مولوی سیر حصمت ان (٣‏ ض -٣۹‏ ۰) 
)٣۱‏ حعافطظ تید عبد اشید تید (ض ۹۲) 
۵۱ زیو اسر عیل گید تل دنہ خلیل (ص ہو) 
( )نشی وارٹ ہی ضیا( ص ۱۸۹) 


مت 





ايك نایاب تذکرہ 


)٥۴ شی الاگی رام: طالب( ص‎ )>١ 

۵ ۔ نزک المحاصرینع * میں نساغ نے ہعض شع اکا وکر ”از احباب راتم اسصت “(ض )یا 
"ا احیاپ رر ام الھروف است “( ص )٣‏ یا ئ ازگرائی احباب ر الما اروف است "( ص ۷۸) 
سے الفاظ میں کیا ہے ۔ ام شہراکی تعداو ا ہے ۔ اک شاعر نشی جلال الا ین چلال 
مروف پ نشی صن جان کے ذیل میں لھا ےک از مدمترورازبرفاقت رالم است *۔ 
(ص۸>)۔احیابدداظ مکی صراحت کے ساب مین شع راکا نوک کیا ہے ان کے تفص و ام نے 
ہیں٠‏ 

(۱) ای , مولوئی مین الد ین احمد ہو گوبی (ص )۴()٣‏ ارشاد, عاتی مود ی محمد ارشاد 
(ص ۳()۳) آشفت , عاتی ناظ مد عبد النہ (ص ۴()۲۷) باقر: عاتی سید گمد باقر طباطبالی 
(س ۵()۴۴ )اض , نشی عبد النیم(ص ۹()۵) مکی , مولو ی غدام ہتل خان بہادر 
(ضہ۵) 

(>)جوش ,ھا حلیل الد ین اعحمد(٤>)(م۸)‏ تہ و نمی , مولوی مد خضفہ می خان (ض ۹۹ 


(ہ) ذوتی , مولوی حم بد انعم(ص ۶۵ )() رجگ ی, نو اب می کل خان (ضص۷۸) 

(0) ساب , مولوی نس الین حیدر(ضص ۴()۱۲۷) سائی ‏ مولدی وجہ الندخان مہادر( ل 
۳()۳۱) طالب , مرزاسعید الد ین اتد خحان دلو یی( ص )٥٠١‏ 

٠ -٦‏ کر امحاصرین میں مرزااسد الن نخان نمالب کے ا خاگردوں کے عامات کلام 
ام ہیں جن کے تخلص ونام یہ ہیں 

(و) تر خواجہ فلام فو فہکشمبری (ص ۶()۳۸) جیما سے محمد مرا دیس ۳۹)() تفتہ 
نشی ہہ رگو ال (ص )۴()٥۷‏ تنا :تید تسین سرادآ بادبی (ص ۵()۵۹)ج ہر مالہ ہج اہر 
سش ئن ۸ڈ ای ولوبی الطاف تسین پاتی (ص ۹ )(>) اور : گند اکس ١م‏ 
۹ءء خورخیدر اوخ ر شید احمد ضس ۹()7۳۰)ر گی ,نواب محمد علی خان (ض ۱)۱۸م) 
ماف , خواجہ فی الد ین محروف بب حیدر جان (ص )٥()٣۹۳‏ شہسر, عافظا خان گند نغاں 
رامبورگی(۴) صف مرززیر ار( ۹-۱۰۸()۱۸۳۷>ا) 


لت 





۳٣ دائش‎ 


(۳) طااپ مر زاسعیی الد ین احمدخان دی ( ص )٥۹۲‏ 

>ساں جزکرے مس پندرہ ا فار یگو شع راک وکر ہے جو حالص ایرانی ہیں اور مفظر 
حجار تآتے جاتے رہے ہیں ۔ان سے تفلص ونام ہہ ہیں : 
(۱)آصف , مرزا مد بارش رازی (ص ۳۲۴)(ء) افسر, مبرزاعبدالر زاقی تسم اصہا ی) مم 
۳۳) 
(۶) بل لکو جک سید محمد تی نکر بلاتی )۴()۳٣(‏ پر لفمائی شرازی(ض ۵()۵۰) تشد 
خسرازی (ص۹()۵۷) جلوں, مزا مد ساد قک مالٰیٰ(ض؛>)(>) ساعز اصہانٰی(ص ۷۹) 
(۸) سر مان النلک مزا حم نف ی نوان سس ۹()۷۳۷۲) سوزتی طبرانی(س )۴()٥۵۳‏ 
- عرذاضیا. الد ی نگیلائی (ضی ۱()۱۷۴) صباء کک الشر١‏ صرزاہے لی خان(ض ۱۸۲) 
(۴)صاحب وصاحپ دہ ان رز اضف ان( ۱۸۲) 
() مم مازندرانی(ص ۴()۱۹۱)عارف عارف گ گی شا خراسالٰی (ص ۵()۱۸۷۹) طوضی 
مصمہور ب تر التین بای( )٠١‏ 
ہم سچعقد اور دیپ معلومات, مج ن کا ذکر اس ذکر ے میں علا سے 
( اف ) سرسیداتمدخا نکو "ری *لکھاہے ۔نساغ کے ادفانط یہ ہیں آی تفص سید ١مد‏ 
خان عہیادر .ری دبوی*۔(ضص )۴۳٣‏ 
(دو) ام رر حن مل کے جرح میں اتا ےکم * سا آشہ عتریب بواب تسا حجانب 
رجصب لی 00 مقیقے ؛ زتصنیفات اوس تک پتام لام خو و فالہ گو پند 
ستی رت دادہ “-( ضصضص٣٦٣)‏ 
(ین) ٹیو سلطان شی کے ہو تے اہزادہ گید می اندی ن تخلص توفیقی سے بارے میں 
ھا ہے کہ ” جتاب تو یق درز بان عربی دفاری شحف کال استدہردہزبان عبی داری 
فع_لمم دنژشل... بیار *(ص۷٦)‏ 
(جار)مضشی جواہ ر جو ہ رلکھنوی (دالہ جواہ رسنکھ جو ہرونلدی نہیں ) کے بارے میں لھا 
ے کہ ”ود فارسی شاگر گل ہمد نمان اعل مگ انی( ش اکر وخالب ) است “-(صض ۸+) 
( با نداب مصطف نخاں خیفعہ و صرتی کے جڑکرے ین بی مار کے علادہا نکی الک 


۹۵۸ 











ايك نایاب تذکرہ 


خر محرو ف تصذیف * تر غیب السایک الی اتن ا سالک الحروف ب رو آورو ا وکر بی 
اس تج زکھرے میس نسماغ ن ےکیا ہے(ضص ۸۴) 
(چ)رضماعلی نماں رضاعلوی ہاش یکی خو مکش یکا واقحہکاچھا ےک دوکسی پری روبرعاشن ہو 
گۓ اور زہ مکھھاکر جاان دے دی ۔( ضص )٣٣۰‏ 
(سمات)جکرہ “گار سان معن "اور زکرہ *گلسان سفن موا مر زقادر ہش صاب رکا حوالہ 
بھی اس مج ذزکھرے می سآیا ہے( ص ۳۳ء ص۱۹۱, ص۱۸۱) 
(آ ) فااب ے تعلق سے اکک لطیی بھی دررج جذزکر وکیا ہے س یس زمانے میں قااب 
کلت میں رونقی افروز تھ , ایک ہزم ماسرہ میں نساغ کے برادر عمہ زادہ حضنا الد ین اعمد 
شید نے( وفات ۱۴۵۳ ) ,جو اس زمانے می سکم سال اور عد در جہ ذکی وعاضرجواب تھے , 
انی عزل بڑھی ۔ صفطع پیش کیا تو غاب نے اس نوجوان اع رکی طرف دی ھا اور ہو ھا 
* با با شما کے شید شد اید "تشہد نے برحست جواب دیا قبلہ دوڑیلہکافرغال بآدہ*۔ 
غاب ا نیہ سے اھ اور خا باش وڈ ندہ با شک کر شہسیدکابام جکڑا اور اپنے پاس دٹھالیا 
( ضص۸۸٭٥)‏ 
(نو) اپنے انگ محاص رشاع رکاذکر :جو نسا صن تھے یل ے کیا ے اور ہے واقعہ الیما 
ضرت ناک ےک داستان صعلوم ہوا ہے ۔(ص ۲۰۹-۱۹۸) 
( دس ) داغ لوک کافاریککام مکی باداسی تذكکرے می ںآ یاہے سیہ دوکام ہے جو نساغ کی 
فرمانش پر وارغ نے لھا اور نصارغ نے ”رن نو اور واروان "کے گان سے شال جزکر ہکیا۔ 
نساغ نے لاتھا ہ ےک * اس اط رراتم المروف شورے عند مند رجہ یل برائے ددع امیی 
جزکر ہگفت ×(ص ۲م) 

وب دار کی مہادا کے ٹوٹ یکند و ا ا و مور 


شرارات خانہ زا ئک یتوائل زروشتل پا نویشن ہخیار یارب تم ھی 
جا باین تم وکسی و دل اذاری چو پان میت ز روڈ بھڑا گزاک الہ 


دی 7 دارغ ل آرم ۔ کے پھرا راہ با پد 


7 2م کیا راہ گی کل ى ست غراتئے می 3ھ 
ز۴ت سحعنق مد ىی یاہاب فرصت زی ىْ ۱ 


۳٣ داتش‎ 
۳ٗ 


اپنے م زکر ے ہیں نساغ نے جن الفاظ میں دا غ کا ذک رکیا اور کچ اک “از مز اصاب 
والا تاب رام است "(ض ۲<)اتدازہ ,ا ےکہ اب دارغ اور تسار سک ےگہرے راس 
قا م۷ گے جھے ۔اپنے محاصرار دو شع را کے کر ے٣‏ ین شر میں نصاغ نے دا کی 
صعلوم ودد یت کا اظہہا رکر تے ہو نے تھا تھا نو اب مرزائے دہلوی وند بھی 72 ارم 
نے اس شف کو وب میں دیھا تے “)لیکن *س کر محاصرین ٠‏ میں لھا ےکم“ دا 
تخلص نو اب مبرزانماں دیلو ی ان نو ابس الد ین خاں مر م“(۸) 

اساغ نے جب" :جزکر٭ا٠حاصرین‏ اھ ا١س‏ وق ت کک ان کے دوس کر ے معن شر“ 
اور * قطو مطقب ‏ نع ہو کے تھ ۔ ‏ سن شع را ک ہآغاز میں انہوں نے لابھا تاکلہ اس 
طرح کان کر ہ؛ آکھوں تس ہیں اما رآ بد ار میں اطناب و ا عجاز اور عا لات ابنائے زان کو 
بقدر طاقت بٹری جامع اور تو و زوائ کو مائع ہو <(8* )سی محار نسماغ نے جذکر؟ 
احاصرین میس , زیادہ چشگی و مشمن کے سا مقار رکھا سے ۔عام طور پر نسارغ نے ہم شاعر 
سے بجارے میں اختصدار وجامعیت کے ساعے بنیادمی مو مات فراہ مکی ہیں اور عام طور پر 
انداڑے رکھا ےک 6ط تخلص دیا ہے ہ پچ نام اور ول دکا نام دیا ہے وط نکاذک رکیا تے۔ 
یہ بھی نایا ےک ہکس کا شاگر دہے اور اگ شاع کسی محروف نھاندان سے تحلقی رکھتا سے تو 
ا کا کہ بھ یکر دی ہے اگ اس نے اپنادی ان مرح بکیاہے تو ا کی صراحت بھ یکر دی 

سے ۔اگر ویو ان یادواد ین کے علادہ اک او رتا یف بھی ہیں تو ا نکابھی ذک کر دیا ہے 
بی نایا ےک حیاتات از تی رکفت پا ےلکن 

اکیڑرجموں میں سال وفات بھی دیاسے اور خو د بھی قطحات تارج وفا تھے ہیں ۔اگر 
شاعرفاریۃ پان کے علادہ دو سر ڈ بان یاز بانوں ہیں شاعری یکر تا ہے تو وو بج یکا دیا ہے 
شصیت و خاعری کے بارے ہیں بھی بی تی رائے دی ہے ستذکرہ عروف کئی کے اععتبار 
سے مرح بکیاگیا ہے اور ہر عرف کے سے باب قا مکی ہے اود ہر باب میں صراص تک دی 
ہ ےک اس باب میں کین شاعرو ںکا وک رک ایا ہے ۔ 

ابس لک ےکی اک خصو صیت بی ےک اس میں عرزمین بیاں سے تحلق ری 
والے اکٹرو یھت شعراشامل ہیں ان میں سے بہت سے ماعراے ہیں می نکاذکر صرف ای 


یئ 





ايك نایاب تذکرہ 


جڑکرے میں علما سے ۔ اس متذکر سے کے عطاسلے سے یی بات تھی ساسمن آئی سے کہ 
اخییویں صدی میں سارے با میں اردد و فار ی کی کتی لم روایت قاتم تھی اور 
عہاں کے باشحدے ان ڑبانو ںکو ناہمیت دیے گے ۔ے سے تذکروفادسی ز بان میں لیک ا گیا 
ہے اور اس کا اس لوب سادہ ولنشین ے تاری تحقتی نقی نظرے ای ارم ورے 
کے مر کر مہ ے مردائکن عشن 

( ۹ اکتو ر۱۹۹۳ء) 


سید میں امھ ای قیہ ای ای کامیں ای کے لصا کی یں تھی ایی یچین ھی کین حیں بوئں 


جواتی 
ج۔نمساغ(حیات وتصائیف) ,ڈاکٹ رح صدر ال ,ص۲۵۱۔ ۲۵۳ :یئن حرتی اردہ پاکستان :کر انی 


9ء۔ 
۲ اردوے مصعلی ایڈ ی رحرت مو بای ص٣‏ اکتو بر ومر ٭1۹ء۔ 
۳ج کر الما صرین ,(ز مر نظ رجذکرہ) لوں سم ھ١۔‏ 
پا مسا غ(حیات وتصطیف) ‏ ضس ۴۲ء ؛ گولہ پالا۔ 
-ے تن کر لح اصرین ععلوکہ ر اقم اروف ,صضص۲۷۹۔ ٣ص٣۱١۔‏ 
ل تفصیل سے یی کے نساخ (حیات وتصاسیف الہ با لال ۱۵5۔ ۲۳۷۔ 
٠‏ ۔ سن شعرں عب ااخغور فا غ ص۱۵۷ نو امٹور کش ۶ ۸۷۴ء۔ 
۸ج رکرۃامحاصرین , عبد الخطور ظماغ رص ۱۴ مصطع و سن ناصعلوم 
۹٭۔ تن شع را محولہ بالاض ۳۔ 
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ریس دہستان ائیں 


عکس جلىە صدو بیستتین سانگردوفات سیرانیس 
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آل احمد سردر 
مصراشیں رای کف تید ینظر 


مر صن اود انمیں کے یہاں دبگی اورمکھنو دونوں کے اثرات سلے ہیں این کی 
علمت کارازی سے ۔کہ اٹوں نےکھنیی فور فیا ری وک بھی بو ری طرح ے مانا اور پنے 
ا کا 
ای سے بو ھن کی دومری بڑی شعبیت انی ں کی سے ۔ مگ اد دوش عکی میں انی کا 
در جہ نا وکیا بے بڑے شاعروں می بھی بہت ہڑات ۔لکھ نکی تہذی بکاتلف نار 
کے مہاں اود ا کی ۔ذہبیت انیل کے میہاں اور اس کالوچ اور نزنکت وت مکی کے 
عہاں ہے ۔انٹیں نے مر می ں کو لمعجاد نہیں کی ۔انٰوں نے مرن کی مقبولیت سے 
فائداٹھایا ساورال صف میں اپناسارااد لی شور صر فک دیا۔ مرخیہ سو داک وقت تک 
زیادہ جین کے لیے تھا ساس میں ادٹی دنگ سو دا کے وقت سے ع لا ے ۔اورر مر ے اس 
کاوہ سان ات اس ےر ارام رت بے دیشرلا کے 
کت یں را ۔ لہ ھن کی ظاعری کی ام خصوصیات اس مس شع 
اس سس عرف عی٠‏ کی مفمونآفر کی اور ناک غالی ت ۔ اور شنوی کا 
یو ہت ہے انمیں کےےہاں حوار مخ 
تلوار نہیں معنرقہ ہے ۔گوڑے میں بھی شان لیے سوہ طول کا ذوقی ای طرع 
مر میں بھی اپ لے میدان لئ لکر لی ےم رے کے متعقبہ تک لھاگیا بج 
اور ابع لوگوں نے اسے امہ اور رزمیہ کے ال معیاروں سے جاضیات ۔ اس بحٹ میں 
نے کا یہ موٹع نجھیں سیہاں صرف اس بات پر ڈور دیناے ۔کہ مرخیہ انیل کے دور میں 
تک نم گیا ہے ۔ اود م ےکی میلس ایک اوٹی لس م ریہ گو بھی دوسرے شا 


بی 





۳٣ دائش‎ 


کی رب اپے فن پر نا اکر ے ۔ وو رژم و ہزم وولوں کا مال درکھانا چاہتا ےنات 
جاس ہیں سگ کت ہیں 


بمم کا مرنگ بدا رزم کا میراں ہے جدا جن اور ہے زنوں کا ککستاں ہچے ہدا 
ٹپم کال ۶ ہو تج پر نامہ کا خواں سے ہما تفقر پش کے رلا سی کا سااں سے ہما 
دج بھی پ مسائب بھی ہوں تو سیف بھی ہو 
دل بھی حطونط بہوں رقت بھی و تحریف بھی ہو 


ین ایک تو مہ ےکا مذبی فریصہ ہے ۔ لی شہعد ان ےکر بلا کے مصائب پر اظ ہا اوران 
کی یا تاذ کر کے تو اب حاص لک تاور دوسرافر یہ اولی ہے یی سرا ال مک کے کھوڑے 
مور کے مفصون کو چک ہگ بی کی شدت کے لے یا مسج کے منظر کے ہے مناسب 
یت استعما ل کر کے سن دائوں کو حظو کر ن لھک مرخ گو :تروع حے اس 
ووسرے فر کو بھی انام دیما آیا ہے سچو تہ اس میں تی صلاحیت نہیں ہے ۔ اس 
لے دہ و رے ڈرام کا یں وق ت تقو رشن جن ےکر ےتا سے ادو اک ىی دا تھ 
082 ۔ یا ایی کر دار کو یا اک مو تی کو وہ ہریز سے مموص عنوان بنا لیا ے ۔ 
رزصیہ کے مع اس کے نود کیک لئ کے سین ءکھوڑے اور وا کی تکریف کے ہیں ۔ 
ناظ رفطرت میں مج کا سماں اورگ ہی کی شحدت کا بیان ہے ۔اورچھ تلہ ان میں سے 
کسی پچ کو خاعرنے ا نآ نھد سے نہمیں دیچھا بل ہ تخل اور عقیدر کی مدد سے زند کیا ہے 
اس لۓ ہمیں دہ زندہ نہیں ہے ۔نظرفریب ضرور ہے ۔انمیں سے طط مر ےکی دخیا اک 
طور ےر" ہوشریا کی دضیا شی ۔ا س کا مقصد حضض خیالوں اورخوایوں کی ددے عال 
کی ز ندگی کو چھلانا تھا اور ماعضی کی عثمت میں رسک ہ ھکر عا لکی لیت کے اا سک وم 
کن تھا ۔ سان یں! ن افحلاقی قرو ںکی پر “تن یکر سے جو اما مکی غیت میں لق ہیں ان 
قدرو ں کو طاتی پر رکھ دینا تھا ۔ خزل اس دو رکو بجھلاقی تھی مرخحیہ اسے سطادیح تھا ۔گر 
جیب اتفاقی یہ ہو اکہ انی ںکی تفحمیت میں مرف کو امک تقسقی خاع رم لگیا۔ جس نے 
مکی فودقق فطربی فضا کو بد لکر اس میں انسانوں کے عز با تکی دعرکن ین کی اور 
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عذ جات کے بیان میں اپنےگر دد ہیی کے رٹک سےکام ل ےکر اسے ند کر دیا این 
سے مرٹیوں میں نام کر دار واقحیت عرلی ہیں سر عز بات عام انسالی عبات ہیں ۔ تو 
ھن کی ز بان الب لہ میں یٹ کے گے ہیں ۔بطاہرانمیں نے بیان داقفیتکاخو نیا 
ہے نگ حور سے دبھت تو اک اور واقعیت برتی ہے ۔انیں کے مرخہ میں مخ سک بلا کک 
واحے کا شاعراء ان نہھیں ہے سا نکی تار گی عیقیت پر اعتزائ سکیا جاسکتا ےنکر شاعر 
عہاں مر غٴ نہیں داستا نکو ےون نے کی مو اضق کے سام اجک خیالی منظر 
ہی ا کن ات تخت جا بج محللق ہے ۔ ہیں اس 
کعنذی رگ ککو ای ںکی خائی نہیں کتھنا۔انہوں نے اپنے قس لکی عدو سے صدبوں چلل 
واقعہ کو اس رع زند ہک دیا۔ اور پنے مرشیوں میں مفون کر دیا۔ اس کی اب و تاب کو 
وق ت بھی ماند نہ ںک رس ےگاسا نکاکمال یہ سےکہ انہوں نے م مہ کو زن گی دو طرع عطا 
کی ۔اول توکر بلا کے ڈراسے میں حصہ لین والو ں کو انسائوں کے طز بات عط اکر کے ۔ 
دوصرے اس کے ہیں منظرمیں اپ گر دو پھی کی محاشرت اور وشع کے نقوش ہب کر 
ان کی عذ بات گار یکاکمال مد اند جنگ میں مہاددوں ک جو و خروش میں نہیں 
پاپ بن کی محبت ما ںکی ماممآء ہہ نکی بھائی سے عحقیدت: بھال یکی دفادار یکو اس رح 
با نکرنے میں ہے ۔ پت والا نکی عام انسائی لمت کا قائل ہو جانا سے ایک ت 
اصولوں ے ووواقف بس کے نے اق مر ے7 
ےر ےت ےت 
پیٹ کیا ہے سوہ خسن بیا نکی وجہ سے زندہ ہو جات سے س پڑ ین دالا ای کی خطاہت ان 
کی جادہ بیائی ,ا نکی عقیرت کے ساب میں مس جاتاسے ۔دہ عون و گند اور امام ین 
کی توار کے فرقکو وط نہیں رکسادہ ہہ نہیں دی کہ ع کس طر صید ان جنگ ہیں ہر 
وارکی داد پان پر تل مکر تک ہے ۔وو عورتوں کے ماتم کے گکھنوی انداز پر زیادہ دعیان 
نہیں دی"ا رنہ امس پچ انییں سے بین لآر فکاجہاددہہل کا سے ادرالی س کے بے لآر ٹکاہاررض 
فنبرقدرت ایی فصاحت اور شی میں نہیں ,ا نکی عز بات نگاری اور مصوری میں ہے ۔ 
ا نکی واقعد ثگاری مل , علیم انان اور رغیع نہیں , ناک ,نفیں اور روشن ہے دہ 
ناش 





۳٣۵ دانش‎ 


مخ جب تلوار لے کے منظردکھاتے ہیں ۔ تو روغ سے اس پر امک سنہراپردہ ڈال 
ہیں ۔اور بر ڑین والا تو ار کے بجائے ناگن, رو ۔ یاخون کو و یھنا ہے اس سلابب 
ڈو ینا سے سا پا ے ا میں اپنے نے ایک ذس تسین پان ہے اور جب ا سک یگم 
نے لق کے کزان منظرے ہجائ ا کی ای تسن ا ا قیرف این سے 
میس سن یادیں اک مذ بی مقععد رھ ہیں سان سے اک مذ می عذ کی نسکین 
ہے ۔ یہ کین اپنا مق ھآپ تب ۔اس کا کوئی اور مقصد ‏ ہیں اتی بے۔ہاں 
مقامات بھی ملت ہیں ۔ جن سے معلوم ہوم ہے کہ وو اس مصوری کو ہڑۓ مظان 
اک گر بی دے کت تھے سا نکی دو وار جو ناگ کی طرع یا حھوب کے قد کی طرح ! 
رھت ہے“ رتی قہرالھی بھی ب۔ 

اما مکی نک مفض اکب فوقی مبٹری نہ نہیں ۔ اک ما بل تقطی رککار نامہ بھی سے ۔ 
ڈیادہ تر ماجول کے ار سے عالی کے الفاطظ میں ی اتا کہ (ج کچھ صرواستعلال و تیاعر 
بمدردی ووفاداری و غرت و گمیت وعرم الم اور دج اخلاقی ڈائمد خودامام ہام اور 
سے معزیزوں دوستوں سے صح رک ہک جا میں ظاہ رہ نے دہ ما فوقی طانقت لیٹری اور خوار 
77 6ء و00 
اور انییں بھی گفض معموری پر قازغ بس جائے ہیں ۔اس مصوری کے لئ الیی قدرور 
ناب نہی ںکرتے جو زم دی میں ایک نتربن ججانمیں اود حماع میں دہ عزم واستتقاص 
جی پک و مجاہدا اسرٹ دہ بے جاک صداقت : دو مصببیت میں عراور حخالفت ؛ 
استططال سسکھھاتیں ۔ یباہو تھا ۔گ رکیوں نہ ہوا سا لک وج یی ےکہ ایی ؟ 
آخم اپنے ماع ل کے ایک فرد بے سا نکی خ دداریی ا نہیں *ش کی جناخوالی کے بعد خر 
00 0 مل کی خما <ک وکافی گت تھے یہ خناخوانی ان کے لۓ ضا 
اور زس کی ن کا باعث تھی ۔جنس طرع مس نکی تحیہ غماعری ا نکی تسکی نک باعث تو 
گر وہ انی صلاحیت سے بو رابوراکام نہیں لیے ۔ا سے دب کی فضول اور ہے کا رتقلیر ‏ 
ضائکرتے ہیں دہ خاعری سے اس سے زیادہ کچھ نہیں چا تم داورا ے ان 
خماعری میں بڑی اخلاقی قد روں کے احاس کے باوج دگرب اور رفعت نہیں سے سوہ الا 
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کے ہجو ہک ری ہیں ساور جو بعرىی جو فی ضا ی اس طر و ئی ٴ ہیں پرو عکمادہ بڑے اج انمانوں 
میس ہیں ۔اور ا ناکلام اگ اور گی انسانی قدرریں رتا ہے ۔للھھن کی اس سو سان کے 
ونمیں اکا مکی وجوم سے رئش رک تھا۔دو اہ انی عزٍ بات کا ا تاس دلا ا تھا ۔ 
گر ان عیذ بات کے احما کو کائی ھا تھا۔وہ ا سے اتک غیالی دخیامیں نے جا تھا۔ اور 
دہا ں کی دخیاکی س کے بعد جو ایک طور پر طلسماتی دا عھی مردباں شھبرنے پر زیادہ اصرار 
نہی سکر تا تھا دہ ماضض کی اس ڑا ی ں! ان لوگوں کو جوا تش ے بہت دور تھے ۔ 
زسنی طور پر خود وا جچلاۓے پھوک پیا س کی نلمفیں جسیلت اور ج یىی خاطر باطل سے 
ماب دکر تے دیل ا تھا 0 0 0000" 
لینا انس کے لن ۓےکاٹی تھا ۔ صرف اس سے سس کا مطالبہ تھا صرف ذس پرداز کا تقانضا تھا ۔ 
ا کی ای جا نی ببیای دنین د یا میں اس س ےکوی حرج داع ن ہو تھا ۔ دو اس ذس سفر 
کے بعد اور بھی ولکش اور مزے دار س“علومہوتی حا لی او انقبال کی شاعرکی بھی س کراتی 
نے حون سی کی وت دو لک ےن رت و لق مت ا ی2 





۷ 





۳٣ دائش‎ 
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یل چیر 
اہ عید املطیف ہو نیور سی ضر پور سزارگل اصرناں 





۸ 


واگم ان نال 


ر ررش فار یں وانشواہ اض( صتر) 


ام رترو مکی ت قص م۱ 
(شنوی. ننوں لی کی روش میں 


الف روزگاں صرت اسر ضسرددولوئی | ن ا جا ب کال میں سے جھ, ناقد ین ادب من کی 
جائئ الکمالات تخعبیت کے مرف ہیں صرف الیک خاع ری سی کو لیاجائے تو بقل شی 
انی ا نکی جاصعیت پر ضرت ہہوثی ہے . فردوی, سحدی, انوری عافظ. عرنی ‏ نظری 
اض الیم من سےجم دے ہیں لین ا نکی عدووومت اک الیم سےآگے نہیں بڑعق 
ین سرد چھانگرری میں یل شنوی , قحصی ور بائی س بک دانخل ہے"( 

وہ میں سروک قصہ مرائی سے بحت مقصود ہے لہذا ہم نے ان کے گھمرو من سے 
شنوی کا اتقا ب کیا سے .اس نۓ شنوی وہ بیاعہ فھمم سے جس ہیں قصہ گول کی مجربور 
کنل ے۔ 

رون کم دہیٹی وٹ بھی رشن یا ککھیں یں دو عصوں میں نف کیا جاع 
ہے اول ۔ خسروکی تار بی (۶) شن یاں جو لف سلاطین وامرا ا ک یگھیں, 
ارت گی ہجوب س یھی 

تم کی شنویوں میں * مطع الافوار * جواب * من الاسرار“ نطائی ' وو جواب 
رو یی ۰ہ * جنوں وی *نجواب "لی جنوں "ہ "نیہ سکند ری * جواب سکندر تام " 
اور فتپہشت 'جواب عفت پیر نظائی شامل ہیں۔() ام فسرونے یہ تحص 
نظائی کے سو سال بحدچھااور اس طرح یٹ يکیاکہ پچ رکوئی خمسہ اس کے مقابل نے ٹھرا۔ 
جائی بہارسآن میں ھت ہی ںکہ خمسہ *نطائ یکاجواب غسرو سے مہ کسی نے نہیں لھا اور 


"۹ 





۳٣ دانش‎ 


فاررسی سے معظیم محقق شی نمانی کاتول ‏ ےک نطابی کے جو اب مس جس تقر کیہ گئ 
ان میں سب ام کا تح سب سے بر ے* 

ماعراع محاس نکی حیثیت سے خسروکی تقریب بھی شنتویاں ناقد بین کے زیر بحت ری ہیں 
ین ان شنو یات میں قص ہگ ھک یی عیثیت ری اور خسروقصہ سراکی عیقیت س ےکس قدر 
کاصیاب یا ناکاصیاب ر سے صرے محد ود علعم کے مطابق اس رخ سے ابھی کک خر نیس 
امیا ۔ضروکو قص ہگوی حییت سے پی لکرنے سے تل ہیں ہے زین میں بہت 
ضردری ےک شنوی سرد کا مزاج ے تھا دہ بتیادی طور پر طزل کے شاعر گے اور خزل کا 
مزا می عاشقاغ رہا ے چتانیہ وو شنواں جن کا تعلق صن دہش سے سے ضروان 
قصوں کے بیان میں زیادہکاصیاب نظراتے ہیں ۔ خسروکی تاریی شنفیوں میں" ددل رای 
خعناں* اور حس کی شنوی میں بجنوں یی اسی قبیل کی شنویاں ہیں۔ چنا نچہ ا عراھ 
ماسن سے تع نظ رخس رو قص ہگ وکی عیشیت سے ان شنویوں میں زیادہکاصیاب ر ہے ہیں یا 3 
بالفاظ دگران ث میں میں خسروکی شاعران تخصیت پر قص ہگو زیادہ الب ہاے ضرورت 
تو اس با تکی شھ یک * دول رائی خعرخمان "کو بھی زیر بث لایا جات ان سروست ہمار ا 
وائرہ بحث صرف ا نکی *شنوبی ٠۰‏ بجنوں کی کک محدودے۔ 

جنوں لی کی تحیبری ششنوبی ے ٣۷۷۹۶‏ دوہزار چہ سو سام ابیات بر تل سے 

۸ھ میں منظوم حوئی ا سکی تصزیف کے وقت فسروکی ع رتقریباٹو الییں ٣٣‏ سا لکی 
تھی ۔ شیا ب کا ز مان اور داسان حتقیہ قباس شنو یک یکاصیاب داسان سرائی میں ا نکی 
عھ رکا بج یکائی دخل رباہوگا۔ 

سنہ یسنہ چی آنے والی اس عحشقی داسآ ن کو پبلی بار عا ھی ضیرت جئیشے کا سہرا نطاب ی 
وی () کے سرہے یں ول کی حلیتکاتعلق عرب سے ہے ۔اس قصہ کے تی یا 
ضر تمقی ہونے میں سخت ا خافات ہیں ۔صاحب اغالٰی نے پیھترروایتو ںکی رو سے اسے 
زض راسان ابس تکیا ہے۔ قطع نظ راس بحٹ کے تقضہ کا تلاصہ نے گن مین ود 
دونوں قیسلہ بی ماصر سے نعل رھ تھے( ۷٭۔ھ“ ) کین میں دونوں ین این گر سے 
مو نشی پہرایاکرتے تھے عمر کے ساتے سام مکی نکامکاوسن باوخ تکی سڑسیاں ےر تے 


جآ سیت یر سٌشسْججح مس کو تی(“ 





امیر غسرو 


کر تے عشق میں حبدریل ہو گیا۔شبرت ہو ٹی تو دونو ںکو اتک دوسرے سے سضلے سے مع 
کر دیاگیا بجر نےآتش عمش کو اور ہوادی تی ںکی عالتت ڈار دی کہ اس کے دالمد جن نے 
لی ہے سان ا سکی شاد یکا یسام با وس ای س2 
سے مرکا دامن پچھو ٹ گیا اور و ہکھڑے پچھاڑ صعع را کو نک لیگمیا۔ اس باگل بین کی وجہ سے 
نو ں کا لنقب با یا عالت جتنون * س فروزل مت ر خرس تعن لے 
لی سے والد ین نے ل٣‏ کی شاد کسی دوسری ہگ کر دی س یہ مادی یی کے مر کک پغام 
ات ہوتی۔ جنوں مرگ ل٣‏ یکی ضر س نک رکب زندہ دہ سک تتمادہ بھی زندگی سے کھیلی 
گا 

اسر رو کے سام نطائ یکی سلْ ومنوں تھی ہہ شاع رتقلید و جع سےآغا زکر ا ہے لیکن 
اےتار و اتاد کے لہ اس کی ١نا‏ کو کین نہیں ہہوقی ۔ فسروجھ ہرفن می ںآ گے نکل جانا 
جات کے اتہوں نے تمس نائی کاجو اب لین کا قرو ل کیا بہت ممکن ہے اس کے 
ہیں پقت ان کا ہہ رایت یامسا بلق تکا مک رہاہھ سی ہرعال یہ دہ داستان بھی جس کے 
نل مر نے کے سۓ شرواننشاہ بن موچر نے جس وقت نظائی سے ود جامس کی عھی وو 
یل حیار نہ ہو ئے انہوں نے جو اب دیا تھا شک رنب زار او رکوہستان می نکیا صنحت 
گُری دکھاؤ ںگا'(۵) 

خسردنے ام لگا یا تو رک زار ہیں ز ن دگ یکی عرارت دوڑادی ۔ 

شر ےہاں “آغماز داسان * کے عنوان کے تحت جو قصہ شرو و نا ے ا س کی ففیں 


اس ہے ۱ 
قییہ عامری میں ٹشمی ںکی پید ال ہہوکی بے 
کان روڑ کہ زاو یں فرخ ری خر آن قد را رئ 
ان ور ہت شب افروز ہ عامان غر روز (۹) 
کی پیدالش باعث سرت ے, چچنانچہ اس موتع و وطر بکی مف لگرم ہوتی 
ہے۔ 
خوبان قبیہ رہ طلب کرد وافاقی زض پر طرب کرد (٭) 


٢۷۷۷۰۹۱ 








ای 


نب جیان ےکی عمر میں قدم رکھا مد دسہ ہیں یی ابی ایک خوش ہعمال ہی بھی 


تنب سی 

ا دی کہ سہ فلام  .‏ تق رنقل بل 
زی و زار لد ور وم بھی و عبلر کش در شر (م) 
سق جوانی کے عق میں حبدیل ہو کی تو بے پیل گے 

ن رف گر ہکس سی رر از مر طرق بلھ آراز (م) 


اں یک کی ماں کےکانو تک بھی بات گنی . بد نا لی کے خیال سے دو دل چک ڑکر 
کو زا ک ادج ہ ےآگا دا 

سادہ مزاتی و جک دل ہے و و ات کال 
ارچہ یور بصدق و اکی ای ہور ز گرمناک 
ےکی کرش گی وق ےت حون کر ا نون ول 


لی کے عض میں بے قرار ہے, اور خون کےآنسو رورہا ہے 

دن ا عگمز ذد کی رنشت 1 لٰ غی زریرہ ئى ركت )۷١(‏ 
ں ہیں دیو اخ پچ رر ہا ہے: 

کشت رر وہ و گرا چون خر وفمہ حائی شخترا() 
۱ رین پر سوز سے عم انگ رتران گاتا بر اب یہ یی دف بک یآواز س بر بے 
اور نو ںکو خط کے ذریعہ ہے یچین د لکا پیا مہ ضچاتی ہے سخ طکیا ہے ایک 


ں چاں داسان ہے 

رخار کہ بای تو کند رٹل سن او ور رون عم یق 
رٰ باد کہ از رو و ضر سر جیہٗ من عبار کرد 
نا و وش ایی و درری وزاب دو ررم آپ خوردل (۳) 


کے خط کے جو اب ہیں اپنادل بق کر رکھ دینا ہے ھ فرارغ دل جتیاوہ ٭ ‏ د لکیا 





امیر خسرو 


بے سا سے 
مر بافراغ دل زلست او کی داد کہ سز دل پچیست ۰() 
نو ں کی دی الگی عردع پر ہے اک روز سرداہ جن ں کی نظ ریلی کے خمارش زدہ کت پھ 
ٹاتی ہے .لیک کی چچا مت میں تک کی بھی عیہ ہے 


گمہ پیش رشن تر نار گہ بہ کف باشش دہ الد (۵ا) 
اھر کی ارت بی دکگرکو ہے اک رات بنیں کوواب میں دق ہے اور بے 
اتیار اس مع راسی طرف ہھاگتی ہے جہاں جنوں فراق عہوب میں انگاروں پر لوٹ ربا 
دونوں بے ا بانہ امک دوسرے سے مآعو شش ہو نے ہیں 

آسووم وو 27 ط2 گ دام واتخنت دویادو در 1 جام )٦(‏ 
آفناب طوع ہوتے بی سیک جنوں سے جداہو تی سے ق رکی جاں سو زگھیڑیاں پھر شروں ٭ 
جات ہیں۔ دوفوں ذریخوں میں غزل فواں ہیں۔ یلا ددگھڑی باج میں دل بسلان ےک مل سے 
کہ ایک درو حمگھ اسے جند کی وخ ر تک مقر نا ہے ۔ یمن کی مورتکی خی لیا کے یہ 
حم تکابیغا مخابت مدٹی ہے۔ ادھریہ اصلیست مجن ں کہ بل برغیام اعمل بن جال ہے۔ 

ار ری ہ ش آراست اضر رو تر 11 غور راسہت (كا) 
اورکہیں قص کا امام ما ہے یہ دمیا عرب تکی جا تاا یں ے۔ 

این نے دباط رت الدوز رای اس تک ىی روی شب دوروڑ(۸) 
قصہ متام ٹوو زدائد سے پاک ہے عہاں نکی محلا تکیآرائش کا بیان ہے کسی ہزم 
گی اسان بین کی کت ے قصہ نس پا کہ اور پر ۳ز( بان د بیان کا عد بی ہو سنا تھا 
خرواس سے بوپی عہعدہ بآ ہہ ئے ہیں ۔ 
کسی بھی قص کا سنا بانا پلاٹ اورکرداروں سے م لک بناجاتا ہے ۔ پلاٹ ک اعتبار سے ے 
قصہ اس قد رگٹھاہوا ےک ہکہیں سم کا۱ تاس نہیں ہما مہا ںکہانی کے ابجوزائے ت رکیی 
سن ہیں ارتا ,کلانمکس اور اختام سب ایک دوسرے سے مربوط ہیں ۔ کسی منظوم 
داسآان میں ار یکی دعس اس بات سے نہمیں ہو ٹیک اصل قص کیا ہے بللہ ا ںکی سار ی 
دی اس بات سے ہوقی ہ ےک < جو قصہ بیا نکیا گیا ے وہ تنا جاند ار قصہ میں جان 


ى۷ 





دانش ۳٣‏ 
ای 


پر اکرنے کے لیے قصہ کو اس بات کے لئ ۓ آزاد ہوا ےکم قصدہ ہیں موقع و بل کی 
مناسبت سے ہجہماں جات جبد یی پید اکر ے ۔ سان ىی ‏ خلّف واقحات کے درمیان الیا 
منعطعی رابطہ بھی عم ر کہ شس س ےکہانی میں جھول پید اہ ۔ ہی د راہ خوف و خطر 
تر وفراقی کے واقحات قصہ کو دٹیسپ بنانے میں معاون تا بت ہو تے ہیں اور خہاں تو رو 
فراقی کے عز بے کو فسرونے اپن عذ ب دل سے سوارا ہے ۔اس تا مکہانی میں خی حصہ 
سپ سے زیادہ پر اٹ اور زوردار تےٍ - پلاٹ کے اعتبار سے وی کھانی کاصیا بکہانی بھی 
اتی ہے جس می کوٹ یق ّ۶ مکل تر داصیدو مم ا 
شممات , کر وفریب وغرہ کے واقعات ققاری مین عجتس پ دکرتے ہیں جس سے 
قمہ میں وی ا تق رمق جہاں کک موں گی کے لاٹ کا سو ال ے اسے نم 
سپاٹ پلاٹ سے تعی ہک ینگ ۔اس ٹہ ےک قام قضہ می ںکہی ںکوئی وج 
جس سے ری ک وکوئی دھیکا محسوس ہو ۔ دد ور غگو س ےکر دار میں فری ب کی یں طرور نظر 
آقی ہے لین ہ ےکردار اتخا جاند اد نھیں بن سکا تنا ا سے ضردرت تھی ۔ فوف ل کی یی سے 
انان ے بدرگھا نی کا حہ بج یکو ٹی خحاص پر (ور نہیں ۔ 
جبہماں تل تہ می سکر دارو ںکاتعلی ہے ,ان کے تحارف کے دو طریقے ہو تے ہیں اول ہے 
کہ قصہ گو خووا نکی خصوصیات پر بالو اسطہ طور پر روش ڈانے اور ا ن کا تحار نم سے 
فی ےک سی ون کے یئ قص ہگو افا کی نضست 
وبرھاست اس طر ظا مموظا رج ےکم قاری پروی اش ر6 تم ہو" جو قصہ گ وکہتا اہن سے ۔ سرد 
نےیہاں دونوں ططریقں کو یرتا ہے ۔ مال کے طو رپ ر ی٣‏ کی خو بصمورتی بیا نکر نے وققت 
ہاں دونشی مات داستار ات کا سہار ال ہیں تو لہ ری اراتا بکر تے ہیں ما 
حند ان چون بنازہ روی۔ رین چو ھر جج وی 


پی ‏ کہ پچجراغ ہت برسان طاؤں ہشت و بک بآن (۰٭) 
ین جہاں دہ جرد فراتی کا کا ک رر نے ہیں تو امے الفاظط کا اتا کر تے ہی ںیک ہک دا ر کی 
وگ رگونی ازخود ساسح آجاتی ے 


۷٤ 





امیر خسرو 


عاضت گی طرار دا دارو کین بلدام ہا رارر 
ماظن ح بر ی کہ من تورم نزو کی ام ںَ>- دورع )٣۰(‏ 


ع ری تو نے داسان ام تر“ غے بات کی زان سے بیان ہہوئی ہے سد عبات غواو لی 
کے ہوں یائنوں کے یی سے والد ین کے ہہوں یا ئنوں کے والد ین کے فروےےیہاں 
امک ماہ رفسیا تکارول اداکیا بے اور رشتوں کے لباظ سے عذ ہ کے ناک فر یکو برقرار 
رکھا ہے ۔عثال کے طور پر خسرد نے اس قصصہ میں دوماؤں کا دک کیا ہے اکف ىن کی ماں 
دوسری نو کی ماں دونوں اپن نچو ںکی سو ائ یک یکہانی لق ہیں سہاں نازک فرتق ے 
ےک ایک ماں نی کی رس انی برداشت کر تی ہے ۔دوسری یی کی دونوں اپے بپچو ںکو 
بھان ےک یکو ش کرت ہیں رو نے اس لطیف فر یکو انجھالئی چابکد کی سے اواکیا 
ہے یھت کی ما ںکیتصوی ہمہاں بد ابی درسوائ کاطوف زیادہ ذااب بت 


مادر زہیب شم اغار ہشت مرش بی ال اگاء 
زع را نال نظائر ‏ ز رہ ہرالی 
قت اق ول وو ا ور اڑ روی تو بارجم پر دور 
ا ضرفال دنام خی سان دو باش 


صوئی کہ خور مھلں ىی الب لد پیالہ ہەی )٢(‏ 
اب ذداجنو ںی ماں کے خیالات ملاع بے جہاں بد نائ یکاڈر نہیں حصہ نالپ ت 

ورچٹل نشست وزار گریست گ۰فتا کہ عاحت ےو ان دک 

ازاوم غر از عرم دتودم ری زیاں کیانمودم (۲) 
قص ہگ کے فرائش میں یہ بھی دائعل ہب کہ ا سک یکھانی بے مقصد ‏ ہو۔ خسرونے تقریبا 
انی بھی شنریوں میں اس با تکو ٹوا رھاب ۔اخہوں نے اس مشقیہ داسان میں بھی 
صحارف کے دریابہائے ہیں جو اکک کاصیاب زمدگی کے لئ دو ستور انعصمل بن سلت ہیں و 
کا مکر وبور یکو شش کے ساع کر ہ 

رگہ کہ تلم حدی پ کاری غیت ان "وش بای 


9۹ 








دانش ۳٣‏ 
ا 
رت ہم تکاٹھمرہ سے 

سی شرف و برگوادی کک کول پ مگ" کہ دادی 
نطائی اور خسروکی شنویوں میں رکز یکر داد ی٣ی‏ اور جنوں ہیں لان ب کل شنوی خسرو ا 
انداز نطائی سے ملف ہے ۔نظائی سےعہاں ابجتداٹی حصہ عمدونعت معرا عکی شحل میں 
ہے۔ سرد کےیہاں بھی ایتدائی حصدہ الیسا سی ہے س لیکن میہاں عدجح نظام الد ین اولیا کا ذکر 
بھی خائل ہے ۔ فطائی نے اپنے ممدوح شروانشاہ بن موچ رکی مدع کی ہے ۔ فسرونے 
سلطان علا لد ین مکی مد کی ہ کیو ںکہ ضرا خمس علا ۔اللدین کے نام صمون ہے 
نطای نے اس شوی می اپنۓ چورہ سال فرزند کو شروانشاہ کے بے تھی کو سردکرے 
ہرے سے لمع تکی ہے غسردنے اس ہف ت سالہ و کو خطا بکیاہے اور ا ے یں 
کی جس نظا بی نے قص کی ادا سے 6ے عادو کی شکایس کی ہے پیر اپ دلدرین وا 
کی یاد سس اشعار کے ہیں اور بح رھ عزرتت ا ک افنار یی یکر نے ہے بعد * آغاز 
داسان "کا وان ت مکی خسروٹ کاب کے اضر میں قصہ کے اخمام راک والدہ اور 
اپ تھونے بھای فا کی کرو وو ا و تاس من تی کا 
اصل قصہ سے کو علق نہیں ۔اصل قصہ میں بھی فسرونے ای راو خو دڑکالی ہے اوہ و 
ہو نظا کی تقلیہ س ےگرہ کیا ہے مل کے ور پر نظائی کے حہاں سی کی خمادی اہن سلام 
سے ہو جاتی ہے سرد نے میک کی ماد یکاکوکٹی کر نہی ںکیاہے۔ نظا ‏ یکی شنوی میں منوں 
بات انے مر مم نے جا لن لاف کم کے دق لس نے شیا کی ھا 

گے برخلاف اس کے نوں خلا فکعبہ جا کر محب تکی پا ید اد یکی د ھک تا ہے 


ارب ا تصلمی جا ابا ور تم اتے عرأ ەل آینا )٣٣(‏ 
(ج ہمہ اے صرے رب یٹ کی عبت مرے دل سے ٠‏ نہ لکالنااور الہ اس ند ے پر رگم 
کر چھ مکی دعا رآ مین کے ) 
سرد کےےسہہا ںکعتہ النہ جان کا کو کی ذکر نہیں ہے۔ 


نطا بی کےیہاں عالم وضشت میں ئنوں, وحوش وطبور ہر مضری سے اتی کر سے اس 
ےر کی تی خی تس نک دن رت 


+۷٦ 








امیر خسرو 


یں 
تیم من و تو ہروض بکرہ نو تالہ ومن از (رر 
حواحد چو 7ا درون :5 اش دی از گ گر 1ء۶ 
زنر خودت مج چو دوش از رون مم مین پراہوش (۲۳) 


نطائی کے عہاں یک کے شوحراین سلا مکی موت کے کے بعد عاللت بیوگی میس لی کی موت 
داع ہبو تی ہے ۔ خسرد کےےہاں اک ددو غگو کے ذدبیعہ نو ںکی مو تکی بھوئی ض یی 
تک بہوجانے کے بحد لی کی مو تکا اک رکیاگیا ہے ۔ شف ی کے ا تضا کو دے ہو ئے 
مکی سے ہی ںکہ خسرکی یہ نی نظاٹ یکاجو اب بے .نقلید نہیں اس میں شک نی ںکہ 
دونوں شنوبیگویوں نے اک رذن دگ کی عکام یکی سے ی شنویاں جاگردار ھ تیب 
می پردا ن چرڑھن والی جہماات. مشرقی عور تکی فلا ی اور صتو قی سے عاری زم گی مھ سی 
اونگ نی یک یبای لکرقی ہیں۔ دونوں شا عراسس مفترک نجیجہ بعد بد ٹچ ہی ںکہ 
حبت دراصل دی ہے تو اڑاوا عاور بای ×۔ 

قصہگوئی سے سلہدہ میں ہھھیں اس با کو بھی فراموش نہ ںکر ماج ےک کسی واقحہ کو 
مس بیا نکر نا فسبت نر کے زیادہ صنحل کیو ںکہ شع میں وزن دقافی کو بھی 
وو رکھنا ے, خاعراع تخل کو بھی مدنظر رکھنا ہے اور ربط کظام کاخیال رک ہو ئے 
لس واقوا تک یکڑی سے کے نات بلاشہ خرونے ان پابندیوں اور 
بندرشوں کے باوتود قعصہ سراکی عثیت سے بھی اپن برقم بلند رکھا ہے اود مہاں بھی ا 
زماضرت و طبا ‏ یکا لہا و ایا ے۔ 

(ے الہ "ند اردداوار کس ککھنکی جاحب سے از یل سار منعقدہ تو مر 
۲ کو جن لک یاگیا) 


۹۷۹۷/۷ 


۳٣ دانش‎ 


جوائی: 
رش جم صہ روم صلع معارف ا ع٥فل‏ مگڑ ۸۸٭د. صححہ ۸۹-١۸‏ 
۴ ارگ شنریوں میں قران الشحد مین (م ۹۸ے ) تم الفتوحات یا مفتاح الفتوح (0۱٦٭-‏ ) 
تاج الفتوع (۰٭٭٭-“ ), دول رالی خعرماں یا شقیہ (۵>ھ )گے سر(۰۸!) اور شوی 
تلق جا۷ )۱۰٣٣‏ شال ہیں جھکیقباد ٹراں نماں , سلطان جال الد ین اور فروز شا قطب 
الد ین سبارک اہ عئی, شیا الد ین تخلق اور خعرخاں (مہر علا۔ الدین) دضرہ کے 
صہرکوں قتق مات او رجخت تشم کے حالات سے متعلق ہیں ۔ 
سس ترجیب سے ا نکنابوں کے نا مھ ہیں شی ا ا نکی تصنی فک ترجیب بے ٭سزماع 
تصنی کل سوادوہہ تے۔ 
٣س‏ سنہ وفات ۵۹۷ھ سے ا نکی عم رت سٹھ برس بیا نکی اتی بے :اس سۓے سال ولادت 
700ھ( حصے اول تہ ۲۵۵۔ 
۵ے۔ شنوی میں ا سکی طرف یوں اشخار ٥ک‏ تے ہیں 
0ھ "و ئى ہوود ۓے ىی ے ٹامائی 
رک و مخ وہ !و کی وو قرب افو 


رشوی سی وگوں) سال اتام ۵۸۳ھ 
ا ۸شنوی مجنوں یل ازام خسرد: اپ ما کلکننہ ۱۸۴م فی ىس رس لاس لاس وس ( ۳إ ۳٦ء‏ 
,٣‏ می 8۰, ۲,۱۲۵,۱۸۵ 


9۹ ۴۰۔۱٣۔۲۴‏ شٹوی ٠‏ نر “ضص۔ م۳ ۳۱ ۹٤۔‏ 


۳۔ شنوی با وگوں: از نظا یی وی مم ار مخان ۔تبران ۷۳ں اش <- ٣ص‏ ۸ 
۳۴ ۔ شمتوی, منوس کی ”ازام رضروض ۲ج۔ 


۷۸ 





کتابھابی که برای دانش دریافت شد 


-١‏ معرفی حوزہ ھنری, آقای حمید سلمانی, ستاد معاونت فرھنگی<تقاطع خیابان حافظ 
و سمینه صندوق پستی ۱۹۷۷ و ۱۱۸۱۱ 

-٣‏ منظومات: طافرہ صفار زادہ- ترجمہ از انیس الرحمن سواپن-تھران٠‏ ایران 

٣‏ دستور فارسی: انیس الرحمن سواپن۔ناشر بك ربویو؛: داکەہ؛ ۱١١‏ یو مارکیت داکه 
سے بنگلادیش 

-٤‏ پیّنات (جلد او و دوّم)ء عرفان رضوی- (سیرت الانبیاء)- رھیر پبلشرز- 
اردو بازار-کراچی 

-٥‏ صباح آرزو؛ (مناقب پنجتن و اھل کرہلا) عرفان رضوی-ہی ۷۷١۹-باغ‏ سرداران-رارلپندی 

۹- سحاب فیضان؛ (مناقب صحامه و اھل پیت) عرفان رضوی ہی ۹٦۷۷‏ باغ سرداران-راولپندی 

۷ قژۃ الصدورء (علم ریاضی کا ايك نر الاباب) عرفان رضوی-موضع کھواری تحصبل و 
ضلع مانسھرہ-راولپندی 

۸- حافظط محمود شیرانی اور ان کی علمی ر ادہی خدمات: دکتر مظھر محمود شیرانی؛ 

مجلس ترقی ادب-کلب رود-لاہور 

۹- مجلس مذاکرہ برای مرثيه, سید اقبال حسین کاظمی: مرثیه فاؤندیشن-کراچی 

-١۰‏ منتخب کلام (سچل سرمست)ء از آغا سلیم-شاہ عبداللطیف یونیورستی. خیرپور 


۰٣۳۷٣0م۳صنفمگ‏ آاندت ۷ نمنا ۶نا۵ا 1طا۸ جلاتاڈ ,0881 صةف5 اھطاء5۵ -11 


سےے۔۔۹ ۱۷ 





مجله ھایی که برای دانش دریافت شد 
فارسی: 
-١‏ سروش ماہنامہج٦۱ء‏ ش۳, ادار؛ مطبوعات پاکستان. صندوق پستی ؟-۱۱. اسلام آباد 
-٢‏ کتاہبداری: ماھنامہ: دفتر نوزدھم: بھمن ۱۳۷۱ء نشریه کتابخان“مرکزی رو 
مرکز اسناد دانشگاہ تھران ایران 
٣۳‏ معرّفی حوزۂ هنری ستاد معاونت فرھنگی. سازمان تبلیغات اسلامی. تھران: ایران 
-٤‏ عکمتانہء مانامہ. سال سومش ۰۳۰ نشریہ شھرداری فعدان. خرداد ماہ ۱۳۷۲ دش 
۵- نداء فصلنامہ: سال دوٌم . ش ۱۱ء جمعیت زان جمھوری اسلامی ایران خیابان 
دکتر شریعتی تھران 
-٦‏ نامهٗ فرھنگ: فصلنامہ: سال سوٗم. ش ۱١‏ :خیابان ولی عصر تقاطع خیابان فاطمی. 
وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی 
۷ حوزہ: فصلنامہ: بارمان ہزارہ شیغ ھند (رہ) مرکز انتشارات دکتر تبلیغ اسلامی . قم 
۸- نشسردانش فصلنامہ: نشریہ مرکز نشر دانشگاھی صندوق پستی .۱۱۸۷۵/٢۷٣۸‏ تھران 
۹- آشنا: فصلنامہ: شمارہ دوازدھم سال دوّٗم . عرداد و شھریور .۱٢٤١‏ خیابان 
شھید بھشتی. میدان بخشی تھران۔ ایران 
-١‏ سب رس: ماہنامہ: ج ١٥ش‏ ۸ء اگست و ستمبر و اکتوہر ۱۹۹۳ ادارۂ ادہبات اردو۔ 
حیدر آباد دکن 
۲- معارف: ماعنامہء ج ٥۱ء‏ ش ۴ ستمبر و اکتوہر و نومبر ۱۹۹۳ دارامصنیفین 
شہلی آکا؛می اعظم گرھ (ھند) 


۸۰ 





مجله ابی که برای دانش دریافت شد 





۳- مصباح القرآن: ماہنامہء ج۵: ش ۸ء ٠۰۹‏ ستمبر : اکتوہر؛ نومبر ۱۰۱۹۹۳ 
گنگارام بلدنگ. شاھراہ قائداعظم. لاھور 
٤۔‏ الامیر؛ ماہنامہ: ج٥:‏ ش ۰۳ ٤-ستمبر‏ و اکتوہر ۱۹۹۳ پریدی استریت. 
صدر کراچی: ۷٤٤.٢.‏ 
۵- الفجر؛ ماہنامہ ج٥.‏ ش ۱ ۲-اکتوبر ۱۹۹۳ پوست بکس نبر ۲۲۸٢‏ کراچی 
-٦‏ انحجمن وظیفہ سادات: ماہنامہ: ج ۲۸. ش ٢۔اکتوبر‏ ۱۹۹۳ انحمن وظیفہ سادات و 
مومنین. لاہور ۷٤٤١.٠٢‏ 
۷ پیام عمل. ماہنامہ. ج ۳٣‏ ش/۰۲ ۳- اکتوبر ۱۹۹۳ امامیه مشن پاکستان ترست لاہور 
۸- طلوع انکار: ماھنامہ؛ ج ٢٢‏ ش ٦‏ جون ۲۸۱۹۹۳. ایچ. رضویہ سوسائتی۔ کراچی 
۹- انصاف: عفت روزہ: ج٤٤‏ ش ۲٦-۱۷‏ اکتوہر ۱۹۹۳ میر عبدالعزیز. راولپندی 
-١۰‏ درویش: ماھنامہ: ج ٥‏ ش ٥‏ و٦-مئ‏ جون ۱۹۹۳ درویش ٥٤٥‏ عبدالکریم رود 
قلعہ گوجر سنگھ . لاھور 
-١‏ اخبار اردو؛ عاھنامہء ج.١.ش‏ ۰۰۹١-ستمبر‏ و اکتویر و نومبر ۹۳ دکتر جمبل 
جالبی. مقتدرہ قومی زبان. ستارہ مارکیت اسلام آباد, 
۴۲- المجلس, ماہنامہ: ج ٥ش‏ ۱۰۰۹-ستمبر۹۳ وحدت رود - لاھور 
۳- خیرالعمل؛ ماہنامہ: ج.٦۱ءش‏ ١-ستمبر‏ ۹۳ ٦١-نیو‏ سمن آباد - لاھور 
-٤‏ عمدرد صحت,: ماہنامه:؛ ج. ۱ء ش ۰۹ ۰٠۰‏ ٢۱-ستمبر:‏ اکتوہر و نومبر ۹۳ 
عمدرد فاؤندیشن. ناظم آباد؛ کراچی ۷٤۰۰‏ 
۵- سہیل هدایت: ماہنامہ: ج ٤‏ . ش ۹,۸۱۷ جولای تا ستبمر ۹۳ ۳/۸ ہی-تاؤن شب. لاہور 
٦‏ تنظیم المکاتب 
۷- اقبال: ماہنامہ. ج٤٤‏ ش ٤‏ اکتوہر ۹۳ بزم اقبال: ٢‏ کلب رود- لاھور 


۸۱۹ 





۳٣ دائنش‎ 





۸۔ قومی زبان ماہنامہ: ج. ٦٦ء‏ ش ۱١‏ نومبر ۹۳ انجمن ترقی اردو؛ پاکستان۔ 
دی ۵۹٥۱ء‏ بلاك ۷ گلشن اقبال کراچی ۷۵۳.۰ 
۹- احقاق ا حق. ماعنامہ: ج. ١١ش١تا٤-نومیر‏ ۹۳ مرکز ‏ حقیقات اسلامیہ بلاكء -٢٢‏ سرگردھا 
-٢۰‏ خواجگان: ماہنامہ: ج.۲۳٢۱‏ ش ١۱۱-نومبر‏ ۹۳ حامد علی جاوا- ۱۰۹ کالج رود- 
جی او آر-١‏ لاھور 
۱- شمس الاسلام: ماہنامہ ج.۷٦.‏ ش ٢١١‏ اپریل مٹی ۹۳ 


1993 )ععں۸-ا10 110-111 .ہ۸۸ .5 ەمادز ۸۷۸۵ -1 
۲٥0٥8 80‏ .14155-3987 ×80 ۶۲۱.۰ 

3 0 ,۳1٭ا ,۷۱۱.1 ۷۶اا ۸٥] ۲:٠۲:٥‏ :گ ۷0:11:11 -2 
01 ر80 ۲۰٢۰‏ .5:0016 مزطام نگ 1:1201 ۶ہ 10:1:٥‏ ع]' 
.160 110025 111ء0] ۷۷۷٢۷‏ 

١انا(بیت‏ ب4 (:11560] ۶أ 700091[ تم زا3 -3 
٥۰:1230, 18513135۷0.‏ ×مظط ۶۲۰٢.‏ 


٢ل‏ نتَْحى-+س9سص و سست۳0صصصےجحَْْسسَِحِِہَٰتَچحْیج 





مقالاتی که برای دانش دریافت شد 
فارسی: 


رباعیات خواجه نقشبند:ء محمد صادق قصوری: قصور 

٭* ‏ شاہ ھمدان در تاجیکستان: دکتر مرتضی ذکایی ساوجی: ساوہ - ایران 
 *‏ رسالہ گرامی نامہ؛ دکتر حسن عباس: تھران 

* عوفی بخارائی و جوامع ا حکایات: دکتر محمد ریاض خان, اسلام آباد 
* معرفقی نسخہ خطّی "جواخر عباسیه" محمد اقبال شاھد؛ تھران 


* منشی نولکشور و خدمات او یہ ادہیات فارسی. سیّد عین الحسن, دھلی 


اردو: 


 *‏ دکتر ھرومل سدارنگانی: غلام محمد لاکھون: نواب شاہ-سند 

* غزالی مشھدی, دکتر سلمان عباسی 

* طالب علی خان عیشی کی فارسی غزل گوئی؛ دکتر شیما رضوی؛ لکھنو-ھند 

* جگر مراد آبادی اور یگانه چنگیزی کی فارسی شاعری: دکتر آصفہ زمانی؛ لگھنو-ھند 
ہوستان کا پنجابی ترجمہ. سید خضر نوشاھی؛ کراچی 


 *‏ علامہ اقبال ہحیثیت ادہی نقاد٠‏ پروفیسر ھارون الرشید تبسم؛ سرگودھا 


۔_-۔۔۱۸۳ 


درست نامهہ شمارہ ۳٤٣‏ 


صفحہ سطر درست 
اب ٤‏ سرکشیدم 
١ ٦‏ ذات باریتعالی 
٢ 3.0‏ کشف 
۷ ۲ ٹوبسندہ 
۱ ۷ "این لألی آیدار 
۲۳ّ' ۲ ۱ اوت 
۹ك ۲ غزنوی 
۴۳۴' ‌ خانقاہء 
ہت ۰٦‏ اپنی 
مت ۹ جس 
٤ ۲۴۳۴‏ درجه 
13 6 جی کا جانالھر گیا هے صبع گیا یا شام گیا 


۸ 








ایرون کے مض ربیل اینٹس اور سیا صن اداروںکی قرست 


اسلائی مجھہوریے ایران اف دسح دع می ملک ہے ء جہاں قد بحم تا رگ یآنار, مقدس 
اسلائی عققامات , اولیا .کرام صوفیا., ش۱ , اور عٹیم صسلم فلاسن سے مقرے او رآنر 
کے علاوہ خو بصورت قد رٹی مناظریائے جائے ہیں ۔دنیا ہرے ہر سال .پٹراروں ژوار اور 
سیا لیران جاتے ہیں ٠‏ ا نکی سہوکت کو مد نظ رھت ہہوئے ذیل میں لعض اہم ایرانی 
سیا جم اداروں کے پت اور شیلیون ضرضا عک ر بے ہیں۔ 

ول الاو دی سیا سی ادارے ان اداروں کے سان براہ راست راب ط کر كك 
سیا تق در ام صرح بکر کت ہیں ۔ 


پلک 


"ٔ"'۸”'“۰۲ 


ل٥ہ‏ اادا5 ۱۷ ۷۱ا٤٤‏ .226 
۰ء)) :ت6 

۰ ے 0] ١ة‏ :1اک 
.۲۳آ ۱۷۸:۸۵:۸ ۷۰۰۲ 
٢ٹ ٣١۱٠‏ صوطح ناک 
.ناہ٥۸٥۲ہکا‏ ۲ھا:]_' 

٠٢. 4.‏ ,٭لت(‫۷ ۸۷۸۷۱۰۷۵۸۸۰۰ 
.اب8 ءجصبطد زطک 
۔(قاتاع ٢:1‏ ا٤اہ[‏ 


0:۰ .-6 ءجساہ اکا 
۱ ۷۰۱۸۲ :اما ۳۱٠۷‏ 00اک .21 


۵٥ز‏ كردطد برطا>ک 
۸۰ء۶۱۷۰ 10 ساب 
8۳:۷ .:111:1ا5 ١‏ ط :مد با 
۴٥۰٠٠‏ ل1۲ ٤8د‏ 
۰.۰ :ا8 


۔(کناں ا(0[ اہ (1> 
٥00۷۰ 60+000‏ لص :2۸ط( 
۴1۲۴ 

040 ا اا6 ۴۱۸٣۲۰۲‏ 
1۰ 1010ع0٣ ۸۸۱۱:۱٦1۷‏ 
۸۷۰۱۸۸۸٠۰‏ ۸۷۸۷۰۲۱۵۸۷۶۸ 
5110000٤1 8108.۸۰3۰‏ 
٣1۱۱۲۰۰ ۰۰‏ 411 
دا اد اک لداااہ۸۷۸ 

مسا مضلظط ۔ی -رجل:۸ 

۰۱۰ 818 ۷۰٢۰۱٢۷٢۲9٣ھ‏ 
2017۰ ۳۰ 10:( ۸۸۷۰۷۰۷۵۰۸۲۷ 
۸۰.7۰ طخ 0ا8 ,انث اعد۸۷۸۷ 
۷۱۱۰ ۸۷۱۲ رد :کا 
١۰‏ د0ا ١اطد‏ اکا 
۳٣۲۵۸۵۸۵ ۲00۰‏ - تفادھ 


۴۳۰۲۹۰۷۷۸۳۱۰ ٭ادل ۸۷۸۰۷۶ 
۔اااء:تا مود اک 
.۱۱۷ص۸۷۸۷ 

ا عطا:۸۷ 

.ا:اكھ 
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رں‌ہذ عدکا 


0374اا۸۷۸۱۱۱۱۱۱۱ 
١اك۴۰۶۲۷۸۵۸:۰۰‏ 
حادەلمدےناچہ!' 


اص زصا 


۶ںہ(1-::1::(:+55 
ا۴۰۲ 

1أ <جھ ۲1۷ 

ح7 3زنہً ۰ا۸۸ 
ااصاھھ 
نضاعنحابید1ا 
بس0-ل ۰۸:1 


ا3۸۷ 
5:۵۱ 


اذ 27+۷ 
۲۲ا0 نحطادیو) 
حاترمجد). 


ل۸ ۸۷۸۷۱۸۱۱۱۲۲۰۱۵0 
101 :+0653 

"]0 11 

نکاداکا صنھسطا>ک 


0111011111 


۷1 :×1۰ 
جادلمجہ/ اد ج٘”٥ممااہ>‏ 


۸۷:۵1۱ ٦٠ہ‏ ۷ 
٣۸۷۲۱۲۱ [1‏ 
رین اصھادھ 
مدآ ل3 ھا3۷۱ 
اادٰدڈ5 

اا7 دوحاط۸ 


احححاطم عححاععدمھم 


5:10:2 
1 
عدااڈ صد اک 
حادم ط1۳ ۲۸د 
']08٢‏ ۵۸۸ع۶ج:۸ط 


٤‏ مہا 0۲آ“ 
۸٥ 3‏ ۷> 


ب0٣‏ فا8 
٦00۲‏ عوبصطد 5ا5 


0۷ ء 5.7.7 


۶۶۲۱ 0۲ا۲0 
با:)) ہٗ0]' 


0:۲۷۵۱ _٦ہان‎ 


“۲00۲ 71 


711 


۲٦٢‏ ۷۵۲ص3::ت11 


حادلزاد1۱137أ1 اک1 
'_]0۳٢‏ 

0] ۵۷۸ا۸۲٣‏ 
ن۲۱ ہا" 

13.1. 

ہا آ' د7عا> 


۸71 عءطظ 
ر5 ۲مجاہ6 


۲٤۲١۵ ٣٥ 





33. 


34, 
35. 
36 
37. 


38. 
39, 





ہزءہہعجد ٣3۷۰۱‏ ٥*ەبہط٤د:‏ ۲ہ ؛٭ذا < ط٤:٣‏ ×۰ط عمناءدااہ ۰ہ ۷۰ 

۰ ۳۱۰۷م ٠١‏ ۶ع70[7:ئ٥0(‏ دا طصصہ) ٥ئ٥‏ ۲ہ ۰ 43۸تساع 4م ۸٥0ہنا110:03ز: ۲۱٢‏ 

1۲3۵ ١ہ ما ج 106:010 ٭ م١۲ ۔×لةن11۷۱۸ 10 ٤ه ×ہ ٭ مع‎ ہ3٣‎ 8 )0٥0 
]۲٥۸۲ ٥۶۸۷ ہ٥ا1!‎ ٥٥١ 2 :٭ماہا ۷۷۸۳ اع :ہز ہءعۂ۸ ۲۲۱۷۰۱ ۰ط ۲ہ ه”ہ‎ 


]15۲ 0۴ ۸۱۱۲۱٥۳۱2۲0 1۴۸۷۲ ۸6-85 


005ھ 6[1.۷۷0۰]_' ۴۰ا١‏ ا۱ ٣۸٠٢‏ ۶ ء ھدلا۱ ۔٢.8‏ 


ھ٦٦‎ 10:۳٥۰ 
7 [۲۸۵۳ ۲ن۸‎ ٦5٢ ۷۰۰ھ ۲1“ ۸۸۱۵۸ 002:30 8986 حعندائہ5ا6 نااہ۸۷۷‎ 
۷۵۸۶ >۸ .ہ۵ 0۶اہ۸۷۸ جرمداہزد‎ 
0 ]۲۵۱ ۲0051 ۵۶۷۳۲۸۷۸۵۸٥۵1 6002040 صدطا:۸۷ک‎ ۸۷۸۰۱۰۱۷۶۰ 
۔صدجاچد۷۷ [ٌ(د0) آہ +م۸0وأہ‎ 
۲ا٣‎ ۸۰. 257.7: 0۰ 
3. ۸۵۱ 006,1 2907031-9 ۸7301 0٥۸۸۰ 
.نل۸ اءاما]‎ 
4ٰ ۸۷۵۵ ا :۱٥ہ ۸۷۷۰ حادابہا 0 23 لد( اىطانطاد11‎ 
سدصاا زللنکجادز۱]'‎ 5٠. ۲۱ ۰۵۹ 
5. ؛:ز؛ ا سحاحرداک 8363949 امک :۸ اتا :ہا‎ ١٤0۰ 
[30051101 .ہ۷۷ عاعامط‎ 94. 
6 ل۸ ۷ا ءسمزاہ ۷ 295696 د۱2 ما ا۸۸۷۱ اجاججت) جادھاںت۷ا‎ 
جال :د۸۷۸‎ ۸۰١. 14941. 
7. ۷۵۰م مشستننا5 ۷۰۶۵۱ 672 ال عاچمسراد[ د8 ساد(‎ 
۸۸۷۸۶۵۷0 ٥ہ ذ۲۵اس۱7اہ ءڈ‎ 5۱ 
" ص۵ اکا تداا2ڈ5 930402 ۸۸۵۸:5 اج5 ح×صط9_‎ ۸۷۰.۰. ا٢ب٢‎ 
٣٣۸۲۸۰ہالز‎ 971 صدطکا عماعدھ‎ 8100 
1. 
9 ك۴"‎ 0 ۸8٥۷۵۲ ۷۸۰٘ث ا۵٣ مماع۱۷۸۸ نہ0 8 ےہ۷‎ 
لہا8‎ ۸۷۰.۰9۰ 
10. .امزاڈاڈ حاد۷صدتا لتاادو 61 38٦:آتكا۸٥ ء5 ۲ 0003ا‎ 
1ی1ا‎ 
٢ نلھتھ 19 9 ز/٭٭تها] نلقعت۸‎ ۸۷۰۰.۰ ۰۴۲ 
حاصلولەەصد!‎ ۸٠۔90.‎ 
2َ لصدم۲اوعظ كعصوحادزطکا 635 ۔صھسطھ( ہے لا ت72۰ ۲۸آ‎ 
صد۲ .مل .۷۸7 دات۶ نلساء‎ 
.اد ائأدہ1ا‎ ۱۷۱۰4. 
1٦ خداعاعہ مصمحادزاکا 60ء ےلدمدڈ ۸۸74 ١ہ ع۸5۸5‎ 
الھاا‎ ۱۷۰١۱۰ 7. ۔۱ مواظ؟5‎ 
14 نظلداعا ندز۹ ا عصمحادزطلا 82042 آدسصدم 1ڈامڈ 0۳آ ۸۵۸ھ‎ 
081دظ‎ 4:18 009 
۔نصمعاج ا٦٢ ددحطادزطکا 887723 1 ادادردا 1 وممماعم0ا 5ا‎ 
۸۸۸۸۷۵۰ صطامطءمدعا عصمداد(×‎ 
٥ہہ×٭٭ مممڈا )ہ‎ 5٠۰ 
٥ الد‎ ٦× ۴۰۲۸۸۸۳ 5٣ل:‎ 60 ۳۸د ۷د ات۴ ۷۸۵ اس8‎ 
0061 0٥ ۲3*11 
.اہ‎ 


18 
...سس _سےہش٠تییسسست۔۔تتستٹسییئٹ‏ 


اطعدا اہ ۵7ھ1] عط۲ 





ا 


۴٣۶‏ جا:ناء ما ۷ز( ما ءعط :1:8 ادہء ۲ط 10:07:01 ۷۰٢۷ 06×٢‏ مآ 
۶١‏ ٤ہ‏ زٰادہ٥:‏ اا×ل(ۃ: ۱٥۰‏ ۶٤ہ‏ بدا 3:1 ۰ا ۷٢٢‏ ۱آ .ہ۷۰<د>ءط ط۱ ٤ہ 3:٦٤6‏ 
ر3۷۷ ف[عععوط ماعنا آہ 1.2۵ عدہ ۲ق .۸.1 11 ...1 ٥۳۸[۰۸۸037‏ اد۸۳۲۵ 


خاودظ-انں-3ھص19 ہٴ (5ھٌ) نا۸ 11۸:۲۸۲ را ١١ط ٢‏ ا5 

4101[0:1 0[۷۲۳۶۰۵( 7۰٥7ہ ز۸ ۷۰۷م)ا۔(ا١ -ط1 ,نل :ص۸1-3/713:۰. .۶۰ہ‎ ٣17۸ 

۔+ء۶, 304 عچہضنافل 5٥3۰‏ ''5ا 2-733 ں-ز ''۸۸۸۳‏ دمحا ں۷٥۸٥ہ"ہ‏ ٭نط ٥أ ۳۳٣‏ 

7ہ ۱۷۰۷۶۱ "ع۶ 35۱٥٥٤‏ ا5د ا4٭۲٭×: ×نط؛ ہا [ہ۰۲ہ۱۷ہ ۶ 11 ۰+0٥: ۲۷٢٢‏ -ماہ۱٥٥٦‏ 
٠|۷۵ئہء‏ جز ٣۷٣۸۶‏ 1(7 ع 1۱0۷۸[ ١ط‏ داء نما۳٢‏ 


ھذا قبر فاطمة'“ بنت الرسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
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35 طەە مد0 


۷۷۱:۱٣ 1137:01 ٥٣١٣٢٢٢٢ )۸.5( ۰ ۱٦٥05٢ ا٥‎ ٠٤ا٥٢‎ ٣٥٥٥ ۴ہ‎ 
.۱۶ط‎ ×۵٢ ۷۵۲ ٦50 ٥٥۱۱٢٢٥غع۶٥۷۶‎ ٥٥00عاآ‎ ٥٥ [18۷١۰ 2 +۶010416۲۰٣ زم×‎ ہ۷١‎ 
0۷ا5‎ ہ٥٥‎ ٢۱۱ ۹اءا ءا‎ ٥۰ ؛ا١‎ ]1٥۰۲۱ 00۲۶۰ ا1‎ ٤ا٢‎ ٭٠٥٤۷‎ ١٢٥ ٭ا؛‎ 
۷۱۰۱۱ ۷۷۱۱۲۲۰۰ ]1]17۳١١ ٣٣٥١٣٢۰) ٥٥١٥ 1:1۱۷٢ دم‎ ١٣ ا١ 5ا‎ :٤ا٥٤٥ہ۸۷۰‎ 
1٠ ٦ا۷۰‎ ٠۵٢۲ ہ٤ ٭ ط× ,4ذ انا‎ ٥۱٢١۶۰٣۲۷۰۷۹ ٦158:0۷١۰ ١٥١ )۱:۱٥۴٥٥٥٢ ۷۱۱۲۲۰ ؛:۷‎ 
تا+٭ط ۸۸٥۱ناآدمم ہما‎ ٥1١ 1٥١ ۷۸۷۰۱۱۰ ٥۰١۸۰ آ٦٦ ۰ءدذ3؛‎ ۳۷۰:٣۱ "ا‎ )اا٥+‎ 
۳۷۷۱۱۳٢۱٢٣۶۱٢۰ ۷۶۰٢٣٢٢ ۹٭ 0اچ ا×٭د‎ ۷۰ ١ ۷۰اغ‎ ۷٣۱٣٢ ٠١ 1ا1١‎ 1۱1۲۹۶۱۷۷۰ ۲۲۷ ۶ 
۷٢٣٣۸٢٢ ہ۱٤‎ ہ٥‎ ٥٥۸۰ د5ا‎ ۱١۱٢٠١٠١٠۷ ۱۱۹١ ١ 1٣٥٤٥۰ :ا١١۸٢٣‎ ۷۰۱٢٢۹۰. ۸۶ 
٢۸٢۸۰٢ثا<'<×‎ )3٤0٥۶ - ٦ط” ×ط ؛مع - ر(1]ن۶۵۱1) ۶:۱٣مح۶۳۰ بز(ہ1۰]‎ ٢٣ ١× لن تء ٭ا)‎ 
5۸٦٥۰ 18201ا‎ ۸۱۷ )۸.5( )٣٥٢ا٭۹‎ ۷۵۲٢٢ ١٠ص اد ×نطا‎ ء٥۹‎ ۲٣۱٢٢ ٠ ٠۱۰۵۲[إ‎ 
امەم‎ ہ٦‎ ۱117۶۲۵۱ ۲٣۵١۱٢٥۸ ٥٥٢۴۲۶۹ ×0٥ ۲۳٥٥٥ ۵۶ ٭ط×‎ ۷٢٥٣۰٢٢ ۱” ؿہاط‎ 
۲۲٥۱۱۷۱ ۲*(ا‎ )31:۳۰ )٥۸٥۰ 1٥4 51٥108641 5(۰ ۷۱۹۶۰ 


٥ن‏ ١ا1 ۵٢× ٣ ۳٥٥۱٠۵٢۷٢8۴۵۳١ |۸۹۷ ۶۱٢۴‏ (۸.5) رہ٢۲۵‏ حاحآفمئرنڈ 
رہ ح-صزدد:٥)‏ ۷۷۱۳۰۱۰ .4٤صساابن‏ 4ص 1٭ا زام0۸: ٥:‏ .11۷۵۷۸ ٭نا× ۲۷۵ا <زز 
۱۸1۱۵۱ء۱ەم ۷٢ صص٥١۱ ۱۷۰۶۸٥۰٥۰۸۲ ط٣۲ 11٤٤٢٥٢‏ برانااصمہءع ام( ا۷ہ ٥ا‏ 
٥٤٤ ۱۵‏ طد ×د ۲۳۷۰ء دعكٌہ× ٢٣ا٣‏ .۷۰۱۸ ۰د ××٥٭ہ>ز‏ ٥٥٥٦ا‏ ۵ ۷٣۶‏ ءناۃ 
لاد ١ا‏ 00 .۱۹1 ٤ہ‏ ۷اا انطالہ 4ت ۷ا:11؛٤۸۶11٥٥)‏ ٤ہ‏ ۱۳٤۲۶۵۸اد‏ 1۷ا 
:۷۸۸۹(۰ 1 ا4٘× مہہ علطد ٤عم۱ہ۶۲ ٥۵‏ ٢ہ‏ دحل 


" 7> ۲۲١م۲۴۱؛‎ ۱٥٤٤١ ۶. ٭۵‎ ۱ا١‎ ۱٦١٠٠۰٠٢٢۰ 1٥٥۷۶۰۰۹ ا٦‎ 118 
5۱01٥٥ ا11٦‎ اے٣3‎ ۲۱٣۲۰۰ ۴٢۱۷۰۱۵۱٥۲ ۶د۰ت عقا‎ ۱١ "ہ١.‎ 


.1 311 34 ۷۰ 4د ×ص ۹ ٘احائ× كعدا ط٥د6٥‏ ا٢‏ ۷۷۰ 
۷٥[۱٥٢ ۱٣۶٢ ۱٣١ 7 '"‏ ۰٭ا 1٥٥١. ٥١‏ ”نا ۰٥١٥َ٥ا‏ ع٥٥ا‏ ۸۸۱۷۲ 


1] ۷۸× ٥۲۶۰ ٥٥٤:۸ ا٥٢:٢‎ ؛اا٣٢‎ 1ء٤٥‎ و٤‎ ا٥ ۷ا10‎ ۲۱٢ 
۔(۲۱۱۱۱۱)‎ ۷۷۱۰۱ 11012:1٦: ۴١٦٦٥۸۸1 ۱۱ 7+ ۹4۷ :٦٥ ء2٥ ا‎ ٣۷ 
۳۰۸۰م .وط علب ہ 7۸( ] '' :80ہ‎ +0٥۰۰ ۷۵٣۰۲ ٥٢۲۶ .٭۱۸‎ '' 55۰+ :00 
32۳۹ا صد حائدطا‎ ا1٥‎ ٥۱۳۰. ٭ا ئ٠ ١۰ا ۰۳ء( ا×زد٥1 .ہ۰ .ء ا5‎ 0٥ 
1٦1 ۱۸۰ ۱٦٦١١۱ اہ‎ ١٠١ ٥٠۵۰۷۰۰. 5۸۰ ۱۲٭۶٭۴٭ط ۱[٭ ااا:۷::‎ ۱٢ ا٥ غ4:ا‎ ۵" 


ا۵ا ۴ّاعء ×ط ١۸۰٥‏ ۹4 ۲تط ۲طع1ہ ٣٭ا‏ ١4ص۸‏ .قا215ی) ٥٥۷۵۲۷١‏ 3ھ 5 
:[۵(0< 01101 


' ] 001۱10۷٣ ع٥۸‎ ٥٥ 1” 
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امونا اہ ما ءط٣_‏ 





اس 


۶۴ء ط٤‏ ۵٥د‏ ۷۰نع ئ: غفتط عاد 4مد بات٭ہ: ط٣‏ ۲۱× ٭ہء ۳٢/٣‏ 
)٢٢ ٣٥٠٢ 135 1 ٤‏ ۷صعتمنطا ۸۰۹ن۲۲۵۸- ہ×صف4لئل عط 5٭د ۰ذ ۔صنط ہ ٥ہہ)‏ 
۰ء جھ(ہماہ:٥۶‏ ٥ءا((‏ ٤٥١٥ا‏ [٥٭‏ 0× ۳٣٢‏ 


171 ۷۱ ۸5۹10 ٥ا1‏ ہا 14ء (۸.۸) ۸۱1 187۲۸۲۱ ء000 

١ ۱1۰١ ۷[|‏ 0۹ا ؛×ء۶×-ء٤‏ ط٤ ١٥۱۱٣ ہ٤ ۲۸۱۲٢۵]‏ ٢ط‏ دہ ا۱( 

۲۷۱۱٢٢ ۷۷۰۸۱۳۱١ ٣ءماذء4 ا٣ 1٤1٢۱٢١۶۱۰٢١١ ٤‏ '۱۰ء۳۸م٠۲۲‏ ١ط‏ ٤ہ‏ ۲ عاطعسا 
:ل/إ(34؟ 0٥ ٠٥‏ ۳۷۰۲۷۲ 


٥ً غ٥‎ ؛٤ا٭‎ ع۲٥‎ 11٥88:1٤ ۱۱(‏ ٥٭٭ں‏ ط٢٥۲٣۸۷‏ ' 
۷۸٢٢٢ ٢ ۶٤۴‏ ١١١٥۲۱صدء‏ ا5 .× متط ٣ط‏ ہہ ٥٥٥ہء ۶٥‏ 0ءء 
۲۷۲ ہ 5>6038۳۰: 4ءںعء ٘اء ا۷ ع۸ما ١ 1٥۵٤۰۲‏ صا ۶ نما 
ا ازەم: اا۳ ۱۶ء۶۰ ٣ط‏ ٥٭‏ ںەط ٭ط: ٤:0٤٤٤ء‏ ءطا5 .٠ء‏ د٣ط‏ 
ا8٠‏ انا ۶0٥۰۰ ۷۸٣۰٣٣ما ۷٣۶ ۷۰۲۲٣‏ 001:6 ۔۰۶٥٠۱۱ء‏ ۲۶عطا 
آ44 ٥١٢ ۱٢٢ ۲۲۱٢‏ 00ا' ٥ ۷۸۸41:03. 1 +80 ٥١ ٥:‏ 
٥٥ ١ام‎ ۷٥٢ ٠۱1 ٣٢ 6. 08‏ ۷۰ 2ل )٥٥ ٠‏ حصاط ۲٥0۷٥۵1‏ 
٣٣٣٢ ٥٥ ا٥٭‎ ٣ ٢٤2٥۱ط٥٭‎ ۲۴ 1۱4 ٣۱:٥٥۵ 7۷‏ ا5 ''۰: ٴمااء 
۰٤ء‏ ۰م ەامہء٭ع ١اا‏ ۲ہ ا۸۵ ءںط ٥‏ ہا ۹٥٤‏ ٥٠۲۱ء‏ 
٥‏ اخ ب٥٥ء‏ اہ ا ٭ا 1٥+‏ ادہ٥‏ ط۶ ۳٣٢ ۷٢۶۷ ٥1٥03٤٤۰:‏ 
لمن٭م اہ آہ ٭٭ہ٭دد×ح عط؛ ہ( ۱٤٭۳م۳ہ۲۲‏ ط۱ ۲۶9۵۰۶۱ 
:0 10101 ٭ذ نا٥5‏ ٢ہ ٠۴‏ ۰ء ٥۸١ ۲٢۲۱7۳۱۴٢‏ و ٢٢ہ‏ 
۷۰۱٥٤۵۳‏ ٭۸× ٤؛‏ ٭۸×ہء ہ۷ 030-6 ٢۸ا‏ !ط۳۸۹۲۱۵' 
8٣8۵14: ' 0 ۲۲۱٢٣۲ ٤‏ ]1 ٤٥٤اىں‏ امت ۰٦۷٢ ٥04‏ )ا۶) ط8 
٥٥٥٢ ۶6۵۲۸ ہ٥ ٢‏ ٥٣م٥1:۷۰۶۱‏ ىا ۴۵۸۲۱۱٠٠۵‏ !۸1۸ 
8 ٥۱ع 1٤۰ 4 6٥٥٥٥۱ ١٥ ٥٤٥ہ ١ ١٤٠‏ مقط 
۲٣ء‏ ہز ساط ٤1۷‏ ۵۵د 1۸۷ ء٠‏ ط5 ۷۸٣٢۳۰‏ ۶عہ۱2۲۳۷ء 
٠١ ۲۶۲۸۵۰۸ 11۲۱(۷. 1‏ 0۸۰٥ء‏ :٭ عہادصدء .ددامز آآا۸۶۰٥4‏ 
٥80۷1:٣60١ ٥٤ ٥‏ 1004 ۷۰۵۰ ۵011ء ١ا1‏ اںدة58ا8 × ٭ تا 11٦٥0۲٥0‏ 
0٥٥۸۵ ۷۰۵۵ ٥ص04‎ ۶۶۹۳۰٥۰۶۲ ۷۵۵ ٣٥٥٢ ٤ ٥۹٦٤۸۸۸۶۸۶ ۶۴‏ 
۴۲۱٠1۵۸7 ۴۵۲ ۸۱۱8 ٣٤۴‏ ' :34ء ٤ع‏ ما٣(۶۲۲۱‏ 
٥۱ 1 64‏ ۰۰ ۰۶:۳۷ ۲ ۷۲۰۵ عمزہ1 ح٥ 1١‏ ۲۸0۷۷۸ 
٥ا‏ ٥ع‏ ۷۲۵۵ ۷۲۴۵ .۔.٭گاەز 1ا:۸۶٥٥٥1 ٥ ۷٥٢٢‏ 116:010 
مد افلآآزاة مصوفطلۂ ۰٭ہ؛ 33 طوالەصوططسڈ ١:۰ہ۲۶۳۶‏ ا۰ا 
٥٥٥ 34 ۱٥1٤١1٤۹‏ موا اامطافااۂ ٥۹‏ .٭٭صصا 33 ٢۲۱٢‏ 
1٦+‏ لے قوط انںماءطا ہہ 8500 اا۳ 
٤4‏ ااذاا۸ ٤ ٣:٠٢‏ ۷٥٥٥ہء‏ ۵01 ]1 ' ۸۲۴۰:۹۰ہہ۴٣‏ ۲)۸:۱۲۲۵۸' 
٥ء‏ نا١۲۲‏ :11ا 


15 





35 طاءصو 





'' 0 ٣دا ل600‎ ۳([( ٘۱٣ ا(‎ ٥ ۳۶۱۳ءم‎ ۷٥ 
۵۶۶۰ء امء: نل‎ ۷۲٢۵۷ 0 ام ٭ا ااا×‎ ء٥٥٥٥‎ ۳۱٣٣ 0 
۳ ٣۱٥٢ ۷٥0٣۲ ٣3۷١8۷۶." 


' ١۸۸:73 3۳۲م ۵ ذ1‎ ہ٥‎ ٥۷ 5٥0٥۷۰ ۷۱۱۰ تع‎ ٣۷٣٣ ٥. 
2۲۱٥۷٢٢ ٥٠' 


؟8] ٢ا ۷٥٣٢٢ ٥14٦1٥٤‏ ۸۰ا: ]81666 ٤د٥‏ ا ٥٤ہ‏ ع۸ ۸۱١٥۰‏ 

۲3:۴۷ ۲۵ع ۶٣٭ا 10٥۸۰۰۲۳ ٣٥۱۸٢٣‏ ۱۱ مع ط× ۵31ا ۸11 .۸.11 2 م٠‏ (۸.5) :۸ 

۹01 ٠٢ ٥٥ انا آا:‎ ٠ ۱اط ,۸1[۰مع آہ عتزص۲:۸ ع0۸(‎ 1ء۳١۸۱۷‎ ءہأ٥ذذ‎ ۱٠۹ ہ٢‎ ٢ 

|٥۵۱ ٥١٥ ١۷۵٣٣٢۲ ٥۵۲1۰۲۰ 8۸ 0117١١ م1٤:06:‎ 2 113: 100 8 6011 ع۲٢۷۱غ‎ 
113:50110 130- ٤ ۰ 


۱ م8100 0056 (۲۴٤ ٥٤ 1٥ ۱16٤٤‏ اء 1۵: رنڈ ١ط ٢۷۷۱٢٢‏ 
.7۷:) ١۰صدء‏ (۱۱۲ا۶8۳) ۱مطم۶۳۰ 1:1۱۷ ۸٥14, ۱١‏ ط۶ط ۶٥۱٥٥۳1ا5‏ 11ا ۲٤٦ا‏ 
۹۰ 2۲؛طع ً٘فا عنط عق مز دد:40٥‏ 100 


' ۲٣٢٢٢٢٢-۵! 1 3۸۷۰ ٥٦٦٢٢٠١۹٢ ۷۰١٢ ٠٠ 3 ۶۰٣۶۰ہہ‎ ۳٣ط عذا‎ 
4ص ,0ا۷1ة ۲ع0:00:‎ 1١ ٦۵۶٣ |٥ ۴٥٥۹ ۸۹ہ صةط‎ 0 
ہہ‎ ۷٢ہ‎ ٠١ 0عا:: نا‎ ۱۱٥1۰0 )٥٥ ٥1 71 

304 ۷۱٢۱ہ.‎ '' 


٤:۴ 47٤‏ ۸۰,۱م-ا۱٣‏ ۰ن۷ ۷ امہ 1۱483 +81]ٴ 

0 ۷۹٥٥٥۱۰٥6ق‏ 04 ٥١‏ ال٥٦-١1٣١]‏ ہ٭ ۷۷۶ ز(٥ہ5 ۷۱۱٢٢٠٥۶٠۰ _]٦۰‏ 5ا 
ع1۷ ۷۵٣۰ ۲۷٢٢ ۲٥٥۲۳٥۶٢١ ا٥٦۷٥ ٤٥٥۱٢٢ ٤5ء١۲٣ :٥۲٥د۱١۱۱١ ۱٣٣٥٢٢۲‏ د2ع ہا 
١٤ء ٤٠٣ 11٥:٥٥‏ 00 ۷ء1 1٦۷‏ .۸ط ۷زءطا ۷۲۵۲۱٢۲۷٣٢٢‏ ت۵ا 
٠ 7313:1۷١۰‏ ٣ہہ۲‏ ۶۶۱۰۸ ناطعنط ١×ط‏ 4) ہہ ۵٤ ٣۷۶‏ ۳۷ع ملا :۲۷۱۱(۵ 
٣۲‏ ۷۰۱۱۱ ئ3181 ۷٢٣٢ ٥١ ٠٦٠٤٤ ۱٥٣ 1٥۱)۰۲‏ (۹۶.ھ۸) ۸3ا۲1 1142731 :0010 
11:٥‏ ٣١5ص‏ 11:۸۲ 4ص۸ (۸.5) :13 1۲:301 511۶۳۵۱ ۵٥41انااه‏ ا9ء 
جص ۸00۹ء )۸:۰١‏ ا×-135 ہع ناد ز4 ١طا٣‏ ۱۲۰۴طعدد٘ة ٭نطا ٥٦ ۰٣۱٢٠٠٢٢‏ ۔(۸5) 
اذدز عچمناأطاہ۷:٣ ۳٣٥٣‏ ×برزہما :٥١‏ ذااہطا ٤۵۰‏ ۷۰ء ٭طاہ 44٥0 ١٦‏ ۸۱۵۱۲۰۵ 
٥٭٭‏ ٥ہ"(‏ ۷زط٤‏ ۷۷۷ ۵ا دہ ب۲ ان 00 .صماءنحلٰ ة۱مطا ۷ا۷ہ د عانا 
ہہ٭٭ا  :8٦ 53١‏ ×تط: ‏ ءا:×) ۰٭ا 3ء٠٥٥6‏ اد .ا؛د:) ۵03 ۲٥‏ 
۷۲:] ب۷ ۶ہعءممدا ٤ا‏ 11۹41 1۱۷۳۰ ۔٣٣‏ ٥٥ہ‏ 135۲ ٭طا ٦٤۸۲۷۱۵۶ ٢٥۱٢‏ 
۲۲۳٣٣ 1:۴8. 1٤‏ ۷اہ11 ١ا1 ٥ ۵٢۵٢٤ ۹٤4 ٢0٢ ٥۰۱۸7.‏ 
ع٥٥5 ٠٥٢ ٣٤٤‏ ع۷۶10[7٥0۱:‏ ×ەع ء1 ۳٣٣۰۷٣۰٣‏ ۱١ط‏ 4ء ام٥٣ ۲۱۱٢٢۵٢‏ 
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اطعنا /أہ [۵م1 عط٢'‏ 





.۷۸۶:۱۵ ۴ہ" 18۲۰۰ × ۱٥٥٠٣٥٥‏ ١۰ا٤‏ - ۰ا۰: ٦ ٥۴٤٦۷٤‏ انا: ٥ط‏ زا5ا؛:1 3۷ 
٭ا؛ ٤ہ‏ ×ہزہ ب4مماط ۱00 ۵۰۰ء۶3 عماامہ![ - ۲ء مطاع ط0 ۶ہ ۰:ء3۳۲1عء)۲ (001٥٤:‏ 
أ۳ ۱۰۷۰ءا ٦٭ا ٣٢٢٢٢٣‏ ند ٥١ ٠۸۰‏ ۱ اعنہا: ١ءا٭‏ ء۷ ۱:م اد .دہ( ۱ء 
٦1‏ )) 1 ۲٭٥‏ 56 ۰ڈ .٠٤ا‏ ٭ہٌا ٠٥٥٤ ٦٥‏ ٭اء 3۷ء اا٢‏ ٥ا٦انا‏ ع٥٠1۷ ۳٢٢‏ 
71ء ٥‏ ۷۰۱۴ .مہ ذاحاح:٣‏ عط؛ ١۷۱:۸۳۲‏ ۔: دای ند م(لطحہمام٥1‏ ١ط؛‏ عصاہہ: 
٣×‏ ۲ہ اہما ٥‏ طاء×<ة ۱۸۰ "۷٢٢‏ ہہ۲) ١ہ!‏ 51:7 ط٤‏ ۶۱۳۱۷۰۰۱ عطہ :ا صقط 
1٢١١ ١۱ا۴ ۷٦‏ ١ص٥‏ ۰۱٥۶ء‏ جضاط ماد ١ص1‏ اعدم ذ×نط آاہ 10:1٥8‏ ۲۰ طاد۲ 
۱٤‏ 1أ ۲۷۰۱۰.۰ء ٥۵۸۵ 1ا١ ٥١۷ ۰[ ١٥ ٠٢٢‏ ء٥‏ اطع۲۱ ۶د٦5‏ ا ۱٠۱۷۵۸۲۸٠۰‏ 
1۱۰٢۱‏ ۶۲٤۱ء‏ ط .(۸.5) 22-201:9-ط7۰٥۴۰۸۱۱۱‏ 5۵۱۸۰ ١سەط‏ 00۰ ۱۷٢‏ ۱ زع 

.۱01ا 0۴٢‏ ۸1۱0۷ ۲116'' 8 ۷0۰110۶ ٢ا٤‏ ع۵100 


(ط٢۲)‏ ٣٣٣٣ك٣۶‏ ع٣‏ ۲ہ ۱:٥٢۲‏ ۸ع 140 ٢ا‏ .(5.ھ) ۸۱۱۱۲۸۹ :132103 
۷۲٢ اا١ ۷-2 41. ]٢۲‏ ۸ہ ١٣۰ 11٠61‏ ٥ہ‏ ۷۵۲ .5۲ا عط: ٦ا‏ ۲٥ط ۳۷۵٢‏ 
:٥١ 1٥٤8١ 1111 110۹1 ٣٥٣۰4‏ ۷۰ .(۸.5) مزا ئ5 1۱۶۲۸١‏ ا 1ا 
٤٦۵٤ :ا١‎ ٠:7۰۶ 1۱‏ 4۹ء ٭۸ 1۱ .(11ن۲8۱) ؛۶٣م۱٣٣‏ عط ۳۷۱٣٢ ۱٢‏ 
اجاغ ںہ ط5ا ۷۵۰ ما5 .طدااۂ۸ۂ بطا ٠٣۶۰ ۲۰۷۰۵۱٣۲۸‏ (1:6 ہ7ہ٥۸‏ ۶ۃ )٢7::‏ 
٥٥۴ ۱۴۶٤‏ 1:5 :0ا ٢۹٥٥٣۲۰۵ع ٥٥٠ )3۸۸۸٥٢۰ 1٥۰‏ ۴ہ ×+دء ٥١4٥٥ ۱ا۱١ ٣٥×‏ 
5۱٥٤۱٤٢۴٢ ٤3۹‏ ۱٤ہ‏ ۷۵[۰٥۷٦٥اد‏ تا 12:0۲8۱ ا۳۰۱ ۱۷٥۲۳۸۵٣‏ 8 ۷۸۰ ط5 ٥٦001014.‏ 
ب۵۳۶ ۸م×ء ۱+۱ ۰٭د (وڈناەںدمءطا ؛×ہحہ ا1 ط؛۳۰ ٢۰٢۰۰۰٠۱۷٥۲ء‏ ۵۲۰٥۵٥ء‏ ۵(۱ 
٤۸1. 55-6 ۷٣+‏ ذا ف6 0۰۲٦ا‏ ٢٥ا‏ - ۵2-70۳0" ٤اٴا؛ ۲٥۵۰۵۵ ہ٤٥ ٦٥٦‏ 
٣ 101. +6۱۱۰۰۰۷۰۷۷ 4۸۰. ۱٢۰| ٥٣ا1٥1ذ”* ۵۹ ۷٣۱۱. ]18٣۲‏ >طاہ× ۱۲۱۰۵۱۵۸(1۱۷٣۰۲م۱۱۱۵]‏ 
ن مم ےط ح٤‏ ج ۲ط ١طاغ‏ ۲۸ط  ۳۸110×‏ مد,ص۱ز 4۹ص۸ عچہ (ا”۵۰٥٣‏ ۳۰ءجا:5۱) 
۰ا ۱٥٥۰‏ طنز نا آصد ۰۱۸١٥۷>‏ ہرد .آ8٥٥۶٢۰۸٥۔ا‏ ٥1ء 1٤٦۲٥.‏ نااع نا 


٭ا ۱۶۰٥۹۱ ٠٢‏ ممتط (5.خ۸) ٥٤٤, 1153703701 ۲۸٢۱۲٢٢٢‏ طع د1 ١ا٤‏ 0۲311 

٭ ۷۱۱٢۴٢۴۰۷۰٣٢‏ .ر11 ۰ا۲8۱) ٣۱‏ م۱٠٣۲‏ ۱۱ہ1] ٭٢ط٥‏ ٤ہ‏ ٥۸ہ‏ ۷۰٥ا:ا ٦٦٥۰۶۲‏ ۷ا 

×۱ ۱ہ‎ ٥٥٢۲ 3 زەانا٦٦۱۰۶ز۷٢ ء ط5‎ ٣۵۶۰ ا‎ 13۶۲ ٥٥ ٠ہ‎ م4٣‎ ۳۱٢ 11۹ ٣۷۱٣٢٢ ۴ 
۱٥٥۲۲۲۲۰۷۸ ا٥٠۰. ط×‎ ٢۶۰ 31٤0 ا:‎ 1۲۶: ہ٥٥‎ ٠٢| .1ا :۲ع‎ 


٣۷۸۳٢٥٢۱۶ ٦٥٥.351111. 148 ۵٥)‏ ہہ (۶۳۱/11) ؛٣۱٠۲۲ ٥ 11٠:۱٦‏ ا]_' 
ب٦50‏ (۸۸.5) ٣٥٥0٥ 460 1۱۷۰ ٣١۱٢ ۶102701 ۴۸۹۱۱۱۱١۳‏ کا5 ٥‏ ٥0اد:‏ ۳مہ 
ط00: ۳×ط ۷۱٢(٢ ۶۶۷۶۵۱ 8:5 ٠٤‏ ۰ع۷۱0ہ: 000٥٥110۸۶ ۲۲۱٢ ۲۳۲۱۰۳۶۰٠۰۰‏ 
:51ا ٥٥‏ ۳۷۵۶ 1۶۲ اع دددا ١زط۲‏ د1 


' ١۱۱۱۵( ۔1ا(اء 5(۷ ٭1‎ 08- ۳۱٥٢ 01:6۰۶ ط١×‎ 


لا:ا٥٥ہ۵5۰۹‎ ٣۶ 1041 ہ٥۴ م۷‎ ۱٥٥٥٥٥٥ ٦ 
011٥٥0٥ ]٥۰'' 
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تخت ٦تت‏ سٹت ہ۱س ےس سے ہے 33 1030658 


1۸1۸۲۱ ۴نا ۸۸۸۱۱۸۸006 .0۸ ۷ھ 
150۸۸۲0 


777 0 1۸۱۷ ۲1117 
(5.ھ) ۲۸۱111۸11-47-7۸1188:۸ 11۸711۸7 


۱۶۱ نا118 70:2 ۔.دد٭: ع۸ ا٣٣ہہ: 1۲٢:۷٢ ٦3 4٥۷٥ 01! ١٠٥‏ 
۱ ٢ہ‏ ۲ء اص ۸ ۔ندا10> ہز ۲ہام <دنطا غ٥۱1٢٤))ہ ٢‏ (۱۱1۱) 
۲۲۱١‏ ا١‏ ۷۸+ 1۰ .ا73 ہ:حا۸ ۱٣‏ عہماد ٥×ط‏ ۸٥۲۶ء‏ طاتع ١ط‏ ءاجہە٭م 
۴:6 100 نز ممحہ ۷۸۵۱۴۸٣‏ <1 .منممٴط۰٭ہ٥۳٣‏ ٥ہ‏ 6٥۵)ء‏ ے ما 
(8۱1) اتىتٌّّٛظان۷ ؛11::8] ٦۱د‏ ٤١؛‏ جا ١٦انمام×ہ‏ ١۸۲۲ا‏ 
داانقتاء ٥۰۵۵۵۳٢٥۰۷۹ ٠٢ ام5[۸٣ ۱١‏ ۲۸۰۲:۵۸ہ ۱۰ا ۱٥۵۸۸۶۲۰‏ ا عززءظ .۶۹ ۲۷٢:۱:‏ 
٠٣‏ ١ا‏ د۸ اا١‏ ١ا٤ 1١٣‏ ۸۰۶۰ 0۱۸۶۰۷: ا۲۷ اطع ںەاد ؛٭دز اءصدہ ٥٥ہ‏ 
١‏ صوعغ باہ 1ا (0:٠٠٢۷٠۰۹[ 1١‏ :1۰ عط .م۱ اع ہا 5۷۰٠۰ ۷۰٢٢٢‏ 
۷٣٢۰ ٣۵٣۰ أ٣ م0۶۱۲۵۸۱۱۱٢. 0 ٥‏ (۱8۱۱11) ؛٭ ۲:۱7۳ ط١٠‏ مہ ۷۲ا٢‏ 
٥‏ آما۸ صن ٭ا (۲8۵۱11) ٘ءامہ:۲ ۰٦ا‏ ادذطاطانہ 1٥٥۸١ ٥٥ ٥٥۶‏ ۸۷٭ا 
1 ١٤)؛ 130825۱٥۲ ۲۲۱٢‏ ۶ہ ۳۱۵۰۲ ہہ ت٥‏ ہمذ ٤‏ ل٭٥ا٥٥‏ 61۰ 1]' .001ا: 
۳۱۹1:۱ × ٭ا ح٠‏ ا)حصہ٭ممۃ ٣۵ا۳۷‏ 1٤ا‏ ۶ [۸0۳۸0) ۳٣۷۵)‏ ۰ط ٤ہ‏ خط00۱٦ہ‏ 
4 +111 ٤ہ ٣۴٠۶۰۳۶۰‏ ١ا1‏ ١ا‏ ۱۷ہ ٣۷۵٣٢ ٤ا۰۶ ٠٢‏ ۸۱۵۰ .داع ا 
۷٣۶٥۷۰۷۱ ۷۸۳۰۱۱٦ ۹‏ دہ٣-ا|‏ ٭ء+ ۸۱۱۲٣١١2 ٢ا ۸۷۸۸۰۹. ١٥۰‏ ۲8۱۷۲۱۱) 
۱1١ ۶٥۶‏ اہ ١‏ ۷۲ اطع ام زا1 ءطادم ۲٢١7(۸۰۱۰‏ باہ1] ٥٥١‏ ٣۲۷۱ء‏ ّہ 
.٥٥۱۴ء ۸۱۱٣٤٢‏ ۲۷ ع٥11‏ ط: ٠ہ 14٥5 ۰۹ 41٥٥٤‏ ٢ا؛‏ ۲٥٭ا‏ ما 
8 ۰ا ۲۲۱7۶۵۰۱۰ عطا 1:٤۷ ٠١‏ >صہ۰۳۹”م ۱-٥٥۸ ۶۱۸١۸‏ اذ ۵ .۷اا ۸۷۸۲۰٠۰٠۷٢۷‏ 
٥ہل ۱١١‏ ۱د ١:٤۶١‏ 


" ٢١۷۱۳٥۰۰ اا٥:‎ '"' ٦0101017٥ ع‎ ۷۱۰٥ ٤ (۲7 
٣۲0660 ہ٥٥ ۲ہ‎ ٥۱٤٢ ۰ 

' 0۱۸! ٥0١ مہہ:‎ ۷۰٠٢ ٤3٥۸١١ ٭۱‎ 5> ۵4 
+۷٤۲۷۰ 


۸۱ ہ٥‎ ٥ ×44. 2 3مد ×طاہ: ط٢٣ نع‎ +٥٥ 6٤ 
×٥8مم۶۸‎ ہ٢‎ طس٣‎ ١4ا۰‎ 07 ا٭۳٣ دانح:ء ١ا عہأ‎ ہ٤۲‎ ٥” 111111 
۲۷۷٥۱ ×٥ ٣۱۰۸۰۸. -صدطا عازن‎ )۱۱٥[ :۱٢1۲٥: .ا183 5130۰> ط1‎ 1 
ط١ عہنت2۵: می۷ زز ہ:ممد ٭ط٣ ١ء٦ ءت:: ءطلۃ ٭>نا‎ ۷٣ط‎ >3 ١١٢ ہ٤٤‎ 
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ن7دحوظ 712 دز۷۵ط ہا صمناءلالَەعاص]ا صظ۸ 
اف 


.201-08 مم 

0۲,۸ 9:٥۵ ا ا۱ء د دائہ' ۰8ا5 ۰٤ہ باہ۵۰7۶ٹ۔اہ‎ ۴٥ 

۸۰ء 153:8 د٥‏ ہ۱ ۶۹ہ م٥۱ہء‏ 1-016 1۵ا5 طاء ا3۷ ا5 

۰ھ 1895 0ز 0 ہذاجاح 

4٥۷08, 1891: ۹۰‏ ,مااہا5 ۔۴1۲۱۱۔)۔-۶ا' 70 ,٤5م'‏ 

7]: ہ۴‎ ١۳۰:/أا٥٠ن۱‎ 0۴۶۸۷۷۶1۶۸ ۸٢۷۷۷۷ ٠۸ ]۱۱۷٥۸, ۸۱۱۸۰۲۰ 1۰ 
11 


0.۰ 
,1966 ,100000 ,ہ(۱۱:۸| ۱۸۸۶۸۷۰۲۷۷۱ 8111۸۷1۷۸۱۱۶۲ ..0 13۲٥۸۷۰,‏ 
,29--28مم 

.9 .م ..165:4 

.277-78 .0آ ,1972 0٥۰‏ م12 صقط کا ہناد5 ۸۰ 3۸٥۰۰‏ 

.1 ,1116 ]۳ :31 .ٗ “:۱۸| ۸:۱:۷۸ء۷۷ ۶ہ ]11:٤٢۲1۸۱۱۰‏ 

11۰ ,8ا )٤]:۸٥۸۷۸۰۸۱۸‏ ۷۷۷" یص١٣۱+لم۶۰‏ ,۸۸ہ ] ]ہمہ ۸۶١ںإ۳(٥:!گإ‏ 
,123.م 


کعد عو ٭ ہك 


11 


۔45 


۔47 


-48 
49 
۔50 


,4 لآ1 ,(ا1[10ڈً) ,نام ا5 ۲1۱۸-۴1۲۸۷ 707 :293 ,1 ں٤ا۲ء۰۱ ٣‏ 
.3 ,168 ,111 ,51110 

51110٥1111, 179, 
.لوا‎ ٣ص؛اطاةط‎ )51110٥(, 111, 3716-7. 
٣١ 1٣ا۷۸ ,ن5صة8 ,376 ,111 ,(اہ(ا[51ا)‎ 341-67: ٠ ہ٠۹‎ ٢۰ 
.مم‎ 8. 

.11۰ ۷۰ا1 ۹.۰۷۷۰ :3241-67 ب ص51 

۴١۷٢۸٥۷۸۱۱۸ 7۰ 

.4 .(111 1 ۸500) ۷۱ ۱ ٠۱ا۱‏ 
(/21۷) ۸۷/۸۸۶/۷۷۷۱ :9 ,زدزنڈ 11:3 ۸٣۲‏ ٤ہ‏ لں' ۴۲۔۱' برلٴو ٘۰ 
(ص8 ٠ہ‏ نرزور/گ ۸۷۰ 1-۶۔-/ ۲۶“ 70 جرز0ا-ة 7ص۷۷70 جڈارفطا5 ٤ہ‏ 
01 ,141086 ,50۲۷>ا ۸۲۱٣۲‏ :207 

۴٢۸۷۷٢ '!۷ "٠٠٢۴٢۷ .(ز ,لف'‎ 215. 

.۷۰۰.4 ۸58 
21-01 حا3جطوجاو ۴ہ 'رورردخ إا(||۸۷۸۷۷۹(۰۸۰:۷ ہز 1-۸۱۲۴" !۸۸۷۷۸ 
.(580 ,111 +0 5111) ۸7134 عدماطماخ۸' ۸5-1 
.0۰ م ,آ[ا ۲۲٥٢۰۸٠۰٢۷۰‏ ٭] ,ہا/؛:411ق :ہہا] ١١اا+ط‏ 

5ظاا٥٥‎ 111, 254, 255 

7۰ 1 :1ا51 

1٢۷ 11۰‏ ادہ(م۷۸ حا ١۰ا1صو‏ ,309 .زاوراڈ5 ص1۶٤-٦-۲۱۸(۳' 7٦‏ 
.۰ ناہ٭ ا5 ۲۳۸۷۷١۴۔۱-((۲'‏ 70:٢5خم'‏ 

رہ برںول مبررجںب(ئ۲۸۸۱۶مہ :1] :209 ۔م ہزرامجا5 ۷)٣-ا۔م۲زاڈ5‏ 
۹۰ ۷۸۰۱۱0۱۱ .3 :179-80 .جع ,111 ۷۱۰ .۸۰ہ٭- ت۸۹۷ االجزظا 
.64 نان ا صظ :۹٘۶ 

:1,373 ,۴۳۶۷/۲۸/۸ :330 .جح ,ڈاہا5 ۱۸۷۸-٠۶1۲۳۶۷‏ +۲70 گم۸' 
,3 ہزرامرا5۹ ۴1۲۱۱۳-٦-01"اذ5‏ 

٭ج ١ط‏ ۶ہ 0ہ کنامام ٤١‏ ص) اانة؟ 010۰ا-أة قام' 80ا51 ۲۱۴ 
0:3۷۶۰ طاک--2وز '] ازآہ اکا مٰتا-اہ ٦1ھ'‏ 5011۱ ۲۵۸۰۰٣‏ ہء: 
:۱۷۰16 

91 آم ,58ا5 2ن۳1۲--اء1ہ' 1٦‏ 

,9 عم ,/۸ط1 

×ل(ز۷۱۲ ۸م 7۔اں راہ::(۸۷۸۷۱۷۱۷ 

۸۱-۸۷۸۷۸۷۷۰۷۱۱ ٣٢٢٢۳۴٣٣٢٣۷, 09, 

:68-9 ۰,6 0,۱۷جط(ر,| |وجرنگ آز مرلء' ۸٭ا جارا/اڈ 

۴) 96 برام ما5 ء٢۴(۶٤-ا-۲۱۸' 10٦‏ 

٠ہ‏ ×ببان ٢٥٥1ا‏ ء ۸۸۷'۰11 مہ ۶و ن(5۷۷ ۸ ,208 .م ,1955 ,۲15[ 
,1955 ,(:۸۶3ڈ ,7۶575 ,ہجهداءا ام٘عمن ×× ہا ۶۶۱۱۶۱۱۷ غطا 


-17 
-18 
-19 
۔20 
-21 


22- 
23- 
24- 
25- 


20- 
27- 
28- 


۔29 
-30 
-31 
-32 
-33 
34 


35- 


30- 


-37 
-38 
۔30 
-40 
-41 
-42 
-43 
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ن5دحعظ 7:۷۰۸ دز۵٣طک ٠٥‏ 1100ء تعاطا مھ 
او 





ہ٤٥٢‎ د١ا‎ ۶. ط۱۳۰۷۰۷٤٣۰ )آنہہء‎ ٥0: ذ۰‎ 2ص-١‎ ء۱٥٥٥‎ ۸۳٣٢ ل۷ط‎ ×۱ ٥7 
زا‎ 0٥۴۷٥80۶ اا٤ ۔(50) 110۸ .ح‎ 

۲۷۵٥٥٥ ١٥ ٥٥٢٥٢ا٢ ٤‏ ۶٥۲ص‏ ٤ہ‏ ٣د‏ ؛نطا ٤ہ ٣٣٢‏ و٥٥‏ 18010168 7[آ' 
٭اط ٭ ٣۳۴٥ا‏ ءا ء٭(اااںص ئ٠‏ )!ا ٣ا۳۷‏ ٥٥ہ ٣٢٤٢‏ 1106865:1082 ۷۶۲۷ 
دنا عمنذ ہا ۶۶1دء ۷۰٢۰۷‏ ءا ا۸ء ٥۷۰۷۰۲:‏ ٥٥ہ‏ ۱ط >اہہطٌ ٥٥۴٥۱ہ:‏ 
8۰ 01ص٥‏ 3”(ع٥!۱٠۱٥۲٢۳٢۳۰‏ ۷ ۷ ۷۷۸٥٥۱ء: ٦۳٠۰‏ ۷ء بت ا ۲130613۱۰ 
٥ ٥٥٥ )٥:٥‏ 201ا! ٥4 ۲٥۰۴۱۲۲۸٣2۶٥۰٥٥١ 1٠۸ ٥١‏ ٢٣٥٠۰۵٢ذ٭۷‏ )۹ ۱۶ :٭7]' 
(انا” 304 ۶09۸۱٥٥۰‏ ۲ا٤ہ‏ 0۸۰۶ہ۶: ٥۰ 0٥ ٥۱٠‏ ا:26 ۷ہ ک1ا ۲٢٣٥٢٢‏ ۷مم 
٥٥:۲١۷‏ ۱۵۲۱ ۶٭( ۵٣ ۱٢‏ ۳۱ ۵۶9۵ ۶ذ >امنئادںدء ×ط فاەط: ٭ہہ 110۳۰ 
۲۲٥۱٠٦ 01۷ ١٥٥٥۲ 400۰۰‏ 


11ء۲٤‎ 


,277-78 .مم ,1972 ,1.3076 ,50۸اک دزاا[۵ڈ ۸۰ 3۸۶۰ ۔ 

.1 .ما1 :31 .ّ ,:۱:۸| ۱۷۷۷۱+:(۸۷۷۳۸إہ ۱۸٠۷۱۷۸۰‏ ذاٗاگ] -2 
١ 1۰‏ ٥۱ما‏ ۸۰ہماہ(م]۷۰) ۲۷ہ ۶١۸۱۱٢۷۷۰‏ ,۸| و ودں[۴ں11۰1ڑ 
۲۱3 

.102-14 .مم .15:4 -3 

1۰۱/۷۱۰ص ۴-٠۔-/701۸‏ کا ٥٥۴۰۷26‏ ۱۶ .اماہ:ا5 -۲۱۲۱ ٣٣٢۷۰۷۷۱۷٠۰٠٠٤۴1‏ ے4 
,465 .1 

٢ا‏ ۱۷26صع) 0.27 ..514] -5 

6َ ۴۱٣۲٣۰٥۵۸ ٥۱٥۷۷ [۱17230 31-0161 ۸034, ل70۶‎ /1-٠-۴ 0۲/۶/7۴ ۷/۱ 
1. .مم‎ 62, 4. 

1۱۱۸۱۵۸۰ ۸۷۱۷۸۱۱۲۷ ۱ا وو زءہ٣ف+.]‏ إہ ؛۶۲۱۰۱۱۰۸|,۰۱۱ ,1۷۷ ۷۰۷۰ 7 
1۵٥0٥۶٥۴, 6.6.‏ 

ا۷9۵٤‏ 19 .۱8 جوم ,ماں:ا5 5۴:۲۸۳.۔:-۶۱د۷ ۴٣۷۲۷۱‏ 80 

9 1. 

.332-4 .وم ,اہاہ ما5 ۲۲۷۰ ۲۶۴1۔7۲“ 1۱0-7٦‏ 

29-0 رج ,۶۵م آبا ,نہل رو( (۔أ۔-ط ۰ص مم :9-10 جع ,4زط1 ۔اا 

12- 5111+, 1111593. 

.263 |1 ,۲۱۸۸۲۴۸۷۲۸۸۷۸۸ ک۲ ۔ذ3ا 

14 511(0 .؛‎ 111. 109-110 )٦٢5(. 

,71 .م .1985 14۸٥0٥٥‏ غ0 ٥٥ا‏ ٥ہ ۲۲١۱۲۰٥١٢٠٥٢٢‏ ۷۰٢۵ا‏ ۷۰ ۔۷---15 

۰ ,1 ,۸۸ ۰۱٢۶٢70۷۰۔اں‏ راںط:(:۸۸۷۷۰۰۱۸ ,نر مولوظ ٣زلمؤ“)‏ !'/:/ط4ھ' 16 
6 0) .۸58,3۸8 ,۶0۸۸۰1 1-۷1 -طللتت '70' 





ىسبى---ےےحسسسسچسچش جج متے ےپچتسستتى۔ممک۔تتےے ح سس سے 35 [09308] 


۶۹ء 13٥۲‏ ١ط‏ راج صنل:۰ءء۸ :۶۲۶م' زصنڈ ء صدمطڈ5 نرطا 34۰ اہ 
نٌص0ظ ٥٤ہ‏ غوط ۶ہ صمنئممٗمنٹصی جٌ)ٴ ربامجا؟ ۳۸۷۰ ٤۔۱۔70)۱‏ ۳۷مک تا ذ؛ْطا 
.٥ہ‏ ہ۰ ٥۲۴م‏ ٭نط /أہ ٤۸ا٤‏ ہ٥۶‏ ۸013۲1:: ہ١‏ ٣ەمط: 1٤ )٥۱۱‏ ٦٦ط‏ ر(45) 
۷ط 3:۲۶١/‏ .ما زہو/۸۷:۷ ۱ہ 3۱ط ۲۲۱٢‏ ۲۰۵۱۱۷ع >ہ٥11۶۲ ۱٢۴ 1:١٤‏ ہ'ص0ط 
۰٠۱۶٢ ۸4 500۲۵۵۰.‏ ۳۵وا رز 

6۷ )ٗ۱ ۱۳۰ ۲ہ 5 ۰۸٥ء1۰۷۰‏ ا عداآسهہ ٤:۷٣ ٥41‏ انا ١ا١‏ ,٠ەما:ء‏ ہآ 
٭ ١ص٥‏ ×مط٤ ٦‏ ۸۰م ٤ہ‏ ۰ط 1(٥٤١‏ ءط)؛ عم ٛہەة ٭عدام ۱١ہ‏ اا۳ 
[0۵ 60 از صظ8 ہہ ع۸ز ۳٭ا ؛۵٥۲ع 11٤+:0:84 00۷٥ 3٥‏ 116:088 
0۰) 

۶۰٥٥٥3۲۵۸ہاء‏ 1۳ ٣٥ 1:000٥: ہ٥ ظص٥١ ٥۶٥٣ ٥ص: 00٤٥9٤‏ ۲۱۳ءئط 06 
آہ ۰۵١‏ 1م٥۴ء‏ عنذااء بزطا ۶٭ہ2ہ٥٤5٥1 ٠٤ ٠٥٥٥(٥‏ ع0۸۸ نة .۲۵۱۵۰مم٦ ۱٥‏ 4:11:11 
غ1 بطا 111:۵٥٥‏ ٢٢٥٥۲ہ‏ ۸۰۸ص0 ص) عصناصداء ×ہ ٢مٴہصفاءےطا‏ '٭۳اںء 
4 01۱۶۱۱۱۸۰۷۸اہ(23) ۲:۰130 ٭ط ہ1 ۷۰۸ اع ۵۰ ۸۰۲٤ء ١٥٥١‏ ۱۸4 ۱۷۸۶۰۶۰ہء ال 
۶ہ ٤أ٥1ن٥٥:‏ ۰ا1 5عنص٥۶ا:‏ د٥ط ٤‏ دەطاۃ 14٥۵ ۷۱٢٢۶‏ ۷ہ کنط حمادہی مہ 
٥ك(‏ 1 ٠٢٢٢ ۱٥۶١1۱۷‏ مط٢‏ ٭٭چحآہ×ت+مّ اہ اما نط 4ص۸ عاط×زاہ ءحصہ: 
71 8 ہ ب×٭ط؛ ٭ءوطا ×" ٭٤٥٦٢٤‏ ۷ 13٥۴ ۱۴۱۵۱۱٢٢ ١٠٥ ٥٦٠۰٠٠٤۷۰۸۰۸۸۷۷۰‏ 
4048 1818 آ۵۱ م۱ ئنط ءعنط ۶ہ 1۲311311735100 1٤‏ 17آ ۷۸۱۱۱۵۸۰۸۰ط۶ءء اہ ۶00۱131 
۰ ۲۰۲م 1٥٤٤١‏ ہا ۱۷۰۹ء اہ ہا: اج تہ ٭ہ ہہ ااماہہد1 ٢۲ہ ۲٠۳٣٢٣٣‏ 
1:18 .(46 )07 7اگ ۸۷ز 1۶7۔ا ۶ 7 53۲۸1۰ ہ٥٠ ٤)0:‏ ۳۸۰۹ء 1101 ن حا ما1 
غ1 ا6٥۱1 10٢۷۰۷۰۲. ٠ ءا٥۲٥۸۰۰۰٥٤ ×٠1۵۱۸۷ ہ٤ ا٥٥٥ ٠٥ ٤ا٦۰ ء×؛٥٤ ہ٤٥ ٥۸‏ 
-3 304 ١1١۱٥٥٠1۰م‏ عل! :عاامہ+ہ اننام ٭(7ہ۶: ۷۱٢٢ ٤‏ مز ق8 800١‏ ١طا٤‏ 
::3٤٥٥. ۸۱۰5۸۸۳ ۲[ ٠404‏ (٤٥41؛‏ ۷ہ ٥٥٥٠٢‏ ٥٢ہ‏ ۰۹٥۱ا:‏ ۵٣٥۲م‏ )۲۸۲۱۵ 
۰۲۰٤ء‏ ٤۲ہ‏ :۷۱۲۰۰ رمڑاہ ۰ہ۶ ,٥۳د‏ 7:|0' 180 ٤ہ‏ /م“ركھص]۔اہ ۱۹ 
۶ہ ٢۷٢۰۲۲۴ ہ٤ 8070: 1۰ ٦ ہ۸٥ ٥۴٤ :٥:1۱8-0۲313‏ (7[آ' ۰۰م1۷ :ا٤‏ ٤ہ‏ ا٤8ۃ‏ 
٣۱۳۳) ٢٢‏ 0٥اعن٢'‏ ط۸ اڈ ٣٣۲٣۰۰‏ عاءا 51150 ۱4٥٤١‏ ۰طا٢‏ ۱0۲۵111۰ 
ںہ (ع۱1١۲-ہ‏ انام نطا ئ410 ۸× ۰۰۵ 00ع ٥٥۱۰۵1‏ زنط ٥٥٥۶۲‏ ۲۵۱۵۱ 
۶ا٤ہ‏ ۳ا ز4ہ م۸ہہء ۵٥ ۱٥٥٥۳٣۲٥۵٠: ۷۶٢ 1:٥١۲۷ ٥01‏ 1۶ )] .(47) ٭عداا 
نظ ہزداہ ملننامر آہءنائاەم عنط ص1 ۔ٰصفاابصڈ ہہ(۸۷۸۰ ع۱ضد:؟-604 ۲٠٢‏ 
.۔(48) ٥۳٣ ١٥ 11111011٤۲81۱۱١‏ ١ا٤‏ ۶ ۲ا۵۷٥]‏ 

1ه 1۳۹۰0اءءذة 8٣۵‏ .10 ات م۲ ذزط صہ ۵امہ ء٥‏ دنا عہاعودظ 
٣٥ ہ٠ ٤‏ ۱۳۷۱٘ع ط۲ صنط الم ٤مہ‏ ةنة طءنط منااںڈ ٥٥ہ ۵٥٥0۶‏ 
۷ عہز5ہ×ء ۶١٠۳۰ ٣طخ ۷۱٢۸۰٢‏ دنا ۰۹ صص٥1ہء‏ فصد منطدعمنذا ا۵ك٠‏ 
٣٣۲۰ 5ا٥اط "02ا1٥ ۱ ۷٢٢٢ اا٣ ٢٢٣٠٢٢ ٠١ 14٥٥٤٥ 1!. ۶٤٥‏ اجہ۷٥۷‏ 
6 ما سمەجصسط ٤ہ‏ و عنط عصئں ۷ط 13۷۵۵۰۴ ہ10 ان5 ہ 0۶88م 
دنا م۱ صنط ٭وزەلااد ئ: ٭ەەراء ءطا ۱۶ءعصنط ٭اہ؟ٴہ٥ ٠٥‏ ١٤ط‏ 10۱۸۸ 
٥٥۳م‏ صحجحہ :ن۲ .(49)حنطا عصنصدہ ۷٥۱‏ +7۸×ھ”رام آ-۔-۷۷ص۸!۸١۴‏ 


نصحوعظ 27113 دز۷۵× ط1 ہ٠‏ دمناءسلممعاصا مھ 
اں 





:اذا 3١ ۸۷۸۰۸۷۱١۸ ۳۰ ١< ٤٦‏ 1۰۸1ازاں۸۷, ںہ (:۴۱-۸ا+ك|ث1۷ص] دنا ٥ہ‏ 
۶ ۔(43) ۶ ہطدا] ۷٢۶٢۷۰‏ 1۱نا ز۲ ٥81:٥٥٥ ٥01١81‏ ,۸58 ٤ہ‏ 
4٤‏ م٥ق‏ ف2 81:٥٥٤:‏ بآ3عہء:8 ۲ہ ٥۱ء‏ ہ5 ۸۰13810 ٤ہ ١١‏ 1لة:ان..] 
112۲3107۰ کہق نا 4ص٥ ١٥ ٥1۷۶۵۰‏ اا1 ۷۰۲۷ ۵٥‏ 

۷۰۲٢ ۱٢۷۶٣ 19۱۰‏ زأ ولاک 27م طتائرەجاڈ ١۵‏ ضفطنط 03١‏ ط۸ طا>ائردا5 
.(ا' لال جلدطاذ ۷× ز۸ عع:) ز٥ص۷۸۵‏ ز0ا-اہ 55۸۸۶ ط× ارہ ط5 ٤ہ‏ دم آ(ماہ: ن٥‏ 
1٤٥‏ وتا۱-250ا۲؟' ٣٠٢2‏ ٤ہ‏ ۱۸۰۲ہ ٥۰٤ ٥٥٤٤٠‏ اءَ:×ء ۷٣۶٢‏ ٥ا١‏ ٤ہ‏ طاہط8 
ناا+تا ء×ا1! ۷٥1۱ء‏ 8 106 030۷1:68 م۱ م٤4۷1‏ ٤اعیع‏ 8م ءا ٤۸م ٥:۱‏ ا٤‏ 
1٥١ ۱٥۷۰۷.‏ ع۵۳٥‏ 00 .طط ذا۸۸۰( ٠۹١‏ دصمدانا' ٤ہ‏ اا٤ ٣۷٣۹۶‏ حا ٠طا۳‏ 
۷٥۰۶4۹‏ 1۲'' :3101-0( ء×ء (۸۷۵۰. ہز0-لج ۶تعحطڈ طءابرفطا5. ہہ ذان۳٥‏ ۱ء نعط 
١۹ں‏ اد۰ ٤ہ‏ لمماط ےط ۶٥ا۷ ٥١۷٢:‏ 8 ۶ر 0ائدتم نہ اآدءہء ءا 
(44) یردہ! ٢ہ٢)‏ ہاہءءجمدہءم ہمزہ٣ ٥, ٣ہہانقط ال٤ ٤٢‏ :5ا5 ۳۷۵٣٢‏ .٥050م‏ 
|ؤ+٥4 ٣۰ ٦٠١ ٤‏ ١4ص٠‏ هەع٭ا ×ہہ: 18۷۰۰ ١ص٥‏ ہ٭ء ×ط ٥ہ‏ ٥ہاااءاء‏ 
--۸1ل::/:ا/ ل۸۷۰ 389 ؛۸۷۷۷۱:۰۸۰۲۷-:-1ور/۸۷۷۷۸۷۷ ۲۰" .۰۹ :180۸ء و1(ع۷٦آ' ٣٣٢٢٢‏ 
:0 18 131161 7116 .٠7ا ١٥‏ ٠٤ہ‏ ۳۱۰۱۲۳۱۷۷ اا: ہہ ۲×طاہ ٠۳١‏ !541 
11-۰ 558۰ 2021 ٭ امہ نل هنط ط٢۳۱‏ ء۱۲۳0ء ہ'حاعامطا5 ٢ہ‏ 
۲۶ ٤ہ‏ ادا ٥٥ا٤ ۱٢٣‏ .۰۷۳۰ھ ۱347 ۲۲۱٢٢‏ ٤٥۳۰ةا:‏ ,050۸0۰0 ٤ہ‏ 131۲1 
۴ہ ٥٥٢٥ 71/1/۶۰ ٥۹ ۷٣٣‏ ٤ہ‏ ۰۷ اع ٭ا) ٥0٥۱ء‏ (.۸.0 1388) 8۹ا2ئ]' 
ہ۷۶ (اہ زا۷ ,۶1| ں۸۷۔:-/ص و را70 76آ ۔ذاما+0] ٥ہ‏ ٥۱٥م‏ 1:103:6 ن5 ١ط‏ 
دھط ء.[٭( ہ۷۰ اہ ضصماعنط دصم۔ہ‪٘ۓعٌ) عنط ٭٥ہ)‏ نصصدظط برطا 100-1 ةنطا ۵٤٦‏ ۱۶۱ءءاءء: 
-ا۵ 0106ا-له زصنڈ .طا ذفصدنا' ط۸ رن0-آه زقعطہا۸( برطا ۱۶۸ء(م75ہء ۱ء ا 
٤۴‏ ٥امد‏ ۳۳۷۰۷۰۹+٭ ٠٥ 6588/1260 ۸... 8ا؛اا٥دجاخ ٤ا٢ ٢٢٣٣٢‏ 077[ 
۔(.).ھ 66411/1265) 1٥۸‏ ط831 جذ۸:ااد5 ءا 1٥××‏ ا ۲ہ ٥٥5۱ء1‏ 
۷3٢۵۰٢۲ (-‏ أو۲صەم دنا ٠ہ‏ اچنحہ حصنا×ء ٭ا؛ ١1:1ءہ(‏ ٤ہ‏ 114 طط ۷٠۱٠۱۶1۷‏ ئاہ 
.(.90).ھ 6641171265 .1) 010ا 

م ڈ,ث۷ہ۲۰۵۵۰۰۰۲ح 80801 ,اہافٗرا5 1۲۶۲۲۰ ۶-٠۔///۲“'پ7‏ ذنطا ہ٠‏ ء٥٢۲۰م‏ عط) ٢آ‏ 
١٤ا‏ :ا ١1٥ا‏ *ا؛ ئ۱ ناط->0 ٤ہ‏ ۵۲۱آک1ا1ف5 ۰٢٥٢۲ہ‏ ۳۷١؛‏ 1ا ٤>‏ ۰٥۱ندہ۲‏ 
٤ا‏ ۷ا31 ٤ة‏ 7'۶۸۶ کنا خداطا زت٠اڈّ‏ .طٌا ز:۷ ہما ۷۵۸٣۰ 1۱٥١١٤‏ ہم برا7 
٢ دا٥ ٤)٤ ۲۷۰۸٢۲ ٣۷٢۷۶ ۶٠٥‏ مد ا(8 ۶ہ مع8نه× ءطا٤‏ ۲:۱۳1 
م۸ع دەاء ۵ ٢ہ ۷٢ 1٥٤٤‏ ,٭طا : ((.0.ھ ۸.٥.-468611/1287‏ 664]11/1265) 
٢ 1-016 )658-66411/1260-1265‏ آ۸ہ۷۵ ٥ہ‏ میرنذتہ ۷۱۵۳٢‏ ×نه ا ٥ا١‏ ٤ہ‏ 
٤٥ ۷‏ ۲ہ ٣۷۰۲:‏ (3 ۱1ا ئنط ٤٠٤۰‏ ۲ہ ہ انا ەەم٥٥ہء ٢١۰‏ ہ١١۷٢۱ا‏ (۰ھ 
٥٥٥٥0078/۷ 20000.‏ لزص۸ برا مه ۳۷٢٢٠٢ 0٥0٤ 1111٥‏ 

۲ب1 ہہ از 7ع ٣۰۷:۱‏ ۶۰۷۱۷۷۰ ×× لن ٣۰۱٣‏ 'نصحوظ با 05۶0٥:3٥‏ 
٣٥٢٢ ۳٣٣٢٢٢٢ 1۱ ٦ ا٥٭ہدج ۷۰:٢۰‏ ص3 اناگ ودا "٦٦025‏ ١ط‏ نبرا ١صٌصتا‏ ۶نا ءنط 
0 ٤ہ‏ ۱310ء موم ۷۰۷۹ ۱ات ء٣ ٥١ ٣۷۰٣۴‏ ٤3ء1‏ دنطا ماد بزاہہ ٢۷٣‏ ۲آ 
+0 ط٥‏ ٠ہ‏ 03100 ٥۱ء‏ عط؛ [۶ذد>1 ط خ3 ا٭دحہہ ہ؛: وداط8ت]ا' ٣۱٢۱۰‏ 


ےحتےتکےسجےک٣سسسس۔۔ہٌٌعشس۔سح۔۔۔‪‏ ےت ٹ ‏ سس س۔س۔ےسس سے 33 1233010588 


ع163 ۸۷۱٤۵0‏ ہ۱۳٥‏ ۲۶۵۵۲۸۰۹ قوط ز[ط 0 ۵٤‏ طان18 ٤ہ‏ نفد عطا٣‏ 
:(5.)36ٌذا: ں3۷ چمندّەنا ۲۵۰۷م 8 ٥١‏ ۷۵ ززإاہرا/ ۴× ۸١0ا۔ا“‏ ٦ل‏ ضیر|برک ول 

7۳۶ء۸ ۰٥+۰٥‏ زء: ۲۵۳۰۱۵ ٠ہ‏ ٭دعصد:۲ ےط ٤-۸م0ا‏ صەنہ۸٣1۲‏ ط۱ ۷۷:۰ 
۱۷۶٥٥۳ ۲۷۵٢ ۲٥۵۲۱٣٥۱٥٢٢ ۲۲۱۲٢٣ ٣٣۸٠٢ ۱٥‏ ہہ زا دا غط 1094 :0۵۰ا 
۶ ط1 ۳٢٢ 1٥٣٥١ ۸'”۱۷/٦۸‏ 7:2711 .حا ۸۷۸۷۱۱۸۰۲۰۸۵۶9۷ 103-۲ .+جصنا 
۷۲۵۱٣۵٣ )37(. (۳‏ نصفوظ جاء ناب خ عمنفمعن ادا 0ا 3۲ ۱۷۶۵ع ۷۷۵٣٣‏ ط۳[ہ٠اب]‏ ٢ہ‏ 
(۱13888 × ۱انہەطا و[۸ا215ب7]' .ط 51٤٤ ۷۱۲۵۸۱۰۰۰۸۵۸١۵‏ .۸.0.۰ 7471/1346 
۹۶ زا٣۷۱‏ ٠ہ‏ :ہ۳۵غ۵ہ١۸۲اء‏ ط۱( ئ٠‏ 0: ٥ ٥1٥ۃ01۰ ٥٤٤3:5‏ ا ناماءتا ٥ہ‏ 
٥‏ ع٥۴أٴ‏ ۸ .(38) ط- ة8 4۶):ظ ۱مم ×ںہمم.ۃ:) ١ط‏ طا ۹ ہم٥ہء‏ 
نا5:ط جز نطدطاڈذ ۶ن1-۳(۲- 3۷۸۸۹۲۵۰۵ ۵٤‏ ا طاع ۵ داءءزحاندہ 0۵0 ۰ط ضط 
٣٣۲٣٣ 70۸۶۲۰ 1881:1 ۸010 ۰‏ ٭ ام 11ب 5١‏ عط ا٣ء‏ ٢ن)٥‏ 
٥1ا‏ 5۔:۔ا وبا5 ۵4صد رام صبور/ئ--/ وراڈ ,نم ٥ظ ١‏ غحنل ۱ہی۸ 
.(39)(٭ء٥٭ا۲٭ )۲٥٦٥٢٥٥۰١1‏ /(/ :۸۷۷ ۲ہ ٭٭٭دہہ ١ا‏ ۱٠ا ٢٣٣٢ 16٥ا ١۸4٥41‏ 
٥٥ 131 ۶۴‏ ء٭زدطاد ۲3۱۱۱۰۵1 ٣۲‏ طاہ ع10صة ٥٥ ۵[-٥۹۸٣۷۸(‏ ۸0۲۸:0 
11]٦٤0٢٤٠٠ 1٥ع,‎ ا۷١١۱‎ ٤٣٤٣٢ ٥04 77‏ ۲۵۱۳۱۱۵۸۳۰ع 
)٢1٠٥٢۶١()40(۰.‏ 

۲٥٢۶٢۱٥٢٢ 11 5‏ ہ۱ ۵109ا تا 1010117121005 نما ع8010 
٢۷۰٢٢ 1000 ۱1303535‏ ۰ط ۰١۰١‏ :عجامہ (.۸0 1.1418) آ1:صت :۵۸ات0 
7 ہہ ۷ا۱ہ حاءنط٣‏ ۶ہ اہ ماد نا0 ئج داسنم:هاطا 710 ا 
80 .(41) :111015۰ +اا؛ ۱؛ ٥٥٥٢‏ عط؛ ٥١ 1ا١ 55'6٦۰ 1۹١‏ ہا ما 
:۸ (43) اا0 ١٤٥‏ ٭ط1134۲۵۶8 [,۵٥۷۲۲ء۶: 0۲۶۷٠۷٠۶ ۱ا١ ٦11+ ١٥‏ 
نزما 11241۲۵5۵(۰ ۶.۱ ذا ص ت٥‏ ٥ا‏ اانںەطا ہ٭ا1 ۲۱٢۷۶۵۵304 ۸۹ ء۱۰٠۰ ٣ا ٣۶٣ ۷۰٣٣٣٢٣٠‏ 
214ب۲' 5۹1۱۱٤10 ٣۲۶۵۸۶‏ ۶ہ ۱1443.۵3 4۹ط۶۵٥٣[٣۲‏ -۲5' ۔وفاطعہ ا ۲۰2 
63 برا سط ہا را ںہ۷٣۲م‏ ٣انسطا ٣ ۱134۲٥۸۵۸:‏ اا١‏ آ8 ۲0۵586٥‏ ؛ 
٥٥ 88 1‏ 1اا ٣٢٢٢٢ ٠:٤:‏ 1341:353۰ ۲زاز 11٤٥۲۵۲۷ ۲٥م۵۳۱۵؛۱٥۱٢٢ ۸٤‏ 
٤۶‏ ۷۳'۱۶۶ ( 443:0 ۱ص1 1٠٤٤٢٤ ۳٣×‏ ها7 ۵1-010 122ص۷ ۶ 
1 ۰ک ہز ما۔-اہ |21 دمحا۸۷۸ ۱٢‏ صہ'ق 8:1 ٥٥‏ غائەطا ٥دا‏ 
4ص۸۷۸۸ مات0ا۔[د ٢٠۰ہہ‏ ا 4٥1ہہ٠٥)‏ ×٭٭5ا ١3ا‏ ۱134۲3۰۵۸ ۸٥۷۰۰۷۹‏ 
6قا-اد ماعط ع55 ط×اروط5 ٣٣٠‏ ۷۵ص۷۸ ×× (۸.6 1246-60) طقرا ذف0 
۶٤4‏ حدا8:1 ×٭؛+ نصنحہ ۶ەنناء ٭'ط۵اءدان() ١٥٥۵ء‏ نا٤ ۷٣٣٢‏ 20881۷30 
ا ابا ×× عصھدہ عنط داد 4۳۸۰۵ ہہ طدبزا۲( ہ۸ ٥‏ ذزااقے 
ادمنءصتچ کا( ٤چ‏ زبادہ۸۷-:-0۸ 01ا70 ۶ہ ۲٥ا٥0‏ ١ط‏ ,ز۳۵ناڈ ز۸ط٥:۸‏ 
نام 7200 ۳ن1ص ط2ا مز ۰۶۰ط۰۷ط۰اء 1٥٥‏ ہ٥‏ ہ×اج ٥۷۸۵۸١۲153١ ۷٣٣٢٣‏ 
١ 1000 466٤ 501:305.‏ ۸۷ہ 8:1۲) دہ تا صد (۲ص60) آ28ء8 

26ء (.۸.0 8081/1405 .1) نممہہاڈ ۶ن عصەم اف3 ۸:۵٤‏ 507 
/اوام ١ط‏ 1010 ٢٦52180 100 ٥:۶٥٠۸‏ ٢۷ص۲٢٣۳‏ آہ سمندہ عط عصصة دنكصا 
عام٥۶۲ ٦۸۵0‏ ۲۰ء ۔لعہءظ ٤ہ‏ 016ا-01'د۸1' طاءایردطڈ ٤ہ‏ ەعەاما :نل ٥٥ا١‏ ٤ہ‏ 


نصدحظ د711 دزہ×۳طل ٠‏ دمنا- سا ۱اصا صھ 
ان 





.2:31011011715< (3ںد٤ءہ[1:٥15‏ عنط ٤٣٠۱۳‏ ۰۱۷۷م ٣ہ٣‏ ۹ھ(5ع :۲ .طا ۸۷۷۸۵۸۰٠۵‏ 
53۰لا' .180 5'٥ ۸۸۸٥؛ون, ۰ )٥٥٥:301۷۰1‏ ط٢۳۱‏ ۸۰٥5ء‏ 1ل [١‏ ء[ا 
0 1۴۵721ط5:.+01-16: 7810 110۵ب ۸۷۸۵‏ صومطعناما صنط-۵ صرزداذ ,؛ەمم ءط 
3۱:۱٢ 301١ 16٥۴٥٢۷ )3366 04‏ :انا :'1816 ں5 .(28) :اہ ۷۶۰۵۱ء: 
۸۷۰۱۲۱۷۷٠۰ ۷۸۰ ہ٥٥‎ ٤ ))0‏ ٤ہ‏ 81:0:8 ٥ا1‏ ,الطا٭ت0ا ١ا ٥۶٢‏ ١۶٥ء1‏ 
اط .الطء*0] ۱٢ج‏ نعمه) ۶ءزطء ۵۰ ا٥۱ہنممم‏ ۷۶ عط اگعطاڈ د ماعصہطا' 
ع001 ۰ردہفھحات:ء ہہ 3ہ(05 ])۷١ ]130 3۸ ہ٥٥ 3004 :ء٥٤٥ ٠:٥‏ ۷ط 5٥۶0‏ ۵:81 
۹ع ااہ: ٥6‏ :(۰۰:0۱ ٥ہ‏ 4۳۰۸۰ہ7٣‏ ط .0عذه٣‏ ٭'11810 ٤٤ہ‏ ٥١1م‏ ۶1۱۷ء ط 
ہہ 1۱18ں۹٭ ٥ا]' ٤٤ 0:81٠.‏ ۹٭ ١د1١ ٦014 134٥٥ ٤(‏ 13103۰:)) 
۶٤‏ :166:161 ٭طا ۷۵۰۱٢ ٥13۷‏ ع200 1٥۵۳۸٥ 7۸١۸‏ ط٣۳۱‏ ع ۸ہ[ ۲۸۵(۰ 
1-1۰ 20ھ ,81-018 800۰ ا5 ,217ھ -3 0۷ ط۸' ,81-016 ٤ ۷851٣‏ 0 01930068 
۷۷نا ٥٥81ء ٥3 80۲5۸ 1-01:0 )29(. 7۷: 88:01 ۷٣۶‏ 11-011 ز۸۸ 
۵0۷٥٤ ٣۷۵۶ 001 2066160 )۹(. 80‏ ذزطا اناط5ا 1ط ٥٥ ٥0۷۶٥‏ 1130ں۹ ط۲ 
۶۰۷۰۳٢۰٢ )٣۴ ۷٢۳۰٣ ا١ ۷۲۵ ٤‏ صن 1٥5۵۵۵176 8001 ٥ص0 ۸0٤‏ ۲ 
؟ہ کتاء ضا 136 ٥أ 00٦‏ .٤۵ء1‏ ہ'۵۵٤1‏ ن53 ط٢‏ ۶ ا38۲۲ زط٥‏ ا5 :۱۲ز ٠((-٠-7۴‏ .7 
40 ۱63068 ۲ہ ۰ہمذ+5ص ۸ہ ۶5۰۲ ۷٠۲٢‏ 35٥٤ا‏ طا>193 36 ,014ب 0زد0ء۲م 
رما عوامطءء 3٤‏ ءع جح عد ۶۰٥۸‏ معہءمہ ٭ نصەوظط ۔(31) ۵٥ا8‏ 590 دامنعزلمہ 
منحاصةاەماء: +111 .(32) و۸اائ]!' .طا ۷۸۸۳۵۸۲۸۰۸۵۸4 1:30دڈ5 ۶:۵۹ ٢٢١۱‏ مط 
0 ,۵۸ء٥‏ منطا ٦۶:۶۲‏ ؛صط ٥٥٦ا25:]' ٣٣٣۱<‏ طا ۹ زصعہءءء ٥دا8 ۳۷۵٢‏ 
,زب(ہوربلزی ۴)۳۷۰۔-[-7/ 7-7۲ عنطا ںہ زا٥ہ‏ ہ٥‏ ۱ ك۵ ۷۵۹۸۰ /۸' ز|ہ ا5 ۶ں جاک 
۴۲٥۶۵ )33(.‏ 0۰:1۶:ا 148:668 ا ٤ه‏ 

ڈا۱/|٤ك۷۱(‎ ۲۲۲۰ 4؟٭٭٭ م5۵۲ ہا۸اا-آ‎ 8١| ع۲٢۷٥ا٥‎ ۹01805: "٢ 
41۲50:1۸ ع‎ ۵م۸٠۰۷۱٥۸٥‎ ٣ ص4٥1‎ ١4۷۸۳۰ .2110۸ھ” ل٤ عہ‎ ۸۷۸۸۷۱٥۰ [3[4ل‎ 21- 
نہ-ص1۹ اط‎ )م٥۰‎ ٤۸٢ ٤:ة0ہہں رز +٭ہم ہؤںڈ5‎ ٣٢ دمجمم٥:١ ؟ہ اومنعہنءم‎ 
۲٢۲۷۶880 ۸3۸41358. 581۷۱١ ز۵ا‎ 11-1113: ۷٤٢ 0106 10۲0ص5‎ 4۰ 
۳١۷۵٢ آ9م 0م‎ ہ٤۶‎ ۸ص٥۱١ط‎ ١۲ ہر‎ ۷/۷0۶٦۸ ×ہاہ‎ ٠١ 1٥۰ ۶؟ہ ماہ؛‎ ٣(ء٭‎ 
'٣ںعاط ا۲ ۸۹۰ا‎ ٣٥ اا1؛ء‎ ٥ :+ہ+-٠٥‎ ص١1‎ ٤ 130۲3:۵۳ ہ٥‎ ٤٤٢ 017 
۰٭ا ٥٢ہ 1۰ذنء‎ /1٦۷٢۸۷۸> ۸5/١“ /ہ‎ '۸/٣۱. ذذا!'‎ ۲٥٥۱٥4٥ أةنا‎ ءہ(ا٥٤٤۰‎ ١٥ ۶ 
ء100٤‎ ٥01 ۱٥٥0۰۶ 139ا‎ ٥603۲3١ 303۳۸۶15۰ )٢٢ ۱۲۹۷۶[165 3150. 

٤ہ‏ ب۲۶۲۶ انا ءاج6؛ ب10 ۔[] ۰ا٤‏ ہ٠‏ ۰۷٥۲م‏ دامەتا 1300 ۱ہ 00۰۲ 
۴۱ہ ٣٣٢ ۲٥۸:۱8٠ ٥80 1٥٥0٥ 6۳:۱٥ ٠٤ ٣٣٤ "٥0٥٣‏ ٥٥ہ؟:‏ ہہا۸۷۷۷۱۸۷ 0۷۰/6[ 
٢۴ہ ۲۵٥۰3٥٥٥٥ ہ٠7 ٥‏ 8 ی٣‏ با؛ٗہا5 ٢۳ص1۳‏ ۶-:۔/1ص/ہ0 ٣1٣۱2. ۲٦‏ ٥۱])اں5‏ 
٢ 4‏ ع۸۱۸ .(34) 0> 0114 5> ۸170017 ۷ا :ٴاہەەہطا طءد: 
1:٠٥ ۷٣۳۷۰ ۷۷۸۸صب1۱۱٥‎ '۸ان٦,‎ ۸۷۸۸۱٥٥ ۸57348. )(32(7‏ ءزطا ٤ہ‏ صھلممطاءء 
۷۸۵۶۵١۲١ ٥٥۲۴۵۲۰ )(271‏ ١٥٠1ن۸۸‏ ,۱ب۷ ابہ۸' ١11-3849::0(۶,‏ ٌ5ا۸م' 
نل8“ طعأٰ۲8٢]'‏ صمفقنام۷ع٤‏ -ط1. .(5۹ذ ) 1٤5م'‏ ز(+1ڈ5 دص اڈ 1۸ما: 1ا ,4زصاے' 
١۷۵۵٣٣٢٢ ٤٤ ۲۶۶۱۶.6۴‏ ہ۷ ۶ں 7 ۵1-015 :ت553 ۸۸۸۰۷۱۸٥۰۸‏ 010300715 





۲٥۷‏ .(21) 8-0106 ۸18 80ا51 4-6ص ٥ء‏ ڑا [۶۹ہہ۷:نا ءط م۱ مز ۶ہ 
روجہ؛ئط عاازا( عہزرصفہ[ ۶ ۰×ط 3×ط 11۶۲٥۲٥۵٣‏ ہز اء٭ نلہاہ×م“ ۳٣٥‏ 
۷ح ا٥ط‏ .(۰/۶۸:ا۔/۱۷۶۱۷) نع1 .(ط8۹) ۰:ہ۸۶ ۲م صدز ,٥٣8۷ظ‏ اص 'الط 
٠۰ ۶'۵ )٥۷//۸(‏ ۶ہ ذ2۰ 2۳ا :7۸ا٥‏ .(۱۷۵۷) ۲٣۰۸۵٢۰٥۸۵٥۲۶ع‏ .,(410-ا-اء) 
,۰ م8 ۲ہ ٭٭ ہ٤ ۶٥۹‏ ٭٭۸م۶٭ 804 اط0ا ٦۸2۷ 10٦0::٥::۶۹8 2٤‏ ےہ 
۷۰۲٢ 66۹‏ زاء(ا۷) 40۸ م8 .5۵۲1۸۲۶0۵۸0۸۹ 2 ط۲۸ ۲ہ ط1۲1 
+۰ ,ء 81-0110 128071 001٥٥8 304 0300850٥.‏ (,..ھ۸ 1258 ۸ ترالةط 
:۱٦4٥١ ٠ ٣)٣ 106 135 ٣ ٤‏ /ام/۸۸ :ہبہ اد7 ١ط‏ ٥ہ‏ ٥ہ‏ نا٤‏ ن٥‏ ۷اا 
٣٤۹‏ 67۹ ۰۵50م ٥٥٥٣٥‏ کا ع۸۲0۸ .(22) ٣۱ہء‏ ہ'016-|۸۱۵'۵'ہ 8۸۷امع 
ػە ۔(1011[3 ۶ہ 3۵'41 عط1) (3۷اب(-0] ہ1850 ۸۲۸۸1۲ ,ص2 ناک 010ص۸ 
٤ھ' 3۷۸۷۱۸٥‏ ہہادزہ 111111401411] ,۷> ۸۴۲۷4۸۷۸1۸ .نا۸' 
11:۸٠٣ ٥54 :۰۷۰۰۵ 15615‏ 38۸1۲ .5ا 4۸۷۸1۸ 515۸۸۷ ,11۸101- ا3١۸‏ 
۹١ ا٥۸1‎ :۱٥٤ )23(۰.‏ 

زا١5‏ ط٥‏ ۶ہ .ہہ ١ا۱‏ ٥انابہ‏ ۹۱ءائصہماہ) م٢٣‏ ٥٢ہ‏ ۸0۸۵ 
.٠١50ا ٣٤۷‏ 1۰ ,1070 تد[ ۸0 0 زبرننگ ,0( 40ا0 ا8ئپرننفڈ ۷۷۲۳۷۰ ,(۵ا11ں5 
۳٣٣٣ ۸۰۸۷۰۱۱ ٣٥‏ 786۷ .4010 58۱ ز۸۷۸۰۳:۰ 148 ۹4ہ ذعں۱۷ 5۵1۷۱۱ 
۸۹۵ھ 011-ا8١ :٤١‏ ۱ا۸ طءا ہ58 ۔(24) غ٣٠٠ہ٥٥٥۱ ٥4‏ ۱۷ام ٣اكطا‏ 
٥٥‏ ٤ہ‏ ۷+ ؛امم ۰اا چہا ۳۱٥٥ 1٥٥ ٣۱۱۰۰‏ م ا زا:ط> ۲١‏ ع,۳؛با ۲٥۱٢٢٠١۰١4‏ 
ہ٤‏ 1168ء( ز۸0اع 55×0 1-016 )۰۲ ١٥‏ ۸ا+ء۵ہ) ٭ 5ا 1٥١‏ ۵۵آ 0ا1115') 
١٤ا‏ ٤ہ‏ ۰ا اا5 ١٥ہ‏ دادزہ۷ا> ٢١ا٤‏ ٥ہ ۷٣٢٢٢٣‏ ۔(25) 70310136 
8٤7ج‏ ٤٤ا26:60‏ ,8۲۱۱ ٢٢٢ ٤٤٥٥.‏ ا٢٣‏ ۱ا٢۱‏ ٭×٭۲ہ ٣1(۷۵۳اا:ا7)‏ 
۔(26) 8ع15؛ ۲٥۱۲(۱‏ 

-[8 2801ذ ۷ طاءاترهطائ ۲ط ص10۵ 31 ۲۵ن طط کا عنط صذ ٣۷٢۷٢‏ طدطا اط بج11۵ 
0 زع٥اہ ٥‏ ہہ بعاەہظ8 .۔(27) ۷٢٦۷ا‏ ٥۷ہ‏ تننطا 3۹۸ہا '۱۷ ۸۷ 00 
٭ل(! :×اہثہا ا١‏ صد ‏ طد3ز۷۵ 1> ٦ص۸‏ ءطاءائة ا5 ٤۰‏ ما ۱۴۵۹ ۷۶۷٣‏ ۷حامہ۶ہ انام 
۰( "۸۷۷۷۲ |'ںب مگ ۷"۷۰۶۲ذ' .۶ا) :ہ۸ا|/ا'۔]>! |٥‏ ,را:|/۷9۷٠٠“‏ ۴۷۸۱۷۱ 
۷ ۶طا+وکا .(..ھ 4.1030) ا۲ ۷۸۱۰۴۸۱۷۸ ٌما] ۱۲ ۱:۱۷|!ا۸۸٠۱:)۱::/:/٦7۷‏ 
١×‏ طا×ںہہ ۷۲۲۷ ٣۷۶‏ ۱رمہہ(:2(1۷)-ا-ا۱ہد|۱ہ۱۰٭7 ٣'۷۰۰‏ -۔را'جمجاگ ,رطئززاأ ۸۷ 
۔نزلعطک مأز(0ا-اد ۵ل۸' ۲٤ہ‏ ١ص‏ عط ع-صصضدا ٥‏ 1۸۰:ہ>-طا ب5 ١ط‏ ا 13۲4٦صہا‏ 
٤ہ‏ جم نا ۶+ ااہء ٣١‏ مز مذاج بە‌عط ٭۷سىدط ‏ طعاہہ 1۸۰۸۶ دامہما ٥٥٥۰۲‏ ۸710018 
عغكس1ءصز ٥۶۷٠٠۰‏ ذنط بزط طغ ٥۱١٥‏ صط ۸۰ع 000 010ا-( ۷۷20۸۳ اعابرفەحاڈ 
۳۵۰نط گا <نصم 2 صد نھزنگ صص.تا ‏ نضصم ,سط گا <نحصم ‏ لاصدظ 

ہ٥‏ عم(٥ہء‏ ۰٥ہ-1ا۵صء‏ غد صھامراتء عط) دعحدہصموح اط٥0٥0) ٦١‏ دعئزدەظ 
٭ەناسصگ 4نرند5 04× ءەاحاد٥‏ ٤ہ‏ ٭٭73٥×ەح‏ ۸۱ ہز اہ ٠ہ‏ نا0۵۸ 
۔نلطءا ٤ہ‏ ف۹ !اد5 ءا ٥۸ہ‏ ذلەممنظ 4۸ص۸ 63۲12 اہ 

١۶٤‏ ۲ہ ٥۰٤‏ ۸5د .٭ود(ط۶٦٢_'‏ ١ط‏ ۲ہ “عةصہاہم ×صہ”۰٭””ءع ۹٤١ ۱۸١‏ الا 
.۲4× مہ٭ز عچہن”صہ٥)!‏ × نعط ٤ہ‏ :۸۸4٤ء‏ ١ط ۲٥۵۸٥۶ 1۰۲٥۵۶۰۹‏ 


نصععوظ 2112 دزہ۷۷ط ہ٠‏ دمناء 0ہ ۴اصد ص۸ 
او 


1166ء۰ ۔(۱۱) ۸ہ(ع۴۱1 ۱٥۱۰١۷ ٣٥م۱111::4 5ا٥١ ٤تا ٠٥‏ ۶× 0د :ا 
8 ۸۰۶عزہہ لقصہذ۶۸5 با ۰۹ ن۲٣مد×ء‏ ه۷۱۰ .: ا1٤٤٦ ٣٢۲۰‏ ۰۷ ۱۷۷ 
زامہ:ہ اطم ۰.“نعہ[ ‏ زرا۳۰0ع ٥٥ع :13:5:5713:::٥,‏ ٣ا‏ ع۸٣۱‏ ۸۰۷۰ہم۲٢‏ 
٥54 ٣٥٦٥:٥٥٥٠ ٢:٣۶۰ 31-5:۲0 (‏ )1:۹ ط٤‏ ٦٥٭ا‏ ۸۲1082 ء0 
٥۹.‏ د٤ہ‏ 130۷ ۷۷۰۰۷۱ اا۱) کان 
۱٣ ٣۸۰ ۱‏ ن(ط0 3٤‏ ۷٥٥۵۸ء۸‏ ۵0 ۰۹ ا۰ ط۵٤٥ 3٥۵1۱١‏ (8۷۱۹د 
انزلقط لا 31-0106 ا7181 ؟ہ ۵٤ ٣٥٠۰٥ "٥۸٥<‏ 1(160ن ٣۵۶‏ عطا (۵٥6۶‏ اط ہ 
۔انط ٣٣۰ ٠ہ 1٥۸ع ٠۰ ٣٣٣۳‏ حصەتەعط> ۸ط> ہم صہ؟ء اصامہ دنطا 
ط ٥ء‏ طعتاہا1 ۹ن۸۷۸۸۲۸۷ 407(0 نطذ ۸ا الاڈ بط ؛انەطا معملاہء ط 
۶ ۲ہ مہ٣ >٥ 41٣ م۲۴۹٥۱٠٢٢ ٤‏ 90021 .٥۲1ء۶0‏ 10186 
ناطاء ۵٤‏ د۱ ۲ظ ماآ ہ٠‏ ز0ا-آد × نہ۸اط 1:3ںڈ برطا ممازبيہء صو' 
.(12) )ام08 .طا ۸۸۱۸71034 ۱٥ اہ۲۲٥١۶ ۱٥‏ 
۷۱۵٢۹١ 1٥٥٢٥٠ ٤۵‏ صعنەومصی ااع ظ8 ٣۲٢٥٢٢٢‏ ۲۴۲۵۲۰۸ عنط ہہ 
11٤1 18 ۷‏ (13) اصہ:٥۲م‏ را٥‏ ا 4٥٤ ا٥د: ۱۷۷۰۹۱ ہ٦ ١:‏ 
۸۷۲ ,۱۶۵۰ص۸( ؛ەمع ×ہال؛ ۷٥ہ‏ دنا 1۲٥0760‏ دم ۸۲713۵ہا] 
0٤8‏ ٥ہ‏ ۷۰۲۵۶۶ ۰76 .21زنڈ 113:80 ۸۰۲ص۸ عازا ئ×٥×م‏ ۶۲ ط٥١‏ 110 
٥51م‏ ' ہ٭ەم دنا ٥٢۲‏ .(14) حصنا 56۸۶۰ ۹ 41:۰ 1۸0 48 
1٢ ۷۱٢۳ 50+1 ۸۳۵ ٤‏ ع 13۸۰:۵ ا06 ۶ہ ح۶ 91٥ج‏ ٥أ‏ عصفء بوصدں 
.(15) ۸:1۵ [0601031 ٤ہ ۷۷۲٢٢٢‏ 
163۸(0 ۶ہ ۲۰۸ 8:01:60 نز(مطا گل لەط5 ٣۳٣٣۸2‏ 20[8[00(0 ۱ 
۸۱٦٦۸2 ٤٦۰ ۱٥٥۲٤٢٢ 1‏ .۵۲۶۰۰ ۷دام 115٤1:7713‏ 8014 15101808 
4۰ا)) ٥۲١ ٠۶٣۲٢ ۸81۲ >۰ ۲۵۸۵. ۸۱٣:٢ ۸۲۶٥٢‏ 301 01د 
۰ ۵۸ز۸ہ63۰۷> .( کا داتا۔-ا١‏ ز٦٦‏ ,نّادو'١١‏ :44د 
84 ,, 09ا18 ۷١‏ نر٥'ص۷۸‏ ,[1808] ٥٤ہ‏ ۱۳ ع۷۱ ۵21() ,زصہ01×۷ 1 
1٣ ۶‏ 50:3۲18ا11 88 |۶۲۷۲۸ س۳3 5> ٣ن۸‏ ۔(16) 4311080 
)()0۸۲۸۰٣ 08‏ ۰ ۲ہ ٢‏ ٭‌مہءا ١ص٥‏ 3-01:5 ا313[ آ۵۸ اا5 ٤ہ‏ ۷٣٢ا‏ 
.(17) ۲٥1ا‏ ٤ہ‏ ١٣ا١ ٣۱٣٣ ٥ ۷:٣٢‏ ۲۱۶13013116 
"۲ ٥٥۸٤٥۷۱م۸ہ]‏ ۸٭۶ نا٤٥٥ 1111:۶۸3٥,‏ اع ص٥ط)‏ .ز5× 0۱۵ا۔ا 
۶٢٢۷ ):٠۷م۴ ۱۱٥٤٢ 301 ٤‏ دنا ع1010 ۷٢٢‏ 0010ا ٥25ص۷‏ [902) 
4٥٥٤1 ۷۰۰۲۰ ۶۴‏ ۸٥۸۷ء‏ 201484 8 ۸008 8۰ات 100 ٢ہ ٢‏ 
68 ٢ہ‏ 1۱۷۰ نط ٤ہ‏ ۷اطعنط امہ 0۶١'۸۱٦ 001٣۷٣۸۶۵‏ ×< 
آہ ٛاعد1 +نطا ٤ہ‏ دنمامٗدہء نوود1] وود1ا اط۸ 1ة لہ 
۷۵٣ ٤ط ۲۵۸۰۶۷۵۸۵۳۰ ٤‏ 0م 0ا د7ع ں٥‏ ا1ا ,عمن16۳0 ٥ء‏ 
۶ م3 ط1 ۵۲٤٥۲‏ 131 د۵ء ب800 .(19) ۲٣۱١‏ عنط ع 10٥0ا‏ ۲ 
۷ا 0٥:۲۱1م۱١٣مم1 11٥۸۰ ۷۶۰۲۲٣‏ ۲ہ٭٥‏ ۷٥۱1ء‏ ١اا‏ الہ ۰ ہطا۷۰٥۱‏ 
۸۶٤‏ ٥ہ*‏ ٭ز8ا ٢٥ا ٦٥03 ۷٣٣٢ ٣٥۵۱۱۲۰۹٢۹ 1٥٤٥٥٤‏ 010- ا٦‏ '۱۱۵ 
٢٢٠٠٢۶۱۰م‏ 46 ٤410905٥0 )20(. ۰۲5:76 ۷۰٣۲٢‏ ءکاتا ١ا‏ ه طع دہ 
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۷٥۸۹٣٢ ٥0:11:۸4 ۳۱٢٣ ل٣ 4٥٥٥ ٤‏ 1۱ا 10٥٦٥٥ 0٥‏ 1ص111٣‏ 311:0 34 زان 
۷۰٥٥٥٣٣٢ ۷٢۱ ۴‏ ٥ط‏ ا منەم٭٣‏ ٤ہع‏ ہەدا8 اا5 ٣1٣۱۶‏ ۔(3) ۷٥٢٥٢٢‏ 0ء 
٥ا٤‏ ٤ہ‏ ٣٥ہ‏ ۰ا٣‏ ۸۱ (4). ۸۷۸۸۲۸۰۵۸ ط٤‏ صنط:٣ ٣٣۰‏ طء؛ط۷ .ہہ طط 
6٥٥ ٢ ٤‏ ٥۵ز٥‏ ؛اذداطا ٣٣٢‏ ۸/00 ب0010[ 0۷۳ ٠۵‏ 13ا5 02ص8 
0 ۔(5) 01۲ ۵٢‏ 31-511۹ 2001ا 18180 1 'نطاالزدط۶ ٤ہ‏ اہ و0 
٤٥ا٤‏ ئ08زہا؟آزٰا >7( ۵0۰ًٌااں؟ ؛ںہ ۲۶۷م ا8 ۵۸۶۶۹م۳ء طوطا5 ٣٦٣۱۶‏ 
۔(6) ٥4٥‏ 3۰7٤٥٭‏ ۰ -+٭:ہہ: ٣٢٢‏ ۸۷۸۸۸1:3:8۰ 30 ۸1 ۰۶ .ہہ 40 ان6 ۰٦‏ 
٭ ۲ہ عاصەەم )٥٥ 1٦٤٥۰۹ ۱۰۸ 1٠ہ ٥۷۵۳٣۵۱۵۰‏ :٭+: 1۱2٥ ۲٥۵1٥5‏ 0+ ا ء1 
1٦۸۲۰٣٣١ ۲۴۳ع1٥:1ہ۰‎ ٣٢٥۴ ۱٣١ 6:1‏ ۶۶۸ عم ٥0١‏ ١0٥۸ع‏ 1٥ن‏ 
104٥68 ہ٤ ہ٤ا ۲ ۱٥1۰۶۹۰ ٥54 ۱134۲3831۸ ۶٤‏ .(7) عصنصہةا ٤ہ‏ 
۶٤‏ ۱ط ٥6‏ م۵6۰ غنٌْطا صصاطا ہ٥‏ ۶م ۶ئ٣‏ ١۰ص8‏ اب5 ااحاٴا ٣طا٢‏ حا :ااْٗطا 
۷۷ا٥‏ 800 0٥۲ن۵م۲۴ ۷۰۲٢‏ حاء ط۷٢‏ [5۵ة۱1317 101 ۱٥۱0٥۶‏ ٥٥٥٥ات‏ 
ئ٥٥٥ا‏ ۷۵۲۰۰ :ہ٥٤‏ (٭۵۶: ۱٥١٢١ ٣‏ ہ٭٭ا ۲٣٣٣ '] ٦0ا۸0 3١‏ 10ں 
٠٠ ۸۷٢۷١ ٣۷٥٥ م۲۱۷۱۰1۱٥٥۰ ٣٤٤٢٤ ٥٣۲‏ 4ن1 ۸۰ز[ ااەطا ءذاحاح ۷۱۷۰۵۱ء: 
۶٤٥‏ 0) .(8) ۴۶ مز و٥ ۱4٤‏ ۷٥٤8٤۸۸+ع‏ و4 ا51عدآ' ۶۱۲۷۰ 111ا ٭- ص ت6۰۵ مہہ 
٢۲٥٢۶۳ 80307261176015 ٢۷٢ 6‏ ۲0:100131100 زط ٥ہ‏ 100 0101:0108 
۶ہج 1١ص۸‏ ۸عة41انسەطا ءےذاطاھم 4اہ ۲٥۱٥ م١ ٥٦31ا 6130۰۰٤ ہ٥ ١٥۰‏ 
0 1304 ذا ۸٥۸۵8٥٥٥٥‏ .1403 4ص٥‏ د۱ام ن١م‏ ٢۹٢۱)۷ہ۷٥٣‏ ۱۱۷۰۹۵١:ہ‏ 
۱٥۰ ۷۱۰٣۱۳٠۹, ۳٥۸۷۶۱۱٤٢٢ ٤64‏ ۶ہ عقصنچجل۱! 41ص1 )٣ ٣٥۰ ۶٥'۱۹‏ ۸۰۸۸۹۰ ہنا 
۔(9) ۱٥‏ لبراەط ة۵ ١۵۰٥ا‏ 

٥ م۲۲٥۵:‎ 0 1۱٥٥٢٢١١ ۰۰7‏ ا8 ہم اتا50 ٥0٥٥۰٥‏ ۰٥ا50‏ ط۳ ۸۱٥١١‏ 
٣٥٥. 711 ۶٤۴‏ ۱۰۰۷ء 04 ٥۹١ ا٥ا م۲۰٠۱ ۰ أ٥ ٢٥ ٤٥ما ٥‏ 
) 44(مدوماحجاخ۸ 43د حنح۸ اقضا6:٥) ۲١٠‏ :ہ۳۶ ”م :31:1:6 ۱۱۵۱۲م۷۵٥۲۲‏ 
زا 8825004 ۲ہ اءدد ۰ط عچصُصدا ءاماہ: ہ٠ ۳٣٣٢٣٢‏ زط ٣ا‏ الدنەہمۃ 
06ء ٢١ 540: 1::0۸۵1 1050000005 ۱۷٣٣٢‏ 15 ۔.داہع۵۸٥۷۸‏ 0۰ا1 
٦105:1 ۹۷)‏ اط مصعذ۲ہ) ۶ ٣۶٣٢۱۱‏ 38 0931۷۰۶ ,5ا٥‏ ٦ا:‏ ٥ہ‏ 001608اتا 
٤۶‏ ٤ہ‏ ع۷۵۷ ١طز‏ فاصضث ل5تا6٥‏ ۶۶۱۸۰ ع2 ن5ہ٤‏ 058-001001 ٥٥٢‏ ٥ز‏ 
ا٥ا ۶٣٢٢‏ ۷ء صمنادءںاء ۱۶۱۸صدم1 نصداماہ: 7565ء .ہچ ا۲8۲ 
٢ہ‏ 01081 انام ,(1٥1ن۵۸'0٥٥)‏ ؛٥ ۲۵۸۱۱٠۵[ ×۰٦‏ 101 (٥٤٥01[مص۵ہ))‏ ۵۸۵۱:110۸31ا 
۸۲۷ کنامنچنلہدء ہ٠‏ ١دا‏ چہ٠ہہ۸۳٣(‏ غ:داںوصدہ: ٤٢٢‏ :۱مہ ذا٥٥۹٥ذ ١‏ 
۵ آ.(دندمعت×ه ٭نہۃ007()) ٣٦۸۸(٣‏ ہز ۰ع۸ ٥ا۷ہ‏ ۹٥۵ص‏ ز ود 1٥۹‏ 
,(- 6۵٤۲ء‏ ضز صنا۸۸۳۰) طونظ ۔(دصہنا(3۸ ہ۰'اعحام0ح ]ہ نچاںم) 
٥٥۶٥ ٤۴‏ 8080 4ص٥‏ '8001 .۳٥؛ا:‏ ن5 04 )'٥٣۷۸۶۸۵۷٣۷۷۴(‏ :15۷50:1505 
4 (10) ٣۸ہ۵٥٠٢۷۰۳۰۵۰۲۰ئع‏ کہ دلماءگگہ حاینط لص دیمنٰنا عحامنئلتء ٥ہ ۲٥٥۵۲۵۵‏ 
ع>ںمنونلہہ دط مز 4ههناہ”صق×ہ هط۷ ۷٢٢ ہ٥ ہ٤ ٥٥٥٥‏ نصة8 8-0101 21۷73 
۳8۰ 4ص۸ )د٥ء‏ دنطا ۶ہ ٤٥ء۰‏ ١ط‏ ہ۶۶ ۶۰ف8مصہ ان ےه ۷ا۲ماذثْطا 
۰3ا۵ ہ٥۲۱۷‏ ١صد‏ ٣ھ.تآا‏ ص32 عا:606 ,رحام ہم مانحام 4:٤601ہ)‏ 8001 
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101:٢]:۸8٣٤٤٤٤: ]٦- 0۳۴+. ۷٣٢ ۳٣٣٢ ع×٭٥‎ ٤1885:68. ۱۷۰۷۹ء5‎ ۶٤ 
0ا۸5‎ 2514٤ ہ۶٥ ہہ ۰+۶۹۵ ۱ءء .,×<٭ن1اہ: ١٠١٥ا ۰ھ 1۵ ع21‎ ٢ ۱1٥٥۶ 
ء۷۰٥۵‎ ہ٢‎ ء۱٥٥٥ ہ۰*ح:164‎ ٥٤ :ء 2141 ہنا؛لەم :ا 1×٭ح‎ ٤85ان:‎ ۰۹ ۵ 
5۱۱۱۷:۱۷۷۶ 8٤ ذطا[٭نا‎ ٠٥ 1٥1۹٠٦-۶۸۸ :دا-:ہ٥‎ ٥٥. ۲۸۰ 0:107 1 ۶ 
م۲۱۹۵۰۰٢۹‎ ۱14۵۸۷ صفاہا+:‎ ٠:4 ۷۰ع‎ :٥ط۸نچ٭‎ ٥ ' ,18113ھا‎ 111:11- 04 
دنہ ×٭ح 001 دندم :ط۰ ۳ہ عا:1) دہ مع ۶٥٥٥ہ: مداہ‎ 1ب١‎ ٤ ٤٣۷ 
5د3صع۲‎ ہ٤٥‎ ۱ا۱٢‎ ۷۸۱٥2۵۱ 034ہ: طط ۔اطعہدادہ‎ 1305 ء٤٠٥۷‎ ہ٤٥‎ 1115181 
۳ا٣ اہعہ3۷۸۱‎ ۲۵١1۰ 5ا ٤0ا١ ۱ہ>-طا د: ١ط ہہ‎ ٥ياقص‎ : 5310151. 2404 5 
0ء‎ ٥۵00 :ء::؛٤ا‎ ١۹ ع68 14 :108-0 ١ط جا‎ ۷۸[!٣۷۶,. تبعزطاہ‎ 0۸۷ 
۶۶۱-۸۲۱۵+م ٭ط؛ ط؛× ع۸ہلد۵ ن۲۷‎ ۲30۰٥۶٥ 301 1131۱۱٥۶۶ 1:1055 :٤٭"‎ 
10130 مز( ہہ‎ ؛۸ط١‎ ۸۲ ۵٥٦ 2۵ ء۱٥ 2۰ط دذزیےہ17510 بلاہ ود‎ ۵ 
ء۲٥0۶‎ ہ٥ :ذ7آ .صة1:1‎ ۷٥٣٢۰ ؛اا٣‎ ٦٤٤٥٤٤ ١٤٤٤٥٤٥٢؛‎ ١٤٥ ٤ط ۱ہ۰ع۸۷۸۱۸‎ 0 
۷۸٣:11 ء۱1٦٥‎ أ٠‎ ))۶۸۲81 ۸۰13 ٥ق‎ ٣ات(ہ ۶ہ‎ )]١ 54ا۸5‎ (4 ۲٢٠۰ 
1۲۳٣٣ ٢ا١‎ 1305 ءہ٘٭٥د 8ع:8 ۷۵۸۱۰۱ نا-0 ہ۷‎ 218 ۶۹٥ 
410 88ااء 80 ۲0855610؛‎ ٦٥41 5۱1398001 ٠٥ ء٢٢٢٢‎ 1:1٤. 
د٢‎ ا٥٥‎ ٥٥۷4٥۸۷ 4148 ٦٦٥ 1٥١١ إ ۰٥٤٭ 1411 ا اہہ: ۰ا: ۷۱٭ا‎ ٤ 
72118381-011 ہہ 1ص8‎ ۶۹ ۷۱۷۰۳ ط١‎ ۷۵٢ ۵۶۰۹۵عہء‎ ۱٠ ٤ہ٥٥ما٥٤‎ 
ہنط‎ ٦1081 0۲1001م10‎ ٣۷۱۶۲۴ 3۲ا (..ھ 1357) نطوجاڈ5 1-۳1۲۱2- ا73‎ ۶ 
ہ۱ 6۱ء )غقعط 1:11:1۶ 1031ء ٥٤ہ ۱32۰ا ۱۱۱۲8ءل‎ 1٥۸۶ 3:٤۰۰ :)1( 0 
٥ل‎ ۶٥۵۵0۷ یئ اعدطا عنط ۰۷م۸۸ ح؛ بصعءدہحہہ ک>ز ؛( ×ہط:۱د عط:؛‎ ۱۱۸٥1 اص‎ 
ہ:>ت-ماد: ٭ط۱٠ ٥ہ 5:0۳۷ نا آ2ءنائاەح +ن7۸ہ٥۰ء۰*-ہ ز۶0 ط1‎ ٣۸۰۶۸٢۱ ء۳‎ 
کا1 وم‎ ٢٠( ئْط جص ع۸(ةائںەطا ہٴ اہ‎ 1166 300 ۲۱3۲3۱-۲۰ 
-صو:ہ3۸ ۸۷۸221 ءءازا ۰را30:3:۵: [١صہ ٭:سںو:3۲‎ ٦8٦0 :اہ‎ ۶۳ 

:۷٣-- ۱+:‏ *ط ۱۳۲۰۱۰۱۱[٠٥ ہ٠١ 1:۸۶ ٠٥ع ۱٥‏ ۲۰م 0۰٥:٥١ ٥٥٢ ٠٠٢‏ ا٥ہ‏ 
۴ہ ۲۱۳۶۱۱٢٢‏ .ط۱1۱۸۸۲۵۰۵ ٠‏ ٤٥۱٠۰:د٥ہء‏ زاء ان٥11‏ 1-016 ۰٤٥صة‏ ط5 مد]اںڈ5 
)اا٣‏ ۷۰۳۴ .,ج5٤؛ہ:‏ اعج(! ہ٠‏ ٭>دل ×۷× اا٥)‏ ہ٢۷۰‏ ,-ں059ہ: ۸۸1221 عط 
۶٤4‏ 13۷۰ا ٥٥‏ 0۲:60ء: ٥ەا8‏ ٭ٴ ۳۳٢‏ (2) ۸۹ ا۸عں:]' طڈتاڈ5 ٦۰۰ ٣٣٣۸۱۶‏ 
8+ 1-0:1 ۹53۸۷۰ ٥٤ہ‏ ۸4۲1۰۵۸۵ ١٦٤‏ ۲ہ ہہ ۱۳۷م ٤١‏ ا1ں۲۵ 1010 
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آرما ٥ء‏ ماما۶ 
ہہ( ذصہ00) لصدالنا:ا ۶ط۲' ۲ہ 015۰-٦‏ 
6 16 0۴ ۴1۷۷۸8۸55۷ 
٥‏ 0 ۶۲۱۷۵۲۱۲ 
٥ ۱۱۰ 2/642‏ ۴6ا5 ,25 ۱۸۱۰( ٭دام1ا 
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مك ٤ہ‏ 
ہو((خصن0ہ٥)‏ ۴٤ا٤]ا0 0۶١‏ 0111:60۰۲ 
]٣۰۰‏ ]ہ ”ما۔7 [1ةا5] 
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۱۲٢۱٥١٥٥١٠٥١٢ 0۲٢٥٥٥۰‏ ہ٥۱ااہہأ‏ ۸ھ 
ەدوەں‌واھا ۳۹۲۱۹۱۰۸ ٥ہ‏ ۸۷ں۷910 0ا ۷۷۱۲ 
؟ہ ٥أوہں!١۱‏ اہاآاہ ہ٥٥٥٥)؛ہ٠‏ ٥٥ہ‏ ۳۵ ناہ:٭انا ۱۹ہ 
:اڈ ؛إ0 0٥0 ٣۳۷٣٠۰۰۳‏ ۸۴001510 ,0 اكم ۰901101 ۲٥۱٢٣٢‏ 


